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ترجمه تفسیر المیزان 


نویسنده: 


ناشر چاپی: 


دفتر انتشارات اسلامی 


مر که تحقیقات رابانه‌ای قائمیه اصفهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مد مد دم دم دم دم سا دم مد دم دم سم دم دم مس دم ددم دمم در دم دم سم دمم دمم دم دم سم دم مد مد دم دمم دم سم دم مد دمم مد مد هم هم سم مب دب دب دب مه مب دم ده 
ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۱۱ ذ 
مشخصات کتاب شا شیک هت ی خر ی و کت سک شرت سا تمس تیاه ده ی ها ی ات کح خر مس کت کح ی تم ما جک در مه دا هکس که دح سک مس ره ک هت هام ۱۲ 
ادامه سوره هود ۹+ 


سوره هود (۱۱): آیات ۱۰۰ تا ۱۰۸ ی 
اشاره که باه اس هس دامع وم بو دعس اس وم وش مه سا سای دم شا سس هه رس هم ها ساکع نی مر با هه و اسهم مر هس هی وا و ورس سا اه ی رم وی سا س ابص ام بیع ی[ ۱۲۰ 
ترجمه آیات ۸( 
بیان آیات ی تا اه شم دی تیک اعد بو دامع دی یکبس اد کی بای مس کیت سب ح ال کات > سس دی لاو دک کاب نب سک سای بیجع ما دام اب دسج 2 ۱۳۱ 

آشاره دم دی زو مد دمم دومع زو ی ما مع م موم مهس مد ربمم موم سب ی زج زومرم موم عم دم زوم تب دمم شم مر معط دنت بر موم مج مات مد دمم منم وی ۳ 1۷۳ 
دو احتمال در معنای: آثباء القّری جح کی دا ی ۱۳ 
مراد از اینکه آلهه مشرکین جز بر هلاکت و تباهی خوانندگان خویش نیفزودند سس 


اشاره به وجود ارتباط بین اعمال سابق و لاحق انسان و نیز ارتباط بین اعمال هر فرد و گروه با اعمال دیگران و لزوم رسیدگی به اعمال همگان در روزی که همه جمعند .--- ۲۷ 


عالم برزخ منزلگاه موقتی است و جنبه تمهیدی برای روز قیامت و بهشت و دوزخ جاودانه دارد ۳/۰ 
چند وجه در معنای: یَوع یَأت" در آیه شریفه سس«س«_«_ 
در روز قيامت حقایق برای همگان واضح شده. توهم استقلال اسباب و وسائط زائل می گردد ات 
معنای جمله: یوم یت لاتم نش ال باه و بیان اینکه تکلم در قیامت از سنخ تکلم در این دنیا نمی باشد ی ۲۵ 
بیان اینکه دروغ گفتن مشرکین در روز قيامت از باب ظهور ملکات است ی و اه هه و یت مت کی هب سس ۳ 
وجه جمع بین آیاتی که تکلم در روز قيامت را اثبات می کنند با آیاتی که آن را نفی و انکار می کنند ام ام ره رم اه رم ام ام رم مدا مج دج 1۳۶ 
وجوهی که دیگران در این باره گفته اند س ره ه ه س ‏ س سات سض ب س تب ده یه مت سس ی سم سم سم ی یس سم سا هس یس مس و سا دم هد با سا مه ما مس ٩7‏ ۳ 
معنای جمله " فمئْهْم شَقَيَ و سعید" و اشاره به معنای تقسیم انسانها به سعادتمند و شقاوتمند ۱۳۱ 
نقد و رد سخن فخر رازی که گفته است سعادت و شقاوت آدمی به حکم خدا و لازم لا ینفک او است ۸( 
بیان اینکه قضا و قدر الهی و علم او به اعمال انسان منافاتی با اختیاری بودن اعمال انسان ندارد ی و و ۱۳۳ 
معنای" خلود" و مشتقات آن مس بر هب وس اک ماج کب کی کی سب جاک با تج دج کب ری من دج حاکن تاک دس سا ای تاج بای دسج عمج ادعب اج ساره دعب داب ۵ ۴/2 
دو اشکال که در تحدید خلود جهنم و بهشت به دوام آسمانها و زمین در آیه" خالدین فیها ما دام الّماوات و رش" به نظر می رسد و جواب آن پ یدامج ب جب عح وجدتوی (۶ ۵ 
وجوه دیگری که در باره تحدید خلود در آیه شریفه ذکر شده است لا اک 
معنای استننا:" ّا ما شاء رک" در دو آیه مربوط به بهشتیان و دوزخیان اه یووم تمه هک و هه اه وه از سا هو تسس 1۱ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


وجوه مختلف دیگر در مورد مراد از استثناء فوق الذکر اب ی اس سب توت یی کب تب کی بات اب ی مت تا که من هب سیگ ین در ای ری روت دس تج ۵ 
اشاره به نکته لطیفی که از آیه:" "وا لین شهئوا . ۰ استفاده می شود ی 
وجه جمع بین جمله: "اما شاء ریک" و" قطاء غُیِر مَجْذُوذ" در آیه شریفه و اشاره به لزوم خلود بهشتیان در بهشت و عدم لزوم خلود دوزخیان در دوزخ ی ید ید یط 
بحث روایتی دس ده ده دم ده دس ده دس سم دس ده دم ده دم ده دس سم سم دم سم ده مس مه دم سم دم دم مه سم ده سم سم سم مه مه سم دم مد سم سم دب مد مب مب مب مس له 
آشاره یس اس وک ی ی سر وی سبح هک سس سر سر ش ص مع وس حه ص تم رش ها مسا داوس تسه اک رم یس هتسسگ ۶۷ 


شرحی در مورد اختیاری بودن سعادت و شقاوت و نقش ایمان و عمل در تحصیل هر یک و بیان مراد روایاتی که در مورد مقدر و مقضی بودن سعادت و شقاوت نقل شده است ۶۸ 


عالم هستی دارای دو وجه است: وجه ضرورت و تقدیر و وجه امکان و اختیار -س-سسسسس««««««««««««««««««<«««+«««۰سسسس 
روایاتی در ذیل آیات شریفه مربوط به خلود در جنت و نار و استثناء" | ما شاء ریک" یدب هو 3 و نوک میاه بط اه ی مج ی معا یهت نی ۳۴ 

رد سخن سیوطی در مورد منسوخ شدن دو آیه: فا لین َو" بسس««««««««سسسس_ 
سوره هود (۱۱): آیات ۱۰٩‏ تا ۱۱٩‏ ی یی 9ب مب تیک بو یبود ییا توت یاب یی دگیی ویس ح ینس وی بت ۷۱۳ 
اشاره و دی وس هد مد مه موم رم عم مد یم عمط مه بطم وم میم مر جع ربمم مهبم وم جع وم مد ومع هه دمم ی ۷ 
ترجمه آیات ی هه وهای ام اه و مه رسب اه سم اه ما سوم سای اه اما ها سس سا یعس اج وا رس مج امه سوت رما ان و هه شرس زج ام اج و اه سره سوب اس عم اب ود شود در ۷/۲ 1۷ 
بیان آیات ۸-0 
اشاره ها یا بت باب را سس یا پات سب سر کم کاس یاه چا ساب هسام یاه دب ی اس اس ات یاب یب یات اس باس ساسا پا پا سای تا یا کاس مه اب ات دبک ماس باب ای سرام ماه دس پا اس ماه ای :0 ۱۷ 
بت پرستی پایه و مبنایی جز تقلید از نياکان ندارد 999-9 سس 
دلالت جمله!" و لو لا کلمَةٌ سَبَقّْ ..." بر تاخیر عذاب اهل باطل که در امر دین اختلاف کردند. تا فرا رسیدن قیامت 1 
اشاره به اينکه شک و تردید بهودیان در اصالت و صحت تورات موجه بوده است راجت جع ات تتجو و بط اوعد ع و چد ادج دوجو و جات دماح کیب یاه دب تاد سب 2 2522 ۸۲۱ 
معنا و موارد استعمال واژه های:" قیام ۰" اقامه " و" استقامت" ی 
معنای جمله:" فاستقغ کما یرت" و و و جک ۳ 
معنای" رکون" و مراد از رکون به سوی ستمکاران که در آیه:" و لائزگنوا ای الذِیَ ظلَمو .۰ از آن نهی شده است یات تیا متا کت ای که مت تیا تفت ات باس ٩٩‏ 
منظور از:" الذین ظلموا" که از اعتماد و تمایل به آنان نهی گردیده است << 
سبخن ضالحب المتار خر باره هراد انب الذیق طلقوا و قلط ضعف آن سخن ی ی 
آیه شریفه:" و لا ترگنوا ..." متضمن نهی از تمایل به ستمکاران چه از اهل کتاب و چه از موحدین و مسلمین می باشد سم سس سس امد ادابم م2 2 ٩۴‏ 
رکون به اهل ظلم اخص از ولایت کفار است و مراد از آن اعتماد و مماشات در امر دین و حیات دینی است نه مطلق رکون و اعتماد سم سم اس سم اب مب مج 2 ۷6 
سخنی دیگر از صاحب المنار در باره متعلق نهی از رکون به ظالمین و مصادیق رکون به اهل ظلم و اشکال وارد بر آن پصسچپسسس 
اشاره به فرق بین میل به ظالمین و مصادیق مباشرت در ظلم 5 ۱ 
امر به نماز و صبر که مهمترین عبادات و اخلاقیات هستند | 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ 


معنای" اختلاف " و مشتقات دیگر ماده" خلف" ی 
در قرآن کریم اختلافات ناشی از هواهای نفسانی (مانند اختلاف در دین) مذمت شده نه اختلافات طبیعی که در حیات نوع انسان گریزی از آن نیست تسج سا اج 
جمله" و لا یزاون مُحْتفینَ" راجع به اختلاف در دین خواهد بود ت ‏ هت ‏ عرص ی با یت ی یط 


مذمت اختلاف از جهت لوازم آن یعنی تفرق و اعراض از حق است ۳ 


رحمت الهی که همان هدایت الهی و منتهی به سعادت آدمی است غایت خلقت انسان می باشد «و لذلک خلقهم) ی 


خلاضه ان که ازکی شر ای کر اه ش ریق و او شاه یکی و لاه نجق نک انفاده‌ ی شود و اشاره به مموهی که هر معتای آم نه آیه گفکه شهه ات 


بحث روایتی چند روایت در ذیل جمله:" فاسْتَقم کما آیزت ...۰" و" لا تزکنوا ای لین لوا" هد 


روایاتی در فضیلت نماز و اينکه نماز کفاره گناهان است (ٍنّ الْحسنات یِذْهبِن السَیّنات). ی تب با 


امیدوار کننده ترین آیات کتاب خدا ک وبعبا یات جع وج سا وب مپسا تیاب بیع 2 وب دابع 92 یب دب وب بات ود هگا بح بت عباوت ده اباب یاعد عبت بزدی 


چند روایت در ذیل جمله:" و لا یزالون مُحتلِفین لا من زجم ریک و لذلک حلفهْم" سس 


سوره هود (۱۱): آیات ۱۲۰ تا ۱۲۳ ی ۱ ی ی 1۳ 


احسن القصص بودن داستان یوسف (علیه السلام) اک رسمه کی دی رگ جک ای 5 ی ی کی دوع سک یی عمط 


سوره یوسف (۱۲): آیات ۴ تا ۶ یبد وید ویب بر دوع و و و3 وود و یو دوب و وه ودوج و ود و2 9و و و 2 و و92 و2 وگ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۱۱۰ 


۳۲۵6060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


اشاره اک نک اک اک اک( 
ترجمه آیات تب مه وج وهی کال بمی سا هد ی ی لیکو هب بیس یاو ود وتات سل و وس یت اک وت وت مت ساب لت بای جرب ام مایب وج 2 2 22 و سب اوعد 2 و2 ۱۲۸ 
بیان آیات رویای یوسف (علیه السلام) و تعبیر آن به وسیله پدرش یعقوب (علیه السلام) ب«سصسصسسسسسآرن 
اشاره تم ب با تا اس یت ریات شک هس با رجا کاس هک داب تب سک سا جات اد ای تب که اه توت یت چا تسا تا و سا اس اقا تب سا ات نات باس ای اسب اطایساساط با یا سید یاب 1/۱2 [ 
وجه اینکه در جمله:" و یمک ین تأویل لأحلدیت از رغیا به" حدیت" تعبیر شده ابست و عراه از علم یوسف (علیه اسنلام) به تاویل احادایث کت هش ۱۱۳ 
معنای" نعمت » ريشه. مشتقات و مورد استعمال آن -ب۰ب۰پصسپسپسپسپپسسپبپ«سسسسسسسسسسسسسسسسس_سسسسسسسسسسسول 
مراد از اتمام نعمت دک 2 2 22 2:22 ۱۲۳/۱۰22۵ 

سه نکته در باره شخصیت یعقوب (علیه السلام» سجده برای یوسف (علیه السلام) و مراد از اتمام نعمت بر آل یعقوب (علیه السلام) رو هچ بعش وه و دنت 1150 
بحث روایتی (چند روایت در باره رژیای یوسف (علیه السلام) ۰ //ش0[۵ 
سوره پوسف (۱۲): آیات ۷ تا ۲۱ هت دهد بیبح تب ی دوب دواد دی کید تسوبی دوه سای یبد 25ج دیهد اج یسب 2222 ۱۳۲ 
اشاره ی 
ترجمه آیات ی ی 
بیان آیاث کی 3 ۰۰ ۱۳۵ 
اشاره و یب و ۳۵ 


توبه ای که همزمان با عزم بر گناه قصد شود توبه حقیقی نیست سسآس<<<<<<<<<<<<<<<<<<آآ۱ 
پیشنهادی که برادران تصویب کردند:" پوسف را مکشید. او را در ته چاه بیفکنید" سر ات سر هه سا مب مات سا ها سم سم مه ۳ هس ده ما ۸07-2[ 
گفتگوی برادران یوسف (علیه السلام) با پدر برای بردن او و اجرای قصد سوء خود جسسسسسسسسسسس<سسس 
نکته ای که در آیه:" فقّا ذهبُو به ..." به کار رفته و بر عظمت حادثه دلالت دارد م جوم ی رت تست مج جرج مک امه نج مرجم باه سر و ماج یه 
توضیح معنای جمله:" و رین له لنتبتلهم أثرهم هذا ..." و اشاره به وجوه متعدد دیگری که در معنای آن گفته شده است یه وی ی تاه دام ی با مان یی تب ۳ ۶2 
بیان معنای کلمه:" نستبق" در آیه." قالوا ی نا فبنا تشتبق ..." هک مر وس ۳ 
گفتاری در اينکه در دروغگویی رستگاری نیست سخنی در باره بی فرجام بودن دروغ و اينکه سر انجام حقیقت نمودار می شود ار سس سب دب بت 122 
اشاره کی سین ی جیگ ی موی ی وید وی ویو کی کی وید یج و ۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


بحث روایتی روایتی از امام سجاد (علیه السلام) در باره داستان یوسف و اينکه علت ابتلاء یعقوب به فراق یوسف قصور در اطعام مسکینی بوده است 


سوره پوسف (۱۲): آیات ۱۲ ۳۴ 


اشاره که 
توضیحی در مورد حکم و علمی که خدا به یوسف (علیه السلام) داده و اشاره به اينکه خداوند از آن علم و حکم به همه نیکوکاران می دهد رت رف شا میا 
معنای مراوده در جمله:" و ون نی هو فی بیتها" وت و ی هه و 5 
یوسف احساسات یوسف (علیه السلام) در کاخ عزیز مصر اب ۲ 
همسر عزیز احساسات همسر عزیز نسبت به پوسف (علیه السلام) دصر سس رش رت سر رصم سر رم مب 
توسف: و همننر عربر و ی ی ی ی ی 
توحید خالص یوسف (علیه السلام) که از پاسخ او در مقابل در خواست همسر عزیز (مَعاة له اه رش اش مَثُواق) نمایان است هد شا ده 
مراد پوسف از رب در جمله: نّه ری ی معا" خدای تعالی است هد و ی عضو 
خویشتن دارای یوسف (علیه السلام) در برابر همسر عزیز شگفت انگیز و خارق العاده بوده است یه با موب سل ی اب ی پا ی سا سای رباع سا ی باب 
معنای اینکه اگر یوسف (علیه السلام) برهان پروردگارش را ندیده بود قصد همسر عزیز را کرده بود (و هم بها لو لا ..) سر مه مش سس مب 
معنای برهان و اشاره به اينکه برهانی که دیدن آن. یوسف را از لغزش بازداشت نوعی علم شهودی بوده است که به بندگان مخلص ارائه می شود دب 
اقوال بعضی از مفسرین عامه و خاصه در تفسیر آیه رم رم رم رم رم ربمم سم سم سم 
اقوال پاره ای از مفسرین عامه و خاصه در تفسیر آیه:" لقْ همَثْ به و هم بها لو لا.." ی 


بیان آیات بیان آیات مربوط به یوسف (علیه السلام) در خانه عزیز مصر مراد از جمله:" لما بلغ اشده" 


۲۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


صبر توأم با توکل کار ساز است 0 
سر رسیدن کاروانیان و بیرون آوردن یوسف (علیه السلام) از چاه اجب اد با یعس واه پات یاج ات چاه مقس تقد اد اطع مد ام 
توضیح معنای آیه:" و شوه من بَخُس راهم مَعدُوده ..."و وجوهی که در اين باره گفته شده است ۱ 
خریدار پوسف (علیه السلام» عزیز مصر و منزل جدید او کاخ عزیز بوده است یج یچ ود دید سب بط بت ید بو یط مس پ ی دط ی وب میگ سنید ب عم و 


معنای جمله:" و کذلک مکنا لیوسف فی الأرض" اب ی ی ۳ ۳ 


ای له فانع قی دیا ی ۱ کر ۳ ۳ 1۳۳۳ 


افترائات ناشایسته و اتهامات قبیحی که در تفسیر جمله:" و هَعّ بها لو لا ...۰" در تفاسیر عامه به ساحت حضرت یوسف (علیه السلام) نسبت داده شده است 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


افراط در پذیرش و تسلیم در برابر هر چه که حدیث نام دارد» یکی از دو علت وقوع در این افترائات می باشد تناکا ۱ 
سخن زمخشری در توضیح و توجیه جمله:" و هم بها لو لا .۰" و اشکال آن هم ام رم ارم هه سا مه عم اعد 2222 72[ [ ۷ 
گفته صاحب مجمع البیان در این زمینه و ایراد وارد بر آن ی بیج دی بر با دیارپ یا کباب بر ی با دی ایام جرب داب ی ی ایا هب3 ۲۱۲۰ 
وجهی که صاحب المنار در اين مورد بیان کرده و جواب آن سس 
دو قول دیگر در اين باره اک اساسا تباید تا ماد تا سا سای کیت دب ات چرس دس تسود سای مکی ی یاس تک بات سب یب اس تعیب باب کم شا میک ودب یک بیط ماس با یب توبات :۱:۸ ۲ 
بیان آیات قاس چا جات مات برچ دماج اپ تاد تایب یایب با پا اباب عأ ماب باب و مسا با دتم سا ماب سپ جات ماج سک سای هم وب کات ایس تام ای بای اج با بجوم اسلا سا سای سا یاب بط با بسچ تا بابک بات دج 2ج دیعب [٩‏ ۷ 
اشاره و ی که و 1 
نکات موجود در گفتگوی یوسف (علیه السلام) و همسر عزیز با عزیز مصر بعد از فرار یوسف (علیه السلام) از قصد سوء زلیخا سم سم سم سم ام مد 2 ۲۳۲۶7 
شاهدی که برای روشن شدن حقیقت ارائه طریق کرد چه کسی بوده و چرا از او به " شاهد" تعبیر شده نه به" قائل" ی سس داح تا سس هد سا سب جرا ۰ ۲ ۱۷۱۲ 
معنای جمله:" یوش آغرض عم هذا و اشتلْفری لِذثبک .۰" که گفته عزیز مصر است بعد از روشن شدن تقصیر همسرش 1 
گفتگوی ملامت آمیز زنان شهر در باره عشق زلیخا به یوسف و تدبیری که زلیخا با ترتیب دادن میهمانی و ... برای رهایی از زخم زبان آنان اندیشید مامت دم 22 ۲۲۲۸ 
اشاره به شدت و سختی وارد بر یوسف (علیه السلام) در مجلس میهمانی و پناه بردن آن حضرت به خدای تعالی کر سک هس مرس دس سرت هط عم مرت مگ :۱۲ ۲ 
عکس العمل زنان مصر با دیدن یوسف (علیه السلام) و توضیح اینکه گفتند:" ما هذا بَشرا ٍن هذا لا ملک گریع" تب ی و سب 1۳ 
اعتراف همسر عزیز در جمع زنان مصر و تهدید صریح یوسف (علیه السلام) به حبس و خواری ید دقع بای با فیس مر دا ات هد ددم تعسو ی ۲۱7۳ 
مناجات و استغائه یوسف (علیه السلام):" رب السِن أحب ال ..." کر ی ۲ 
علاوه بر همسر عزیز, دیگر زنان مصر که یوسف را دیدند نیز به او دل باخته و وی را به سوی خود خوانده بوده اند 33| 
بحثهایی پیرامون تقوای دینی و درجات آن در چند فصل ۱- قانون و اخلاق کریمه و توحید سپصسصسدسبسسسسس<<<<<س<سسسسسسسسسسسسیی 
۱- رابطه قانون, اخلاق کریمه و توحید. و بیان اينکه قانون بدون اخلاق و اخلاق بدون توحید نمی توانند منشا اثری باشند سسسسس<سسس<سسسسسی 
اشاره ( 
جز توحید و اعتقاد به عالم دیگرء هیچ انگیزه ای موجب فداکاری و از خود گذشتگی نبوده نمی تواند از نقض قوانین و سنن اجتماعی جلوگیری کند یه دوه 1۲۳۲ 

۲- تقوای دینی به یکی از سه امر حاصل می شود مراتب و درجات حصول تقوای دینی و پرستش خدا بر اساس خوف. رجاء و حب سر 
اشارة هتم نی ییاد و هیا کف ی یوس هی نیو ادن و بع مدب تمه توس اسب و ه وی مود هی اه ابو ی یه ۱۷۳۲ 
عالم هستی از دیدگاه محببین و مخلصین که خدا پرستی از روی خوف و رجاء را نوعی شرک می دانند و خداوند را چون شایسته پرستش است می پرستند :۳۵ ۲ 

۳- چگونه محبت باعث اخلاص می شود؟ ۱[ 
۴- معنای اخلاص ۴- معنای اخلاص. وجه اسناد اخلاص عبد به خدا و اشاره به درجات عالی اخلاص معصومین (علیهم السلام) ی 
آشاره ظظظظظظظظظظظظظظظظظظ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
مبنای عصمت معصومین (انبیاء و ائمه علیهم السلام) علم است. علمی مغایر با سایر علوم دج و و اجب دج مج و و وچ بو 22722 ۲۵۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ملکه عصمت با مختار بودن معصوم متافات نذارد و انصراف معصوم از گناه به اختیار آوست اک 
بحث روایتی روایتی از امام سجاد (علیه السلام) در باره داستان یوسف (علیه السلام) و همسر عزیز مصر ام مب مد دب مد مب 2 7( ۷ 
اشاره 1 

چند روایت در توضیح جمله:" و لقذ همَث به و هم بها لو لا..." 0 
روایاتی در ذیل آیات گذشته راجع به داستان یوسف (علیه السلام) و زلیخا را سر ام سا سا رم سا رم سا رم مسا رم سم مد مج 2 2 ۳۵122 

سوره یوسف (۱۲): آیات ۳۵ تا ۴۲ و ۲۹ 
اقنازد ی( 
ترجمه آیات ۱ 
بیان آیات تصمیم به زندانی کردن یوسف (علیه السلام) رم عم رم سم عم عم سم سم عم عم مب 2 
اشاره یناه جالع یاوه وت کاس سود در سک سیب بصعت اب توب و روا سس و وی تسوا روت وه گت دا سس وه که اوو ند > واع تم یدادعت ون دوه ع یی 1۳ 

رژیای دو همزندانی یوسف (علیه السلام) و تعبیر خواب آن دو توسط یوسف (علیه السلام) مر رم ام رم رس رم رس سم سم سم ام مج مب مج م2 2 2 1۳۶۶ 


شرحی در مورد اینکه وجود مخلصین و معصومین (علیهم السلام) فضل و فیض خدا بر ایشان و بر مردم است و موجب پایداری و استمرار راه حق در میان نوع بشر است --- ۲۶۵ 


معنای" خیر" و بیان حجت قاطعی که در جمله: أ باب مفرفون خی آم ال الواجذ لا" نهفته است و 
استدلال یوسف (علیه السلام) در رد پرستش آلهه و اثبات توحید عبادی ار سر رم سر رم سم سم رم رم مب مس سم دمم مج 2 72 ۲۳1/۶ 
چرا دین توحید دین" قیم " است؟ (ذلک الدَّینْ لیم ..) سس وخ بیجن پم موی روبجم سس رای نوس کب طط داوم نوزم این کرام شم یج ۳۱۷ 
اشاره به اينکه مفاد دو آیه:" يا صاجبي السَجٌن ..." و" ما تعْبَدُون من دونه ..." یک برهان بر توحید در عبادت است ی( 
توسل به اسباب منافاتی با اخلاص ندارد. بلکه اعتماد بر اسباب با اخلاص منافات دارد بعش یی تا سای ی ی سای بت اد شم ماع مر هرب ری شا بت یه دمم مس شا تا سود و ترس انا ۷۵:2 ۱۲ 
بحث روایتی چند روایت که در آنها جمله:" اذْکزنی عند ریک" بر یوسف (علیه السلام) خرده گرفته شده و اشاره به مخالفت این روایات با صریح قرآن 1 
سوره پوسف (۱۲): آیات ۴۳ تا ۵۷ 7 ۳ ۳ ۳ رک و 
اشاره ار( 
ترجمه آیات ی ی ی ی 
بیان آیات تیب ایا یی یاو هیا وی فا ای وود تسد یاب وی وه و یی تخب بت کی ابیت بای یبای ببس ی مه بای سید دبای یکی دصیس ۳/۱ 
اشاره و( 
توضیح مفردات و جملات آیه کریمه:" و قال الک ..." که رویای پادشاه مصر را حکایت می کند و ۱ ۱۳ 
معنای " اضغاث " و" احلام و مراد معبرین که به پادشاه مصر گفتند روژیای تو اضغاث احلام است و ما به تاویل احلام عالم نیستیم سس اس اک سم سا باه با ۳/۸ 
فقاالی کاس تفن سای ریاف هبار عضو سوق مس بان ربق ای وف آ وش یی یب سید دار اه سس ببس هم ساب پا مه سم سب اب م2 ۷۷ 
توضیح الفاظ و مفاهیم آیات شریفه ای که گفته یوسف (علیه السلام) را در باره روژیای ملک حکایت می کند ۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


احضار و آزاد شدن یوسف (علیه السلام) توسط ملک و پیفام یوسف (علیه السلام) برای او نا اک اه 
معلوم گردیدن بی گناهی یوسف (علیه السلام) سس سم ما سم سم سا مس مس دم سم مس مس مس سم سم سا مد مس دم سم سم با مب مب سم سم با مب مج ٩0‏ ۳ 
مقاد سخن یوسف (علیه السلام) که بعد از معلوم شدن بی گناهی اش گفت:" و ما و تفیسی ی ال مار بلشو..." ص ع نی 13 
سخن بعضی از مفسرین که آید«" ذلک لیقع .۰" و وما اب یی ...۲ را ادامه سخن همسر عزیز مصر دانسته اند و اشکال وارد بر آن ی یب سوک ای ۳۵ 
عزت یافتن یوسف (علیه السلام) به رحمت الهی, بعد از آنکه برای ذلت او اسباب چینی کردند ی یس۱۱۵ 
بحث روایتی (روایاتی در ذیل آیات مربوط به رژیای ملک مصر و تعبیر آن به وسیله یوسف و اثبات بی گناهی آن حضرت و عزت یافتن او) ۱ 
سوره یوسف (۱۲): آیت: 1.۵۸ ۶۷ نج میب یک 3 ی ی هی ی دش ۱۳۰۱۲۲222 
اشاره ی وی تس ی یس و 1۱۳ 
تویجی ]راز وه اسف سم ود ود اگوی ببس میت هدعو ید ت22 ۳۱۲ 
بیان آیات بیان آیاتی که وارد شدن برادران یوسف را بر یوسف (علیه السلام)- که اینک حکمران بودا- و گفتگوی آنها را حکایت می کنند مس سم مب سم مب مب دمم مج مج ۳ ۱ ۱۳ 
اشازه تس ی ی 2 یک دش 17۱۱3 

در خواست آوردن برادر ابوینی خود از برادران پدری با تشویق, تهدید و تدبیر بو و دوس 5 5 وه دب هد تج + هی وه دهد شوه ده دح ده ده اد شش که دم 528 25 1۵ ۳ 
ورد پوس 6۱۲ آیات: ۶۳ با ۸۷ ی با تن چم اک ون ی ی ی تس ۱۳ 
اشاره وت سس نی دس ید ات مه تساو هس دس تاو وه ره وه و نع شوت ۱1 ۲ 
ترجمه آیات ی 
بیان آیات بیان و شرح آیاتی که بازگشتن برادران پوسف را نزد پدر و آوردن برادر تلی یوسف (علیه السلام) و نگاه داشتن او توسط یوسف را حکایت می کنند ی ۱۳۷۲۲ 
اشاره وی ی تس تا کی سس میب سای بای ی ی و بش یم بت اه ات دی تست 1۱ 
مراد یعقوب (علیه السلام) از جمله: فَلهُ یر حافظاً وم أزحم الّاجمیت" تک توب بعش ابو مه که یه ماه وه زگ مگ تاجن کیت ۱۲۳ 
معنای توسل به خدا؛ لغو و بی اثر دانستن اسباب و وسائط نیست پ۰-پب۰بس++++++«««««««««<«<«<«<«<«<«<«<«<<<<آآیی 
سبب اینکه یعقوب (علیه السلام) به پسران خود سفارش کرد از یک دروازه وارد نشوند سم سم سم مب مد دم مب 2 2 ۷/۸ ۱۳ 
سه نکته در باره توکل که از آیه شریفه:" و قال یا بنق ...۰" استفاده می شود وت وت سی ا پو برت و ع س ی جوت زد وخ عم جرد یت شم ماج رد بات تسج رد شرت جنرت ۳۳۳2 
معنای جمله:" ما کان نی عَنهم من اللّه من شین ء..." وص خصه مه ی یس ی 7۳۳ 
علم موهبتی به یعقوب (علیه السلام»- و ان نو عم لما عفن - اکتسابی نبوده و نتیجه اخلاص در توحید است ها توهی وم یحو ی 1۷ 
توضیح در مورد جمله:" نها الیو نکن آسارقون" و اینکه این جمله افتراء مذموم و محرمی که یوسف (علیه السلام) به برادران زده باشد نیست ات شم ۳۰2 ۳ ۱۳ 
تتمانة ملک کی یه اشنا ی و۲ 
کیفر سارق معین شده پیمانه از بار و بنه بنيامین (برادر ابوینی یوسف (علیه السلام) يافته می شود! سس دم دب دب با دم سب دم سب دم مب مسج 22 ٩0‏ ۱۳۳ 
مراد از اينکه پوسف (علیه السلام) نمی توانست بر مبنای کیش مصریان برادر را نزه خود نگاه بدارد و معنای جمله:" فَوْقّ کل ذی علم علیع" یو ومد عچ هزغ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


سوره یوسف (۱۲): آیات ۳ ۱۲" 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


گفتگوی یوسف (علیه السلام) با برادران پس از آنکه پیمانه گمشده از بار و بنه بنيامین یافته شد تسس سس تسس 


گفتگوی برادران: چگونه بدون بنيامین نزد پدر باز گردیم؟ سس 


یکی از برادران: نزد پدر باز گشته بگویید پسرت دزدی کرد و" و ما شهذنا لا بما نا ... و مان لیب حافظین" ابیت یه و مسبت پر 


یوسف (علیه السلام) خداوند را به جهت الطافش بر او حمد و ثنا می گوید و با گذشت و جوانمردی. ستم برادران بر خود را فقط با اشاره ای یاد می کند 


معنای اینکه یوسف (علیه السلام) می گوید:" خدایا تو ولی من در دنیا و آخرت هستی" و از خدا می خواهد:" مرا مسلم بمیران و به صالحان ملحق بساز 


بحت روایتی (روایاتی پیرامون ملاقات برادران با یوسف (علیه السلام) در مصر و ..) ی سیب موم یا تحت اهاط یا سا باس یط تا تس چم هت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


اشاره بای ی اس ی ی سیم ی ی ی 3 
ترجمه آیات یه و ی ی م2 
بیان آبات و 
اشاره ۳ ۷ ۳ بر ی و ۱ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 
جواب یعقوب (علیه السلام) به پسران بعداز شنیدن غبر باز داشت بتيامین و مراد او از جمله:" بل سول لکغ نکم آفرا .." تب ید یت 
معنای" روح" و بیان اينکه یاس از روح و رحمت الهی گناه کبیره به معنای کفر و عدم اعتقاد به احاطه و سعه رحمت خداوند است ی 
بازگشت پسران یعقوب (علیه السلام) به مصر و اظهار عجز و خضوع در برابر عزیز مصر (یوسف (علیه السلام)) دمم ام ام مه 
اینک که وعده الهی تحقق یافته. یوسف (علیه السلام) خود را معرفی می نماید -س- ۳ 
برادران به خطای خود اعتراف می کنند و یوسف (علیه السلام) از آنان در می گذرد و دعایشان می کند مب دمم هم مب بمب بمب مد دم مر 
بحث روایتی روایتی در شرح داستان یوسف (علیه السلام) و برادران در مصر 0 
اشاره 171 
چند روایت در معنای جمله ای که یوسف و مامورانش به فرزندان یعقوب (علیه السلام) گفتند:" با الییژ نکن آسارقون" ره سره ره سم رم رم سره سره سر 
چند روایت در مورد انتساب سرقت به یوسف (علیه السلام) در سخن برادران او" فذ سزق نله من قبل" 0 

دو روایت در باره شکایت نزد خدا بردن یعقوب (علیه السلام» ما آشگوا ی و خزنی یال و 
وبا ۲2۳۱۹۲ و سرام زو یو اور و نس دق مه کرت رس ما تما بیش هي ود یی سب 3 یی متس ی یوب سس 
اشاره م۵ شا کی کب شه و ج دا فش شهج دی میهد دش یه که شید مه اد هه سس 
ترجمه آیات رت مت ری هه سس سس ری ان هب مج وم اس سای رایع هس مت یتسه ی هت سا سم ی هروس سس يم هی هس تسس تج ی سس یس ارم سا سک 
بیان آیات بیان آیات راجع به بازگشت برادران نزد پدر با پیراهن یوسف (علیه السلام) و عزیمت آل یعقوب به مصر و ... ما سس ارب سا سای سا یب یساس هب جع سب 
اشاره هس مد مس کم و دوش نی 

به سجده افتادن در برابر یوسف. برای پرستش او نبوده است دیص موس اش داضت سای مه ای بو مهو هد دم مت دص ده اب مت اه وس بر یه موه رسای ی نع ی 
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اشاره ا ا ا اا ک ا ا کا کا ‏ ا ‏ ا ‏ ها اک ا کا ککا ‏ ا ار اد 
چند روایت در مورد علت تاخیر و تسویف یعقوب (علیه السلام) در دعا برای آمرزش فرزندان (سوق نف لحم زبی) ِِِِِِ«-«-«-«-«-«-«-«_«_«_«_ 
روایاتی در باره سجده یعقوب (علیه السلام) و فرزندانش در برابر یوسف (علیه السلام) سس مد دمم مب سب سم دم مج مج م2 ۲ ۱۳/۸ 
روایتی در مورد حلیت نعمت های دنیوی و جواز بهره برداری از آنها .سس 
گفتاری در چند فصل پیرامون داستان یوسف پ۰بپب-بسسسسسسسسس<س<س<س<«<«س«سسسسسسآآ 
۱-داستان یوسف در قران ی تب مرت ایا با بت اجب سیب بو ی با بخ مسب بای مد بای باه یاس ی لبط موس یرف طا یعس باب بت با ی جر پیب ماما مت اف یاباب اجباج باب دوبک بیج نایک ۱۳/۵ 

۲- ثنای خداوند بر یوسف و مقام معنوی او کی هه و هب ٩‏ تب ۱ هت 1۳ 
۳- داستان یوسف از نظر تورات ۸ 
گفتاری در چند فصل پیرامون ریا صصدص۰صسسصسس<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<سسسسسسسسس۰س<<<<<<<<-<س<س<س<۰+۰۰<<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰«+۰س+ ۱‏ 
۱- اعتنای مردم نسبت به ریا هو سس وه ده هو سس هدعو سوه ساره دی وه اه سوه و وه مه اه و وه مه اهر اه ما مه مهو دهم عمجت 722[ ۴۶ 
۲- رژیا دارای حقیقت است هل 

۳- خوایهای راست <-ٍ-ٍ-ٍ-۰-ٍْ(----2<-2-ٍّ-2ّ2سحح-ِس«ح«-‌ سس س-«_سصح«_سس(,/ 

۴- در قرآن موید آنجه گفته شد هست 2 
سوره یوسف (۱۲): آیات ۱۰۳ تا ۱۱۱ ی 
اشاره ی ما ۱۳ 
ترجمه آیات دی که ده دب شید 25 سید فد همست گت کدی مک و دوب 2 مهد گم ددع خی ی ۵ که خ دبک که گید خی دهد گید که باه ددعت شب ده دی ۶ ۵8-25 22 ۳۰٩‏ 
بیان آیات ی ی و سا کب هب اش ۱۳۱۵ 
اشاره 8 ده رم مه بیترت ره تک کت سس یم ماه هسوک ده ما شوه ما طا هچ سر در وه هه همدص ام هرد ام ها خر رس تم مره مج و و اه خر هم هس رک ام رم هه ی ۱۲ ۱۳ 
اشاره ای به دلالت جمله: ییون عَلیها" بر حرکت زمین کج اک سا رسد ری جع مها سب که سا سا کبس شب دک سس جک ری دا شم طخ کج مت سا بر باد ع 2 ۱۱ ۱۳ 
توضیحی در مورد نسبی و اضافی بودن ایمان و شرک و امکان اجتماع بعض مراتب آن دو با هم ( ما َو رم بلل لا و هم ششرگوق) کت ۷۱۲ 
اعلامراه:" هذه سَبیلی" بیان راه:" دای اه علی بَصیزه " دعوت کنندگان: رسول له (صلی ال علیه و آله) و پیروان او ۱ 
تطبیق دعوت پیامبر اسلام (صلی ال علیه و آله) با دعوت پیامبران پیش از آن حضرت تیه یمیت ساموت نمی نیو سیخ ۲۱۴ 
معنای آیه:" ی لا اشتیأس الفشل و نوا هم قذ کذبوا..." ۱۲ 
بحث روایتی روایاتی در معنای جمله!" ما یکتم له و هم مشرگون" اج هو میا هجو جو فا صیا یه باط ام سوه تساک ای نان ۳۲ 
آشاره تم وم ی یب هل موه مد ی موم مب یم مر موم دم هم میم ومع هر مومت مه مد موم دب مب ی رم مس مه مد ربمم مج مد دم دبای ٩۳‏ 1۳ 

دو روایت در بیان این که مراد از" مَن یی" در آیه:" قَل هو بیلی .۰" علی (علیه السلام) است کته و نموم نگ مب خی مه وگب گید یسنج ۲۲ 
چند روایت در معنای آیه" ی |ذا اشتیأس الوشل ...۲ ی ی ۱ 
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(ووف رخ 99 بی ‏ ج ‏ ب ی بو و۳ 
سوره الرعد (۱۳): آیات ۱ تا ۴ ح ‏ 2 ی و 222 2 و و 2 222 23 ی و و ۱۱2222 ۱۳۲ 
اشاره هی و و کح کب ی بت 2 ۳۱ 
ترجمه آیات ی( 
بیان آیات آهنگ کلی سوره: اثبات آیت بودن و حقانیت قرآن کریم ب-سدا<د+++++<+<+<+<+<++++++++++++ن ‏ 
اشاره ی ی و ی ی ی ی ی 1 

مکی بودن سوره رعد و اشاره به اقوال دیگر در این مورد سآسسسسس<<<ن ‏ 

معنای جمله:" تلک آیاث الْکتاب" و دلالت آن بر آیات کتاب طبیعت و کتاب وحی ری سم بل عم سا مب جع هجوج تس یشعرم کاس لو 1۳3 

وجه دلالت آیه: لّذی رف الشماواتِ بغیْر عَمّدٍ .۰" بر وحدانیت رب و مدبر عالم و وجه آوردن قید:" ترونها" ام سم سم ما سم ام سم مج سب 7 ۱۳۳ 

آیه شریفه: للع الشماوات .۰" در مقام اثبات وحدت دای تعالي در ربوبیث است 1 

معنای قدبیر و مراد از تدبیر آمر عالم و الم و 
معنای" تفصیل آیات" و اینکه مراد از آیات تکوینی است يا آیات کتاب وحی ۱ 

برخی از نشانه ها و آیات تکوینی:" موی مك ال ..." ی تا ی ی ی ۳ 

معنای اينکه خداوند میوه ها را" روجَیْن این " قرار داد و بیان طنطاوی در تطبیق این جمله با نر و ماده بودن گیاهان دح سب ۲۱۲ 

وجود اختلاف تنوعء و تمایز در خلقت مستند به اختلاف اراده مسبب الاسباب عز و جل است ی شا اس شخ ۱/۵ ۱۲ 

بحث روایتی د اجب باق کی 5 هد هدک که دب هه هک کب دک گ وی ی ده کی دید توت خک ‏ د عای دی تخت تک هیهت کش شیب خن کت ۱ ۱ ۲ 
سوره الرعد (۱۳): آیات ۵ تا ۶ کب سا کب ی ی تس ی امه ی بصعت ۱۳۲ 
اشاره ی 
ترجمه آیات ی 
بیان آیات ی 2 
اشاره هد 3 و هه ۱۲۲ 

دلائل و جهات انکار و استبعاد زنده شدن بعد از مرگ و پوسیده شدن» و رد و جواب هر یک سس 

بیان اینکه لازمه انکار معاد انکار عالم ربوبی و در حقیقت کفر به رب العالمین است ۱۲۱۳ 

معنای جمله:" ان ریک لد مَعفر اس علی مهم .۰" و نکاتی در باره عفو و عقاب الهی که از آیه استفاده می شود مس تدحو ۱۳۹ 

بحث روایتی (روایتی در باره وعده عفو و وعید عذاب) م م ‏ م م م م ‏ م م م م م م م ربمم سم مب با مب دم[ ۱۳ 
سوره الرعد (۱۳): آیات ۷ تا ۱۶ بگ پ اد اتکی دا بمب ب اعد سک کی دگا دج تاک رینپ یاک ی با یس یی دب پ رب یاک تیب دبای دب که ی اک بسچ ی سیسات با داب یت ویس پته: ۲۵۲ 
اشاره ی 3 
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مقصود کافران از اینکه گفتند:" چرا از جانب پروردگارش آیتی بر او نازل نمی شود" و خطاب" تو فقط بیم دهنده هستی" در جواب خواسته نابجای آنان اب-2 ۴۵۵ 
معنای اینکه خداوند" آنچه رحم ها کم و زیاد می کنند" را می داند و بعضی وجوهی که در اين باره گفته شده است ۳ ۱۳ 


هر موجودی به امر و حکم خداء محدود به حد و مقداری است و وج ببس باس دی ها سود تهب ردو سس سیب وکا باه داب ماه سب وه کی وس مایب مگ واه بو سک و مج پچ و وک ع و2 ۲ ۱۳۵ 


معنای غیب و شهادت و اینکه خداوند عالم الغیب و الشهاده است و جز خدای سبحان کسی غیب نمی داند 2 22 2 ۵۱/۱۱۳۲ ۱۳ 


معنای" کبیر" و" متعال" بودن خدای تعالی ۱ 


مراد از اينکه انسان پی گیرندگانی (نگهبانانی) دارد که او را از امر خداوند حفظ می کنند (له مَُباتَ ...) ۳۶۰ 
مقصود از جمله:" | ال ار ما بقوم ی بیرو ما بأنفیهع " ی ی ی 7۳ 
بین اعمال خیر و آثار نیک خارجی ملازمه هست ولی بین اعمال شر و آثار سوء آنها ملازمه نیست دم سم سم سم مس سم ام ما سم مب مج ۱۳2 
پنج مساله راجع به: حافظ بودن خداوند. تغییر وضع اقوام با تغییر در انفس ایشان و ... که از آیه شریفه:" له مُعقَباتُ .۲۰ روشن می شود هتسد و هید سب اتب دب ,۴۶/۵ 
جهت و حکمت وجود تلازم بین اعمال صالح و نعمت ها و بهره مندی ها -ن-777(7سآسسسسش۸آتت--ت7ت۹7كت-«ف-ف-۰-۰-ْ(-ْ-ْ-ْ-<ح<حط-كِ(‌‌‌‌‌خ_ 
اختلاف شدید مفسرین در معنای آیه شریفه:" له عبات .." هس رب یت کت دا سح دی تم ی سب ۱۳۳ 


معنای دعا و بیان اينکه حق دعا (دعای مستجاب) برای خدا است و در برابر او نه غیر او ری هر ده سس ماس رم شم سر عاعش مه هه مس اب و شرع دز اس هه ی ۱۳۷۰۲ 


تمثیلی که حال کسی را که غیر خدا را می خواند بیان می کند ک ده دا مه کب هب هه دود کش هسب هه هد دج دید 2-3 اد مهد 2 2 2-2 شب ده 2 2 ۶ 5۰ ۱۳۱۷۵۵۵ 
تسبیح. سجود سوال و قنوت آنچه در آسمان ها و زمین است. تعابیر مختلفی است از ذلت حقیقی همه چیز در برابر خدای تعالی ای یش کت تب لب با یی - دنیب ,۷۹ ۱۳ 
تذلل و تواضع همه موجودات در برابر خدا ذاتی و به" طوع است" ولی در مورد انسان تسلیم و تذلل به" کره" متصور است تک هک ۱۳/۹ 


وجه اینکه سجود موجودات برای خدا؛ به صبح و شام اختصاص داده شده است و وجه اسناد سجود به سایه ها سس بش ار سرب سس سر یسیع سس سا یت ۱۳۸/۲۰۲ 
جهت اختصاص جمله:" و یسب اعد بحفده" به بیان تسبیح رعد اد 2 ۲/۱ 
توحید خالق به معنای توحید رب است و با اعتقاد به وحدانیت خالق, اعتقاد به ربوبیت ارباب و آله مورد ندارد اف شام رده وه شب یا ماه یا ردب ش - عاعی عو نیز شید ۵:۵ ۱۳/۸ 


بحث روایتی روایاتی در ذیل جمله:" نما نت مر و لِکل وم ها" که بر طبق آنها (از باب جری بر مصداق)" هادی" علی (علیه السلام) می باشد 0 


ریاف هر ای اه تغل با یل کل اف فا #عیفی اسف هی ت م98 ی ما مس سک ی سس ۳ ۱۳3 


چند روایت در ذیل آیه شریفه:" له معَبات من بَین یدید ." د وت بام کته سا دی هب ی وق خی رس مد سس دم وت جات یج سوت هس توت مدع و تست ۱۴۵۱۲ 


روایاتی در بیان مراد از" ان له لا یی ما بقوم خی یی ما بأنقیسهخ... ی و ۵۳ ۳۱۹ 


روایتی در مورد سجود هر که در آسمان ها و زمین است برای خدا ۵ 
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سوره الرعد (۱۳): آیات ۱۷ تا ۲۶ ات اک که 
اشاره ۳ 
ترجمه آیات کت دا دک کی دک یب کی هد که کی کت که 
بیان آیات -س ۱ 
اشاره ی 

وصف طریق حق و باطل و بیان حال اهل حق و باطل با ذکر یک مثال:" أنّل من الشَماء ماء ...۲ با 
معنای" حق" و" باطل" بودن موجودات و افعال ام ره ار را رم ام سا رم ما مج 


حوادث خارجی در عالم شهادت خود مثل هایی هستند که ارباب بصیرت را به حقایق عالم غیب رهنمون می سازند 
چند مطلب راجع به کلیات معارف الهی که از مثل کف. در آیه شریفه. استفاده می شود 
هیچ امر حقی معارض و مزاحم حق دیگر نیست دب و دجبا وب همجمج تاج 25 ی دج 2۶ 222 یسیع 2و2 وه و 2 2 مه 
منظور از" حسنی" که اجابت کنندگان دعوت پروردگارشان دارای آن هستند که 
وصف گروندگان به حق و رل اباب" و مقایسه آنان با جاهلان به حق سا ما اس مسب دب 
اشاره به اینکه حجت الهی فقط از طریق فطرت تمام نمی شود و محاسبه و مواخذه. فرع بر تشریع و ابلاغ است .--- 


فرق میان " خشیت" و" خوف" و موارد استعمال هر یک ی تا یب مت عم سا دب تسچرب با 


معنای:" صَبرواابْتغاء وجْه ره" و اشاره به اينکه جهت عمل و الهی بودن آن مقصود حق گرایان می باشد رب 


وجوهی که در باره جهت اختلاف در بیان وصف اولوا الألباب گفته شده است اک هه هی 


معنای اينکه اولوا الأْلباب و پذیرندگان حق را" عقبی الدار" و عهد شکنان و مفسدان را" سوء الدار" است کیت ی 


مژده به صله رحم کنندگان که با ارحام صالح خویش در بهشت عدن جمع خواهند شد ی سر رت تب 


معنای جمله:" و ما الحَیاة انیا فی الخره الا متاغ 17 


روایاتی در باره صله رحم و پیوند ارتباط با آل محمد (علیهم السلام) در ذیل جمله:" و الذِینَ یلو ..." ی سا 


چند روایت در ذیل جمله:" و یَخَافُونَ شوء الحساب" وس ود که سا ری وخ سس سس مت مس رس ای ی 


روایتی در باره صبر و اقسام آن ما سم سم سم مس سم سم مس سم مس سم سم ما سم مس سم مه سم سم رم مس سم رم هس سم مد مس سم دم مر 


سوره الرعد (۱۳): آیات ۲۷ تا ۳۵ و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


بیان آیات هدایت به دست خدا است و صرف وجود آیت معجزه سبب ایمان آوردن نیست اا کا ا ا ا ان اک اج 


معنای ترس از خدا و توضیح اينکه چرا با یاد خدا هم خشیت و ترس و هم سکون و اطمینان قلبی حاصل می شود سا بمب مب مب مد بمب تب ۸۵۳7 
توضیحی در باره اينکه دلها فقط به ذکر خدا آرام می گیرد (لا بذگر اه مین اللوب) و اينکه مراد از ذکر اعم از ذکر لفظی است وا و ی شتا تست ۲ 2۲ 


مراد از حیات طیبه و" معیشت طوبی" که از آثار اطمینان و آرامش قلب است وک جع باه باه بل یی بسادب دی سیم گام باب سس ب یود سیب بت دوه در ط وا ج جع ود ۲۶ 6 


هدایت و ضلالت به دست خدا است و بدون مشیت او شگفت ترین آیات الهی نیز اثری در هدایت گمراهان نخواهد داشت ام مس سس سس سس ام چم چم چم چم مج ۸۴ 
وجوضی که هر سای آبه شریفت و لو آخ وان شوت نف الحیال بید یل لله الانه جمیعا گفته شفه الب ی 


سه وجه در معنای آیه:" أَلم یأس الّذِین انوا آن لو بشاء ال هتی الّاس جَمیعاً ایلوا یش وت مات تب 2 گت یهن اف یه باب 5و 7[ 
تهدید کفاری که در ابتدای دعوت اسلام انکار و دشمنی پیشه کردند به نزول مصیبت ها سسسسسسسن 
معنای قاثم بودن خدای تعالی بر هر نفس و به آنچه می کند ده وج فد ۶ جع مدب دج کی 5و مه ده دح وک که ک ده مدمه مد ده فد که 5۵2۶ ۵۳۷ 


احتجاجی بی سابقه علیه مشرکین: اوصاف و فضائل شرکای خدا را بیان کنید. اس سم سم دمم مد سم مدب دم مدب مب ۸۳۸ 


وعده به مومنان در مقابل وعیدی که به کافران داده شد ره بو دوع سرت وت وک تا وت وت رش رم شا سا کج عرش سم عرش مک جع و3 ۵ 


روایاتی در ذیل جمله:" آلا بذکر اه مین قوب " و بیان اینکه پیامبران (صلی ال علیه و آله) و اهل بیت او (علیهم السلام) مصادیق ذکر خدایند اه مس 3۳ 
چند روایت در باره شجره طوبی در ذیل جمله:" طوبی له و حُشن مب" ره 


وواباتی دیگر در خیل آیمه ولو آی فوافا شوت بالجبال ب." هت ویچ ورام بنج نییم ما وین هجو وی وروی بر ینید یل تسین مب سس 311 


سوره الرعد (۱۳): آیات ۳۶ تا ۴۲ دک گت کج دح اد خی ی دح سم ره ی ی ۵0۵3 


بیان آیات رت مد و یی ه شود اسرد جرد ام مت برد نود جع اه برع ورد سید مدا ماع برد میدیم اس ی یج مد سر هر هتسرد سا سای یس ها مد یط اجه مس زد دس مرت بای ده ۶ 


آشاره ی اش سوت هی رب سس رس رش هم ی هه مس اه خرس یت رش دب ی سای سوت رش هب هر سرب ی ی ها یه مه ی یک وس سمش دبس و ی دی ی مب( 


توضیحی در مورد خوشحال شدن اهل کتاب از نزول قرآن رم رم رم رم سم عم عم رم رم سم رم سم رم سم رم سم عم عم مد مد ۸ 


وجوه دیگری که در بیان مراد از" و الذیَ نامع الکتاب یفرحونَ بما آنزل ایک گفته شده است ربج بن بفتماتو باه بویا یاوه و وج تب سس ۵۶۲ 


نهی شدن پیامبر (صلی اه علیه و آله) از پیروی خواسته های اهل کتاب و ی مک 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


انبیاء (علیهم السلام) در آوردن آیه و معجزه دارای اختیار و استقلال نبوده اند نا انا ان اک ا ‏ ( 

مراد از اينکه خدای تعالی در هر وقت و مدتی کتاب و حکم قضایی دارد. محو و اثبات می کند و ام الکتاب نزد او است چیه اد بیس یب نا بوب میب مج باب باب دی ۵۶ 

نکاتی که در باره محو و اثبات قضایا و احکام الهی, از آیه:" یو له ما یُشاء و یب " استفاده می شود بط هر نک تا و ای ی 2 

معنای آیه شریفه:" آ و آغ یو نا بیارض تلقضها من أطرافها" اب یت اس تا یت تاک سس سس باب سای وت کت تب تباصا ال اتب اس اد بات 1 ۵ 

بحث روایتی روایاتی در مورد محو و اثبات احکام و قضایای الهی در ذیل" یو ال ما یَشاء و یب" یذ 
اشاره ۱۷/۲ 

روایاتی در مورد" بداء" و توضیحی در مورد اینکه حصول بداء مستلزم تغیر علم خدای تعالی نیست هه هه هم مهم دمم مهم دادما مج 22 ۸۵۵ 

فف روایت هر موزه ایتک آا بای امش تقضیاا ین آطراقیا قازه به مرگ ماد اعیاز ینت ۱ 

سوره الرعد (۱۳): آیه ۴۳ سم سم سم سم سم سس سم مس سم دم سم مس سم مس سم عم عم سم سم سم هم سم مس سم مس سم عم سم سم سم مس مه مب سم مب مب مس مب ما ماب 2 ٩‏ ۸۵۷ 
اشاره ی ی کوب دید همه کی اوه لش یوب میس ود ناو وب دیا تیه دجو وین عیام صوانا یتسه وب سید وب وه شم دعب دتم سیب ابیت ,1/5 
ترجمه آیه هد خر ده هد و 2 ۳ 
بیان آیه ید ده ۵ مک دوب که هب ی هه ۱ ۵ 
اشاره و ۱ ی سا ۰ 2 

شرح و توضیح مراد از جمله:" قلْ گفی باه شهیداً تیبی و بتکم وم عنده عم الکتاب" که در جواب انکار رسالت پیامبر اسلام (صلی ال علیه و آله) آمده است سس با 

اقوال مختلفی که در تفسیر جمله فوق گفته اند تست ی رات اس تهج ای گم سم من تس ش می ودخ شت ی مکی مت کی ود هد کی 2 

بحث روایتی (روایاتی در این باره که مراد از" مَنْ عندة علم الْکتاب" علی (علیه السلام) است ۱۱۱ 
درباره مرکز ری سرب تس دس خی اه تاد باس شتا سب شلتره سای سای کات سرب ماس کات ها بت هسب هت هدب دس هس سرت اف سا ی ه برع شام ع زد کر کرص شام هب تهج بر تربع ی رد کج لامک ی ی سب :13/۱ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیر ازی) جلد ۱۱ 

مشخصات کتاب 

سرشناسه : طباطبائی» سید محمدحسین» ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰. 

عنوان قراردادی : المیزان فی تفسیر القرآن. فارسی 

عنوان و نام پدید آور : ترجمه تفسیر المیزان/ محمدحسین طباطبائی؛ ترجمه ناصر مکارم شیرازی ... [و دیگران]. 
مشخصات نشر : قم:بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی؛تهران:رجاء ۱۳۶۷. 

مشخصات ظاهری : ۳ 


شابسک : ۲۸۰۰۰ربال(دوره کامل) ؛ دوره:۹۶۴۶۲۸۶۳۵۶ + ج.۱(چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۲۸ ؛ ج.۲ (چجاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۳۵ ؛ ج. ۳ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۴۲ ؛ ج. ۴ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۵۱ ؛ ج.۵ (چاپ 
هفتم) :۹۶۴۶۲۸۶۱۶ + ج.۶ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۷۸ ؛ ج. ۷ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۸۶ ؛ ج.۸ (چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۹۴ ؛ ج. ٩‏ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۰۸ ؛ ج. ۱۰ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۱۶ ؛ ج.۱۱ (چاپ 
هفتم): ۹۶۴۶۲۸۶۲۲۴ ؛ ج. ۱۲ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۳۲ ؛ ج. ۱۳ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۴۰ ؛ ج. ۱۴ (چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۵۹ ؛ ج. ۱۵ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۶۷ ؛ ج. ۱۶ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۷۵ ؛ ج. ۱۷ (چاپ 
هفتم): ۹۶۴۶۲۸۶۲۸۳ ؛ ج.۸ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۹۱ ؛ ج. ۱۹ (چجاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۳۰۵ ؛ حج. ۲۰(چاپ 
هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۳۱۳ 4 ۱۶۰۰۰ یال (دوره» چاپ اول) 


یادداشت : جلد ۱۲ کتاب حاضر توسط محمدباقر موسوی همدانی ترجمه و با همکاری انتشارات امیر کبیر منتشر شده است. 
یادداشت : ج. ۱. ۲۳ (چاپ هفتم: ۱۳۸۶) (فیپا). 

یادداشت : ج.۱۲ (چاپ اول: بهار ۱۳۶۳). 

یادداشت : ج.۱۷ (چاپ اول: تابستان ۱۳۶۳). 

یادداشت : ج.۱۹ (چاپ چهارم: ۱۳۷۰). 

یادداشت : عنوان عطف: ترجمه تفسیر المیزان. 

عنوان عطف : ترجمه تفسیر المیزان. 

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸ 


شناسه افزوده : مکارم شیرازی ناصرء ۱۳۰۵ - مترجم 

شناسه افزوده : بنیاد علمی و فکری استاد علامه سید محمدحسین طباطبائی 
رده بندی کنگره : ۳۹۸/ط ۲۵م ٩۰۴۱‏ ۱۳۶۷ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۲۶ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۵۳۱-۶۸ 

ص: ۱ 


ادامه سوره هود 
سوره هود (۱۱): آیات ۱۰۰ تا ۱۰۸ 


اشاره 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


َقضْه علیکک منها قاء و مدید (۱۰۰) و ما نامع و لکن فوا ألفت هم فما نت عنم هم التی 
و ای ی تايه ژ ریک و ما زادومغ عتز تشبیب (۱ ۰ و کذلک أد ریک اذا أَد ری و هی 


وا قفی الْحَنّه خالدین فیها ما داّت 


ذلک من آنباء ری تفص 
هه يم یذ (۷ ۰ ان فی ذلک لََية لِنْ حاف عرذاب ال خره ذلک یوم مجنموغ آ اس و ذلک وم مهد 
هم شقی و سعید ٩۰۵(‏ اما الذین شَمَوا قفی الا له فیها رفیر و شهیق (۱۰۶) خالدین فیها 


(۳ 0 و ماه ال منود (۴ ۱( 
شس لابدنه 2 ۰ 


لا تک 7 
ی 
الا ما شاء ریک عطاء عیر مجذُوذ (۱۰۸) 


ض الا ما شا ریک اد ریک ال لما برد ٩۰۷(‏ و نا ال 
ت و الأْرض 
این از خبرهای آن دهکده ها است که برایت قصه می کنیم» بعضی (از آنها) بپاست. و بعضی دیگر منقرض و نابود شده است 


القماوات ء الأز 


ترجمه آبات 
ما ستمشان نکرد بلکه خود ایشان به خود ستم کردند و همین که فرمان پرورد گارت بیامد» خدایانشان که به جای پرورد گار 


(۲۰۰). 
یم بلحه خود ا:ٍ 


3 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


مواخذه کردن پرورد گارت وقتی دهکده ها را مواخذه کند» چنین است. آری. مواخذه او الم انگیز و سخت است (۱۰۲). 


و در این برای کسی که از عذاب قيامت بترسد عبرتی (تکان دهنده) است و قيامت روزی است که همه مردم برای (درکك) آن 


یک جا ٩‏ جمع می شوند و اين» روز حضور یافتن (همه) است (۱۰۳). 

و آن را جز برای مدتی معین موْخر نمی داریم (۱۰۴). 

روزی بیاید که هیچ کس جز به اذن او سخن نگوید و برخی از آنان بدبخت باشد (و برخی) نیکبخت (۱۰۵). 

اما کسانی که بدبختند در آتشند و برای آنها زفیر و شهیق است (۱۰۶). 

و تا آسمانها و زمین هست در آن جاودانند مگر آنچه پرورد گار تو بخواهد که پرورد گارت هر چه بخواهد می کند (۱۰۷). 


اما کسانی که نیکبخت اند در بهشتند و تا آسمانها و زمین هست در آن جاودانند مگر آنچه خدای تو بخواهد که این بخششی 


قطع نشدنی است (۱۰۸). 
بیان آیات 
اشاره 


در این آیات به داستانهای قبل باز گشت نموده و نظری اجمالی و کلی در آنها نموده و سنت خدا را در میان بند گانش خلاصه 


می کند و آثار شومی را که ش رک به خدا برای امم گذشته ببار آورد و آنان را به هلااکت در دنیا و عذاب جاودانه آخرت 
تلا شبوهیمیی قاری تاغیرته کی ان غبرت. کي تاه 


" ذلک من آنباء القری َفْضْهٌ عک مها قائم و حصد ید " کلمه " ذلک " اشاره است به داستانهای قبل» و چون کلمه " من " 


تبعیضی است معنای آیه چنین می شود: این داستانها که برایت آوردیم پاره ای از داستانهای شهرها و دهکده ها» یا اهل آنها 


دو احتمال در معنای:" آنباء ری 
کلمه " حصید " از ماده " حصد ‏ است که به معنای بریدن و درو کردن زراعت است. 


داستانهای امم گذشته را به زراعت تشبیه کرده چون گاهی ایستاده و گاهی درو شده است. و معنای آن در صورتی که 


مقصود از " قری " خود دهکده ها باشد نه اهل آنهاء این است که: 


برخی از دهکده ها که ما برایت داستان کردیم دهکده هایی است که به کلی از بین نرفته و هنوز آثاری از آنها باقی است؛ 


مانند دهکده قوم لوط که هنوز- یعنی در عصر نزول قرآن- آثارش باقی است. و بیننده را بیاد آن قوم می اندازد. آری» از 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۲66۲۱۲60 0۱۷/: ۱۲۳۳۷۰۲ 


سم و رم ۱۱ 


آیه " و لد ترکنا منها آیة یه موم یعون 


ضن ۴ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


( و آیه و نکم لَمرُون علیهغ مضبحین و باللیل آ فلا تفقلون" 
(۲) برمی آید که در عصر نزول قرآن آثاری از قوم لوط باقی بوده است. 
مراد از اينکه آلهه مشرکین جز بر هلاکت و تباهی خوانندگان خویش نیفزودند 


و اگر منظور از قری» اهل قری باشد معنایش این می شود: از اين امم و اقوام بعضی هنوز پابرجایند و بکلی منقرض نشده اند؛ 
مانند امت نوح و صالح و برخی دیگر بکلی منقرض شده اند مانند قوم لوط که احدی از ایشان نجات نیافت و همه از بین 


رفتند مکر خانواده لوط - لوط نیز جزء قومش نبود. 


"و ماظْفناهُم و لک طلموا هم " یعنی ما در فرو فرستادن عذاب برایشان ستم نکردیم. بلکه هلاکتشان اثر ش رک و 


4 ۰ و ۰ ۰ ۹ ۰ ۳ ۳ ۰ ۰ وه ۰ اه و 2 ۰ ۰ 
فسقشان بود. خودشان بخاطر شرک ورزیدن و بیرون شدن از زی بند گی به خود ستم کردند. 


آری» هر عملی که بدنبال خود عقوبتی داشته باشد خالی از دو صورت نیست. یا عمل ظلم است و یا عقوبت آن. و وقتی 
عقوبت ظلم نباشده قهرا عمل ظلم است که عقوبت به بار آورده. 


پس خلاصه کلام این می شود: اگر ما عذابشان کردیم به خاطر ظلمشان بود. و لذا به دنبال آن فرموده:" قما آَعْث عم 
لْنَُم ...". و از نظم آن کلام و اين دنباله چنین برمی آید که ما ایشان را به عذاب خود گرفتیم و خدایانشان کاری برایشان 
صورت ندادند. پس» معلوم شد حرف " فاء " در جمله "ما هنت " که تفریع را می رساند جمله مذکور را بر ما قبل خود تفریع 
نموده معنای آن را بدین صورت درمی آورد: ما ایشان را به عذاب خود گرفتیم پس در این باره خدایانی که ایشان به جای 
پرورد گار متعال می پرستیدند تا خیری برایشان جلب نموده و شری از ایشان بگردانند کاری برایشان نکردند» و چون امر 


پرورد گارت مبنی بر عذاب آنها بیامد (و یا چون عذاب پرورد گارت بیامد) شری از ایشان دفع نکردند. 


۲ ۲ ۰ 


"و مازادُومُع غیر شیب "-" تتبیب " از مصدر" تب " به معنای تدمیر و هلاک کردن و در اصل به معنای قطع است. و اين 


معنا را افاده می کند که چون به خاطر گناهی که مقتضی عذابشان بود (یعنی به خاطر بت پرستیشان) احساس نزول عذاب 


نمودند به بت های خود التجاء برد درخواست رفع بلا نمودند» و چون این التجاء و درخواست. خود گناه دیگری بود لذا 


۳ 


۱- و ما از آن قوم اثری باقی گذاشتیم برای مردمی که عبرت می گيرند. سوره عنکبوت. آیه ۳۵. 
۲-و شما صبحگاهان و در شب بر آن قوم گذر می کنید» چرا پس عبرت نمی گیرید؟ سوره صافات؛ آیه ۱۳۸. 
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باعث شد که عذایشان شدیدتر شده با عقاب سخت تری هلاک گردند. 


بنا بر اين» نسبت دادن هلاکت به آلهه آنان نسبت مجازی است. و هلاکت بطور حقیقت منسوب است به دعا و التجای ایشان 


به آنها. و التجاء در حقیقت قائم است به داعی» نه به مدعو. 


"و کذلک أذ ریک |ذا أَحذ ری و هی امه ان أخد مدید " کلبه " کذلکه! اه اه که( تعارز 
قری) که پاره ای از مصادیق اخذ خدای تعالی بود» و اینک در اين آیه» مطلق خذ خدایی را با آخذ ایشان مقایسه نموده می 
بر اينکه حکم مختص به مصادیق نامبرده نیست. بلکه عمومی و شامل همه افراد است و اين نوعی شایع از انواع تشبیه 


] 


و جمله "هل دی" وجه شبه را که دردناکی و سختی است بیان می کند. 


۱ 


اخذی الیم و شدید بود همچنین هر قوم ستمگر دیگر را که اخذ کند اخذش الیم و شدید است. پس باید همه عبرت گیران 
عبرت بگیرند. 


2۲.ص رم ج جر که 1 
ان فی ذلک لاه لمَنْ خاف عذات الآخره .. 


این نیز اشاره است به اخباری که خدای تعالی از داستانهای قرای ستمگر بیان نموده که قرای مذ کور را به خاطر ظلمشان به 
عذابی دردناک اخذ نموده. و أخذ او همواره همین طور است. و همین خود آیتی است برای کسی که از عذاب حیات آخرت 
بیمنااک است. و علامتی است که نشان می دهد خداوند به زودی در آخرت مجرمین را به جرمشان اخذ نموده و اخذش الیم 


و شدید خواهد بود. 


و این خود باعث می شود چنین کسانی عبرت گرفته. از هر چیز که مستلزم سخط خدا باشد احتراز جویند. 


و می 8 م ۵ و 


ک یرم مجمو آ له تاش - یعنی آن روزی که عذاب آخرت. در آن به وقوع می پیوندد روزی است که همه مردم برای 


۰ 2 


۱ این کلمه دلکت شاه اسب رزخ که کلمه عذات الا ره" " بر آن دلالت دارد. و به قول 
بعضیها به همین جهت به لفظ مذ کر آورده شده و نیز ممکن است مذ کر آوردن اشاره (ذلکث) بدین منظور بوده باشد که 
مبتداء با خبر تطبیق کند. 


ی 3 ۲ ت. ۱ 7 1 
و روز قیامت را به روزی توصیف کرده که مردم برای آن مجموعند» و نفرموده: بزودی 


ص: ۵ 
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جمع می شوند. و یا جمع می شوند برای آن مردم " تا دلالت کند بر اينکه جمع شدن مردم برای آن» از اوصاف لازم و لا 
ینفکک آن است. و حاجتی نیست به اینکه از آن خبر داده شود. 


اشاره به وجود ارتباط بين اعمال سابق و لاحق انسان و نیز ارتباط بين اعمال هر فرد و گروه با اعمال دیگران و لزوم رسیدگی به اعمال 
همگان در روزی که همه حمعند 


و با در نظر داشتن اینکه حرف " لام" در کلمه " له" برای غایت است خصوصیت این روز این می شود که مردم به خاطر آن 
مجموعند. پس این روز شانی دارد که هیچ روز دیگر ندارد؛ و آن شان صورت نمی گیرد مگر به اينکه همه مردم بدون 


استثناء جمع شوند و احدی از حضور در آن تخلف نکند. 


مردم نیز شانی دارند که با آن تمامی افراد بشر به همدیگر ارتباط یافته» اولی با آخری و آخری با اولی در آن مختاط می شود 


معصیت. و کوتاه سخن از نظر سعادت و شقاوت. 


پر واضح است که یک عمل واحد از یک انسان از تمامی اعمال گذشته اش که با اصول باطنیش ارتباط دارد سرچشمه 
گرفته» و اعمال آینده اش که آنها نیز با احوال قلبیش مرتبط است از آن یک عمل منشا می گیرد. و همچنین عمل یک انسان 
با اعمال هر کس که با او ارتباط دارد مرتبط می شود. یعنی یا اعمال آنها از عمل این متاثر گشته و یا اعمال ایشان در عمل 
وی موّثر بوده است. و همچنین اعمال انسانهای گذشته با انسانهای آینده و اعمال انسانهای آینده با انسانهای گذشته ارتباط 
دارد. در بین گذشتگان پیشوایانی بودند که با مردم را هدایت می کردند و یا گمراه می ساختند و اعمال آنان در اعمال 
آیند گان اثر داشته و ایشان مسئول آننده هم چنان که در متاخرین اتباع و دنباله روهایی هستند که از غرور و فریب پیشوایان 
گذشته شان پرسش می شوند و قرآن کریم در این باره فرموده:" تنل سل یه و لسن لین " (0). 


و نیز فرموده:" و تک ما وا و ازع و کل شن » خضیناه فی|مام ین "10 

و جزاء و کیفر هم از حکم فصل و داوری که حق را از باطل جدا می سازد تخلف پذیر نیست. 

و مطلبی که وضعش چنین باشد. (و آن داوری که دامنه اش از ابتدا تا انتهای بشریت 

ص: ۶ 

۱- به یقین از اقوامی که پیغمبرانی به سویشان فرستاده شد پرسش خواهیم کرد. و از آن پیغمبرانی که گسیل شدند نیز پرسش 


خواهیم نمود. سوره اعراف» آبه و 


۲- و می نویسیم آنچه که از پیش فرستادند و آثارشان را هم و هر چیز را ما در امام مبین بر شمرده ایم. سوره یس» آیه ۱۲ 
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ترش داشته باشد)» جز در روزی که اولین و آخرین بشر یک جا جمع باشند» و احدی غایب نباشد صورت نمی گيرد. 


از همین جا می توان فهمید که بازجویی از تک تکک مردم در قبر و اجرای پاره ای از وابها و عقابها در آن» بطوری که آیات 
راجع به عالم برزخ بدان اشاره نموده» و روایات وارده از پیغمبر (صلی الّه علیه و آله) و امامان اهل بیت (علیه السلام) بطور 


تفصیل از آن خبر می دهد. غیر از مساله حساب روز قیامت و بهشت و دوزخ جاودانه ای است که خداوند از آن خبر داده. 
عالم برزخ منز لگاه موقتی است و جنبه تمهیدی برای روز فيامت و بهشت و دوزخ جاودانه دارد 


چون بازجویی و سژالی که افراد در قبر دارنده برای تکمیل پرونده اعمال است. تا برای فرا رسیدن قیامت بایگانی شود و 
بهشت و دوزخ برزخی هم منزلگاه موقتی است. مانند منزلگاههای موقتی که برای مسافرین در وسط راه آماده می سازند. 
۱ ۳ ۳ 
تیان که ای الناز مق فرضون علیها وا و عنیا و بزع تقوم الساعه أَدخلوا آل فزعزن شدّ العغذاب" () و آیه " ... بمحیون فی 
لخمیم ‏ نم فی الّار یرون " (۲) بدان اشاره دارند. چه از عذاب برزخیان تعبیر کرده به عرضه بر آتش و از عذاب قيامتیان به 
داخل شدن در آنء که عذابی است شدیدتر» و در دومی از عذاب برزخیان تعبیر کرده است به " سحب در حمیم " (کشیدن در 


آش و شان )و از فیانان یه سبجر دز ار (شوتن در آنفن ا, 


سا ۱[ 
عالم قبر و گفتگویی از حساب و بهشت خلد در آن به میان نیامده تنها بطور اجمال پاره ای از تنعم ها را ذکر کرده است. 


۱- جهنم که بامداد و شبانگاه عرضه بر آن شوند» و روزی که رستاخیز برپا شود فرعونیان رای به سخت ترین عذاب داخل 
کنید. سوره مومن. آیه ۴۶. 

۲-... در آب جوشان کشیده شوند» و پس از آن در آتش سوخته گردند. سوره مومن؛ آیه ۷۲ [.-...] 

۳- کسانی رای که در راه خدا کشته شده اند مرده میندار بلکه زنده اند و نزد پروردگار خویش روزی می خورند و به آنچه 
که خدا از کرم خود به آنان داده خوشحالند و از سرنوشت کسانی که از پی می رسند و هنوز به ایشان نپیوسته اند شادمانند 


که نه بیمی دارند و ه غمگین میی شوند. سوره آل عمران» آیه ۹ و ۱۷۰ 
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0 
که بازیچه ای بیش نیست- و میان حیات اخروی- که حقیقت زندگی است- هم چنان که فرموده: 


"و ما هذه الا انیا لاله و لعتٍ و ان الَار ال ره لهی التوان لو کاوا یمن " (۲) 


م2 


کو تاه سخن » دنبا دار عمل. و 0 دار آماده شدن برای حساب و جزای و آخرت دار حساب و جزاء اشتن 


و آبه شریفه" یوم لا ری له الب و لین منوا مَعَهُ رهم بشعی ین آزدیهع و بأبمانهع بفولوق رَنا لمع آ لنا ورنا و اغفه 
"(۳) که می رساند رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و مومنینی که با اویند با نوری که در دنیا کسب نموده و در برزخ 
فراهم کرده اند به عرصه قیامت در آمده آن گاه درخواست می کنند که خدا نورشان را تکمیل نماید و بقایای عالم لهو و 
لیب را از آنان بزداید. 


"و ذلک یوم مشهُودٌ "- این جمله به منزله نتیجه و تفریعی است که به ظاهرش بر جمله قبلی: " دک یم مجموغ له اس 

مترتب شده است چون جمع شدن مردم مستلزم مشاهده نیز هست. چیزی که هست لفظ جمله مورد بحث مقید به ناس (مردم) 
نشده» و اطلاقش اشعار دارد بر اينکه آن روز برای هر کسی که بتواند مشاهده کند مشهود است. چه مردم. چه ملائکه و چه 
جن. و آبات بسیاری که دلالت می کنند به محشور شدن جن و شیاطین و حاضر شدن ملائکه در قیامت همه این اطلاق را 


تایید می کنند. 


"و ما ره لا لأجل مَفدُود " یعنی برای اين روز آجل و سررسیدی است که قبل از رسیدن آن واقع نخواهد شد. و کسی 


نیست که حکم خدا را عقب بیندازد و قضای او را لغو کند. خود او هم آن روز را تاخیر 
ص: ۸ 


۱- و چون مرگ یکی از آنان فرا رسد گوید پرورد گارا مرا با زگردان شاید عمل شایسته ای انجام دهم هرگز! این کلمه 
ایست که وی گوینده آنست. پیش رویشان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند. سوره مومنون» آیه ۹٩‏ و ۱۰۰. 

۲- زند گی این دنیا به جز بازیچه و سر گرمی نیست و اگر بدانند» زندگی حقیقی در سرای دیگر است. سوره عنکبوت» آیه 
۶۴ 

۳- در آن روز که خداء پیغمبر و آنان را که با وی ایمان آورده اند خوار نکند و نورشان پیشاپیش ایشان و برطرف راستشان 


در حرکت است. و گویند پرورد گارا نور ما را کامل کن و ما را بیامرز که تو بر همه چیز توانایی. سوره تحریم آیه ۸. 
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نمی اندازد مگر تا همان سررسیدی که خودش برشمرده است. وقتی آن عدد تمام شد سرآمد مزبور فرا می رسد و قيامت 


چند وجه در معنای:" یَوْم بَأت" در آبه شریفه 


9 


"یوم یت لا کلم تفش لا بادنه " فاعل کلمه " یات " ضمیریست که به اجل؛ که در جمله قبل ذکر شد برمی گردد؛ و معنایش 
دیگر فرموده:" من کانّ برجُوا لقاء الله فان أجل له لت" (۱). 


بعضی از مفسرین- بطوری که در مجمع البیان (۲) نقل کرده- گفته اند: معنایش این است:" روزی که قیامت و جزاء می آید" 
و لازمه این حرف این است که ضمیر مذ کور به قيامت و جزاء که سابقه کلام به وجهی بر آن دلالت می کند بر گردد. و اين؛ 
تکلف و زحمتی است که گوینده اش به خود داده در حالی که احتیاجی به آن نیست. 


بعضی دیگر- بطوری که المنار (۳) آورده- گفته اند: معنایش این است که: " چون در آن وقت این روز معین فرامی رسد 
هیچ نفسی از نفوس ناطقه تکلم نمی کند مگر به اذن خدای تعالی» پس منظور از" یوم " در آبه مطلق وقت. و غیر محدود 
است. برای اينکه آیه شریفه» روز نامبرده را ظرف گرفته برای روز محدودی که به اوصاف نامبرده در آیه متصف و فاعل 
با اس 


و این حرف خطا و غلط است. زیرا مستلزم این است که کلمه " یوم " ظرف باشد برای " یوم " (قیامت) چون بر گشت معنا در 
حقیقت به این است که بگوییم " وقتی که می آید در آن اين وقت معین؛ یا روزی که می آید در آن اين روز معين " و این 
محذور را که" یوم" ظرف " یوم" باشد» و چیزی ظرف خودش باشد با تفرقه میان دو روز» و یکی را عام و دیگری را خاص 
قرار دادن نمی توان دفع نمود. آری» مظروف واقع شدن زمان- که ذاتا ظرف است- برای زمانی دیگر محال است. و با عوض 
کردن لفظ و تغییر ممکن نمی شود. و یکی را مطلق و دیگری را محدود گرفتن صرف تصوری است که دردی را دوا نمی 
کند. هر دو روز از نظر اطلاق و تقیید و سعه و ضیق مساویند. بله» بسا می شود که یک زمان معین را با حادثه ای که در آن 
اتفاق افتاده 


۱- هر که امیدوار ملاقات خدا است. مطمئن بداند که اجل خدا آمدنی است. سوره عنکبوت. آیه ۵. 


۳- المنار ج ۰۱۲ ص ۱۵۸. 
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متحد می گیرند؛ بطوری که خود آن زمان هم حادئی از حوادث شده. جنبه ظرفیتش لغو می گردد. آن گاه چنین زمانی را 
مظروف برای زمان دیگری می گیرند و مثلا می گویند: روز قربان در ماه ذی الحجه است. و روز عاشورا در ماه محرم است. 
خدای تعالی هم از همین باب فرموده:" یوم تقوم لاه " (۱) و اگر در آیه مورد بحث هم این عنایت صحبح باشد به همین 
عنایت ممکن است ضمیر در" یاتی " را به کلمه " یوم" بررگرداند. 


و اینکه فرمود: "لا کلم تفس لا بادْنه " اصلش " لا تتکلم نفس " بوده» و یکی از دو حرف " تاء " حذف شده و حذف یکی از 


دو تاء باب تفعل شایع و قیاسی اسنتت.: 
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و باء در باذنه " برای مصاحبت است» پس در حقیقت استثناء از کلام است. نه از متکلم» به خلاف آیه "لا یِتکلمون الا من 
أَذن له امن " (۲) که استثناء از متکلم است. 


و معنای آیه مورد بحث این است که: هیچ نفسی به کلامی تکلم نمی کند مگر به آن کلامی که به اذن خدا همراه باشد. نه 


مانند دنیا که هر حرفی بخواهد بزند» چه خدا اجازه تشریبعی داده باشد و چه نداده باشد. 


و این صفت را که " کسی تکلم نمی کند مگر به اذن او" از خواص معرف روز قیامت شمرده و حال آنکه اختصاص به آن 


ندارد هیچ نفسی از نفوس تکلم نمی کند و هیچ حادئی از حوادث در هیچ وقتی از اوقات اتفاق نمی افتد مگر به اذن او. 


مد ی ی و ی کت 
ات اه نوات مس زر زممم باون لا یسفی علی ال مهم ی 

2 (۳) و آیه" "بزع نوت مذیرین نما کین له ین عاصم! "(۴) و آیه "یوم لا کتک تفش لس شین و ال یذ (۵ه 
و همچنین آیاتی دیگر. و به خوبی واضح است که این اوصاف مختص به روز قیامت نیست» چون هیچ وفت چیزی بر خندا 
پوشیده نیست و هیچ وقت چیزی کسی را از غضب او نگاه نمی دارد و هیچ وقت کسی قدرتی ندارد تا برای کسی کاری 


صورت دهد مگر به اذن اوه 
ص: ۱۰ 


۱- روزی که ساعت قیام می کند. سوره جاثیه» آیه ۲۷ 

۲- حرف نمی زنند مگر کسی که رحمان اذنش داده باشد. سوره نباء آیه ۳۸ 

۳- روزی که ایشان آشکار و هویدایند هیچ چیز از ایشان بر خدا پوشیده نیست. سوره ممن» آیه ۱۷ 
۴-روزی که به عقب برمی گردید چیزی ندارید که از خدا نگهتان بدارد. سوره مومن؛ آیه ۳۳ 


۵-روزی که هیچ کس قدرتی ندارد که برای کسی کاری کند و امر در آن روز از آن خداست سوره انفطار» آیه ۱۹ 
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در روز قیامت حقایق برای همگان واضح شده» توهم استقلال اسباب و وسائط زائل می گردد 


و لیکن دقت و تدبر در ائال آیه" ذ کنت فی عَفله من هذا فکش نا عنک خطاءک فبم رک الیزع دید 1 
1 بضونا و شمغنا ازچغناتققل صایحا موق " (41 که حکایت کلام گنهکاران است و آیه" و بزم تشر جمیع ثم تقول 
دی آ شرکواعکانکم آشع و شرکاژکم تا ین نلک تلا کل تفس ما شلف و ردو ای له مزلاشم ال و ضل 
عنم ما کاوا یَفتر وت ان معنا را به دست می دهد که روز قيامت روزی است که خداوند بندگان را جمع نموده» حجاب 
و پرده ها را از جلو دید گان و حواسشان بر می دارد در نتیجه حقایق بطور تام و کامل برایشان ظاهر می گردد و آنچه در این 


نشاه دنیا بر ایشان مستور و در پس پرده غیب بود» در آنجا برایشان مشهود می شود. 


در این موقع است که دیگر شک و تردیدی بر دلی راه نيافته و دلی را به وسوسه نمی اندازد؛ و همه به معاینه درک می کنند 
که خدا حق مبین است و مشاهده می کنند که تمام قدرتها برای او و ملک و عصمت و امر و قهر» تنها شایسته اوست و شریکی 


و آن استقلالی که در دنیا برای اسباب پنداشته می شد از بین رفته و روابط تاثیری که میان اشیاء بود زایل می گردد. در این 
هنگام است که ستارگان اسباب فرو ریخته اخترانی که اوهام را در ظلمات راهنمایی می کرد خاموش می شود و دیگر برای 
هیچ دارنده ای ملکی بطور استقلال نمی ماند. دیگر برای هیچ قدرتمندی قدرتی که با آن» عزت به خرج دهد نمانده برای 
هیچ چیز ملجا و پناهگاهی که بدان پناهنده شود و به وسیله عصمتش خود را حفظ نماید باقی نمی ماند و دیگر پرده ای 
نخواهد ماند که چیزی را از چیز دیگری محجوب و پوشیده بدارد و امر همه اش برای خدای واحد قهار است. و جز او کسی 
مالک چیزی نیست. (و در ا: بن اوصاف که برشمردیم آیات بسیاری در قرآن کریم است که بر کسی که در کلام خدای تعالی 
تدیر کند 


و 


۱- تو از این (نشاه) در غفلت بودی ما از دید گانت پرده ب رگرفتيم» در نتیجه امروز دید گانت تیزبین شده. سوره ق» آیه "۳ 

۲- پرورد گارا دیدیم و شنيدیم پس ما را برگردان تا عمل صالح کنیم که دیگر یقین پیدا کردیم. سوره سجده؛ آیه ۳ ۵ 1 
۳-و روزی که همگیشان را محشور کنیم به آنان که ش رک ورزیدند بگوییم در جای خودتان باشید شما و شرکایتان» پس 
رابطه شان را قطع کردیم ... در آنجاست که هر کس به هر چه از پیش کرده مبتلا شود و به سوی خدای یکتاه مولای حقیقی 


خویش باز گشت یابند و آن دروغها که می ساختند نابود شود سوره یونس» آیه ۳۰-۲۸ 
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مخفی نمی ماند). 


و این است معنای جمله " زع مغ بارژون لا یغفی علی له مغ شین "و جمله" ما کم ال ی عاصم " و جمله 7 یو لا 
ار 
آنچه را که اوهام در این نشاه دنیوی- که جز لهو و لعب چیز دیگری نیست- می آراید. و چنین وانمود می کند که اين اسباب 
ظاهری هر یک برای خود سببی است مستقل در تاثیر و هر کدام به صفتی از اوصاف ملک سلطنت. قوت. عزت و کرامت 
متصف است. و اتصافش هم بطور حقیقت است و این خود اینهایند که یکی می دهد و آن دیگری منع می کند یکی نافع 


است و دیکری مضر و در غیر این اسباب ظاهری سود و زیانی نیست. 


معنای جمله:" بَوْم أت لا کلم تشن انا باذنه " و بیان اینکه تکلم در قیامت از سنخ تکلم در این دنیا نمی باشد 


و 2 


ز همین جا می توان به معنای آیه "برع یْأتِ لا لا تکلم تفش لابدنه" ماتوس شته و این معا کر آبات دیگری فریت: ن4 هم 
ذِن له امن و قال صواباً " (۱) و آیه " هذا یوم لا یمن " (۲), 


عبارت تکرار شده» مانند آیه " لایَتَکلمونَ ال مش 
وجه آن اینست که خدای تعالی در مواردی که روز قیامت را توصیف می کند می فرماید: "یوم تّلی السَراتژ " (۳) و نیز می 
فرماید:" ان توا ما فی أنیتکم َو نوم بُحامتبِکم به ال " (۴) و با این کلمات خود روشن می سازد که حساب در روز 
قیامت به آن صفات و نیات و احوال خوب و بدی است که در دلها است. نه به ظواهر اعمال که در این نشاه یعنی در دنا 


کاشف آن احوال است. 
پس آنچه که از احوال قلب و زوایای دل در دنیا مستور و پنهان بوده در آخرت ظاهر و عریان جلوه گر می شود و آنچه که 
امروز غیب است در آن روز شهادت خواهد بود. 


(اما اينکه تکلم در قیامت به چه معناست می گوییم:) تکلمی که در میان ما مردم متداول است عبارت است از استخدام صوتها 
و ترکیب آن به نحوی از وضع و اعتبار که دلاعلت کند بر آن معانی که در ضمایر و دلها نهفته است. و اين معنا را احتیاج 
اجتماعی به تبادل 


ص۳۱۱ 


۱- تکلم نمی کنند مگر کسی که رحمان اذنش داده باشد» و صواب بگوید. سوره نبا؛ آیه ۳۸. 


۲- این روزی است که حرف نمی زنند. سوره مرسلات» آیه ۳۵. 
۳- روزی که نهانها آشکار می شود. سوره طارق؛ آیه ٩‏ 


۴ چه ظاهر سازید آنچه در دلهایتان است و چه پنهان بدارید. خدا با آن شما را محاسبه می کند. سوره بقره» آبه ۸۳۴ 
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اغراض و منویات متداول کردهء چون نه می توان از تفاهم افراد با یکدیگر و تبادل اغراض صرفنظر کرد و نه راهی غیر 


استخدام اصوات به درون دلها وجود دارد. 


و مه متا نس 
قوام آن و علت پیدایشش این بوده که انسان از احاطه به آنچه که در اذهان و دلهاست عاجز مانده. و قطعا اگر حسی می 
داشته که به وسیله آن, معانی ذهنی یکدیگر را درمی یافت؛ همانطور که مثلا چشم نورها و رنگها؛ و لامسه حرارت و برودت 
و نرمی و زبری را درمی یابد» احتیاجی به وضع واژه ها و سپس تکلم با آنها پیدا نمی کرد و آنچه امروز در میان ما به نام 
کلمه و یا کلام نامیده می شود وجود نمی یافت» و همچنین اگر نوع بشر مانند سایر انواع حیوانات می توانست بطور انفرادی 
زندگی کند باز از تکلم و سخن گفتن خبری نبود» و نطق بشر باز نمی شد. 


آری» نشاه دنیا؛ مثل اینکه از دو عالم غیب و شهود یعنی محسوس و بیرون از حس ترکیب شده و مردم احتیاج مبرم دارند به 
اينکه ضمایر یکدیگر را کشف نموده بدان اطلاع یابند. 


شود. و اگر هم در پاره ای از حالات آن عالم اطلاق کلام بکنيم» مصداق و معنایش ظهور پاره ای از ضمایر اشخاص است 
برای یکدیگر. 


ی یی اه 9 ی ی ای ربا 3۳ یوم یی الشرایر- روزی که 
ضمایر آشکار می شود" توصیف کرده و همین معنا از آیه " فیْمتّذ لا یل عن له انش و لا ان . .. یرف الْمَجرمُون 
بسیماهم یذ بائّواصی و دام " (۱) نیز استفاده می شود. 


وی شتا بر اتیب با با 


ی ۹2 


ان و نز می فرماید: ‏ 


ص! ۱۳ 


۱- آن روز هیچ انسان و پری رای از گناهش نپرسند (زیرا) گنهکاران رای به سیمایشان می شناسند. و از پیش سر و قدمها 
بگیرند (و در دوزخ اندازند). سوره الرحمن آیه ۴۱. 

۲- روزی که ایشان رای تماما محشور کنیم آن گاه به کسانی که شرک آورده اند گوییم شریکانی که شما برای خدا می 
داش کساشت و زر نگهان جرد ین نباشد که گویند قسم به خدا پرورد گارمان که ما مشرکک نبودیم؛ بنگر چگونه به خویش 


دروغ ستند. سوره انعام» آبه ۰-۲ ۲۴ 
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"یم عم ال جمیعاً تون له کما ون لکم و بَختبون نم علی شین ء لا هم هم الکاذبون "(۱) در جواب می 
گوییم: این از باب ظهور ملکات است. توضیح اينکه انسان وقتی در باره نفسانیات خود فکر می کند. در نفس خود اسراری 
نهانی مشاهده می کند» بدون اينکه در اين مشاهده احتیاج پیدا کند به اينکه به خود بگوید در درون دل من چه چیزهایی 
است. چون باطن هر کسی برای خودش مشهود است نه غیب. و در درک آن» زبان و تکلم هیچ دخالتی ندارد» و لیکن با 
اينکه دخالت ندارد می بینیم» که در حین تفکر صورت کلامی را در دل تصور می کنیم. و در دل با خود حرف می زنیم» و 
چه بسا می شود که زبان را هم به کار بسته آنچه که به فکر ما می گذرد به زبان جاری می سازیم. این استخدام زبان در 
اینگونه مواقع» که هیچ دخالتی برای زبان نیست. از باب عادت است» چون ما عادت کرده ایم همواره نیت خود را به وسیله 


زبان با دیگران در میان بگذاريم. لذا در اینگونه مواقع نیز زبان را به کار می بریم و با خود حرف می زنیم. 
بیان اینکه دروغ گفتن مشرکین در روز قيامت از باب ظهور ملکات است 


مش رکین و منافقین هم از آنجایی که در دنیا به دروغ عادت کرده بودند» در روز قیامت هم که روز ظهور ملکات و عادات 
نفسانی است خود به خود حرف می زنند و دروغ های دنیایی خود را تکرار می کنند و گرنه محال است که انسان با توجه به 
اينکه در مقابل پرورد گار خود قرار گرفته دروغ بگوید و حال آنکه او به ظاهر و باطنش واقف است و اعمالش نیز حاضر است 
نامه عملش گسترده و گواهان ایستاده اند و جوارح و اعضای بدنش همه به زبان آمده اند و همه اسباب و از آن جمله دروغ 
دیگر رونقی ندارد چون همه اسرار علنی و همه غیب ها شهود می شود. با این حال دروغ می گوید به امید اينکه خدای خود 
را گول بزند و حجت قلابی خود را به کرسی بنشاند و بخواهد بدین وسیله نجات بیابد؟! و اين نظیر دعوت شدنشان به سجود 


اشتت در روز قیامت که نمی توانند سجده کنند: 


یوم یتکشف عَنْ سا و یُذعَونْ الی الشْبجود فلا بشتطیعون خاشعه أصارَهم تَرهَقهم ذلهُ و قذ کانوا یعون ٍلی الشجَود و هم 
ساْمونْ " (۲) چه نداشتن قدرت بر سجده جز بدین جهت نیست که ملکه استکبار بر نفوسشان راسخ شده و گرنه اگر خدا 


قزت وااز انقان گرفته باشد سوق 

ص: ۱۴ 

۱- روزی که خدا همگیشان را زنده کند برای او قسم می خورند هم چنان که برای شما قسم می خورند و گمان برند چیزی 
هستند بدانید که آنان خودشان دروغگویند. سوره مجادله» آیه ۱۸. 


۲- (یاد کنند) روزی سختی را که دامن به میان زنند و به سجده خوانده شوند و نتوانند» چشمانشان ذلیل و ترسان و حسرت 


آنها را فرا گرفته و از این پیش (در دنیا) با تن سالم به طاعت خدا آنها را خواندند (اجابت نکردند). سوره قلم آیه ۱ ۴۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


به جانب ایشان خواهد بود نه خدا. 


و اگر بگویی: در صورتی که مطلب بدین قرار است که تو گفتی و در قیامت نه حاجتی به تکلم هست و نه از عمل تکلم در 
آنجا مصداقی یافت می شود پس استتنایی که در جمله مورد بحث آمده و فرموده:" لا کلم تفش الا باذنه " و همچنین در 
آیاتی نظیر آن و نیز آیاتی که کلام و اقوال قیامتیان را حکایت می کند چه معنا دارد؟ 


وجه جمع بین آیاتی که تکلم در روز قیامت را اثبات می کنند با آباتی که آن را نفی و انکار می کنند 


در پاسخ می گوییم: هیچ تردیدی نیست در اينکه انسان ما دام که در این نشاه یعنی در دنیا است» نسبت به اعمال خود که 
یکی از آنها سخن گفتن است مختار است. یعنی نسبت انجام هر عمل و ترک آن برایش مساوی است. هم چنان که او نسبت 
به انجام و ترک هر عمل نسبت مساوی دارد؛ اما این تساوی نسبت مادامی است که عملی را انجام نداده باشد» چون وقتی 
انجام داد دیگر نسبت به آن اختیار ندارد» و آثار لا ینفک آن عمل که یکی از آنها پاداش و کیفر است قهرا مترتب می شود 


شاه ارت تشاه ها و ار اعمال است دز ایغ خی از اخان تبسته آ تا انسان است و عملش. انسان است و لوازم 
ضروری اعمالش. انسان است و نامه عمل و گواهان اعمالش» انسان است و پرورد گاری که به سوی او با ز گشت نموده» و 


حکم فصل و داوری به دست اوست. 


4 و 


و انا ا کر وطوت زسصا تشد بطور قهر و اضطرار استجابت می کنده هم چنان که فرموده: " یذ یعون الداعی لا عوَح 
4( دن ای که وف هن دنا رد تن ععرت ام شالت ولی استخایت تم گردند. 


و اگر به درخواستی تکلم کند» کلامش از سنخ سخن گفتن در دنیا اختیاری و کاشف از نهانیهای درون نیست. چه خدا در 
آن روز بر دهان او مهر نهاده نمی تواند به هر چه که دلش و هر جور که می خواهد تکلم کند هم چنان که فرموده: "الیرم 


نختم علی آفوامهم و 7 تکلمنا آیدیهم و نهد ام بما کانوا ء یِکسیُونّ " (۲) و نیز فرموده: " هذا یم لا بنْطونَ و لا یرذن له 


یعَْذرون 
ص: ۱۵ 
۱- و خلایق همه از پی کسی که آنها رای به راه مستقیم به عرصه قیامت دعوت کند ناچار خواهند رفت. سوره طه آیه ۱۰۸. 


۲- امروز بر دهنهایشان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن گویند و پاهایشان به آنچه که کسب می کردند شهادت می 


دهد. سوره یس » آبه ۶۵ 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شده و اینک کیفر ضروری و بی چون و چرایش فرا می رسد عذر بردار نیست. هم چنان که فرموده: " يا با لین کفژوا لا 
وه و ۳ 3 ی ت ۳ ۱1 ۲ ۰ ِ ۰ ۶ هن ۷ ۰ 

تغتذروا الیرم انما تجزون ما نتم تغملون () یعنی کیفر شما خود آن اعمالی است که می کردید و آن اعمال با عذرخواهی 
و تعلل از آنچه هست تغییر نمی کند. آری» اگر این داوری در دنیا و حکومت به دست حکام مجازی بود که هر چه می 


کردند به رأی و اراده خود می کردند ممکن بود یک عمل به ضمیمه تعلل و عذر خواهی از آنچه بود تغییر بپذیرد. 


و کوتاه سخن, اگر در باره درخواستی تکلم کند» تکلمش اضطراری و بی اختیار است. و مطابق با عملی است که در برابرش 
مجسم شده و با این وضع اگر به دروغ تکلم کند معنای دروغش همان بروز و هویدا شدن ملکات است و خود عملی است از 
اعمالش که ظهور می کند. نه اينکه کلامی باشد جواب از سوال. پس خدا بر دهانش مهر زده» گوش و چشم و پوست و 
دست و پایش را به زبان درمی آورد و عملی را که کرده حاضر می سازد و گواهان را می آورد؛ و خدا خودش بر هر چیز 


سر ۳ 
گواه استت: 


پس, خلاصه همه حرفهایی که زده شد» اين شد: معنای جمله " لا کلم فش ال دنه اين است که تکلم در آن روز به طریق 
تکلم دنیوی نیست. که عبارت باشد از کشف اختیاری از نهانیهاه و فرض صدق و کذب در آن راه داشته باشد» چون مالکك 
اختیار بودن از لوازم عمل است که جای آن دنیا است و در نشاه آخرت خبری از آن نیست. و لذا هیچ انسانی دارای اختیار 
نیست تا به اختیار خود تکلم کند بلکه آنجا همه چیز به اذن خدا و مشیت اوست. و اگر خواننده محترم خوب دقت کند 
خواهد دید که بر گشت این وجه (یعنی برداشته شدن اختیار از تکلم انسان و سایر افعالش) به همان مطلبی است که ما با آن 
بحث را شروع کردیم. و گفتیم که یکی از مشخصات روز قیامت انکشاف حقیقت اشیاء و شهود شدن همه غیبها است. در 
خاتمه خواننده محترم را به دقت در معارفی که کلام الهی در مساله معاد دارد توصیه نموده و می گذریم. 


تنج 0 03 


بعضی (۳) دیگر از مفسرین در معنای جمله "لا کلم تفش ل دنه " گفته اند: آن روز.] 
ن ۲ 1۴ 


۱-اين روزی است که سخن نمی گویند و اجازه ندارند که عذر بخواهند. سوره مراسلات» آیه ۳۶. 
۲-ای کسانی که کافر شدید امروز عذر نخواهید» زیرا کیفر شما جز همان کرده های شما نیست. سوره تحریم آیه ۷. 


۳- مجمع البیان» ج ۵ ص ۰.۱۹۳ 1 یا 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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با .72 و ۰ 4 3 20 ۰ ۰ ‌ 5 9 ح 
کسی سخنی نگوید مگر پسندیده و مشروع» زیرا مردم در آن روز مجبورند حرفهای زشت را ترکک کنند. در آن روز دیکر از 


کسی قبیحی سرنمی زنده ولی نسبت به غیر قبیح و پسندیده اذن داده شده اند." 


و لیکن این حرف اشکال دارد. و آن این است که اگر در آن روز عمل فرض داشته باشد. اختصاص دادن آن به ماذون و 
مشروع اختصاص دادن بدون دلیل است. آری؛ آن روز اصلا روز عمل نیست تا به پاره ای اعمال اذن بدهند و به پاره ای 
دیگر ندهند و اجباری که گفته اند منشا آن همین است که ظرف قیامت ظرف جزاء است. نه ظرف عمل. و وقتی ظرف» ظرف 
عمل نباشد ظرف هیچ عمل اختیاری نیست نه نیک و نه بد. چون عمل وقتی نیک و بد می شود که اختیاری باشد. 


علاوه بر اینکه خدای تعالی می فرماید: " هذا یوم لا یقن و لا بوذ َُم تذِرونَ " و معلوم است که عذرخواهی» عمل 


عده ای دیگر از مفسرین گفته اند: " معنای آیه این است که در آخرت احدی به حرفی که نافع باشد از قبیل شفاعت و میانجی 
گری تکلم نمی کند مگر به اذن او ". 


ء ۱۱ 


و اين معنا بر گشتش به این است که بگوئيم آیه مورد بحث معنای آیه "یمد لا ئتم السْاعَهُ ام أَذِنْ له من د را 
می دهد و اين تقییدی است که هیچ شاهدی بر آن نیست. و اگر منظور از آن اين معنا بود جا داشت بفرماید: " لا تکلم نفس 
عن نفس- و یا- فی نفس الا باذنه- هیچ کس از ناحیه و يا در باره شخص دیگری سخن نگوید مگر به اذن او " هم چنان که 


۱ 2 


نظیرش آمده و فرموده: " لا تما تقلک تفس ی شعنا 


از آنچه گذشت وجه جمع میان آیاتی که تکلم را در روز قیامت اثبات می کند و میان آیاتی که آن را انکار و نفی می کند 


توضیحش اینکه: آیاتی که متعرض مساله تکلم در قيامت است, دو دسته است. یک دسته تکلم را بدون استثناء نفی و يا اثبات 
می کند مانند:" لا بُشتل عم دنه انش و لا جانْ " (3)و نیز مانند:" یوم تأتی کل تفس تجادل عنْ تیه" (۳) 


دسته دیگر کلام را چه راست و چه دروغ نفی می کند. مانند آیه 


ص! ۱۳۷ 


۱- در آن روز شفاعت هیچکس سود نبخشد جز آن کس که خدای رحمن به او رخصت شفاعت دهد. سوره طه آیه ۱-۹ 
۲- هیچ انسان و جنی از گناهش پرسش نمی شود. سوره الرحمن» آیه ۳۹ 
۳- روزی می آید که هر کس از خود با مجادله دفاع می کند. سوره نحل» آیه ۱۴ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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" مدا یم لا یلو" (۱)و آیه" فما نا من شافعین و لا دی عبیم "(1) صنف اول که گفتیم دو طرف دارد یکی نفی و 


2 ۳ 
19 


یکی اثبات» می شود به امال آیه " لا- یکمن لا من أذِنَ له امن "(۳) میان دو طرفش جمع نمود (یعنی معلوم می شود 


نفی کلام در باره چه کسانی و اثبات آن در خصوص چه کسانی است). 


و صنف دوم که کلام را بطور مطلق نفی می کند هم دروغ آن را و هم راستش راء تنافی میان دو طرفش به امثال آیه مورد 
بحث یعنی آیه "یوم وت لا کلم فش لا ببْه" برداشته می شود البته بنا بر آن معنایی که ما برای اذن در تکلم کردیم و 
توضیحش گذشت. که بنا بر آن این دسته از آیات و آیه مورد بحث این معنا را افاده می کنند. که هر که در قیامت تکلم می 
کند. در تکلم کردنش مضطر و بی اختیار است و به اذن خدا تکلم می کند. نه به اختیار و اراده خوده آن طور که در دنیا بوده 


است. در نتیجه مطلب از مختصات قیامت می شود. 
وجوهی که دیگران در این باره گفته اند 


از همین جا وجه قصور در آنچه المنار آورده معلوم می شود. چون وی در تفسیر خود؛ در ذیل آیه مورد بحث گفته: " نفی 
کلام در روز قيامت و اثبات آن به اذن خدا که در اين آیه آمده» میان دو دسته آیات قرآنی که یکی بطور مطلق تکلم را در 
قيامت نفیء و دیگری بطور مطلق اثبات می کند جمع می نماید /(۴) 


(به اينکه کلام در آن نشاه نیز اختیاری است: آن کس که تکلم می کند به اذن خدا تکلم می کند و آن کس که قرآن فرموده 
تکلم نمی کند کسانی هستند که خدا اذنشان نمی دهد) قبلا هم چند آیه از قییل آیه " هذا یرم لا نون" و آیه ‏ الیم تحت 
علی واه " را آورده. 

زیرا: اولا-او میان دو دسته آیات فرق نگذاشته, و از کلامش چنین توهم می شود که او آیه مورد بحث را در رفع تنافی میان 


آیات مطلق کافی دانسته» و حال آنکه کافی نیست. 


و ثانیا معنا نکرده که کلام به اذن خدا چه معنا دارد؛ و در نتجه این قصور این اشکال به وی متوجه شده که مگر تکلم در دنیا 


بدون اذن خداست که در آخرت به اذن او باشد؟ 
ص: ۱۸ 


۱- این روزی است که کافران برای نجات خود سخن نتوانند گفت. سوره مرسلات. آیه ۳۵. 
۲- پس نیست ما را از شفاعت کاران و نه دوستی مهربان. سوره شعراء آیه ۱۰۱. 
۴۳ حرف نمی زنند مگر آن کس که خدای رحمان به او اذن دهد. سوره نبا آیه ۳۸. 


۴- المنار ج ۱۲ ص ۱۵۸. 
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بعضی دیگر از مفسرین (۱) به وجهی دیگر رفع تنافی کرده اند و آن این است که " روز قيامت مشتمل بر چند موقف است؛ 
در بعضی از مواقفش اجازه تکلم داده می شود؛ و در بعضی دیگر داده نمی شود پاره ای از روایات هم همین معنا را می 
ی 
این جواب هر چند که به ظاهرش غیر از جواب قبلی است. الا اينکه بدون مساله اذن تمام نمی شود و به ضمیمه آن بر گشتش 


به همان وجه خواهد بود. 


بعضی دیگر چنین جواب داده اند که " منظور از تکلم نکردن این است که کسی در آن روز به حجت تکلم نمی کند. و اگر 
تکلم کنند به اقرار به گناهان و سرزنش یکدیگر لب می گشایند» و گناهان را به گردن یکدیگر می اندازند. 


نظیر اينکه خود ما به کسی که خیلی هم حرف زده؛ و لیکن در سخنانش حجت و حرفی حسابی نیاورده می گوییم: حرف 
بزن اینها که حرف نیست. و کسی را که در سخنانش حجتی نیاورده. غیر متکلم می نامیم. پس نفی کلام ناظر به این است 
که ما ادعاء و مجازا کلام بی فایده را غیر کلام می نامیم ". 


این وجه نیز اشکال دارد» و آن اینست که اگر چنین ادعایی صحیح باشد در امثال عبارت: " هذا یوم لبون " صحیح است؛ 


نه در عبارت: "یرم یات لا تکلع تفس لا بادنه " پس جواب مزبور معنای محصلی ندارد. 


آلوسی از کتاب " غرر و درر " سید مرتضی نقل کرده که در این باره گفته است: روز قیامت روزی بس طولانی و ممتد است. 
و ممکن است اشخاص مورد نظر آیه در قسمتی از آن روز نطق نکنند و سخن نگویند» ولی در بعض قسمت های دیگر آن 


روز برای سخن گفتن به آنان اجازه داده شود. 


این نیز صحیح نیست. زیرا اشاره " هذا" اشاره به سرتاسر روز قیامت است و بنا به وجه مزبور معنای " این روزی است که سخن 
نگویند »" این روزی است که در باره ای از آن سخن نگویند " خواهد بوده» و این معنا خلدف ظاهر است. به علصوه آن 
اشکالی که به وجه دوم وارد می شد بر این وجه نیز وارد است» چون مرجع و با زگشت آن وجه و اين وجه که وجه چهارم 
است به یک معنا است. و آن این است که مواقف مختلف است: در یک موقف سخن نمی گویند» و در موقفی دیگر سخن 
می گویند تنها فرقی که میان آن دو است این است که وجه دومی تنافی میان دو آیه را به اختلف موقف و مکانها برمی 


۱٩ ص:‎ 


۱- تفسیر فخر رازی» ج ۰۸ ص‌‌ آزه۲ 
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می دارد. هم چنان که وجه سوم آن را با اختلاف سخن ها برطرف می کرد. 
از کلمات بعضی از مفسرین جواب دیگری استفاده می شود و آن این است که: 


" استثناء در " لا تکلم تفس الا باذنه " استثناء منقطع است. نه متصل و معنایش این است که هیچ نفسی با قدرت خود سخن 
نگوید مگر به اذن خدای تعالی. و حاصلش این است که آن تکلمی که در قیامت از آدمیان نفی شده تکلمی است که با 
قدرت خود آدمیان انجام شود و آن تکلمی که جایز و ممکن است تکلم با اذن خداست . 


اشکال این وجه هم اینست که نداشتن قدرت بر تکلم بدون اذن خدا اختصاص به قیامت ندارد» بلکه هیچ فعلی از افعال 


اذن او استمداد می گیرد. 


پس هر تکلمی که انسان بکند. و یا هر فعلی که انجام دهد به قدرتی از خودش انجام می دهد که مقارن با اذن خدا باشد بنا 
بر اين» استثناء در آیه استثناء منقطع نمی تواند باشد. چون معنای آن الغاء تمامی اسباب موّثر در تکلم است مگر یکث سبب که 
عبارت است از اذن خدا و در نتیجه بر گشت استثنای مذ کور به همان وجهی است که ما در سابق ذکر کرده و گفتیم: تکلم 
ممنوع» آن تکلمی است که مانند تکلم در دنیا اختیاری باشد. و تکلم جایز» آن تکلمی است که تنها مستند به یک سبی الهی 


باشد» و ۳1 اذن خدا و اراده اوست. 


گو اینکه ظرف قیامت ظرف اضطرار و بیچارگی است. لیکن مفسرین گمان کرده اند که سبب این اضطرار مشاهده مواقف 
هول انگیز قيامت است که مردم با دیدن آن چاره ای جز اعتراف و اقرار ندارند» و جز از در صدق و پیروی حق سخن گفتن 


ای مه 


معنای جمله " فْمنْهُغ هی و سعیدُ" و اشاره به معنای تقسیم انسانها به سعادتمند و شقاوتمند 


ی ی 1۳2۰ 
فمنهم شفی و سعید 


سعادت و شقاوت مقابل همند. چه. سعادت هر چیزی عبارت است از رسیدنش به خیر وجودش. تا به وسیله آن» کمال خود را 
دریافته» و در نتیجه متلذذ شود. و سعادت در انسان که موجودی است مرکب از روح و بدن عبارت است از رسیدن به خیرات 
جسمانی و روحانی اش و متنعم شدن به آن. و شقاوتش عبارت است از نداشتن و محرومیت از آن. پس سعادت و شقاوت به 
حسب اصطلاح علمی از قبیل عدم و ملکه است. و فرق میان سعادت و خیر این است که سعادت مخصوص نوع و یا شخص 


ست» ولی خیر عام است. 


و ظاهر جمله مورد بحث این است که مردم در قیامت منحصر به اين دو طایفه نیستند 
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چون فرموده: " بعضی از ایشان سعیدند و بعضی شقی " و همین معنا با آیات دیگری که مردم را به مومن و کافر و مستضعف 
تقسیم می کند مناسب است. چیزی که هست چون سیاق کلام سیاق بیان اصناف از نظر عمل و استحقاق نبوده لذا وضع 


مستضعفین یعنی اطفال و دیوانگان و کسانی را که حجت بر آنان تمام نشده بیان نکرده است. 


همه مشهودند و احدی از آن تخلف نمی کندء و کار مردم در آن روز منتهی به یکی از دو چیز می شود: یا بهشت و یا آتش. 


و گو اینکه مستضعفین نسبت به کسانی که به خاطر عملشان مستحق بهشت شده اند و کسانی که به خاطر کردارشان مستحق 
آتش گشته اند صنف سومی هستند» و لیکن این معنا مسلم و بدیهی است که ایشان هم سرانجامی دارند» و چنان نیست که به 
وضعشان رسید گی نشود و دائما به حالت بلا- تکلیفی و انتظار بمانند. بلکه بالاخره به یکی از دو طایفه بهشتیان و دوزخیان 
ملحتق می شوند؛ هم چنان که فرموده: و آرون مَجون لأغر ال نا عم و ما توب علیهم و ال یم عکيع "۱ 
وله انم سای ایو اش که اقا مات با ی وهی ی کید تام و اقامی بش ماد اختی از آنقان رن 
اینکه یا سعید است و با شقی. 

پس آیه مورد بحث نظیر آن آیه دیگری است که می فرماید: " و تُذر یوم الم لا ریب فیه فريق فی الجنّه و فریق فی السعیر و 
و شاء له همه واجنة و لکن بل من یشاه فی رخعیه و لول ما له ین ول و لا تصتیر ۲ (۷) چه جمله" ریق فی 
لته و فریق فی السّعیر " نظیر جمله مورد بحث هر چند به تنهایی دلالتی بر حصر ندارد؛ و لیکن با کمکك سیاق حصر را افاده 
سکن 


حال باید دید آیه شریفه چه دلالتی دارد. آنچه از آیه استفاده می شود تنها این معنا است که هر که در عرصه قیامت باشد یا 
شقی است و متصف به شقاوت. و يا سعید است و دارای سعادت. و اما اينکه این دو صفت به چه چیز برای موضوع ثابت می 


شود و آیا دو صفت ذاتی ۷ 
ص: ۲۱ 


۱-و دیگرانی هستند که محول به فرمان خدا شده اند یا عذابشان کند یا بخشد و خدا دانای حکیم است. سوره توبه؛ آیه 
۱۶ 

۲- و از روز اجتماع که شکی در آن نیست بترسانی که گروهی در بهشتند و گروهی در جهنم و اگر خدا می خواست همه 
ایشان را یک امت قرار می داد ولی هر که را خواهد در رحمت خویش می برد و ستمگران دوست و یاوری ندارند. سوره 


شوری» آیه ۷ 
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هستند برای موصوفشان و يا اينکه ثبوتشان به اراده ازلیه است و به هیچ وجه قابل تخلف نیست و يا اینکه به اکتساب و عمل 
حاصل می شود آیه شریفه از آن ساکت است و بر هیچ یکک از آنها دلالتی ندارد» چیزی که هست قرار داشتن آن در سیاق 
دعوت به ایمان و عمل صالح و تحریکک به اينکه در میان اطاعت و معصیت. اطاعت را اختیار کنید. دلالت می کند بر اينکه 


و 
وم 


ایمان و عمل صالح در حصول سعادت موثر است و راه رسیدن به آن آسان است هم چنان که در جای دیگر فرموده:" تم 


نقد و رد سخن فخر رازی که گفته است سعادت و شقاوت آدمی به حکم خدا و لازم لا بنفک او است 


این را بدین جهت گفتیم تا وجه فساد استفاده ای که بعضی از مفسرین از جمله مورد بحث کرده اند روشن شود. وی (فخر 
رازی) از آبه چنین استفاده کرده که: سعادت و شقاوت از حکم خداست. و لازم لا ینفک آدمی است. و در تفسیر خود در 
ذیل این آیه گفته است: بدانکه خدای تعالی در اين آیه حکم کرده است در باره بعضی از اهل قیامت به سعادت و در باره 
بعضی دیگر به شقاوت. و کسی که خداوند در باره اش حکمی بکند و بداند که او محکوم به آن حکم است ممکن نیست 
غیر آن بشود مثلا اگر حکم کرده به اينکه فلانی سعید است. و علم به سعادت او داشته باشد محال است که او شقی شود؛ 
زیرا اگر شقی شود لازم می آید که خدا دروغ گفته باشد و علمش جهل گردد. و اين محال است. پس به همین دلیل ثابت 
می شود که هیچ سعیدی شقی نمی شود و هیچ شقیی سعید نمی گردد. 

آن گاه گفته است: از عمر هم روایت شده که گفته: وقتی آیه "فمنْهُمْ شَقی و معیدٌ " نازل شد من به رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) عرض کردم اگر چنین است پس ما برای رسیدن به چه چیزی عمل می کنیم؟ برای رسیدن به چیزی که کارش 


گذشته يا برای چیزی که هنوز حتمی نگردیده؟ فرمود: ای عمر برای رسیدن به سرنوشتی عمل می کنیم که حتمی شده و قلم 


قضا بر آن رفته» و قدر مقدرش کرده» و لیکن برای هر کسی میسر است که برسد به آنچه که برای آن خلق شده. 


آن گاه اضافه کرده که معتزله می گویند: از حسن روایت شده که گفته است معنای جمله مورد بحث این است که یک دسته 
شقیند به عملشان و یک دسته سعیدند به عملشان. و لیکن ما نمی توانیم به خاطر اینگونه روایات از دلیل قاط خود دست 
برداریم علاوه بر اینکه شقی بودن شقی به خاطر عملش و سعید بودن سعید به خاطر عملش با مذهب ما منافاتی ندارد» زیرا 
می گوییم عمل زشت شقی و عمل نیک سعید هم به قضاء و قدر خداست. پس دلیل 


ص: ۳۲ 


۱- پس آن گاه راه را آسان کرد. سوره عبس» آیه ۳۰ 
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و چه مغالطه ای عجیبی کرده» زیرا به طرز ماهرانه ای زمان حکم را زمان نتیجه و اثر آن قرار داده و آن گاه آیه را دلیل قطعی 
بر مسلک خود گرفته. توضیح اینکه: اگر خدای تعالی الان حکم می کند به اينکه فلان موضوع در آینده دارای فلان صفت 
خواهد شد مستلزم این نیست که موضوع مذکور در زمان حکم هم متصف به آن صفت باشد. مثلااگر ما در شب حکم 
کردیم به اینکه فضا پس از ده ساعت دیگر روشن می شود. معنایش این نیست که همین الآن هم هوا روشن باشد و اگر الاآن 
هوا روشن نیست حکم ما را که حکم حقی است تکذیب نمی کند. و نیز اگر گفتیم کودکک به زودی یعنی پس از هشتاد سال 
پیر و از بین رفتتی می شود مستلزم این نیست که در زمان حکم هم پیر و از بین رفتتی باشد. 


2 


پس اينکه در آیه شریفه فرموده: "فمْهُعْ شَقی و سعید ‏ و خبر داده به اینکه جماعتی از مردم در روز قيامت شقی و جماعتی 
دیگر سعیدند. حکمی است که الان کرده. ولی برای ظرف قيامت و این هم مسلم است و ما نیز قبول داریم که حکم خدا در 
ظرف خودش تخلف ندارد و گرنه لازم می آید که خدا خبرش دروغ و علمش جهل شود و لیکن معنایش این نیست که 
شقی و سعید در قيامت الان هم شقی و یا سعید باشد. هم چنان که معنایش این نیست که خدا الآن حکم کرده باشد به اینکه 
سعید و شفی دائما سعید و شقی هستند» و این خبلی روشن است. 

و ای کاش می دانستم چه چیزی او را بازداشته از اينکه در سایر موارد که خداوند خبر از صفات مردم در روز قيامت می دهد 
اینگونه حکم نمی کند. و چرا نمی گوید که اشقیاء در قيامت دائما کافر و دائما در جهنمند» حتی در دنیا و قبل از قیامت؛ و 
سعداء در قیامت دائما مومن و در بهشتند» حتی قبل از قيامت؟ اگر گفتار او در آیه مورد بحث صحیح باشد باید در اینگونه 


آیات نیز این معنا را ملتزم شود. 


و اما روایتی که به عنوان دلیل بر گفتارش از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نقل کرده که: " و لیکن برای هر کس میسر 
است که برسد به آنچه که برای آن خلق شده" هیچگونه دلالتی بر مدعای او ندارد؛ و به زودی توضیح آن در بحث روایتی 


اه آهت امد ها ادا 
ینده خو لی 


و اما اینکه در آخر گفته: " علاوه بر اينکه شقی بودن شقی به خاطر عملش ..." مقصودش این است که وقتی عمل مقدر شد- 
با اينکه هیچ قضای رانده شده و مقدری از قضا و قدر تخلف نمی پذیرد- در حقیقت آن عمل ضروری الثبوت می شود؛ و 


فاعلش در انجام آن مجبور می گرد 


ص: ۳۳ 


۱- تفسیر الکبیر: ج ۸ ص‌ 2 
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و دیگر نسبت به فاعل» اختیاری و متساوی الفعل و الترکک نیست. و فاعل هیچگونه تاثیری در آن عمل و آن عمل هم هیچگونه 
تاثیری در سعادت و شقاوت فاعلش ندارد و میان فاعل و فعلش و میان فعل او و اثرش که همان سعادت و شقاوت بعدی باشد 
صرف همسایگی و پهلوی هم بودن است. و اتفاقی است که عادت خدای سبحان بر آن جریان یافته؛ یعنی بر این جریان یافته 
که اين فاعل را قبل از این فعل و این فعل را قبل از آن خاصیت و اثر موجود کند. بدون اينکه کوچکترین رابطه حقیقی میان 


آن دو موجه باشد- مقصود فخر رازی این است. 
بیان اينکه قضا و قدر المی و علم او به اعمال انسان منافاتی با اختیاری بودن اعمال انسان نداره 


و این خود مغالطه دیگری است که از خلط میان نسبت وجوب و نسبت امکان ناشی شده زیرا برای عمل با شرایط و 
مقتضیاتش دو جور نسبت است» یکی آن نسبتی است که میان آن و علت تامه یعنی تمامی آن چیزهایی است که در موجود 
شدنش دخالت دارند برقرار است. از قبیل اراده آدمی؛ و سلامت ادوات عمل» و آن اعضایی که عمل را انجام می دهند و 
وجود ماده ای که قابلیت عمل داشته باشد» و همچنین مساعدت زمان و مکان و نبود موانع» و غیر ذلکك. که وقتی همه جمع 
شدند و تام و کامل گردیدند ثبوت عمل ضروری و واجب می شود که این چنین نسبت. نسبت وجوب است. و نسبتی که هر 
یک از اجزای علت با عمل دارند نسبت امکان است» چون وجود عمل به مجرد وجود یک جزء واجب نمی شود. مثلا به 
صرف تحقق اراده آدمی عمل واجب الوجود نمی گردد» بلکه هنوز ممکن الوجود است. یعنی اگر بقیه اجزای علت تامه نیز 


محقق شدند» و با آن یک جزء منضم گردیدند عمل واجب می شود. 


پس عمل موجود نمی شود مگر به ضرورت علت تامه در عین اينکه ناچار و به ضرورت علت تامه موجود شده. و نسبتی با 
علت تامه دارد که نسبت وجوب است. در عین حال نسبتی هم با اراده انسان دارد که نسبت امکان است. و نسبت وجوبیه که 
میان آن و علت تامه اش برقرار است نسبت امکانیه ای را که با اراده آدمی دارد باطل نمی کند و آن را از امکان به ضرورت 
و وجوب منقلب نمی سازد. بلکه نسبت عمل با انسان دائما امکان است» هم چنان که نسبت آن با علت تامه اش دائما وجوب 
است و دائما دو طرف عمل» یعنی انجام دادن و ندادن آن نسبت به انسان متساوی است. هم چنان که یکی از آن طرف بالنسبه 


به علت تامه دائما متعين و ضروری است. 


نتیجه این تساوی دو طرف این است که هر فعلی با اينکه از وجود علت تامه ای که آن را واجب سازد خالی نیست. در عین 
حال برای انسان اختیاری است و قضا و قدر الهی آن را از اختیارات انسان بیرون نمی کند» چون قضای حتمی خدا از صفات 


ص: ۳۴ 
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ضروری بودن معلولات نسبت به علل خود. و به عبارت دیگر ضروری بودن هر مقضی نسبت به قضایی الهی که بدان تعلق 
گرفته» منافاتی با اختیاری بودن فعل ندارد» هر چه باشد باز نسبتش به انسان نسبت امکان است. 


پس معلوم می شود فخر رازی که انسان را مجبور در عمل دانسته» نسبت عمل را به انسان نسبت وجوب گرفته؛ نه امکان. و 
چنین پنداشته که واجب الثبوت شدن عمل به خاطر قضای الهی, باعث می شود که نسبت آن به انسان هم از امکان به وجوب 


مبدل شود. 


و به بیانی دیگر و روشن تر: اينکه اگر علم خدای تعالی تعلق گیرد به اينکه مثلا فلان چوب به زودی با آتش می سوزد باعث 
می شود که این سوختن محقق شود اما سوختن به این قید که با آتش باشد. نه مطلق سوختن, زیرا چنین سوختنی متعلق علم 
حق قرار گرفته» نه هر سوختنی» چه به آتش باشد و چه به غیر آتش. و همچنین اگر علمش به این تعلقی گیرد که فلاسن آدم به 
زودی فلان عمل را به اختبار و اراده خود انجام می دهد. و پا به خاطر عملی اختیاری» شقی می شود. چنین علمی باعث نمی 
شود مگر صدور فلان عمل را از فلان انسان با اختیار و اراده اشء نه صدور آن علی ای حال چه اختیاری در میان باشد و چه 
نباشد و چه پای فلان آدم معین در میان باشد و چه نباشد» تا لازم بیاید که میان آن عمل و آن شخص هیچگونه رابطه تاثیری 


تباشد. 


و همچنین اگر علم خداوند تعلق گیرد به اينکه به زودی فلانن انسان به خاطر کفر اختیاریش شقی می شود چنین علمی 


پس به خوبی روشن گردید که علم خدا به عملی از انسان» اختیار را از انسان سلب ننموده؛ و جبر پیش نمی آورد؛ هر چند که 


"ما دی شُقوا قفی ار هم فیها رف و شهیق" در مجمع البسان گفته " زفیر"» به معنی ابتدای عرعر خران و " شهیق " به 
معنای آخر آن است. (۱) و در کشاف گفته: زفیر به معنای کشیدن نفس و شهیق به معنای بر گرداندن آن است. (۲) 


و راغب در مفردات گفته: زفیر به معنای نفس کشیدن پی در پی است. به نحوی که قفسه سینه بالا بیاید. و شهیق هم به معنای 


طول زفیر است. و هم به معنای بر گرداندن نفس است».] 


ص: ۳۲۵ 


۲- کشاف» ج ۷ ۱ اه 1 
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تس ۱۱ ۳ 


هم چنان که زفیر به معنای فرو بردن نفس نیز هست. و در قرآن در آیه " له فیها رفیژ و شهیق "و در به " سَ معُوا 
زفیرا" و آیه " سَمغوا لها شهیقا" آمده و اصل آن از " جبل شاهت" است که به معنای کوه طولانی و بلند است. (۱) 


۳۹ 
9 
اه 


و این چند معنا بطوری که ملاحظه می فرمایید قریب به هم هستند و تو گویی در کلام استعاره ای به کار رفته و منظور این 
است که اهل جهنم نفس های خود را به سینه ها فرو برده با بلند کردن صدا به گریه و ناله آن را برمی گردانند. همانطور که 
خران صدا بلند می کنند» و ناله شان از شدت حرارت آتش و عظمت مصیبت و گرفتاری است. 


و گویا ظاهر از سیاق " فمْهُمْ شَقَی و معید " این باشد که بعدش بفرماید:" فاما الذی شقی ففی النار له فیها زفیر و شهیق- 
کسی که شقی شد در آتش است و برای او در آن زفیر و شهیق است " و لیکن اینطور نفرموده است؛ و بر خلادف اقتضای 
سیاق جمله مذ کور را با سیاق جمع آورده و اين به خاطر رعایت سیاق قبل است که قیامت را وصف می کند. و وصف آن 
اقتضای کثرت و جماعت را دارد و لذا فرموده است:" ذلکک يم مجْموخ له لاس و ذلک یوم مشود" 

خواهید گفت: اگر چنین نکته ای در کار باشد خوب بود بفرماید:" فمنهم اشقیاء و سعداء ". در جواب گوییم: اين نیز به خاطر 
رعایت سیاق قبلش بوده که فرموده است:" لا تلم تفش "و نفس را مفرد نکره آورده است تا عمومیت و استغراق را برساند» 
و بعد از آنکه با جمله: لا کلمت لابدنه هم شََیْ و ترعید " غرض حاصل شد به سیاق سابق که سیاق جمع و کثرت 


بوده بر‌گشته و فرموده: " فأمّا ین شفوا ها آخرسه ان 


"لین قهاسا دافت القبازات ور ما شاء کت اد ریک فا ما یرد" این آیه مدت مکث و اقامت دوزخیان را 
در دوزخ بیان می کند. هم چنان که آیه بعتیی که هی‌فرمایکت و آها لین شعلوا ی ملک اقاست اهل بیش را بهشت 


معلوم می سازد؛ و می فرماید که مکث دوزخیان در دوزخ و بهشتیان در بهشت دائمی و ابدی است. 
معنای " خلود" و مشتقات آن 
راغیب در مفردات گفته: کلمه " خلود" به معنای برائت و دوری هر چبز از معرضیت برای فساد و باقی ماندنش بر صفت و 


حالتی است که دارد» عرب هر چیزی را که زود فاسد نمی شود با کلمه خلود وصف می کند مثلا سنگ های یک پایه را که 


اسم اصلیش " اثافی "ق. 


ص: ۳۶ 


ِ- مفردات راغب؛ ماده شهق. 
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است " خوالد " می خوانند» چون بطور مسلم یک پایه خالد و جاودان نی نیست و این تعبیر به خاطر اینست که سنگ مذ کور 
سنگ محکمی است که دیر از بين می رود و اين کلمه از باب " خلد» بخلد» خلودا" است هم چنان که در قرآن فرموده:" 
7 تون " و خلد به فتح " خ" و کون" لام" به معنای آن جزئی است که تا آخرین دقایق زند گیش به حالت خود می 


ماند» و مانند سایر اعضای دچار د گ رگونی نمی شود. 


و کلمه " مخلد " در اصل به معنای چیزی است که مدتی طولانی باقی می ماند. و به همین جهت به مردی که مویش دیر سفید 
شده می گویند:" رجل مخلد" و به حبوانی که دندانهای ثنائیش آن قدر بماند که رباعی هایش نیز بروید» می گویند: " دابه 
مخلده » این معنای اصلی کلمه است. و لیکن به عنوان استعاره استعمال می شود در باره کسی که دائما باقی می ماند. 


و خلود در جنت به معنای بقای اشیاء است بر حالت خود. بدون اینکه در معرض فساد قرار گیرند؛ هم چنان که فرموده:" 
آولنک أضُحات اجه مغ فیها دون" (۱) و نیز فرموده:" وک أَض حابٍ النّار هُمْ فیها اون " (۲) و نیز فرموده: " و من 
یل وین مدا فجراه جهن خالدا ها" (۳ 


و 


و بعضیها در خصوص آیه " یطوق علَيهم ولْدان مُحْلدُونَ " گفته اند معنایش این است که دور بهشتیان فرزندانی می چرخند 
که دائما به حال جوانی و زیبایی باقی اند و دچار فساد نمی گردند. بعضی دیگر گفته اند: معنایش این است که یک نوع 


گوشواره که خلد نامیده می شود فان کرد دارند. 


2 
2 


و اخلاد هر چیز به معنای دائمی کردن و حکم به بقاء آن است. و به همین معنا است در کلام خدا که فرموده: " و لک أَلد 


ای یبن هرس هل ستو کمان کرد که تفر آن راهن رس 
ص: ۲۷ 


۱- (کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام داده اند) آنان اهل بهشتند پیوسته در بهشت جاوید متنعم خواهند بود. 
سوره بقره» آبه و۵ 

۲- (کسانی که عمل زشت انجام داده اند) اهل جهنم هستند و در آتش پیوسته معذب خواهند بود. سوره بقره آیه .۳۹٩‏ 

۳- هر کس مومنی را عمدا بکشد مجازاتش آتش جهنم است که در آن جاوید و معذب خواهد بود. سوره نسای آیه .٩۳‏ 


۴- مفردات راغب. ماده " خلد ". 
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4 شا ماهس 0 1 ِ یک نوع تقییدی است که تاکید خلود را می رسانده و معنایش این است که ایشان در 


آن جاویدند تا زمانی که آسمانها و زمین وجود دارد. 
لیکن در اینجا اشکالی پیش می آید و آن اینست که آیات قرآنی تصریح دارد بر اینکه آسمان و زمین تا ابد باقی نیستند و این 
با خلود در آتش و بهشت که آن نیز مورد نص و تصریح آیات قرآنی است سا زگاری ندارد. 


بش وا یل () و آیه" ی اکن نلک یب 
فاعلی " (۲) و آیه" " و الَماواثْ مَطویّاتُ پیمینه "(۳) و آب آذا رت الارضی راو مت اْجبالْ با قکانث عباء م (۳) 


َ 


نا رل خلق لعده ی 


! 


ق دیع که ری نی کب یشور وداه است ۲۱ زر نیک " جنات تجری من تَخها 
هار حالدیی فها بدا "(۵) "و أعََ هم مميراً حالدین فیها بدا لایَجدُون ولا و لا تصیر" "۶2 


دو اشکال که در تحدید خلود جهنم و بهشت به دوام آسمانها و زمین در آیه" خالدین فیها ما دامّت الشماواث و الْأأْض" به نظر می رسد 
و جواب آن 


و بنا بر این از دو جهت در آیه مورد بحث اشکال می شود: یکی اينکه خلود دائمی در بهشت و دوزخ را محدود کرده به 


دوم اینکه خالد را که ابتدای خلودش از روز قيامت شروع می شود و از آن روز دوزخی بطور دائم در دوزخ و بهشتی بطور 


دائم در بهشت به سر می برند به چیزی تحدید کرده که ابتدای 


ص: ۳/۸ 


۱- ما آسمانها و زمین را با هر چه در آنها است جز به حی برای مدتی معین نیافریده ایم. سوره احقاف» آیه ۳. 

۲- روزی که آسمانها را در هم پیچیم چون در هم پیچیدن طومار برای نوشتن» چنان که خلقت را از اول پدید کرده ایم اعاده 
آن نیز کنیم که کار ما چنین بوده است. سوره انبیای آیه ۱۰۴. 

۳-و آسمانها به دست قدرت وی به هم پیچیده است. سوره زمر آیه ۶۷. 

۴- وقتی زمین با لرزش (هول انگیزی) بلرزد و کوه ها به پاره پاره شدنی (عجیب) پاره پاره شود و غباری پراکنده گردد. سوره 
واقعه» آیه ۶. 

۵-و به بهشت هایی (داخل می گردند) که در آن جویها روان است و هميشه در آن جاودانند. سوره تغابن» آیه .٩‏ 


4 01 تشی افروخته برای ایشان آماده کرده است که هميشه در آن جاودانند و یاوری نمی يابند. سوره احزاب؛ آبه ۶۵ 
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و این اشکال از اشکال اول مشکل تر است. زیرا این اشکال بر کسی هم که معتقد به خلود در دوزخ و یا در بهشت و دوزخ 
نیست وارد است. به خلاف اشکال اول. 


و پاسخی که ماده اشکال را از بین ببرد این است که خدای تعالی در کلام خود آسمانها و زمینی برای قیامت معرفی می کند 


که غیر آسمانها و زمین دنیا است» و می فرماید: 


یل اَض علض و السّماوات و رال وج اقا از آها بهفت‌ انس کند که کرت 
فد لله الذی ص کُقنا وَعِدَهُ ژ ورکٌا الرص با مت اه - ی یت نشاء " (۲) و در مقام وعده به مومنین و توصیف ایشان می 


چم ضار مس فردبرای آخرت زر امه بای ویی ابتهم چاو کدی 7 تاو دورخی یرای هک بط واملی 
۱ 


است» که خدا همه آنها را به این وصف توصیف کرده که نزد اویند» و فرموده " ما عفد کم یبد و ما عل له باق (۴) و به 


حکم این آیه آسمان و زمين آخرت از بین نمی رود. 


و اگر در آیه مورد بحث بقای بهشت و دوزخ و اهل آن دو را به مدت بقای آسمان و زمین محدود کرده از این جهت است 
که معنای این دو اسم از حیث آسمان و زمین بودن هیچ وقت از بین نمی رود آنکه از بین می رود یکک نوع آسمان و زمين 
است و آن آسمان و زمین دنیایی است که این نظام مشهود را دارد و اما آسمانها و زمینی که مثلا بهشت در آنها است. و به 
نور پرورد گار روشن می شود به هیچ وجه از بین نمی رود و خلاصه جهان همواره آسمانها و زمینی دارد. چیزی که هست در 


آخرت نظام دنیایش را از دست می دهد و با این وضع دیگر هیچ اشکالی باقی نمی ماند. 


< سع۳ ۰" * ۰ 


ص: ۲۹ 


۱- روزی که زمین عوض شود به زمین دیگری و آسمانها نیز و همه برای خدا واحد قهار آشکار گردند. سوره ابراهیم؛ آیه 
۴۸ 

۲- ستایش مخصوص خداوندی است که وعده خود رای بر ما محقق فرمود و ما رای وارث همه سرزمین بهشت گردانید تا هر 
جای آن بخواهيم منزل گزینیم. سوره زمر آیه ۷۴. 

۳- ایشان رای است خانه عاقبت. سوره رعد» آبه ۰۲۱ [.....] 


۴- آنچه نزد شماست از بین می رود و آنچه نزد خداست باقی می ماند. سوره نحل آیه ٩۶‏ 
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۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
وک فان اش کی رها و ی رام ادخ ار 


دلیل دیگرش این است که هیچ چاره ای از وجود چیزی که بشر در آن روز بر روی آن قرار گیرد نیست و آن چیز هر چه 
باشد زمین نامیده می شود هم چنان که چاره ای نیست جز اينکه چیزی بر آنان سایه بیفکند. حال یا آسمانی باشد که خدا در 
آن روز خلق می کند و يا عرش خدا باشد» و هر چه بر بالای سر قرار گیرد آسمان نامیده می شود. این بود گفتار زمخشری در 
کشافت: (1۱ 


و لیکن گفتار آخری وی سخیف و بی پایه است. زیرا اثبات آسمان و زمين از راه اضافه؛ و اينکه بهشت و دوزخ لا بد فوق و 
تحتی دارد. لازمه اش این است که بهشت و دوزخ اصل. و فوق و تحت آن (زمین و آسمان) تبع وجود آن دو باشد. و لازمه 
این حرف این است که بگویيم اين فوق و تحت (آسمان و زمین) ما دام که بهشت و دوزخ باقی است باقی؛ و با از بين رفتن 
آن دو از بین می روند» و حال آنکه قرآن کریم عکس این را فرموده» و بقای بهشت و دوزخ را فرع بقای زمین و آسمان 


دانسته و فرموده: بهشت ۳ دوام آسمانها و زمین» دائمی افنت: 


علاوه بر اینکه وجه مذ کور تنها وجود یک آسمان را اقتضاء دارد» نه یک زمين و چند آسمان که در آیه مورد بحث آمده. 


پس باز اشکال در خصوص سماوات به جای خود باقی است. 


با وجهی که گذشت اشکالی هم که قاضی (بیضاوی) در تفسیر خود بر آیه شریفه کرده دفع می شود و آن اشکال این است 
که تشبیه همیشه باید به امر واضح تری صورت گیرد» یعنی امر مبهمی را به امر روشنی تشبیه کنند» و در آیه شریفه دوام 
ب بهشت و دوزخ و اهل آن دو تشبیه شده به دوام آسمان و زمین آخرت که وجود و دوام آن بر اکثر مردم پوشیده است» و این 


خود تشبیه اجلی به اخفی است. و صحبح نیست. آنهم از کلام بلیغی مانند قرآن که به هیچ وجه انتظارش نمی رود. (۲) 


جوابش این است که: ما دوام بهشت و دوزخ را برای اهلش از کلام خدای تعالی فهمیده ایم» همانطور که وجود آسمانها و 
زمین را برای آن دی و نیز ابدیت همه آنها را از کلام خدا بدست آورده ایم و بنا بر این چه مانعی دارد که یکی از دو 
حقیقت مکشوف از کلام اوه حقیقت دیگر را از جهت بقاء و دوام تحدید کند. در حالی که فعلا یکی از آن دو در نظر مردم 


معروف تر از دیگری باشد؟ آری, بعد از آنکه هر دو حقيقت از کلام خود او به دست آمده نه از 
ص! ۳۰ 


۱- کشاف. ج ۲ ص ۴۳۰. 


۲- تفسیر بیضاوی» ط. تر کیه» ص ۲۰۶. 
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خارج. مانعی ندارد که یکی معرف دیگری شود. 


همین جواب. اشکالی را هم که آلوسی در ذیل اين بحث ایراد کرده دفع می کند» و خلاصه اشکال وی این است که: متبادر 
از کلمه " سماوات " و" ارض " همین اجرامی است که معهود ماست. پس این وجهی که ذکر کردیم اشکال را دفع نمی کند 


نا گزیر باید وجه دیگری را جستجو کرد. (۱) 


وجه دفع کردنش این است که اگر در آیات قرآنی فهم اهل لسان متبع است. یعنی باید دید اهل لسان از مفاهیم کلیه لغوی و 
عرفی چه می فهمند تنها در مفاهیم کلیه است. و اما در مقاصد و مصادیقی که مفاهیم کلیه بر آنها منطبق می شود فهم عرف 
هیچ اعتباری ندارد بلکه متبع در آن تنها تدبر و دقتی است که خداوند مکرر بدان سفارش و امر فرمودهء و دستور داده که 
متشابه قرآن را به وسیله محکم آن تشخیص داده و آیات را بر یکدیگر عرضه کنند. چون بطوری که در روایات هم آمده 


قرآن کریم آیاتش شاهد یکدیگر و بعضی بر بعض دیگر ناطق و برخحی مصداق برخی دیگر است. 


و به همین جهت وقتی می شنویم که در باره خدای تعالی می گوید او واحد و احد و عالم و قادر و حی و مرید و سمیع و 
بصیر و یا غیر آن است نمی توانیم این مفاهیم را حمل بر مصادیق عرفیش کنیم بلکه باید تفسیر آنها را از کلام خود او 
بخواهیم و آن را بر معنایی که تدبر و تفکر بالغ در آیات خدایی دست می دهد حمل نماییم و ما این بحث را در پیرامون 
معنای محکم و متشابه در جلد سوم این کتاب بطور مفصل گذراندیم. 


وجوه دیگری که در باره تحدید خلود در آبه شریفه ذکر شده است 


لبته در روایات و در کلمات مفسرین توجیهات دیگری برای آیه مورد بحث آمده که ما آنچه را که بدان برخورد نموده ایم 
در اینجا ذکر می کنیم: وجه اولش همان بود که ما خود اختیار نموده ایم. 

وجه دوم این است که منظور از " سماوات" و" ارض " آسمانهای بهشت و جهنم و زمين آن دو است» و مقصود از آن نه 
پر انسان سایه پیفکند اسمان و هر جهرا که در زیر باق آدمی باشد و انشان بر آن فرار گیرد زمم فامتد.و به غبارت دیگر 


ص! ۳۱ 


۱- تفسیر آلوسی؛ ج ۰۱۲ ص ۱۲۶ و ۱۲۷. 
۲- تفسیر کشاف» ج ۲ ص ۴۳۰. 
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این آن وجهی است که زمخشری در آخر کلامش که ما نقل کردیم ذکر کرده و اشکالش هم از نظر خواننده گذشت. و 
صرفنظر از آن اشکال این وجه همانطور که قبلا هم گفتم جوابگوی اين سوال" که چرا آسمان را به لفظ جمع آورده" 


نست. 


وجه سوم اينکه منظور از اينکه فرمود: " ما دام که آسمان و زمین باقی باشند " این است: 


ما دام که آخرت باقی باشد. و آخرت هم دائمی و ابدی است هم چنان که دوام آسمان و زمين دنیا هم به قدر دوام خود دنیا 
است. و بعید نیست که اصلا آوردن آسمان و زمین به عنوان تشبیه باشد» مشل اینکه بگویی: " گفتار او حرف زدن استهزاء 


گران مسخره است " بعنی مثل حرف زدن ایشان است. (۱) 


در اين وجه نیز اشکال می شود که اگر همانطور که ما گفتيم مقصودشان تشبیه باشد خلاف مقصود یعنی انقطاع را می 


رساند» و اگر بخواهد دوام را برساند لفظ از آن قاصر است. 


وجه چهارم اینکه. منظور از آن صرف افاده طولانی و ابدی بودن آنست. نه اينکه بخواهد بقای آن را محدود به بقای آسمانها 
و زمین کند. آری» عرب برای افاده ابدیت هر چیزی الفاظ و عبارات بسیاری دارد» که آنها را استخدام می کند» بدون اینکه 
معنای تحت اللفظی آنها منظور باشد مثل اينکه می گوید:" فلان مطلب هم چنان ادامه دارد تا زمانی که شب و روز در پی 
هم درآیند " و " تا زمانی که آفتاب طلوع و غروب کیک و تا زان کشتایه اما ایس دورد و کا مان که سس 
بوزد " و" تا زمانی که آسمانها بر جای باشند ". 


البته این مثالها را بدان جهت می آورند که پنداشته اند امور نامبرده یعنی طلوع خورشید و ستاره» و وزش باد و اختلاف شب و 


روز دائمی و همیشگی است. و بعد از این پندار مثالهای نامبرده را موضوع برای تبعید و تایید قرار داده اند. (۲) 


جواب این حرف این است که اگر عرب چنین عباراتی را مثال و موضوع تابید (همیشگی) قرار داد برای آن پندار غلطی بوده 
که در باره ابدی بودن آن امور داشته است. اما خدای سبحان که در کلام خود موقت و فانی بودن آن امور را تصریح کرده و 
ایمان به فانی بودن عالم را یکی از فرایض اعتقادی قرار داده» از او پسندیده نیست که ابدیت بهشت و دوزخ را به آسمانها و 
زمین مثل بزند» او چطور ممکن است چنین کاری بکند با اینکه خود فرموده: " ما حلفا الکماوات و لَأرَض و ما یَهُما ال 
الق و آجل ی "(۳). ۳ 


ص: ۳۲ 
۱- تفسیر المنار ج 3۳۱ ص‌‌ ۲- ۰۱۶۳ مجمح البیان» ج [ ص‌ :۹ 


۲- تفسیر المنار» ج ۲۳ ص 17۰ 
۳- ما آسمانها و زمین و آنچه را که در آنهاست نیافریدیم جز به حق و برای مدتی معین. سوره احقاف» آیه ۳ 
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و با این حال چگونه ممکن است بفرماید بهشت و دوزخ جاودانه باقیند ما دام که آسمانها و زمین پابرجایند. 


وجه پنجم اینکه بهشتیان در بهشت و دوزخیان در دوزخ باقیند به بقای آسمانها و زمین که خدا خودش می داند چه وقت 
اجل آن سر می رسد. و بعد از آنکه عمر آسمانها و زمین تمام شدء خداوند عمر بهشتیان و دوزخیان را تمدید نموده و در آن 
دو جاودانشان می سازد و اين تعبیر مثل آنست که کسی بگوید ایشان در بهشت و دوزخ تا پنجاه سال خالد و جاودانند و بعد 
از پنجاه سال خداوند مدتشان را به زمانی غیر متناهی تمدید می کند. هم چنان که همین حرف در معنای آیه لایثین فیها 


اعقایا شا کففه شله است: نع بسن از عنت لب (رهفادسال) ملافتان فندانق می وی (۳) 


این وجه نیز اشکال دارد» و آن اینکه علی الظاهر مبنی بر این است که قسمت متناهی از زمان از جمله " ما داّت السّماوات و 
الٍْْض " استفاده شود و قسمت غیر متناهی آن از جمله " لا ما شاء زک وتات هر هر اه نی مات از 


وجه ششم اینکه منظور از دوزخ و بهشت. دوزخ و بهشت برزخی است. و این بهشت و دوزخ. خالد و همیشگی هستند» ما 
دام که آسمانها و زمین پا بر جایند» و وقتی مدت بقای آسمانها و زمين تمام شد و قیامت قیام نمود از آن بهشت و دوزخ برای 
داوری و رسید گی به نامه های عملشان, بیرون می آیند. (۳) 


اشکال این وجه این است که مخالف با سیاق آیات مورد بحث است. زیرا این آیات با ذکر روز قيامت و توصیف آن به 
اوصافی که در آن آمده افتتاح شده و بعید است که بعد از آنکه کلام را با اوصاف قیامت افتناح بکند و بفرماید: " روزیست 
که مردم برای آن جمع می شوند و یا بفرماید روزیست مشهود» و روزیست که وقتی فرا می رسد هیچ نفسی بدون اذن او 
تکلم نمی کند" آن گاه در آخر که به اخص اوصاف آن که همان جزای خالد است می رسد ناگهان رشته سخن را قطع 


نموده به عالم برزخ و بهشت و دوزخ برزخی بپردازد. 
علاوه بر اينکه خدای سبحان عذاب اهل برزخ را عبارت می داند از عرضه شدن بر 
ص! ۳۳ 


افو و قرنها عذاب ان سوره نبا آبه ۳ (۲ و ۳)مجمع البیان» ج ۵ ص :۱ 
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و 
و 2 
۰ 1 ۹ 


آتش» نه وارد شدن در آن» زیرا می فرماید: " و حاق بل فوعَوّن ُوء الْذاب ار بُفرضون عَلیها وا و عدیا و یوم تقوم 
السَاعه أَدخلوا آل فوعَوّنّ أش العذاب " (۱). 


وجه هفتم اینکه منظور از داخل شدن در آتش» دخول در ولاءیت شیطان, و منظور از بودن در بهشت» بودن در ولایت 
خداست. زیرا ولایت خدا است که در قیامت به صورت بهشت ظاهر گشته نیک بختان بدان متنعم می شوند» و ولایت شیطان 
است که در آن روز به صورت آتش در آمده مجرمین در آن معذب می شوند. این وجه. از آیاتی که دلالت بر تجسم اعمال 


ین. کتقل گر پلست فین. | ب: 


بسن اش قیام به عتاظر قتفاو ماخ خاعا آعش می شنت واگ عفایت الهی و ریق ار فالفان شود از آسن زهایی.می بانبه 
شوند و اگر شیطان گمراهشان کند و به زمین (پستی) بگرایند و هوای نفس را پیروی نمایند از آن بیرون می شوند مثلا اگر 
مومن و یا صالحند کافر و طالح گردند. (۲) 


این وجه نیز صحیح نیست. زیرا همان اشکال که بر وجه قبلی وارد بود بر این نیز وارد است. چون این نیز با مفادی که از آیه و 
سیاق ۷ استفاده می شود مخالف است. 


آری» آیات مورد بحث اوصافی ترسناکک و دهشت آور مختص به روز قيامت را که از شنیدنش دلها به تپش درآمده و عقلها 
زایل می گردد برمی شمارد تا گردن کشان و کفار منکر» با تفکر در آن انذار شده و اهل معصیت از گناه دست بردارند. 


و بسیار بعید است که در این باره بفرماید: قيامت روزیست که مردم در آن جمع می شوند و روزیست مشهود و روزیست که 
هیچ نفسی بدون اذن او تکلم نمی کند. آن گاه در چنین سیاقی بفرماید: کفار و امل معصیت از اولین روز کفر و جرمشان تا 
روز قيامت در آتشند و اهل ایمان و عمل صالح از ابتدای ایمان و عمل صالحشان تا روز قيامت در بهشتند. زیرا اولا همانطور 
که گفتیم این آیات اوصاف خاص روز قيامت را بیان می کند نه قبل از آن را. و انیا سیاق این آیات سیاق انذار و بشارت 
است. و این کفار و مجرمین گردنکش و باغی بدین حقایق که از حواس آنان مستور است اعتنایی نمی کنند و برای آن 


ارزشی قائل نیستند. و هرگز نه از 
ص! ۳۴ 


۱- به فرعونیان عذاب سختی رسیدء جهنم که بامداد و شبانگاه به آن عرضه شوند و روزی که رستاخیز شود فرعونیان را به 
عذاب سخت درون برید. سوره موّمن» آیه ۳۶ 
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شقاوت دخول در ولابت شبطان بترس درمی آیند و نه به سعادت معنوی دخول در ولایت خدا امیدوار می گردند» هر چند که 


این معنا از نظر باطن قرآن معنایی صحیح است. 


قر او سا و ویک سیگ اس ۱۱ رات مات مس رن خن قمسی اه الما شا کت مار داش 
استفاده کرد و ما متعرض آن نشدیم. زیرا رعایت اختصار را بهتر از تعرض آنها دیدیم, علاوه بر اینکه وجوه نامبرده همان 


وجوهی است که ما بزودی در تفسیر جمله مزبور نقل نموده و اشکالاتش هم همان اشکالاتی است که ایراد خواهیم نمود. 
معنای استثناء:" اما شاء ریک" در دو آیه مربوط به بهشتیان و دوزخیان 


و جمله "| ما شاء ریک " استثناء است از داستان قبلی یعنی قضیه خلود در آتش و نظیر آن» جمله استثنئیه ای است که بعد از 


مساله خلود در بهشت آورده است. 


و کلفه ها در انم خبلا مره استوو سای آن اند ات کر آنکه پرورد کارت بفراهتد. و تعیرش الا ان شاه 
ریک عدم خلودهم- مگر آنکه پرورد گارت عدم خلود آنان را بخواهد " است. و لیکن این احتمال (مصدربه تدای که 
فا ) از قظری ضعیت استه آنایه اس کید از انم له در له دیزی ها شیر آملمتو آخمله ان ریک 


ال ما یرد" است زیرا با قطع به اینکه هر دو" ما" در هر دو جمله به یک معنا است و با قطع به اینکه در جمله دوم موصوله 
است. قهرا در جمله اول هم موصوله خواهد بود. 

و اگر قبول کنیم که موصوله است. استثناء مزبور استثناء از مدت بقایی خواهد بود که قبلا به خلود و دوام محکوم شده بود و 
سیاق هم دلالت بر آن داشت و خلاصه آنکه در صورت مصدریه بودن " ما" خلود به معنای خود باقی است» ولی در صورت 
موصوله بودن آن یک مقدار زمان از آن استثناء شده است. 

و سعتایشن این می شوه که انشان در تمامی زمانهای.یی قر نی آشه‌ در انش عاندند مکر آن قسفت از زمان را که دا 
بخواهد. 

ممکن هم هست استثناء مزبور از ضمیر جمعی باشد که در کلمه " خالدین " مستتر است و معنایش چنین باشد: همه ایشان در 
جهنم خالدند مگر کسانی که خدا بخواهد از آن بیرون شوند. و داخل بهشت بگردند. و در نتیجه بر گشت استثناء مذ کور به 
تصدیق همان معنایی است که در اخبار هم آمده که گنهکاران و نافرمانان از مومنین برای هميشه در آتش نمی مانند بلکه 
سرانجام به وسیله شفاعت از آتش بیرون آمده داخل بهشت می شوند. و همین بیرون شدن یک عده. کافی است در اینکه 


باقی می ماند سژال از اينکه اگر کلمه " ما" موصوله و به معنای" کسانی که" باشد 


ص: ۳۵ 
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چرا" من " نفرمود با اینکه " ما" در حیوانات و ساير موجودات خالی از عقل بکار می رود» و " من " در انسان که دارای عقل 
است؟ و جواب آن این است که هر چند استعمال " ما" (در صاحب عقل) استعمال شایعی نیست و لیکن همین که می بینیم 
قرآن استعمال کرده و مثلا- در جای دیگر فرموده: " شانکوا ما طاب کم من الْساء " (۱) می فهمیم که این استعمال صحیح 


است. 


و اما بحث در تفسیر آیه بعدی که فرموده:" و نا لین شلوا ... عینا نظیر همان بحلی است که در این آیه به میان آوردیم» 
رسای هر کوریگی اشگه نا ان ارت که دن فرص هفطاع عه مک وی اشافه شله اش و جو عسم له اتبای 
سوالی است» و آن اینکه اگر نعمت بهشت عطائی است غیر مقطوع پس معنای استثناء چه می شود؟ جواب این است که 
استثناء مذ کور نمی خواهد بگوید عده ای از بهشت خارج می شوند بلکه می خواهد بفرماید ممکن است خارج شوند؛ و 
لیکن از آنجایی که نعمت بهشت عطایی است دائمی از این نظر هیچ بهشتی ای از بهشت خارج نمی شود و خلا.صه می 


خواهد بفرماید مگر آنهایی که خدا بخواهد خارجشان کند. و لیکن خدا هیچ وقت چنین چیزی را نمی خواهد. 


پس این استثناء مسوق است برای اثبات قدرت مطلق خداوند. و با اينکه حکم کرده بهشتیان دائما در بهشت بمانند. مع ذلکک 
باز هم قدرتش مطلق است. و چنین نیست که دیگر سلطنتی بر پیشینیان نداشته باشد» و خط بطلان بر ملک و سلطنت خود 
کشیده باشد. بلکه عینا مانند قبل از حکم باز زمام امر و قدرت و احاطه بر آن را در دست دارد» و باز هم می تواند از بهشت 
بیرونشان کند» هر چند وعده داده که بیرون نکند» لیکن بیرونشان نمی کند تا خلف وعده نکرده باشد. 


بحثی که در جمله استثنائیه آیه قبلی گذشت در این آیه نیز می آید» چون گفتيم که سیاق هر دو آیه یکی است. هر چند آیه 


۱۱ ۶ 


اولی با جمله " اد ریک فعال لما رید "- که اشاره داشتنش بر تحقق بر کسی پوشیده نیست- ختم شده باشد. 


بنا بر اين» خالدین در آتش مانند اهل خلود در بهشت تا ابد از آن بیرون نمی شوند» مگر آنکه خدای سبحان بخواهد» زیرا او 
بر هر چیز قدرت دارد و هیچ کاری از کارهایش چه اعطاء و چه منم قدرت او را بر انجام مخالف آن فعل سلب نمی کند» و 


اختیار را از کف او بیرون نمی کند. زیرا قدرت او مطلق است. و مقید به فرض و تقدیر معینی نیست هم چنان که فرموده: 
ص: ۳۶ 


۱- به نکاح خود درآورید از زنان آن کسی را که پاکیزه است. سوره نساء آیه ۳. 
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"یلاله ما یَشاء " (۱) و نیز فرموده:" َو ال ما یَشاء و بت " (۲) و همچنین آیاتی دیگر. 
وجوه مختلف دیگر در مورد مراد از استثناء فوق الذ کر 


پر واضح است که میان این وجه و آن اخباری که دلالت دارد بر اينکه پاره ای از مجرمین به مشیت خدا از آتش نجات پیدا 


می کنند منافاتی وجود ندارد. 


البته این یکی از وجوهی است که در معنای استثنای مذ کور ذکر کرده اند و وجوه دیگری نیز هست که صاحب مجمع البیان 
(۲) آن را تا ده وجه شمرده است. و اینک ما نیز آنها را نقل نموده اگر اشکالی دارد بیان می کنیم. وجه اول همان وجهی 


(۳) اینکه استثناء مزبور مربوط به زیادی عذاب اهل آتش و زیادی نعمت بهشتیان است» و معنایش این است که: مگر آنکه 
خداوند بخواهد عذاب دوزخیان را از این بیشتر و نعمت بهشتیان را از این زیادتر کند. و نظیر این تعبیر در میان مردم وجود 
دارد؛ مثلا یکی به دیگری می گوید " من از شما هزار تومان الا آن دو هزار تومانی که فلان روز به تو قرض دادم طلب دارم" 
زیرا می بینیم با اينکه دو هزار تومان بیشتر از هزار تومان است و نمی شود از هزار تومان دو هزار تومان را استثناء کرد مع 
ذلک در اینگونه تعبیرات استثناء می کنند. از اینجا می فهمیم که کلمه " الا-" به معنای " سوی " است. یعنی من از شما هزار 
تومان سوای آن دو هزار تومان طلب دارم و در آیه مورد بحث معنای آن این است که این سوای آن چیزیست که خدای تو 


بخواهد. هم چنان که گفته می شود: با ما مردی نبود الا زید یعنی سوای زید. 


این وجه در صورتی تمام است که آیه شریفه " ما دامّت السّماواثٌ و الَأْض " دوام و ابدیت را افاده نکند (۴) و گرنه اگر 


همانطور که ما گفتیم و خلاف آن را ثابت کردیم بوده باشد وجه مذ کور صحیح نخواهد بود. 


(۳) اینکه استثناء مربوط است به توقف ایشان در محشره زیرا در آن حال نه در دوزخند و نه در بهشت. هم چنان که در مدت 
توقف در برزخ هم که عالمی است میان مرگ و زندگی نه در دوزخ قرار دارند و نه در بهشت. و اگر خداوند اين استثناء را 


نمی آورد هر که آیه را می شنیدجم 


ص: ۳۷ 


۱- خدا هر چه بخواهد می کند. سوره ابراهيی آیه ۲۷. [.....] 

۲- مجمع البیان ج ۵ ص ۱۹۵ و 1۹۶. 

۳- خداوند هر چه را بخواهد محو می کند و هر چه را بخواهد بر جای می گذارد. سوره رعد» آیه ۳۷. 

۴- غرض موّلف این است که در جایی کلمه " الا" را حمل به معنای " سوی " می کنند که مستثتی از مستثنی منه بزر گتر باشد» 
مانند مثالهایی که زده شد. و در آیه مورد بحث وقتی چنین عملی صحیح است که آیه دوام و ابدیت را نرساند که در اين 
صورت زمان بعد از انعدام سماوات و ارض بزر گتر از زمان بقای آن دو می شود و در نتیجه کلمه " الا" به معنای " سوی" 
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خواهد بود و لیکن ما خلاف آن را ثابت کردیم. مترجم 
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خیال می کرد از حین نزول آیه و با از حين مردن تا ابد در دوزخ و یا بهشت خواهد بود و این استئناء را آورده تا برزخ و 


مخشر را استثناء کرده باشد. 


کرده باشد. جواب گوییم: در صورتی که اين استثناء و اخبار به آن قبل از دخول در آتش باشد- هم چنان که هست- هیچ 


مانعی ندارد. 


اشکال این وجه این است که در الفاظ آیه شریفه دلیلی بر آن نیست. علاوه بر اینکه بر حسب ظاهر مبنی بر این است که 
منظور از سعادت و شقاوت در جمله " مهم شقَیْ و مَعیدٌ " سعادت و شقاوت جبری باشد نه کسبی و اختیاری و ما قبلا گفتیم 


که چنین معنایی را افاده نمی کند. 


(۴) اینکه استثناء اولی از آنجایی که متصل است به جمله " له فیها رفیر و شهیق " تقدیرش چنین می شود:" مگر آنچه که خدا 
بخواهد از انواع عذابهایی که از این دو نوع بیرونند " و هیچ ارتباطی به خلود در آتش ندارد» و استثناء دومی که مربوط به اهل 
بهفت است مضل است:به له ای کذدر ظذیر اس و جمله ‏ عطاء عه معدود بر آن دلالت داردو کانه کند: 


بهشتیان را در بهشت نعمتها است. به غیر آن نعمت های دیگری که اگر خدا بخواهد ارزانی می دارد. 


این وجه نیز مخدوش است. زیرا بدون هیچ دلیلی وحدت و سیاق را بر هم می زند علاوه بر اینکه مستلزم آن است که کلمه" 
الا" در آیه اول به معنای " سوای" گرفته شود و در آیه دوم به معنای " استثناء "» از اینهم که بگذریم قرینه ای در کلام وجود 
ندارد که دلالت کند بر اينکه " الا- ی اولی متعلق است به جمله:" لَهُمْ فیها رفیر و شهيق "و اينکه مراد از جمله: " عطاء عیر 


و 


مجْذوذ" آن معنایی است که گفته شد بلکه این جمله دلالت دارد بر دوام عطاء نه بر تمامی عطاها و یا بعضی از آن. 


تازه از این هم که بگذریم استثناء بعضی از انواع نعیم و اظهار اين معنا برای شنونده چه فایده ای دارد با اينکه مقام» مقام 


تطمیع و بشارت و دعوت و ترغیب است و به همین جهت باید گفت این وجه سخیف ترین وجوه است. 


(۵) اينکه کلمه " الا-" به معنای " واو" است. زیرا اگر به این معنا نباشد کلام متناقض می شود و معنای جمله چنین است: 


ایشان در بهشت بسر می برند تا مدتی که آسمانها و زمین دوام دارند و تا مدت بیشتری که خدا بخواهد . 
اشکال این وجه این است که به معنای " واو " بودن کلمه " الا" ثابت نشده و اگر از 


ص: ۳۸ 
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میان علمای نحو فراء چنین حرفی را زده دیگران همه گفتار او را تضعیف کرده اند. علاوه بر اینکه تمامیت این وجه مبنی بر 
این است که تحدید و تقدیر قبل از استثناء دوام را نرساند و حال آنکه می رساند همانطور که از نظر خواننده گذشت. ۶- 
انشگه متظور ار ان شترا هروقعس اسک که هل و باشتیی سای که ته‌ اسان و طاعتفان معاضتی زا سیم 


کردند که باعث دخول آنها در آتش می شود. 


خحدای سبحان در این آیه خبر می دهد که چنین کسانی معاقب در آتشند مگر آنکه خدا بخواهد از آتش بیرونشان نموده و 


آنها رابه بهشت شرع قفاب انمان و اطاان را ندهد, 


و اما استثناء در آیه دومیء آن نیز استثناء از خلود ایشان است. زیرا وقتی بنا شد که چنین افرادی از آتش نجات بافته و به 


بهشت پروند و در آنجا خالد باشند باید قرآن کریم از این معنا هم خبر دهد. 


و آن ایامی را که در جهنم معذبند از خلود در بهشت استثناء می کند. پس» گویا در آیه دومی فرموده: ایشان در بهشت 
جاودانند مگر آن مدتی را که خدا بخواهد در جهنم معذب باشند. 


الا ارم وه شاف کوو ان فان وا دای نی را فان ان ماو سای | کر یگ 
طایفه را هم به وصف شقاوت توصیف فرموده و هم به وصف سعادت. درست بوده. زیرا همین یک طایفه وقتی داخل دوزخ 
می شوند و عذاب می بینند در آن حال اهل شقاوتند» و چون داخل بهشت شوند و در آن جایگزین گردند اهل سعادتند» آن 
گاه این گفتار. را به اين عباس و جابر بن عبك اللّه و ابی سعید خدری که همه ا صحابه ائد و نیز بهجمعی از ثانعین نسبث داده 


اند. 


اشکال این وجه این است که با سیاق آیه سا ز گار نیست. زیرا خدای تعالی بعد از آنکه در باره صفت روز قیامت فرمود " 
روزی است که همه مردم یک جا جمع می شوند" اهل جمع را به دو قسمت تقسیم کرد یکی شقی و یکی سعید و بسیار 
موی ات که و و واه اه 6 کم مغ تقصییانی انشتان ی اه 
هی زاهک هبات اغبال هبساحم و این ها ای ات هنادیع کنیا کیان اه کش 
باشند نه یک طایفه مخصوص از ایشان و همچنین مقصود از" لین وا" همگی اهل بهشت باشند نه خصوص آن عده 
ای که از آتش نجات يافته و داخل بهشت شده اند. 

تور 


مگر آنکه کسی بگوید منظور از همان اجمال هم که فرموده: " فمْهُمُ شقی و سعید 


ص! ۳۹ 
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همان طایفه مخصوصی از بهشتیان و دوزخیان است. هم چنان که منظور از تفصیل یعنی " الذینَ مایم شعدُوا" طایفه 
مخصوصی است. و معنایش این است که پاره ای از اهل جمع هم شقیند و هم سعید و ایشان آن کسانی هستند که باید داخل 
آتش شوند و در آنجا بطور جاودانه بمانشد مگر آنکه خدا بخواهد و بیرونشان آورده به بهشت برد و بدین وسیله سعادتمند 
شوند و تا زمین و آسمان پابرجا است جاودانه در بهشت بمانند» مگر همان مدتی که در جهنم جزو اشقیاء بودند و هنوز داخل 


بهشت نشده بو دند. 


اگر اینطوو تیه کنیم آن اشکال که به جمله فاما این شقوا و آما الذین شعدوا وارد:می شده سیت:به آن بر طرف؛می 
شود و لیکن متوجه جمله " فمْهُمْ شَی و سید" شده می گوییم: اين معنایی که برای اين جمله کردید با سیاق آیه سا گار 
تست زرا طاهر بسن سکانت ی که گس گنهن وصت نان اف مسق راک هط فسوی از فان 
زیرا سیاق آیه چنین است که نخست اهل جمع را بطور اجمال به دو قسم سعید و شقی تقسیم نموده به صورت دو موضوع که 
هر یک موضوع حکمی جداگانه اند. درآورده و حکم هر یکک را به دوام آسمانها و زمین تحدید نموده و در آخر برای هر 
یک استثنایی آورده است. 


و اگر مقصود یک طایفه معینی می بود این تقسیم اجمالی و بیان تفصیلی و مخصوصا آن استثناء هیچ فایده ای نداشت جز 
اینکه باعث اشتباه شنونده و سر گیجه او شود و نظم کلام را دچار تعقید و ناهمواری کند. 


ممکن هم هست همین وجه ششم را طوری بیان کنیم که هم استثناء معنا شود. و هم عمومیت مستفاد از سیاق محفوظ بماند» 
به اينکه بگوییم مراد از جمله " فمْهُمْ شَقیْ و َعیدٌ " تقسیم عموم اهل جمع به دو طایفه شقی و سعید است. و منظور از جمله " 
۳ لین شَقوا" عموم اق آافز و ریا لین شعدٌوا" عموم اهل بهشت است. و اما استثناء در هر دوی آنها 
مخصوص حال گنهکاران اهل توحید است. که خداوند هم در دوزخیان می برد و هم بیرون آورده» داخل بهشتشان می کند. 


و بنا بر این توجیه تمامی اشکالاتی که بر وجه ششم وارد می شد برطرف می شود. 


(۷) اينکه اگر مستثناء را معلق کرد به مشیت خدا» منظور این است که خلود اهل عذاب و اهل بهشت را تاکید کند و بیرون 
شدن هر طایفه را از آنچه که در آنند بعید جلوه دهد و خلاصه بفهماند که خداوند نمی خواهد مگر خلود ایشان ره پس در 


حقیقت یک امر نشدنی را به یک امر نشدنی دیگر معلق کرده است. 
این وجه با وجه اول در این ادعا که استثناء در هر دو آیه مربوط به نقض خلود نیست 


ص! ۴۳۰ 
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شر کت دارد؛ با این تفاوت که وجه اول تنها ادعا می کرد که منظور از استئناء بیان اطلاق قدرت الهی است» ولی این وجه 
اختصاص دارد به بیان این ادعا که استثناء برای اد ین است که خلود به هیچ سب سب از اسیاب نقض نمی شوده مگر اینکه: دا 
بخواهد و خدا ه رگز چنین چیزی نمی خواهد. ی هیچ دلیلی بر ! ین دعوی نبست و 
به فرضی هم که در آیه دومی جمله" عطاء عَر مذوذ " چنین دلالتی داشته باشد در آیه اولی جمله" ی ریک فنال ما یرد" 


هیچگونه دلالت و بلکه اشعاری بر اين معنا ندارد؛ هم چنان که از ظاهرش برمی آید. 


۱ 


(۸) اینکه مقصود از این استثناء آن قطعه زمانی است که بعضی از این ن دو طایفه (اهل دوزخ و بهشت) زودتر از بعضی دیگر 
داخل ی 


و سیقَ این کقژوا الی جع جهن زر و تاره آها ششگق موه اش وس ال ادا رم هم ای ان ترا 


و معلوم است که وقتی یک گروه زودتر از گروه دیگر وارد شوند زمان اقامت گروه ها متفاوت خواهد شد و همین تفاوت 
زمانی است که خداوند با استثناء "لا ما شاء ریک " بدان اشاره نموده است- این وجه را از سلام بن مستنیر بصری نقل کرده 
از 


و اما اشکال این قول: ظاهر جمله ففی النار الدین فیها ما دامت السماوات و الارض " و همچنین ظاهر جمله " قفی اجه 


خالدین این است که وصف م1ذ کور ناظر است به انتهای مدت اقامت در بهشت و دوزخ نه به ابتلدای آن. 

علاوه بر اینکه» مبداً استقرار در آتش و يا بهشت به هر حال روز قیامت است» و صرف اينکه در آن روز عده ای بعد از عده 
ای دیگر وارد.می شونده و در سجه تفاوت زمائی پیدا می شود مضر به آیم جهتت تیسا: 

حال خود و بر جای خود برقرار باشند و اما در روز قيامت که آسمانها و زمین از بین می روند عذاب ایشان هم تمام می شود؛ 
م0 نکر فرع کان و هه بای سرا موی و و که فرفویی ها شاه کت اه ون همق یت 


امامیه نقل کرده است. 


و این وجه هر چند با وجه دوم از نظر بیان مختلف است و لیکن از این جهت که کلمه ‏ الا-" را به معنای" سوی " گرفته با 


و حه 9 شر کت داشته و همان اشکال که در وجه 9 ایراد 


ص! ۴۱ 
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شده است بر این نیز وارد است. 


اینکه موی از سمل | سا شاه زک این انس که داویه از اسان در گنلردو داغل فان نکته, پس اس 
فرط برض انیت که هه النی یا رم کاص و هیر انم اسه گنای که شفا رفس قفا سر ]نش 
نا 
فش نمی کف ای و اد ش یت اساسا اک از ات شدای رف سا روا 
مگر آن عده از اهل توحید که مرتکب فسق شده اند که مدتی در آتش معذب شده سپس بیرون آمده داخل بهشت می شوند. 


این وجه را به آبی مجلز نسبت داده اند. 


اشکال این وجه اینست که این وجه در استثناء اولی جریان دارد و اما استثنای دومی لا بد باید به وجه دیگری توجیه شود و آن 


وجه دیگر هر چه باشد به خاطر اينکه غیر از وجه اولی است باعث می شود وحدت سیاق از بين برود. 


علاوه بر اينکه خداوند از گنهکاران مومنین درمی گذرد و در نتیجه اصلا داخل آتش نمی شوند و این عفو خداوند گزاف 
نیست. بلکه بخاطر اعمال صالحی است که انجام داده اند و یا به خاطر شفاعت است که در زمره سعادتمندان در آمده اند. پس 
ادن قیفر کلاهی مایت و اما الا توا من نی ایک نخس فوزیه تام افعد بش 


مشمول جمله مستثنا منه باشند و بعد به خاطر اینکه در آتش درنمی آیند استثناء شده باشند. 


و کوتاه سخن» این دسته اصلا جزء اشقیاء نیستند تا با استثناء اخراج شوند بلکه از سعداء هستند و از ابتدا داخل بهشت می 


شوند. 


و اينکه فرمود: " ان ریک ال ما یرد " تعلیل استثناء و هم تاکید ثبوت قدرت علی الاطلاق است و خلاصه می فهماند که 


خدای تعالی در عین اينکه عملی را انجام می دهد قدرت بر خلاف آن را نیز دارد چنانچه تفصیلش گذشت. 


اشاره به نکته لطیفی که از آیه:" و آما الذین شعذُوا ۰.۰ استفاده می شود 


۳ ما لین شِعذوا قفی الجنّه خالتدین فیها ما داّت الشّماوات و ال ال ما شاء وک اه و کلم تاو 
هم به صیغه مجهول قرائت شده و هم به صیغه معلوم» و قرائت دومی با لغت سا زگارتر است» زیرا ماده " سعد " در استعمالات 
ی 
قرائت اولی مجهول بخوانيم» آن گاه با در نظر داشتن اينکه در آیه قبلی قرینه اش یعنی کلمه " شقوا" به صیغه معلوم قرائت 
شده نکته لطیفی را افاده خواهد کرد زیرا کلمه " شقوا" معنایش " به سوی شقاوت 


ص: ۴۳۲ 
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گرائیدند " و معنای: " سعدوا" به صیغه مجهول " توفیق سعادت یافتند " است و این دو نحو تعبیر این معنا را می رساند که 


سعادت و خیر از ناحیه خداست ولی شر و شقاوتی که گریبانگیر بشر می شود بدست خود اوست. 
هم چنان که در آن آیه فرمود:" و لو لاْضل ال علیکم و رنه ما کی ملکم من آعد بدا" (۱) 


وجه جمع بین جمله:" الا ما شاء ریک" و" عَطاء عبر مَخْذوذ" در آیه شسریفه و اشاره به لزوم خلود بهشتیان در بهشت و عدم لزوم خلود 
دوزخیان در دوزخ 

ماده " جذذ " به معنای قطع است و " عطاء عبر مَجْذُوذ " به معنای عطای قطع نشدنی است. و اينکه خداوند بهشت را عطایی قطع 
نشدنی شمرده با اينکه قبلا در باره خلود استثنایی زده بود خود بهترین شاهد است بر اینکه مقصود از استثناء مشیت اثبات بقاء 
اطلاق قدرت اوست. و می خواهد بفهماند که با اینکه بهشت عطایی قطع نشدنی و نعمتی خالد است مع ذلک چنین نیست که 
ااگر کسی داخل آن شود دیگر از خدا سلب قدرت شده و نتواند او را بیرون کند. 


خاش نم قزر همه او ایحاشی کقادر آ یفن بوخ ریا تارف ها وهی رسفا انا شاه کش 
گفت:" مستثنای این استثناء عبارت است از آن کسانی که اول داخل جهنم می شوند و بعد خارج شده به بهشت می روند " در 
اینجا جریان ندارد؛ زیرا این فرض در باره دوزخبان جایز و ممکن است. ولی نسبت به بهشتیان چنین فرضی ممکن نیست» 


چون کسی نیست که در آخرت اول داخل بهشت بشود بعدا از آنجا بیرون شده داخل جهنم گردد. 


آریه این معتا ضرووی, کنات و سنت است که بهشت آخرت بهشت لد است.و کسی کهجخز انش بهشت باشد دیکر ال الاید 


از آن بیرون نمی شود. 


آیات و روایات هم در اين معنا آن قدر زیاد است که دیگر برای هیچ خردمندی جای تردیدی در دلالتش بر این معنا نمی 
گذارد هر چند دلاعلت کتاب بر اينکه پاره ای از کسانی که داخل جهنم می شوند بیرون می آیند به اين پایه از ضرورت و 


وضوح نیست. 


در مجمع البیان در اين مقام که دخول اهمل طاعت در بهشت حتمی است و پس از دخول دیگر بیرون نمی شوند گفته است: 
چون امت اجماع دارد بر اينکه کسی که استحقاق ثواب داشته باشد باید به بهشت برود و کسی که داخل آن شد دیگر بیرون 


و ۳ 


۱- )گر فضل و رحمت خدا بر شما نباشد احدی از شما ابدا پاک نمی شود. سوره نور» آیه ۲۱. 


۲- مجمع البیان» ج ۵ ص ۰۱۹۶ 
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و این مساله» یعنی " وجوب داخل شدن اهل ثواب به بهشت " مبنی است بر یکک قاعده عقلی مسلم» و آن این است که وفای به 
عهد واجب است. ولی وفای به وعید و تهدید واجب نیست. چون وعده. حقی را برای موعود له نسبت به آنچه که وعده بدان 
تعلق گرفته اثبات می کند و وفا نکردن به آن در حقیقت تضییع حق غیر و از مصادیق ظلم است. به خلاف وعید که حقی را 
جهت وعید کننده جعل می کند» و صاحب حق واجب نیست که حق خود را استیفاء کند» بلکه برای او جایز است که از حق 
خود صرفنظر نموده و از آن عقوبت چشم بپوشد هم چنان که می تواند استیفاء کند. خدای سبحان هم که به بند گان مطیع 
خود وعده بهشت داده باید ايشان را به بهشت ببرد تا حقی را که خودش برای آنان جعل کرده ایفاء کرده باشد. و اما وعیدی 
که به گنهکاران داده واجب نیست حتما عملی کند» چون حقی بود که برای خودش جعل کرده. هم چنان که می تواند حق 
خود را استیفاء نماید همچنین می تواند از آن صرفنظر کند. 


اجماعی که صاحب مجمع البیان نقل کرده نیز بر گشتش به همین آیات و روایات است. و دلیل جدا گانه ای نیست. زیرا 
معنایش این است که اجماع کنند گان, از آیات و يا روایات و یا از عقل همه همین معنا را فهمیده انده پس دلیل مساله کتاب و 


سنت و عقل است. 

بحث روایتی 

اشاره 

در الدر المنثور است که بخاری و مسلم و ترمذی و نسایی و ابن ماجه و ابن جریر و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابو الشیخ و ابن 


مردویه و بیهقی- در کتاب " الاسماء و الصفات "- همگی از ابو موسی اشعری روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) فرمود: 


خداوند سبحان ظالم را آن قدر مهلت می دهد که وقتی گرفتش دیگر رهایی نداشته باشد» آن گاه این آیه را قرائت کرد: " و 


کذلک آخذ ریک |ذا أَْد ری و هی ظامَةٌ اد هلیم مدید " (۱). 


۱ 


و در همان کتاب آمده که ترمذی- وی این حدیث را حسن شمرده- و ابو یعلی و ابن جریر و ابن منذر و اين ایی حاتم و ابو 
الشیخ و این مردویه از عمر بن خطاب نقل کرده اند که 


ص! ۴۴ 


۱- الدر المنثور» ج ۳ ص‌‌ ۳۳۹ 
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گفت:وقتی آیه شریفه " فمْهُمْ شَقی و معیذ " نازل شد من از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) پرسیدم: پس دیگر به چه امید 
عمل نیک انجام دهیم؟ به امید سرنوشتی که خدا از تقدیر آن فارغ شده؟ یا به امید چیزی که هنوز خداوند از آن فارغ نگشته؟ 
فرمود: بلکه بر اساس سرنوشتی که خدا از آن فارغ شده و قلمهای تقدیر بر آن جاری گشته. ای عمرا و لیکن هر کسی برای 


چیزی که خلق شده. عمل کردن به منظور رسیدن به آن برایش میسور است. (۱) 


شرحی در مورد اختیاری بودن سعادت و شقاوت و نقش ایمان و عمل در تحصیل هر یک و بیان مراد روایاتی که در مورد مقدر و مقضی 
بودن سعادت و شقاوت نقل شده است 


مولف: این جمله آخری به طرق متعددی از طرق اهل سنت از عمر روایت شده و هم چنان که در صحیح بخاری از عمران بن 
حصین روایت آورده که گفت: به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عرض کردم: امل عمل در (انتظار رسیدن به) چه چیز 


فرمود: هر کس برای رسیدن به آنچه که تقدیرش برایش نوشته راه آسانی دارد. (۲) 


و نیز در همان کتاب از علی (کرم ال وجهه) از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت شده که وقتی در تشییع جنازه ای بود» 
چوبی برداشت و با نوک آن زمین را می خراشید در همین حال فرمود: هیچ یک از شما نیست مگر آنکه منزلش را معلوم 
کرده اند که در بهشت است يا در دوزخ. پرسیدند بنا بر اين آیا بر (اعمال خود) تکیه و اتکا نکنیم؟ فرمود: عمل بکنید. زیرا 
هر کی تراق سید تمه کار پاش سا انیا تسس نم را ات وت وا رام ال #۶ 
اتقو 13۳ 


مولف: برای اينکه این مطلب روشن شود لازم است بگویيم هیچ خردمند و صاحب فکری شک ندارد در اينکه تمامی حوادثی 
که در این عالم جریان می یابد چه آن حادثه هایی که از مقوله اعيانند (از قبیل پدید آمدن عسل) و یا آن حادثه هایی که از 
مقوله اثر اعیان باشد (مانند خواص عسل) و خلاصه هر چه باشد ما دام که حادث نشده, در حد امکان قرار دارد یعنی ممکن 
است حادث بشود و ممکن است نشود. و به همین جهت. امکان هم یک نسبت به وجود آن دارد و هم نسبتی به عدم آن, مثلا 
یک چوب را فرض می کنیم که هنوز در اثر احتراق به صورت خاکستر درنیامده» این چوب امکان دارد خاکستر شود. و عینا 
امکان هم دارد که خاکستر نشود. و همچنین یک قطره منی که مبداً پیدایش آدمی است مادام که به صورت یک انسان 


درنیامده ممکن است ما بقی اجزای علت انسان شدنش نیز جمع بشوند و در نتیجه این 


ص: ۴۵ 


۱- الدر المنثور» ج »3 ص‌ ۳۳۹ 
۲- صحیح بخاری» ج ۸ ص ۱۳ 
۳- صحیح بخاری» ط مصر؛ ج ۸ ص 10۴ 
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قطره انسانی بشود» و ممکن هم هست آن اجزا و شرایط مساعدت نکنند» و در نتیجه به صورت چیز دیگری غیر از انسان 
درآید. این امکان تا موقعی است که تکلیفش بکسره نشده باشد. و اما اگر یکسره شد و مثلا خاکستر بالفعل و یا انسان بالفعل 
گردید امکان خاکستر شدن و انسان شدن باطل می شود زیرا دیگر نسبتی با عدم خاکستر شدن و عدم انسان شدن ندارد؛ 


بلکه تنها انسان است و خا کستر و چیز دیگری نیست و در عین اینکه خاکستر و انسان است محال است چیز دیگری باشد. 


با این بیان بخوبی روشن می شود که اگر ما فعلیات را گرفته و آنها را به علت های تامه شان نسبت دهیم و علت ها را هم باز 
به علت های قبلیش و همچنین تمامی سلسله معلولها و سلسله علت ها را یک جا در نظر بگیریم عالم عبارت می شود از مشتی 
فعلیات که نه امکان در آنها راه دارد و نه استعداد و اختیار» و اگر همین موجودات را از این جهت که دارای امکان و استعداد 
هستند در نظر بگیریم نسبت به غایت هایی که به سوی آن در حرکتند قهرا نسبت آنها به آن غايتها نسبت امکان و استعداد 
خواهد بود و معلوم است که هیچ موجودی از موجودات مادی در رسیدن و نرسیدن به آن غایات از حیز امکان و اختیار پیرون 


نرفته است. 
عالم هستی دارای دو وجه است: وجه ضرورت و تقدیر و وجه امکان و اختبار 


پس برای عالم کون دو وجه است: یک وجه. وجه ضرورت و فعلیت است که در این وجه هر جزئی از اجزای عالم چه اعیان و 
چه آثار و خواص اعیان دارای تعین است و هیچگونه ابهام و تردیدی در آن نیست و هیچ تغیبر و تبدیلی در آن راه ندارد و 


معلولها از آن علت ها تخلف نمی پذيرند و به هیچ حیله ای نمی توان این دو را از هم جدا نمود) تحقق می پذيرند. 


وجه دیگر وجه امکان و وجه استعداد و قابلیت است که هیچ چیزی از این وجه تعین به خود نمی گیرد و تا واقع نشود و از 
امکان در نیاید محدود و متشخص نگشته و تا تحقق نیابد از ابهام و اجمال درنمی آید» و چون چنین است (و در تمامی 
موجودات این دو وجه هست و در خصوص آدمیان) پای اختیار به میان می آید. و به خاطر همین وجه دوم است که قانون 
اختیار واقعیتی می شود و در دنبال آن» مساله سعی و کوشش و حرکت و عمل و اکتساب سر درآورده تعلیم و تربیت و خوف 
و رجاء و آرزوها و خواهش ها مصحح يافته و پاسخ اين سوال:" با اينکه قلم تقدیر سرنوشت ها را معلوم کرده دیگر چه فایده 
۱ 


و اثری در سعی و عمل تصور می شود و دعوت انبیاء و امر و نهیشان و واب و عقابی که وعده داده اند چه معنایی دارد" 


روشن می گردد. 
و پر واضح است که هیچ یک از اين دو وجه دیگری را باطل نمی کند. و در عالم 


ص! ۴۶ 
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وجود با هم تدافع ندارند» بلکه فعلیت در ظرف خود فعلیت است. و امکان و استعداد در ظرف خود امکان و استعداد است» 
عینا مانند ابهام یک حادثه است قبل از واقع شدنش و تعین آن بعد از تحققش که ما می بینیم نه آن ابهام در آن ظرف» تعین 


در این ظرف را از بین می برد و نه تعين در اين ظرف با ابهام در آن ظرف منافات دارد. 


آری» وجه اول که همان وجه قضا و قدر الهی است و حوادث در آن ظرف متعین است تعین حوادث در این ظرف. عدم تعين 
در ظرف دعوت انبیاء و عمل و اکتساب را باطل نمی کند. 


و ماان شاء الله به زودی این مساله را در بحث قضا و قدر هر جا که مناسب باشد مورد بحث قرار می دهیم. و فعلا خواننده 


محترم را به انتظار رسیدن چنین موردی می گذاریم و به سراغ احادیث فوق می رویم: 


اگر در سیاق اين احادیث دقت کنیم این معنا به خوبی برای ما روشن می شود که پرسش کنند گان از مساله نوشته شدن 
سعادت و شقاوت و بهشت و دوزخ و جریان یافتن قلم بر اين معانی چنین فهمیده اند که اولا آنان که قلم برایشان بهشت و 
سعادت نوشته. بطور حتم و وجوب بهشتی هستند و دیگران بطور مسلم دوزخی اند و از این درک خود چنین نتیجه گرفته اند 
که دیگر سعی و عمل بیهوده است. و خلا.صه هر چه باید بشود می شود چه ما عمل نیک انجام دهیم و چه مرتکب گناه 
شویم. و بلکه خواسته اند نتیجه بگیرند که بطور کلی باید رابطه میان هر مقدمه و هدف را انکار کنیم» هر چند آن مقدمه به 
نظر ما موصله باشد» و همچنین رابطه میان اسباب و مسببات را. 


و انیا توهم کرده اند که اسباب و مقدماتی که به نظر ما رساننده به غایاتند» عینا مانند خود غایات و مسیبات از اختیار ما بیرون 
هستند» و واقع در تحت قضای حتمی می باشند؛ و با چنین وضعی دیگر اختیار و تلاش و اکتساب. معنایی ندارد (چه ما سعی 
بکنیم و چه نکنیم قضاء و قدر اگر گذشته باشد» هم مقدمات و اسباب فراهم می شود و هم به دنبالش نتایج و مسببات موجود 


می شوند). 


آری سوالات ایشان که مثلا پرسیده اند:" یا رسول الّه با بر این بر سر چه نتیجه ای عمل کنیم» بر چیزی که خدا از مقدر 
کردنش فارغ شده؟ و با چیزی که هنوز مقدر نکرده " و یا پرسیده اند:" یا رسول الا به چه امیدی عاملین عمل کنند؟" و نیز 
پرسیده اند: " حال که چنین است آیا جا دارد که ما به خدا و آنچه که قضای حتمیش نوشته و دیگر تغییر نمی پذیرد» تکیه 
نموده از سعی و عمل دست بکشیم؟ " همه اینها دلالت دارد بر توهم اول آنان» و اگر در پرسشهایشان چیزی دیده نمی شود 
که دلالت کند بر توهم دوم آنان خیال می کنم برای این بوده 


ص: ۳۷ 
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که مساله اختبار و استطاعت را بالوجدان در خود می دیدند» و همین وجدانی بودن. ایشان را باز داشته از اينکه در این باره 
چیزی بگویند. چون گو اينکه توهم به دلهایشان چنگ زده و لیکن میان توهم و پرسش ملازمه هست که قطعا اگر آن و 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم در پاسخ سوالشان فرمود: " کل میسر لما خلق له- هر کس برای رسیدن به آنچه که تقدیر 
برایش نوشته راه آسان دارد " و این کلام از آیه شریفه " نم السبیل یمه " (۱) که راجع به چگونگی خلقت انسانی است 
اقتباس شده و معنایش این است: هر فردی از اهل بهشت که خدا برای آنجا خلقشان کرده است. و در این باره فرموده" و لد 
نا لجهم کثیراً ین اْجنْ و الباْس " 4۲2 غایتی در خلقتش منظور شده و خداوند او را تاک تن انا تا 


پس در میان انسانی که برایش بهشت نوشته شده و میان بهشتش راهی است که هیچ چاره ای از پیمودنش نیست هم چنان که 
میان انسانی که برایش جهنم نوشته شده و بین جهنم راهی است که او نیز باید پپیماید. راه بهشت عبارت است از ایمان و تقوا 
و راه دوزخ عبارت است از ش رک و معصیت. انسانی که بهشت برایش نوشته شده بهشتی برایش نوشته شده که راه آن ایمان 
و تقوا است. پس او نمی تواند فکر کند حال که من اهل بهشتم چرا خود را مقید به ایمان و تقوا سازم و همچنین آن کس که 
آتش برایش نوشته شده آتشی برایش حتمی شده که راهش ش رک و معصیت است نه آتش مطلق که اگر راه شرکک و گناه را 


هم نپیمود باز به آن پرسد. 


به همین جهت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بنا به روایت علی (علیه السلام) دنبال جمله " کل میسر لما خلق له " این آیه را 
تلاوت کردند: " فا من آغطی و انقی و صلّق بالخشنی فت سره ری و امااشی خضا ۶ آش تشن 3 کارت بالختنی ره 


بنا بر این» کسی که توقع دارد به یکی از این دو غایت برسد بدون اينکه راه آن غایت را پیموده باشد» عینا مانند کسی خواهد 


بود که توقع دارد نخورده سیر و نیاشامیده سیراب شود و 


ص: ۴۳۸ 


۱- سپس راه را بر او آسان گردانید. سوره عبس» آیه ۲۰. 

۲- بسیاری از جن و انس را برای جهنم واگذاردیم. سوره اعراف» آیه 1۷۹ 

۳- اما آنکه بخشش کرد و پرهیز کار بود و (کلمه) نیکو را تصدیق کرد پس به زودی طریقه آسانی برای وی میسر کنیم و اما 
آنکه بخل ورزید و بی نیازی جست و (کلمه) نیکو را تکذیب کرد زود باشد که طریقه سختی پیش وی آریم. سوره لیل؛ آیه 
۱۰-۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


دوه کنر کی ان این بهجای دنکر سفق رده با انکه ای تعالی فرموده و ان سش للاسساق الا ماشتعی و ان 


سَعْبه سَوّف ری نم بجْزاهء الجزاء الأوفی (۱). 


(عجب اینجاست که) رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) جواب از توهم دوم را هم با آنکه در باره آن سژالی نشده بود مهمل 
نگذاشت و با آوردن کلمه " میسر" به آن جواب اشاره فرموده (چون کلمه مذ کور اسم مفعول از باب تفعیل و مشتق از" 
تیسیر ") و معنایش تسهیل است. و تسهیل خود شاهد است بر اينکه آن امری که برای رسیدنش تسهیل شده امری حتمی و 
ضروری نیست که عدم آن محال باشد» و اگر راه بهشت برای هر کس که مقدر شده ضروری السلوک و حتمی القطع بدون 


قید و شرط بوده باشد دیگر برای تیسیر و تسهیل و آسان کردن سلوک آن معنایی نخواهد ماند. 


پس, اينکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: " کل میسر لما خلق له " خود دلیل بر این است که برای عاقبت کار انسان 
چه سعادت و چه شقاوت دو وجه هست: یکی وجه ضرورت و قضای حتمی که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. و یکی هم وجه 
امکان و اختبار که انسان می تواند و برایش میسر است که با عمل و اکتساب. خود را به یکی از دو غایت سعادت و شقاوت 


برساند» و دعوت های الهی هم به خاطر این وجه است نه وحه اول. 
در جلد اول اين کتاب نیز در تفسیر آیه "و ما بضل به ‏ الْفاِقین " (۲) بحثی در باره جبر و تفویض ایراد نمودیم. 


و در الدر المنثور است که ابن جریر و ابو الشیخ و ابن مردویه از قتاده روایت کرده اند که وی آیه "قمّ لبق وا" را تلاوت 
کرد و گفت که انس برای ما نقل کرد که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: " جمعی از دوزخیان از آتش بیرون می 


آیند " و به همین جهت ما به گفته اهل حرورا معتقد نیستیم. (۳) 


مولف: این جمله که " ما به گفته اهل حرورا معتقد نیستیم " گفتار قتاده است. و اهل حرورا مردمی از خوارج بودند که قائل به 
خلود همه دوزخیان بودند و می گفتند هر کس داخل جهنم بشود دیگر بیرون نخواهد آمد. 


ص: ۴۹ 
۱- برای آدمی جز آنچه به سعی خود انجام داده نخواهد بود البته سعی و پاداش عمل خود را خواهد دید سپس در آخرت به 
پاداش کاملتری خواهد رسید. سوره نجم آیه 9- ۴۱ 


۲-و گمراه نمی کند به آن مگر فاسقان را. سوره بقره آیه ۰۲۶ [.....] 


۳- الدر المنثور» ج ۳ ص‌‌ ۳۵۰ 
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رواباتی در ذیل آبات شریفه مربوط به خلود در جنت و نار و استئناء:" 1 ما شاء ریک" 


و نیز در همان کتاب آمده که ابن مردویه از جابر روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی الْه علیه و آله) آیه شریفه " ام 
ال و ها ات ماشاء رک را ای دیف مهن کر ارت بخراشت هآ از آایی ۱۱ کف و 


بدبخت شده اند از جهنم بیرون بیاورد و به بهشت در آورد می تواند. (۱) 


و در تفسیر برهان از کتاب زهد حسین بن سعید اهوازی و او به سند خود از محمد بن مسلم روایت کرده که گفت: از امام 


صادق (علیه السلام) از دوزخیان پرسش نمودم فرمود: 


ابو جعفر (علیه السلام) می فرمود: جهنمیان از جهنم بیرون می آیند و تا کنار چشمه ای که دم در بهشت است و نامش چشمه 
زند گی است می آیند» و از آب آن چشمه بر آنان می پاشند و در نتیجه مانند گیاه گوشتها و پوستها و موهایشان بر بدنشان 


روئیدن می گیرد. (۲) 


مولف: حسین بن سعید این روایت را از عمر بن ابان نیز از همان امام (علیه السلام) نقل کرده است. و مقصود از جهنمیان یک 
طایفه خاصی از ایشان است که همان گنهکاران از اهل توحیدند» و به وسیله شفاعت از آتش بیرون می آیند. و همین عده اند 


که به آنان جهنمی گفته می شود نه عموم اهل آتش. و بزودی دلیلش خواهد آمد. (۳) 


و یز در همان کتاب از همان راوی (حسین بن سعید) به سند خود از ابی بصیر روایت کرده که گفت: من از حضرت ابی 
جعفر شنیدم که می فرمود: مردمی از آتش بیرون می آیند. در اين هنگام شفاعت به دادشان می رسد چون مشمول شفاعت 
شدند آنان را به کنار نهری می برند که از پرورشگاه اهل بهشت بیرون می آید. در آن نهر سل می کنند» و در نتیجه گوشت 
و خونشان دو باره روئیده می شود و آثار سوختگی جهنم از بدنشان زدوده گشته» داخل بهشت می شوند. اهل بهشت وقتی 
ایشان را می بینند می گویند جهنمی ها آمدند سپس تمامی ان طایفه از خدا می خواهند که این اسم را از آنان بردارده 


آن گاه فرمود: ای ابا بصیر دشمنان علی در آتش مخلدند و شفاعت به ایشان نمی رسد. (۴) 


و نیز در تفسیر برهان از حسین بن سعید به سند خود از عمر بن ابان روایت کرده که گفت: من از عبد صالح؛ موسی بن جعفر 


ص: ۵۰ 


۱- الدر المنثون ج ۳ ص ۳۵۰. 
۲- البرهان» ج ۲ ص ۲۳۳ ح ۲. 
۳- البرهان» ج ۲ ص ۲۳۴ ح ۴. 
۴- البرهان؛ ج ۲ ص ۲۳۴ ح ۶. 
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می شوند به کیفر گناهانشان و بیرون می آیند به عفو خدا (۱). 


و نیز در همان کتاب از حسین بن سعید و او به سند خود از حمران روایت کرده که گفت: خدمت امام صادق (علیه السلام) 
عرض کردم: آنها (اهل سنت) ما را مسخره می کنند و به یکدیگر می گویند تعجب نمی کنید از مردمی که معتقدند خداوند 
قومی را از جهنم بیرون می آورد و با اولبای خودش در بهشت قرارشان می دهد؟ امام صادق (علیه السلام) فرمود: مگر 
نخوانده اند کلام خدا را که می فرماید: " و من دونهما جنتان " مقصود از بیرون آمدن از آتش و رفتن در بهشت آتشی است 
غیر از جهنم و بهشتی است غیر از آن بهشت. و اين عده که از آتش بیرون می آیند. با اولیای خدا همنشین نخواهند شد. آن 
گاه اضافه فرمود: آری» به خدا س وگند میان اولیای خدا و اين عده از مردم منزلتی فاصله است» چیزی که هست من نمی توانم 
حرف بزنم (و از روی این اسرار پرده بردارم) آری کار اینان از یک حلقه تنگ تر است؛ قائم (علیه السلام) هم که ظهور کند 


اول به این عده می پردازد. (۲) 


مولف: اينکه فرمود: " قائم (علیه السلام) هم که ظهور کند اول به این عده می پردازد " یعنی اينکه هنگامی که ظهور کند اول 


به کار این عده که اهل حق را استهزاء می کنند می پردازد و از آنان انتقام می گیرد. 


در تفسیر عیاشی از حمران از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که گفت من از آن جناب معنای آیه " خالدی فیها ما دامع 
الشّماواثٌ و الأأْض لا ما شاء ریک " را پرسش نمودم فرمود: اين آیه در باره آن عده ای است که از آتش بیرون می آیند. 
9 


هو 


و نیز در همان کتاب از ابی بصیر از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل جمله "مهم شقی و معی " فرموده: 
اوه هن اي وا له مرا نش ال فا مهافت لقطازات وا وی ها شاه تک عاعش رود از 


ذکر اهل آتش استثناء آورد ولی آنچه که در ذکر اهل بهشت آورده استثناء نیست. (۴) 


مولف: امام (علیه السلام) می خواهد اشاره بفرمایند به اينکه استثناء به مشیت» به قرینه اينکه به دنبالش در جمله " عَطاء یر 


مَجْذوذ نعمت بهشت را نعمتی دائمی و غیر مقطوع معرفی کرده به معنای استثناء اصطلاحی نیست و نمی خواهد بفرماید پاره 


ای از بهشت ببرون می شوند. 


ص: ( 
۱- البرهان» ج ۲ ص‌ ۴ ح ۵. 
۲- البرهان» ج ۲ ص‌‌ ۴ ح ۵. 


۳ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌‌ ۰ ح ۸ 
۴- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌‌ ۰ ح ۶۹٩‏ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


بلکه تنها و تنها می خواهد اطلاق قدرت خدا را برساند (و بفهماند که با اينکه بهشت نعمتی است دائمی مع ذلک خداوند 
قدرت دارد که بهشتیان را از بهشت بیرون کند). 

به خلاف استتناه در اهل آتش که به قرینه جمله بعدش " ان ریک فَعال ما یرد " استثناء اصطلاحی است» چون جمله مذ کور 
اشاره دارد به اینکه امر مذ کور واقع شدنی است. و ما در سابق اشاره ای به اختلاف این دو معنا نمودیم. 

و در الدر المنثور است که ابو الشیخ از سدی در ذیل جمله " ما لین شُموا..." 

روایت کرده که گفت: خداوند به مشیت این آیه را بعدا نسخ نموده و ناسخ آن را در مدینه نازل کرده و فرموده:" 7 


کنژوا و ظلموا لم یکن ال عفر هم و لا لِهُديَهُمُ طریقا ...۲ 

که یکسره امید اهل آتش را نسبت به نجات از آن ناامید نمود و خلود در آتش را برای آنان تثبیت کرد. و همچنین جمله و 
نا لین رجا ..." که خداوند بعدا به مشیت خود این آیه را نسخ و ناسخ آن را در مدینه نازل نمود و فرمود:" و الب 
منوا و عملوا السصَالحاتِ سَْحلهُم جَاب- تا آنجا که فرمود- ظلا لیا" و خلود در بهشت را برای اهل آن تثییت کرد. (۱) 


رد سخن سیوطی در مورد منسوخ شدن دو آیه:" فأما الذین شقوا" 


مولف:اینکه سیوطی گمان کرده که اين دو آیه به خاطر جمله " استثناء " دلالت بر انقطاع داشته و در نتیجه معتقد شده که دو 


آیه مذ کور در روایت این دو آیه را نسخ کرده و عذاب را برای اهلش و بهشت را برای اهلش دائمی نموده صحیح نیست و در 
بیان سابق ما خلاف این پندار از نظر خوانند گان محترم گذشت. علاوه در اینجا اضافه می کنیم که مساله نسخ در مثل عقاب 
و ثواب اخروی با هیچ عقل و نقلی منطبق نیست. 


علاوه بر اين؛ با صریح آیه دومی که راجع به اهل بهشت است سا زگاری ندارد. از همه اینها گذشته خلود این دو فریق در 
بسیاری از آیات سوره های مکی از قبیل سوره انعام و اعراف و غیر آن دو نازل گشته (با همه اینها چگونه سیوطی می تواند 
بگوید آیه مورد بحث دلالت بر انقطاع دارد؟). 


و نیز در همان کتاب آمده که ابن منذر از حسن از عمر روایت کرده که گفت: اگر اهمل آتش سالهای طولانی به عدد 


ریگهای صحرای عالج در جهنم بمانند سرانجام روزی را خواهند داشت که از آن بیرون بيایند. (۲) 


و نیز در همان کتاب آمده که اسحاق بن راهویه از ابی هریره روایت کرده که گفت: 
ص: ۵۲ 


۱- الدر المنثور» ج ۳ص ۳۵۰ 
۲- الدر المنثور» ج ۳ص ۳۵۰ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


روزی خواهد آمد که دیگر احدی در جهنم نماند و همه از آن بیرون شوند. آن گاه اين آیه را تلاوت کرد: " فأْم لین 


رم 2 


شُمَوا ی )۹1 


و نیز در همان کتاب است که ابن منذر و ابو الشیخ از ابراهیم روایت کرده اند که گفته است: هیچ آیه ای در قرآن برای اهل 
آتش امیدوا ر کننده تر از این ابه ثیست که ميی فرماید: 
نان قبا ما داکت اتشماوات و ار مشاه ریک" آن گاه اضافه کرده که ابن مسعود گفته: بر دوزخ زمانی فرا رسد 


که درهایش بسته شود. (۲) 


مولف: آنچه در این سه روایت آمده نقل کلام صحابه است که هیچگونه حجیتی ندارد. زیرا عقیده و گفتار ایشان بر دیگران 
حجت نیست. و به فرضی هم که بگویی اين سه روایت موقوفه است (یعنی در حقیقت کلام؛ کلام رسول خدا (صلی اه علیه 
و آله) است) می گوییم: به خاطر اینکه مخالف قرآن است مطرود است. زیرا خدای تعالی در باره کفار صریحا فرموده: " و ما 


ُم بخارچيَ من انار" (۳. 


و در تفسیر برهان از حسین بن سعید در کتاب زهد و او به سند خود از حمران روایت کرده که گفت: خدمت امام صادق 
(علیه السلام) عرض کردم: شنیده ایم که روزی خواهد آمد که درهای جهنم به هم می خورنده فرمود: نه؛ به خدا س وگند 
جهنم جای همیشگی است. عرض کردم: آخر در آیه شریفه " خالیین فبها ما دامت الشّماواثْ و الأزض " استنایی آورده و 


فرموده: 


"اقا دنک ۲ فرمر هنن تاه مرو بهییی از عو تیان ات که بطور مرشتاشر آنحا علاتس بسن و سنا 


بیرون می آیند. (۴) 


مولف: روایات داله بر خلود کفار در دوزخ از طرق امامان ال بیت (علیه السلام) بسیار زیاد است. و ما یک بحثی فلسفی 


راجع به مساله خلود عذاب و موقت بودن آن در ذیل آیه " و ما هم بخارجیق من الّار" در جلد اول این کتاب ایراد نمودیم. 


ص: ۵۳ 
۱- الدر المنثور» ج ۳ص ۳۵۰ 
۲- الدر المنثور» ج ۳ص ۳۵۰ 


۳-و آنها هرگز از آتش خارج نمی شوند. سوره بقره آیه ۱۶۷. 
۴- البرهان» ج ۲ص ۳۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


سوره هود (۱۱): آبات ۱۰۹ تا ۱۱٩‏ 
اشاره 


و یت ود یدای و وم من یل و1 رخ یی ی قوس (۰0 و قآ 
تبی الکتاب شلف فه و ز لا کل عبت من زبکک لَنضی یم هم هی شک بل ثریب ( ۷۰ و اد کل لما هم 
دامپ ون (0۱ تم مت تن ات نک و لا تطعوا اه بما تعمَلونَ مد ان 9 

وکنوا ی لین لوا نکمشکم | ار و ما لکم من ذون له من أَولاء نم لا نلصضرون (۱۱۳) 


[ 


قم الا طري ها وف ی الیل لت ناب مین الیتاب ذلک ذگری لذاکرین (۱۱۴ و اضبز ال ال ایغ 
ی مر و ایا دی و رز و و و 
این وا ما ترا فیه و کائوا مجرمین (۱۱۶ و ما کاق ریک لیهلک ری نم و لها مُض لو (۱۱۷) وا 
سعل الا مه واحدة و لا یراون متلفیق (۱۱۸) ۱ 


و 


الا هن رَحم ز رک و لذلک عم و ی که ریک من جهنم ین اجه و اس أجمیین (۱۱۹) 
ترجمه آبات 
پس در باره خدایانی که اینان می پرستند در تردید مباش که پرستش آنها جز به طریقی که پدرانشان 


ص: و( 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


از پیش پرستش می کردند نمی باشد. و ما نصیب آنان را تمام و بی کم و کاست می دهیم (۱۰۹). 


بز سکن موی وا کتانت دادیم و در آن اختلالف رخ داد و اگر گفتار پرورد گارت از پیش بر این نرفته بود میان ایشان داوری 


شده بود که آنان در باره کتاب موسی سخت در شک اند. شکی آمیخته با بدبینی (۱۱۰). 

پرورد گارت سزای اعمال همه آنان را تمام می دهد که او از اعمالی که می کنند خبر دارد (۱۱۱). 

پایدار باش چنان که فرمان یافته ای و هر که با تو سوی خدا آمده نین و سرکشی نکنید که او بینا به اعمال شما است (۱۱۲). 
به کسانی که ستم کرده اند متمایل نشوید که جهنمی می شوید و غیر خدا دوستانی ندارید و یاری نمی شوید (۱۱۳). 


دو طرف روز و پاسی از شب نماز بپا دار که نیکیها بدیها را نابود می کند. این تذ کری است برای آنها که اهل تذ کرند 
( 0( 


و صبور باش که خدا پاداش نیک و کاران را تباه نمی کند (۱۱۵). 


چرا از نسلهای پیش از شما جز کمی از آنها که نجاتشان داده بوديم صاحبان خرد نبودند که از تباهکاری در اين سرزمین 
جلوگیری کنند و کسانی که ستم کردند مطیع لذتهای خوش شدند و بزهکار بودند (۱۱۶). 
پرورد گارت چنین نبود که این دهکده ها را اگر مردمش اصلاحگر بودند به سزای ستمی هلاک کند (۱۱۷). 


اگر پرورد گارت خواسته بود همه مردم را یک امت کرده بود ولی پیوسته مختلف خواهند بود (۱۱۸). 


مگر کسانی که پرورد گارت به ایشان رحمت آورده و برای رحمت خلقشان کرده و سخن پرورد گار تو بر این رفته که جهنم 
را از جنیان و آدمیان یکسره لبالب می کنم. (۱۱۹) 


بیان آیات 
اشاره 


پس از آنکه داستانهای امتهای گذشته و سرانجام شرک و فسق و لجبازی و انکار آیات خدا و استکبارشان را از قبول حق که 
انبیای آنان بدان دعوت می کردند برای پیغمبر گرامیش تفصیل داد خاطرنشان می سازد که چگونه رفتارشان ایشان را به 
هلادکت و عذاب استیصال و در آخرت و روزی که اولین و آخرین یک جا جمع می شوند به عذاب دائمی دوزخ مبتلا می 
سازد و پس از آنکه در آیات گذشته آن تفصیلات را خلاصه نموده اینک در آیات مورد بحث به پیغمبرش دستور می دهد 
که او و هر که پیرو اوست از آن داستانها عبرت گيرند و برای خود کسب یقین کنند» که شرک و فساد در زمین آدمی را جز 
شعار خود سازند. و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


ص! ۵۵ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 
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بر ستمکاران ر کون و اعتماد نکنند که اگر چنین کنند آتش آنان را خواهد گرفت» و دیگر جز خدا باوری نخواهند داشت» و 
کسی به کمکشان نخواهد شتافت. و باید بدانند که هميشه برد» با خداست و منطق کفار هميشه منکوب و خوار است هر چند 
خدا چند صباحی مهلتشان دهد چه اگر خدا مهلتشان می دهد جز برای این نیست که می خواهد کلمه حق را که قضا و 
قدرش بر تثبیت آن رانده شده استوار سازد (یعنی آنچه که ایشان» در قوه دارند به فعلیت برساند و حجت بر آنان تمام شود) و 


بزودی این منظور در قیامت که ایشان را به کیفر کردارشان می رساند تامين و تکمیل می گردد. 
بت پرستی پایه و مبنایی جز نقلید از نیاکان ندارد 
" فلا تک فی مزیّه ما یبد هولاء ما ییون الا کما یبد اوه ..." 


این جمله تفریع بر مطالب گذشته و شرح مفصل داستانهای امم گذشته است که با شرک ورزیدن به خدا و فساد انگیزی در 
زمین به خود ستم کردند و خدا هم ایشان را به عذاب خود بگرفت. و مقصود از اشاره " هولاء " قوم رسول خدایند. 


۶ پر 


فشتای بل با تقرون لا کما ید وم" این یی که 


مردم بتها را به خاطر تقلید از پدرانشان می پرستند» پس این نسل معاصرء حجت و برهانی غیر از تقلید از نسل گذشته ندارند. 
وتو از تضیب‌تههان بهره آق است کر قال ظر کق و فان عا یشان هی شوت واه طه تون یله آخ‌است 
ال وال از سب مناد ترفن رتست تفه هماع این اس گنس گر رابظر 
تمام و کامل اداء کند. و منظور از آن تاکید و اين م کد این است که کفار را یکباره از عفو الهی مایوس نماید. 


بنا بر این معنای آیه چنین می شود: حال که داستان اولین و گذشتگان را شنیدی و فهمیدی که چگونه خدایانی غیر از خدای 
تعالی سی پرستد ند و جگونه ایات خدا را نکدیب می. کردنده ودانسی که ستت شجدان تعالی ذر میان آنان چعه بودیاوز 
چگونه خدا در دنیا هلاءک و در آخرت به آتش جاودانه مبتلایشان نمود» پس دیگر در عبادت قوم خودت شک و تردید 
نداشته باش» که بت پرستی آنان همان رسم دیرینه پدران ایشان است و جز تقلید از آنان هیچ دلیلی ندارند» و مطمثن بدان که 


ما بزودی بهره ای را که از کیفر اعمالشان عایدشان می شود به ایشان می دهیمء بدون اينکه بوسیله شفاعت و یا عفو از آن 


بکاهیم. 


ممکن هم هست که مقصود از کلمه " آبائهم" پدران بلاء فصل نباشد. بلکه امتهای گذشته ای باشد که به کیفر بت پرستی 
منقرض شده اند» و حتی ممکن است مقصود پدران و نیا کان عرب بعد از اسماعیل (علیه السلام) هم نباشد» بلکه مطلق امتهای 


کذ شته باشد و خداوند 


ص: ۵۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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در این آیه و در آیه" ال 3 رو ولآ جاءهُم ما لم بأتَِباءهم لین (۱) آن امتها را پدران کفار معاصر رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) خوانده و این مناسب تر و بهتر است. و بنا بر این معنای آیه چنین می شود: تو در باره بت پرستی قومت 
تردیند فذاشته باش چه اینان نمی برستند.مگر همانهایی وا که آن امت های منقرض شده- که بدران اینان ساب عم رید 


پرستش می کردند» و شکی نیست که ما جز او کیفر اینان را بدون کم و زیاد کف مشتشان خواهیم گذاشت شت هم چنان که در 
باره آن امتها همین کار را کردیم 


"و لَقذ آئینا موسی الکتاب فاخثلت فبه و لو لا کلعهُ سَبقّث من ریک لقّضی یه و ام آفی شک مه ریب " از آنجایی که 
آیات مورد بحث سیاقش سیاق عبرت دادن به وسیله نقل داستان امت های نامبرده در سوره است و خود آن داستانها هم هر 
کدام در جای خود به منظور عبرت گرفتن و متعظ شدن معاصرین آن جناب بوده. و مقصود این بوده که اين مردم در رفتار 
خود و شرک ورزیدن و تکذیب آیات خدا و نسبت دادن به قرآن به اينکه افتراء بر خداست تجدید نظر نموده (و کلاه خود را 
قاضی نموده) به حق قضاوت کنند. لذا در اين آیات هم که باز برای عبرت دادن است متعرض مساله بت پرستی و تکذیب 
قرآن شده می فرماید: بت پرستی اینان مانند بت پرستی امتهای گذشته و نیاکان ایشان است. همان عذایی که به آنان رسید به 
اینان نیز خواهد رسید. هم چنان که اختلاف اینان در باره قرآن عینا مانند اختلاف امت موسی است در باره کتابی که به ایشان 
نازل گردید. و خداوند به زودی در آنچه که اینان اختلاف می کنند حکم خواهد کرد. 


پس اینکه فرمود: " و فد آئینا موشی الکسات فاختلت فیه " اشاره است به اخلافی که بهودیان بعد از موسی در باره تورات 


نمودند. 
دلالت جمله!" و لو لا کلمَهٌ سيم ۰.۰" بر تاخیر عذاب اهل باطل, که در امر دین اختلاف کردند تا فرا رسیدن قيامت 


وتخمله ولو لا کلم عق و و تک عم یت تم " مغ مونی است که خداوند به عبارات مختلفی آن را 0 مجیدش 
تکرار کرده و این معنا را می رساند که اختلاف مردم در امر دنیاه امری است فطری (و قابل توجیه) و لیکن اختلافشان در امر 


دین هیچ توجیهی جز طغیان و لجاجت ندارد» چون همه این اختلافها بعد از تمام شدن حجت است. 
مثلا در یکك جا همین مضمون را آورده و می فرماید: 
ص: ۵۷ 


۱- آیا در این گفتار تدبر نمی کنند؟ یا چیزی سوی ایشان آمده که سوی پدران گذشته ايشان نیامده. سوره مومنون آیه ۶۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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لا أمَهُ واحدَءة فاقوا ۱(0) 


و در جای دیگر فرموده: " و ما ال الذی آوتوا الکتاب الا من بغْد ما جاءَهم الم با هم" (۲) و نیز فرموده:" کانّ الا 
مه واحََم ‏ | 


مه ۱۱ 


لین آوتوة من بغد ما جاءنهُم نات بَغیا یه (۳. 


آری» هر چند خداوند سبحان بنا گذاشته که اجر عاملین و پاداش کیفر و آنچه که می کنند. بطور کامل بدهد. و هر چند 
مقتضای این معنا این است که پاداش و کیفر هر عملی را در همان موقع عمل بپردازد مثلا کیفر اختلاف کردن بعد از تمام 
شدن حجت را در همان موقع اختلاف کف مشتشان بگذارد. و لیکن خدا در مقابل این قضا یک قضای دیگر هم رانده و آن 
این است که هر فرد و ملتی را تا مدتی در زمین زنده نگهدارد تا بدین وسیله زمین آباد شود» و هر کس در زند گی دنیائیش 


جهت آخرتش توشه بردارد هم چنان که از این قضاء خبر داده و فرموده: " و لکم فی الأض مقر َ متاغ الی حین " (۴) 


مقتضای این دو قضاء اینست که در میان مردمی که با هم اختلاف می کنند فوری حکم نکند. و کیفر آنهایی را که از روی 
طغیان در دین خدا و کتاب خدا اختلاف می کنند به قيامت بیندازد. 


ممکن است کسی بپرسد: اگر چنین است پس چرا در امتهای گذشته عذاب کجرویها تاخیر نیفتاده مثلا قوم لوط را در همین 
دنیا به کلی از بین برد؟ و چرا به حکم " و لو لا کلم مت من ریک" غذانشان را به قامت تتداعرت؟ 


در پاسخ اين سوال می گوییم: منشا هلاکك کردن قوم لوط» صرف کفر و معصیت و خلاصه اختلاف در امر دین نبود تا یک 
قضای خدا اقتضای هلاکت و یک قضای دیگر خدا اقتضای مهلتشان را داشته باشد و به حکم قضای دومی مهلتشان دهد و 


ص: ۵۸ 


۱- مردم در آغاز جز یک امت نبودند آن گاه مختلف شدند. سوره یونس» آیه 1٩‏ [.....] 

۲-و اهل کتاب اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه (به حقانیت دعوت حق) عالم شدند و از روی حسد نسبت به یکدیگر چنین 
کردند. سوره آل عمران» آیه .۱٩‏ 

۳- مردم همه یک امت بودند پس خداوند پیغمبران را که مبشر و منذر بودند مبعوث نمود و کتاب را به حق با ایشان نازل 
کرد تا در میان مردم در آنچه اختلاف می کنند حکم نمایند. و سپس همان گروه که بر آنان کتاب آسمانی آمد برای تعدی 
به حقوق یکدیگر در کتاب حق شبهه و اختلاف افکندند. سوره بقره آیه ۲۱۳. 


۴-و برای شما است در زمین قراررگاهی و بهره مندی تا مدتی معین. سوره بقره آیه ۳۶. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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ما بل 


منشا این هلادکت یک قضای سومی بود از حدا که آبه " و 1 کل أمّه زشول مدا جاء وله فضدی یه بالقشرط و مغ لا 
تون یه آن اشایه نو وه انستن 


و رکشت یه و ولا که رو رم امش 2 ینم " اشاره به این دارد که اختلاف مردم در کتاب محل تلاقی دو 
قضای رانده شده است» که یکی اقتضاء دارد میان مردم در آنچه اختلاف می کنند. حکم کند (و طرفداران باطل را نابود 
سازد) و یکی دیگر اقتضاء دارد که هر دو طرف را مهلت دهد و تا روز قيامت کیفرشان نکند. نتیجه این تلاقی هم این است 
که کیفر اهل باطل تا فرا رسیدن قیامت تاخیر بیفتد. 


و انم آفی شک مه ریب "- کلمه " مریب " اسم فاعل از " ارابه " می باشد که به معنای القاء شبهه در قلب است؛ و اگر 
شک را با این کلمه توصیف کرده به منظور تاکید همان شک است. مانند " ظلا ظلیلا" و " حجابا مستورا" و" حجرا محجور!" 


و امثال آن. 
اشاره به اينکه شک و تردید بهودیان در اصالت و صحت تورات موحه بوده است 


و گویا مرجع ضمیر در" و انهم " امت موسی یعنی بهودیان باشند. ظاهر آیه همین را می رساند» ولی باید گفت که بهودیها 
حق داشتند در باره تورات خود در شک و تردید باشند» زیرا سند توراتی که فعلا در دست است منتهی می شود به مردی از 
کاهنان به نام " عزراء " که وی در زمانی که یهودیان می خواستند پس از انقضای مدت اسیری از بابل به بیت المقدس کوچ 
کنند برایشان نوشت. آری» توراتی که به موسی بن عمران (علیه السلام) نازل شد مدتها قبل از اين واقعه در موقع آتش 
گرفتن هیکل همه را سوزانده و از بین برده بودند» و پر واضح است که کتابی که سندش منتهی به یکك شخص شود جای 
تردید هست. و نظیر تورات. انجیل است که سندش به یک نفر منتهی می شود. 


از مساله سند هم که بگذریم اصولا-در تورات فعلی حرفهایی دیده می شود که هیچ فطرت سالمی حاضر نمی شود چنین 


و اما اینکه بعضی از مفسرین مرجع ضمیر مزبور را مشرکین عرب گرفته و مرجع ضمیر در" منه " را قرآن گرفته اند از صواب 
به دور است. زیرا خداوند سبحان حجت را بر مش رکین عرب در اول سوره تمام کرده و فرموده است که قرآن کتاب نازل از 


ناحیه او بر پیغمبرش است و نیز به امثال آیه " و اگر قبول ندارید ده سوره مثل آن را بیاورید " دعوت به تحدی کرده و با تمام 


ص: ۵۹ 


سوره بونس» آیه ۴۷. 
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شدن این حجت دیگر معنی ندارد شک و تردید و دو دلی به ایشان نسبت دهد. 


"و اد کل ما وم 7 أغمالم بسا یعون یی" کلمه " ان" در صدر آیه»" ان " مشبهه بالفعل است. و اسم آن 
کلمه " کلا-" می باشد و به همین جهت بر سرش تنوین آمده و اضافه نشده و تقدیر آن" کلهم " (همه اختلاف کنند گان) 
است» و خبر آن جمله " ليوفينهم " است. و لامی (ل) که بر سر این جمله و نون تاکیدی که در آن به کار رفته خبر را تاکید می 
کنند. کلمه " لما" م رکب است از لام قسم و" ما" ی تشدیددار و خاصیت آن این است که میان دو لام فاصله شود و کلمه 
قابل تلفظ گردد. 


علاوه بر اين؛ خاصیت تاکید را هم دارد و جواب قسم حذف شده. زیرا خبر" ان " دلالت بر آن می کند و حاجتی به ذکرش 


ست. 


و معنای آیه- و الله اعلم- این است که: همه این اختلاف کنند گان, سو گند می خورم که بطور مسلم پرورد گارت اعمالشان 
را به ایشان برمی گرداند» یعنی جزای اعمالشان را می دهد چه او به اعمال خیر و شرشان آ گاه است. 

در تفسیر روح المعانی از ابی حیان و ابن حاجب نقل کرده که گفته اند: کلمه" لما" در آیه شریفه " لما" ی جازمه و 
مدخولش محذوف است. چه حذف مدخول " لما" ی جازمه در استعمال شایع است. مثلا گفته می شود: " خرجت و لما" و 
یا " سافرت و لما". آن گاه گفته است: بنا بر این بهتر این است که محذوف را" یوفوها " بگیریم» آن وقت معنا چنین می شود: 
" به درستی که هر یکک از اين امم که اعمالشان به ایشان داده نشده خدای تو البته خواهد داد" (۱)- و اين وجه وجه خوبی 


است. 


اهل تفسیر در مفردات این آیه و همچنین در نظم آن بحث های ادبی طولانی دارند. که چون بیشتر از آنچه که گفته شد مورد 
اهمیت نود از ابرادش خودداری نمودیم» و خوانند گان محترمی که می خواهند از اين بحثها اطلاع بیشتری حاصل کنند باید 
به تفاسیر مطول مراجعه نمایند. 

"قاشع کما آموت و مَنْ تاب مَعک و لا وا اب بما تلو بَصیه " 


معنا و موارد استعمال واژه های:" قبام"؛" اقامه" و" استقامت" 


بطوری که راغب و دیگران گفته اند کلمه" قام" و" ثبت "و" رکز" به یک معنا است (۲) و ظاهرا ريشه اين لغت از قیام 


آدمی گرفته شده باشد» چون انسان در سایر حالاتش غیر ". 
ص! ۶۰ 


29 المعانی» ج ۲۳ ص 9 
۲- مفردات راغب. ماده " قوم ". 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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از قیام- مانند حال نشستن و دمرو خوابیدن و دو زانو نشستن و طاق باز و به رو افتادن- آن طور که در حال قیام مسلط بر 
کارها و مقاصد خود هست تسلط ندارد و آن طور نمی تواند قبض و بسط و دادوستد را انجام دهد به خلاف حال قیام که 
وقتی انسان بر پای خود بایستد از هر حال دیگری بهتر تعادل خود را در دست دارد و در نتیجه به تمامی اعمال خود از بات و 
حرکت. دادن و گرفتن؛ اعطاء و منع و جلب و دفع مسلطتر است. و نیز کنترل تمامی قوای خویش و افعال آن قوا را در دست 


دارد. بنا بر این می توان گفت حالت قیام در تمامی شون معرف شخصیت آدمی است. 


این اصل معنای قیام است» آن گاه این کلمه را بطور استعاره در متعادل ترین م احوال هر چیز دیگری استعمال کرده اند» مثلا 
استوارترین وضع یک ستون را که همان حالت عمودی آن است قائم می نامند» و همچنین درختی را که بر پای خود ایستاده و 
رگ و ريشه خود را در زمین دوانیده قیام درخت می خوانند؛ و به همین منوال قائم بودن یکث ظرف آب به این است که روی 
قاعده (کب) خود ایستاده باشد» و قیام عدل این است که در زمین گسترده شود و قائم بودن قانون و سنت این است که در 
مملکت اجراء شود. 


و به همین منوال اقامه» به معنای بپا داشتن هر چیز است به نحوی که تمامی آثار آن چیز مترتب بر آن شود و هیچ اثر و 
خاصیتی ینهان و مفقود نماند» مانند اقامه عدل و اقامه سنت و اقامه نماز و افامه شهادت و اقامه حدود و اقامه دین و امثال آن. 


و اما اشتقاق دیگر اين ماده که " استقامت " است. معنایش طلب قیام از هر چیز است. 


و به عبارت دیگر استدعای ظاهر شدن تمامی آثار و منافع آن چیز است؛ و بنا بر این معنای " استقامت طریق " این است که راه 
متصف باشد به آن وصفی که غرض از راه همان وصف است. و آن این است که کوتاهترین خط میان ما و هدف ما باشد و 


علاوه» روشن باشد و ما را دچار تردید نسازد و به بیراهه نیندازد. 


و همچنین استقامت آدمی در یک کار ا او ام مت ی 
وی هک تساه مه ان وتات و هه کسال رام شود سس بای اه شره من رما اه 
کم بوحی | ی ما هکم له ود استقیفو یه" (۱) این می شود که:" پس به ادای حق توحید الوهیت او قیام کنید "؛ و 
معنای آبه 


یه | 


"لین قالوا رال نم اشتقاموا" (۲) می شود:" بر آنچه که در جمیع شژون 
۶۱ 
۱- بگو جز این نیست که من بشری هستم مشل شماء (با این تفاوت که) به من وحی می شود جز این نیست که معبود شما 


معبودی است واحد پس در توجه به سوی او استوار باشید. سوره فصلت. آیه ۶ 


۲- آنان که گفتند پرورد گار ما خداست پس آن گاه استقامت ورزیدند. سوره فصلت. آبه ۳۰ 
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زندگی خود می گفتند استوار بماندند و در عقاید و اخلاق و اعمالشان به چیزی جز آنچه که موافق توحید و سازگار با آن 
۱ ۰ ۱ ۱ 
اش کته ره همق ات دی ای" 9 قم وجهک لین فا " (۱) چون منظور از اقامه وجه اقامه نفس و واداشتن آن است 
۱710 


خواستن از نفس است به اينکه آن امر را اقامه کند- دقت بفرمایید. 
معنای جمله:" قاس کما آمزت" 


بنا بر آنحه که در معتای این ماده و مشتقات آن گفته شد معنای جمله مورد بحث» یعنی آیه " فاسکَقم کما مت "این می 
ی ی ای نی 
لین عنیفا لا تکوننْ ین لغش کین" "(۲) و آیه" 19 قم وجهک للدّین عنیفاً رت ال ای فطر لاس عیها لا تدد یل لخلق 


له ذلک اینالم و لک أَکتر اس لا یَعلمون " (۳) مشتمل بر آن می باشند. 


صاحب تفسیر روح المعانی می گوید: معنای این آیه این است که" أع فنفمیز اون | خرن ین امر استوار باش. هم چنان که قبلا 
هم دستور به استقامت داده بودیم" ود ین معنا اقتضاء دارد که رسول خدا (صلی ال علیه و آله) به وحی دیگری غیر از وحی 
قرآن و به وحبی که مثل قرآن از مقوله خواندنی نباشد مامور به استقامت شده باشد و این مطلب را عده دیگری هم گفته اند. 


آن گاه اضافه می کند که: این امر؛ امر به دوام بر استقامت و ادامه آن است. و معنایش این است که همواره بر طریق مستقیم 
که راه متوسط میان افراط و تفریط است سل وک کن. و اد ین کلمه جامعی است سرمشق در علم و عمل و اخلاق. (۴) 


اما اینکه گفت. باید وی ذیگری باشد که جون فر آن خواندنی شاشد. گفتاری است. که از ستت قر آن و روش ۵ به دور 


روشن آیه را بیان کردیم بدون اينکه به چنین تمحلی محتاج شویم) و گفتیم که مقصود از " کما مت " اشاره به آن آیاتی 


ص! ۶۲ 


۱- پس روی دل متوجه دین حنیف کن. سوره روم آیه ۳۰. 

۲- و اینکه روی دل به سوی دین حنیف کن و از مشرکین مباش. سوره یونس» آیه ۱۰۵. 

۳- پس روی دل به سوی دین توحید کن (که مطابق) فطرتی است که خداوند مردم را بر آن فطرت آفریده و خلقت خدا 
تبدیل پذیر نیست. این است دین پایدار و لیکن بیشتر مردم نمی دانند. سوره روم آیه ۳۰. 


۴- روح المعانی» ج ۱۲ ص ۱۵۲. 
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است که قبلا- نازل شده بود و امر به اقامه وجه برای دین می کرد؛ و گفتیم که اقامه وجه برای دین به معنای استقامت در دین 
آری»" فأقم وجهک للذین " در دو سوره مکی روم و یونس آمده و اگر نپذيريم که سوره روم قبل از سوره مورد بحث نازل 
شده. در باره سوره بونس این تردید را نداریم زیرا قطعا سوره فک قل ااسوو وال مه نس ماه کی و۱۷ 


معنایش این است که: در دین استقامت به خرج بده هم چنان که قبلا در سوره پونس هم به تو امر کرده بودیم). 


و اما اینکه گفت " مقصود از" استقم " ادامه بر استقامت و ملازمت بر راه راست و میان افراط و تفریط است " این نیز صحیح 
نیست زیرا گفتیم که استقامت در هر امری به معنای ثابت قدم بودن در حفظ آن و در ادای حق آن بطور تمام و کامل است. 
چون گفتیم استقامت خود انسان عبارت است از پایداری به تمام قوا و ارکان در برابر وظایفی که به وی روی می آورد 
بطوری که کمترین نیرو و استطاعتش نسبت به آن وظیفه عاطل و بی اثر نماند. 


و اگر منظور از امر به استقامت امر به ملازمت اعتدال و دوری از افراط و تفریط می بود مناسبتر آن بود که دنبال اين ام هم 
نهی از افراط و هم نهی از تفریط را بیاورد؛ و حال آنکه دنبال جمله مورد بحث تنها از افراط نهی کرده و فرموده: " و لا 
طو 


پس» با اينکه می دانیم عطف جمله " و لا تَطعْوا " عطف تفسیر است. جمله مذ کور بهترین شاهد می شود بر اینکه منظور از 
جمله " استقم " امر به اظهار پایداری در عبودیت و قیام به حق آن, و منظور از نهی بعدی نهی از مخالفت آن امر است. و 
مخالفت آن امر همان استکبار از خضوع برای خدا و خارج نآزا رتیت اس که روت و یازا 
گذشته نیز تنها استکبار کردند و در عبودیت خدا دچار افراط شدند نه تفریط وقتی دچار تفربط می شوند که بیش از حد 


لازم خضوع کرده باشنكد. 


جمله " و مَنْ تاب مَعّک " عطف است بر ضمیری که در " استقم " مستتر است در نتیجه معنا چنین می شود:" استقامت کن تو و 
هر آن کس که با تو توبه کرد یعنی همگیتان استقامت بورزید. و اگر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را جداگانه اسم برده 
رت ان ی ی شا و ی او ای 
یکره فرمانت. ام الاتزال‌ شا ارل اسف رم و العومون ی از دی آشدی زوس ل دا (ضلی اه غله ی ال وا 


جداگانه اسم می برد» و می فرماید: 
۶۳۳ 


۱- سوره بقره» آبه ۸۵ 
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" یرزع لا یْخْزی الاو لین منوا مه (۱) علاوه بر اینکه جمله " کما أیت " که قید جمله " فاستقم " است مختص به 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است» و کس دیگری در آن شرکت ندارد. زیرا گفتیم که جمله " کما یوت " اشاره است به 
امثال جمله " فأقم وک للدین " که بطور مسلم مخصوص به آن جناب است. و اگر از همان اول می فرمود: " فاستقیموا" 


دیگر نمی توانست مقیدش کند به امر سابق و بفرماید" کما امرتم " (چون غیر پیغمبر کسی مامور نشده بود). 


و مقصود از کسانی که با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) توبه کردند آن دسته از مومنینند که با ایمان به خدا به سوی خدا 
بازگشت نمودند. و اگر اصل ایمان آوردن را توبه و رجوع به خدا نامیده برای این است که در حقيقت باز گشت از شرکك 


و این قسم اطلاق در قرآن کریم بسیار است. مانند آیه "و یَسیَعْفرون للذین منوا نا مخت کل شین ء رَخعه و علما ة 
لین تابوا و انوا سبیلک " (۲) و امثال آن. 


و اينکه فرمود: " و لا تَطعْوا " معنایش این است که از خط مشی که فطرت و خلقت برای شما ترسیم کرده و از آن مرزی که 
برایتان تعیین نموده که همان عبودیت برای خدای یکتا است تجاوز مکنید. هم چنان که امم قبل از شما تجاوز نمودند و 


و ظاهرا طغیان به این معنا ريشه لغویش از طغیان آب گرفته شده. چون طغیان در آنجا به معنای تجاوز از حد است. آن گاه 
بعد بطور رعایت در این امر معنوی یعنی سر کشی انسان در طول زند گیش استعمال کرده اند» چون دیده اند که اثر سوء این 
طغیان- که همان فساد است- و طغیان آب نظیر هم است. 


جمله " اب بما تعْمَلونَ بَصدیژ " علت مضمون قبلی خود را بیان می کند و معنایش این است که: باید در دین توحید پایدار و بر 


طریق عبودیت استوار باشی و تزلزل و بلا تکلیفی به خود راه ندهی؛ آنها هم که با تواند باید استوار باشنده و از حدی که 
خداوند برایتان معلوم کرده تجاوز نکنند» چه خداوند به آنچه که می کنید بینا است و اگر امر او را مخالفت کنید شما را 


۶۴ 
۱- روزی که خداوند پیغمبر را خوار نمی کند و نیز آنان را که به او ایمان آورده اند. سوره تحریم. آیه ۸[ ۳ 1 


۲- از خدا جهت آنان که ایمان آوردند طلب مغفرت می کنند که: بار پرورد گارا وسعت رحمت و علم تو همه چیز را فرا 


گرفته پس بیامرز کسانی را که توبه کردند و راه تو را دنبال و پیروی نمودند. سوره مومن, آیه ۷. 
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ماخذه می کند. 


لحن شدیدی که در این آیه است بر کسی پوشیده نیست (آری هر که اين آیه را به دقت مورد نظر قرار دهد می بیند) که هیچ 


اثری از آثار رحمت و نشانه لطف و مهر وجود ندارد. 


قبل از این هم آیاتی بود که در آنها داستان مواخذه امتهای گذشته به کیفر اعمال ناپسندشان آمده بود و با لحنی شدید که دل 


انسان را تکان می داد خاطرنشان می ساخت که خداوند از آدمیان بی نیاز است. 


چیزی که هست اسم بردن خصوص رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از میان مژمنین در عین اينکه تجلیلی از آن حضرت 
است. و در عين حال تشدید را هم در حق ایشان مبالغه می کند. زیرا وقتی قبل از دیگران اسم خصوص آن جناب برده شد 
قهرا هول و هراس خطاب و ترس و وحشتی که از تکلم کردن مقام عزت و کبریایی حق ناشی می شود لبه تیز آن متوجه آن 
جناب می گردد. هم چنان که در آیه " و لو لا آن ناک لَمَذ کت تَوکن الیهم شین قللا (ذا ناک ضدخت العیاه و ضدغت 


الما " (۱) هم وضع به همین منوال است. و لذا بیشتر مفسرین گفته اند: 

ا که سول لا رخا ال یه له ری سوه موتسا بر کرد ار هه سای اقا ال در جدت 
روایتی آینده در باره این موضوع بحث خواهیم نمود. 

معنای" رکون" و مراد از رکون به سوی ستمکاران که در آیه:" و لا تزکنوا ی الذین ظلفُوا ۰.۰" از آن نمی شده است 


۳ اٍلی لین وا نکم الا و ما کم من دون له ین أولاء تم لا تلض وت" در صحاح در باره ماده " رکن " 
(از باب قعد. یعقد. قعودا) گفته: مصدرش رکون می شود که به معنای میل کردن به سوی چیزی و تسکین دادن خاطر به 
وسیله آن است. و کلمه " رکن "- به ضم اول آن- به معنای ناحیه قوی تر هر چیز و به معنای امر عظیم و نیز به معنای عزت و 
منیع بودن است (۲). لسان العرب (۳) هم همین طور گفته» ولی مصباح (۴) گفته: ر کون به معنای اعتماد است. 


راغب گفته: رکن هر چیزه آن ناحیه ای است که دلگرمی و خاطر جمعی به همان ناحیه ". 


ص! ۶۵ 


۱- و اگر نبود که ما ثابت قدمت کردیم هر آینه نزدیک بود که کمی به سوی ایشان رکون و میل کنی؛ و در این صورت بود 
که ما دو برابر در زندگی و دو برابر در مرگ عذابت می کردیم. سوره اسری آیه ۴ ۷۵ 

۲- صحاح؛ ماده " رکن . 

۳- لسان العرب. ماده " رکن ". 

۴- مصباح ماده " رکن . 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


است (اين معنای لغوی رکن است؛ ولی بطور استعاره در معنای نیرو هم استعمال شده هم چنان که در قرآن آمده:" َو لی 
بکع فه و آوی الی کن شدید " رکن» برکن "- با فتح عین الفعل مضارع- نیز آمده است» و خدای تعالی فرموده " و لا 
تَوکنوا [س لد 1 ولی صحیح تر این است که بگوییم: اين ماده از دو باب آمده یکی " رکن؛ برکن " مانند " نصره 
بنصر"» و دیگری از باب " رکن یرکن " مانند " علم» یعلم ". 


و در آیه "لا ترکنوا" از این باب است. و" ناقه مرکنه الضرع " آن ماده شتری را گویند که رگ و ريشه پستانش بزرگ باشد و 
پستان را بز رگ کند» و" مرکن " به معنای طغار کوچک است. و" ارکان عبادات " به معنای آن جوانبی است که بنای هر 
عبادتی بر آنها نهاده شده. و اگر آن ارکان ترکک شود عبادت باطل و ترک شده (۱). و این قریب به همان معنایی است که 
صحاح گفته است. 


و حق مطلب این است که رکون به معنای صرف اعتماد نیست. بلکه اعتمادی است که توأم با میل باشد و به همین جهت 
است که با حرف " الی " متعدی می شود نه با" علی " و تفسیری که اهل لغت برای آن کرده اند تفسیر به معنای اعم است؛ و 


بنا بر اين» رکون به سوی ستمکاران یک نوع اعتمادی است که ناشی از میل و رغبت به آنان باشد» حال چه این رکون در 
اصل دین باشد» مثل اینکه پاره ای از حقایق دین را که به نفع آنان است بگوید و از آنچه که به ضرر ایشان است دم فرو بندد 
و افشاء نکند» و چه اينکه در حیات دینی باشد مثل اینکه به ستمکاران اجازه دهد تا به نوعی که دلخواه ایشان است در اداره 
امور مجتمع دینی مداخله کنند و ولایت امور عامه را به دست گيرند» و چه اینکه ایشان را دوست بدارد و دوستیش منجر به 


مخالطت و آمیزش با آن شود و در نتیجه در شون حیاتی جامعه و يا فردی از افراد اثر سوء بگذارد. 


و کوتاه سخن» رکون به این معنا است که در امر دین و یا حیات دینی طوری به ستمکاران نزدیکک شود که نزدیکیش توأم با 
نوعی اعتماد و اتکاء باشد» و دین و خدا و یا حیات دینی را از استقلال در تاثیر انداخته» و از آن پاکی و خلوص اصلیش ساقط 
کند و معلوم است که نتیجه این عمل این است که راه حق از طریق باطل سل وک شود و یا حق با احیای باطل احیاء گشته و 


بالاخره به تقاط احناتتن. کته شود 


ص! ۶ 


ِ- مفردات راغب؛ ده رکن . 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


دلیل ما بر این معنایی که کردیم این است که خدای تعالی در خطابی که در اين آبه دارد. که خود تتمه خطاب در آیه قبلی 
است جمع کرده میان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ممنین از امتش و شژونی که هم مربوط به آن جناب و هم به امت 
اوست همان معارف دینی و اخلاق و سنت های اسلامی است از جهت تبلیغ و حفظ و اجراء و تطبیق حیات اجتماعی بر آن» و 
همچنین عبارت است از ولایت امور مجتمع اسلامی, و شناخته شدن افراد به عنوان یک فرد مسلمان در صورتی که به آن 


سنت ها عمل کند. بنا بر این نه پیغمبر می تواند در این امور به ستمکاران ر کون کند و نه امت او. 


بعلاوه» کاملا روشن است که این دو آیه مورد بحث به منزله نتیجه ای است که از داستانهای ملت های ستمکاری استنتاج شده 
که خداوند به جرم ستمهایشان آنها را هلاک نموده است. این دو آبه متفرع بر آن داستانها و ناظر به آنها است. و ظلم آن 
ملتها تنها ش رک ورزیدن و بت پرستیشان نبود» بلکه از جمله کارهای نکوهیده آنها که خداوند از آن نکوهش کرده پیروی از 
ستمکاران بوده. که نتیجه اش فساد در زمین بعد از اصلاح آن می شد. و آن فساد عبارت بود از رسمیت دادن به سنت های 


ظالمانه که والیان جور باب کرده بودند و مردم هم از آنها پیروی می کردند. 
منظور از:" الذین ظلموا" که از اعتماد و تمایل به آنان نهمی گردیده است 


این نیز پر واضح است که سیاق دو آیه مزبور مترتب بر یکدیگر است. یعنی غرض یکی مترتب بر غرض دیگری است. چون 
آیه اولی مردم را نهی می کند از اينکه از ستمکاران باشند. و دومی نهی می کند از اينکه به آنان نزدیکی و به سوی آنان میل 
و اعتماد کنند یعنی بخواهند در اجرای حق میان خوده بر باطل آنان اعتماد کنند و به وسائل باطل آنان تمسکک چویند. پس 
جمله " لا توکنوا ای لین ظلموا " نهی است از میل به سوی ايشان و اعتماد بر آنان و اینکه اصل دین و حیات دینی بر اساس 
باطل ایشان بنا شود. 


قرار گرفتن اين دو آیه به منزله نتبجه ای از داستانهای گذشته» این معنا را افاده می کند که منظور از ستمکاران در آیه» کسانی 
نیست که صرفا ظلمی از آنان سرزده باشدء و گرنه باید تمامی مردم را شامل شود. زیرا از عده معدودی معصومین که بگذریم 
تمامی مردم سهمی از ظلم را دارند؛ و با این حال دیگر معنایی برای نهی نمی ماند. 

و نیز افاده می کند که مقصود از ستمکاران آن عده ای هم که دائما کارشان ظلم باشد نیست. درست است که فعل به خودی 
خود صرف تحقّق را می رساند» و در صورت وجود اسباب افاده وصف و استمرار هم می کند. و لیکن آن شرایط و اسباب در 


آیه مورد بحث وجود ندارد و هیچ چیزی بر چیزی بطور گزاف دلالت نمی کند. 


ص: ۶۷ 
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پس مقصود از ستمکاران این طایفه نیستند بلکه مراد آن عده از مردم هستند که حالشان در ظلم و ستم. حال همان کسانی 
باشد که خداوند در آیات سابق داستانشان را آورده بود و مثل اينکه خدای تعالی در آن داستانها عموم مردم را در برابر 
دعوت الهیی که متوجه آنان شده مانند یکك دسته دانسته» آن گاه آنان را به دو قسم پذیرند گان و مخالفین تقسیم کرده آن 
گاه در چند جای آن داستانها از طایفه اول تعبیر کرده به " الدیم آمَنُْوا- آنان که ایمان آوردند " و در نزدیکک ده جا از طایفه 
دوم که دعوت او را رد کرده اند تعییر کرده به "لین لوا کسانی که ظلم کردند " مانند جمله " و لا تخاطینی فی این 
لوا"( و" وت الذین له طلموا الصَیِحه ۲ (۲) و" و تک عادّ جحُوا بآباتِ ربهم و عضو وا ره او نز کل ار 
عنید " (۳) و" لا اد مود روا ریم ۶ (۴) و" اه بق اه ها ی سر (گلای اقال اق: 


خداوند سبحان از رد و قبول آنان در قبال دعوت الهی تعبیر به فعل ماضی آورده که تنها بر تحقق و وقوع دلالت می نماید؛ 
۱ ۱ ۱۳ 
فرماید: "و قیل بُغدا وم اطالمین " و ی توا هش و تالا وا وا توا مجرمیا ال ان که ناد امه اشت: 


آری» همانطور که اشاره شد مقام مقایسه و نسبت سنجی وضع مردم در برابر دعوت از نظر قبول و رد اقتضا دارد که به صرف 
وقوع و تحقق اکتفاء کند. چون بیش از این احتیاج ندارد که بگوید فلان قوم و ملت جزو این دسته شدند یا آن دسته ایمان 
آوردند؛ و یا ظلم کردند. و دیگر احتیاج نیست به اینکه وصف استمرار و تلبس و اتصاف ایشان را بیان کند. 


پن شا اه طاقرا و عضو ی انا آس فرغون انم است که ایشان جزو این دسته شدند. و به ظلم و عصیان و 
بعارست اس شون فتاه کرفیدند و هم شام له تا یی آعتوا ابی‌است کهسا آتبانی با که نت و 


علامت ایمان متصف هستند نجات دادیم. 
پس در افاده اصل آن سمت و علامت تعبیر به فعل (ماضی) کافی است. هر چند لازمه 
ص: ۶۸ 


۱- درخواست مکن از من در باره کسانی که ظلم کردند. سوره هود. آیه ۳۷ 

۲-و گرفت آنان را که ظلم کردند فریادی مهلک. سوره هود. آیه ۴ 

۳-و این عاد (قوم هود) انکار کردند آیات پرورد گار خود را و نافرمانی کردند پیامبران خدا را و پیروی کردند فرمان هر 
سرکش حق ناپذیر را. سوره هوده آیه .۵٩‏ 

۴- آگاه باشید که ثمود کافر شدند به پرورد گار خود. سوره هود. آیه ۱۶۸. 


۵- ] گاه باشید هلاک بر مدین» هم چنان که هلاک شد نمود. سوره هود. آیه ۹۵ 
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داشتن آن علامت اتصاف هم باشد. و به عبارت دیگر کسانی که مثلا از قوم نوح ظلم کردند قهرا ظالم هم شدند. و لیکن در 
مقام قیاس و تقسیم عنایت به صرف صدور و تحقق ظلم تعلق می گیرد. نه به اتصافشان به وصف ظلی چون در این مقام 
عنایت به این معنا نداريم که ظلم وصف دائمی آنان شده و لذا می بینیم به محضی که کلام از مقام قیاس و نسبت بیرون می 
رود لحن گفتار عوض شده به جای فعل به وصف تعییر می شوده مثلا می فرماید:" بعد موم الطالمین " و با" و لا تکن عم 
الکافرین "- دقت فرمایید. از آنچه گذشت نقطه ضعف کلام پاره ای از مفسرین به دست می آید که در تفسیر جمله "این 
ظلوا" گفته اند: این جمله دلالت دارد بر اینکه ظلمی از آنان سرزده و بیش از این دلالت ندارد. و همچنین مفسرین دیگری 
که کته اه ای وا دم وی وهای يم اس کر کرق 4 ای مکی 


سخن صاحب المنار در باره مراد از:" الْذین ظلَمُوا" و نقاط ضعف آن سخن 


صاحب المنار در تفسیر خود گفته: زمخشری جمله ‏ این ما" را چنین تفسیر کرده " یعنی ر کون مکن به کسانی که ظلم 
از ایشان دیده شده تا چه رسد به آنهایی که ظلم وصفشان شده . آن گاه حکایت کرده از موفق که دنبال امام جماعتی به نماز 
ایستاد وقتی آن امام این آیه را تلاوت کرد موفق غش کرد» و پس از آنکه به هوش آمد سبب انقلابش را پرسیدند گفت: 
خدا وعده آتش داده به کسی که رکون کند به شخصی که ظلمی از او دیده شود. تا چه رسد به اينکه ظلم شیوه و وصف او 
باشد. (۱) 


و بنا به گفته وی معنای آیه این است که " هر کس کمترین میلی کند به کسی که و لو یک بار مختصر ظلمی از او سر زده 
ناش 46 [ تشر دوزخ درمی افتد " و حال آنکه این معنای غلطی است؛ زیرا مقصود از " الذین ظلْعُوا همان طابفه ستمگران از 


مشرر کین هستند که با مومنان دشمنند و آنها را آزار نموده» برای بیزار کردنشان از دین نقشه چینی می کنند. 


شین یله اللی تا تا باه الدین نیا است در آیات پساری آعلت شمانطوو کت فران کته 
رت آننکه کلیه ۲ کتوا "عاضی استومراهاز آق کسانی اس کهدر کذشه کفرعع از انفان ادن شوت که ماد از آق 
ظاشه کای این ظوو ی نی لوا ی لانشن ان کرد 

بهترین شاهد بر این معنا آیه شریفه " ان ای کنژوا مَواء علیهغ ندرم آغ موه لبون "() است (که بطور قطع 
می دانیم معنای صله " الذین " و موصول " کرو" 


ص! ۶۹ 


۱- المنار» ج ۲۳ ص ۷۰ 
۲- آنان که کفر ورزیدند چه انذارشان کنی و چه انذارشان نکنی بر ایشان یکسان است (و) ایمان نمی آورند. سوره بقره» آیه 


ی 
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کسانی هستند که کفر صفت ایشان است نه اينکه در گذشته یک بار از ایشان کفر سرزده باشد» چون اگر چنین باشد انذار 


کردن و نکردن پیغمبر در باره آنان یکسان نیست). 


آیه شریفه:" و لا تزکنوا ۰.۰" متضمن نهی از تمایل به ستمکاران چه از اهل کتاب و چه از موحدین و مسلمین می باشد 


و مخاطبین به نهی از رکون همان کسانی هستند که در آیه " فاستقم " مخاطب بودند. و در آیه مورد بحث. از این دشمنان 
مش رک پیغمبر تعبیر کرده به "ای لوا " همانگونه که از قومهای پیامبران گذشته در داستانهایی که از آنها در همین سوره 
در آیات ۵۳۷ ۶۷ 4۴ ذکر می کند همین تعبیر را آورده» و نیز در همین سوره از آنها به ظالمین نیز تعبیر کرده و فرموده: " و 
قبل بمدا لمْم الالمی ". پس حاصل کلام اينکه در این آیات فرقی میان دو تعبیر وصف (ظالمین) و صله و موصول (لین 
ظلموا) ی که باره اقوام به یک معنا است. (۱) 


که مکی کف که تنطور او ای را ایام کی و فان س رو اکن کرقای 
فرمود " ظالمین " (۲) حرف صحبحی است. و لیکن آن نتیجه ای را که او می خواهد نمی تواند بگیرد» زیرا تعبیر به فعل در 
مقام آیه که توضیحش گذشت هر چند بیشتر از صرف تحقق و صدور را نمی رساند و لیکن مقام اين معنا را با معنای وصفی 
منطبتق می کند» نظیر آیه "ما من طغی و آثر لََياة الا ان الججیم می المأوی و أما مر خاف نقاع یه و نی افش عَن 
وی فلج می موی (۳) که در عين اينکه تعبیر به فعل شده مم ذلکث با معنای صفت منطبق است. 


و اما نقطه ضعفی که در کلام صاحب المنار است این است که وی آیه را تنها مربوط به ستمکاران و دشمنان مومنین و نقشه 
چینان از مشرکین دانسته» و این از مشار الیه» محض تحکم و بدون دلیل سخن گفتن است. زیرا هیچ دلیلی در دست نیست که 
دلالت کند بر اينکه آیه شامل ستمگران از اهل کتاب و دشمنان اسلام از بهود و نصارا نمی شود مخصوصا با اينکه خود قرآن 
در گذشته نزدیکی ایشان را به جرم اينکه از در ظلم در کتاب خدا اختلاف می اندازند ستمگر خوانده و صریحا از دوستی با 


آنان نهی و تشدید کرده و حتی فرموده: "و مَنْ یلم ملکم فان مهم " (۴) و در باره دوستی با مطلق کفار فرموده: 
ص: ۷۰ 


۱- المناره ج ۱۲ ص ۰۱۷۰ [....] 

۲- تفسیر کشاف؛ ج ۷ ص ۴۳۳. 

۳-و اما کسی که طغیان کند» و زندگی دنیا رای بر آخرت ترجیح دهد در این صورت جز جهنم منزلگاهی نیست و اما کسی 
که از مقام پرورد گارش بهراسد و نفس رای از پیروی هوی باز بدارد در این صورت جز بهشت منزلگاهی نیست. سوره 
نازعات. آیه ۳۷- ۴۱. 


۴-و هر که از شما ایشان رای دوست بدارد خود او هم از ایشان است. سوره مائده» آیه ۵۱ 
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" و مَنْ یِفعل ذلکک فلیس من الله فی شی (۱) 


از ایشان می پرسیم چه مانعی هست که این آیه شامل ستمگران این امت نشود با اينکه در میان این امت جبارانی وجود داشته 
و دارد که صدها برابر شقی تر از جباران عاد و تمودند. و طاغیانی وجود داشته و دارد که هزار بار طاغی تر از فرعون و هامان 


و قارونند؟ 


و صرف اینکه اسلام در موقع نزول اين سوره گرفتار ستمگران و مشرکین قريش و حوالی مکه بوده چه دلاملت می کند بر 
اينکه لفظ آیه مخصوص به ایشان و نهی از رکون به ایشان باشد؟ و مگر خاص بودن مورد؛ عموم لفظ را تخصیص می زند؟ 
حاشا! پس آیه شریفه نهی می کند از رکون به هر کسی که به علالمت ظلم شناخته شده باشدء چه اينکه مش رک باشد یا 
موحد. چه اهل کتاب باشد و چه مسلمان. 


نقطه ضعف دیگری که در کلام صاحب المنار است این است که ایشان برای تایید و شاهد گفتار خود تمسک جسته به آیه" 
و الذین کفژوا واه علیهم أ ندرم آغ َغ رهم لبون » به اين بیان که" این کفژوا" با اینکه فعل است معنای 


وصف را می دهد و مقصود از آن کافرانند نه فردی از افراد که در زمان گذشته کفری از او صادر شده باشد. 


در تفسیرش و همچنین در مواضع دیگری در این کتاب بیان کردیم که اين آیه مخصوص کفار قریش است آن هم نه همه 
آنان بلکه سران ایشان که رسما علیه رسول خدا «صلی الّه علیه و آله) در ابتدای دعوتش به مخالفت و کارشکنی برخاستند» و 


خداوند هم شر ایشان را از سر آن جناب کوتاه نمود و در واقعه بدر و وقایع دیگر نابودشان کرد. 


پس آیه عام نیست. چون اگر عام می بود و منظور از جمله" این کژوا" همه کفار می بود مضمون آیه خلاف واقع می 
شد برای اينکه کفار بسیاری را سراغ داریم که حتی از میان خود قریش و حتی بعد از نزول این آیه به سوی اسلام گراییدند» 


و اگر صاحب المنار بگوید: مراد آن کفاریست که تا آخرین لحظه عمر خود ایمان نیاوردند در جوابش می گوییم در این 
صورت مضمون آیه شبیه به مضمون " آنچه در جوی می رود آبست " خواهد شد. زیرا معنا ندارد بگوییم " کفاری که تا 


آخرین لحظه عمر خود ایمان نیاوردند ایمان نمی آورند چه انذارشان بکنی و چه نکنی " پس هیچ چاره ای جز این نیست که 


ص: ۷۱ 


۱-و هر که چنین کند هیچ ارتباطی با خدا ندارد. سوره آل عمران» آیه ۲۸. 
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بگوییم آیه مذ کور مخصوص عده معینی است و جمله " لین روا" به طایفه خاصی نظر دارد. 


و ما در سابق هم گفتیم که جمله "لین منوا" هم یکك عنوان تشریفی است برای اشخاص معینی که در اول دعوت اسلامی 
به رسول خدا (صلی اه علیه و آله) ایمان آوردند» و عطابات" با یا لین منوا" در قرآن هم مختص به ایشان است (مگر 
در آن مواردی که دلیلی بر خلا.ف این مطلب دلاعلت کند) ولی در هر حال ساير مومنین هم در احکام آن خطابات با آن 
اشخاص شریکند. 


نقطه ضعف سومی که در گفتار صاحب المنار می باشد این است که در آخر کلامش گفته: " در آیه مورد بحث از ستمکاران 
معاصر رسول خدا (صلی ال علیه و آله) تعبیر کرده به " این ظلمُوا" همانطور که از اقوام پیغمبران گذشته (در آیه ۳۷ ۷ج 


۴ هم این تعبیر را کرده» و هم به ظالمین تعبیر کرده پس در این آیات فرقی میان دو تعبیر نیست . 


و خلاصه گفتارش اینکه: گاهی از ایشان هن یا کر کدی کاهی به " ظالمین " و این خود دلیل بر این است که 


مقصود از هر دو تعبیر یکی است. 


اشکال این حرف این است که گویا آن عنایتی که گفتيم در کلام هست از نظر وی مخفی مانده» و نتوانسته منتقل شود به 
اینکه اتحاد مصداق دو تعبیر باعث نمی شود که عنایت به هر دو یکی باشد. 


پس خلاصه مضمون این آیه نهی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و امت او است از رکون به کسی که به عنوان ظلم شناخته 
شده باشد. به اينکه به سوی او میل و در امر دین و حیات دینی بر ظلم او اعتماد کنند. این است منظور جمله " و لت کنوا (لی 
اه 


" فَممکم النار "- اين جمله تفریع است بر رکون و معنایش این است که عاقبت رکون, تماس با آتش است. (نکته جالبی که 
در این جمله است این است که) عاقبت رکون به ظلم. ظالم را تماس با آتش و خود ظلم را آتش قرار داده است. و این همان 
فرق میان نزدیک شدن به ظلم و تلبس به ظلم است. 


"و ما لکم من دون الله من أولياء "- این جمله در موضع حال است از مفعول " فتمسکم "؛ یعنی آتش شما را مس می کند در 
حالی که در آن آتش غیر از خدا هیچ یاوری نداشته باشیده چه اين واقعه در قیامت واقع می شود که انسان تمامی اولیاء و 
که منظور از آتش عذاب باشد و جمله " ثم لا رون" به احتمال اول به معنای 


ص: ۷۲ 
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نداشتن شفیع و به احتمال دوم به معنای خذلان الهی خواهد بود. 


و تعبیر به " ثم " در جمله " ثم لا نون " برای اين است که دلاعلت کند بر خاتمه امر و اينکه سرانجام کار شما نومیدی و 


خذلان می شود گویا فرموده: در قیامت جز خدا کسی را نداربد او هم هر چه بخوانیدش جوابتان را نمی دهد و هر چه از او 


طلب یاری کنید یاریتان نمی کند» پس در نتیجه سرانجام کارتان نومیدی و خسران و خذلان خواهد بود. 
رکون به اهل ظلم اخص از ولایت کفار است و مراد از آن اعتماد و مماشات در امر دین و حیات دینی است نه مطلق رکون و اعتماد 


(۱) اينکه متعلق نهی در آیه شریفه رکون به اهل ظلم است در امر دین و يا حیات دینی؛ از قبیل سکوت کردن در بیان حقایق 
دینی و اموری که موجب ضرر جامعه دینی می شود و ترک هر عمل دیگری که خوش آیند ظالمان نیست» و یا مثل اینکه 
ظالم کارهایی کند که برای جامعه دینی ضرر دارد؛ و مسلمانها آن را ببینشد و سکوت کنند و حقایق دینی را برایش با زگو 
نکنند» و یا اموری را ترکک کند که با ترکش لطمه به اجتماع مسلمین بزند. و مسلمین سکوت کنند» او زمام جامعه دینی را در 
دست بگیرد و عهده دار مصالح عمومی جامعه بشود و با نداشتن صلاحیت. امور دینی را اجراء کند و ایشان سکوت کنند و 
نظیر اینها. 


بنا بر این رکون و اعتماد بر ستمگران در معاشرت و معامله و خرید و فروش و همچنین وئوق داشتن به ایشان و در برخی از 
امور امین شمردن آنان» مشمول نهی آیه شریفه نیست. زیرا رکون در اینگونه اموره رکون در دین و یا حیات دینی نیست» 
خود رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را می بينیم که در شب هجرت وقتی از مکه به سوی غار ور حرکت کرد یکی از مردم 
قریش را امین شمرد و از او برای سفر به مدینه مررکبی را اجاره کرد. و نیز او را امین دانست و مورد ووق قرار داد که بعد از 
سه روز» راحله را تا درب غار خواهد آورد» آری او رفتارش چنین بود و خود مسلمانان هم در پیش روی رسول خدا (صلی 
اه علیه و آله) با کفار و مشر‌کین همین معامله را داشتند. 


(۲) نتیجه ای دیگر که از بحثهای گذشته گرفته شد این است که رکونی که در آیه از آن نهی شده. اخص است از معنای 
ولاشی که در آبات:سیار دیگری از آن هی شده زیرا ولایت به معنای نزدیک شدن به تحوی است که مسلمین را در دین و 
اخلاقشان در معرض تائثر قرار دهد و در نتیجه دین و اخلاقشان که از بين رفته و سنت های ظالمانه ای که در جامعه دشمنان 
دین رایج شده در میان مسلمین رواج یابد. به خلادف رکون که به معنای بنا نهادن دین و یا حیات دینی است بر اساس ظلم 
ظالمین» و این معنا از نظر مورد اخص از ولاعیت است. برای اينکه هر جا که رکون به ظالمی پیدا شود ولایت ظالم هم شده 
ولی هر جا که ولایت ورزیدن به ظالم 
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یافت شد چنان نیست که رکون هم باشد. فرق دیگر اينکه خطر و بروز اثر در رکون بالفعل است ولی در ولایت اعم از بالفعل 


اش 
از اینجا اشکال گفتار پاره ای از مفسرین که رکون را به معنای ولایت گرفته اند معلوم می شود. 
سخنی دیگر از صاحب المنار در باره متعلق نهی از رکون به ظالمین و مصادیق ر کون به اهل ظلم و اشکال وارد بر آن 


صاحب المنار در تفسیر خود نخست کلام زمخشری را نقل کرده که گفته است: نهی در آیه جهات بسیاری را شامل می شود؛ 
مانند گراییدن و پست شدن در راه هوا و هوس آنان و به امید ایشان از همه جا و همه کس قطع امید کردن؛ و همنشینی و 
رفاقت کردن و به دیدنشان رفتن. و با ایشان مداهنه نمودن و به کارهایشان رضایت دادن و خود را به ایشان شبیه کردن, و به 
زی آنان درآمدن, و به زرق و برق زندگی و تجملات ایشان چشم حسرت دوختن. و اسم آنان را به عظمت یاد کردن. چون 
قفش و تال فومله ‏ ولا کم انم سا را آقانتانی کته زیرار کرن تدای کرت سل ابو هکت له ال 
ال اک تاراخت که ای یا کته ی ان الطالم ‏ اه ال ی خر نفخ ترا طالیم ند 
معدودیند؛ ولی فرمود " هر کس که ظلم کند "و اين تعبیر عمومی تر است و هر کسی که ظلمی را و لو برای یکک بار مرتکب 


شود مشمول آن می گردد. (۱) 


آن گاه در مقام رد آن برآمده چنین می گوید: البته آنچه را که وی انگشت رویش گذاشته و از مصادیق رکون دانسته همه 
در جای خود کارهای زشتی است که سزاوار نیست مومن مرتکب آن شود و احیانا هم از لوازم غیر قابل توجه رکون هست و 
لیکن صحیح نیست که هیچیک از آنها را مفسر و مراد آیه بگیریم برای اينکه می دانیم اولین طایفه ای که مخاطب به این 
خطاب بودند رسول گرامی اسلام و صحابه ایشان یعنی همان سابقین اولین بودند که از شرک توبه کرده به سوی ایمان 
گراییدند و در میان آنان کسی را سراغ نداریم که اینطور نسبت به مشرکین رکون داشته باشد» یعنی از اسلام و مسلمین یکباره 
قطع نموده دل به کفار ببندد و یا به خاطر هواهای آنان تن به پستی دهد و يا به کارهای آنان راضی بوده باشد و همچنین 


سایر مصادیقی که شمرده. 


مولف: صاحب المنار اولا- خودش گفتار خود را نقض کرده و با اينکه قبلا اعتراف کرد که بعضی از امور مذ کور از لوازم 
رکون است. مع ذلک می گوید هیچ یک از آنها صلاحیت ندارد که بگوییم مراد آیه است. آری با اینکه همه معصیت ها 
بز رگ است و نباید نسبت به آنها 


ص: ۷۴ 
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بی اعتناء بود مع ذلک بیشتر مفسرین قرآن را می بینیم که عادت کرده اند از نسبت دادن پاره ای سهل انگاریها به قرآن کریم 
هیچ خودداری نکنند. 


و از این بدتر اينکه می گوید: مخاطب به این نهی رسول خدا (صلی ال علیه و آله) و سابقین اولین بودند و ایشان در مظان 
چنین چیزهابی نبودند. اشکال آن این است که اولا خطاب. خطاب واحدی است متوجه او و امتش» و در چنین خطابی اول و 
دومی وجود ندارد» و اگر بعضی از مخاطبین از جهت زمان مقدم بر بعضی دیگر باشند باعث نمی شود که خطاب آن روزی 
مردم امروزی را نگیرد» هر چند لفظ شامل باشد. 


و انیا اگر مخاطب در مظنه نافرمانی نباشد باعث نمی شود که خطاب نهی متوجه او نگردد» مخصوصا نواهیی که از مقام 
تشریع صادر می شود. بله. در چنین صورتی از تاکید و الحاح جلوگیری می کند. ولی از اصل نهی جلو گیری نمی کند. و ما 
می بینیم که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از چیزهایی نهی شده که به مراتب بزرگتر از رکون به ظالمان است. مانند شرکك 
به خدا و ترکث تبلیغ پاره ای اوامر و نواهی» از آن جمله فرموده:" و لد أُوجی یک و ای لین من فیک ین آشرخت 
یبط ععلکد و یکرت من الخاسرین "(۱) 


و در باره ترک تبلیغ فرموده:" یا یه لول بل ما آزل الک من ریک و ان لم تفعل ما بلفت رسالةُ " () و در باره پیروی 


کفاز فرفودت با انا اس ان له و لا-تطع الکافریق و الْمنافقین اد ال کان علیماً - حکیماً و انب ما پیوحی ایک من رنکی" 


۱ 


(۳) با اينکه چنین مظنه ای در بین نیست که آن جناب به پرورد گار خود شرک بورزد و یا آنچه که به وی وحی شده از 
تبلیخش سر باز زند» و با کافران و منافقان را اطاعت کند. و با وحی پرورد گار خود را پیروی ننماید و امثال اين از نواهی 


و همچنین سابقین اولین» که ایشان هم از اموری خیلی بزرگتر از رکون به ظالمین و با مشل آن نهی شده اند» از آن جمله 
فرموده:" و واه لا تَصیبن ادن طلموا منک اصّه " که در باره اهل بدر نازل شده. که سابقین اولین هم در میان ایشان 


بوده اند. و در باره بعضی از آنان ۲ 


ص: ۷۵ 


۱- و به تحقیق به سوی تو و کسانی که قبل از تو بودند وحی شده که اگر شرکک بورزی اعمالت بی اجر و نتیجه گشته و هر 
آینه از زیانکاران خواهی شد. سوره زمر آیه ۶۵. 

۲- هان ای رسول, ابلاغ کن آنچه که از ناحیه پرورد گارت به سویت نازل شده و اگر نکنی رسالت او را ابلاغ نکرده ای. 
سوره مائده آیه ۶۷. 

۳- هان ای پیغمبر! خدا را بپرهیز و از کافران و منافقان اطاعت مکن که خدا دانا و حکیم است. و آنچه که از ناحیه 


پرورد گارت به سویت وحی شده پیروی کن. سوره احزاب» آیه او ۲ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ 


آمده که خود آنان را ستمکار خوانده» حال بعضی صحابه پیغمبر را ستمکار خواندن مهم است؛ و يا به او بگویند به ستمکاران 
رکون مکن؟ و همچنین آیات دیگری که مربوط به داستانهای بدر, احد و حنین است. و مشتمل است بر نهی هایی که خیلی 
مهم تر از نهی رکون است. و نیز آیات ناهیه ای که زنان رسول خدا (صلی اه علیه و آله) را از اموری نهی می کند که بدتر از 
رکون به ظالمین است. پس صرف اينکه سابقین اولین در مظنه چنین اعمالی نیستند باعث نمی شود که نهی هم از ناحیه خدای 
تعالی صادر نشود. علاوه بر اینکه بعضی از همان سابقین اولین به پاره ای از آن گناهان و جرائم مبتلا شدند. 


سوم چیزی که از بحث گذشته به دست آمد اين بود که آیه شریفه به کمک سیاقی که دارد و نیز با تایید مقام» نهی می کند 
از رکون به ستمکاران در ستمهایشان به این معنا که مسلمانان» دین حق خود و حیات دینی خود را مبنی بر ظلمی از ظلم های 
آنان کنند و یا در گفتار و کردار حق خود. جانب ظلم و باطل ایشان را رعایت کنند. و خلاصه وقتی بتوانند حقی را احیاء 
کنند که باطلی را هم احیاء بکنند» و بر گشت این عمل همانطور که قبلا هم گفتیم به این است که احیاء یک حق با از بين 
رفتن یک حق دیگر صورت گیرد. 


اشاره به فرق بین میل به ظالمین و مصادیق مباشرت در ظلم 


و اما میل کردن به ظلمی از ظلم های آنان و راه دادن آن ظلم را در دین» و اجرای آن در مجتمع اسلامی و یا در محیط 
زندگی شخصی. رکون به ظالمین نیست. بلکه مباشرت در ظلم و وارد شدن در زمره ظالمین است. 


و این مطلب بر بسیاری از مفسرین مشتبه شده. و نتوانسته اند میان رکون به ظالمین و اين مثالها که ما ذکر کرده و گفتیم 
مباشرت در ظلم است؛ فرق بگذارند در نتیجه در تفسیر آیه بحث هایی را ایراد کرده اند که کمترین ارتباطی با آیه و با مساله 
رکون به ظالمین ندارد» و ما به خاطر رعایت اختصار از ایراد و بحث در صحت و سقم آنها صرفنظر کردیم و هر کس 
بخواهد می تواند به تفاسیر آنان مراجعه نماید. 


امر به نماز و صبر که مهمترین عبادات و اخلاقبات هستند 
"و آقم الصّلاء طرفی انهار و ژلفاً مق الیل ان السناتِ یبن السَینات ..." 


دو طرف نهار به معنی صبح و عصر است. و کلمه " زلف " جمع " زلفی " و بطوری که می گویند از نظر معنا و ساختمان لفظی 
شبیه است به " قرب " که جمع " قربی " است. و این وصفی است که به جای موصوف خود- نظیر ساعات و امثال آن- نشسته و 


تقدیرش این است: و ساعاتی از شب که نزدیکک به روز باشد. 


یعنی نماز را در صبح و عصر و در ساعاتی از شب که نزدیکتر به روز باشد به پای دار» و این ساعات با نماز صبح و عصر که 
در یک طرف روز قرار دارد و نماز مغرب و عشاء که وقتشان 


ص: ۷۶ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۵۷ 
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ساعتهای اول شب است تطبیق می کند. هم چنان که بعضی از مفسرین نیز گفته اند. و یا تنها با نماز صبح و مغرب که هر یک 
در یکك طرف روز قرار دارند و نماز عشاء که وقتش اوایل شب است منطبق می شود چنان که دیگران گفته اند و بعضی دیگر 


۰ 2 
حرفهای دیگری زده اند. 


بیتش وارد شده باشد» لذا آن را حواله می دهیم به بحث روایتی آینده- ان شاء للّه تعالی. 


جمله " ِّ الحت نات تُِمینَ المَیَناتِ " امر" آقم السّلاة "را تعلیل نموده» بیان می کند که نمازها حسناتی است که در دلهای 
مومنین وارد شده و آثار معصیت و تیرگیهایی که دلهایشان از ناحیه سیثات کسب کرده از بین می برد و ما در این باره بحثی 


راجع ل ترط ۲ در جلد ت این کتاب ایراد نمودیم. 


" ذلک ذکری للذّاکری "- یعنی اينکه گفته شد که حسنات سیثات را از بین می برد به خاطر اهمیتی که دارد و برای بند گانی 


که به یاد خدا هستند مایه تذ کر است. 


"و اضبز فان ال لا بْضیع جر لین " پس از امر به نمازه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را دستور می دهد به صبر 
کردن و در موارد دیگری مانند: " و اش تعیوا بالسّیّر و السّلاه" (۱) میان صبر و نماز جمع کرده. و سر آن این است که هر 
کدام از این دو» در باب خودش مهم ترین ار کتان هشتلی نع در میان عبادات. نماز مهمترین عبادت و در اخلاقیات صبر 


مهمترین خلق است. هم چنان که در باره نماز فرموده: 
"و لد کر اه کر" (۲) و در باره صبر فرموده: ۲ ذلک لمن عم المّور" (۳). 


و اجتماع اين دو» مهمترین وسیله ای است که با آن می توان بر مصائب و ناملایمات فایق آمد. چون صبر» نفس را از قلق و 
اضطراب و فراری شدن نگه می دارد» و نماز نفس را به سوی پرورد گار توجه می دهد و در نتيجه ناملایمات را از یاد آدمی 


می برد» و ما بیان مفصل این معنا را در جلد اول اين کتاب در تفسیر آیه ۴۵ سوره بقره گذراندیم. 


و از اینکه بطور مطلق امر به صبر کرده به دست می آید که منظور از آن» اعم از صبر بر عبادت و یا صبر بر معصیت و یا صبر 
در مصیبت است. بلکه همه آنها را شامل می شود و 


ص: ۷۷ 


۱- کمک بگیریك از صبر و تماژ. شوره نقرهه یه ۴۵ 
۲- البته ذکر خدا بزر گتر و برتر است. سوره عنکبوت» آیه ۴۵. 


۳- همانا این گذشت نشانه عزم راسخ و اراده ثابت در کارها است. سوره شوری» آیه ۴۳. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


تاش امش مر تور اش به یز است دی استال تمامی اوامر و نواهی که قبلا در سوره آمده از قبیل " فاستقم ‏ " و لا تَطفا" 
و ات کتوا» " و آقم السَّلاة "و لیکن از اینکه صیغه امر را مفرد آورده و تنها به رسول خدا (صلی اه علیه و آله) متوجه کرده 

تِ ِ ۰۵ رح ۱ ۱ - 1 ِ 1 1 
به دست می آید که مقصود از آن صبر صبر مخصوصی است که مختص به آن حضرت است. و کرنه می فرمود: و اصبروا 
ات 


و اما اینکه چرا امر به نماز را مفرد آورده مگر نماز هم اختصاص به آن جناب دارد؟ 


جوابش این است که نماز مخصوص به آن جناب نیست. ولی مقصود از اقامه در اینجا چیزیست که آن روز مخصوص به آن 


جناب بودهء و آن عبارت است از اقامه نماز به جماعت که آن روز باید آن حضرت این کار را می کرد- دقت فرمایید. 
و اينکه فرمود: " فان ال لا یْضیع أَجر امین " امر به صبر را تعلیل می کند. 
قلو لا کات م من رون من تیلکم واه هون عن النساد فی الّض 


کلمه " لو لا" به معنای " هلا" و" الا" است که تعجب آمیخته با توبیخ را می رساند» و معنای آن اینست که: ملل و اقوامی که 
قبل از شما می زیستند چرا باقی نماندند و چرا از فساد در زمین نهی نکردند؟ تا امت خود را از انقراض و استیصال حفظ 
کین ۲ 


اقلا مق أنْجَینا مهُمْ "- این استثناء استثناء از معنای نفی جمله سابق است چون معنا این است: عجب است از امت های 
گذشته که با آن آیات که از خدا دیدند و آن عذابها که مشاهده کردند» چرا جز عده کمی که ما برای اينکه از فساد نهی می 


کردند از عذاب و هلاک نجاتشان دادیم بقایای بیشتری نماندند تا از فساد در زمین نهی کنند؟ 


و اب لین لوا ما رو فیه و کارا جبریین" - این جمله بیان حال کسانی است که ؛ پس از استئناء باقیمانده اند که 


اکثریت ایشان را تشکیل می دهند و چنین معرفیشان کرده که مردمی ستمکار و همه پیرو لذایذ مادی بوده و در این وادی 


غوطه ور و در نتیجه به جرم و گناه آلوده شده بودند. 


پس از این استثناء و از اين ما بقی که حالشان را بیان کرد یک تقسیم به دست می آید و آن اين است که مردم باقیمانده دو 
صنف مختلفند یکی ناجیانی که خداوند آنها را نجات دادهه دوم مجرمین و لذا می بینیم که دنبال اين آیه می فرماید: "و لز 
شاء ریک لَجَعَل الا أَن واحلءة و لا یزاون مین امن زحم یک ". 


ص: ۷/۸ 
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"و ما کاّ ریک لیهلک الْفری بظلّم و لها مُض حون " یعنی سنت خدای تعالی چنین نبوده که قریه ها را هلاک و منقرض 
کل وهای کبافل وا باشهه پوت این عردکل است وا و رد رود از تیلم کی 
کند". پس اينکه فرمود " بظلم " قید توضیحی می شود (یعنی هلاکتی که خود ظلم است) نه اينکه احترازی باشد. و بخواهد از 
میان دو جور هلاک کردن. هلاک کردن به ظلم را بگوید» و چون قید توضیحی است این معنا را افاده می کند: سنت خدای 
تعالی بر این قرار گرفته که سرزمینهایی را که اهل آن مصلحند هلاک نکند» چون هللاکک کردنشان ظلم است " و ما ریک 
ظلام ی "- و خداوند هیچگاه به بند گان ظلم نمی کند . 


"و لو شاء ریک لجعل النّاس مه واحدَه و لا یزالون مُحتلفین الا مَنْ رحم ریک ... آَجخمَعین " 
معنای " اختلاف " و مشتقات دیگر ماده" خلف" 


کلمه " خلف " در مقابل " امام "و یا" قدام " به معنای پشت سر است؛ این معنای اصلی این ماده است و در سایر مشتقاتی که از 
این ماده منشعب شده نیز این معنا نهفته. مثلا وقتی گفته می شود: " خلف اباه- پدر خود را خلف شد " معنایش این است که به 
جای او نشست. او از دنیا رفت و وی بعد از او زنده بماند. و همچنین وقتی گفته می شود: " آخلف وعده- خلف کرد وعده 
خود را" معنایش این است که وعده خود را پشت سر انداخت. و وقتی گفته می شود: " فلان مات و خلف ابنا- فلانی مرد و 
فرزندی خلف گذاشت ‏ معنایش این است که فرزندی پشت سر نهاده و رفته» و وقتی گفته می شود: " فلان استخلف فلانا- 
فلانی از فلان کس خواست تا خلیفه اش باشد " معنایش این است که از او خواست تا پس از غیبت و يا مرگش و يا به عنایت 
دیگری نایب او باشد» مانند خلیفه قرار گرفتن آدم به وسیله خدا در زمین. و نیز وقتی گفته می شود" فلاحن خالف فلانا او 
تخالفا- فلامنی با فلان کس مخالفت و يا با یکدیگر مخالفت کردند " معنایش این است که در عقیده و یا عمل از هم جدا 
شدنده کانه هر یک دیگری را پشت سر انداخت. و معنای " تخلف عن امره- تخلف ورزید از امر او" این است که امر او را 
پشت سر انداخت و به آن عمل نکرد. و معنای " اختلف القوم فی کذا- مردم در فلان موضوع اختلاف کردند " این است که 
یکدیگر را پشت سر انداختند. و معنای " اختلف فلان الی فلان- فلانی به نزد فلانی اختلاف کرد" این است که پی در پی نزد 


او آمد و شد کرد. 


و این " اختلاف " که در مقابل معنای " اتفاق " است؛ از اموری است که طبع سلیم آن را نمی پسندد؛ زیرا همه طبایع می دانند 
که با اختلاف. نیروها پراکنده و ضعیف می شود. البته آثار سوء دیگری از قبیل نزاع مشاجره» جدال» کشت و کشتار کینه 


توزی و دشمنی نیز دارد» 


ص: ۷۹ 
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که هر یک به نوبه خود در سلب امنیت و سلامتی. تاثیر به سزایی دارند. 


چیزی که هست یک نوع از اختلاف, اختلالفی است که در عالم انسانی چاره ای از آن نیست. و آن اختلاف طبایع است که 
منتهی به اختلاف بنیه ها می گردد. آری ترکیبات بدنی در افراد اختلاف دارد و اين اختلاف در ترکیبات بدنی باعث اختلاف 
در استعدادهای بدنی و روحی می شود. و با ضمیمه شدن اختلاف محیطها و آب و هواها اختلاف سلیقه ها و سنن و آداب و 
مقاصد و اعمال نوعی و شخصی در مجتمعات انسانی پدید می آید و در علم الاجتماع و مباحثش ابت شده که اگر این 


اختلافات نمی بود بشر حتی یکك چشم بر هم زدن قادر به زندگی نبود. 


و خدای تعالی هم در قرآن کریم این اختلاف را به خود نسبت داده و فرموده:" تن قغنا یم مهم فی الْکیاه اللنْیا و 


رفغنا بَغضهم فوق بفض دَرَجات لیخد بَعضهُم بفضا ‏ خر" (۱) 


در قرآن کریم اختلافات ناشسی از هواهای نفسانی (ماننسد اختلاف در دین) مسذمت شده نه اختلافات طبیعی که در حیات نوع انسان 
گریزی از آن نیست 


و در هیچ جای از کلام خود آن را مذمت ننموده» مگر در آن مواردی که این اختلا.ف آميخته با هوای نفس و بر خلاف 
هدایت عقل باشد. مانند اختلاف در دین» چون خدای سبحان دین را یک مساله فطری دانسته و فرموده: بشر مفطور بر معرفت 
و توحید خداست. و نیز در باره نفس انسان فرموده: تقوا و فجور نفس را به نفس هر کسی الهام کرده. و نیز فرموده: دین 
حنیف از فطریاتی است که بشر بر آن خلق شده. و در خلق خدا تبدیلی نیست. 


و به همین جهت در موارد ار و 


0 ی ۱۲۲ 


جمله فرموده:" "قما الوا ال من بخْد ما جاءهَم العلم بغی هم " (۲). 


گ 


مر 2 


و در آیه زیر هر دو اختلادف را ذکر کرده و فرموده: " کان لاس أََه واه قبعت ال این 2 4 جفرین و شنذریق و رل معهم 
الکتات بلح لیخکم : ین اس فیت | اتلفوا فیه این هبان اختلات اول است که اعلاف درامور مادی و زند کی مادی 


6 ۵ 


است." و ما اتف فیه " این آن اختلاف دومی یعنی اختلاف در امر دین است" ال وه من بود ما جاءثم یناث ی 


هم قهتی له این آمَوا لما الوا یه من الق یدنه "(۳.] 


!ّ 


ص: ۸۰ 


۱- ما در میان آنان معیشتشان و بهره شان را از زندگی دنیا تقسیم کرده ایم و بعضی را بر بعضی به درجاتی رفعت داده ایم تا 
بعضی بعض دیگر را (یکدیگر را) مسخر کنند. سوره ز خرف آیه ۳۲. 

- پس اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه علم به آن را داده شدند و صرفا از در بغی و کینه که در بین خود دارند اختلاف 
می کنند. سوره جاثیه» آیه ۱۷. 


۳- مردم یک امت بودند خداوند پیغمبران را به عنوان بشارت و انذار بررگزید و به ایشان کتاب فرستاد تا میان مردم در آنچه 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۸۱ ۷ ۵ ۲ :0۷ ۴۲۵96۱۱/60 
که اختلاف می کنند حکم نمایند و در آن کتاب اختلاف نکردند مگر خود آن کسانی که به آنها کتاب داده شد آنهم بعد 


از آنکه معجزات و حجتها مشاهده کردند و از در طغیان و ظلم لا جرم خداوند آن کسانی را که ایمان آورده اند به اذن خود 


در مسائل مورد اختلاف به سوی حق هدایت فرمود. سوره بقره» آیه 1۰۲۱۳ 2 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
ریک لجع لاس مه واحَنَء " منظور دارد» همان 


2 


عِ 


آن اختلافی که خداوند در آبه مورد بحث یعنی در جمله " و لو شا 
اختلالفی است که در آیات قبل بیان داشته بود و آن اختلاف در امر دین بود که مردم دو طایفه شدند اند کی اهل نجات و 


بیشتر ستمکاران و اهل هلاکت. 

بنا بر این معنای آیه مورد بحث چنین می شود: و اگر اختلاف کنند در امر دین» باری خدا را بدین وسیله عاجز نمی کنند؛ 
چون اگر خدا می خواست می توانست مردم را یک امت قرار دهد و در نتیجه در امر دین اختلافی میان آنان پدید نیاید. پس 
در حقیقت این آیه نظیر آیه ای است که می فرماید: " و علی الله و دُ اسّبیل و مها جائر و لژ شاء لهرداکم أجْمَعینَ "(۱) و 


آیه ‏ یس لین لوا نز شاه له هیاس جویع". (0) 


جمله" و لا بزالون محتلفین " راجع به اختلاف در دین خواهد بود 
و بنا بر این جمله "و لا یزالون مختلفین " نیز تنها راجع به اختلاف در دین خواهد بود؛ زیرا همین اختلاف است که قر آن برای 
مابیان می کند که اگر خدا می خواست از میان مردم بر می داشت. پس تقدیر کلام چنین است: اگر خدا می خواست 


اختلاف را از میان ایشان بر می داشت لیکن چنین نخواست در نتیجه مردم هم چنان تا ابد مخالف یکدیگر خواهند بود. 
علاوه بر اینکه جمله " امن رَحم ریک " صریح در این است که از یک عده مخصوصی که به ایشان رحم کرده این اختلاف 


را برداشته. و ما می دانیم که اختلاف در غیر دین را خداوند از هیچ طایفه مرحومه هم برنداشته» ولی از ایشان اختلاف دینی را 


"۱ تاو تسیا "ولا عالون تین" است؛ یعنی مردم ؛ : با بعضی دیگر در امر حق تاابد 


جمله " الا مرن رَحم ریک 
اختلاف می کنند مگر کسانی که خداوند به آنان رحم کرده که آنها در امر حق اختلاف نکرده و متفرق نمی شوند. و بطوری 


که از آبه 


ص: ۸ 
۱- و بر خداست بیان عدل و راستی» و بعضی راهها راه جور و ناراستی است و اگر خدا می خواست همگی شما رای هدایت 


می کرد. سوره نحل آیه .۳ 


۲-مگر کسانی که ایمان آورده اند (از ایمان اینان) مایوس نشده اند (و نمی دانند) که خدا اگر می خواست همه مردم رای 


هدایت می کرد. سوره رعد» آیه ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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فد اه یی اما نها ایا قی من ال باه قااسفادهمی وی تظور ار عبت هداب لپ اسق: 


و اگر بگویی: معنای اختلاف مردم این است که عده ای با عده ای دیگر در نفی و اثبات مقابل هم قرار گیرند و در نتیجه 
ما ات ی انم می قود که دما وی قوس هی و مق ای مه فتاه ای خی قایل تسشن و 
استثناء نیست مگر آنکه عموم زمانی آن را تخصیص زده و زمان معینی را از آن خارج کنند و اما افراد آن قابل استثناء نیستند» 
برای اينکه اگر استثناء را راجع به افراد بگیریم معنای مستثنا و مستثنا منه چنین می شود" ایشان دائما منقسم به دو قسم محق و 
مبطل هستند. مگر آنان که خدا رحمشان کرده که ایشان منقسم به دو قسم نیستند بلکه همواره محقند " و اين معنای غلطی 
است» زیرا آنهایی هم که اختلاف می کنند یک دسته شان محقند» پس برگشت معنا به این می شود که بعضی از ایشان هم 


مبطلند و هم محق» ولی محق ایشان تنها محقند و در میانشان مبطل نیست و این کلام کلامی بی فایده است. 
علاوه بر اين؛ اصلا معنا ندارد محق ها را از حکم اختلاف استثناء کنیم» زیرا این محق ها یک طرف اختلاف هستند و پر 
مذمت اختلاف» از جهت لوازم آن بعنی تفرق و اعراض از حق است 


در پاسخ می گوییم: درست است که اختلاف در اين آیه و در ساير آیات که اهل اختلاف را مذمت می کنند» اختلاف در 
حق است؛ و نیز درست است که مخالفت کردن بعضی با بعضی دیگر مستلزم این است که یکی از آن دو» بر حق و دارای 
بصیرت باشد لیکن وقتی حساب اجتماعی را که این دو فریق تشکیل داده اند برسیم اجتماعی است متزلزل و متفرق از حق. و 
جامعه ایست که می توان گفت بر حق, اجتماعی ندارند و حق را کنار گذارده اند» و حق بر ایشان مخفی است و در باره آن 


تردید دارند. 


و خدای سبحان اگر اختلاف را مذمت می کند به خاطر لوازم آنست که همان تفرق و اعراض از حق است. و آیات هم شاهد 
و گواه بر این است. زیرا هر جا از اختلاف مذمت می کند» هر دو طرف اختلاف به باطل را توبیخ می کند و اگر منظور از" 
مختلفین " صاحبان آراء و اعمال مختلف و متفرق از حق نبوده باشد صحیح نمی بود که هر دو طرف اختلاف را مذمت کند. 


و نیز بهترین مژید این معنا آیه 
ص: ۸۲ 


۱- پس خدا کسانی رای که ایمان آوردند در مسائلی که اختلاف کردند به اذن خود به سوی حق هدایتشان کرد. سوره بقره» 
۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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"شرع کم من الّین ما ضّی به وحاً و ای أَوَحتنا ایک و ما وَصَینا به ٍثراهيم و موسی و عیسی أنْ وا لین و لا رو 
فیه " (۱) است که از " اختلاف " تعبیر به " تفرق " کرده؛ و همچنین آیه " و آَنْ هذا صتراطی مُشتقیما اوه و لا وا بل 
قفرّقَ کم عَنْ یله " (۲) بلکه این آیه دلالد* روشن تر از از آیه قبل است زیرا اهل حق و ملازمین سبیل حق را خارج از اهل 
تفرقه و اختلاف دانسته. 


و لذا می بینیم در غالب مواردی که خداوند اختلالف اهل اختلاف را در باره کتاب مذمت می کند دنبالش مساله ریب و 
تردید را ذکر ی کتاومسا نا ول | قا مرت ی الْکناب تیف فیه ول اه تبث من زبکه ی هم وم یی 
1-1 مه مریب" و ۳ ین معنا در مواضعی از کلام مجید خداوند تکرار شده و فرموده:" عم تسا ون عن الب اعظیم ای 
یه َو "۴ یعی از چهچیزی می پرسند و هر کدام حرفی می زنند که یشان را از حق دور می کند. و 
نکم یی قَول مب یفک عَله تن آفک یل راون" (۵) یعنی قولی که به بٍ یک وجه و معنی برنمی گردد بلکه قول هر 
کدام معنایی می دهد غیر آنچه که قول دیگری افاده می کند قولی که مبتنی بر علم نیست. بلکه مبتنی بر خرص و تخمین 


است. و همین پندار و تخمین» این قولها را در میان شما پدید آورده. 


و در این معنا است:" یا هل الکتاب لِم تلبشو تشون ات بالباطل و کون ان و نم تفلمون ترا اه لس کهفر [ 
1۳ 


القاء شبهه و تفرقه بوده تا بدین 


ص: ۸۳ 


۱- از امر دین آنچه را که به نوح سفارش کرده بود و آنچه را که به تو وحی کرده و آنچه را که به ابراهیم و موسی و عیسی 
سفارش کرده بودیم برای شما تشریع نمودیم که این دین را به پای دارید و در آن تفرقه مکنید. سوره شوری, آیه ۱۳. 

۲-و این راه من است مستقیم» پس آن را پیروی کنید» و دیگر راهها را دنبال مکنید. که شما را از راه او پرااکنده می سازد. 
سوره انعام آیه ۱۵۳. 

۳ ماقبلا به موسی کتاب دادیم» پس در آن اختلاف شد و اگر قضایی از پرورد گارت نگذشته بود هر آینه در میان آنان 
حکم می شده که آنان در باره کتاب موسی سخت در شکند. سوره هود. آیه 9 

۴- از چه اینهمه از یکدیگر می پرسند از خبر بز رگ که ایشان در آن اختلاف دارند. سوره نباء آیه ۳-۱. 

۵- بدرستی که شما هر آینه در گفتار مختلفی هستید. و هر که از ایمان منصرف می شود به سبب آن منصرف می شود نابود 
باد دروغگویان. سوره ذاریات. آیه ۸- ۱۰. 


۶- ای اهل کتاب چرا حق را به باطل مشتبه می کنید» و حق را با اينکه می دانید کتمان می نمایید. سوره آل عمران آیه ۷۱ 
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وسیله حق پنهان بماند. 


پس مقصود آیه از اختلالف آنان همان حرفها و عقایدی است که پیش خود تراشیده و در نتیجه مردمی که پیرو ایشانند در 
شک افتاده از حق متفرق می شوند. آری» مقصود آیه آن کسانی است که پیروانی دارند. و در نزد پیروان خود القاء شبهه می 
کنند و آراء باطلی را به صورت حق جلوه می دهند تا به کلی حق را از فهم و درک مردم پوشیده نگهدارند. و این اختلاف را 
فقط از روی بغی و دشمنی مرتکب می شوند. و این همان اختلافشان در حق می باشد. پس از اینکه حق برای آنان روشن 


رحمت الهی که همان هدابت الهی و منتهی به سعادت آدمی است غابت خلقت انسان می باشد (و لذلک خلقهم) 
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ین جع ریک" بر آن دلالت دارده و اگر کلمه " رحمت " مونث لفظی است منافات ندارد که اسم اشارهبه آن 
فک گر اووخهصوف زیر دصر وت " هر دو صورت جایز است. به شهادت اينکه می بینیم در آیه " رد زخمت ال 
ریب مّ امین " (۱) قریب را که وصف رحمت استعد کر آورنه. غلاوی اگر ها اشاره تدلک رااشارهنهرعمت 
ندانیمی لا بد باید بگوییم اشاره به اختلاف است» و حال آنکه گفتيم که اختلاف مزبور ناشی از بغی و ظلم ايشان و موجب 
تفرق ایشان از حق و پوشاندن حق و نموداری باطل است. و چنین اختلافی چگونه می تواند غایت خلقت و منظور خدای 
تعالی از آفرینش انسانها باشد. آری معنا ندارد بگوییم خداوند سبحان عالم انسانی را ایجاد کرد تا ظلم و ستم را زنده و حق 
را باطل کنند و بعد او به این جرم هلاکشان کند و سپس آنها را در آتش خالد بسوزاند» قرآن کریم با تمام بیاناتش چنین 
تال بر وق نمی کته 


از اين هم که بگذریم سیاق آیات این اعمال را دفع می کند زیرا آیات در مقام بیان این معنا است که خداوند به رأفت و 
رحمت خود مردم را به سوی خیر و سعادتشان دعوت می کند. و از ایشان ظلم و شر را نخواسته» و لیکن مردم به خاطر ظلم و 
اختلاف خود از دعوت او استنکاف می ورزند و آیات او را تکذیب نموده غیر او را می پرستند» و در زمین فساد انگیخته با 
دست خود گور خود را می کنند» و خود را دچار عذاب می سازند و گرنه خداوند سرزمینهایی را که اهل آن صالحند به 
ظلم و ستم هلاک نمی کند. و نیز او نخواسته مردم را خلق کند تا بغی و فساد به راه بیندازند» و او به همین جرم هلااکشان 
3 


پس آنچه از ناحبه خداست تنها رحمت و هدایت است. و آنچه ظلم و اختلاف است از 
ص: ۸۴ 


۱- سوره اعراف. آبه و۲ 
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ناحیه خود مردم است» این است آنچه از سیاق آیات مورد بحث استفاده می شود. 


و اگر رحمت را- که گفتیم همان هدایت است- غایت خلقت گرفتیم به خاطر اینست که رحمت به غایت نهایی که همان 


ابغاخت شش اشق اخال ی وا تفت یرت 
هدایت را غایت شمرده و این نظیر غایت شمردن عبادت است برای خلقت در آن آیه که می فرماید:" 9 خلت الْجنْ و 


۳۹ 1 لبون " (۲) عبادت نیز متصل به سعادت آدمی است. 


مگ 


وت کلم ریک لا جهن من اجه و لاس أجْتعین "- یعنی کلمه خدای تعالی تحقق یافت و مصداق خود را از 
ایشان گرفت؛ به خاطر ظلم و اختلافشان در حق و بعد از آنکه بدان عالم شدند. و کلمه او که تحقق یافت همان پر کردن 
جهنم بود. 

ایش یه فظیر یه و هش تا کل تس غداها و لکن تال ین جهن ین اجه و لاس آجمین! ون 


و اصل این کلمه آن وعده ای است که خداوند به ابلیس ملعون در جواب او که گفته بود: "یرمک عم آجمین 
عبادک مهم الْمخلص ین " داده است و فرموده: تال تا وفع ول نجل نک ویتن تک باه آجعیه * 
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پس این آیات مضمونش متحد و بعضی مفسر بعضی دیگر است. 


خلاصه آنجه که از تدبر در معنای دو آبه شسریفه:" و لوغ شاء ریک ۰.۰" 9" الا من رزحم ریک ۰.۰" استفاده می شود و اشاره به وجوهی که 
در معنای آن دو آیه گفته شده است 


این بود آنچه که از تدبر در معنای آن دو آیه به دست آمد. 


و امه آهن اینشف که اولا معضوداو یله و لو شام ریک لعل الانس ا وس تسام را تست رد تفرقه 
و اختلاف است. بعضی (۵) هم گفته اند که منظور از آن اجبار کردن نفوس به قبول اسلام است که بدون اختیار و بطور 
اتوماتیک اسلام را بپذیرند. و چون با تکلیف منافات دارد» چنین کاری را نکرده- نقل از قتاده. 


بعضی (۶) دیگر گفته اند: معنایش این است که اگر خدا بخواهد همه شما را در بهشت جمع می کند و لیکن خدا خواسته 
درجات بهشت متفاوت باشد. و شما با عمل صالح خود در 


ص: ۸۵ 


۱- ستایش خدایی که ما را بر این مقام رهنمایی کرد. سوره اعراف» آیه ۴۳. 

۲- جن و انس را نيافريدیم مگر برای اينکه مرا ستایش کنند. سوره ذاریات» آیه ۵۶. 

۳-و اگر می خواستیم هدایت هر کس را به او می دادیم و لیکن قضای من رانده شده که بطور قطع جهنم را از جن و انس؛ 
پر کنم. سوره الم سجده» آیه ۱۳. 

۴- گفت:به حق سوگند که حق می گویم بطور قطع جهنم را از تو و از کسی که پیرویت کند پر می کنم. سوره ص؛ آیه ۸۵. 


۳۴۲666۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 
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درحه بالاتر باشید- نقل از ابی مسلم. ولی خواننده محترم به خوبی واقف است که سیاق آیات. مساعد با هیچیک از اين دو 
معنی نب دست. 


ای معلوم شد که منظور از جمله " و لا-یزالون مین " دوام بر اختلامف دو دین استه و ماش ایشست که وائما از بض 


متفرقند» و همواره آن را به صورتی باطل و شبیه به حق تصویر می کنند تا مستور بماند. 


بعضی (۱) دیگر از مفسرین گفته اند: مقصود از آن اختلاف در ارزاق و احوال و خلاصه اختلالف غیر دینی است- نقل از 
حسن. و بطوری که برای خواننده معلوم شد این معنا با سیاق آیات قبلی سا زگار نیست. بعضی (۲) دیگر گفته اند: معنای اینکه 
فرمود " یختلفون " این است که بعضی بعض دیگر را در تقلید گذشتگان جانشین خود می کنند» و خلاصه سنت باطل آنان را 
نسل به نسل و دست به دست می گردانند. این معنا نیز مانند معنای قبلی از سیاق آیات مخصوصا با در نظر داشتن جمله " و لد 


آتَعنا موسی الکتات فا لت فیه ...۰" اجنبی و ناساز گار است. 
و ثالثا معلوم شد که منظور از جمله" | مَنْ رَجم " اين است که: الا کسی که خداوند او را هدایت کرده باشد ". 


و رابعا اینکه اشاره " و لذلکک حُقُم" اشاره به رحمت است» و معنایش اینست که خلایق برای رسیدن به رحمت خلق شده 


اند تا بدان وسیله به سعادت خود نایل آیند. 


بعضی (۳) دیگر گفته اند: معنایش اینست که بشر برای اختلاف خلق شده- نقل از حسن و عطاء- ولی خواننده متوجه شد که 
چه اندازه این ری مردود و غلط است. بله اگر جایز بود ضمیر " هم " را برگردانيم به بقیه مردم بعد از استثناء» آن وقت جایز 
بود بگوییم غرض از خلقت آنان اختلالف بوده, و آن وقت مضمون آیه قریب به مضمون آیه "و لد دنا جهن کثیراً من 


لو رز 96 1 ۱ 
اْجنْ و لس " (۴) می شد. 


بعضی (۵) هم گفته اند که: اشاره است به همه مدلول کلام و معنایش این است که خداوند بشر را خلق کرد در حالی که 
مستعد برای اختلاف و تفرقه بوده چه تفرقه در علوم. چه در معارف و چه در درک و عقاید و چه در توابع آن» یعنی در اراده 


ص: ۸۶ 


۱- مجمع البیان ج ۵ه ص ۲۰۳. 
۲- مجمع البیان ج ۵ه ص ۲۰۳. 
۳- مجمع البیان ج ۵ه ص ۲۰۳. 
۴- به تحقیق بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریده ایم. سوره اعراف» آیه ۱۷۹. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


و کوتاه سخن اینکه غایت خلقتشان مطلق اختلاف است. چه دینی و چه غیر دینی. 


و بنا بر آنچه که از اين عباس نقل شده به او نسبت داده اند که گفته است: معنای آیه این است که خداوند بشر را دو فریق 
آفرید بک فریق مشمول رحمت او شدند و در نتیجه اختلاف نکردند» و فریقی که مشمول رحمتش نشدند پس اختلامف 
کردند. (۱) و به مالک بن انس نسبت داده شده که گفته است: خلقشان کرد تا یک فریق در بهشت باشند و فریق دیگر در 


ولی خواننده محترم فهمید که چه اشکالاتی به این وجوه وارد است. و دیگر تکرار نمی کنیم. 

و خامسا معلوم شد که منظور از تمام کردن کلمه» تحقق بخشیدن آن و مصداق گرفتن برای آن است. 

بحث روایتی چند روایت در ذیل جمله:" فاقغ کما آمزت ..." و" لاتزکنوا ای لین لوا" 

اشاره 

در تفسیر قمی در ذیل جمله "و لکلا ماک .." گفته است که امام فرمود: یعنی در قیامت. (۳) 
و در الدر المنثور است که ابن ابی حاتم و ابو الشیخ از حسن روایت کرده که گفت: 


وقتی آیه" فاسیََمْ کما آمزت و مَنْ تاب مَعک " نازل شد حضرت فرمود: " شمرواه شمروا- مهیای استقامت شوید " و دیگر 
کسی او را خندان ندید (۴). 


و در مجمع البیان در ذیل آیه " فاسَقم کما آمزت .۰" از ابن عباس نقل کرده که گفت: هیچ آیه ای بر رسول اکرم نازل نشد 


شما را سفید کرد در جوابشان فرمود: سوره هود و سوره واقعه مرا پیر کرد. (۵) 


مولف: این حدیث مشهور است و در پاره ای از نقل های آن دارد که " سوره هود و نظایر آن مرا پیر کرد " و چون در سوره 


واقعه آبه ای که (در شدت) نظیر آیه " فاسََم کما مت" زره 
ص! ۸۷ 


۱- مجمع البیان؛ ج ۵ ص ۲۰۳- ۲۰۴. 
۲- مجمع الییان» ج ۵ ص ۲۰۴- ۲۰۳. 
۳ تفسیر قمی» ج ۱ ص ۳۳۸. 
۴- الدر المنثور» ج ۳ ص ۳۵۱. 


۵- مجمع البیان» ج [ ص‌ ۹۹ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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باشد نیست. به همین جهت آن روایتی که دارد هود و واقعه بعید به نظر می رسد که مقصودش اشاره به آیه" فاسیََمْ کما 


امقت ‏ و ات و ‏ تشاش کو وی آ سفق کف کات فامت: ازسه سین اه اعلم. 


ق کسیر مین شید دقن (یه لاد < کوا ...۰" گفته که معصوم فرمود: رکون به معنای محبت و خیر خواهی و اطاعت است. 
( 


ملف: این روایت را صاحب مجمع البیان هم بطور مرسل از ائمه (علیه السلام) نقل کرده است. (۲) 


و در تفسیر عیاشی از عثمان بن عیسی و او از مردی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر آیه "و لاتوکُوا 
ی الذین ظلموا سکم الار" فرمود: متوجه باشید خدا این آتش را خالد و همیشگی نکرد. بلکه فرمود " آتش به شما می 
رسد " پس به ظالمان رکون مکنید. (۳) 


مولف: مقصود امام این است که جمله " فَمسَکم الار" یعنی آتش به شما بر می خورد. 


و نیز در همان کتاب از جریر از ابی عبد الله (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر" آقم السّلاع طرفی الّهار " فرمود: دو 
طرف روز یکی مغرب است و یکی صبح و" ژلفاً مق الیل " نماز عشاء است. (۴) 

و در تهذیب به سند خود از زراره و او از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که در حدیثی که در باره نمازهای پنجگانه 
مطالبی بیان داشته و چنین فرموده اند: خداوند فرموده" قم السّلاة طرفی هار و رف ی الیل " که مقصود از آن نماز عشاء 
است. (۵) 


مولف: این حدیث به خاطر اينکه در مقام بیان اوقات نمازهای پنجگانه است ظهوری در این دارد که می خواهد تفسیر کند" 
طرفی النهار " را به قبل از ظهر و بعد از ظهر زیرا اگر این مراد نباشد شامل اوقات پنجگانه نمی شود. 


و در معانی الاخبار به سند خود از ابراهیم بن عمر و او از کسی که برای او حدیث کرده.] 


ص: ۸۸ 


۱- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۳۳۸. 
۲- مجمع البیان؛ ج هه ص ۲۰۰- ۲۰۱. 

۳- تفسیر عیاشی» ج ۲» ص ۰۱۶۱ 

۴- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰1۶۱ 2 ۷۳. 

۵- تهذیب الاحکام. ج ۲ ص ۲۴۱ ح ۹۵۴ [.....] 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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روایاتی در فضیلت نماز و اينکه نماز کفاره گناهان است (ان الْکنات یبن الینات). 


از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر آیه " ان احسناتِ یهن السَیات " فرموده: نماز مومن در شب گناهان 


روزش را محو می کند. (۱) 
مولف: این حدیث در کافی و تفسیر عیاشی و امالی مفید و امالی شیخ نیز آمده. (۲) 


و در مجمع البیان از واحدی و او به سند خود از حماد بن سلمه و او از علی بن زید و او از ابی عثمان روایت کرده که گفت: 
من با سلمان در زیر درختی بودیم» سلمان شاخه خشکی از درخت گرفت و به شدت تکانش داد تا برگهایش ریخت آن گاه 
گفت: ای ابا عثمان آیا نمی پرسی چرا چنین کاری کردم؟ گفتم چرا چنین کردی؟ گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
هم در روزی که من با آن جناب زير درختی بودیم همین عمل را کرد شاخه خشکی گرفت و به شدت تکان داد تا 
برگهایش ریخت و فرمود: سلمان نپرسیدی چرا چنین کردم. عرض کردم چرا چنین کردی؟ فرمود: مسلمان وقتی وضو می 
گیرد و نیکو وضو می گیرد؛ و نمازهای پنجگانه اش را بجا می آورد» گناهانش مانند این بر گها می ریزد» آن وقت این آیه را 


تلاوت فرمود: "و أقم اسلا ...(۳). 


مولف: این روایت را الدر المنثور هم از طیالسی و احمد و دارمی و ابن جریر و طبرانی و بغوی در کتاب معجم خود- و ابن 
مردویه بطور غیر مسلسل تنها از رسول خدا (صلی اه علیه و آله) روایت کرده. (۴) 


و نیز در همان کتاب به سند خود از حارث از علی بن ابی طالب (علیه السلام) آورده که فرمود: ما در مسجد در خدمت رسول 
خدا (صلی ال علیه و آله) بودیم و منتظر بودیم تا وقت نماز شود؛ مردی برخاست و عرض کرد: یا رسول الا من مرتکب 
گناهی شده ام. رسول خدا (صلی اله علیه و آله) از وی روی بگردانید (و به نماز ایستاد). دوباره پس از آنکه رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) نماز را به پایان رسانید برخاست و همان حرف را تکرار کرد. حضرت فرمود: آیا با ما نماز نخواندی؟ و 
برای آن به نیکی طهارت نگرفتی؟ گفت: چرا. فرمود: همان کفاره گناه توست. (۵) 


مولف: این روایت به طرق بسیاری از اين مسعود و ابی امامه و معاذ بن جبل و این عباس 
ص: ۸۹ 


۱- معانی الاخبار. 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۲» ص ۱۶۲ ح ۷۶- نور الثقلین» ج ۲ ص ۴۰۲ به نقل از امالی شیخ. 
۳- مجمع البیان ج هه ص ۲۰۰. 

۴- الدر المنشور» ج ۳ ص ۳۵۳. 


۵- مجمع البیان» ج ۵ ص .۳ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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و بریده و وائله : بن اسقع و انس و غیر ایشان وارد شده ولی در کیفیت بیان داستان اختلاف مختصری در الفاظ آنها هست» 


ترمذی و غیر او هم از خود ایی الیسر - که داستان مربوط به اوست- روایت کرده اند. 
امیدوار کننده ترین آیات کتاب خدا 


و در تفسیر عیاشی از ابی حمزه ثمالی روایت کرده که گفت: من از یکی از آن دو بزرگوار (امام باقر و امام صادق ع) شنیدم 
که می فرمود: علی (علیهالسلام) رو به مردم کرد و فرمود : کدام آیه از قر آن کریم برای شما امیدوارکننده تر است؟ بعضی 
گفتند: آیه" له لایر آن رک به و یر ما ون ذلک من شا" زرد : این امیدوار کننده هست. ولی آن طور که 
باید باشد نیست. بعضی دیگر عرض کردند آیه "یا عبادی لین أنروقوا علی هم لا تفنطوا من زخمه ال" فرمود: این نیز 
خوبست. ولی آنکه باید باشد نیست. بعضی دیگر عرض کردند آیه "و لین (ذا فعلوا اجه أَ لوا هم 5 کژوا ال 
ا سرا لذثوبهع" فرمود: این هم خوبست ولی آن نیست. امام فرمود: مردم همه سکوت کردند. حضرت فرمود: چرا سکوت 
کردید بگویید ببینم مسلمانها؟ عرض کردند نه به خدا س وگند ما آیه دیگری به نظرمان نمی رسد. فرمود: من از رسول خدا 
(صلی اه علیه و آله) شنیدم که می فرمود: امیدوار کننده ترین آیات کتاب خدا آیه " آقم السّلاة طرفی الهار و زین الیل 
مهو فرمودانن عان | ان هلا که براا ی سوت کرو وش و نیح قرا داهه کی از شتا کیرم تخر بر 
وضو گرفتن» گناهانش از جوارحش می ریزد و وقتی به روی خود و به قلب خود متوجه خدا می شود از نمازش کنار نمی 
رود مگر آنکه از گناهانش چیزی نمی ماند» و مانند روزی که متولد شده پاک می شود و اگر بین هر دو نماز گناهی بکند 
نماز بعدی پا کش می کند. آن گاه نمازهای پنجگانه را شمرد. 


بعد فرمود: یا علی جز این نیست که نمازهای پنجگانه برای امت من حکم نهر جاری را دارد که در خانه آنها واقع باشد» حال 
چگونه است وضع کسی که بدنش آلودگی داشته باشد و خود را روزی پنج نوبت در آن آب بشوید؟ نمازهای پنجگانه هم 
به خدا س وگند برای امت من همین حکم را دارد. (۱) 


مولف: مثالی که در اخر این روایت است به طرقی از اهل سنت از عده ای از صحابه مانند ابی هریره انس جابر و ایی سعید 
خدری از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت شده. (۲) 


ص! ۹۰ 


۱- تفسیر عیاشی» ج 31 ص‌ 2-۱ ۰۱1۶۲ 
۲- الدر المنثور» ج ۳ ص‌ ۳- ۲۵۴ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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و نیز در آن کتاب از ابراهیم کرخی آمده که گفت: من نزد امام صادق (علیه السلام) بودم که مردی از اهل مدینه بر او وارد 


آن مرد چیزی در جواب امام نگفت. خود حضرت فرمود: از فلان جا و فلان جا آمدی فلانی متوجه باش ببین روز خود را با 
چه اعمالی به پایان می رسانی؛ زیرا با تو فرشته ای است موکل بر تو که آنچه را می کنی حفظ می کند و می نویسد پس هیچ 
گناهی را کوچکک نشمار» هر چند خیلی ناچیز باشد» زیرا همین گناه ناچیز یک روز تو را بدبخت خواهد کرد و هیچ کار 
نیکی را کوچک نشمار زیرا هیچ چیز به مثل حسنه در جستجو نیست. حسنه» گناه خیلی بزرگ و قدیمی را پیدا می کند و 
آن را از نامه عملت محو و ساقط می سازد و نمی گذارد بعد از تو بماند و این در کلام خدای تعالی است که می فرماید:" 
سنا نلیتا ذلک ذکری لا کرین " (۱ 


و در همان کتاب از سماعه بن مهران روایت کرده که گفت: مردی از اهل شامات از امام صادق (علیه السلام) پرسید: از 
کارمندان دولت پولی گرفته و فعلا از آن پول صدقه می دهد و صله رحم می کند و به حج می رود تا شاید خداوند او را در 
آنچه که به دست آورده بیامرزد؛ و او به این فکر است که:" ان لت نات یُذُهیِنَ الَْتات " حضرت فرمود: حسنه کفاره گناه 


می شود و اما گناه نمی تواند کفاره گناه گردد. 


آن گاه فرمود: اگر حلال و حرام با هم د رآمیخت بطوری که به کلی مخلوط شد و دیگر حرام از حلال تشخیص داده نشد در 


آن صورت این کار عیب ندارد. (۲) 


و در الدر المنثور است که احمد و طبرانی از ابی امامه روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی اه علیه و آله) فرمود: 
هیچ مرد مسلمانی وقت نماز یومیه را درک نمی کند و برای وضو برنمی خیزد و به نیکویی وضو نمی گیرد و نماز را به خوبی 
نمی خواند مگر آنکه آنچه که بين این نمازش و نماز گذشته اش گناه کرده آمرزیده می شود. (۳)الدر المنثور: ج ۳ ص 
۶( 


مولف: روایات در این باب بسیار است هر که بخواهد همه آنها را رسیدگی کند باید به جوامع حدیث مراجعه نماید. 


و در همان کتاب آمده که طبرانی و ابو الشیخ و ابن مردویه و دیلمی از جریر روایت کرده اند که گفت: من از رسول خدا 
(صلی ال علیه و آله) شنیدم که وقتی از تفسیر آیه " و ما کال رک لیهلک الفری بظلم و هلا مُض شون " سوال شد» در 
جواب فرمود: یعنی اهل آن نسبت به 


چند روایت در ذیل جمله:" و لا بزالون مختلفین الا من رحم ریک و لذلک خلقهم" 


و در کافی به سند خود از عبد الله بن سنان روایت کرده که وقتی از امام صادق (علیه السلام) از این قول خدا که می فرماید:" 
و و شاء ریک لجع لاس مه وا و لا یزاون محلفین الا من وحم ریک " سوال شد. حضرت در پاسخ فرمود: مردم امت 


واحدی بودند» و خداوند پیغمبرانی مبعوث کرد تا برایشان حجت بگیرد. (۵) 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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مولف: مثل این روایت را صدوق هم در معانی از آن جناب آورده. 


و در معانی الاخبار به سند خود از ابی بصیر روایت کرده که گفت: من از امام صادق (علیه السلام) از فرمایش خدای تعالی 
که فرموده: "و ما خلت الجنْ و لس الا لِعمِْدُون " سژال کردم حضرت فرمود: ایشان را آفرید تا به عبادت مامورشان کند. 
آن گاه می گوید: از این فرمایش خدا که می فرماید:" و لا یَزالو مُحتلفیَ الا من رحم ریک و لذلک لقع " سوال کردم 


و در تفسیر قمی از ابی الجارود از امام باقر (علیه السلام) آمده که فرمود: "و لا یراون مین ال من رَحم ریک " مقصودش 
آل محمد (علیه السلام) و اتباع ایشان است» خداوند می فرماید:" و لک حقُم" یعنی اهل رحمت در دین خدا اختلاف 


و در تفسیر عیاشی از یعقوب بن سعید از ابی عبد الله (علیه السلام) روایت کرده که گفت: من از آن حضرت معنای " و ما 
لت اج و انس لا لبون " را پرسیدم فرمود: 


ایشان را خلق کرد برای عبادت. می گوید: عرض کردم" و لا-یَرالوَ مُخلفین ال من زحم رک و لذلک له " چه معنا 
دارد؟ فرمود: این آیه بعد از آن جمله نازل شده. (۸) 


مولف: امام اشاره به این می کند که آیه دومی, یعنی " ال من رح ریک و لک حقُمْ" از آنجایی که خاص است ناسخ 
آیه قبلی است که عام بود. و ما در بحثی که در باره نسخ گذراندیم گفتیم که نسخ در عرف و اصطلاح ائمه اعم از آن 
معنایی است که علمای اصول اراده می کنند. آری» آیات خاصه تکوینی نسبت به آیات عامه تکوینی حکمش نافذ‌تر است..] 


٩۱ ص!‎ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۶۲. 

۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۶۲. 

۳- الدر المنئور: ج ۰۳ ص ۳۵۵. مه المیزان یکدیگر رعایت انصاف را داشته باشند. 
۵- روضه کافی» ج ۸ ص ۳۷۹ - ۵۷۳. 

۶- معانی الاخبار. 

۷- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۳۳۸. 

۸- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۶۴ [....] 
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سوره هود (۱۱): آبات ۱۳۰ تا ۱۲۳ 
اشاره 


و کلا تقَص علیک من آنباء ال مات به فوادک و جاء ک فی هذه الق و مَرعظة و ذکری للمَمنینَ (۱۲۰) و قل لین لا 
تون اغعلوا علی مَکایکم لا عاملون (۱۲۱) و نزو ان مُنتطژون (۱۲۲) و له عیب الشّماواتِ و الأض و اه یج ار کل 
يد و کل علَیه و ما ریک بغافل عّا نموت (۱۲۳) 


ترجمه آبات 


سوی تو بیامد (هیچ یکک از آنها باطل و دروغ نیست. و با حق برایت روشن شد) و برای مومنین موعظه و تذ کر است (۱۲۰). 


و به آنان که ایمان نمی آورند بگو در همان وضعی که قرار داربد (هر چه می خواهید) بکنید که ما (نیز کار خود را) می 


کنیم (۱۲۱). 
منتظر باشید که ما نیز منتظریم (۱۲۲). 


برای خداست غیب آسمانها و زمین و امور همه به سوی او بازمی گردد. پس او را پرست و بر او تو کل کن, و پرورد گار تو از 
آنچه می کنید غافل نیست (۱۲۳) 


بیان آبات 
اشاره 
این آیات غرضی را که سوره هود در صدد بیان آنست برای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 


ص: ۹۲ 
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خلاصه می کند. و به او خبر می دهد که سوره مذ کور بیان کننده حق کلام در باره مبداً و معاد و سنت جاری خدا در میان 
بند گانش می باشد. پس در حقیقت این سوره برای آن حضرت جنبه تعلیم حق» و نسبت به مومنین جنبه موعظه و تذ کر را 
دارد. هم چنان که نسبت به کفار که از ایمان به خدا استنکاف می ورزند جنبه اتمام حجت و اسکات را دارد» پس به ایشان 
آخرین حجت خود را برسان و بگو هر چه می خواهید بکنید ما هم هر چه به نظرمان رسید می کنیم. تا ببينيم چگونه سنت 
خدایی آن طور که خودش بیان داشته جریان می یابد» و چگونه مصلحین را سعادتمند و مفسدین را بدبخت می کند. و در 


فایده نقل داستان انبیاء گذشته برای رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله) و مومنین 
"و کلا نمض علیک من آأباء سل ما نت به فاد کی ..." 


یعنی همه داستانها را به گونه اجمال و یا تفصیل برایت نقل می کنیم. و اينکه فرمود: 


اه اساد ال بان فقتاف اله ‏ کل اشت وله ها کت به فاد کت اعظت بان اقاب است که به فاییده تقل کرون 
این داستانها نسبت به آن جناب اشاره نموده» می فهماند که نقل آنها قلب او را آرامش و سکون می بخشد. و ماده قلق و 
اضطراب را از دل او برمی کند» و معنایش این است که: ما داستانهای انبیاء را برایت نقل می کنیم تا به وسیله آن قلبت را 


آرامش بخشیم» و آن را در راهی که برای دعوت به سوی حق و نهضت علیه ريشه های فساد پیش گرفتی و در تحمل آزار از 


امتت قوی و استوار سازیم. 


آن گاه شروع می کند به ذکر فایده ای که اين سوره برای عموم یعنی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و مزمنین و کافرین 
ترس راکو خر تین سل دا رای اش له نیرسن اک هواس احال 
اشاره " هذه" را خواه سوره بدانیم و یا آیات نازله در آن و يا به وجهی به داستانهایی که در آن آمده زیرا آمدن حق در آن 
داستانها به همین است که خدا حق را در ضمن آن قصه ها و قبل از آن و بعد از آن بیان کند» حقایق و معارف مربوط به مبداً 
راون متا بخارع تاجن این رات کل سگرن مسعم نوا فرسافه و غیت وهی ,وا اتشان عانوی خن زا هو سا با 
نجات از مهالک و در آخرت به نجات از آتش سعادتمند» و ظالمین را به اخذ در دنیا و عذاب خالد در آخرت بدبخت 


نموده- شرح دهد. 


این در خصوص آنچه که به رسول (صلی الّه علیه و آله) عاید می شد و در آنچه که عاید و مربوط به مومنین است فرموده:" 
و مروعظه و ذکری مین ". توضیحش اینست که آنچه از معارف و حقایق بیان کرده برای مومنین» هم تذ کر است و هم 
موعظه. تذ کر است برای اينکه ممنین با شنیدن آنها آنچه از علوم فطری مربوط به مبداً و معاد و متعلقات آن از یاد برده بودند 
ساد 


ص! ۹۳ 
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می آورند. و موعظه است. برای اینکه آن معارف و حقایق در لفافه داستانها بیان شده و همان داستانها مایه عبرت است. 


آخرین حرف به ایمان نیاورندگان:" اغملوا علی مکانتکخ ..." 


"ول لین لبون اغعلوا علی مکایکم با عاملو و روا مرو "این قسمت مربوط به غیر ممنین است که 
پیغمبر خود را دستور می دهد که احتجاج و بگومگوی با ایشان را خاتمه داده آخرین حرف را به ایشان بگوید و ب تشر .از ان 
همه موعظه و آوردن داستانهای گذشتگان بفرماید: حال اگر ایمان نمی آورید. و از شرکک و فساد دست بر نمی دارید. و 
آنچه که من به گوشتان خواندم بیدارتان نکرد» و اگر داستانهای عبرت آوری را که آوردم و سنتی را که خدا در آنان معمول 
داشت برایتان گفتم و هیچ 4 هیچیک در شما اثر نکرد» پس هر چه می خواهید بکنید. و در موقعیت و وضعی که دارید هر چه را 
1۱ 
استقبالتان آید. و به زودی خواهید فهمید که آنچه ما از اخبار الهی می گفتيم راست بود یا دروغ. 


این بیان در حقیقت خاتمه دادن به احتجاج و نوعی تهدید است. که در داستانهای گذشتکان از قبیل داستان ِِِ 
ان ی "یا وم الوا علی مکاتکخ | ی از و 
رن من یاه عذاب بحْزیه و من هو کاب و از بو نی تعکم زقیتٍ " (4۱ 


"و لله خفت القماوات و الا رض و اه وج ام و 
و و تفت سیک وه که بر کااهفا ان دز اه میس و روت و شتا یا 
له علیه و آله) دلگرم شود و مطمئن گردد که به زودی گردش رو زگار علیه آنان دور خواهد زد و کار به نفع وی خاتمه 


خواهد یافت. 


که عاقبت امر تو و ایشان در آن نهفته است به دست پرورد گارت است. نه بت های ایشان که با آنها ش رک می ورزند. و نه به 
آن اسبابی که 


ص! ۹۴ 


-ای قوم! شما به جای خود عمل کنید که من نیز عمل می کنم و به زودی خواهید فهمید که عذاب خوار کننده که را 
خواهد آمد و دروغگو کیست. شما منتظر باشید من نیز با شما منتظرم. سوره هوده آیه 4۲- .٩۳‏ 
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پشتگرمی ایشان به آنها است. و دلخوشند که با آن اسباب می توانند اوضاع را به نفع خود بچرخانند» و سرانجام برد با آنان 
بشود. حاشا! گردش روزگار و غیب آسمانها و زمین و خلاصه همه امور به دست پرورد گار تو است. از غیب خود عاقبت امر 
ایشان را آن طور که خودش خواسته و خبر داده بیرون می افکند و تحقق خارجی می دهد» پس مطمئن بدان که دور فلکث به 


نفع تو و علیه ایشان است. و اين از آن بیانات عجیب قرآنی است. 


و از همین بیان معلوم می شود که کلمه " ربک " که در آیات مورد بحث مکرر آمده چرا در اين آیه به کلمه " الله " تبدیل 
شده؟ وجهش این است که در کلمه" الله " اشاره ای به احاطه بر هر کوچک و بزرگ هست. که در هیچ اسم دیگری آن 
اشاره وجود ندارد. و چون مقام اقتضاء می کرد اعتماد و التجاء به یک ملجای را که هیچ قاهری فوق آن نباشد و آن خدای 


سبحان است. و لذا می بینیم بعد از تکرار کلمه " رب " در خلال جملات گذشته در جمله مورد بحث کلمه" الله " را آورده و 


بعد باز هم کلمه" رب" را به میان می آورد و می فرماید:" و ما یکت بغافل عَعّا تلو ". 
اه و تو کل له "- از ظاهر کلام برمی آید که اين جمله متفرع بر جمله " و اه یُجعْالأْمرْ کل " باشد و معنایش این 


و برای خود در همه امور و کیلش بگیر و بر هیچ سببی از اسباب توکل مکن؛ زیرا هر سببی را او سبب کرده و اگر بخواهد 
سای ارس کف مس اسان فاذای اس که ای سس ات اسات اصباه کف نا اه شا از ان 


می کنند غافل نیست دیگر چگونه جایز است در امر عبادت و تو کل بر او کوتاهی کنیم. 


ص: ۹۵ 
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(۱۲)سوره بوسف مکی است و صد و بازده آبه دارد (۱۱۱) 

سوره بوسف (۱۲): آبات | تا ۳ 

اشاره 

الر تک آیاتّ الکتاب الَمبین (۱) ثرا قرآنا عریّا لعلکم تفقلون (۲) تن لَص علیک خسن الَْصص بما أَوعینا ایک 
هذا لقن و لد کنت من قتله من الْخافلیق (۳) 

ترجمه آبات 

بنام خداوند رحمان و رحیم 

الر- این آیه های کتاب روشن است (۱): 


که ما آن را قرآنی عربی نازل کرده ایم شاید تعقل کنید (۲). 


ما با این قرآن که به تو وحی می کنیم (در ضمن) بهترین داستان را برایت می سرایيم گر چه پیش 
( 


بیان آبات آهنگ مفاد و غرض کلی سوره پوسف 
اشاره 


غرض این سوره بیان ولایتی است که خداوند نسبت به بنده اش دارد. البته آن بنده اش که ایمان خود را خالص. و دلش را از 
محبت او پر کرده و دیگر جز به سوی او به هیچ سوی دیگری توجه نداشته باشد. آری» چنین بنده ای را خداوند خودش عهده 
دار امورش شده او را به بهترین وجهی تربیت می کند. و راه نزدیکك شدنش را هموار» و از جام محبت سرشارش می کند؛ 
آن چنان که او را خالص برای خود می سازد و به زند گی الهی خود زنده اش می کند. هر چند اسباب ظاهری همه در 


هلاکتش دست به دست هم داده باشند» او را بزرگ می کند هر چند حوادث او را 


ص! م 
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خوار بخواهند» عزیزش می کند هر چند نوائب و ناملایمات رو زگار او را به سوی ذلت بکشاند و قدر و منزلتش را منحط 
سازد. 


خداوند این غرض را در خلال بیان داستان بوسف تامین نموده و در هیچ سوره ای از قرآن کریم هیچ داستانی به مانند داستان 
یوسف بطور مفصل و از اول تا به آخر نیامده. علاوی در این سوره غیر از داستان یوسف داستان دیگری هم نیامده و سوره ای 


آری» پوسف بنده ای بود خالص در بند گی» و خداوند او را برای خود خالص کرده بود» و به عزت خود عزیزش ساخته بود با 
اینکه تمامی اسباب بر لت و خواریش اجتماع کرد و او را در مهلکه ها انداخت. و خداوند او را از همان راهی که به سوی 


هلاکتش می کشانید به سوی زندگی و حیاتش می برد. 


برادرانش بر او حسد بردند و او را در چاه دور افتاده ای افکندند» و سپس به پول ناچیزی فروخته و خریداران او را به مصر 
بردند و در آنجا به خانه سلطنت و عزت راه یافت. آن کس که در آن خانه ملکه بوده با وی بنای مراوده را گذاشت و او را 
نزد عزیز مصر متهم ساخت» و چیزی نگذشت که خودش نزد زنان اعیان و اشراف مصر اقرار به پاکی و برائت وی کرد. دوباره 
اتهام خود را دنبال نموده او را به زندان انداخت» و همین سبب شد که یوسف مقرب درگاه سلطان گردد. و نیز همان پیراهن 
خون آلودش که باعث ابینایی پدرش یعقوب شد. همان پیراهن در آخر باعث بینایی او گردید. و به همین قیاس تمامی 
حوادث تلخ وسیله ترقی او گشته به نفع او تمام شد. 


و کوتاه سخن. هر پیشامدی که در طریق تکامل او سد راهش می شد خداوند عین همان پیشامد را وسیله رشد و پخته شدن او 
و باعث موفقیت و رسیدن به هدفش قرار داد» و همواره خدا او را از حالی به حالی تحول می داد تا آنجا که او را ملک و 
حکمت ارزانی داشته او را برگزید» و تاویل احادیث را به او بیاموخت» و نعمت خود را بر او تمام نمود» همانطوری که پدرش 


به او و عده داده بود. 


خداوند داستان آن جناب را از خوایی که در ابتدای امر و در کود کی در دامن پدر دیده بود آغاز نمود. آری» روبای او از 
بشارتهای غیبی بود که بعدها آن را خارجیت داده. و با تربیت الهی که مخصوص یوسف بود کلمه او را کامل گردانید. آری؛ 


سنت خدای تعالی در باره اولیانش همین بوده که هر یک از ایشان را در تحت تربیت خاصی پرورش دهد هم چنان که 


فرموده:" آلا ان أولاءالله لا خزّف علیهع و لا هم یَحْرَنون الذین منوا و کاوا نون هم 


ص: ۹۷ 
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ایشری فی الحیاه الا و فی اجره لا تهدیل لکلمات اه ذلک هو لور اعظیع " 
(. 


و در جمله ای که بعد از رژیای یوسف و تعبیر پدرش آورده و فرموده:" لد کانّ فی یوس و اخوّته بات للسَائلینَ " اشعار به 
این معنا دارد که گویا اشخاصی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) داستان یوسف و با مطلیی را سوال کرده بودند که با این 
داستان ارتباط داشته» و این اشعار موبد آن روایاتی است که می گوید قومی از بهود مشرکین مکه را وادار کردند تا نزد 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شده از سبب انتقال بنی اسرائیل به مصر پرسش کنند- چون بنی اسرائیل فرزندان بعقوب 


بودند که خود ساکن سرزمین شام بودند- مشرکین هم این سژال را در میان نهادند» و در جوابشان اين سوره نازل شد. 
بنا بر اين» غرض این سوره» بیان داستان بوسف (علیه السلام) و داستان آل بعقوبت ۳ 


خداوند با بیان این داستان غرض عالی از آن را استخراج کرده است و آن مساله ولایت خدای تعالی نسبت به بند گان مخلص 
است که در ابتداء و خاتمه این سوره بطور چشم گیری منعکس است. 
و این سوره بطوری که از سیاق آیات آن برمی آید در مکه نازل شده و اینکه در بعضی از روایات منقوله از ابن عباس آمده 


که " چهار آیه آن» یعنی سه آیه ارو آبه لد کامقی توش و اوه آبانت للسَائلین 


زیرا با وحدت سیاقی که در آیات این سوره است منافات دارد. 
"الر تلمکک یا الکتاب الْمبین " اشاره با " تلک " که مخصوص اشاره به دور است به منظور تعظیم مشار الیه (آیات) آمده و 


کننده معارفی الهی و حقایقی است که متضمن مبداً و معاد است. 


و اگر در اين آیه» کتاب رابه وصف " مبین " و در اول سوره یونس به وصف " حکیم" توصیف کرده و در آنجا فرموده:" 
تلمک یات الکتاب الکیم " برای این است که این سوره در باره داستان آل یعقوب و بیان آن نازل شده و کلمه " مبین " به 


معنای بیان کننده است؛ 
ص: ۹۸ 


- آگاه باشید که اولیای خدا نه خوفی بر ایشان است و نه اندوهگین می شوند» کسانی که ایمان آورده و (در زند گی 
همواره) متقی بودند بر اش انشان است بشارت عر زند کی دنا و آخرته کلمات دا تغییر پذیر ثیسته این همان رستگاری 


بز رگ است. سوره پونس» آیه ۲- ۶۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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احتمال هم دارد که مقصود از آن قرآن نباشد» بلکه لوح محفوظ بوده باشد. 


اشاره به اينکه انزال وحی در قالب لفظ و به زبان عربی در حفظ و ضبط آیات الهی دخیل و موّثر بوده است ۱۰۱ 


ی ضمیر " انز ناه" ی و ی 
ااقی خواندنی میب اظ حول ند رب ترا دادیم هم چنن که در ی دیگری در ان باه رود" 


قرً عری کم لو وه فیأملکتاب لدنا یی عکیم " (۱) 


۱ 


۱۱ 


و جمله لعلکن تقو از قبیل توسعه خطاب و عمومیت دادن به آن است. زیرا سوره با خطاب به شخص رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) افتتاح شده و فرموده: " تلک آیاثْ اکتا" "و بعدا هم باز خطاب به شخص ایشان می شود و می فرماید:" نخن 
و رم ۱۱ 


نا بر اين» معنای آیه- و الله اعلم- این می شود: ما این کتاب مشتمل بر آیات را در مرحله نزول ملبس به لباس و واژه عربی و 
آراسته به زیور آن واژه نازل کردیم تا در خور تعقل تو و قوم و امتت باشد و اگر در مرحله وحی به قالب الفاظ خواندنی 
درنمی آمد. و یا اگر درمی آمد به لباس واژه عربی ملبس نمی شد. قوم تو پی به اسرار آیات آن نمی بردند و فقط مختص به 


فهم تو می شدء چون وحی و تعلیمش اختصاص به تو داشت. 


و این خود دلاعلت می کند بر اینکه الفاظ کتاب عزیز به خاطر اینکه تنها و تنها وحی است و نیز به خاطر اینکه عربی است 
توانسته است اسرار آیات و حقایق معارف الهی را ضبط و حفظ کند. و به عبارت دیگر در حفظ و ضبط آیات الهی دو چیز 
دخالت دارد» یکی اينکه وحی از مقوله لفظ است. و اگر معانی الفاظ وحی می شد و الفاظ حاکی از آن معانی الفاظ رسول 


دوم اينکه اگر به زبان عربی نازل نمی شد و يا اگر می شد ولی رسول خدا آن را به لغت دیگری ترجمه می کرد پاره ای از 


آن اسرار بر عقول مردم مخفی می ماند. و دست تعقل و فهم بشر به آنها نمی رسید. 


وان معنا بر صاحبان نظر و متدبرین ن در آیات کریمه قرآنی پوشیده نیست که خداوند متعال در این آیات چه اندازه نسبت 


به الفاظ آن عنایت به خرح داده» و آن را به دو دسته 
ص! ۹۹ 


۱- به درستی که ما قرآن را با زبان عربی مقرر داشتیم تا اينکه شما تعقل کنید و همانا این کتاب در ام الکتاب نزد ما بسیار 


بلند پایه و محکم است. سوره زخرف. آیه ۲- ۴. 
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ان ی | الکتاب" خوانده و یا 
و الذی أرّل علیک الکتاب مه آیات مُخکما یم الکتاب و أر نتشاپها" ۲( و نیز فرموده:" "و لقذ تقلم نم ون 
ما یمه ه بر بسا ی دون الیهآغجمی و هذا لسان ریق ۳ ین " (۲). 


احسن القصص بودن داستان توسف (علیه السلام) 


" لخن فص علویک خسن القصص بما نا ایک مدا لآ ون کنت من قبله من الخافلیی " راغب در مفردات می 
گوید: کلمه " قص " به معنای دنباله جای بارا گرفتن و رفتن است» و جمله " قصصت اثره " به معنای " رد بای او را دنبال 
کردم " است و اين کلمه به معنای خود اثر هم هست. مانند آیه " فارْتَدٌا علی آثارهما قمٍَصا" و آیه " و قالث ۹ قصّه "و" 
قصمس" به مدای ابر تبع شده یز آسده مان آیه "هر ات ال" و ی" نیت هم ره" و جمل "ثم غّه 
امش وخله تس عل اس ای ۲ 9 


پس " قصص " به معنای قصه و " أسَس لَصص " بهترین قصه و حدیث است؛ و چه بسا بعضی گفته باشند که کلمه مذ کور 
مصدر و به معنای اقتصاص (قصه سرایی) است. و هر کدام باشد صحیح است. چه اگر به معنای اسم مصدر (خود داستان) 
باشد. داستان یوسف بهترین داستان است. زیرا اخلاص توحید او را حکایت نموده و ولایت خدای سبحان را نسبت به بنده 
اش مجسم می سازد. که چگونه او را در راه محبت و سل وک راهش تربیت نمودهء از حضیض ذلت به اوج عزت کشانید. و 
دست او را گرفته از ته چاه اسارت و طناب برد گی و رقیت و زندان عذاب و شکنجه به بالای تخت سلطنت بیاورد. و اگر به 
معنای مصدر (قصه سرایی) باشد باز هم سرائیدن قصه یوسف به آن طریق که قرآن سروده بهترین سرائیدن است. زیرا با اینکه 


قصه ای عاشقانه است طوری بیان کرده که ممکن نیست کسی چنین داستانی را عفیف تر و پوشیده تر از آن بسراید. 


نسبت به آن از غافلین بودی." 
ص! ۱۰۰ 


- او کسی است که کتاب را بر تو نازل کرد پاره ای از آن محکمات است که ام الکتابند» و پاره ای دیگر متشابهات. سوره 
آل عمران» آیه ۷. 

۲-و به تحقیق مامی دانیم که آنها می گویند قطعا بشری به او می آموزد و حال آنکه زبان آن کس که منظور ایشان است 
شکسته است. و اين زبانی است عربی آشکار. سوره نحل» آیه ۱۰۲. 


۳- مفردات راغب ماده " قصص . 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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اشاره 


ال پوشف لاه يا آبت نی زآث اعد عشر ککبا و الشعس و مر ریم 9 
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ی اِحخوَتک فُیکیدُوا لک کد. دا ان السَطان للانسان َو ر ین (۵) و کذک بجتبیک ریک و یمک من تأویل لاد 
نفمته علیک و علی آل قوب کما آمّها علی یک من قبل اثراهيم و !شحاق اد ریک علیغ عکیم (۶) 

ترجمه آبات 

چون یوسف به پدرش گفت ای پدرا من در خواب یازده ستاره با خورشید و ماه دیدم که برای من در حال سجده اند (۴). 


و بدین سان پرورد گارت تو را برمی گزیند و تعبیر احادیث را تعلیمت می دهد و نعمت خویش را بر تو و بر خاندان یعقوب 
کامل می کند چنانچه پیش از اين بر پدرانت ابراهیم و اسحاق کامل کرده بود که پرورد گارت دانا و حکیم است (۶). 


بیان آبات روّبای بوسف (علیه السلام) و تعبیر آن به وسیله پدرش بعقوب (علیه السلام) 
اشاره 
این آبات رژیای یوسف را- که در خواب دید و تعبیر خوابی که پدرش» بعقوب نمود. و 


ص! ۱۳۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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نهی کرد از اينکه برای برادرانش تعربف کند- خاطرنشان می سازد و این خواب بشارتی بوده که خدای سبحان به یوسف 
داده تا ماده ای روحی برای ترست او بوده باشد. و او را در راه ولایت و تقرب به خدا آماده سازد. این آیات به منزله مدخلی 


اسر دانشان اه طات: 


" اد قال پوشرت لأْببه يا بت نی ریت اد عشر کوکبا و الشمس و الم را؛ هم لی ساجدین " در اين آیه یعقوب (پدر 
" آب 


یوسف) را اسم نبرده بلکه کنایتا از آن به " (پدر) تعبیر نموده تا به آن صفت رحمت و مهر و شفقتی که میان پدر نسبت 


به فرزند است اشاره کرده باشد. و جمله "قال با نع لا تقضش! " که در آیه بعدی است کاملا این معنا را می رساند. 


کلمه " رایت " و همچنین " رایتهم " از رژیا است که به معنای مشاهداتی است که آدم خوابیده و يا سست و بیهوش می بیند به 
شهادت اینکه در آیه بعدی می فرماید:" لا تفص روّیاک علی |خوتک- رژیای خود را برای برادرانت تعریف مکن " و 


همق خی ار فان می مایت نا ات دا وی ای را این برد و ای 


واگر کلمه وانت وا راز کرفه‌برای‌انم است که‌سیان وایت و " لی ساجدین " فاصله زیاد شده لذا بار دیگر فرموده:" 


رایتهم ". فایده دیگری که این تکرار دارد افاده این جهت است که: من در خواب دیدم که آنها بطور دسته جمعی برای من 
سجده کردند نه تک تکك. 


علاوه بر اینکه رژیت بوسف (علیه السلام) دو جور ریت بوده» یکی ریت کواکب و آفتاب و ماه که خود رژیتی صوری و 


عادی است و یکی ریت سجده و خضوع و تعظیم آنها که این رژیت امری معنوی است. 


و اگر در باره سجده کردن آنها فرموده:" رَأَیَهُمُ لی ساجدین " با اينکه این کلمه مخصوص به صاحبان عقل است. برای این 


است که بفهماند سجده ستارگان و مهر و ماه از روی علم و اراده و عینا مانند سجده یکی از عقلا بوده. 


نکته دیگری که در این آیه است و باید خاطر نشان ساخت این است که خداوند در ابتداء و شروع به تربیت یوسف. رژیایی به 
او نشان داد و در داستانش هم ابتدا از آن رژیا خبر می دهد و این بدان جهت بوده که از همان آغاز تربیت دورنمای آینده 
درخشان او و ولایت الهی که خداوند او را بدان مخصوص می کند به وی نشان داده باشد. تا برای او بشارتی باشد که همواره 
در طول زند گی و تحولاتی که می بیند در مد نظرش بوده باشد و در نتبجه مصیبت هایی که می بیند و شدائدی که با آنها 


روبرو می گردد به یاد آن دورنما بیفتد» و نفس رابه 


ص! ۱۳۰۲ 
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خویشتن داری و تحما آن مشقات راضی کند. 


این بود حکمت اینکه خداوند خصوص اولیاء خود ( ۱ در نظر داشته بشارت 
دنه اس وراد ان مه ریم الانان لیاء له لا. وف علیهم و لام یرون - تا آنجا که می فرمايد:هم الیُشری فی 
یاه لیا و فی اه " 
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" قال يا لا تقضص ژویاک علی |شورتک فیکیدُوا لک کید ان و تیا 
و ۱ ها ۳ بیشتر در مذموم است. و 
عفن آشسته کلیه۳ استدراج " و" مکر" (۲) علمای ادب گفته اند که: کید هم به خودی خود متعدی می شود و مفعول می 


گیرد؛ ۲ قم پا تعی 7 لام " 


این آیه دلالت می کند بر اینکه یعقوب وقتی خواب یوسف را شنیده نسبت به آنچه که از خواب او فهمیده اطمینان پیدا کرده؛ 
و يقین کرده که به زودی خدا خود؛ کار یوسف را عهده دار گشته و کارش بالا می گیرد» و بر اریکه سلطنت تکیه می زند و 
چون یوسف را از سایر افراد آل یعقوب بیشتر دوست می داشت و احترام می کرد لذا ترسید اگر خواب وی را بشنوند او را 
صدمه ای بزنند» زیرا ایشان مردانی قوی و نیرومند بودند. و انطباق یازده ستاره و آفتاب و ماه بر یعقوب و همسرش و یازده 
پسران دیگرش خیلی روشن بود؛ و طوری بود که برادران به محض شنیدن خواب وی معنا را فهمیده آن گاه تکبر و نخوت 
وادار به حسادتشان کرده» در صدد بر می آمدند نقشه ای بریزند که میان او و پدرش حائل شده نگذارند به آن بشارتها نائل 


سو د. 


و لذا به پوسف خطابی مشفقانه کرد و فرمود: " یا بنی: ای پس رک عزیزم". و قبل از آنکه خواب او را تعبیر کند از در اشفاق» 
اول او را نهی کرد از اینکه رژیای خود را برای برادرانش نقل کند. و آن گاه بشارتش داد به کرامت الهیی که در حقش 
رانده شده. و نهی را مقدم بر بشارت نیاورد مگر به خاطر فرط محبت و شدت اهتمامی که به شان او داشته و آن حسادت و 


بغض و کینه ای که از برادران نسبت به وی سراغ داشت. . 
ص: ۱۰۳ 
۱- آگاه باشید که دوستان خدا هرگز هیچ ترسی و هیچ اندوهی در دل آنها نیست ... آنها را از خدا پیوسته بشارت است هم 


در زندگی دنیا و هم در آخرت. سوره یونس» آیه ۲ ۶۴ 


۲- مفردات راغب. ماده " کید . 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


دلیل اينکه دلهای برادرانش سرشار از کینه و دشمنی با وی بود این است که یعقوب (علیه السلام) در جواب یوسف نفرمود: 
من می ترسم در باره ات نقشه شومی بریزند و یا ايمن نیستم از اينکه نابودت کنند بلکه فرمود: نقشه می ریزند» و تازه همین 
بیان را هم با مصدر تاکید نموده فرمود: " فیِکیدُوا لک کیداً » زیرا مصدر " کیدا" که مفعول مطلق است خود یکی از وسائل 


تا کیک است: 


۳ ۳ 
0 ۶ مد بر ند ]۱ 


علاوه بر این کلام خود را با جمله " ٍالسْْطانَ للانسان دوبن تعلیل و قاکید کرده و خاطرتشان ساخت که کید براذران 
غیر از کینه های درونی» یک سبب خارجی دارد که کینه آنان را دامن زده آتش دلهایشان را تهییج می کند تا آن حسد و 
کینه اثر سوء خود را کرده باشد. و او شیطانی است که از روز نخست دشمن انسان بوده حتی یک روز هم حاضر به ترکک 
دشمنی نشده. و دائما با وسوسه و اغوا کردن خودء آدمیان را تحریکک می کند تا از صراط مستقیم و راه سعادت به سوی راه 
کج و معوجی که به شقاوت دنیایی و آخرتی آدمی منتهی می شود منحرف شود. آری. او با همین وسوسه های خود. میان 
پدران و فرزندان را بر هم زده دوستان یک جان در دو بدن را از هم جدا می کند و مردم را گیج و گمراه می سازد. 


بنا بر این معنی آیه چنین می شود: یعقوب به بوسف فرمود: پس رک عزیزم! داستان رژیای خود را برای برادرانت شرح مده 
زیرا به تو حسادت می ورزند و از کار تو در خشم شده نقشه ای برای نابودیت می کشند. شیطان هم از همین معنا استفاده 
کرده فریب خود را به کار می بندد یعنی به دلهای آنان راه یافته نمی گذارد از کید بر تو صرفنظر کنند. چه شیطان برای 


آدمیان دشمنی آش‌ان است: 
" و کذلک یَجتیک ریک و بَُلمک من تأویل الأحادیث و یم نغْمَته علیک و علی آل یَغْقوب ...۲ 


" اجتباء " از ماده جبایت است که به معنای جمع آوری کردن است. گفته می شود " جبیت الماء فی الحوض- جمع کردم آب 
۲ و ه 


را در حوض " و از همین باب است که جمع آوری مالیات را" جبایه الخراج " می گویند. خدای تعالی هم می فرماید: " بُجْبی 
یه مرا کل شین ء"(۱). 


بنا بر این در همه موارد استعمال و همه مشتقات این ماده» جمع آوری اجزای یک چیز و حفظ آن از تفرقه و تشتت خوابیده» 


و در ضمن, آمد و شد و حرکت جمع کننده به سوی آن چیزی 


ص! ۱۰۴ 


۱- جمع می شود نزد او ثمره هر چیز. سوره قصص. آیه ۵۷. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


فا این اتضاه ختاغر فان شله ای اند کان ره راهان است که باه او زا فصو رت وی فرار داوه 
مزید کرامت اختصاصش دهد و به اين منظور او را از تفرق و پراکندگی در راههای پراکنده شیطانی حفظ نموده به شاهراه 
صراط مستقیمش بیندازد؛ و اين هم وقتی صورت می گیرد که خود خدای سبحان متولی امور او شده او را خاص خود 
گرداند» بطوری که دیگران از او بهره نداشته باشند هم چنان که در باره حضرت یوسف به همین معانی اشاره کرده و 
فرموده:" ان من عبادّا الْمَحَلَصینَ ...". 


" تاویل " در جمله " و یْعلمک من تأویل الأحادیث " آن پیشامدی را گویند که بعد از دیدن خواب پیش آید و خواب را تعبیر 
کند و آن حادثه ای است که حقیقت آن در عالم خواب برای صاحب رژیا مجسم شده در شکل و صورتی مناسب با مدارکك 
و مشاعر وی خودنمایی می کند. هم چنان که سجده پدر و مادر و برادران پوسف در صورت يازده ستاره و ماه و خورشید 


مجسم شده و در برابر وی سجده کردند. 


ما در سابق در تفسیر آیه "فیعونَ ما تشاب من اتغاء لته و ابتغاء تأویله » در جلد سوم این کتاب بحث مفصلی راجع به تاویل 


گذراندیم. 


وجه اینکه در جمله:" و یمک من تأویل الأأحادیث" از ریا به" حسدیث" تعبیر شده است و مراد از علم یوسف (علیه السسلام) به تاویل 


احادیث 
کلمه " احادیث " جمع حدیث است. و بسیار می شود که این کلمه را می گویند و از آن رژیاها را اراده می کنند» چون در 
حقیقت رژیا هم حدیث نفس است. زیرا در عالم خواب امور به صورتهایی در برابر نفس انسان مجسم می شود. همانطور که 


در بیداری هر گوینده ای مطالب خود را برای گوش شنونده اش مجسم می کند. پس رژیا هم مانند بیداری» حدیث است. 


پس اينکه بعضی (۱) گفته اند " اگر ریا را حدیث نامیده اند به این اعتبار است که بعد از خواب آن را تعریف می کنند" 
صحیح نیست. و همچنین است اینکه گفته شده (۲) که " چون خواب صادق حدیث و گفتگوی ملانکه است. و در رژیای 
کاذبه گفتگوی شیطان است ". 


زیرا بسیاری از رژیاها هست که نه مستند به ملائکه است. و نه به شیطان مانند رژیاهایی که از حالت مزاجی شخص بیننده 
ناشی می شود مثل اينکه دچار تب و یا حرارت شده و در خواب می بیند که دارد در حمام استحمام می کند و یا در هوای 
بسیار گرم در عالم خواب تشنه می شود. و خواب می بیند که در استخر آب تنی می کند. و یا دچار سرمای شدید شده خواب 
می بیند که برف و يا تگرگ می آید. 


ص! ۱۰۵ 
۱- المنان ج ۱۲ ص ۲۵۵. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۲- المنار؛ ج 3۳ ص‌ ۵۵ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بعضی (۱) دیگر از مفسرین این حرف را چنین رد کرده اند که: مخالف با واقع است؛ زیرا در رژیای یوسف اصلا گفتگویی 
نبوده و همچنین خوابی که رفیق زندانی آن حضرت دیده بود. و يا آن خوابی که پادشاه مصر دیده بود در هیچ یک گفتگو 


وجود نداشت. 


و غفلت کرده از اينکه منظور آقایان از حدیث فرشته و یا شیطان حدیث به معنای تکلم نیست. بلکه مراد این است که خواب» 
قصه و یا حادثه ای از حوادث را به صورت مناسبی برای انسان مصور و مجسم می سازد. همانطور که در بیداری گوینده ای 
همان قصه یا حادثه را به صورت لفظ درآورده شنونده از آن به اصل مراد پی می برد. و نیز حدیث ملک و شیطان نظیر این 
است که در باره شخصی که تصمیم دارد کاری بکند و يا آن را ترکك کند. می گوییم: نفس او وی را حدیث کرد که فلان 
کار را بکند» و یا ترکک کند. معنای این حرف این است که او تصور کردن و يا نکردن آن عمل را نمود» مثل اينکه نفس او به 
او گفته که بر تو لازم است این کار را بکنی» و یا جایز نیست بکنی. 


و کوتاه سخن. معنای اينکه رژیا از احادیث باشد اینست که رژیا برای نائم از قبیل تصور امور است. و عینا مانند تصوری است 
که از اخبار و داستانها در موقع شنیدن آن می کند» پس رژیا نیز حدیث است. حالا یا از فرشته و یا از شیطان و یا از نفس خود 
انسان. این است مقصود آنهایی که می گویند رژیا حدیث فرشته و یا شیطان است. و لیکن حق مطلب همان است که ما گفتیم 
که رژیا حدیث خود نفس است» به مباشرت و بدون واسطه ملک و با شیطان» و بزودی- ان شاء ال بحث مفصلی در این 


باره خواهد آمد. 


تا اینجا می خواستیم بگوییم مراد از تاویل احادیث تاویل رژیاها است» و لیکن از ظاهر داستان یوسف در این سوره برمی آید 
که مقصود از احادیثی که خداوند تاویل آن را به توسف (علیه السلام) تعلیم داده بود اعم از احادیث رژیا است. و بلکه 
مقصود از آن مطلق احادیث یعنی مطلق حوادث و وقایعی است که به تصور انسان درمی آید. چه آن تصوراتی که در خواب 


دارد و چه آنهایی که در بیداری. 


آری» بین حوادث و ريشه های آنها که از آن ريشه ها منشا می گیرند و همچنین غایاتی که حوادث به آن غایات و نتیجه ها 
منتهی می شوند اتصالی است که نمی توان آن را انکار کرد و يا نادیده گرفت. و با همین اتصال است که بعضی با بعضی 
دیگر مرتبط می شود. بنا بر اين» ممکن است بنده ای به اذن خدا به این روابط راه پیدا کرده باشد» بطوری که از هر حادثه ای 


ص: ۱۰۶ 


۱- المنار» ج ۲ ص ۲۵۵. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


حوادث بعدی و نتیجه ای را که بدان منتهی می شود بخواند. 


مید این معنا در خصوص حوادث عالم رژیاه آن حکایتی است که خدای تعالی از قول یعقوب در تاویل خواب یوسف کرده؛ 
و نیز آن تاویلی است که یوسف از خواب خود و از خواب رفقای زندانیش و از خواب عزیز مصر کرد و در خصوص حوادث 
عالم بیداری حکایتی است که از پوسف در روزهای زندانیش نقل کرده و فرموده: " قال لا باتیکما طعامْ ترقانه لا ناکما 
بتأویله قبل أَنْ بأتیکما ذلکما ما علعنی ربّی "(۱) و همچنین آنجا که فرموده: 


2 
اا 


لا ذعبوا به وج جنمغوا آن ماو فی غیایّت 9 و نا اه هم بأفرهم مذا و هم لا بشعزون" ۲( و ان شاء الله بیان 


آن به زودی از نظر خوانند گان خواهد گذشت. 


معنای " نعمت "» ریشه. مشتقات و مورد استعمال آن 


مرت 


و نشعته وا مه عیک و علی آل وت ابقر مها رد ۱۳2 نعمه سا ی 
حالت خوش است. و " بنا اللعمه " به معنای بنای حالت و هیاتی است که انسان به خود می گیرد. مانند " جلسه: حال نشستن " و 
9 کی حالت وان 

۱ ۱ ۰ ۳ 3 ۲ , ۱ 
و اما نعمه -به فتح حرف اول و سکون دوم- به معنای تنعم است. و ساختمانش صیغه مره از فعل است» مانند ضربه که به 


معنای " یک بار زدن" است و همچنین " شتمه "" یک بار دشنام دادن " و نعمت مر جنس را باشد یعنی شامل کم و زیاد می 


سو د. 


سپس اضافه می کند: انعام به معنای رساندن احسان به غیر است؛ و به کار نمی رود مگر در موردی که آن شخص دریافت 
تک اک( 
ولی گفته می شود: 


2 ۹ 11 


نعْمت مت علیهع" "و اد تقول ی نع له یه و آنعدت علیه ".و کلمه " نعماء ‏ در مقایل " ضراء " به معنای شداید است: 


ان ۱ 
جات الم "» و " تنعم " به معنای تناول چیزی است که در آن نعمت و خوشی است؛ گفته می شود:" نعمهنعیما قندم نی 
او را تنعیم کرد و متتعم شد و زندگیش فراخ و گوارا گردید . خدای تعالی هم فرموده: ۳ کرته و هه "و به 


ص: ۱۰۷ 
ِ- پیش از آنکه غذایتان را بیاورند و آن را بخورید شما را از تعبیر خوابتان آگاه می کنم این علمی است که پرورد گار من به 
من آموخته است. سوره بوسف» آبه ۳۷. 


۲- همین که او را با خود بردند جمع شدند و او را در چاه انداختند به پوسف وحی کردیم که آنها را به این عمل ناپسندشان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷: ۲ ۷ ۸ 


متوجه می سازد و آنها شعور آن را ندارند که بفهمند. سوره یوسف. آیه ۱۵. 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


همین معناست " طعام ناعم " و " جاریه ناعمه " (۱). 


بنا بر اين» در همه مشتقات این کلمه بطوری که ملاحظه گردید یک معنی خوابیده» و آن نرمی و پاکیزگی و سا زگاری است 
و مثل اينکه ريشه اين مشتقات " نعومت " باشد» و اگر می بینیم که تنها در مورد انسان استعمال می شود برای این است که تنها 
انسان است که با عقل خود نافع را از ضار تشخیص داده. از نافع خوشش می آید و از آن متنعم می شود. و از ضار بدش می 
آید و آن را ملامیم و سا زگار با طبع خویش نمی بیند» به خلاف غیر انسان که چنین تشخیصی را ندارد مثلا مال و اولاد و 
امثال آن برای یکی نعمت است و برای دیگری نقمت. و یا در یک حال نعمت است و در حالی دیگر نقمت و عذاب. 


به همین جهت است که می بينیم قرآن کریم عطایای الهی از قبیل مال و جاه و همسران و اولاد و امثال آن را نسبت به انسان 
نعمت علی الاطلاق نخوانده بلکه وقتی نعمت خوانده که در طریق سعادت و به رنگ ولایت الهی درآمده آدمی را به سوی 
خدا نزدیکک کند. و اما اگر در طریق شقاوت و در تحت ولایت شیطان باشد البته نقمت و عذاب است. نه نعمت. و آیات بر 


بل اگر در جایی به خدا نسبت داده شود البته نعمت است و فضل و رحمت؛ چون او خود خیر است و جز خیر از ناحیه او 
افاضه نمی شود و از موهبت خود نتیجه سوء و شر نمی خواهد» و چگونه بخواهد با اينکه او رژوف. رحیم» غفور و ودود 
استء " و ان توا نغعه له ا تخحضَوها - و اگر بشمارید نعمت های خدا را شمار را به آخر نمی رسانید" و این خطاب در 

0 و رش و۳ 0 


۳-۹ 


کین آولی کته و ع م یل که فرمیهه ها اه اش نفعة الم وه علیجلم 99 


یق تمس بهمورد انا ان جر ابه ات وال )ری یت ات بیدا مسرت 93 ای به کفران کننده 


خدا نسبت داده شود برای او نقمت و عذاب خواب بوده هم چنان که فرمود: "لین ش کوم لآزیدنکم و ین عفوئم ام غذایی 
ص: ۱۰۸ 


۱- مفردات راغب» ماده " نعم . ۳-۹ 

۲- مرا با تکذیبگران نازپرورده بگذار و چند روزی مهلتشان ده. سوره مزمل آیه ۱۱. 

۳- آن گاه چون نعمتی از جانب خویش بدو دهیم گوید آن را به خاطر علمی که داشته ام به من داده اند. سوره زمر آیه .۴٩‏ 
۴ اگر شکر نعمت بگزارید هر آینه بطور قطع (نعمتتان را) بیشتر می کنم و اگر کفر بورزید همانا عذاب من سخت است. 


سوره ابراهیم» آیه ۷ 
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و کوتاه سخن اگر انسان در ولایت خدا باشد تمامی اسبایی که برای ادامه زند گیش و رسیدن به سعادت بدانها تمسکك می 
جوید همه نسبت به او نعمت هایی الهی خواهند بود و اگر همین شخص مفروض, در ولایت شیطان باشد عین آن نعمتها 


برایش نقمت خواهد شدء هر چند خداوند آنها را آفریده که نعمت باشند. 


حال اگر چنانچه اسباب و وسایل زندگی اقص باشد و به جمیع جهات سعادت در زندگی وافی نباشد نعمت بودنش مثل 
کسی است که مالی دارد و لیکن به خاطر نداشتن امنیت و يا سلامتی نمی تواند از آن مال آن طور که می خواهد و هر وقت و 


هر جور که بخواهد استفاده کند و در این حال اگر چنانچه به آن امنیت و آن سلامت برسد می گویند نعمت بر او تمام شد. 


مراد از اتمام نعمت 


پس اينکه در آیه مورد بحث فرموده:" وب نت عیکک و غلی آل یوب" معنایش این می شود که: خدا به شما نعمت 


هایی داده که با داشتن آن در زند گی سعادتمند شوید. و لیکن این نعمت ها را در حق تو و در حق آل بعقوب- که همان 


یعقوب و همسرش و سایر فرزندانش باشند- تکمیل و تمام می کند» همانطور که یوسف در خواب خود دید. 


اینکه در این خطاب یوسف را اصل و آل یعقوب را معطوف بر او گرفته و فرموده:" علیکک و علی آل بَفْقَوب" برای این است 
که با خواب او مطابق باشد. او در خواب خود را مسجود یعقوب و آل یعقوب دید و ایشان را دید که در هیات آفتاب و ماه و 


ستارگان بر او سجده می کنند. 


تمام شدن نعمت بر خود یوسف به همین بود که او را حکمت و نبوت و ملک و عزت بداد. و او را از مخلصین قرار داد و بدو 
تاویل احادیث بیاموخت. و تمام شدن آن بر آل یعقوب به این بود که چشم یعقوب را با داشتن چنین فرزندی روشن 
گردانیده او و اهل بیتش را از بیابان و زند گی صحرانشینی به شهر بیاورد» و در آنجا در کاخهای سلطنتی زند گی مرفهی 


روزیشان گرداند. 


" کما نها علی بوک من قبل اپراهیع و |شحاق "- یعنی نعمت را بر تو و بر آل یعقوب تمام می کنیم» نظیر تمام کردنمان 
در حق دو پدرت ابراهیم و اسحاق» چون آن دو نیز خیر دنیا و آخرت را دارا شدند. پس جمله " من قبل " متعلق است به 
جمله " اتمها". و چه بسا احتمال داده شود که ظرف مستقر وصف باشد برای " ابویک " و تقدیر این باشد: همانطور که نعمت 


را بر دو پدرت که در قبل می زیستند تمام کرد. 


" اراهيم و !شحاق " بدل و یا عطف بیانند برای کلمه " ابویک "؛ و فایده این سیاق و 


ص! ۱۰۹ 
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ترتیب» اشاره و اشعار به این است که این نعمت ها در این دودمان مستمر و همیشگی بوده و اگر به پوسف می رسد به عنوان 


ارث از بیت ابراهیم و اسحاق و بعقوب است. و از یعقوب هم به یوسف و از او به بقیه دودمان یعقوب. 


معنای آیه این است: همانطور که در خواب دیدی خداوند تو را برای خودش خالص گردانیده» از شرکک پاک می کند تا غیر 
خدا کسی در تو نصیب نداشته باشد. و تاویل احادیث می آموزد تا از دیدن حوادث چه در خواب و چه در بیداری به مال و 
سرانجام آن پی ببری» و نعمت خود را که همان ولایت الهی است بر تو تمام می کند و تو را در مصر جای داده اهل و دودمان 
تو را به نزدت می رساند و ملک و عزت را بر تو و پدر و مادر و برادرانت تمام می کند. همه اینها را بدین جهت می کند که 
او علیم به بندگان و با خبر به حال آنان است حکیم است و هر کسی را به هر مقدار که استحقاق دارد پیش می برد او به 


حال تو آگاه است و می داند که ستمکاران بر تو تا چه حد مستحق عذابند. 
سه نکته در باره شخصیت یعقوب (علیه السلام)» سجده برای یوسف (علیه السلام) و مراد از اتمام نعمت بر آل یعقوب (علیه السلام) 
دقت در آنچه گذشت چند نکته را دست می دهد: 


یکی اینکه» یعقوب هم مانند یوسف از مخلصین بوده» و خدا وی را نیز تاوبل احادیث آموخته» به دلیل اینکه در اين آیه 


یعقوب خبر می دهد به یوسف که سرانجام کار تو چیست. و خوابت چه تاویلی دارد» و قطعا آنچه گفته از باب گمان و 


تخمین نبوده بلکه به تعلیم خدایی بوده است. 


علاو» در آنجا که به حکایت قرآن فرزندان خود را نصیحت کرده چنین فرموده:" يا یی لا تَذخلوا من باب واجد و اذخلوا من 
آتواب مدق ..."و دنبالش خدای تعالی در حقش فرموده:" و اب و علم لما علفناه و لکنْ کنر اس لا یعون و او به 
خاطر اينکه ما تعلیمش کرده بودیم صاحب علمی بود و لیکن بیشتر مردم نمی دانند ". 


دلیل دیگر این مدعی این است که یوسف- به حکایت قرآن- بعد از آنکه به رفقای زندانیش فرمود:" لا بأتیکما طعام فان 
لا تَانکما بتأویله قبٍل آن کم ذلکما ما علعنی رب" اين تعلیم الهی را چنین تعلیل کرده: ای ترَکت مله وم لا بو 


2 
تس ِ 


له وم ارو هم کافزون و بت بل آبانی ٍثراهيم و !شحاق و قوب ما کان نا آن ُش رک بالّه من شی ء ..."و در آن 
چنین فهمانید که اگر من تاویل هر چیز را می دانم برای این است که " مخلص "- به فتح لام- برای خدایم و اگر برای خدا 
مخلصم این صفت را بدان سبب دارم که پیرو پدرانی چون ابراهیم و اسحاق و یعقوبم که پیغمبرانی نقی الوجود و سلیم القلب 
بودند. وجودشان پاک و دلهایشان به تمام معنا سالم از شرک بود. و چون همین علت که باعث شد وی 


ص! ۱۱۰ 
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دارای علم به تاویل احادیث باشد در پدرانش نیز بوده اشتراک در علت ما را ناگزیر می سازد که بگوییم پدران بز رگوارش؛ 


ابراهیم و اسحاق و یعقوب نیز مخلص بودند» و علم به تاویل احادیث را داشتند. 


ی 
أ 


آیه شریفه " و اد کز عباةنا ٍتراهیع و اشحاق و یعَوب آولی دی و لبّصار ِا أَلضْناهَغ بخالصه ذکری الدّار "(۱) نیز موید 
این مدعی است. چون اين معنا را دست می دهد که مساله علم به تاویل احادیث از نتایج و فروع اخلاص برای خدای سبحان 


است. 


دوم اینکه آنچه که یعقوب (علیه السلام) خبر داد درست مطابق با رژیای بوسف بود. برای اینکه سجده کردن ایشان برای 
یوسف با اينکه یکی از آنان خود یعقوب (علیه السلام) است که از مخلصین است و جز برای خدای واحد سجده نمی کند 
خود کاشف از این است که ایشان در برابر پوسف. خدا را سجده کرده اند نه اينکه یوسف را سجده کرده باشند. و در 
حقیقت یوسف را نظیر کعبه قبله خود قرار داده اند. پس می فهمیم که نزد پوسف و برای یوسف جز خدا چیز دیگری نبوده و 
همین خود دلیل دیگری است بر اينکه وی برای پرورد گارش از مخلصین- به فتح لام- بوده» و کسی جز خدا در او شر کت 
نداشتی هم چنان که خودش بدان اشاره کرده و گفته:" ما کال نا أن رک بالّه من شین م" سابقا هم گفتیم که علم به تاویل 


از همین جهت است که یعقوب در تعبیر رژیای یوسف گفت:" و کذلکک- یعنی همین طور که خودت را مسجود آنان 


ی ما مه و ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ 15 ,۲ 
دیدی- پرورد کارت تو را برمی گزیند و خالص برای خود می کند و تاویل احادیث رابه تو می آموزد . 


و همچنین دیدن آل یعقوب به صورت آفتاب و ماه و یازده ستاره که همه اجرام آسمانیند و در مکان رفیعی قرار داشته 
نورافشانی می کنند. و هر یک دارای مداری وسیع هستند خود دلیل بر این است که بزودی آل یعقوب در حیات انسانی سعید 
که عبارت است از حیات دینی آباد گر دنیا و آخرت دارای مکانتی بلند گشته و از دیگران ممتاز می گردند. 


و به همین حساب یعقوب گفتار خود را ادامه می دهد و می فرماید: " و یم نْمَتهُ علیک " یعنی تنها بر توم تا از دیگران ممتاز 
اار 2 ۱0 0 ۲ ۵ 2-۱ 
باشی و علی آل یَعْفوت یعنی بر من و همسرم و فرزندانم» همانطور که ما را مجتمع و در صورتی نزدیک به هم دیدی کما 
نها علی أَبََُک من قبل |راهیع و بشحاق اد ریک علیغ حکيم " 


ص: ۱۱۱ 


کردیم. سوره ص آیه ۵ و ۴۶. 
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سوم اینکه منظور از" اتمام نعمت " تعقیب ولایت است. به اينکه سایر نواقص حیات سعید را نیز برداشته دنیا را ضمیمه آخرت 
دهد زیرا نعمت که گفتیم عبارت از ولاعیت است خود مراتب و درجات مختلفی دارد و وقتی اين نعمت به همه نسبت داده 


می شود هر یک به قدر نصیب خود از آن بهره مند می شوند. 


علاوه بر اينکه جایز است امری را به جمعی نسبت دهیم که بعضی از آن جمع منتسب به آن نسبت باشند هم چنان که در آیه " 
و لد آتینا نی اشرائیل الکتاب و الحکم و الب و راهم من الطییاتِ " (۱) دادن کتاب و حکم و نبوت را به همه بنی 
اسرائیل نسبت داده و حال آنکه مختص به بعضی از بنی اسرائیل بوده نه همه آنان» به خلاف روزی دادن از طیبات که به همه 


9 بوده. 


چهارم اینکه» یوسف باعث شد که خداوند نعمت خود را بر همه آل یعقوب تمام کند و به همین جهت یعقوب (علیه السلام) 
هم او را در گفتار خود» اصل حساب کرد و دیگران را بر او عطف نمود. تا او را از میان آل خود مشخص کرده باشد. و نیز به 
همین جهت بود که عنایت و رحمت را به پرورد گار پوسف نسبت داد و مکرر فرمود:" ربکک " و نفرمود:" بجتبیکک ال" و یا" 
اد ال ليم عکيم ". همه اینها شاهدند بر اينکه او در تمام نعمت بر آل یعقوب اصل بوده. و اما دو پدرش یعنی ابراهیم و 
اسحاق با تعبیر به تشبیه:" کما لها علی أَوَْک من قل اراهیع و اشیحاق " از اصالت یوسف استثناء شدند و همین تعبیر 


فهماند که آن دو نیز اصالت داشتند- دقت بفرمائید. 
بحث روایتی (جند روایت در باره رویای بوسف (علیه السلام) 


قمی در تفسیر خود گفته: و در روایت ابی الجارود از ابی جعفر (علیه السلام) آمده که فرمود: تاویل اين رژیا این است که به 
۰ ۳ ج ۷ __ ۲ ۱ 1 ۲ ۳ 

زودی پادشاه مصر می شود و پدر و مادر و برادرانش بر او وارد می شوند. شمس. مادر بوسف راحیل است. و قمر» 
یعقوب. و یازده ستاره. یازده برادران اویند» وقتی وارد بر او شدند و او را دیدند خدا را از روی شکر سجده کردند» و این 


سحده برای 


ص: ۱۱۲ 


۱-و به تحقیق بنی اسرائیل را کتاب و حکم و نبوت دادیم و از پاکیزه ها روزیشان کردیم. سوره جائیه آیه ۱۶. 
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خدا بود. (۱) 


و در الدر المتغور است که ابن متدر از این غیاس در ذیل جمله " اعد عَفه کو کبا آورده که گشت: این بازده ک و کب؛ 


۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱ 1 ۱ ۲ 
برادران وی و شمس مادرش. و قمر پدرش بود. و مادر او راحیل یک سوم زیبایی را داشت. (۲) 


ضعف نیست. و چه بسا روایت شده که آن زنی که با یعقوب وارد مصر شد خاله یوسف بود نه مادرش» چون مادرش قبلا از 


دنبا رفته بود» در تورات هم همین طور آمده. 


و در تفسیر قمی از امام باقر (علیه السلام) روایت آورده که فرمود: پوسف بازده برادر داشت. و تنها برادری که از یک مادر 
بودند شخصی به نام " بنيامین " بود. آن گاه فرمود: پوسف در سن نه سالگی این خواب را دید و برای پدرش نقل کرد؛ و پدر 
سفارش کرد که خواب خود را نقل نکند. (۳) 


مولف: و در بعضی روایات آمده که او در آن روز هفت ساله بودهء در تورات دارد که شانزده ساله بوده ولی بعید است. 
و در داستان رژیای بوسف روابات دیگری نیز هست که پاره ای از آنها در بحث روایتی آینده خواهد آمد- ان شاء الله. 


۱ 
۱- تفسیر قمی» ج اء صن ۱۲۲ 


۲- الدر المنثور» ج ۴ ص 5 


۳- زه نفسی قمی» ج ص‌ ۳۴۰ 
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سوره یوسف (۱۲): آیات ۷ تا ۲۱ 


اشاره 


لقد کال قی توشت 2 آخونه آیات فان (3۱ الوا لیوشف و وه آعب |لی نا ناو تن عضو ۳ 


۳ 


نکر دزم امن 2 قال «_ 


3 


فن ِِِ تیف و اطزخو ِ ِ وه 


سر 


یرتع و یب و ابا له لحافظون (۱۲) قال ای لیعرتیی أَنْ ند ذعَیوا به و أخاف آ 
(۱۳) قالوا ین أَکله الب و تخنْ عضبة انا ادا خاسرونْ (۱۴) فلمّا بو به و یرانق و[ از 


هم بأمرهم هذا و هُم لا ی عون (۱۵) و جاٌ مغ عشاء یَیکوّ (۱۶) 


و که اند و و 


ِ‌ِ 
6 


ان دنق و ترکنا یوش عد متاجنا له الب و ما نت پفژین لاو ز کا صادقین (۱۷) و جا علی تهیصه 


2 


یم گذپ قال بل لت لکم کم ار یبیل و لّهانتعنْ علی مت وت (۱۸) و جادث تییاز تَأا واردشم 
نی َو 4 ال ی بشری هذا لام و و بضاعة و ال لیم بما یلو (۱۹ و شووة یمن بَخْس ترامع مَعدودو و کاافه فیه 

من الراهدیی (۲۰ و قال الّذی 2 شتراة ین مضرر لافرآنه آکرمی مثواة عسی أن یفعنا و ده دا و کلالک یا فرشت ق, 
اَزض و هن تأویل ال ساویت و له غیت علی هو لک نت اس لا ون (۱) 


د ۱ 


ص! ۱۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 


آن دم که گفتند پوسف و برادرش نزد پدرمان از ما که دسته ای نیرومندیم محبوب ترند. که پدر ماء در ضلالتی آشکار است 


.)۸( 

یوسف را بکشید. يا به سرزمینی دور بیندازیدش که علاقه پدرتان خاص شما شود. و پس از آن مردمی شایسته شوید .)٩(‏ 
یکی از ایشان گفت: یوسف را مکشید اگر کاری می کنید او را به قعر چاه افکنید که بعضی مسافران او را بر گیرند (۱۰). 
گفتند: ای پدر برای چه ما را در باره پوسف امین نمی شماری در صورتی که ما از خیرخواهان اوییم (۱۱). 

فردا وی را همراه ما بفرست که بگردد و بازی کند و ما او را حفاظت می کنیم (۱۲). 

گفت من از اينکه او را ببرید غمگین می شوم و می ترسم گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشید (۱۳). 

گفتند: اگر با وجود ما که دسته ای نیرومندیم گرگ او را بخورد به راستی که ما زیانکار خواهیم بود (۱۴). 


و چون او را بردند و هم سخن شدند که در قعر چاه قرارش دهند. بدو وحی کردیم که آنان را از این کارشان خبردار خواهی 
کرقه‌ و آنها ادرا ک نمی کنند. (۱۵): 


شبانگاه گریه کنان پیش پدر شدند (۱۶). 


گفتند: ای پدر ما به مسابقه رفته بودیم و یوسف را نزد بنه خویش گذاشته بودیم پس گرگ او را بخورد» ولی تو سخن ما را 
گر چه راستگو باشیم باور نداری (۱۷). 


و پیراهن وی را با خون دروغین بیاوردند. گفت (چنین نیست) بلکه دلهای شما کاری بزرگک را به نظرتان نیکو نموده صبری 
نیکو باید و خداست که در این باب از او کمک باید خواست (۱۸). 


و کاروانی بیامد و مامور آب خویش را بفرستادند. او دلوش در چاه افکند و صدا زد: مژده! این غلامیست. و او را بضاعتی 


پنهانی قرار دادند و خدا می دانست چه می کردند (۱۹). 
و وی را به بهایی ناچیز درهم هایی چند فروختند که به فروش وی بی اعتنا بودند (۲۰). 
آن کس از مردم مصر که وی را خریده بود به زن خود گفت: منزلت وی را گرامی بدار شاید ما را 


ص: ۱۱۵ 
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سود دهد یا به فرزندیش گیریم. این چنین یوسف را در آن سرزمین جا دادیم تا تعبیر حوادث رژیا را تعلیمش دهیم که خدا به 


بیان آیات 
اشاره 


از اینجا شروع به داستان می شود در حقیقت بشارتی که قبلا- داده بود عنوان مقدمه ای را داشت که بطور اجمال اشاره به 


سرانجام قصه می نمود. 


شدنش در خانه عزیز مصر. البته در خلال این احوال به چاه انداختن برادران و بیرون شدنش به دست مکاریان و فروخته 


شدنش و حرکتش به سوی مصر نیز اشاره دارد. 


توضیحی در این مورد که جکونه" برای سائلان» در داستان بوسف و برادرانش نشانه هایی الهی هست" 


از این جمله شروع به بیان داستان می شود و در این جمله می فرماید: در داستان یوسف و برادرانش آیات الهیی است که 
دلالت بر توحید او می کند و دلالت می کند بر اينکه خدای تعالی ولی بند گان مخلص است. و عهده دار امور آنان است تا 
به عرش عزت بلندشان کرده» در اریکه کمال جلوسشان دهد. پس خدایی که غالب بر امر خویش است. اسباب را هر طوری 
که بخواهد می چیند. نه هر طوری که غیر او بخواهند. و از به کار انداختن اسباب آن نتبجه ای که خودش می خواهد می 


گیرد» نه آن نتیجه ای که بر حسب ظاهر نتیجه آن است. 


برادران یوسف به وی حسد ورزیده او را در قعر چاهی می افکنند و سپس به عنوان برده ای او را به مکاریان می فروشند و بر 
حسب ظاهر به سوی هلاکت سوقش می دهنده ولی خداوند نتیجه ای بر خلاف این ظاهر گرفت و او را به وسیله همین اسباب 
زنده کرد. آنها کوشیدند تا ذلیلش کنند و از دامن عزت یعقوب به ذلت بردگی بکشانند خداوند با همین اسباب او را عزیز 
کرد. آنها خواستند زمینش بزنند» خداوند با همان اسباب بلندش کرد. آنها می خواستند محبت یعقوب را از او به خود 
برگردانند. خداوند قضیه را به عکس کرد. آنها کاری کردند که پدرشان نابینا شد و در اثر دیدن پیراهن خون آلود یوسف 
دید گان را از دست بداد خداوند به وسیله همان پیراهن چشم او را به او بررگردانید. و به محضی که بشیر پیراهن یوسف را 


آورده به روی یعقوبت انداعت فان کانشر باز شد. 


و همچنین همواره هر کس می خواست او را آزاری برساند خداوند او را نجات می داد» و همان قصد سوء را وسیله ظهور و 


پروز کرامت و جمال ذات او می کرد و در هر راهی که او را 
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صن ۱۱۳ 
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بردند که بر حسب ظاهر منتهی به هلااکت و یا مصیبت وی می شد. خداوند عینا به وسیله همان راه او را به سرانجامی خیر و به 
فضیلتی شریف منتهی نمود. 


ی سا و ها رت رت 
من یی و بضبز قدٌ ال لا بضدیغ جر المشیتنیق" و کر سا راکش یرس کر کت با ۱ بت هلا تاویل 
با 

ٍ ۲( آن گاه وقتی مجذوب جذبه الهی می شود با تمام وجود والهش به سوی خدا متوجه و از غیر او روی گردان 
۰ رب فد آ نی م الک و نی من تأویل ال حادیث فاطر الماوات و الَض نت وی فی انیا و الَخره 
1۳ 


تست | ی بن آیاتی است برای پرسش کنندگان معلوم می شود جماعتی داستان 


پرسیده و یا مطلبی پرسیده بودند که به وجهی ارتباط با این داستان داشته و در جوابشان این سوره نازل شده است. 


با 


" اد قالوا وف و وه أَحبٍ الی آپینا ما وحن عطوبة ان 


ای اه رک ی و ار و 


بان لفی ض لال مین ۳ ین " در مجمع البیان گفته: کلمه " عصبه " به 


نفر پیشتر نباشده بعضی هم بین دو و چهل نفر را گفته اند. و به هر حال همانند کلمات؛ قوم» رهط و نفره جمعی است که مفرد 
ندارد. (۴) 


2 2 
عِ ۳ 


جمله " اذ قالواآیوشف و وه أحثٍ الی آبنا ما" گفتار فرزندان یعقوب سوای 


ص: ۱۱۷ 


خداوند ضایع نمی کند مزد نیک وکاران را. سوره یوسف. آیه ۰ 

- - ای پدر من اد ین است تعبیر خواب من از پیش به تحقیق گردانید آن را پرورد گار من راست و به تحقیق نیکویی کرد به من 
چون بیرون آورد مرا از زندان و آورد شما را از بادیه بعد از آن که فساد کرد شیطان میان من و میان برادران من. سوره 
ی 

۳- پرورد گارا تو مرا دادی از پادشاهی و آموختی مرا از تعبیر خوابها ای آفریننده آسمانها و زمین تو مولای من هستی در دنیا 
و آخرت. سوره یوسف. آیه ۱۰۱. 


۴- مجمع البیان» ج 7۸ ص‌‌ ۱ 
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پوسف و برادر تنی اش می باشد که عده شان ده نفر بودهء و به شهادت جمله " و خن عُضْيَه " مردانی نیرومند بوده اند که رتق 


و فتق امور خاندان بعقوب و اداره گوسفندان و اموالش به دست ایشان بوده. 


و اینکه گفتند" یوسف و برادرش " با اینکه او برادر ایشان هم بوده. و همه فرزندان یعقوب بوده اند» خود مشعر به این است 
که یوسف و این برادرش از یک مادر بوده. و نسبت به آن ده نفر فقط برادر پدری بوده اند. و از روایات برمی آید که اسم 
برادر پدر و مادری پوسف " بنيامین " بوده. و از سیاق آیات برمی آید که هر دوی آنان اطفالی صغیر بوده اند و کاری از آنان 


ساخته نبوده» و در اداره خانه یعقوب و تدبیر چهارپایان آن جناب مداخله ای نداشته اند. 


جمله " و خن عُضبه " یعنی: و ما ده نفر قوی هستیم که ضعف بعضی با قوت بعضی دیگر جبران شده. این جمله حال از جمله 
قبلی است و بر حسادت و غبظ و کینه آنان نسبت به پدرشان یعقوب دلالت می کند. که ناشی از محبت بیشتر وی نسبت به آن 


7 


دو بوده. و به منزله تنمه تعلیل نله ان آبانا لفی ضلال مین ۲" است. 
مراد پسران یعقوب (علیه السلام) در جمله:" نْ انا لفی ضلال مبین" ضلالت در امر زندگی است نه در دین 


مر ال شا اه انا لفی ضلال مبین " حکم کردند بر اينکه پدرشان در گمراهی است. و مقصودشان از گمراهی؛ 
کج سلیقه گی و فساد روش است. نه گمراهی در دین. 


برای اينکه اولا استدلال ایشان این معنی را می رساند» چون در مذاکره خود گفتند که ما جماعتی نیرومند و کمک کار 
یکدیگر و متعصب نسبت به يکدیگريم و تدبیر شون زند گی پدر و اصلاح امور معاش و دفع هر مکروهی از وی بدست ما و 
قائم به ماست» و یوسف و برادرش دو طفل صغیرند که کوچکترین اثری در وضع زندگی پدر نداشته. بلکه هر کدام به نوبه 
خود سرباری بر پدر و بر ما هستند» و با چنین وضعی محبت و توجه تام پدر مانسبت به آن دو» و اعراضش از ما روش 
ناصحیحی است. زیرا حکمت و عقل معاش اقتضاء می کند که انسان نسبت به هر یک از اسباب و وسایل زند گیش به قدر 
دخالت آن در زندگی اهتمام بورزد و اما اينکه آدمی تمامی اهتمام خود را از همه اسباب و وسایل مثر بریده مصروف 
چیزی کند که دست شکسته ای بیش نیست جز ضلالت و انحراف از صراط مستقیم زند گی وجه دیگری ندارد و اين مساله 


هیچ ارتباطی به دین ندارد» زیرا دین اسباب دیگری از قبیل کفر به خدا و آیات او» و مخالفت او امر و نواهی او دارد. 


و ثانیا فرزندان یعقوب مردمی خداپرست و معتشد به نبوت پدرشان یعقوب بوده اند به شهادت اینکه گفتند: " و تکوئوا من 
با 


که قوما صالضی ‏ و دعر آغر مور گفت بایان 


ص: ۱۱۸ 
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استغْفو نا دوبن" 


() و نیز به بوسف عرض کردند:" ثالله لد آنرک اللة لین" و همچنین کلماتی دیگر که همه دلالت بر خداپرستی و اعتفاد 


ایشان به نبوت پدر می کند. و اگر مقصودشان از ضلالت پدرء ضلالت در دین بود با همین گفتار کافر شده بودند. 


علاوه بر اينکه ایشان پدر خود را دوست می داشته او را احترام و تعظیم می کرده اند و اگر نسبت به یوسف دست به چنین 
اقدامی زدند باز برای این بوده که محبت پدر را متوجه خود کنند و لذا به یکدیگر گفتند: " یوسف را بکشید و یا در زمینی 
دور دست بیندازید تا توجه پدر خالص برای شما شود . پس بطوری که از سیاق آیات برمی آید پدر را دوست داشته می 
خواستند محبت او را خالص متوجه خود کنند» و اگر غیر اين بود طبعا بایستی اول پدر را از بين می بردند» نه برادر را. آری؛ 
می بایست او را می کشتند و يا از او کناره گیری می کردند و يا بیچاره اش می کردند تا محیط زند گی را برای خود محیطی 


صاف و سالم کنند» آن وقت آسان تر به کار یوسف می پرداختند. 


از طرفی می بینیم که عين همین حرف را پس از چند سال در جواب پدر که فرموده بود: 


" اگر ملامتم نکنید من بوی یوسف را می شنوم" به میان آورده و گفتند:" به خدا تو هنوز در آن ضلالت قدیمیت باقی 
۱ ۳( و پر معلوم است که 8 د ایشان از ضلالت قدیمی ضلالت در دین نیست. (چون در قدیم چنین سابقه ای از او 
نداشتند) بلکه مقصود همان افراط در محبت یوسف و مبالغه بی جا در امر او بوده. 


از آیه مورد بحث و آیات مربوط به آن برمی آید که یعقوب (علیه السلام) در بیابان زند گی می کرده و دارای دوازده پسر 
بوده که از چند مادر بوده اند و ده نفر از ایشان بزرگک و نیرومند و کارآمد بوده اند که آسیای زند گی وی بر محور وجود 
آنان می گشته» و ایشان به دست خود امور اموال و چهارپایان و گوسفندان پدر را اداره می کرده اند و اما آن دو پسر دیگر 
صغیر و دو برادر از یک مادر بوده اند که در دامن پدر تربیت می شدند و آن دو یوسف و برادر پدر و مادریش بوده. که 
یعقوب بی اندازه دوستشان می داشته» چون در جبین آن دو آثار کمال و تقوا مشاهده می کرده. آری» محبت فوق العاده اش 
بدین سبب بوده نه از روی هوا و هوس, و چگونه چنین نباشد و حال آنکه آنان از بند گان مخلص خدا بوده» که با جملاتی 
از قییل: "۱ نام بخالصّه ذ کری الدّار " (۳) مورد مدح خدا قرار گرفته و ما سابقا به این معنا اشاره کردیم. 


ص! ۱۱۹ 


۱- سوره یوسف. آیه ۹۷. 
۲-سوره پوسف آیه ۹۵. [.....] 


۳- ما آنان را خالص و پا کدل برای تذ کر سرای آخرت گردانيديم. سوره ص؛ آیه ۴۶. 
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بسن این محبت و اشار ساعت شنده که غربزهسسل, را در سای برادران برانگزد و آنش کته انظتان را تست به آن ده فبزثر 
سازد. و یعقوب هم با اينکه این معنا را می فهمیده مع ذلکک در محبت به آن دو مخصوصا به یوسف مبالغه می کرده و همواره 
از سایر فرزندان خود بر جان او می ترسیده و هیچ وقت نمی گذاشت با او خلوت کنند» و ایشان را نسبت به وی امین نمی 


دانست: 


همین حرکات» بیشتر باعث طغیان خشم و کینه آنان می شد. به حدی که یعقوب آثار آن را در قيافه های آنان مشاهده می 
کرش هه انم مطالت ان سمل فکدرا تک دا اسفادهسی قودیو عااضه ام بوذ تا پوس و ضرای رامین و یرای در 
تعریف کرد. نتیجه این خواب آن شد که دلسوزی پدر و محبتش نسبت به او دو چندان شود لا جرم سفارش کرد که رژیای 
خود را مکتوم بدارد. و زنهار داد که برادرانش را از آن خبر ندهدء شاید از این راه او را از کید ایشان در امان سازد اما تقدیر 


لا- جرم پسران بزرگتر یعقوب دور هم جمع شده در باره حرکاتی که از پدر نسبت به آن دو برادر دیده بودند به مذاکره 
پرداختند» یکی گفت: می بینید چگونه پدر به کلی از ما منصرف شده و تمام توجهش مصروف آن دو گشته؟ آن دیگری 
گفت: پدن آن دو را بر همه ما مقدم می دارد با اينکه دو طفل بیش نیستند و هیچ دردی از او دوا نمی کنند. آن دیگر گفت: 
تمامی امور زندگی پدر به بهترین وجهی به دست ما اداره می شود و ما ارکان زندگی او و ایادی فعال او در جلب منافع و دفع 
مضار و اداره اموال و احشام اوییم» ولی او با کمال تعجب همه اینها را نادیده گرفته, محبت و علاقه خود را به دو تا بچه 
کوچک اختصاص داده است و این رویه. رویه خوبی نیست که او پیش گرفته. و سرانجام حکم کردند که پدر به روشنی 
دچار کج سلیقه گی شده است. 


این بود آن معنایی که از سیاق آیات برمی آیدء و خواننده محترم از همین جا به اشکالاتی که به گفته های سایر مفسرین وارد 


است و به انحرافهای ایشان در تقریر معنای آیه متوجه می شود و ما چند توجیه را از چند مفسر در اینجا نقل می کنیم: 
بیان یکی از مفسرین در توجیه کلام پسران یعقوب:" ان بان آفی ضُلال مُبین" و اشکالات آن 


توجیه اول: بعضی (۱) از مفسرین گفته اند: حکم ایشان به ضلالت پدرشان از طریق عدل و مساوات. نادانی و خطای بزرگی 
از ایشان بوده» و شاید جهتش این بوده که پدر را از روز اول متهم کرده بودند که مادر آن دو را بیشتر از مادر ایشان دوست 


می داشته» پس ریشه این عداوت 


ص! ۱۳۰ 


ارو المعانی» ج 3۳ ص‌‌ 1۹۰ 
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به مادران مختلف و زوجات متعدد یعقوب منتهی می شده. مخصوصا با در نظر داشتن اينکه بعضی از مادران ایشان کنیز بوده 
اند (۱) و همین معنا سبب شده که در قضاوت خود گمراه شوند و نتوانند رفتار پدر را حمل بر غریزه والدین نسبت به فرزندان 
کوچکتر بکنند بلکه بگویند این به خاطر علاقه بیشتری است که پدر نسبت به مادر آن دو داشته. 


مفسر مذ کور سپس گفته: از فواید این داستان این است که ما نیز عبرت گرفته در رفتار با اولاد و تربیت ایشان رعایت عدالت 
را بکنیم و با زیادی محبت نسبت به یکی حسادت دیگران را تحریک نکنیم» و در نتیجه میان فرزندانمان دشمنی براه 
نيندازيم. و نیز در برابر همه یکی را بر دیگران برتری ندهیم؛ بطوری که به شخصیت دیگران اهانت شده پدر را محکوم کنند 
به اینکه از روی هوا و هوس آن دیگری را بیشتر دوست می دارد. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم از اینگونه رفتار به هر 
نحوی که باشد نهی فرموده. حتی اگر حکمت اقتضای چنین برتری و تبعیضی را داشته باشد. مثل اینکه یکی از آنان از نظر 
مواهب خدادادی مانند مکارم اخلاق و تقوا و علم و هوش و ذ کاوت بر دیگران تفوق داشته تاش 


یعقوب هم کسی نبود که اين معانی و وظایف برایش پوشیده باشد بلکه دستوری که به پوسف در باره پنهان داشتن رژیایش 
داد خود شاهد بیداری آن جناب نسبت به این وظایف بوده و لیکن آدمی در برابر غرائز و قلب و روحش چه می تواند بکند؟ 


آیا می تواند از سلطنتی که دل و جان آدمی بر اعضاء و جوارحش دارد جل و گیری نماید؟ ابدا. 
و ما در چند جای کلام او نظر داریم: 


(۱) اينکه گفت " منشا و ريشه این اختلمف خانوادگی داشتن زنان مختلف و مخصوصا کنیزان بوده " گو اينکه این حرف در 
جای خود قابل انکار نیست. و حتی در مورد یعقوب (علیه السلام) هم احتمال می رود و لیکن آنچه در قرآن سبب این 
اختلاف معرفی شده غیر از این است. علاوه» اگر سبب منحصر به فرد این مساله زنان متعدد بود» جا داشت که برادران یوسف 


آن برادر دیگرش را هم به چاه می انداختند و تنها به یوسف اکتفاء نمی کردند. 


(۲) اينکه گفت " همین معنا سبب شده که در قضاوت خود گمراه شوند و نتوانند رفتار پدر را حمل بر غریزه والدین نسبت به 
فرزندان کوچکتر بکنند . مفاد این حرف این است کهد. 


۱۳۵ 


۱- اشاره ای است به چیزی که در تورات است به اینکه برای یعقوب دوازده فرزند پسر بوده که اسماء آنان: راوبین» شمعون» 
لاوی» بهودا؛ یساکر و زبولون که اینان مادرشان لینه دختر دایی یعقوب» یوسف و بنيامین که مادر اینها راحیل دختر دابی 
دیگرش» ودان و نفتالی که مادرشان بلهه کنیز راحیل» و جاد و اشیر که مادرشان زلفه» کنیز لثینه بود می باشد. 
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محبت یعقوب نسبت به یوسف از باب رقت و ترحم غریزی بوده که هر پدری را وادار می کند بچه های کوچک را ما دام که 
صغیرند بیشتر دوست بدارد؛ و وقتی که بز رگ شد. آن محبت را باز در باره کوچکتر بکار ببرد. اشکال ما به این حرف این 
است که رقت و ترحم در باره بچه های صغیر را فرزندان بزرگ هم قبول دارند و هیچ فرزند بزرگی به خاطر آن پنجه به 
روی والدین خود نمی کشد. آری مابه چشم خود می بینیم که اگر احیانا پسر بزرگی به پدر اعتراض کند که چرا بیش از 
همه ما به این بچه کوچکک اهتمام می ورزی» و خلاصه اين تبعیض قائل شدن است و روشی عادلانه نیست. پدر در جوابش 
می گوید: آخره این طفل صغیر است و احتیاج بیشتری به ترحم و رقت دارد» و باید همه نسبت به او مهر و محبت کنیم تا 


بز رگ شود و روی پای خود بایستد» قطعا آن پسر بز رگتر قانع گشته از اعتراض خود دست برمی دارد. 


و اگر مساله محبت یعقوب نسبت به پوسف و برادرش از اين باب بوده قطعا پسران بز رگ وی اعتراض نمی کردند» چون هر 
یک به نوبه خود چنین محبتی را در ایام طفولیت از پدر دیده بوده اند و دیگر عیب جویی و مذمت پدر معنا نداشت بلکه 
دلیلی که آورده و گفته بودند: " آخر ما نیرومندیم " دلیل علیه خودشان بود و می رساند که مردمی بسیار گمراهند» چون 
انتظار دارند با اينکه مردانی قوی هیکل و نیرومندند باز هم پدرء ایشان را به جای یوسف صغیر ناز کند. پس به همین دلیل 


خود آنان در اعتراضشان گمراه بودند» نه یعقوب در دوست داشتن بچه های خردسال. 


علاوه بر این آنجا که با پدر در باره پوسف گفتگو کردند به پدر خود گفتند:" چرا ما را بر جان یوسف امین نمی دانی با 
اینکه ما خیرخواه اوییم ". و پر واضح است که اکرام یوسف و در آغوش کشیدنش و مراقبتش و امین ندانستن برادران نسبت به 


او امری است غیر از مساله محبت و رقت و ترحم به خاطر کوچکی و هیچ ربطی به آن ندارد. 


(۳) اينکه گفت:" یعقوب هم کسی نبود که این معانی و وظایف برایش پوشیده باشد ..." معنای این حرف این است که عشق 
و علاقه مفرط یعقوب نسبت به یوسف عقل او را در کار تربیت اولاد از کار انداخته» و با اينکه میدانست که این عشق و علاقه 
بر خلاف عدل و انصاف است و خیلی زود باعث خواهد شد که در بین فرزندانش بلوایی راه بیندازد» مع ذلک نمی توانسته 


خودداری کند» و حق هم به جانب او بوده» چون مخالفت عشق و علاقه درونی مقدور انسان نیست. 
اشکال این توجیه این است که به کلی اصول مسلم عقلی و نقلی را که در باره مقامات 


ص: ۱۳۲ 
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انبیاء و علمای ربانی از صدیقین و شهداء و صالحین در دست داریم و خلاصه اساس و مبانی بحث از فضایل اخلاقی را باطل 
می سازد. آری. تخلق به اخلاق فاضله» و دوری از رذایل نفسانی- که اصل و اساسش پیروی از هوای نفس است- و ترجیح 
دادن رضای خدا بر هر خشنودی دیگر امری است که از تمامی فرد فرد بشر انتظارش می رود و برای هر کسی از پرهیز کاران 
که نفس خود را به دستورات اخلالقی ریاضت دهد مقدور است. آن وقت چگونه می توانیم آن را در باره انبیاء آن هم 
پیغمبری مانند یعقوب (علیه السلام) غیر مقدور بدانیم؟! شگفتا! اگر این مقدار از مخالفت هوای نفس از استطاعت انسان بیرون 
باشد» پس این همه تکلیف و اوامر و نواهی دینی که نسبت به آن و نظایر آن شده چه معنایی جز لغو و گزاف می تواند داشته 


باشد؟ 


علاوه» این حرف توهین به مقام انبیای خدا و اولیای اوه و منحط نمودن مواقف عبودیت آنان تا درجه مردم متوسط است؛ که 
اسیر هوای نفس و جاهل به مقام پرورد گار خویشند. با اینکه خداوند ایشان را به امثال آیه " و نامع و هناخ الی صراط 


مشیم " (۱) ستوده و در خصوص یعقوب و پدران بزرگوارش ابراهیم و اسحاق فرموده:" و ک جَعلنا صالحین و عنام 
مه ون بآشرنا و أعینا ایهم فقل ارات و اقا الّلاه و ایتء ار کاه و کاُوا نا عابطبیق " (3) و نیز در حقشان فرموده:" 
1 آخلضناهم بخالصه ذ کی ار " (۳) و خبر داده که ایشان را به سوی صراط مستقیمش هدایت فرموده بدون اینکه خبر خود 
را به قیدی مقید ساخته باشد. و نیز فرموده که ایشان را اجتباء کرده» یعنی جمع آوری نموده و یک جا خالص برای خود 
گر قاننشه سس اشاه (علیه السلام) مخلص- به فتح لام- برای خدای سبحانند و غیر از خدا کسی در آنان بهره و نصیبی ندارد؛ 
در نتیجه این بزرگواران جز آنچه که او خواسته» نمی خواهند و او جز حق چیزی نخواسته» و خشنودی کسی را بر خشنودی او 
مقدم نمی دارند چه اينکه آن غیر خداء نفس خودشان باشد و چه دیگران باشند. و خداوند متعال در کلام خود آنجا که 


اغوای بنی آدم را به دست شیطان ذکر کرده مکرر مخلصین را استثناء نموده و فرموده:" لأْعُوبُم جمعین الا عبادک بنهم 
الْمَحَلصین " (۴). 


ص: ۱۳۳ 


۱- این پیغمبران را برگزیدیم و به راهی راست هدایتشان کردیم. سوره انعام آیه ۸۷. 
ز کات دادن به آنها وحی کردیم و پرستند گان ما بودند. سوره انبیاء آیه ۲ ۷۳ 
۳- ما ایشان را به وسیله یاد آوری خالصانه آخرت خالص کردیم. سوره ص» آیه ۴۶. 


۴- همانا گمراه می کنم تمامی مردم را مگر بند گان تو را» آنهایی که مخلص می باشند. سوره ص آیه ۸۲ و ۸۳. 
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پس حق مطلب این است که یعقوب اگر یوسف و برادرش را دوست می داشته به خاطر آن پاکی و کمالاتی بوده که 
مخصوصا در یوسف به خاطر رژیایش تفرس می کرده و پیش بینی می نموده که به زودی خداوند او را برخواهد گزید و 
تاویل احادیث تعلیمش خواهد داد» و نعمتش را بر او و بر آل بعقوبت تمام خواهد کرد. آری» منشا محبت بعقوب این بوده نه 


هوای نفس. 
وجوه بی اساس دیگری که در این باره گفته شده است 


تو جبه دوم: بعضی (۱) دیگر از مفسرین گفته اند: مقصود فرزندان یعقوب از اینکه گفتند " پدر ما در گمراهی آشکاریست" 
همان گمراهی دینی است. با اینکه گذشت که سیاق آیات کریمه این معنا را دفع می کند. 


نقطه مقابل این حرف گفتار عده دیگریست که گفته اند: برادران یوسف از انبیاء بودند» و اگر پدر را به ضلالت نسبت دادند 
مقضودشان ضلالت در روش زند کی و بی استقامتی وی عدالی در فرزندان است: و اگر کسی بهایشان ات اض مین 
کرد که پس این چه ظلمی بود که نسبت به برادر و پدر خود مرتکب شدند. جواب می دهند که این معصیت کوچکی بوده 
که قبل از رسیدن به مقام نبوت از ایشان سرزده و بنا بر اینکه صدور گناه کوچک را از انبیاء قبل از نبوتشان جایز بدانیم 


اشکالی به پاسخشان وارد نمی شود. 


بعضی (۲) دیگر از طرف فرزندان یعقوب چنین جواب داده اند که ممکن است این عمل را وقتی مرتکب شده باشند که خود 
صغیر و نابالغ بوده اند. و صدور چنین کارها از اطفال نابالغ جایز است. 


و لیکن همه این حرفها اوهامی بیش نیست» و آیه " و أَحتنا الی اپراهیع و اشماعیل و شحای وا توت الا شا زو که 
۳ 
اولاعد انبیاء بودند و نسبت به یوسف حسد برده گناه بزرگی نسبت به یوسف صدیق مرتکب شدند و بعدا هم به درگاه 
پرورد گار خود توبه کرده صالح شدند. پدر و برادرشان هم که دو پیغمبر بودند. در باره ایشان استغفار نمودند هم چنان که از 


2 


۹ 


شتَففو آنا ذنونا ِا کنّا حاطیین ۲ (۴) گفت:" َو آشتففه ک یی" (۵) و از گفتار 
ص: ۱۲۴ 


۱- تفسیر روح المعانی» ج ۱۲ ص ۱۷۰. 

۲- تفسیر الکبیر» ج ۰۱۸ ص ۴ و ۹۵. 

۳- و وحی نمودیم به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط. سوره نسای آیه ۱۶۳. 
۴ سوره بوسف. آیه ۹۷. 


۵- سوره یوسف. آبه 5 
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یوسف که بعد از اعتراف برادرانش به اينکه " و ان کنّا لخاطتیی " گفت:" عفر ال کم و هو رم الرَاحمینّ " این معنا استفاده 


ین شود: 


توجیه سوم: بعضی (۱) دیگر از مفسرین گفته اند که برادران پوسف بعد از آنکه یوسف خواب خود را بر ایشان نقل کرد به 


وی حسد بردند و یعقوب هم او را نهی کرده بود از اينکه خواب خود را برای برادرانش تعریف کند. 


گفتگو و مشاوره برادران یوسف (علیه السلام) در مورد یوسف (علیه السلام) و از میان بر داشتن او 


" اقتلوا پُوشت آو اطرشوة آزضا بَخل لکم وَجِهٌ آبیکم و تکوئوا من بغده فوما صالحیق " اين قسمت تتمه گفتار برادران یوسف 
است. و از مشورت دوم مذاکرات ایشان در باره پوسف حکایت می کند. شور اول در باره رفتار یعقوب بود که سرانجام او را 
محکوم به ضلالت کردند و در اين شور گفتگو داشته اند در اينکه چه کنند و چه نقشه ای بریزند که خود را از اين ناراحتی 


تجات دهند. هم چنان که آیه "و ما کت لیم اد اخمهرا رهم و هم یَمکژون " (۲) به آن شاوی دانخ 


خداوند متن مشورت آنان را در اين سه آیه:" قالوا وف و أشوُ- تا جمله- ان کم فاعلین " ذکر فرموده است. نخسته 
مصیبتی را که در مورد یوسف و برادرش دچار آن شده اند به میان آورده» که اين دو کودک تمام توجه یعقوب را از ما به 
سوی خودشان جلب کرده دل او را مجذوب خود ساخته اند بطوری که دیگر از آن دو جدا نمی شود و هیچ اعتنایی به غیر 
آن دو ندارد که چه می کنند» و این محنتی است که فعلا به ایشان روی آورده و ایشان را به خطر بزرگی تهدید می کند» و 
آن اینست که به زودی شخصییتشان بکلی خرد شده زحمات چند ساله ایشان بی نتیجه و پس از سالیان عزت. دچار ذلت و 
پس از قوت دچار ضعف می شوند و این خود انحراف و کج سلیقه گی یعقوب است در روش و طربقه» و این روش و طریقه 


ای که پدر پیش گرفته روشی غلط و طریقه ای منحرف است. 


آن گاه در شور دوم در باره خلاصی خود از اين گرفتاری مذاکره کردند. و هر یک نقشه ای که کشیده آن را مطرح کردند 
یکی گفت کشتن یوسف لازم است. دیگران گفتند باید.] 


ص: ۱۳۵ 


۲-سوره یوسف. آیه 1.۱۰۲ و 1 
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۰ ۳ ی ام مر و ۰۰ ۳ 5 ۹ 3 8 
او را به سرزمین دور دستی پرت کرد که نتواند نزد پدر بر گردد. و روی خانواده را ببیند» و به تلدریج اسمش فراموش شود. و 


در این شور متفقا ری داده و بر اصل آن تصمیم گرفتند» اما در جزئیات آن ری نهائیشان اين شد که او را در قعر چاهی 


بیندازند تا رهگذران و مکاریان او را گرفته با خود به شهرهای دور دست ببرند و به کلی اثرش از بین برود. 


بش از انکه در یک از دورای دافم کته اقترا ترش با اینکه فاد تاراحتی از پرشی‌ی برآدرش هر دی داشتن 
و می گفتند:" یوش و اوه أَحث [لی أبینا ما" فهمبده می شود که یعقوب گو اینکه هر دو برادر را دوست می داشته و 
پیش از دیگران مورد عنایت و اکرام قرار می داده؛ و لیکن نسبت به یوسف علاقه ای مخصوص و محبتی زیادتری بر برادرش 
داشته. که باید هم می داشت. زیرا پوسف کسی است که چنان خوابی دید و در عالم رژیا به عنایات خاصه الهی و کرامات 
غیبی بشارت یافت. علاوه بر اينکه یوسف از آن برادر دیگرش بزرگتر بود» و از نظر برادران خطر او از آن دیگری بیشتر و 
نزدیکتر. و بعید نیست اينکه یوسف را با پرادرش اسم بردند اشاره به این باشد که یعقوب, مادر آن دو را دوست می داشته» و 
دوستی او بالطبع باعث محبت بیشتر به فرزندان او شده؛ و این باعث شده که حسد پرادران نسبت به آن دو تحریک و کینه 


هایشان آنشین کردهد: 
جمله " آو اطروه آرضا " حکایت از رأی دوم ایشان می کند» و معنایش این است که او را دور کنید در زمینی که دیگر نتواند 
به خانه پدر بر گردد؛ و این دست کمی از کشتن ندارد» زیرا بدین وسیله هم می شود از خطر او دور شد. 


دلیل این استفاده یکی نکره بودن " ارض " است. و یکی کلمه " طرح" است که به معنای دور انداختن چیزی است که دیگر 


انسان به آن احتیاج ندارد» و از آن سودی نمی برد. 


و اینکه تردید در این دو رأی را به ایشان نسبت داده دلیل بر این است که اکثریتشان هر دو ری را صحیح دانسته و قبول 
کردند و به همین جهت در پیاده کردن یکی از آن دو به تردید افتادند تا آنکه یکی کفه نکشتن را ترجیح داده گفت:" لا 
۳ 


و معنای جمله" یَخل کم وَجْه یم " اين است که یکی از اين دو را انجام دهید تا روی پدرتان برایتان خالی شود و این 


برسد از میان برود. گویا وضع ایشان و یوسف و پدر اینطور است که اگر یوسف باشد میان ایشان و روی پدر حائل می شود و 


ص: ۱۳۶ 
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روی پدر را متوجه خود می کند و وقتی اين مانع برطرف شد همه روی پدر را می بینند» و محبت و اقبال پدر منحصر در 


ا فان شا هلق 


۳ تاه هه وم الب هد اه سار توارط ها کر کشت یه یکت 


نتیجه است) با توبه از گناه» مردمی صالح شوید. 
توبه ای که همزمان با عزم بر گناه قصد شود توبه حقیقی نیست 


از این کلام استفاده می شود که آنها این عمل را گناه و آن را جرم می دانستند. و معلوم می شود که ایشان احکام دین را 
محترم و مقدس می شمردند و لیکن حسد در دلهایشان کورانی برپا کرده بود و ایشان را در ارتکاب گناه و ظلم جرأت داده 
طریقه ای تلقینشان کرده بود که از آن طریق هم گناه را مرتکب شوند و هم از عقوبت الهی ایمن باشند و آن این است که 
گناه را مرتکب شوند و بعد توبه کنند غافل از اينکه اینگونه توبه به هیچ وجه قبول نمی شود زیرا این مطلب وجدانی است 
که کسی که به خود تلقین می کند که گناه می کنم و بعد توبه می کنم چنین کسی مقصودش از توبه باز گشت به خدا و 
خضوع و شکستگی در برابر مقام پروردگار نیست. بلکه او می خواهد به خدای خود نیرنگ بزند و به خیال خود از این راه 
عذاب خدا را در عين مخالفت امر و نهی او دفع کند. 

پس در حقیقت چنین توبه ای تتمه همان نیت سوء اول او است نه توبه حقیقی که به معنای ندامت از گناه و باز گشت به 
خداست. ما در تفسیر آیه" نماث علی ال لین عون الشوء بهاله " (۱) در جلد چهارم این کتاب بحثی در باره توبه 


گذراندیم. 


بعضی (۲) هم گفته اند: منظور از " صلاح" که در آیه است» صلاح و روبراه شدن زندگی دنیا و انتظام امور آن است؛ و 


معنایش این است که بعد از یوسف مردمی صالح یعنی صاحب زند گی خوشی باشید. و با پدر به خوشی زند گی کنید. 


"ال قاتل مهم لا تفتلوا بوشف و وه فی غیابّت الب یط بَغض الَیَاّه ان کنتغ فاعلین " کلمه " جب " به معنای چاهی 
است که-ستگک پست نشده باشد بعتی اطراف و قیواره اش را با شنگ تجیده باشند و اگر سنگ بست باشد. آن را بتر طوی * 


گوینده و کلمه " غیابه "- به فتح حرف اول آن- گودالی را گویند که اگر چیزی در آن قرار گیرد از دور نمودار 


ص: ۱۳۷ 


۱- همانا توبه کسانی از طرف خدا قبول می شود که عمل ناشایستی از روی نادانی انجام دهند. سوره نسای آیه ۱۷. 


[ دج المعانی» ج 33۱ ص‌‌ 1 
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نمی شود. و در نتیجه دو کلمه غیابت و جب مجموعا معنای ته چاه را می دهد که اگر چیزی در آن قرار گیرد به خاطر 


تاریکیش دیده نمی شود. 
پیشنهادی که برادران تصویب کردند:" یوسف را مکشید» او را در ته چاه بیفکنید" 


از برادران یوسف آن کس که پيشنهاد دوم ی آو اطر وه 9 را پذیرفت آن را مقید به قیدی کرد که هر چه باشد با 
رعایت آن جان یوسف از کشته شدن و يا هر خطری که منتهی به هلااکت او گردد محفوظ بماند» خلاصه با پیشنهاد اول که 
کشتن او بود مخالفت کرد و پيشنهاد دوم را هم به این شرط قبول کرد که به نحوی انجام گیرد که سبب هلاکت او نشود؛ 
مثلا او را در چاهی بسیار گود و دور از راه نیندازند که از گرسنگی و تشنگی جان دهد و در نتیجه رحم خود را هلاک کرده 
باشند» بلکه او را در یکی از چاههای سر راه و کنار جاده بیندازند که همه روزه قافله در کنارش اطراق می کنند و از آن آب 
می کشند تا در نتیجه قافله ای در موقع آب کشیدن او را پیدا نموده با خود به هر جا که می روند ببرند» که اگر این کار را 


بکنند هم او را ناپدید کرده اند و هم دست و دامن خود را به خونش نیالوده اند. از سیاق آیات برمی آید که برادران نسبت به 


این پيشنهاد اعتراض نکرده اند و گرنه در قرآن آمده بود» علاوه بر این می بینیم که همین پيشنهاد را بکار بردند. 


مفسرین در اينکه گوینده این حرف کدام یکک از ایشان بوده اختلاف کرده اند و بعد از اتفاق بر اينکه یکی از همان برادران 
بوده» بعضی اسم او را" روبین " پسر خاله پوسف» و بعضی دیگر" بهودا" که بزرگتر و عاقلتر از همه بوده دانسته اند و بعضی 
گفته اند او" لاوی" بوده (۱). و به هر حال بعد از آنکه قرآن کریم از بردن اسم او سکوت کرده ما چرا بی جهت و بدون هیچ 


ثمره ای در این باره بحث کنیم. 
بعضی (۲) از مفسرین گفته اند: " اينکه کلمه " جب" را با الف و لاحم آورده دلالت می کند که مقصودشان جب معهودی 


بوده " و این حرف در صورتی که الف و لام برای عهد باشد نه برای جنس حرف خوبی است و نیز اختلاف کرده اند که این 


جب در کجا واقع بوده ولی چون برای ما فایده ای ندارد در باره آن بحث نمی کنیم. 


" قالوا با آبانا ما تک لا تما علی پُوشت و لا له تاصحوت " اصل کلمه" تامنا و " تامننا" بوده» دو نون در هم ادغام شده است 


این آیه دلیل خوبی است بر اینکه برادران پيشنهاد آن کس که گفت:" یوسف را مکشید و او را در ته جب بیندازید " پذیرفته 


و بر آن اتفاق کرده اند» و تصمیم گرفته اند همین 


ص: ۱۲۸ 


۲- مجمع البیان» ج ۵ ص‌ ۳ 
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نقشه را پیاده کنند. لا جرم لازم بود» اول پدر را که نسبت به ایشان بدبین بود و بر یوسف امینشان نمی دانست در باره خود 
خوشبین سازند. و خود را در نظر پدر پاک و بی غرض جلوه دهند. و دل او را از کدورت شبهه و تردید پاک سازند تا بتوانند 
تا ایکا سر از رات یا ات که با نا ان شوه تست خالمت مرو 
در بر انگیختن عواطف پدری و مهر نسبت به فرزند تاثیر به سزایی داشته " ما لکک لا تما علی وش و ال اصکوت " چرا 


ما را بر پوسف امین نمی دانی با اینکه ما جز - خیر او نمی خواهیم و جز خشنودی و تفریح او را در نظر نداریم. 


گفتگوی برادران یوسف (علیه السلام) با پدر برای بردن او و اجرای قصد سوء خود 


و شتران کند تا 
هوایی به بدنش بخورد» و جست و خیزی کند» آنها هم از دور محافظتش کنند. لذا گفتند:" ات مُعنا .. 


یرتم و یلع 3 ۱[ اتتتان 


۹ ا عل 


و جمله" له معا دا غولب " پيشنهاد آن درخواستی است که قبلا اشاره شد. و در جمله " ول لحافظون " کلام را 
به چند وجه تاکید کردند یکی به " ان " و یکی به "لام" و یکی هم به اينکه جمله را اسمیه آوردند» همانطور گ ند نخیاد. 2 
ای له لناص حون " نیز همین تاکیدها را به کار بردند» و در هر دو جمله به نوعی پدر را دلخوش ساختند» گویا گفتند: چرا ما را 
بر یوسف امین نمی دانیء اگر از ما بر جان او می ترسی که مثلا ما قصد سویی نسبت به او داشته باشیم که ما یقینا و بطور 
مسلم خیرخواه او هستیم» و اگر بر جان او از غیر ما می ترسی که مثلا ما در محافظتش کوتاهی کنیم و در نتیجه پیشامد سویی 
برایش بشود که ما یقینا و بطور مسلم حافظ اوییم. 


پس در کلام خود ترتیب طبیعی را رعایت کرده» اول گفتند که او از ناحیه ما تا هستیم و هست ایمن است. آن گاه پيشنهاد 
کردند که او را صبح فردا با ما بفرست. و سپس گفتند تا زمانی که نزد ما است از او محافظت می کنیم. پس معلوم می شود 
جمله " ان له اص حول " تامین ان پوس است. از تانجیه | نان بطور دائم و جمله" نله لحافظون " تامین تفاتی او است از 
ناحیه غیر ایشان بطور موقت. 

له الذك و فان این راشای سکن ات که با تالف 
ازای پیشنهادشان داده و در این جواب 


ص: ۱۳۹ 
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انکار نکرده که من از شما ایمن نیستم. بلکه وضع درونی خود را در حال غیبت یوسف بر ایشان بیان کرده؛ و با تاکیدی که 
در کلام خود به کار برده فرموده: " یقینا و مسلما از اينکه او را ببرید اندوهگین می شوم" و از مانع پذیرفتن اين پیشنهاد چنین 
پرده برداشته که آن مانم» نفس خود من است. و نکته لطیفی را که در این جواب بکار برده» این است که هم رعایت تلطف 
نسبت به ایشان را کرده و هم لجاجت و کینه ایشان را تهییج نکرده است. 


و آن گاه چنین اعتذار جسته که " من از این می ترسم که در حالی که شما از او غافلید گرگ او را بخورد» و اين عذر هم 
عذر موجهی است. زیرا بیابانهایی که چراگاه مواشی و رمه ها است طبعا از گر گها و سایر درند گان خالی نمی باشد» و معمولا 
۱ ۱ ۳ 
ممکن است. پس ممکن است در حالی که ایشان به کار خود سر گرم هستند گرگی از گکمینگاه شوگ یرون پر یله ی آووا 


بدرد. 


م2 


"الوا اکله النت ون عفیعه 310 لخاسترونّ " در اینجا در برابر پدر تجاهل کردند؛ و کانه خواستند بگویند نفهمیدند 
که مقصود پدر چه بوده. و جز این نفهمیده اند که پدر ایشان را امین می داند و لیکن می ترسد که در موقع س رگرمی آنها 
گرگ یوسفش را بدرد؛ و لذا در جواب کلام پدر بطور انکار و تعجب و بطوری که دل پدر راضی شود گفتند: ما جمعیتی 
نیرومند و کمک کار يکديگريم. و به خدا قسم خوردند که اگر با این حال گرگ او را پاره کند او می تواند به زیانکاریشان 
حکم نماید. و هرگز زیانکار نیستند 

و این سوگند که از لام" لئن " استفاده می شود نیز برای دلخوش کردن پدر و به اين منظور بود که اندوه را از دل او بیرون 


کنند تا مانع از بردن یوسف نشود؛ و اینگونه قسمها در کلام معمول و شایع است. 


با را یا ای ۰ 0 


۱ 


7 00 1 "یا بان 


نکته ای که در آیه:" فلما ذهَبُوا به ۰.۰" به کار رفته و بر عظمت حادثه دلالت دارد 
" فلا ذَبوا به 4 ی تفن اس ت الب " راغب در مفردات گفته: " اجماع بر چیزی " غالبا در چیزی گفته می 
شود که هم جمعیت بخواهد و هم فکرء مثلا خدای تعالی به مش رکین فرموده: فأجمعُوا أف ر کم و شر کاء کم- ش رکای خود را 


جمع و جور و در امر خود فکر کنید " و همچنین گفته می شود: 


ص! ۱۳۰ 
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" مسلمانان بر این مطلب اجماع کرده اند " و معنایش این است که آراشان بر این معنا متفق شده. (۱) 


و در مجمع الییان گفته: کلمه " اجمعوا" به معنای " همگی تصمیم گرفتند " است و در آیه مورد بحث به این معنا است که 
همگی متفق شدند. آری» به یک نفر که تصمیم بگیرد نمی گویند " اجمع " پس کانه این کلمه از اجتماع دواعی گرفته شده 
اش 1 


آیه مورد بحث اشعار دارد بر اینکه فرزندان یعقوب با نیرنگ خود توانستند پدر را قانع سازند» و او را راضی کردند که مانع 


بردن یوسف نشود در نتیجه یوسف را بغل کرده و با خود برده اند تا تصمیم خود را عملی کنند. 


جواب " لما" در آیه شریفه حذف شده تا اشاره شده باشد بر اینکه مطلب از شدت شناعت و فجیع بودن» قابل گفتن نیست. و 
اینگونه حذفها در صنعت سخن شایع است. مثلا می بینیم گوینده ای را که می خواهد امر شنیعی از قبیل کشتن کسی را 
تعریف کند که دلها از شنیدنش می سوزد و گوشها طاقت شنیدنش ندارد به ناچار در آغاز مقدمات و اسبابی که به چنین 
جنایتی منتهی می گردد بیان می کند و هم چنان شنونده را تا خود حادثه می کشاند» ولی در بیان اصل حادثه ناگهان به 
سکوت عمیقی فرو می رود آن گاه سر بلند کرده حوادث پس از قتل را بیان می کند و باز از خود قتل اسمی نمی برد و به 
این وسیله می رساند که این قتل آن قدر فجیع بوده که هیچ گوینده ای نمی تواند آن را تعریف کند و هیچ شنونده ای نمی 


تواند بشنود. 


و گوینده این قصه. خدای تعالی است که با حذف جواب " لما" این معنا را رسانیده که کانه مقداری سکوت کرده و از شدت 
تاسف و اندوه اسمی از خود جریان نیاورده است چون گوشها طاقت شنیدن اينکه چه بر سر این طفل معصوم آوردند ندارد. 
آری؛ طفل بی گناه و مظلومی که خودش پیغمبر است و پسر پیغمبر است و کاری نکرده که مستحق چنین کیفری باشد. آن 
هم به دست کسانی که برادر او بودند و می دانستند که پدرشان چقدر او را دوست می دارد. چرا باید دچار چنین سرنوشتی 
شود؟ خدا این حسد را بکشد که پاره جگری چون پوسف صدیق را به دست برادران به هلادکت می اندازد و پدری 
بزرگواری چون یعقوب پیغمبر را به دست پسران خودش داغدار می سازد. و جنایتی چنین شنیع را در نظر مردانی که در دامن 


نبوت و خاندان انبیاء نشو و نما کرده اند زینت می دهد. 
بعد از آنکه با آن سکوت آنچه را که باید بفهماند فهماند» دوباره به ذیل قصه پرداخته 
ص! ۱۳۱ 


۱- مفردات راغب. ماده " جمع ". 


۲- مجمح البیان» ج 7۸ ص‌ ۱2۶ 
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او سین لا 


توضیح معنای حمله:" انا یه له بآفرهن هذا ...۱ " و اشاره به وجوه متعدد دیگری که در معنای آن گفته شده است 


"و آحینا اليه ثم بافرهغ هذا و هُغ لا یشغرون " ضمیر" اليه" به پوسف برمی گردد و ظاهر کلمه " وحی " این است که 


وحی نبوت است؛ و منظور از " امرهم هذا" همان به چاه انداختن پوسف است. 


و همچنین ظاهر جمله "و هُم لا یَشْعْرونَ " اين است که حال از وحی فرستادن باشد که کلمه " و اوحینا" بر آن دلالت دارد» و 
متعلق جمله " لا یشعرون " امر است؛ یعنی حقیقت این کار خود را نمی فهمند. ممکن هم هست به " وحی فرستادن " ب رگردد؛ 
یعنی: و ایشان اطلاع ندارند که ما چه وحیی فرستاده ایم. 


و معنای آن- و خدا داناتر است- این است که: وحی کردیم به یوسف که سوگند می خورم بطور یقین» روزی برادران را به 

حقیقت این عملشان خبر خواهی داد و از تاویل آنچه به تو کردند خبردارشان خواهی کرد. آری ایشان اسم عمل خود را طرد 

و نفی تو و خاموش کردن نور تو و ذلیل کردن تو می نامند. غافل از اينکه همان عمل نزدیک کردن تو به سوی اریکه عزت و 

تخت مملکت و احیای نام تو و اکمال نور تو و برتری قدر و منزلت تو است. ولی ایشان نمی فهمند و تو بزودی به ایشان 

خواهی فهماند. و این در آن وقتی صورت گرفت که یوسف تکیه بر اریکه سلطنت زده و برادران در برابرش ایستاده و با امثال 

تیوه "با یه ی ما نا اس و چشا یضاعوزجا زب الیل ون کق علب اه ۲ یجزی ضقن" ترحم او 
۳ 


راد نبری شود جلپ می کردنده اوه بر جرابتیان کبت: رل لثم ما فک پهوشت و آخیه اذآ سم جاهلون- - تا آنجا که 


فرموفت آا بش 2 هلا ای فل مر الله علیا ..."100 


ات 
شما با بوست کزدید. و جمله" اذ ََم هار " که در آخر داستان است در مقابل جمله " و هُمْ لا-یَشْمُرون " مورد بحث 
است. البته در معنای آبه وجوه دیگری نیز گفته اند. 


یکی از آن وجوه این است که: تو بزودی و وقتی که تو را نشناسند به برادرانت خبر می دهی که آنچه که به تو کردند. و 


مقصود خبری است که بوسف در مصر و قبل از آنکه خود را معرفی کند به ایشان داد. (۲) 


ص: ۱۳۲ 


۱- سوره بوسف» آیات ۷۸ ۰ 


۲- مجمع البیان» ج ۵ ص‌ ۷ 
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یکی دیگر اینکه منظور از خبر دادن یوسف به ایشان مجازات ایشان است به کیفر کار زشتی که کرده بودند» عینا مثل خود ما 


که وقتی از کسی ناراحت می شویم به عنوان تهدید می گوییم بزودی خدمتت می رسم و به تو می فهمانم. (۱) 


یکی دیگر قول بعضی (۲) است که می گویند از ابن عباس روایت شده و آن این است که منظور از اينکه فرمود: " ایشان را 
به این کارشان خبر خواهی داد" همان جریانی است که بعدها یوسف (علیه السلام) در مصر با برادرانش داشت که وقتی 
ایشان را شناخت» جامی را به دست گرفت و آن را به صدا درآورد. آن گاه فرمود این جام به من خبر می دهد که شما 


برادری از پدرتان داشته و او را در چاه انداخته و سپس به قيمت ناچیزی فروخته اید. 


و لیکن وجوه بالا خالی از سخافت و سستی نیست. و وجه همان است که گفتیم» چون این تعبیر در کلام خدای تعالی در 
معنای بیان واقع و حقیقت عمل زیاد آمده مثل اين که فرموده: 

"ی له مزجفکم جمیعاً هکم بسا کتتم تون " (۸۳ و نیز فرموده:" و سوت یببَُم ال بسا الوا یط تون "(۴ و نیز 
فرموده: یمهم ال جمیعاً هم بما عملوا" (۵) و همچنین در آیات بسیاری دیگر. 

بعضی (۶) هم گفته اند: معنای آن این است که ما به وی وحی کردیم که بزودی خبرشان می دهی به آنچه که بر سرت 
آوردند ولی آنها این وحی را نمی فهمند. این وجه خیلی بعید نیست لیکن گفتگوی ما در اين بود که جمله " و شم لا 


یَشْعَرّ و " برای افاده چه نکته ای آورده شده و بنا بر این وجه ظاهرا حاجتی به این قید به نظر نمی رسد. 


بعضی (۷) دیگر گفته اند: معنایش این است که به زودی با ترقیی که در زند گی و عزت و ملک و سلطنت می کنی به آنان 
نتیجه و عاقبت این رفتارشان را می فهمانی» چون خداوند تو را بر ایشان مسلط و ایشان را برای تو ذلیل می سازد. و رژیایت را 


حق و واقعی می کند. در حالی که ایشان امروز نمی فهمند که خدا به تو چه داده. 
فرق عمده ای که این وجه با وجه ما دارد این است که معنای خبر دادن را از خبر دادن 


ص: ۱۳۳ 


۱- مجمع البیان ج ۵ه ص ۲۱۷. 

۲- مجمع البیان؛ ج ۵ ص ۲۱۷. 

۳ با ز گشت همه شما به سوی خداست» پس خبرتان می دهد از آنچه پيشه خود ساخته بودید. سوره مائده آیه ۱۰۵. 
۴- پس خداوند بزودی خبرشان خواهد داد از آنچه که می کردند. سوره مائده آیه ۱۴. 

۵-روزی که خدا همه آنها را مبعوث کند. و خبرشان دهد از آنچه می کردند. سوره مجادله» آیه ۶. 

۶- مجمع البیان ج ۵ه ص ۲۱۷. 

۷- مجمع البیان؛ ج ۵ ص ۲۱۷. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


زبانی به خبر دادن عملی و خارجی برگردانیده و حال آنکه هیچ جهتی برای اين کار وجود ندارد؛ آنهم بعد از آنکه یوسف 
به حکایت قرآن گفته بود: " هل عَلعَم ما فلتَم پُوشت ..." 


"و جاژ مغ جشاء یتکون 
مغرب و عشاء فاصله می شود و اگر گریه می کردند» گریه شان مصنوعی و منظورشان این بوده که امر را بر پدر مشتبه سازند 
تا ایشان را در آنچه که ادعا می کردند. تصدیق کند. و تکذیب ننماید. 


عشاء " به معنای آخر روز است» بعضی هم گفته اند به معنای مدت زمانی است که میان نماز 


با دنا تعتبق و ترکنا بوشت عْ متاعنا له ال 


راغب در مفردات می گوید: اصل کلمه " سبق " به معنای پیشی گرفتن در راه و امثال آن است» مثل " فالشابقات سمقا» که به 
معنای تسابق و از یکدیگر جلو زدن است؛ مانند " لا دنا تشتبق " و نیز" و اشتبقا البابت " (۱). 


بیان معنای کلمه:" نستبق " در آیه:" قالوا با انا ادن فنسبق ..." 


زمخشری هم در کشاف گفته: " نستبق" به معتای تعسایق دس اس تست انتضال ۲ 
تناضل " که هر دو به معنای مسابقه در تیراندازی» و" ارتماء "و" ترامی ه 


معنای " نستبق " این است که " ما؛ در دو و یا در تیراندازی تسابق کنیم " (۲). 


صاحب المنار هم گفته: معنایش این است که ما از محل اجتماعمان رفتیم که مسابقه بگذاريم» یعنی هر کدام همت کنیم از 
دیگری جلو بزنیم» پس استباق به معنای زحمت سبقت را تحمل کردن است. و غرض از مسابقه و تسابق هم که صیغه شان 
است همین غلبه یافتن بر شریک است. گاهی هم مقصود بالذات می شود یا بخاطر غرض دیگر و از آن موارد 
یکی آیه ات شتبقوا الْْ را " 

است. که سبقت در اینجا به منظور غلبه نیست بلکه خودش منظور است. و آن جمله دیگری که بعدا می آید یعنی جمله "و 
انش کفا البات انن معا را آفاده‌هی کند که پوس می غواست از شانه بیرون وود و از آتجه لها در نظر عاشت و به همان 
منظور او را دثبال کرده بود شاید بتواند او را بر گرداند) بگریژد و افاده این معنا از صیغه مشار کت دیاب مفاعله و تفاعل) برئمی 


آید» و زمخشری با اينکه علامه لغت است و همچنین اتباعش» متوجه این فرق دقیق نشده اند. (۳) 
۰ ۱۳۲ 


۱- مفردات راغت؛ ماه ی 
1- کشاف ج ۲ ص ۴۵۰. [....] 


۳- المنار ج ۱۲ ص ۲۶۶. 
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مولف: اين مثالی که ایشان به جملة اشْتبقوا الْخْیران " 


زده نیز از موارد غلبه است. برای اينکه در شرع مستحبٍ است که آدمی نگذارد دیگران در خیرات بر او پیشدستی کنند. بلکه 


سعی کند در خیرات و مثوبات و به دست آوردن ب رکات. کسی بر او مقدم نشود و این همان معنای تسابق و مشارکت است. 


مثال دیگرش هم که همان " و استبّا اباب " باشد با تسابق منطبق است برای اینکه قطعا زلیخا نیز می خواسته بر او غلبه کند هم 


پس حق این است که معنای استباق و معنای تسابق در مورد تصادق دارند. 


و در صحاح گفته: " سابقت " با" استبقت " هر دو به معنای تسابق و مسابقه است (۱). و همچنین در لسان العرب گفته: " سابقی" 


ف اسق کی ففیدن سای مسانته استن ۱1 


و شاید وجه تصادق" استبق " و " تسابق " این باشد که " سبق " خود معنایی است اضافی و وزن " افتعل " مفید تاکید معنای " 
فعل " و امعان فاعل در فعل خویش است. و می رساند که فاعل؛ فعل خود را زینتی برای خود می گیرد هم چنان که در امثال " 
کسب" و اکتسب"" حمل "و" احتمل "و" صبر و اصطبر» قرب " و" اقترب»" خفی "و" اختفی "" جهد" و" 
اجتهد " و نظایر آن به خوبی مشاهده می شود و ماده " سبق " هم وقتی به این باب بياید قهرا آن معنا در آن عارض می شود. و 
با در نظر داشتن اينکه گفتیم خود ماده دارای معنای اضافی است؛ این نکته را می فهماند که فاعل کوشش دارد فعل " سبق " را 
به خود اختصاص دهد. و چون چنین معنایی جز با مسابقه صورت نمی گیرد قهرا دو صیغه " استبق " و" تسابق " در این مورد با 
هم تصادق می کنند. 


و اینکه فرمود: " من لنا" معنایش این است که تو تصدیق کننده گفتار ما نیستی. 


و ماده ایمان " همانطور که با" باء " متعدی می شود با" لام " هم می شود مانند جمله مورد بحت. و مانند تعمله فان له 
ارز ۲ ۳ 


معنای آیه مورد بحث این می شود که: فرزندان یعقوب وقتی در آخر روز نزد پدر آمدند گریه می کردند و در این حال به 


پدر خود گفتند: ای پدر جان! ما گروه برادران رفته بودیم بیابان 
ص! ۱۳۵ 
۱- صحاح ج ۴ ص ۱۴۹۴. 


۲-لسان العرب» ج 3 ص‌ ۰- ٩۱‏ 


۳- پس ایمان آورد به او لوط. سوره عنکبوت» آیه ۲۶۵. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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برای مسابقه دو» و با تیراندازی- البته مسابقه دو با دور شدن از بوسف مناسب تر است» پس بعید نیست مقصودشان همین 
بوده- و یوسف را نزد بار و بنه خود گذاشته بودیم گرگی او را خورد و بدبختی و بیچارگی ما این است که هم برادر را از 


دست داده ایم و هم تو گفتار ما را تصدیق نخواهی کرد هر چند هم که ما راستگو باشیم. 


می 2 ۲۲ 


و اين کلام یعنی جمله " و ما أنت بموّمن لنا و لو کنّا صادقیق " کلامی است که نوعا هر پوزش طلبی وقتی دستش از همه جا 
بریده شد و راه چاره ای نیافت بدان تمسک می جوید. و می فهماند که می داند کلامش نزد طرفش مسموع و عذرش پذیرفته 
نیست لیکن مع ذلک از روی ناچاری حق مطلب را می گوید و از واقع قضیه خبر می دهد. هر چند تصدیقش نکنند» پس این 
تعبیر کنایه از این است که کلام من صدق و حقی است. 

"وا علی فییمه رم کلب " کلب وبا ایو کس ال مد واست و در ین ای ام فامل به کان رهز 


مبالغه را برساند» در نتیجه معنايش چنین می شود: " به خونی کاذب که کذبش آشکارا بود ". 


از اين آیه- با در نظر گرفتن اينکه " دم: خون " را نکره آورده و فرموده " خونی " تا بفهماند دلالت آن بر ادعای ایشان دلالتی 
ضعیف بوده- چنین برمی آید که پیراهن خون آلود وضعی داشته که نمودار دروغ آنان بوده چون کسی را که درنده ای پاره 


اش کرده و خورده باشد معقول نیست پیراهنش را سالم بگذارد. 


از اینجا معلوم می شود که چراغ دروغ را فروغی نیست. و هیچ گفتار و پیشامدی دروغین نیست مگر آنکه در اجزای آن تنافی 
طرحش کرده باشد) اوضاع و احوال خارجی که آن گفتار دروغین محفوف به آن است بر دروغ بودنش شهادت داده و از 


واقع و حقیقت زشت آن هر چه هم که ظاهرش فریبنده باشد پرده برمی دارد. 
گفتاری در اينکه در دروغگویی رستگاری نیست سخنی در باره بی فرجام بودن دروغ و اينکه سر انجام» حقیقت نمودار می شود 
اشاره 


این مطلب تجربه شده که عمر اعتبار دروغ کوتاه و دروغگو دیری نمی پاید مگر آنکه خودش به آن اعتراف می کند و اگر 


هم اعتراف نکند باری اظهاراتی می کند که از بطلان گفتارش پرده برمی دارد. 


ص! ۱۳۶ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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حال باید دید چرا چنین است؟ دلیلش این است که بطور کلی در اين عالم» نظامی حکومت می کند که به واسطه آن نظام در 
اجزاء و ابعاض عالم نسبت ها و اضافاتی برقرار و در نتیجه ابعاض به یکدیگر متصل و مربوط می شوند و اين اضافات نسبت 
هایی غیر متغیرند» پس هر حادثی از حوادث که فرض کنیم وقتی در خارج واقع می شود لوازم و ملزوماتی متناسب با خود 
دارند که به هیچ وجه از یکدیگر منفک نمی شوند. و در بین تمامی لوازم و ملزومات آثاری است که بعضی را بر بعضی 
دیگر متصل می سازد بطوری که اگر به یکی از آنها خللی وارد آید همه مختل می شود و اگر همان مختل سالم گردد همه 


سلسله سالم می شود و این قانونی است کلی و استثناء ناپذیر. 


مثلا اگر جسمی از مکانی به مکانی دیگر انتقال یابد» از لوازم این انتقال آن است که دیگر در آن زمان آن جسم در مکان 
اول نباشد بلکه از آن و از لوازم آن و هر چه که متصل به آن است دور و غایب باشد و نیز مکان اول از آن خالی و مکان 
دوم مشغول به آن باشد و نیز اينکه فاصله ای را که میان دو مکان است بپیماید. و همچنین لوازم دیگر که اگر یکی از آنها 
اختلال یابد- مثلا در همان زمان باز هم مکان اول شاغل آن جسم باشد- تمامی لوازمی که شمردیم مختل شده دیگر صدق 


نخواهند داشت. 


و انسان و هر سبب دیگری که فرض شود نمی تواند حقیقتی از حقایق هستی را به نوعی تدلیس و تردستی بپوشاند» و در عین 
حال تمام لوازم و ملزومات مربوط به آن را هم مستور بدارد» و يا آن حقیقت را بطور کلی از محل واقعیش (که محفوف به 
آن لوازم و ملزومات است) خارج کند. و یا از مجرای هستی اش تحریف نماید. و به فرضی هم که بتواند یکی از لوازم را هم 
مستور سازد لوازم دیگرش سر درمی آورد و به فرضی که آن را هم در پرده کند لازم سومی ظاهر می شود و همچنین تا 
حقیقت پنهان شده آشکارا گردد. 


از همین جا است که می گویند حکومت و دولت از آن حق است هر چند باطل جولان و عرض اندامی هم بکند. و نیز می 
گویند ارزش از آن صدق است هر چند احیانا باطلی مورد رغبت قرار بگیرد؛ و نیز از همین جهت است که خدای تعالی 
فرموده:" ان له لا یقردی من هو کاب کفارٌ" (۱) و نیز فرموده:" و له لا یهد مَنْ هو ُتررف کاب " (۲) و نیز فرموده:" 
لین یعون عی له الْکذب لبون" (۳) و فرموده: 


ص: ۱۳۷ 


(- خداوند هدایت نمی کند آن کس رای که دروغگو و کافر کیش است. سوره زمر آیه ۳. 
۲- خدا هدایت نمی کند کسی رای که او زیاده رو و دروغ پرداز است. سوره مژمن. آیه ۳/۸ 


۳- آنان که دروغ بر خدا می بندند رستگار نمی شوند. سوره نحل آیه ۱۱۶ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۲۵۳۷ 


۳ ی ی و اش 1 
یل کذبوا بالعق لمّا جاء‌هم فهم فی آفر مریج ( 


و این بدان جهت است که چون حق را دروغ شمردند ناگزیر پایه خود را بر اساس باطل نهاده و در زند گیشان بر باطل تکیه 
زدند» و در نتیجه خود را در نظامی مختل قرار دادند که اجزایش با یکدیگر تناقض داشته و هر جزئی جزء دیگر و هر طرفی 
طرف دیگر را رسوا و انکار می کند. 


جواب یعقوب (علیه السلام) به پسرانش که گفتند یوسف را گرگ خورده 


"قال بل لت لکم نکم آفرا ید جبیلْ و ال المشتعان علی ما تَصفُون " این جمله جواب یعقوب (علیه السلام) است» و 
این جواب را در وقتی داده که خبر مرگ یوسف. فرزند عزیز و حبیبش را شنیده» فرزندان بر او در آمده اند در حالی که 
پوسف را همراه ندارند» و با گریه و حالتی پریشان خبر می دهند که یوسف را گ رک خورده. و این پیراهن خون آلود اوست؛ 
و او در همین حال مقدار حسد برادران را نسبت به پوسف می دانست و اينکه او را به زور و اصرار از دستش ربودند به خاطر 
داشت و حال نیز که پیراهنش را آورده اند وضع خونین پیراهن اعلالم به دروغگویی آنان می کند در چنین شرایطی این 


جواب را داده و همين را هم می باید می داد. 


آری در اين جواب هیچ اعتنایی به گفته آنان که گفتند:" ما رفته بودیم مسابقه بگذاريم " نکرده و فرموده:" بلکه نفس شما 
امری را بر شما تسویل کرده" و" تسویل " به معنای وسوسه است. و معنای پاسخ او اين است که: قضیه اینطور که شما می 
گویید نیست. بلکه نفس شما در این موضوع شما را به وسوسه انداخته و مطلب را مبهم کرده. و حقیقت آن را معین ننموده. 
آن گاه اضافه کرد که من خویشتن دارم یعنی شما را ماخذه ننموده در مقام انتقام بر نمی آیی بلکه خشم خود را به تمام 
معنی فرو می برم. 

پس اینکه فرمود: " بل رل کم أفشکم ثرا" خود تکذیب دعوی آنان و هم بیان این جهت است که من به خوبی می دانم 
فقذان پوس :سل به انم گفته‌های شماو تریدن کر کف تسه بلکه مستد به‌عگر و خلاعه: ای است. که:شها نه. کازبرده 
اید» و مستند به وسوسه ای است که دلهای شما آن را طراحی کرده» و در عين حال به منزله مقدمه ای است برای جمله بعد که 


۲ را وی را ۲ ۱ 
می فرماید: فصنر خمیل ... 


ص: ۱۳۸ 


۱- بلکه وقتی که حق به ایشان رسید تکذیبش کردند پس آنان در وضع مشوشی هستند. سوره ق» آیه ۲۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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اشاره به معنای صبر و اینکه صابران چه کسانی هستند 


۳9 


در جمله فْضَیرٌ جمیل " صبر را مدح کرده و اين از قبیل به کار بردن سبب در جای مسبب است یعنی در جایی که می بایست 


بفرماید " من بر آنچه که بر سرم آمده صبر می کنم» به سبب اینکه صبر خوب است " تنها سبب را آورده. 


و اینکه کلمه صبر را نکرده (بدون الف و لام) آورده و آن را توصیف نکرده بلکه بطور مبهم فرموده " صبر خوبست " اشاره 


و اگر حرف " فاء" را که برای تفریع و نتیجه گیری است بر سر جمله آورده و فرموده: 


پس صبر خوبست " برای اشعار به این جهت است که اسباب و آن جهاتی که دست به هم داده و اين مصیبت را به بار آورده 
وضعش طوری است که در برابر آن جز صبر هیچ چاره دیگری نیست (پس صبر بهتر است»؛ برای اینکه اولا- یوسف 
محبوبترین مردم بود در دل اوه و اینک دارند خبر می دهند که چنین محبوبی طعمه گرگ شده و برای گواهی خود پیراهن 
خون آلودش را آورده اند» و ثانیا او خود بطور یقین می داند که اینان در آنچه که می گویند دروغگویند» و در نابود کردن 
بوسف دست داشته و نقشه ای داشته اند» و ثالثا راهی برای تحقیق مطلب و به دست آوردن اينکه بر سر پوسف چه آمده و او 


فعلا کجا است و در چه حالی است. در دست نیست. 


مصیبت به دست همین فرزندان رخ داده نزدیکتر از ایشان چه کسی را دارد که به معاونت وی از ایشان انتقام بگیرد؟ و به 


فرضی هم که داشته باشد چگونه می تواند فرزندان خود را طرد نماید. (پس باز صبر بهتر است). 


چیزی که هست معنای صبر این نیست که انسان خود را آماده هر مصیبتی نموده صورت خود را بگیرد تا هر کس خواست 
سیلیش بزند» نه. معنای صبر- که یکی از فضایل است- این نیست که آدمی چون زمین مرده زیر دست و پای دیگران بیفتد 
مردم او را لگد کوب کنند و مانند سنگ دم پا بازیچه اش قرار دهند زیرا خدای سبحان آدمی را طوری خلق کرده که به 
حکم فطرتش خود را موظف می داند هر مکروهی را از خود دفع نماید. و خدا هم او را به وسائل و ابزار دفاع مسلح نموده تا 
به قدر تواناییش از آنها استفاده کند. و چیزی را که این غریزه را باطل و عاطل سازد نمی توان فضیلت نام نهاد. بلکه صبر 
عبارت است از اینکه انسان در قلب خود استقامتی داشته باشد که بتواند کنترل نظام نفس خود را- که استقامت امر حیات 
انسانی و جلوگیری از اختلال آن بستگی به آن نظام دارد- در دست گرفته دل خود را از تفرقه و نسیان تدبیر و خبط فکر و 
فساد ری جلو گیری کند. 


پس صابران آنهایی هستند که در مصائب استقامت به خرج داده و از پا درنمی آیند» و 


ص: ۱۳۹ 
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هجوم رنجها و سختیها پایشان را نمی لغزاند» به خلاف غیر صایران که در اولین برخورد با ناملایمات قصد هزیمت می کنند و 


آن چنان فرار می کنند که پشت سر خود را هم نگاه نمی کنند. 


از همین جا معلوم می شود که صبر چه فضیلت بزرگی است. و چه راه خوبی است برای مقاومت در برابر مصائب و شکستن 
سورت و شدت آن. ولی با این حال به تنهایی کافی نیست که عافیت و سلامت را که در مخاطره بوده بر گرداند» در حقیقت 
صبر مانند دژی است که انسان از ترس دشمن بدان پناهنده شود. ولی این دژ نعمت امنیت و سلامتی و حربت حیات را به 


انسان عودت نمی دهدء و چه بسا محتاج به سبب دیگری شود که آن سبب رستگاری و پیروزی را تامين نماید. 


این سبب در آیین توحید عبارت است از خدا- عز سلطانه. یک نفر موحد وقتی ناملایمی می بیند و مصیبتی به او روی می 
آورد نخست خود را در پناه د محکم صبر قرار داده» بدین وسیله نظام عبودیت را در داخل خود در دست گرفته و از اختلال 
آن و متلاشی شدن قوا و مشاعرش جلوگیری می کند. و سپس بر پرورد گار خود که فوق همه سبب ها است توکل جسته؛ 
امید می دارد که او وی را از شری که روی آورده حفظ کند. و همه اسباب را به سوی صلاح حال او متوجه سازد» که در این 
صورت کار او کار خود خدای تعالی شده. و خدا هم که وس او وا دی تس 
اک وق تعینوا بالَیّر و الصّلاه " ( در جلد اول این 


صبر توآم با توکل کار ساز است 


۱۱ 


باه مه ره رات وه توص ال که و ان خی ما ون و 
ی ی ات فص جمیل عتی 
1 له آن بأتینی بهم جمیعاً اه هو ليم الحکیم 3 

پس جمله " و هیحان علی ما تصمُونٌ "- که راستی کلام عجیبی است- تو کل یعقوب را بر دای تعالی بیان نموده» می 
فرماید: من می دانم که شما در اين قضیه مکر و حیله ای به کار برده اید؛ و می دانم که یوسف را گرگ نخورده؛ و لیکن در 


ص! ۱۴۰ 


۱- سوره بقره» آبه ۴۵ 


۲- سوره یوسف. آبه ۸۳ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


میان این اسباب دست و پا نمی زنم بلکه با صبر» ضبط نفس نموده و با توکل به خدا حقیقت مطلب را از خدا می خواهم. 


پس معلوم شد که جمله " و ال لمْشْتعانَ علی ما تَصفُونّ " دعایی بود که یعقوب (علیه السلام) در مقام توکل کرده» و معنایش 
توحید در فعل را می رساند. یعقوب خواست بگوید تنها و یگانه مستعان خداست. و مرا جز او مستعانی نیست. 


آری. او معتقد بود که هیچ حکم حقی نیست مگر حکم خداء و در آیاتی که به زودی می آید به همین معنا تصریح کرده و 
گفته است: ۲ ان الک الا لله عَلیه ت و کل ". 


و برای اينکه توحید در فعل را تکمیل نموده و به بالاتر از این برساند اصلا اسمی از خود نبرد» و نگفت:" بزودی صبر خواهم 
کرد " و نیز نگفت:" و من در آنچه شما می گویید به خدا استعانت می جویم " بلکه خود را به کلی کنار گذاشت و فقط از 
خدا دم زد تا برساند همه امور منوط به حکم خداست که تنها حکم او حق است. و این کمال توحید او را می رساند و می 
فهماند که با آنکه در باره پوسفش غرق اندوه و تاسف است. در عین حال یوسف را نمی خواهد و به وی عشق نمی ورزد؛ و 


از فقدانش دچار شدیدترین و جانگاه ترین اندوه نمی گردد مگر به خاطر خدا و در راه خدا. 
سر رسیدن کاروانیان و بیرون آوردن یوسف (علیه السلام) از چاه 


" و جاءث شیاه فرص لوا واردمم نی له قال یا بُشری هذا لام و أَموْوةُ بضاعةٌ و له عم بم یلو" راغب مانخ 
گفته:" ورود" در اصل لغت به معنای آب طلب کردن بوده و بعدها در غیر آن هم استعمال شده (۱). و در معنای" دلو" 
گفته: " دلوت الدلو"- که ثلا.ثی مجرد است- به معنای " دلو را به چاه سرازیر کردم " است» ولی " ادلیت الدلو"- که از باب 
افعال است- به معنای " دلو را بیرون کشیدم" است. (۲) ولی قیکران کی ان( که تیه در سای ان کم 


اسرار " بر خلاف " اعلان ۲ وبه معنای پنهان داشتن است. (۳) 


در اين آیه نکته جالبی است. و آن این است که بیرون آمدن یوسف نتيجه بیرون کشیدن دلو از چاه بود و با اينکه متفرع بر 
آن بود جا داشت بفرماید: " فقال یا بشری " یعنی پس دلو خود را انداخت آن گاه گفت: بشارت که غلامی یافتم. ولی اینطور 


نفرموده بلکه فرمود: ". 
ص! ۱۴۱۱ 


ِ- مفردات راغب» ۲ ورد 


۲- مفردات راغب؛ ماده" دلو " 


۳- مفردات راغب؛ ماده " سرر ". 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۷ ۸ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


" پس دلو خود را انداخت» گفت بشارت ..."و اين را در ادبیات می گویند " فصل " هم چنان که اولی را می گویند " وصل ". 
نکته اينکه تعبیر را به فصل آورد این بود که بیرون شدن یوسف پس از کشیدن دلو هر چند در خارج نتیجه آن بود» ولی امری 
غیر منتظره بوده» زیرا نتیجه ای که از بیرون کشیدن دلو متوقع است بیرون شدن آب است نه دست یابی بر پسر بچه» پس اینکه 


پسر بچه ای بیرون آمده امری ناگهانی و غیر منتظره بوده. 


ندای " بشری " (مژده) مانند ندای به " اسف " و " ویل " و نظایر آن در جایی به کار می رود که بخواهند بفهمانند که حادثه 


خير و یا شر حاضر و هویدا است. 


جمله " و ال ليم بما یلو " مفادش مذمت رفتار فرزندان یعقوب و اشاره به این است که عمل ایشان معصیتی بوده که علیه 


ایشان نزد خدا محفوظ هست تا بدان مواخذه شوند. 


ممکن هم هست مراد اين باشد که این واقعه به علم خدا اتفاق افتاده» و خدا خواسته تا یوسف را به آن قدر و منزلتی که 
برایش مقدر کرده برساند. چون اگر از چاه بیرون نمی آمد و به عنوان یک بازیافته ای پنهانی به مصر آورده نمی شد. قطعا از 


خانه عزیز مصر سر درنمی آورد» و در نتیجه به آن سلطنت و عزت نمی رسید. 


معنای آیه این است که: جماعتی رهگذر از کنار آن چاه می گذشتند» کسی را فرستادند تا آبی تهیه کند» آن شخص دلو 
تخود وا در فا سرازنر کرق واوفتی بترون می آورد تا گهان فریادشن بلد شله یقفاوت آیش پسر له است ,1 
ای را دید که خود را به طناب آویزان کرده. از چاه بیرون آمد. اهل قافله او را پنهان کردند تا کس و کارش خبردار نشوند» و 


در نتیجه سرمایه ای برایشان باشد و از فروشش پولی به دست بیاورند. و حال آنکه خدای سبحان به آنچه میکردند دانا بود» و 


ری» او پسر بچه 


بر آن کار آنان را مواخذه می کند. و یا: و حال آنکه همه اينها به علم خدا بوده و او بود که یوسف را در مسیری قرار داد تا 


در مصر بر اریکه سلطنت و نبوت بنشاندش. 


ار در رد رن تیک نو ی هط اقا ‌ "۱ ۲ ۲ ی ۲ 
و شوه من بّخس دراهع مَعُدوده و کانوا فیه من الزاهدین دمن بحس به معنای بهایی است که از قیمت اصلی و واقعی» 
ناقص و کمتر باشد» و" راهم مَغْدُودّه" به معنای پولی اند ک است- و بطوری که می گویند بدین جهت فرموده " معدوده" 
و ۲ 4 ۳ ۳ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ 1 
که آن روزها پول زیاد وزنی بوده نه شمردنی و تنها پولهایی را می شمرده اند که خیلی ناچیز بوده. و مقصود از دراهم 
پول خردی از جنس نقره بوده که در آن روز در میان مردم رواج داشته. و کلمه " شراء " در اینجا به معنای فروختن است؛ و 


ص: ۱۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


توضیح معنای آیه:" و روه بمُن بَخس ذراهم مَعْدُوده .۰۰" و وجوهی که در اين باره گفته شده است 


از ظاهر سیاق برمی آید که ضمیر جمعی که در جمله " شروه " و در جمله " کانوا می باشد به رهگذران برمی گردد؛ و 


ایستاد گی به خرج دهند حقیقت مطلب روشن شده صاحبانش پیدا شده از چنگ ایشان بیرونش می کنند. 


آنکه فریاد رهگذران بلند شد که " بشارت! پسر بچه ای " خود را به کنار چاه رسانده ادعا کردند که این پسر بچه از ایشان 
است که در چاه افتاده و اینک آمده اند او را بیرون بیاورند» و در نتیجه همانجا یوسف را به پولی اند کک فروختند» و از ترس 


اینکه یه حقیقت حال معلوم نشود در قیمتش پافشاری نکردند. (۱) 


بعضی (۲) دیگر گفته اند: ضمیر اول به برادران و ضمیر دوم به رهگذران برمی گردد؛ و معنای آیه این است که: برادران؛ 
یوسف را به پولی اند ک فروختند» و رهگذران از خریدنش اظهار بی میلی می کردند که فروشند گان قیمت را بالا نبرند» و یا 
واقعا نسبت به خریدنش بی میل بودند برای اینکه حدس می زدند حقیقت مطلب غیر اینست. و حتما مکر و نقشه ای در کار 


و لیکن سیاق آیات با هیچیک از این دو وجه سا زگاری ندارد. چون هر چه ضمیر جمع در آیه قبلی بود همه به رهگذران 
برمی گشت و در آیه بعدی هم اسمی از برادران به میان نیامده تا بگویيم ضمیر در " شروه " و ضمیر در " کانوا" و یا یکی از 


آن دو به برادران برمی گردد. 


غانوه بر آننکه ظاهر [نهیعتی کهس فرمایت وقال اننی اراقنی مت این انیت که ام هرب با رون و این را 


و اما اینکه در روایات آمده که " برادران پوسف خود را به آنجا رسانیده بوسف را از دست ایشان گرفتند و ادعا کردند که 
این برده ماست که در چاه افتاده و در آخر او را به ثمن بخسی فروختند " مطلبی است تاریخی که نه با ظاهر سیاق آیات تدافع 


دارد و نه ظاهر آیه آن روایات را دفع می کند. 


و چه بسا گفته شده که " شراء " در آیه مورد بحث به معنی خریدن است. چون به اين معنا هم از زبان عرب شنیده شده» ولی 
سیاق آیه این احتمال را هم مانند دو احتمال قبلی دفع می کند..] 


ص: ۱۳۳ 


اج ووح المعانی» ج ی ۳ 
۲- روح المعانی» ج ۲ ام آیتش| 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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خریدار بوسف (علیه السلام)» عزیز مصر و منزل جدید او کاخ عزیز بوده است 


"وال عراز یه تا اه | کم مرادعسی آن شا اه فده ولا از سبان ا یات اسفاههمی ید کال 
نامبرده پوسف را با خود به مصر بردند و در آنجا به معرض فروش گذاشتند» و مردی از اهل مصر او را خریداری نموده به 


راستی آیات این سوره به چه نحو شگفت آوری این شخص را معرفی می کند: اولا در کلمه " من مصر " می فهماند خریدار 
یوسف. مردی از اهل خود مصر بوده و ثانیا در آیه " و میا َیْدها لدّی اباب" می فهماند که او مردی بزرگ و مرجع حوانج 
مردم بودهء و ثالثا در آیه " و قال سوه فی اه ارت اریز تراد تاها ع یه " می فهماند که او عزیزی در مصر بوده که 
مردم مصر برای او عزت و مقامی منیع قاثل بوده اند. و نیز او را معرفی می کند که دارای زندان بوده» پس معلوم می شود 
ریاستی در بین مردم داشته» زیرا داشتن زندان از شون ریاست است. و خلاصه از همه این آیات برمی آید که یوسف از 


همان اول به خانه عزت و کاخ سلطنتی در آمده بوده. 


و کوتاه سخن, قرآن کریم در تعریف این شخص در هر نوبت آن مقدار را که مورد حاجت بوده بیان کرده» چون در اولین 
مرتبه که سخن از او به میان می آید لازم نیست تمامی خصوصیاتش گفته شود و لذا در اين مقام تنها فرموده:" و قال ال 
اشْتَراءٌ من مصرّ" و به هر حال آیه مورد بحث با همه اختصار و کوتاهیش می رساند که قافله» یوسف را به مصر برده و در آنجا 
و را به یکی از سکنه آن شهر فروختند» و او هم یوسف را به خانه اش برده و به همسرش سفارش کرد که" ری نوا عسی 


ن یتمعن و تخه و۳6 


با اينکه عادت بر این جریان دارد که موالی نسبت به امر برد گان خود اهمیتی ندهند» مگر در جایی که از سیمای برده آثار 
دهها و بلکه صدها برده و کنیز می گیرند. چنین اشخاصی عادتا نسبت به آن همه غلام و کنیز ولع و اشتیاق نشان نمی دهند» و 
چنان نیست که تا یک برده و یا کنیز به دستشان بياید و اله و شیدایش شوند با این حال اين سفارشی که عزیز مصر در باره 
یوسف کرده که " او را احترام کند باشد که از او انتفاع ببرند و یا فرزند خود بخوانند " حتما معنای عمیقی دارد؛ و مخصوصا 
از این جهت که این سفارش را به شخص همسر و بانوی خانه اش می کند (نه به کارکنان خانه)؛ بلکه به او می گوید که 
شخصا مباشر جزئیات امور یوسف باشد. و این سابقه ندارد که ملکه ها در امور جزئی و کوچکک مباشرت کنند. و خانمی با 


چنین مقامی منیع به امور برد گان و غلامان رسید گی نماید. 


ص: ۱۳۴ 
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پس معلوم می شود یوسف جمالی بدیع و بی نظیر داشته که عقل هر بیننده را خیره و دلها را واله می ساخته و بالاتر از زیبایی 
آب و گل. خلق زیبا داشته» صبور و با وقار و دارای حرکاتی سنگین بوده لهجه ای ملیح و منطقی حکیمانه و نفسی کریم و 
اصلی نجیب داشته» و این صفات وقتی در فردی وجود داشته باشد ریشه هایش از همان کودکی حرکات و سکنات کودک را 
از حرکات و سکنات دیگر کودکان متمایز می کند و آثارش از همان کودکی در سیمایش ظاهر می گردد. 


اینها بوده که دل عزیز را به سوی بوسف- بک طفل صغیر- جلب کرده» تا آنجا که آرزومندش نموده که این کودک در 
خانه او نشو و نما کند و از خواص اهل بیتش شمرده شود و بلکه نزدیک ترین مردم به وی باشد تا او در امور مهم و مقاصد 


و ۰ و ۰ ۰ ۰ ‌ ‌ ده م۰ ماه ۰ 
بزر گ خود از وی منتفع گردد. و يا او را پسر خود بخواند تا برای او و برای همسرش فرزندی باشد. و از خاندان او ارث ببرد. 


و از همین جا می توان احتمال داد که عزیز مردی عقیم بوده و از همسرش فرزندی نداشته» و به همین جهت آرزو می کرده 


ِ سر ۳ و وه و ۱ . ,۱۲ 1 ۱۲ ۲ ٩۶‏ رو زار ۲ ۲ ۴ 
پس اينکه فرمود: و قال الذی شترا من مضرّ یعنی: عزیز لامراته عزیزه مصبر آکرمی منوا یعنی خودت مباشر امور او 
باش؛ و برای او مقامی بز رگ و ارجمند در نزد خودت قرار ده " حسی آَنْ ینفْعْنا " شاید در مقاصد عالی و امور مهم به دردمان 


0 ۱ 
بخورد او نتخذة وّلدا و يا او را فرزند خود بخوانیم. 


"و کذلکه مک توش قی الاو ٩‏ لعلعه من تاویل اناسادیت واله غالت علی آفره ولکی اک لاس لامرن راغ 
در مفردات می گوید: " مکان " در نزد اهل لغت به معنای جایی است که چیزی را در خود گنجانیده باشد» (و تمکین به معنای 
خی ۱ ها کی سای توب و هدن اس و ما بای 3 روز ‌ 


تکام فی اازض " و نیز فرموده و یا و نیز فرموده: ۲ کی هر "تمکن لََم فی 
لأْرْض ". آن گاه اضافه کرده که خلیل گفته: کلمه " مکان" ۱ 
1 "مکن" اشتقاق یافته. می گویند: ۳ 9 


تمسکن " هم چنان که اصل منزل " نزل " است ولی از خود آن اشتقاق جدا می کنند و می گویند " تمنزل " (1).". 


ص: ۱۳۵ 


۱- مفردات راغب» ماده " مکن ". 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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پس کلمه " مکان " به معنای قرارگاه هر چیز است از زمین» و معنای " امکان " و " تمکین " قرار دادن در محل است. و چه بساء؛ 
که کلمه " مکان " و " مکانت" به استقرار گاه امور معنوی اطلاق می شود مثل اينکه می گوئيم " فلانی مکانتی در علم دارد ‏ 
و یا" مکانتی در نزد مردم دارد". و وقتی گفته می شود" من فلانی را از فلان چیز امکان دادم و او تمکن یافت " معنایش این 


است که او را قدرت دادم و او قادر بر آن شدء ولی این تعبیر از باب کنایه است. 


و شاید مراد از اينکه فرمود: ما پوسف را در زمین تمکین دادیم اين باشد که ما او را طوری در زمین جای دادیم که بتواند در 
محروم باشد و به همین جهت او را در ته چاه انداختند و بعدا هم به ثمن ناچیزی به فروش رساندند تا از قرارگاه پدرش دور 


شده از سرزمینی به سرزمینی انتقال یابد. 


خداوند در خلال داستان یوسف دو جا قضیه تمکین دادن از زمين را یادآور شده» یکی بعد از آنکه بیرون آمدنش را از چاه و 
پنهانی به مصر آوردن و فروختنش را به عزیز بیان کرده؛ و یکی هم بعد از بیان بیرون شدنش از زندان عزیز و منصوب شدنش 
بر خزینه های سرزمین مصره که در آنجا چنین فرموده: " و کذلکک مَکنَا لیوشت فی الأَرض ییا منها عیث شام " (۱) و عنایت 


در هر دو جا یکی است. 
معنای جمله:" و کذلک مکنا لبوسف فی الأرض" 


و اينکه در آیه مورد بحث فرمود: " و کذلک مکنا لیوشت فی ال ض " اشاره است به همان مطالبی که قبلا فرموده توق که از 
چاه برونش آورد و به فروشش رساند و در خانه عزیز جایش داد. در اینجا دو احتمال هست یکی اینکه مقصود از تمکین در 
زمین همین مقدار از تمکین باشد که یک پسر بچه غریب از خانه عزیز سر در آورده و به سفارش صاحب خانه دارای 
گواراترین عیش شود و بنا بر این احتمال تشبیه " کذلکک " در آیه از قبیل تشبیه چیزی است به خودش, البته بطوری که دلالت 
بر عظمت اوصاف آن کند. نه از آن قسم که در ادبیات مذمت شده نظیر گفته شاعر: 


" وضع ما در این حال که اطرافمان آب است نظیر وضع مردمی است که نشسته اند و دورشان آب است " چون این تث ۹ 
ر دب کیک و مذموم است. 


ص: ۱۴۶ 


۱- سوره یوسف. آبه ۶ 
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که الاآن داریم شرح می دهیم و اوصافی داشته مثل اوصاف خیره کننده ای که در شرح داستانش آوردیم. و این خود یک 
نحوه لطافتی است در بیان که گوینده چیزی را به خودش مثال زده و تشبیه کند. تا ذهن شنونده متوجه برجستگی و اهمیت 


اوصاف آن شود و غرضی که در همه تشبیه ها هست و آن جذاب بودن مطلب است حاصل شود. 


واز همیخ تاب اس یه پیش که مه 2 تلاو همختم لمئل ها سل العابلری ۱ کت راونی مرادانق اس که 
صفات خداوندی از این جهت که صفات اوست شبیه و نظیر ندارد» و در دومی این است که هر چیزی که دارای این صفات 


احتمال دوم این است که منظور از تمکین» مطلق تمکین در زمین است. نه تنها آن تمکینی که تا کنون یادآور شده. بنا بر این 
تشبیه در آیه از باب تشبیه کل به بعضی از افراد است تا دلالت کند بر اينکه سایر تمکین های بعدی هم مثل تمکینی است که 
تا کنون بیان شده. و با تشبیه کل است به بعضی از اجزایش, تا دلالت کند بر اینکه اجزای باقیمانده هم حالش حال همین 
جزئی است که گفته شد. و بنا بر این معنای آیه مورد بحث این می شود که: تمکین ما به پوسف در زمين به همین منوالی که 
گفتیم ادامه می یابد؛ چه برادرانش به وی حسد برده از ماندنش در روی زمین و نزد پدر دریغ ورزیده به چاهش انداختند. و 
نعمت تمتع در وطن و زند گی بدوی را از او سلب نموده او را به مکاریان بفروختند» تا از خانه و اهلش دور سازند. و خدای 
سبحان عینا کید آنان را وسیله قرار داد برای تمکنش در زمینء آنهم در خانه عزیز و در بهترین احوال از این به بعدش هم 
همین منوال ادامه می یابد» همسر عزیز به او دلبسته و دیگر زنان اشراف مصر تعقیبش می کنند» تا بلکه کام دل از او گرفته و 
لکه دارش سازند. خداوند کید ایشان را هم عینا وسیله ظهور اخلاص و صدق ایمان وی قرار می دهد. 


و به همین منوال مصریان تصمیم میگیرند او را به زندان افکنده از آزادی و آمد و شد با مردم محرومش کنند خداوند همین 
دستی نباشد که او را محدود سازد. 


و کو فاد منخفسطا بر انق ابال» آبه قرش از فیل آیه کنالکت تل آلله الکاف نی رو 


ص: ۱۳۷ 


۱- سوره شوریء آبه 55 
-- سوره صافات» آبه ۱ 


۳- سوره موّمن» آیه ۷۴ 
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آیه الک شرت نله از فان شا راد وی کوو ارت نی فرناینه کیراه‌شدی کافران وسط فا داشانه غیین رال 
که گفته شد جریان می یابد. و در دومی می فرماید: مثل زدن خدا دائما نظیر این مثلی است که زد» و این مثل نمونه ای است 
که باید سایر مثالهای خدایی را بدان مقیاس گرفت. 


و اینکه فرمود:" و للم ین تأویل ال حادیث " نتیجه تمکین مذ کور را می رساند» چون" " لام" مفید غایت و نتیجه است. و اگر 
حرف " واو " آورده و جمله را عطف کرده عطف بر جمله مقدری کرده تا برساند که غیر از تعلیم احادیث نتایج دیگری در 
نظر داشتیم که مقام تخاطب گنجایش بیان آن را ندارد. بنا بر اين» تقدیر کلام چنین می شود: " لنفعل به کذا و کذا و لنعلمه 
ی سوت سا ی و "و کذیک ری اپراهيم 


لکوت الّماوات و ال ض و لیکون من امین (۲) و آیاتی نظیر آن. 
معنای:" وال غاب علی مره" 


و در جمله "و له الب علی ره و لک أَکتر لاس لا یعون" ظاهر این است که منظور از " امر" شان باشد. و شان خدا 
۱ لد 


همان رفتاری است که در خلق خود دارد که از مجموع آن نظام تدبیر به دست می آید. هم چنان که خودش فرموده: دیده 
الأْفر" (۳) و اگر امر را به خدا اضافه کرده و گفته " امره " برای این است که خدا مالک همه امور است» هم چنان که خودش 


و 


فرموده: 


و معنای آیه این است که هر شانی از شژون عالم صنع و ایجاد از امر خدای تعالی است و خدای تعالی غالب و آن امور 
مغلوب و مقهور او هستند و او را در هر چه که بخواهد مطیع و منقاد می باشند و نمی توانند از خواسته او استکبار و تمرد 
کنند. و از تحت سلطنت او خارج گردند. هم چنان که نمی توانند از او سبقت بگیرند» و چیزی از قلم تدبیر او نمی افتد. هم 
چنان که فرموده: 


و کوتاه سخن» خدای سبحان بر همه این اسباب فعاله عالم غالب است. به ادن او 
ص: ۱۴۳۸ 


۱- سوره رعده آبه ۷ 

۲- این چنین ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نماياندیم تا از بقین داران شود. سوره انعام» آیه ۷۵ 
۳-امر را تدییر می کند. سوره پونس؛ ایه ۳. 

۴- آگاه! که او راست همه خلق و امر. سوره اعراف» آیه ۵۴. 


۵- خدا به کارش می رسد. سوره طلاق» آبه ۳. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فعالیت می کنند و او هر چه را بخواهد بدانها تحمیل می کند. و آنها جز سمع و طاعت چاره ای ندارند اما (چه باید کرد 
که) بیشتر مردم نمی دانند» چون گمان می کنند که اسباب ظاهری جهان خود در تاثیرشان مستقلند. و به همین جهت می 
پندارند که وقتی سببی و یا اسبایی دست به دست هم داد تا کسی را مثلا ذلیل کند خدا نمی تواند آن اسباب را از صورتی که 
دارند بگرداند» ولی آنها اشتباه می کنند. 


بحث روایتی روایتی از امسام سجاد (علیه السلام) در باره داسستان توسف و اينکه علت ابتلاء یعقوب به فراق یوسف قصور در اطعام 
مسکینی بوده است 


در معانی الاخبار به سند خود از ابی حمزه ثمالی روایت کرده که گفت: من با علی بن الحسین (علیه السلام) نماز صبح روز 
جمعه را خواندم» بعد از آنکه از نماز و تسبیح فارغ شد برخاست تا به منزل برود من هم به دنبالش برخاستم و در خدمتش 
بودم حضرت کنیزش را که سکینه نام داشت. صدا زد و به او فرمود: از در خانه ام سائلی دست خالی رد نشود» چیزی به او 
بخورانید» زیرا امروز روز جمعه است. عرض کردم آخر همه سائل ها مستحق نیستند فرمود: ای ثابت! آخر می ترسم در میان 
آنان یکی مستحق باشد. و ما به او چیزی نخورانیم و ردش کنیم» آن وقت بر سر ما اهل بیت بیاید آنچه که بر سر یعقوب و آل 


یعقوب رسمش این بود که هر روز یک قوج می کشت و آن را صدقه می داد و خود و عیالش هم از آن می خوردند. تا آنکه 
وقتی سائلی مومن و روزه گیر و اهل حقیقت که در نزد خدا منزلتی داشت در شب جمعه ای موقع افطارش از در خانه یعقوب 
می گذشت. مردی غریب و رهگذر بود» صدا زد که از زیادی غذایتان چیزی به سائل غریب و رهگذر گرسنه بخورانید؛ 


مدتی ایستاد و چند نوبت تکرار کرد ولی حق او را ندادند و گفتارش را باور نکردند. 


وقتی از غذای اهنل خانه مایوسن شند و شب تاریکت کشت" آنا لله " گفیت:و گربه کرد و شکایت گرسنگی, شود را به در گاه 
خدا برد و تا صبح شکم خود را در دست می فشرد و صبح هم روزه داشت و مشغول حمد خدا بود. یعقوب و آل یعقوب آن 
شب سیر و با شکم پر خوابیدند» و صبح از خواب برخاستند در حالتی که مقداری طعام از شب قبل مانده بود. 


امام سپس فرمود: صبح همان شب خداوند به یعقوب وحی فرستاد که تو. ای یعقوب! بنده مرا خوار داشتیء و با همین عملت 
غضب مرا به سوی خود کشاندی و خود را مستوجب تادیب و عقوبت من کردی» مستوجب این کردی که بر تو و بر پسرانت 


بلاء فرستم. ای یعقوب! 


ص: ۱۳۹ 
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نزدیک ساخته طعامشان دهد و برای آنان ملجا و ماوی باشد. 


ای بعقوب! تو دیشب دم غروب وقتی قله غیادت گرم کوشای در عبادتم " دمیال " که مردی قانع به اند کی از دنیا است به در 
خانه ات آمد» و چون موقع افطارش بود شما را صدا زد که سائلی غریب و رهگذری قانعم» شما چیزی به او ندادید او" انا له" 
گفت و به گریه در آمد. و به من شکایت آورد. و تا به صبح شکم خالی خود را بغل گرفت و حمد خدا را بجای آورد و 
برای خشنودی من دوباره صبح نیت روزه کرد و تو ای یعقوب با فرزندانت همه با شکم سیر به خواب رفتید با اينکه زیادی 
طعامتان مانده بود. 


ای یعقوب! مگر نمی دانستی عقوبت و بلای من نسبت به اولیانم سریع تر است تا دشمنانم؟ آری» به خاطر حسن نظری که 
نسبت به دوستانم دارم اوليائم را در دنیا گرفتار می کنم (تا کفاره گناهانشان شود) و بر عکس دشمنانم را وسعت و گشایش 
می دهم. اینک بدان که به عزتم قسم بر سرت بلائی خواهم آورد و تو و فرزندانت را هدف مصیبتی قرار خواهم داد و تو را 
با عقوبت خود تادیب خواهم کرد خود را برای بلاء آماده کنید و به قضای من هم رضا دهید و بر مصائب صبر کنید. 


ابو حمزه ثمالی می گوید: به امام علی بن الحسین (علیه السلام) عرض کردم خدا مرا قربانت گرداند» یوسف چه وقت آن 
خواب را دید؟ فرمود در همان شب که یعقوب و آلش شکم پ و" دمیال " با شکم گرسنه بسر بردند و صبح از خواب 
برخاسته برای پدر تعریف کرد» یعقوب وقتی خواب بوسف را شنید در اندوه فرو رفت» هم چنان اندوهگین بود تا آنکه خدا 
وحی فرستاد: اینک آماده بلاء باش. یعقوب به یوسف فرمود خواب خود را برای برادران تعریف مکن که من می ترسم بلائی 


بر سرت بیاورند» ولی یوسف خواب را پنهان نکرد و برای برادران تعریف کرد. 


علی بن الحسین (علیه السلام) می فرماید: ابتدای اين بلوا و مصیبت این بود که در دل فرزندانش حسدی تند و تیز پدیدار شد» 
ات ور ی «ِ 
َحثٍِ الی آینا ما و تک مطبه ان با آهی لا یی الوا وشت َو اطرخوة آزضا بل لکم وجه آبیکم و تکوئوا من 

ما صالحی " یعنی توبه می کنید. 


2 
2 طِ 4 ور و 1 


انجا بود که گفتن: "یا آانا مالک لا نا علی وش و انا تتاضکون و آوردر جوایشان فرمود: انی بعرتتی آن تدمترا ند 
۶ اف ان تا که ال وم عه خافلون " 


ص! ۱۵۰ 
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بعقوب یقین داشت که مقدری برايش تقدیر شده. و به زودی به مصیبتی خواهد رسید. اما می ترسید این بلاسی خدایی 
مخصوصا از ناحیه بوسف باشد چون در دل محبت و علاقه شدیدی به وی داشت. ولی قضاء و قدر خدا کار خود را کرد (و 
خواستن و نخواستن و ترسیدن و نترسیدن یعقوب اثری نداشت) و یعقوب در دفع بلا کاری نمی توانست بکند. لا جرم یوسف 


را در شدت بی میلی به دست برادران سپرد. در حالی که تفرس کرده بود که این بلا فقط بر سر بوسف خواهد آمد. 


فرزندان یعقوب وقتی از خانه بیرون رفتند بعقوب بشتاب خود را به ایشان رسانید و یوسف را بگرفت و به سینه چسبانید و با 
وی معانقه نموده سخت بگریست. و به حکم ناچاری دوباره به دست فرزندانش بداد. فرزندان این بار به عجله رفتند تا مبادا 
پدر بر گردد و یوسف را از دستشان بگیرد» وقتی کاملا- دور شدند و از نظر وی دورش ساختند او را به باتلاقی که درعت 
انبوهی داشت آورده و گفتند او را سر می بریم و زیر این درخت می گذاریم تا شبانگاه طعمه گ رگان شود ولی بزرگترشان 
گفت:" پوسف را مکشید " و لیکن " در ته چاهش بیندازید تا مکاریان رهگذر او را گرفته با خود ببرند» اگر می کنید. این 
کای سکن . 


پس او را به کنار چاه آورده و در چاهش انداختند به خیال اینکه در چاه غرق می شود ولی وقتی در ته چاه قرار گرفت فریاد 
زد ای دودمان رومین! از قول من پدرم بعقوب را سلام برسانید. وقتی دیدند او غرق نشده به یکدیگر گفتند باید از اینجا کنار 
نرویم تا زمانی که بفهمیم مرده است. و آن قدر ماندند تا از او مایوس شدند " و رجعوا الی اببهم (۱) عشاء ییکون قالوا با بان 


انا ذهَعنا تشتبق و تر کنا ُوشف عنْد متاعنا فا کلةٌ ات . 


وقتی بعقوب کلام ايشان را شنید " انا له " گفت و گریه کرد و به یاد وحی خدای عز و جل افتاد که فرمود " آماده بلاء شو " 
لا جرم خود را کنترل کرد و يقین کرد که بلامه نازل شده و به ایشان گفت " بل سَوّلت کم أمِکم آفراً" آری او می 


دانست که خداوند گوشت بدن یوسف را به گرگ نمی دهد. آن هم قبل از آنکه خواب یوسف را به تعبیر برساند. 


ابو حمزه ثمالی می گوید: حدیث امام سجاد (علیه السلام) در اینجا تمام شدء و من برخاستم و به خانه رفتم. چون فردا شد» 


دوباره شرفیاب شدم و عرض کردم فدایت شوم دیروزت. 


ص: ۱۵۱ 


۱- در حدیث که علل الشرائع نقل کرده جمله همین است و لیکن قرآن می فرماید " و جاءوا اباهم عشاء ۳ 


حدیث نقل به معنا شده است. 
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داستان یعقوب و فرزندانش را برایم شرح داده و ناتمام گذاشتی» اینک بفرما برادران پوسف چه کردند؟ و داستان یوسف بعدا 
چه شد و به کجا انجامید؟ فرمود: فرزندان یعقوب بعد از آنکه روز بعد از خواب برخاستند با خود گفتند چه خوبست برویم و 


سری به چاه بزنیم و ببينیم کار پوسف به کجا انجامیده. آیا مرده و با هنوز زنده است. 


قب به جاه رسبدند در کنار جاه قافله ای را دیدند که دلو به جاه مي اندازند» و جون دلو را یرون کشندند وسف رایدان 
۳ ان ان ۳ ی را در به باه مین ابه‌ارتت »وچ را بیرو بق و 
آویزان شده دیدند از دور ناظر بودند که آبکش قافله مردم قاقله را صدا زد که " مخده دهید! برده ای از چاه بیرون آوردم ". 


برادران یوسف نزدیک آمده و گفتند: 


این برده از ما است که دیروز در چاه افتاده بود. امروز آمده ایم او را بیرون آوریم و به همین بهانه پوسف را از دست قافله 
گرفتند و به ناحیه ای از بیابان برده بدو گفتند. یا باید اقرار کنی که تو برده مایی و ما تو را بفروشیم. و يا اينکه تو را همین جا 
به قتل می رسانیم. یوسف گفت مرا مکشید هر چه می خواهید بکنید. 


لا جرم یوسف را نزد قافله آورده گفتند کیست از شما که این غلام را از ما خریداری کند؟ مردی از ایشان وی را به مبلغ 
بیست درهم خریدار شد. برادران در حق وی زهد به خرج داده به همین مبلغ اکتفاء کردند. خریدار یوسف او را همه جا با 
و وا یرف با به ش هر مر فر آوزهرو در آتها نه بادشاه مضس فر وتو هن انم ناه اس کهختای ای ی فرمانده وفال 


الْذی اشْتراه من مضر لافرأته آکرمی منوا عسی آن یْفعنا و ده ولد . 


ابو حمزه اضافه می کند که من به حضرت زین العابدین عرض کردم: یوسف در آن روز که به چاهش انداختند چند ساله 
بود؟ فرمود: پسری نه ساله بود. عرض کردم در آن روز بین منزل یعقوب و مصر چقدر فاصله بود؟ فرمود: مسیر دوازده روز 
وی از 


مولف: ذیل این حدیث را به زودی در بحث روایتی آینده ان شاء اه ایراد خواهیم کرد و در آن چند نکته است که بر حسب 


ظاهر با ظاهر بیانی که ما قبلا ایراد نموده بودیم نمی سازد. و لیکن با کمترین دقت و تامل این ناسا زگاری مرتفع می شود. 


و در الدر المنشور است که احمد و بخاری از اپن عمر روایت کرده اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: 


کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم. (۲) 


ص: ۱۵۲ 


۱- معانی الاخبار» علل الشرائع» ط نجف» ص ۴۵- ۴۸. 


۲- الدر المنثور» ج 3 ص‌‌ 3 
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و در تفسیر عیاشی از زراره از ابی جعفر (علیه السلام) آورده که فرمود: انبیاء پنج طایفه اند: بعضی از ایشان صدا را می شنود» 
صدایی که مانند صدای زنجیر است. و از آن مقصود خدا را می فهمند و برای بعضی از ایشان در خواب خبر می آورند مانند 
پوسف و ابراهیم (علیه السلام). و بعضی از ایشان کسانی هستند که به عیان می بینند. و بعضی از ایشان به قلبشان خبر می رسد 


و یا بگوششان خوانده می شود. (۱) 


وت فرهتان کتانب رای کی ان برفی او نام ساای (علب الساقر) ززایت کرو که وتات سین سیب رد2 
فراق یوسف مبتلا شد که گوسفندی چاق کشته بود و یکی از اصحابش به نام" یوم" و يا" قوم " محتاج به غذا بود و آن شب 
چیزی نیافت که افطار کند و یعقوب از او غفلت کرده و گوسفند را مصرف نمود و به او چیزی نداد در نتیجه به درد فراق 


از آن به بعد دیگر همه روزه منادیش فریاد می زد هر که روزه است بیاید سر سفره یعقوب حاضر شود و این ندا را موقع هر 
صبح و شام تکرار می کرد. (۲) 


" ۳ وه ۰ 5 ۲ ۲ سم ۵ و 1 هر ها 
و در تفسیر قمی می گوید: و در روایت ابی الجارود از ابی جعفر (علیه السلام) آمده که در تفسیر الم بأشرهم هذا و هم 


لا یرون" فرموده: یعنی و ایشان نمی دانند که تو یوسفی و برادر ایشانی و این خبر را جبرئیل به یوسف داد. (۳) 


و نیز در همان کتاب است که: در روایت ابی الجارود آمده که امام (علیه السلام) در تفسیر آیه "و جاو علی قمیصه بدّم 


کلب " فرموده بزی را روی پیراهن بوسف سر بربدند. (۴) 
و در امالی شیخ به سند خود آورده که امام (علیه تاه در یر دمص عییل فزهرض یش بذیر انیس فا 


مولف: این روایت گویا از اسام صادق (علیه السلام) باشد» چون قبل از این روایت که ما آوردیم روایتی دیگر از امام صادق 
آورده. و در این معنی نیز روایتی در الدر المنثور از حیان بن جبله از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آمده (۶). و در مضامین 


قبلی روایات دیگری هم هست. 


ص: ۱۵۳ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص 1۶۶. [.....] 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۶۷. 

۳ تفسیر قمی» ج ۱ ص ۳۴۰. 

۴- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۳۴۱ 

۵- تفسیر البرهان ج ۲» ص ۲۵. 

۶ الدر المنثون ج ۴ ص ۱۰. 
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سوره بوسف (۱۲): آبات ۲۲ تا ۳۴ 


اشاره 


2 یاک ام (۲۴) و اسییقّا لباب ۳ 


الباب قالتْ ما جزاء من آراة بأهلک شوءاً لا آن یدج ات یم (۲۵) قالٌ هی رادتیی عن تفیتی و شه شام من 


ِنْ کانْ قمیضه فد من بل فْضَلمَت و هون الکاذبی (۲۶) 


ان کال قیه ند بن فبر تکدیت و فوین اوق ۳0) تلف رای قییعه فد ین دار قل این کب کن آن کیک عطیم 
(۸) پوت آفرض مد قاری نیک کت مق این 0٩(‏ فا ده فیالمییه ارت ار ترذ اه 
بان شم تج میا وتات ام وا 


(۳۱( 


قالث لک ای یی فیه وراه عن تفیه قاشتفصم و لین لغ یل ما آمز ره لِدجتن و لیکوناً من الصاخرین (۳۲) قال 
رب الشجون أعِبٍ رل مق وذعوئنی الیه و ال تضررف عنی یدمن أَضت یهن و آکن من الجاهلیی (۳۳) فاشیتجاب له ره 
فصرف عنه کیدَُن اب و السَميغ عم (۳ 


ص! ۱۵۴ 
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ترجمه آیات 

و چون به رشد رسید علم و حکمتی به او دادیم و نیک وکاران را چنین پاداش می دهیم (۲۲). 

و آن زنی که پوسف در خانه وی بود از او تمنای کامجویی کرد و درها را محکم بست و گفت بیا. 
کقت: بتاه بدا که او فری من استو مت لت مرا نک داشته استه که ستم کر ان رستکار نم شون (۲۳): 


وی یوسف را قصد کرد یوسف هم اگر برهان پرورد گار خویش ندیده بود قصد او کرده بود. چنین شد تا گناه و بد کاری را 
از او دور کنیم که وی از بند گان خالص شده ما بود (۲۴). 


از پی هم به سوی در دویدند و پیراهن یوسف را از عقب بدرید و شوهرش را پشت در يافتند. گفت سزای کسی که به 


خاندان تو قصد بد کند جز این نیست که زندانی شود و یا عذابی الم انگیز ببیند (۲۵). 


یوسف گفت: وی از من کام می خواست. و یکی از کسان زن که حاضر بود گفت: اگر پیراهن یوسف از جلو دریده شده زن 


راست می گوید و او دروغگوست (۲۶). 

و اگر پیراهن وی از عقب دریده شده زن دروغ می گوید و او راستگوست (۲۷). 

و چون پیراهن او را دید که از عقب دریده شده گفت این از نیرنگ شما زنان است که نیرنگ شما بز رگ است (۲۸). 
یوسف! این را ندیده بگیر. و ای زن! از گناه خود آمرزش بخواه که تو خطا کار بوده ای (۲۹). 


زتالن دو نهر فا .هس عزیز از غلام خویش کام می خواهد که فریفته او شده و ماوی را در ضلالتی آشکار می بینیم 
زر 


و همین که از فکر آنان با خبر شد کس نزدشان فرستاد و مجلسی مهیا کرد و برای آنها پشتی های گران قیمتی فراهم ساخت و 
به هر یکک از آنان کاردی داد و به پوسف گفت بیرون شو بر ایشان. همین که وی را بدیدند حیران او شدند و دستهای خویش 


ببریدند و گفتند منزه است خدا که این بشر نیست. این فرشته ای بزر گوار است (۳۱). 


گفت: این همانست که در باره او ملامتم کردید. من از او کام خواستم و خویشتن داری کرد اگر آنچه بدو فرمان می دهم 
نکند بطور قطع زندانی و خوار می گردد (۳۲). 


گفت پرورد گارا زندان برای من از گناهی که مرا بدان می خوانند خوشتر است و اگر نیرنگشان را از من دور نکنی متمایل به 


پوفزد کاوتن احاستشی. کضو ترنگفان را از از شور سات کاو شی و دااست ۳۳ 
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ص: ۱۵۵ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 
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بیان آیات بیان آیات مربوط به یوسف (علیه السلام) در خانه عزیز مصر مراد از جمله:" لما بلغ اشده" 
اشاره 


این آیات داستان یوسف را در آن ایامی که در خانه عزیز بود بیان می کند که نخست مبتلا به محبت همسر عزیز و مراوده اش 
با وی و دعوتش به سوی خود شد. و سپس مبتلا شد به عشق زنان شهر نسبت به وی و اينکه او را به سوی خود می خواندند؛ 
و این خود بلای بزرگی بود که در خلال آن عفت نفس و طهارت دامن او معلوم گشت و عفتش مورد تعجب همه واقع شدء 


۰ ۳ ۷" ۹ 2 ۳ 
و از این عجیب تر عشق و محبتی بود که او نسبت به پرورد کارش می ورزید. 


مر ۶ ه م 2 ۱۱ 


"و ما بل أَشدَه آئيناء عکماً و علما و کذلک تجزی المهیتنین بلوغ اشد" " به معنای سنینی از عمر انسان است که در آن 
سین قوای نی ره رنه بیش می خودروبه تفریج [فای کودکی زایل می گردهه و ین از سال هیجدهم تاسن کهولت و 


و ظاهرا متظوو از ان رسیدن به اشفای سم جخانی استه ها واسط و با اراغر آن که از فیود خهل سالکن چه نفد ات6 
دلیل آیه ای که در باره موسی (علیه السلام) فرموده:" و لا بل أشدَه و اشتوی آئيناة محکماً وعلم " (۱) زیرا ۳ این آیه کلمه" 
اشتوی را آورد تا برساند موسی به حد وسط اشد رسیده بود که ما مبعوئش کردیم. و در آیه " ی [ذا بل أشده و بل مین 

ال رب آَزغنی أَن آشکر نشمتکه " (1) چون می خواسته برساند در اواخر بلوغ اشد خود چنین و چنان گفت کلمه " چهل 
سالگی " را هم اضافه کرده: و اگر بلوغ اشد به معنای چهل سالگی باشد دیگر حاجت به ذکر بل " و تکرار آن نبود بلکه می 


فرمود: " حتی اذا بلغ اشده اربعین سنه ". 


پس دیگر مجالی برای گفته بعضی از مفسرین نیست که گفته اند: منظور از بلوغ اشد رسیدن به سی و يا سی و سه سالگی 
است. و همچنین آن مفسر دیگر که گفته: منظور از آن رسیدن به چهل است. علاوه بر اين» خنده آور است که همسر عزیز در 


ایام جوانی یوسف عشقی به وی نورزد تا اینکه به چهل سالگی برسد آن وقت عاشقش شود و او را به طرف خودش بخواند. 


ص! م۳ 


۱- چون موسی به سن رشد رسید و کمال یافت ما به او مقام حکم و علم دادیم. سوره قصص. آیه ۱۴. 
۲- و چون به قوت و به چهل سال رسید گفت: پرورد گارا مرا ملهم کن تا نعمت تو را سپاس گویم. سوره احقاف. آیه ۱۵. 
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و اننکه فربود: آکناه عکما» نطوری که از کنب لفت برمی آید به معاق فول فص و حق مطلب.دو هر اهر است و تیه 
معنای از اله شبهه و تردید است از اموری که قابل اختلاف باشد. لازمه این معنا این است که در تمامی معارف انسانی- چه 
راجع به مبداً باشد چه به معاد. چه اخلاق و چه شرایع و آداب مربوطه به مجتمع بشری- بایستی دارنده حکم دارای رأیی 
صائب و قطعی باشد. 


و از اینکه به رفیق زندانیش گفت:" ان کم لا له (۱) و بعدش گفت:" قضدی الم لذی فیه تشرتفتیان " (۲) فهمیده می 
شود که این حکمی که خدا به وی داده بوده همان حکم الله بوده و خلاصه حکم یوسف حکم الله است و اين همان 
حکمی است که ابراهیم از پروردگار خود مسألت می کرد و می گفت:" رَب عب لی حکماً و آلْحفنی بالصَّالحین " (۳. 


توضیحی در مورد حکم و علمی که خدا به یوسف (علیه السلام) داده و اشاره به اینکه خداوند از آن علم و حکم به همه نیو کاران می 
د هد 


و اينکه دنبال حکم فرمود: " و علما " چون علمی است که خدا به او داده؛ قطعا دیگر با جهل آميخته نیست. حال چگونه علمی 
است و چه مقدار است کاری نداریم» هر چه باشد خالص علم است و دیگر آميخته با هوای نفس و وسوسه های شیطانی 
نیست. زیرا دیگر معقول نیست که مشوب با جهل و یا هوا و هوس باشد. چون به خدا نسبتش داده و دهنده آن علم و آن 
حکم را خدا دانسته, و خدا هم خود را چنین معرفی کرده:" و ال غاب علی أَثر" (۴) و نیز فرموده:" ان له عفر" (۵) 
پس می فهمیم آن حکمی را که خدا بدهد دیگر آميخته با تزلزل و تردید و شک نیست. و چیزی را که او به عنوان علم بدهد 


از سوی دیگر اين معنا را می دانیم که این موهبت های الهی که احیانا به بعضی ها داده می شود بطور گزاف و لغو و عبث 
نیست. بلکه نفوسی که این علم و حکم به آنها داده می شود با سایر نفوس تفاوت بسیار دارند. نفوس دیگر خطا کردار و 
تاریک و جاهلند ولی اين نفوس چنین نیستند. و لذا خدای تعالی می فرماید: " و بل لیب بخ بات باذن ره و الذٍی بت 
لا بح ال تکدا" (۶) 


ص: ۱۵۷ 


۱- سوره یوسف. آبه ۳۰ 

۲-سوره یوسف. آیه ۴۱. 

۳- پرورد گارا به من حکم عنایت کن و مرا به صالحان ملحق فرمای. سوره شعرای آیه ۸۳. 

۴- سوره یوسف آیه ۲۱. 

۵-خدا به کارهایش می رسد. سوره طلاق» آبه ۳. 

۶- سرزمین پاکیزه. گیاه آن به فرمان پرورد گارش درآید. و آن زمین که ناپاک است (گیاه آن) جز به اند ک درنياید. سوره 


اعراف. آبه 24۸ 
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جمله " و کذلک تجزی الْمخیتنیق" " هم اشاره به همین معنا است» چون دلاعلت می کند بر اینکه این حکم و این علم که به 


بوسف داده شد موهبتی ابتدایی نبود. بلکه به عنوان پاداش به وی داده شدء چه او از نیک وکاران بود. 


و بعید نیست که از جمله مذ کور نیز استفاده کرد که خداوند از این علم هر د انم دق اهر کسن ۲ 
قدر نیک کاریش» و چگونه خنین نباشد با اشکه آیه" اه لین من او لو آنواپزشوله بوتکم کی من زختنه و 


2 
2 2 


که روا توا ۳ و ند اه "و من کان میتاً یناه و جعلنا رف تی به فی الناس" "(۲) به این معنا تصریح 


دارد. 


نکته ای که باقی مانده این است که: علم مورد گفتگو شامل آن پیش ب بینی هایی که آنها را از تاویل احادیث خوانده بودیم 
می شود برای اینکه آیه " شکما و علماً" واقع شده میان آیات سابق که می فرمود:! "و له ین تأویل ای" قفتق آن 
آیه ای که کلام پوسف به رفیق زندانیش را در زندان حکایت می کند که گفت: 0 "- دقت بفرمایید. 


معنای مراوده در جمله:" و راوَدَنة نی هو فی بَیتها" 


"و راودثه نی هو فی بیتها تن تفیده و علّت الأْبوات و قالث که یت لک قال ماد له اه ری خسن مثوای اه لا یلیخ 
الظاله و " در مفردات گفته: کلمه " رود " به معنای تردد و آمد و شد کردن به آرامی است به خاطر یافتن چیزی» و کلمه" 
رائد" هم که به معنای طالب و جستجو گر علفزار است از همان ماده است " اراده " از ماده " راد» پرود " که به معنای سعی در 
طلب چیزی است. انتقال يافته و به معنای خواستن شده. آن گاه می گوید: " مراوده " به معنای اینست که کسی در اراده با تو 


نزاع کند یعنی تو چیزی را بخواهی و او چیز دیگری راء و یا تو در طلب چیزی سعی و کوشش کنی و او در طلب چیز دیگری. 
۵۰ 1 تعالی فرموده: " هی راوَدَئنی عَنْ نفیدی " و نیز فرموده:" تراود 


ص: ۱۵۸ 


۱- شما که ایمان دارید از خدا بترسید و به پیغمبر وی ایمان بیاورید تا شما را از رحمت خویش دو سهم دهد و برای شما 
نوری قرار دهد که بدان راه روید. سوره حدید آیه ۰۲۸ [.....] 

۲- آن کس که مرده بوده و زنده اش کرده ایم و برای او نوری قرار داده ایم که به کمک آن میان مردم راه می رود. سوره 
انعام» آیه ۱۲۲. 
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۱ مب جح ۱۱ 1 1 1 ۲ ۲ 1 
فلان شخص را از ریش بر گردانید و در دومی او مراوده کرد با من و در سومی او با غلامش مراوده می کند بعنی او را 


موه 


از رأیش برمی گرداند. و در دو جمله " و لد راوَذته عَنْ نفسه " و جمله " سَنراود عَنه أباه نیز به این معنا است. (۱) 


و در مجمع الییان گفته: " مراوده " به معنای مطالبه چیزی است به رفق و مدارا و نرمی تا کاری که در نظر است به آن چیز 
انجام یابد» و از همین باب است که به میله سرمه می گویند ‏ مرود" زیرا با آن سرمه می کشند. ولی در مطالبه قرض نمی 
گویند " راوده . و اصل این کلمه از ماده " راد» یرود" به معنای طلب چراگاه است. و در مثل آمده که:" الرائد لا یکذب اهله " 
کسی که در جستجوی چراگاه است به اهل خود دروغ نمی گوید. و " غلقت " از" تغلیق " است که به معنای بستن درب است 
آن چنان که دیگر نتوان باز کرد زیرا ثلائی مجرد آن به معنای صرف بستن است. و تشدید باب تفعیل مبالغه در بستن است 
که یا کثرت آن را می رساند» و یا محکمی را. (۲) 


کلمه " میت یک " اسم فعل و به معنای " بیا " است. و" معا له" به معنای " پناه می برم به خدا" می باشده بنا بر این» کلمه 


مذ کور مفعول مطلق " اعوذ باه " است که قائم مقام فعل است. 


این آیه شریفه در عین کوتاهی و اختصار» اجمال داستان مراوده را در خود گنجانده. و اگر در قیودی که در آن بکار رفته و 
در سیاقی که آیه در آن قرار گرفته و در سایر گوشه های این داستان که در این سوره آمده دقت شود تفصیل مراوده نیز 


استفاده می شود. 
بوسف احساسات بوسف (علیه السلام) در کاخ عزیز مصر 


اینک یوسف کودکی است که دست تقدیر کارش را به خانه عزیز مصر کشانده و این خانواده به این طفل صغیر جز به این 
مقدار آشنایی ندارند که برده ای است از خارج مصر و شاید تا کنون هم اسم او را نپرسیده باشند و اگر هم پرسیده باشند یا 
خودش گفته است (اسمم یوسف است) و یا دیگران. و از لهجه اش این معنا نیز به دست آمده که اصلا عبرانی است؛ ولی اهل 
کجاست و از چه دودمانی است معلوم نشده. 


چون معمول و معهود نبوده که برد گان خانه و دودمانی معلوم داشته باشند» یوسف هم 
ص: ۱۵٩‏ 


ِ- مفردات راغت؛ ۱ رود 


سس متخیع البیان» ج ۵ ص‌‌ ۲ و ۲۲۳. 
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که خودش حرفی نمی زند. البته حرف بسیار دارد» ولی تنها در درون دلش خلجان می کند. آری او از نسب خود حرفی نزد 
مگر پس از چند سال که به زندان افتاده بوده و در آنجا به دو رفیق زندانیش گفت:" و انب ملهُ آبانی |پراهیع و 
2و ۲ 


بت .۰ 


و نیز تا کنون از معتقدات خود که همان توحید در عبادت است در میان مردم مصر که بت می پرستند چیزی نگفته» مگر آن 


موقعی که همسر عزیز گرفتارش کرده بود که در پاسخ خواهش نامشروعش گفت:" مَعاذ الله اه ی ...۲ 


آری, او در این روزها ملالزم سکوت است. اما دلش پر است از لطائفی که از صنع خدا مشاهده می کند او همواره به یاد 
حقیقت توحید و حقیقت معنای عبود نت یتی است که پدرش با او در میان می گذاشت و هم به یاد آن رژیایی است که او را 
بشارت به این می داد که خدا به زودی وی را برای خود خالص گردانیده به پدران بزرگوارش ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
ملحق می سازد. و نیز به یاد آن رفتاری است که برادران با وی کردند» و نیز آن وعده ای که خدای تعالی در قعر چاه آنجا 
که همه امیدهایش قطع شده بود به وی داده بود» که در چنین لحظاتی او را بشارت داد که اندوه به خود راه ندهد زیرا او در 
تحت ولایت الهی و تربیت ربوبی قرار گرفته» و آنچه برایش پیش می آید از قبل طراحی شده. و به زودی برادران را به کاری 


که کرده اند خبر خواهد داد و ایشان خود نمی دانند که چه می کنند. 


این خاطرات دل یوسف را به خود مشغول داشته و مستغرق در الطاف نهانی پرورد گار کرده بود. او خود را در تحت ولایت 
الهی می دید. و ایمان داشت که رفتارهای جمیله خدا جز به خیر او تمام نمی شود. و در آینده جز با خیر و جمیل مواجه نمی 
گردد. 

اوه این عاط ات شبریش کافی سد که شا مضاش و تاملایبات وا درای‌او اساقو کزارا کتسحت ها رملاهای بیقر 
پی را با آغوش باز پذیرا باشد. در برابر آنها با همه تلخی و مرارتش صبر نماید. به جزع و فزع در نياید و هراسان نشده راه را 


یوسف در آن روزی که خود را به برادران معرفی کرد به این حقایق اشاره نموده» فرمود: 


و فاد له لا بضیغ جر امین ۲ (۱) 


۳ 
9۳ 
1 
ْ 

۹ 


دل یوسف لا-یزال و دم به دم مجذوب رفتار جمیل پرورد گارش می شد و قلبش در اشارات لطیفی که از آن ناحیه می شد 
مستغرق می گردید. و روز به روز بر علاقه و محبتش نسبت به آنچه می دید و آن شواهدی که از ولایت الهی مشاهده می 


کرد زیادتر میی شد. و بیثٌ بیشتر از پیش 


ص! ۱۶۰ 


۱- سوره یوسف. آبه ۰ 
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و ی ی 
مسخر نموده و واله و شیدای عٌ عشق الهی گردید او دیگر به جز پرورد گارش همی ندارد؛ و دیگر چیزی او را از یاد 


پرورد گارش حتی برای یک چشم بر هم زدن بازنمی دارد. 


۰ ۱ ۱ ۱ ۱۳ 
کند. آری» کسی که در امثال:" معا الله اه یی "و" ما کا نا آن تشرک بالله من شین ء و "ان الک الب" وا نت 
فی الأنْیا و الأخرّه" و امثال آن که همه حکایت گفتگوهای یوسف است کاملا دقت نماید. همه آن احساساتی که گفتیم 


برای یوسف دست داده بود برایش روشن می شود. و به زودی بیان بیشتری در این باره خواهد آمد- ان شاء الله تعالی. 


ات ایا وان تست 
نداشته میتی که ایس دل از گشبه نود و او را از هر چیز دیگری بی خبر ساخته و به صورتی در آورده بود که معنایش همان 
خلوص برای خحداست و دیگر غیر خدا کسی از او سهمی نداشت 


عزیز مصر در آن روزهای اول که یوسف به خانه اش درآمده بود به جز این» که او پسر بچه ای است صغیر از نژاد عبریان و 
ممل وک او شناخت دیگری نداشت. چیزی که هست. از اینکه به همسرش سفارش کرد که " او را گرامی بدار تا شاید به درد 
ما بخورد و یا او را پسر خود بخوانيم " برمی آید که او در وجود یوسف وقار و مکانتی احساس می کرده و عظمت و کبریایی 
نفسانی او را از راه زیر کی دریافته بود و همین احساس او را به طمع انداخت که شاید از او منتفع گشته یا به عنوان فرزندی 


خود اختصاصش دهد به اضافه آن حسن و جمال عجیبی که در او می دیده است. 
همسر عزیز احساسات همسر عزیز نست به یوسف (علیه السلام) 


همسر عزیز که خود عزیزه مصر بود» از طرف عزیز مامور می شود که یوسف را احترام کند و به او می گوید که وی در این 
کودکک آمال و آرزوها دارد. او هم از اکرام و پذیرایی یوسف آنی دریغ نمی ورزید و در رسیدگی و احترام به او اهتمامی به 


خرج می داد که هیچ شباهت به اهتمامی که در باره یک برده زرخرید می ورزند نداشت. بلکه شباهت به پذیرایی و عزتی 


داشت که نسبت به گوهری کریم و گرانبها و یا پاره جگری محبوب معمول می داشتند. همسر 


ص! ۱۶۱ 
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عزیز علاوه بر سفارش شوهرء خودش این کودک را به خاطر جمال بی نظیر و کمال بی بدیلش دوست می داشت و هر روزی 
که از عمر یوسف در خانه وی می گذشت محبت او زیادتر می شد. تا آنکه یوسف به حد بلوغ رسید و آثار کودکیش زائل و 
آثار مردیش ظاهر شدء در این وقت بود که دیگر همسر عزیز نمی توانست از عشق او خودداری کند و کنترل قلب خود را در 
دست بگرة, او با آن همه غزت و هو کت سلطت که داشت ود وا در برایر عشفش ی یار می دنه عشفی که سر و 
ضمیر او را در دست گرفته و تمامی قلب او را مالک شده بود. 

یوسف هم یک معشوق رهگذر و دور دستی نبود که دسترسی به وی برای عاشقش زحمت و رسوایی بار بیاورد؛ بلکه دائما با 
او عشرت داشت و حتی یک لحظه هم از خانه بیرون نمی رفت. او غیر از این خانه جایی نداشت برود. از طرفی همسر عزیز 
خود را عزیزه این کشور می داند. او چنین می پندارد که یوسف یارای سرپیچی از فرمانش را ندارد» آخر مگر جز این است 
که او مالک و صاحب یوسف و یوسف برده زرخرید اوست؟ او چطور می تواند از خواسته مالکش سر برتابد» و جز اطاعت او 
چه چاره ای دارد؟! علاوه. خاندانهای سلطنتی برای رسیدن به مقاصدی که دارند دست و بالشان بازتر از دیگران است» حیله 
هاو نقشه ها در اختیارشان هست. چون هر وسیله و ابزاری که تصور شود هر چند با ارزش و نایاب باشد برای آنان فراهم 
است. از سوی دیگر خود این بانو هم از زیبا رویان مصر است. و قهرا همین طور بوده» چون زنان چرکین و بد ترکیب به درون 


دربار بز رگان راه ندارند و جز ستارگان خوش الحان و زیبا رویان جوان بدانجا راه نمی یابند. 


و نظر به اينکه همه این عوامل در عزیزه مصر جمع بوده عادتا می بایستی محبتش به یوسف خیلی شدید باشد بلکه همه آتش 
ها در دل او شعله ور شده باشد» و در عشق بوسف مستغرق و واله گشته از حواب و خوراکک و هر چیز دیگری افتاده باشد. 
آری» یوسف دل او را از هر طرف احاطه کرده بود» هر وقت حرف می زد اول سخنش یوسف بود و اگر سکوت می کرد 
سراسر وجودش یوسف بود او جز یوسف همی و آرزویی دیگر نداشت همه آرزوهایش در یوسف جمع شده بود: "فد 
شعْفها یا" به راستی جمال یوسفی که دل هر بیننده را مسخر می ساخت چه بر سر او آورد که صبح و شام تماشاگر و عاشق 


و شیدایش بود و هر چه بیشتر نظاره اش می کرد تشنه تر می شد. 
یوسف و همسر عزیز 
روز به روز عزیزه مصر خود را به وصال یوسف وعده می داد و آرزویش تیزتر می گشت 


ص! ۱۶۲ 
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است به کار می بست. و بیشتر به غنج و آرایش خود می پرداخت. باشد که بتواند دل او را صید کند. هم چنان که او با حسن 
خود دل وی را به دام افکنده بود و شاید صبر و سکوتی را که از پوسف مشاهده می کرد دلیل بر رضای او می پنداشته و در 


کار خود جسورتر و غره تر می شد. 


تا سرانجام طاقتش سرآمدء و جانش به لب رسید. و از تمامی وسائلی که داشت ناامید گشت. زیرا کمترین اشاره ای از او 
ندید نا گزیر با او در اتاق شخصیش خلوت کرد اما خلوتی که با نقشه قبلی انجام شده بود. آری او را به خلوتی برد و همه 
درها را بست و در آنجا غیر او و یوسف کس دیگری نبود عزیزه خیلی اطمینان داشت که یوسف به خواسته اش گردن می 


نهد. چون تا کنون از او تمردی ندیده بود» اوضاع و احوالی را هم که طراحی کرده بود همه به موفقیتش گواهی می دادند. 


اینک نوجوانی واله و شیدای در محبت. و زن جوانی سوخته و بی طاقت شده از عشق آن جوان, در یک جا جمعند. در جایی 
که غیر آن دو کسی نیست. یک طرف عزیزه مصر است که عشق به یوسف رگ قلبش را به پاره شدن تهدید می کند. و هم 
اکنون می خواهد او را از خود او منصرف و به سوی خودش متوجه سازد. و به همین منظور درها را بسته و به عزت و سلطنتی 


که دنق اعاونم وخ بات سایق که اروابهسری ریاس یلا فاهریت ور ک شوض را شب از سقظ 


نموده به انجام فرمانش مجبور سازد. 


یک طرف دیگر این خلوتگاه بوسف ایستاده که محبت به پرورد گارش او را مستغرق در خود ساخته و دلش را صاف و 


خالص نموده؛ بطوری که در آن» جایی برای هیچ چیز جز محبوبش باقی نگذارده. آری» او هم اکنون با همه اين شرایط با 
خدای خود در خلوت است. و غرق در مشاهده جمال و جلال خداست. تمامی اسباب ظاهری- که به ظاهر سببند- از نظر او 


افتاده و بر خلاف آنچه عزیزه مصر فکر می کند کمترین توجه و خضوع و اعتماد به آن اسباب ندارد. 


اما عزیزه با همه اطمینانی که به خود داشت و با اينکه هیچ انتظاری نداشت. در پاسخ خود جمله ای را از پوسف دریافت کرد 
که یکباره او را در عشقش شکست داد. 


یوسف در جوابش تهدید نکرد و نگفت من از عزیز می ترسم و یا به عزیز خیانت روا نمی دارم و يا من از خاندان نبوت و 
طهارتم و یا عفت و عصمت من مانع از فحشای من است. نگفت من از عذاب خدا می ترسم و يا ثواب خدا را امید می دارم. 


و اگر قلب او به سببی 


ص! ۱۶۳ 
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از اسباب ظاهری بستگی و اعتماد داشت طبعا در چنین موقعیت خطرناکی از آن اسم می برد» ولی می بینیم که به غیر از مَعاذ 
الله " چیز دیگری نگفت؛ و به غیر از عروه الوثقای توحید به چیز دیگری تمسکک نجست. 


5 ۲ و ۹ ۰ ص ۱ ۰ .72 
پس معلوم می شود در دل او جز پرورد گارش احدی نبوده و دید گانش جز به سوی او نمی نگریسته. 


و این همان توحید خالصی است که محبت الهی وی را بدان راهنمایی نموده و یاد تمامی اسباب و حتی یاد خودش را هم از 
دلش بیرون افکنده زیرا اگر انیت خود را فراموش نکرده بود می گفت:" من از تو پناه می برم به خدا" و یا عبارت دیگری 
نظیر آن, بلکه گفت: 


۲ 2 5 ۱ ۲ و ۳ ۳ ۳ ۱ ی 
معاذ الله . و چقدر فرق است بین اين گفتار و گفتار مریم که وقتی روح در برابرش به صورت بشری ایستاد و مجسم شد 
گفت:" نی أعوذ بالرخمن ملک ان کنت تَقه" 


.( 
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خواهی گفت: اگر یاد خود را هم فراموش کرده بود چرا بعد از معاذ اه گفت:" اه یی آمخس متوای له لاخ لو" 
و از خودش سخن گفت؟ در جواب می گوییم: پاسخ یوسف همان کلمه" معا له" بود و اما این کلام که بعد آورد بدین 
منظور بود که توحبدی را که " مَعاد ال" افاده کرد توضیح دهد و روشنش سازد او خواست بگوبد: اينکه می بینیم تو در 
پذیرایی من نهایت درجه سعی را داری با اينکه به ظاهر سفارش عزیز بود که گفت:" آکرمی منوا " و لیکن من آن را کار 
خدای خود و یکی از احسانهای او می دانم. پس در حقیقت پرورد گار من است که از من به احترام پذیرایی می کند. هر چند 
به تو نسبت داده می شود. و چون چنین است واجب است که من به او پناهنده شوم؛ و به همو پناهنده می شوم» چون اجابت 


خواسته تو و ارتکاب این معصیت ظلم است و ظالمان رستگار نمی شوند» پس هیچ راهی برای ارتکاب چنین گناهی نیست. 
توحید خالص یوسف (علیه السلام) که از پاسخ او در مقابل در خواست همسر عزیز (معادٌ له اه ی أخمَنَ مَنُواق) نمایان است 


یوسف (علیه السلام) در جمله "له یی خسن مَنوای " چند نکته را افاده کرد: اول اینکه او دارای توحید است و به کیش بت 
پرستی اعتقاد ندارد؛ و از آنان که به جای خدا ارباب دیگری اتخاذ می کنند و تدبیر عالم را به آنها نسبت می دهند نیست؛ 


بلکه معتقد است که جز خدای تعالی رب دیگری وجود ندارد. 


دوم اينکه او از آنان که به زبان خدا را یکتا دانسته و لیکن عملا به او ش رک می ورزند نیست و اسباب ظاهری را مستقل در 


تاثیر نمی داند» بلکه معتقد است هر سببی در تاثیر خود 


ص! ۱۶۴ 


۱- من پناه می برم به رحمان از شر تو اگر پرهیز کار باشی. سوره مریم» آیه ۱۸. 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


در اينکه از وی به بهترین وجهی پذیرایی کرده مستقل نمی داند» پس عزیز و همسرش به عنوان رب که متولی امور وی شده 
باشند نیستند» بلکه خدای سبحان است که این دو را وادار ساخته تا او را گرامی بدارند» پس خدای سبحان او را گرامی داشته, 


و اوست که متولی امور است. و او در شداید باید به خدا پناهنده گردد. 


سوم اينکه اگر در آنچه همسر عزیز بدان دعوتش میکند پناه به خدا می برد برای این است که این عمل ظلم است و ظالمان 
ات 
۱۳۹ 


جد پوسف. حضرت ابراهیم حکایت کرده که گفت: ال ما ول لیوا ما بلم آولیک لَْم ال و هم تون 
)۱ 


چهارم اینکه او مربوب یعنی مملوک و در تحت تربیت رب خویش. خدای سبحان است» و خود مالک چیزی از نفع و ضرر 
خونش نیست مگر آنچه‌را که خندا برای او خواسته باشد» و با غدا دوست.داشته باشد که او انجامش دهد و به همین جهت 
در پاسخ پيشنهاد او با لفظ صریح خواسته او را رد نکرد» و با گفتن " مَعادذ " بطور کنایه جواب داد. نگفت: من چنین کاری 
۱ ۳ 9 ۱۳ ۱ ۱ ۳۳ 
خود حول و قوه ای اثبات کرده بود که خود بوی شرک و جهالت را دارد؛ تنها در جمله " نرب خسن موی " از خود یادی 


کرد و این عیب نداشت. زیرا در مقام اثبات مربوبیت خود و تا کید ذلت و حاجت خود بود. 


و عینا به همین علت به جای" اکرام " کلمه " احسان" را به کار برد با اينکه عزیز گفته بود:" آکرمی منوا " او گفت:" انه 


احسن مثوای " چون در ارام معنای احترام و شخصیت و عظمت نهفته است. 


و کوتاه سخن, هر چند واقعه یوسف و همسر عزیز یک اتفاق خارجی بوده که میان آن دو واقع شده. ولی در حقیقت 
کشمکشی است که میان " حب " و" هیمان" الهی و میان عشق و دلداد گی حیوانی اتفاق افتاده» و اين دو نوع عشق بر سر 
یوسف با هم مشاجره کرده اند» هر یک از | ین دو طرف سعی می کرده اوشا یه موی وی کات و ری ۱ 


علیا و فوق 
ص! ۱۶۵ 


۱- کسانی که ایمان آورده و ایمان خویش را به ستم نياميخته اند ایمنی خاص آنهاست. و خود هدایت ند. کات سوه انعام» 


آبه ۹ 
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هر کلمه ای است لا جرم برد با او شده و یوسف سرانجام دستخوش جذبه ای آسمانی و الهی گشته. محبت الهی از او دفاع 
کاس وا ها ی امه ییاه هرا موق یا ی ی داتس کل بر اس مود 
آوردن وصف " فی بیتها " برای دلالت بر این معنا است که همه اوضاع و احوال علیه یوسف و به نفع همسر عزیز جریان داشته 
و کار بر پوسف بسیار شدید نوم و هجتتتی ماه زارت أوات ‏ چون این تعبیر (باب تفعیل) مبالغه را می رساند. و 
مخصوصا با اينکه مفعول آن را (الابواب) با الف و لام و جمع آورده و جمع دارای الف و لام خود استغراق را می رساند. و 
نیز تعیر به "مت لک " که امری است که معمولا از سوالی بعید به منظور اعمال مولویت و آقایی صادر می شود و به اين نیز 
اشاره دارد که همسر عزیز کار را از ناحیه خود تمام می دانسته و جز اقبال و پذیرفتن یوسف انتظار دیگری نداشته و نیز به نظر 


او علل و اسباب از ناحیه پوسف هم تمام بوده. 

ی هت ای ها هیک ۶ از پرسک اش به ری او هه راوشس ی ول امس 

و اینکه فرموده: " قال معا الله ان رَئی آحسن علوای ...۰" جوابیست که بوسف به عزیزه مصر داد و در مقابل درخواست او پناه 
به خدا برد و گفت: پناه می برم به خدا پناه بردنی از آنچه تو مرا بدان دعوت می کنی؛ زیرا او پرورد گار من است. متولی امور 
من است. او چنین منزل و ماوایی روزیم کرد و مرا خوشبخت و رستگار ساخته» و اگر من هم از اینگونه ظلم ها مرتکب شده 


ه‌ ‌ هو ۰ و ۵ 
بودم از تحت ولایت او بیرون شوه از سایق دور می صام: 


مراد یوسف از رب در جمله:" ان یی خسن منُوای " خدای تعالی است 


یوسف در این گفتار خود ادب عبودیت را به تمام معنا رعایت نموده. و همانطور که قبلا هم اشاره کردیم اول اسم جلاله را 
زقس از ات صت زور4 تا علا لته کتلبر آننکه او یله انیت که غیادت نمی کتهسگر سکق- ریب را وان 


ناسین افتغ یدرانش ابراهیم» اسحاق و بعقوبت بو ده. 
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عده ای از مفسرین (۱) این احتمال را هم داده اند که ضمیر در جمله "ان رَبی أخسَن مَنوای " به شان بر گشته و چنین معنا 
دهد: رب و مولای من که عزیز باشد منزل و ماوایم را نیکو کرد و به تو سفارش کرد که او را گرامی بدار و من اگر الان آنجه 


تو می خواهی اجابت کنم به او خیانت کرده ام» و هرگز نخواهم کرد. 


ص! مه 


۱- روح المعانی» ج 3۳ ص‌‌ 1۹۰ 
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نظیر این وجه قول بعضی از مفسرین (۱) است که گفته اند ضمیر به عزیز برمی گردد» و همان ضمیر اسم آن» و خبرش" 


1 اور ره ۱ ِِ 
ربی » و جمله اخشن مَنوای خبر بعد از خبر است. 


لیکن این حرف صحیح نیست. زیرا اگر اینطور بود جا داشت بفرماید: " انه لا بفلح الخاتنون " هم چنان که موقعی که در زندان 
بود به فرستاده عزیز همین را گفت که" ذلکه لیعلم آنی لمح ایب و نله لا یی کید الخاتنین " (۲) و نفرمود " انی لم 


علاوم یوسف هرگز عزیز را رب خود نمی دانست» زیرا او خود را آزاد و غیر مملوکک می دانست؛ هر چند مردم بر حسب 
طاهی او وا مره یووم کر ام اکن با رای کف دا ی تک زور 
به فرستاده پادشاه گفت: ارجغ الی کت ..۴(۲) و هیچ جا تعبیر نکرد به " ربی " با اینکه عاده وقتی اسم پادشاهان را می 
برند همین گونه تعبیر دارند (مثلا می گویند " قبله گاهم " ولی نعمتم " و امثال آن) و نیز به فرستاده پادشاه گفت:" فشیلهٌ ما 
بال اوه نی فطفن یهن 1 رَبّی یدمن لیم " که در اینجا خدای سبحان را رب خود دانسته در قبال اينکه پادشاه را 


رب فرستاده او شمرد. 


باز موید گفته ما آیه بعدی است که می فرماید: "لو لا 


خویشتن دارای بوسف (علیه السلام) در برابر همسر عزیز شکفت انکیز و خارق العاده بوده است 


"و لقذ عقث به و عم بها لز لا آن زأی بان ره کذلک لنضررف عنه الشوع و المْحاء له من عباونً امین " دقت کامل 
در پیرامون داستان یوسف و دقت نظر در اسباب و جهات و شرایطی که گردا گرد این داستان را فرا گرفته است» و هر یک در 
آن تاثیر و دخالت داشته» این معنا را به دست می دهد که نجات یوسف از چنگ همسر عزیز جز بطور خارق العاده صورت 
نگرفته» بگونه ای که شباهتش به ریا بیشتر بوده تا به یک واقعه خارجی, زیرا یوسف در آن روز مردی در عنفوان جوانی و 
در بحبوحه غرور بوده» و معمولا در این سنین غریزه جنسی و شهوت و شبق به نهایت درجه جوش و خروش می رسد. از سوی 
دیگر جوانی زیبا و در زیبایی بدیع بوده بطوری که عقل و دل هر بیننده را مدهوش می کرده و عاده جمال و ملابحت؛ 


صاحبش را به سوی هوی و هوس سوق می دهد. از سوی دیگر یوسف (علیه السلام) در دربار سلطنتی عزیز غرق در ناز 
ص: ۱۶۷ 

اوح المعانی» ج ۲۳ ص 1۹۰ 

۲- سوره یوسف. آبه و(ه۲ 


۳ سوره یوسف. آبه ۲ 


۴- سوره یوسف. آبه ۳ 
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و نعمت. و دارای موقعیتی حساس بود» و اين نیز یکی از اسبایی است که هر کسی را به هوسرانی و عیش و نوش وامی دارد. 
از سوی چهارم ملکه مصر هم در محیط خود جوانی رعنا و دارای جمالی فوق العاده بود. چون عاده حرم سلاطین و بزرگان 
هر محیطی نخبه زیبایان آن محیطند. 


و علاوه بر اين» بطور مسلم وسائل آرایشی در اختبار داشته که هر بیننده را خیره می ساخته» و چنین بانوبی عاشق و واله و 
شیدای چنین جوانی شده. آری» کسی به پوسف دل بسته که صدها خرمن دل در دام زیبایی او است. از اين هم که بگذریم 
سوابق بسیاری از محبت و احترام و پذیرایی نسبت به یوسف دارد» و این سوابق کافی است که وی را در برابر خواهشش 
خاضع کند. 


از سوی دیگر وقتی چنین ماهپاره ای خودش پيشنهاد کند بلکه متعرض انسان شود خویشتن داری در آن موقع بسیار دشوارتر 
است. و او مدتها است که متعرض یوسف شده و نهایت درجه قدرت خود را در ربودن دل وی بکار برده» صدها رقم غنج و 
دلال کرده بلکه اصرار ورزیده» التماس کرده؛ او را به سوی خود کشیده پیراهنش را پاره کرده و با این همه کشش صبر 
کردن از طاقت بشر بیرون است. از سوی دیگر از ناحیه عزیز هم هیچ مانعی متصور نبوده؛ زیرا عزیز هیچگاه از دستورات 
همسرش سر نتابیده» و بر خلاف سلیقه و ری او کاری نکرده و اصلا یوسف را به او اختصاص داده و او را به تربیتش گماشته 
و اینک هر دو در یک قصر زیبا از کاخهای سلطنتی و دارای مناظر و چشم افکنهایی خرم بسر می برند که خود یک داعی 


در این قصر خلوت اتاقهایی تو در تو قرار دارد و داستان تعرض عزیزه به بوسف در اتاقی اتفاق افتاده که تا فضای آزاد درهای 
متعددی حائل است که همه با طرح قبلی محکم بسته شده و پرده ها از هر سو افتاده» و حتی کوچکترین روزنه هم به پیرون 
نمانده و دیگر هیچ احتمال خطری در میان نیست. از سوی دیگر دست رد به سینه چنین بانویی زدن نیز خالی از اشکال 
نیست. چون او جای عذر باقی نگذاشته. آنچه وسائل پرده پوشی تصور شود به کار برده. علاوه بر اين» مخالطت یوسف با او 
برای یک بار نیست بلکه مخالطت امروزش کلید بک زندگی گوارای طولانی است. او می توانست با برقراری رابطه و 


معاشقه با عزیزه به بسیاری از آرزوهای زند گی از قبیل سلطنت» عزت و روت برسد. 


پس همه اینهایی که گفته شد اموری تکان دهنده بودند که هر یک به تنهایی کوه را از جای می کند و سنگ سخت را آب 


می کند و هیچ مانعی هم تصور نمی رفت که در بین باشد که بتواند در چنین شرایطی جلوگیر شود. 


ص: ۱۶۸ 
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چون چند ملاحظه ممکن بود که در کار بياید و جلوگیر شود: اول ترس از اينکه قضیه فاش شود و در دهنها بیفتد. دوم اینکه 


اما مساله فاش شدن قضیه که ما در سابق روشن کردیم که یوسف کاملا از این جهت ایمن بوده. و به فرضی که گوشه ای از 
آن هم از پرده بیرون می افتاد برای یک پادشاه» تفسیر و تاویل کردن آن آسان بود. هم چنان که بعد از فاش شدن مراوده 
همسرش با یوسف همین تاویل را کرد و آب هم از آب تکان نخورد. آری» همسرش آن چنان در او نفوذ داشت که خیلی 
زود راضیش نمود و به کمترین مژاخذه ای برنخورد بلکه با وارونه کردن حقیقت موّاخذه را متوجه یوسف نمود و به زندانش 


انداخت. 


و اما مساله حیثیت خانوادگی یوسف آنهم مانع نبوده زیرا اگر مساله حبثیت می توانست چنین اثری را داشته باشد چرا در 
برادران یوسف اثری نداشت و ایشان را از جنایتی که خیلی بزرگتر از زنا بود جلو گیر نشد با اينکه ایشان هم فرزندان ابراهیم و 
اسحاق و یعقوب بودند» و در این جهت هیچ فرقی با بوسف نداشتند؟ ولی می بینیم که حیثیت و شرافت خانواد گی مانع از 
برادر کشی ایشان نشد. نخست تصمیم قطعی گرفتند او را بکشند» سپس نه به خاطر شرافت خانوادگی بلکه به ملاحظاتی دیگر 
او را در چاه انداخته» و چون بردگان در معرض فروشش درآوردند. و دل یعقوب پیغمبر را داغدار او کردند» آن چنان که از 


شت. گرنه ثاینا شند: 


و اما مساله خیانت و حرمت. آن نیز نمی توانست در چنین شرایطی مانع شود. زیرا حرمت خیانت یکی از احکام و قوانین 
اجتماعی و به خاطر آثار سوء آن و مجازاتی است که در دنبال دارد» و معلوم است که چنین قانونی تا آنجا احترام دارد که در 
صورت ارتکاب پای مجازات به میان آید. و خلاصه انسان در تحت سلطه قوای مجریه اجتماع و حکومت عادله باشد. و اما 
اگر قوه مجریه از خیانتی غفلت داشته باشد و یا اصلا از آن خبردار نباشد و یا اگر خبردار شد از عدالت چشم پوشی نماید و 


یا مرتکب مجرم از تحت سلطه آن بیرون شود- به زودی خواهیم گفت که- دیگر هیچ اثری برای اینگونه قوانین نمی ماند. 


بنا بر این یوسف هیچ مانعی که جل و گیر نفسش شود و بر اين همه عوامل قوی بچربد نداشته مگر اصل توحید» یعنی ایمان به 
خداء و یا به تعبیری دیگر محبت الهیی که وجود او را پر و قلب او را مشغول کرده بود» و در دلش جایی حتی به قدر یکك 


دهد اینک به متن آیه برمی گردیم. 


ص! ۱۶۹ 
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معنای اينکه اگر یوسف (علیه السلام) برهان پرورد گارش را ندیده بود قصد همسر عزیز را کرده بود (و هم بها لو لا...) 


پس اینکه فرمود:" و لََذُ عم به و عم بها لو لاء أَنْ رأی بان ربّه کذلک لطررف عَه السوء و الفخشاء اه من عبادنا 

الْمخْلمینَ " شکی نیست که اشاره است به چگونگی نجات یوسف از آن غائله هولناک و از سیاق برمی آید که منظور از 

گرداندن سوء و فحشاء از یوسف. نجات یوسف است از آنچه که همسر عزیز می خواست و به خاطر رسیدن به آن با وی 
۹ عِ 


مراوده و خلوت می کرد. و نیز برمی آید که مشار الیه " کذلک" همان مفادی است که جمله " أَنْ ری برْهان رَیّه " مشتمل بر 


۳ 


پس بر گشت معنای " کذلک یرف " به اين میشود که یوسف (علیه السلام) از آنجایی که از بندگان مخلص ما بود ما بدی 


فحشاء را از بوسف گردانید تنها دیدن برهان پرورد گارش بود. 


لازمه این حرف این است که جزاء مقدر" لو لا" ارتکاب سوء و فحشاء باشد و لازمه این هم اين است که" لو لا أَنْ رای ... 
قید برای " و قرع بها" باشد لازمه اين نیز این است که" هم " یوسف به او عینا مانند " هم" او به یوسف یعنی تصمیم بر 
معصیت باشد. پس در نتیجه " هم " یوسف به او داخل در تحت شرط قرار می گیرد» و این می شود: اگر نبود که یوسف برهان 


پرورد گار خود را دید او هم ممکن بود قصد کند. 


برای اينکه کلمه " لو لا" هر چند ملحق به ادوات شرط است. و علمای نحو گفته اند جایز نیست که جزای شرط بر خود شرط 
مقدم باشد و خلاصه هر چند " لو لا" را به " ان" شرطیه قیاس کرده اند و لیکن باید دانست که جمله "و هم بها " جزای "لو 
لا" نیست. بلکه به دلیل اينکه عطف شده بر " و لََذْ مت به "و جمله " همت به " جمله " قسم خورده شده " برای " لام " قسم 
در" لقد " است پس جمله "و هم بها " نیز" قسم خورده شده" آن خواهد بود و چون معنای جزاء را هم داشته اند لذا جزای 
او حذف شده و مثل اين شده که بگویيم " به خدا قسم هر آینه او را می زنم اگر مرا بزند " و معلوم است که به خاطر " ان" 


۰ 3 ۱ ۰ و و ۰ ۱ 
شرطیه معنی اين می شود: به خدا سو کند ا گر مرا بزند من او را می زنم . 


پس معنای آیه این می شود: " به خدا قسم هر آینه همسر عزیز قصد او را کرد و به خدا قسم او هم اگر برهان پرورد گار خود 
را ندیده بود هر آینه قصد او را کرده بود و چیزی نمانده بود که مرتکب معصیت شود . و اينکه می گوییم " چیزی نمانده 


بوده " و نمی گویيم معصیت می کرد برای این است که کلمه " هم" بطوری که می گویند جز در مواردی که مقرون به مانع 


ص! ۱۷۰ 
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است استعمال نمی شود مانند آیه " و وا بمالغ نوا" (۱) و آیه" اذْ عََثْ طایفتان منکن أَنْ نف لا" (4۷ و نیز مانند شعر 
صخر که گفته: 


اهم بامر الحزم لا استطیعه و قد حیل بین العیر و النزوان. (۳) 


بنا بر آنچه گفته شد اگر برهان پرورد گارش را نمی دید واقع در معصیت نمی شد بلکه تنها تصمیم می گرفت و نزدیکک به 
ارتکاب می شد و نزدیکک شدن غیر از ارتکاب است. و لذا خدای تعالی به همین نکته اشاره کرده و فرموده: " لصف عَه 
الوء و لمْحْشاء- تا سوء و فحشاء را از او بگردانيم " و نفرموده: " لنصرفه عن السوء و الفحشاء- تا او را از سوء و فحشاء 


بگردانیم "- دقت بفرمایید. 


از اینجا روشن می شود که مناسب تر آنست که بگوییم منظور از" سوء" تصمیم بر گناه و میل به آن است. و منظور از" 
فحشاء " ارتکاب فاحشه یعنی عمل زنا است» پس یوسف (علیه السلام) نه این کار را کرد و نه نزدیکش شد. ولی اگر برهان 
پرورد گار خود را نمی دید به انجام آن نزدیکك می شد. و این همان معنایی است که مطالب گذشته ما و دقت در اسباب و 


عوامل دست به هم داده در آن حين آن را تاکید می کند. 


اینک به رسیدگی یک یک جملات پرداخته می گوییم: حرف " لام " در" و لد هت به " برای قسم است. و معنایش این 
است که" قسم می خورم که به تحقیق عزیز قصد یوسف را کرد به آنچه که از او می خواست " و معلوم است که قصد کردن 
و تصمیم گرفتن وقتی است که اراده توأم با مقداری از عمل بوده باشد. 

جمله " و هم بها لو لا- آن ری یمان ره" عطف است بر مدخول "لام" قسم که در جمله قبلی بود» و معنایش است که زو 
قسم می خورم که اگر دیدن برهان پرورد گارش نمی بود نزدیکک بود که او را در آنچه که می خواست اجابت کند ". 

معنای برهان و اشاره به اینکه بر هانی که دیدن آن» یوسف را از لخزش بازداشت نوعی علم شهودی بوده است که به بند گان مخلص ارائه 
می شود 


کلمه " برهان " به معنای سلطان است. و هر جا اطلاق شود مقصود از آن سبیی است که یقین آور باشد» چون در این صورت 
برهان بر قلب آدمی سلطنت دارد. مثلا اگر معجزه را برهان می نامند و قرآن کریم می فرماید: " فذانک بُرّهانان من ریک الی 


عون و مَلائه " (۴) و با 
ص: ۱۷۱ 


۱- تصمیم به چیزی گرفتند که به آن نمی رسیدند. سوره توبه» آیه ۷۴. 
۲- آن هنگام که دو طایفه از شما تصمیم گرفتند که متفرق شوند. سوره آل عمران آیه ۱۲۲. 
۳- می خواهم کاری که مطابق حزم و تدبیر است انجام دهم ولی نمی توانم» آری میان شتر و جهیدنش حائل شده. [ ۳ 


۴- عصاو ید و بیضا دو برهان از پرورد گار توست برای فرعون و جمعیتش. سوره قصص,. آیه ۳۲ 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ ۵ :0۷ ۴۲860۸60 
می فرماید:" یا یا الا قَذ جاء کم وان من رَبْکم " (۱) برای اینست که معجزه یقین آور است. و اگر دلیل و حجت را هم 
پرشاز نامیده و می فرماید:" آ لمع له قمل هائوا بُرمانکم رن کم صاوقین " (۲) باز برای این است که دلیل؛ حجت یقینی 


است» که حق را روشن ساخته و بر دلها حاکم می شود و جای تردیدی باقی نمی گذارد. 


و اما آن برهانی که یوسف از پرورد گار خود دید هر چند کلام مجید خدای تعالی کاملا روشنش نکرده که چه بوده» لیکن به 
هر حال یکی از وسائل یقین بوده که با آن» دیگر جهل و ضلالتی باقی نمانده» کلام پوسف آنجا که با خدای خود مناجات 
می کند- و به زودی خواهد آمد- دلالت بر این معنا دارده چون در آنجا می گوید:" و ال ضرف عّی کین أَضت لین و 
آَکن ین الجاهلین ۲۰۰ (۳ و همین خود.دلیل بر این یز هست که سب مد کور از قبیل علمهای متعارف یعتی علم به حسن و 
قبح و مصلحت و مفسده افعال نبوده؛ زیرا اینگونه علمها گاهی با ضلالت و معصیت جمع می شود هم چنان که از آیه " 


ریت من انح له قواة و أَضلهٌ له علی علم " (۴) و آیه " و جعدُوا بها و یاهع " (۵) به خوبی استفاده می شود. 


نوعی از علم مکشوف و یقن مشهود و دیدنی است. که نفس آدمی با دیدن آن چنان مطیع و تسلیم می شود که دیگر به هیچ 
وجه میل به معصیت نمی کند» و ما- ان شاء للّ- مقداری در باره آن بحث خواهیم کرد. 


"لامی " که در جمله " کذلک یرف عنهُ الوء و المْحشاء " بر سر" لنصرف " در آمده" لام" غایت و یا تعلیل است. و به هر 
حال مال هر دو یکی است. و کلمه " کذلک " متعلق است به جمله " للتصرف " و اشاره مزیور اشاره است به ریت برهان رب 
که قبلا- گفته بود؛ و کلمه سوء به معنای چیزی است که صدورش از عبد از آن جهت که عبد است بد باشد و این مطلق 
معصیت و یا قصد معصیت را شامل است. و کلمه " فحشاء " به معنای ارتکاب عمل زشتی از قبیل زنا و امثال آن است» و ما قبلا 


گفتیم که از ظاهر سیاق برمی آید که سوء و فحشاء با زنا 
ص: ۱۷۲ 


۱- هان ای مردم! به تحقیق برهانی از پرورد گارتان برای شما آمد. سوره شتاشم. آنه ۱۷۲ 

۲- آیا معبودی با خدا (شریک) است بگو بیاورید برهانتان را اگر راستگویید. سوره نمل آیه ۶۴. 

سور وس باه ۳۳ 

۴ آیا می نگری کسی را که هوای نفس خود را خدای خود قرار داده و خداوند او را دانسته (و پس از اتمام حجت) گمراه 
کرده. سوره جاثیه» آیه ۲۳. 


۵- انکار کردند آن را با اینکه دلهایشان بدان يقين پیدا کرد. سوره نمل آیه ۱۴ 
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بر گرداندیم. 


ویکیاه اقتازات ای که عر ام له ی دوه تیه سور تفای یه کار رفه اه ات سوه 
فحشاء را از یوسف بر گردانیده نه اينکه او را از فحشاء و قصد به آن برگردانیده باشد. چون اگر بطور دومی تعبیر شده بود 
دلالت داشت بر اينکه در پوسف اقتضای ارتکاب آن دو بود؛ و او محتاج بود که ما او را از آن دو برگردانيم و این با شهادت 
خدا به اينکه پوسف از بند گان مخلص بود منافات دارد. آریء بند گان مخلص آنهایند که خداوند» خالص برای خود قرارشان 
داده» بطوری که دیگر غیر خدا هیچ چیز در آنان سهم ندارد و در نتیجه غیر خدا را اطاعت نمی کنند. خواه تسویل شیطان 


باشد و یا تزیین نفس و یا هر داعی دیگری غیر خدا. 


و اينکه فرمود:" هم عباونا الْمْحَلینَ " در مقام تعلیل جمله " کذلکک لضیرف ..." است؛ و معنایش این می شود: ما با 


م2 


یوسف این چنین معامله کردیم به خاطر اينکه او از بند گان مخلص ما بود. و ما با بند گان مخلص خود چنین معامله می کنیم. 


ایشان برمی گرداند. و در نتیجه مرتکب هیچ معصیتی نمی شوند و به خاطر آن برهانی که خدایشان به ایشان نشان داده قصد 


آن را هم نمی کنند. و آن عبارت است از عصمت الهی. 

و نیز برمی آید که اين برهان یک عامل است که نتیجه اش علم و یقین است. اما نه از علم های معمول و متعارف. 
اقوال بعضی از مفسرین عامه و خاصه در تفسیر آیه 

اقوال پاره ای از مفسرین عامه و خاصه در تسیر آیه:" لقَذ هت به و هم بها لو لا..." 

مفسرین عامه و خاصه در تفسیر این آیه اقوال مختلفی دارند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود: 


(۱) قول بعضی (۱) از ایشان که به ابن عباس و مجاهد و قتاده و عکرمه و حسن و دیگران هم نسبت داده اند اين است که 


معنای آیه چنین می شود: همسر عزیز قصد کرد فاحشه و گناه را؛ 


ص: ۱۷۳ 


۱- الدر المنثور» ج ۱ 
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پوسف هم همان قصد را کرد و اگر برهان پرورد گار خود را ندیده بود هر آینه آن گناه را مرتکب شده بود. 


آن گاه یوسف را به کارهایی توصیف کرده اند که از مقام نبوت بسیار بعید و ساحت مقدس صدیقی از آن پاک و منزه است. 
یک مرد در هنگام عمل زناشویی می نشیند نشست» در آن موقع برهان پرورد گارش دستگیرش شده شهوتش را باطل و از 
هلا کتش برهائید. 


آن گاه در توصیف برهان و اینکه چه بوده حرفهای مختلفی زده اند. 


مثلا غزالی» در تفسیری که برای این سوره نوشته می گوید: در معنای این آیه» یعنی برهان اختلاف کرده اند» که مقصود از 
آنخست؟عضی. گففه اند مرغی روی شاله اش تقست و در گرشین گفت: دست نگهدار که اکر انق کار را یکی از 
درجه انبیاء ساقط خواهی شد. بعضی دیگر گفته اند: یعقوب را دید که در کناری ایستاده انگشت به دندان می گزد» و می 
گوید: ای یوسف نمی بینی مرا؟ حسن بصری گفته " برهان " این بود که دید همسر عزیز نخست چادری بر روی چیزی افکند؛ 
پرسید چه می کنی؟ گفت: روی بتم را می پوشم که مرا به چنین حالتی نبینده یوسف گفت تو از یک سنگ و جماد بی چشم 
و گوش حیا می کنی و من از خدایی که مرا می بیند و از پنهان و آشکارم خبر دارد حیا نکنم؟! ارباب اللسان گفته: از ضمیر و 


سر خود صدایی شنید که: ای یوسف! اسم تو در دیوان انبیاء نوشته شده. و تو می خواهی کار سفیهان را بکنی. بعضی دیگر 


۳ 

2 
2 

۳2 


گفته اند: کف دستی دید که از دیوار خارج شد و بر آن نوشته بود:" و لا ئفبُوا انیا کان فاحَهُ و ساع سبیلا- نزدیک زنا 
نروید که فاحشه و راه بدی است ". عده ای گفته اند: سقف خانه باز شد. و صورت زیبایی دید که می گفت: ای رسول 
غسته نگ ربا ثر سخصونی.طایقه آی فیک کف آندوشر خوهرا پاییم ناکت هن بر امین ره شد ق کل انوا 
جر به- هر که کار بدی کند به همان کیفر داده می شود " بعضی دیگر گفته اند: فرشته ای نزدش آمد و بال خود را به پشت 
او کشید. شهوتش از نوک انگشتان پایش ریخت (و رغبتش تمام شد). بعضی دیگر گفته اند: خود عزیز را در حیاط دید که 
صدا می زند: آیا من اینجا نیستم. بعضی دیگر گفته اند: بین او و طرفش حجابی افتاد که یکدیگر را نمی دیدند. بعضی گفته 
اند: دختری از دختران بهشت را دید و از جمال و حسن او متحیر گشته» پرسید: از کیستی؟ گفت: از کسی هستم که در دنیا 
زنا نکرده باشد. و بعضی گفته اند: مرغی از کنارش عبور کرد و بر او بانگ زد که ای یوسف! عجله مکن 


ص: ۱۷۴ 
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که او برای تو حلال است و برای تو خلق شده بعضی گفته اند: آن چاهی را دید که در ته آن بیچاره بود» و دید که فرشته ای 
لب آن چاه ایستاده می گوید: ای یوسف! آیا بیچعار گی آن روزت فراموشت شده. بعضی دیگر گفته اند: زلیخا را به صورتی 


بسیار زشت دید و از او فرار کرد. 


بعضی گفته اند صدایی شنید که می گوید: ای یوسف به سمت راستت نگاه کن؛ وقتی نگاه کرد اژدهایی عظیم دید- که 


بزرگتر از آن قابل تصور نبوده و می گفت: زنا کاران فردا در شکم منند» لا جرم یوسف فرار کرد. این بود گفتار غزالی. 


افتر ائات ناشایسته و اتهامات قببحی که در تفسیر جمله:" و هم بها لو لا ۰.۰" در تفاسیر عامه به ساحت حضرت بوسف (علیه السلام) نسبت 


داده شده است 


از جمله حرفهای دیگری هم که زده اند اين است که یعقوب در برابرش مجسم شده و ضربه ای به سینه اش زد که در یک 
لحظه شهوتش از سر انگشتانش بریخت. این روایت را الدر المتثور از مجاهد و عکرمه و اين جبیر آورده» و به غیر اين؛ روایات 
دیگری هم آورده است. (۱) 


جواب روایت سیوطی این است که علاوه بر اينکه یوسف (علیه السلام)- همانطور که قبلا اثبات شد- پیغمبر و دارای مقام 
عصمت الهی بوده و عصمت. او را از هر لغزش و گناهی حفظ می کرد علاوه بر اين» آن صفات بزرگی که خداوند برای او 
آورده و آن اخلاص عبودیتی که در باره اش اثبات کرده جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که او پاک دامن تر و بلند مرتبه 
تر از آن بوده که امثال این پلیدیها را به وی نسبت دهنده مگر غیر این است که خدا در باره اش فرموده: " او از بند گان مخلص 
ما بوده نفس خود را به من و بندگی من اختصاص داده و من هم او را علم و حکمت دادم و تاویل احادیث آموختم "و نیز 
تصریح می کند که " او بنده ای صبور و شکور و پرهیز کار بوده به خدا خیانت نمی کرده. ظالم و جاهل نبوده» از نیک و کاران 


بوده به حدی که خداوند او را ملحق به پدر و جدش کرده است .. 


و چگونه چنین مقاماتی رفیع و درجاتی عالی جز برای انسانی که صاحب و جدان پاک و منزه در ارکان و صالح در اعمال و 
مستقیم در احوال میسر می شود؟ و اما کسی که به سوی معصیت گرایش یافته و بر انجام آن تصمیم هم می گیرد آنهم 
معصیتی که در دین خدا بدترین گناهان شمرده شده. یعنی زنای با زن شوهردار و خیانت به کسی که مدتها بالاترین خدمت 
و احسان به او و به عرض او کرده» و حتی بند زیر جامه خود را هم باز نموده و در جایی از آن زن نشسته که شوهران با زنان 
خود.می فده آننوقت آباتی یکی پس از دیگرق از طرف دا بش و تصرف شود و تذاهایی یکی پس از دیگری 
بشنود و باز حیا نکند و دست برندارد؛ تا آنجا که به سینه اش بزنند و شهوتش از نوک انگشتانش بریزد. و اژدهایی که بز رگتر 


ص: ۱۷۵ 


۱- الدر المنثور» ج اج 
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و از ترس پا به فرار بگذار چنین کسی جا دارد که اصولا اسم انسان را از رویش بردارند» نه اينکه علاوه بر انسان شمردنش 
او را بر اریکه نبوت و رسالت هم بنشانند» و خداوند او را امین بر وحی خود نموده. کلید دین خود را به دست او بسپارد و علم 
و حکمت خود را به او اختصاص دهد و به امثال ابراهیم خلیل ملحق سازد. 


ولی از کسانی که زیر بار اینگونه حرفهای گوناگون و جعلیات یهودیان و هر روایت ساختگی می روند هیچ بعید نیست. زیرا 
همین هایند که به خاطر یک مشت روایات مجهول الهویه جد یوسف ابراهیم خلیل و همسرش ساره را متهم می کنند. آری؛ 


این چنین کسانی باکی ندارند از اينکه فرزند ابراهیم یعنی یوسف را در باره همسر عزیز متهم سازند. 


زمخشری در کشاف گفته: " هم " یوسف را چنین تفسیر کرده اند که: یوسف بند شلوار زلیخا را باز کرد و خود به حالت 
مردی که می خواهد جماع کند در آمد. و نیز تفسیر کرده اند که بوسف بند شلوار خود را باز کرد و در میان پاهای زلیخا در 
حالتی که طاق و از خوابیده بود» بنشست. و " برهان " را چنین تفسیر کرده اند که: آوازی شنید که زنهار! ای یوسف و زنهار 
ای زلیخا! ولی یوسف گوش به این صدا نداد دوباره شنید» و باز توجهی نکرد؛ بار سوم شنید که دور شو از زلیخاء باز در 
دلش موثر نشد تا آنکه یعقوب در نظرش مجسم شد که داشت سر انگشت خود را می گزید. و بعضی گفته اند که یعقوب 


کر 


و نیز از حرفهای یاوه ای که زده اند این است که: تمامی فرزندان بعقوب هر کدام صاحب دوازده پسر شدند مگر یوسف که 
صاحب بازده فرزند شد به خاطر اينکه در آن روز که قصد زلیخا را کرد شهوتش ناقص شد. 


و نیز گفته اند که: صیحه ای بلند شد که ای یوسف! مانند پرنده ای مباش که پر و بال دارد ولی اگر زنا کند پر و بالش می 
ریزد. و نیز گفته اند: کف دستی بین یوسف و زلیخا نمایان شد که نه بازو داشت و نه مج و در آن نوشته بود:" وا کم 
لحافظین کرام کاتبین- بر شما نگهبانانی م و کلند بزرگوار و نویسنده " و با آنکه آن را دید منصرف نشد دوباره در آن خواند 
که نوشته:" و لا روا نی کانٌ فاحشّةٌ و ساء سبیلا- به زنا نزدیک نشوید که عملی زشت و روشی قبیح است " باز هم 
دست برنداشت. آن گاه دید که در آن نوشته: " و انوا وا عون فیه الّی الا تسیل از ورزی کفر آن زونه سری 
( 


پایین آمد و به یوسف گفت: ای یوسف آیا عمل سفیهان را انجام می دهی با اينکه نام تو در دیوان انبیاء نوشته شده است؟ 


ص: ۱۷۶ 
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بعضی دیگر گفته اند: تمثال عزیز را در برابر خود دید. بعضی گفته اند: زلیخا در این بین ناگهان برخاست و پارچه ای به روی 
بت خود انداخت و گفت: شرم می دارم از اينکه بت من مرا به این حال ببینده یوسف هم برخاست و گفت که تو از سنگی که 
و نظائرش روایاتی است که حشویه و جبریه که دینی جز دروغ بستن به خدا و انبیایش ندارند جعل نموده. و یا دنبالش را 


گرفته اند» و اهل عدل و توحید بحمد الله عقایدی که بتوان بدان خرده گرفت» ندارند. 


آری» اگر از یوسف کوچکترین لغزشی سرزده بود قرآن کریم از آن خبر می داد و از توبه و استغفارش یادی می کرد هم 
چنان که لغزش آدم و داوود و نوح و ایوب و ذی النون و توبه و استغفار ایشان را نقل کرده. در باره یوسف (علیه السلام) می 


بینیم که جز ثنا و مدح چیزی نگفته» و در مقام ثنایش او را مخلص خوانده. 


پس بطور قطع می فهمیم که بوسف در این مقام و موقف بس خطرناک و باریک. ثبات قدم را از دست نداده» و با نفس خود 
مجاهدتی کرده که جز از صاحبان قوت و عزم ساخته نیست که در چنین موقعی رعایت دلیل حرمت و قبح را بکنند» تا آنجا 
که از ناحیه خدای عالم مستحق ثنا گشته هم در کتب اولین (عهدین) و هم در قرآن که بر سایر کتب آسمانی حجت بوده و 
مصدق آنهاست به نیکی یاد شده تا آنجا که در قرآن کریم سوره ای تمام را به او و نقل داستان او اختصاص داده و به غیر 
داستان او چیزی نیاورده» باشد که یاد خیر او را در آیندگان زنده بدارد هم چنان که در باره جدش ابراهیم همین رفتار را 


نموده تا صلحای بشر تا آخر دهر در عفت نفس و پاکدامنی و استواری در لغزشگاهها به وی اقتداء کنند. 


پس باید گفت خدا عذاب کند آن دسته از عالم نمایانی را که در کتابهای خود چیزهایی می نویسند که بر گشتش به این شود 
که آن یوسفی که خدای تعالی سوره ای کامل به عنوان " احسن القصص " در قر آن عربی مبین در حقش نازل کرده تا مردم به 
وی اقتداء کنند همان پیغمبری است که میان دو پای یک زن زانیه نشست و بند جامه خود را باز کرد تا با او زنا کند» مردم 
باید به چنین پیغمبری اقتدا کنند» و اگر در چنین حالی پرورد گارشان مکرر از این عمل نهیشان کرد مانند یوسف گوش به 
هاتف غیبی نداده سرگرم کار خود باشند» و اگر هاتف غیبی سه نوبت» آیات زاجره بر ایشان بخواند و آن توبیخها و 


تهدیدهای شدید را بنماید» و حتی 


ص: ۱۷۳۷ 
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اگر ایشان را به مرغی تشبیه کند که با غیر همسر خود درآمیخته و پرش ريخته و بی پر در آشیانه اش افتاده باز هم گوش 
ندهند و هم چنان زنا کاری را ادامه دهند تا آنکه جبرئیل نازل شود و ایشان را به جبر از فاحشه ای که به حالت طاق و از برهنه 
افتاده جدا کند. راستی اگر بی شرم ترین فواحش و زناکاران و دریده چشم ترین و بی آبروترین آنان در حال زنا به کمترین 
برخوردی از برخوردهایی که برای یوسف نقل کرده اند برخورد کند. قطعا نبضش از حرکت می ماند و اعضایش خشکک می 
شود؛ پس این یوسف چقدر می بایستی بی شرم و گمراه باشد که با آن همه برخورد هم چنان به کار زشت و نامشروع خود 
سرگرم باشد. (۱) 


در مذمت صاحبان اين قول چه خوب گفته اند بعضی از مفسرین که: این طایفه یوسف (علیه السلام) را در اين واقعه متهم 
کرده اند با اينکه هر کس کمترین ارتباطی با یوسف داشته بر برائت و پاکی او شهادت داده از خدا گرفته تا خود زلیخاء اما 
خدای تعالی فرموده:" اه من عباوّا الْمحْلَصینَ "و شاهدی که اهل خانه عزیز بوده گفته:" ان کان مضه من قبل "- تا آخر 
قیاع و اما کتام راد کرد رش انخاشتهو کفت اسیت کی کر و عفر زلیخا گفته: ان عضر کص الک 
رازه عن نیو اه لمم الشادقی #وقان اشرافی عصر کفتهاند: اش لها علض غاب من تقوم پوس که دار را 


راستگو خوانده خودش این تهمت ها را از خود دفع کرده و گفته:" آئی لَمْ له بلْعیّب ". 


حال با اينکه همه نامبرد گان به طهارت دامن یوسف گواهی داده اند چرا عده ای سبکک مغز این حرفها را از خود درست می 


کین و داست به:خستا میک دالل؟ تفت عمده [نها ههبج اه 
افراط در پذیرش و تسلیم در برابر هر چه که حدیث نام دارد» یکی از دو علت وفوع در اين افترائات می باشد 


نسبت به حدیث رکون و خضوع دارند که حتی اگر بر خلاف صریح عقل و صریح قرآن هم باشد قبولش نموده احترامش می 
گذارند و یهودیان هم وقتی اینها را دیدند» مشتی کفریات مخالف عقل و دین را به صورت روایات در دست و دهان آنان 
انتا هو ند کلی نخق و تفت را از بامهان رونت اخهاتهان را از ارف فقی ضرق تمودان: 

بطوری که می بینید که برای معارف دین جز حس هیچ اصل ثابتی قائل نبوده و برای مقامات معنوی انسانی از قبیل نبوت و 
ولاعیت و عصمت و اخلاصء هیچ پایه و اصلی جز وضع و اعتبار نمی شناسند. و با آنها معامله اوهام داثر در مجتمع اعتباری 


انسانی کرده اند که 


ص: ۱۷۸ 
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جز قرار داد و نام گذاری» حقیقت دیگری که بدان متکی باشد ندارند. 


در نتیجه نفوس انبیاء کرام را با سایر نفوس عوام که چون» اسباب بازی ملعبه هوی و هوسها قرار می گیرد و به خساست و 
جهالت می کشاند قیاس نموده اند» غافل از اينکه میان اين دوء از زمین تا آسمان فرق است. از افراد برگزیده بشر که بگذریم 


در پاره ای از موارد آدمی را به حقیقت برساند. در بسیاری از موارد به خطا می اندازد. 


و اگر در یک مورد یا در مواردی با گناه مواجه شود و مرتکب نگردد می گویند عصمت الهی شاملش گردیده آن وقت 
عصمت را به قوه ای معنا می کنند که میان آدمی و گناه حائل می شود و وقتی اثر خود را می بخشد که سایر قوای آدمی را 


و یا ترکک گناه نماید» غافل از اینکه معنای عصمت این نیست و چنین عصمتیی» با رک الله ندارد. 
آری. فعلی که انسان از روی جبر و اضطرار انجام دهد نه حسن دارد نه جمال و نه ثواب. 
توضیح بیشتر این بحث محتاج به تتمه ای است که در بحثی جداگانه به زودی ایراد می گردد- ان شاء الله. 


ام 
سب مه 


جزای " لو لا" مقدم بر خودش نمی شود و در این جهت " لو لا" را به " ان " شرطیه قیاس کرده اند. 


و بنا بر این نظریه جمله "و هم بها" یک جمله تام و غیر مربوط به " لو لا" خواهد بوده و در نتیجه جزای " لو لا" در تقدیر 
گرفته می شود و آن این است که " او قصد می کرد" و يا نظیر آن و به عربی تقدیرش چنین می شود: " و لقد همت به زلیخا و 
هم بها یوسف لو لا ان را برهان ربه یفعل " یعنی " زلیخا قصد او را کرد و یوسف قصد زلیخا را کرد اگر برهان پرود گار خود 


را ندیده بود مرتکب می شد " و بنا بر این معناه همه آن خرافات قابل قبول می شود (۱). 


و لیکن خواننده عزیز در سابق فهمید که این نظریه باطل است. و هر دو جمله یعنی " لد عَمَتْ به " و جمله و هم بها" دو 
جمله قسم و س وگند هستند. و جزای " لو لا" که در معنای جمله دومی است حذف شده. زیرا با بودن جمله دومی حاجتی به 
ذکر آن نبوده. پس تقدیر کلام اینست:" اقسم لقد همت به و اقسم لو لا آن را برهان ربه لهم بها- سوگند که زلیخا 


ص: ۱۷۹ 


۱- تفسیر الکبیر ج ۰۱۸ ص ۱۱۶ و ۱۱۷. 
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قصد او را کرد و سوگند که اگر یوسف برهان پرورد گار خود را ندیده بود او هم قصد زلیخا را می کرد . نظیر اينکه می 
گویيم " به خدا سوگند هر آینه او را می زنم اگر مرا بزند ". علاوه» اگر معنایش آن بود که ایشان در تقدیر گرفتند جا داشت 
آیه شریفه چنین باشد: " و لقد همت به و هم بها و لو لا ان رای برهان ربه- زلیخا قصد یوسف را کرد و یوسف قصد زلیخا را 
کرد؛ و اگر برهان پرورد گار خود را ندیده بود مرتکب می شد". در حالی که هیچ وجهی برای فصل (بدون واو) به نظر نمی 


رسد و سیاق اجازه آن را نمی دهد. 


سخن زمخشری در توضیح و توجیه جمله:" و هم بها لو لا..." و اشکال آن 


(۲) از جمله اقوالی که در آیه گفته اند این است: مراد از " هم بها" قصد کردن یوسف (علیه السلام) به میل طبعی و تحریکک 
شدن شهوت غریزی است. در کشاف گفته: ا گر بگویی چگونه ممکن است پیغمبری قصد زلیخا را بکند که با وی به معصیت 
درآمیزد؟ در جواب می گویم: نفس یوسف با دیدن آن وضع که عقل و اراده هر بیننده را از بین می برد تنها متمایل شد که با 
او مخالطت کند» و شهوت جوانیش تحریک شد به حدی که او را به صورت کسی در آورد که تصمیم دارد عمل را انجام 
دهد و خلاصه به حالتی درآورد شبیه حالت زلیخا و هم" اوه ولی یوسف با نگریستن به برهان پرورد گارش شدت آن 
تحریکک را شکست و این برهان همان میثاقی است که مکلفین را وادار به ترک محرمات می کند. 


آن گاه اضافه می کند: و اگر این میل شدید که به خاطر شدتش " هم " نامیده شده در کار نبود صاحبش به خاطر اينکه آن را 
باشد» صابر در برابر آن مستحق مدح بیشتری می شود و اگر" هم" یوسف مانند " هم" زلیخا توأم با تصمیم بود خداوند تا 
این پایه او را مدح نمی کرد که از مخلصینش بخواند. 


ممکن هم هست بگویيم معنای " و هم بها" این است که نزدیک بود قصد او را کند هم چنان که در محاورات خود می 
گوییم" اگر ترس از خدا نبود می کشتمش" یعنی نزدیکک بود او را بکشم. کانه دست به کار کشتنش شدم ولی نکشتم. 


سپس اضافه کرده که: اگر بگویی چرا جواب" لو لا-" حذف شد تا جمله" هم بها" بر آن دلاعلت کند؟ و چرا خود آن را 
جواب مقدم نگرفتی؟ در جواب می گویم: برای اينکه جواب " لو لا" مقدم بر آن نمی آید برای اينکه " لو لا" هم حکم شرط 
را دارد. و شرط همیشه باید در صدر کلام واقع شود» چون حرف شرط و دو جمله شرط و جزا حکم یک کلمه را دارند. و 
معقول نیست بعضی از یک کلمه بر بعضی دیگر مقدم شود ولی می شود بعضی از آن را به کلی حذف کرد البته در 
ورین گهدللی بر شجذوت ملانت گنل 


ص: ۱/۸۰ 
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حال اگر بگویی چرا جمله " و هم بها" را به تنهایی متعلق " لو لا" گرفتی؛ و چرا هر دو را متعلتی آن نگرفتی و اتفاقا" هم: قصد 
کردن " معنایی است که هميشه با معانی سر و کار دارد ثه با جواهی و ناگزیر در آبه شریفه بایستی از مقوله معانی چیزی نظیر 
مخالطت در تقدیر بگیریم که" هم" متعلق به آن شود نه به خود زلیخا و یا یوسف که از مقوله جوهرند؛ و چون مخالطت 
همواره دو طرف می خواهد پس گویا معنای آیه این می شود: " پوسف و زلیخا تصمیم به مخالطت گرفتند اگر مانعی یکی از 
آن دو را جلوگیر نمی شد . 


در جواب می گویم: آنچه گفتی درست است و لیکن خدای سبحان در کلام خود دو تا" هم" آورده. و جدای از هم 
فرموده: " همت به "و" هم بها" و مانمی توانیم از اين تکرار چشم بپوشیم و اگر چشم پوشی کنیم در حقيقت یکی را لغو 
دانسته ایم» پس به خاطر اینکه کلام خدا لغو نشود ناگزیريم تقدیر آن را چنین فرض کنیم:" و لقد همت بمخالطته و هم 
بمخالطتها ". 

علاوه بر اين» مقصود از مخالطت آن دو یک چیز است که باید هر دو به آن رضایت دهند که اگر یکی امتناع بورزد آن 
غرض حاصل نمی شود و آن اطفاء شهوت زلیخا به وسیله بوسف و اطفاء شهوت یوسف به وسیله زلیخا است. و با دیدن 
پرهان خدایی و کنار کشیدن یوسف قهرا تنها جمله " هم بها " متعلق " لو لا" قرار می گیرد. (۱) 


بیضاوی در تفسیر خود گفته های زمخشری را بدینگونه خلاصه می کند که: منظور از " هم " یوسف» میل طبیعی و کشمکش 
شوت است 4 فصیك ارو کمکین شون آمرعرغ از استه که فضت دکلف فراز نمی. گردهو کسی شور اوان 
مدح و اجر جزیل خدایی است که وقتی بطور قهر شهوتش تحریک گردد خود را از عمل نگهدارد. پس معنای " و هم بها لو 
مرا اف کی ار مهر نک وا کر مان ار یروس کت ی اه وا عرش پر از کات ره 
مانند اينکه گفته شود" می کشتم او را اگر از خدا نترسیده بودم " (۲). 


گفته صاحب مجمع البیان در این زمینه و ایراد وارد بر آن 


و این گفتار را بعضی اینگونه رد کرده اند که: مخالف معنایی است که لغت برای " هم " تعیین کرده» چون معنای لغوی " هم" 
قصد به انجام فعل است با مقارنتش به پاره ای اعمال که کشف کند از اينکه دیگر می خواهی فعل مورد نظر را انجام دهی. و 


با عبارت است 
ص: ۱۸۱ 


۱- کشاف» ج ۲ ص ۴۵۶ و ۴۵۷. 


۲- تفسیر بیضاوی» ص ۳۱۲. 
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رود؛ و اما صرف میل به زدن و یا میل به زنا و صرف تحریک شدن شهوت و جلو آن را گرفتن در لغت " هم " گفته نمی 
شود بعلاوه " هم " به سوی گناه به معنای لغویش؛ خود عمل زشتی است که از یکث پیغمبر بز رگوار سرنمی زند و نباید بزند؛ 


۳7 ۱ "ِ ۲ ۳ "۳ ۳ هس 1 "۱ ۳ 
و اگر صرف طبیعت مذموم نبود و صدورش هم از پیغمبران زشت نبود لیکن صرف تحریک طبیعی را هم نمی گویند. 


مولف: این جواب. پاسخ یک قسمت از گفته زمخشری و بیضاوی می شود که گفتند مراد از " هم " میل طبیعی است و 
کشمکش شهوت است ولی اینکه گفت: " و یا مشرف بر ارتکاب بود" پی جواب ماند» زیرا این حرف خود قول مستقلی است 
در معنای آیه و آن این است که بگوييم میان " هم " زلیخا و" هم " یوسف فرق است. مقصود از " هم " زلیخا قصد عمدی به 
مخالطت و آمیزش است ولی مقصود از " هم " یوسف اینست که وی نزدیک بود قصد کند. ولی قصد نکرد به قرینه اینکه می 
بینیم خداوند متعال یوسف را مدح بلیغی نموده و اگر او قصد عمدی به معصیت و آمیزش با زنی اجنبی- که خود بدترین گناه 
است- کرده بود؛ دیگر خداوند او را اصلا مدح نمی کرد تا چه رسد به اين نحو مدح. از اینجا معلوم می شود که منظور از" 


هم" یوسف. اشراف یوسف بود یعنی نزدیکک بود که " هم" بر عمل کند. 


جواب این توجیه هم این است که: اگر کلمه " هم" را به " نزدیک شدن به هم" معنا کنیم معنایی است مجازی که هیچ وقت 
نباید لفظ را بر آن حمل کرد مگر در جایی که نتوانیم بر معنای حقیقی حمل کنیم. و ما قبلا اثبات کردیم که ممکنست جمله" 
هم بها " را به همان معنای حقيقیش حمل کرد و اشکالی هم وارد نشود. 


علاوه بر اين» آن معنایی که برای دیدن برهان پرورد گار کرده اند که منظور از آن مراجعه به حجت عقلی است که خود 
حاکم است بر اينکه بر هر کسی واجب است که از نواهی شرعی و محرمات الهی پرهیز نماید» معنای بعیدی است از لفظ 
رژیت» چون این لفظ استعمال نمی شود مگر در دید حسی و يا مشاهده قلبی که خود به منزله همان دیدن به چشم و بلکه 


(۳) از دیگر اقوال در آیه اینست که منظور از " هم " یوسف و" هم " زلیخا یک معنا نیست بلکه دو معنای مختلف است. زیرا" 
هم" زلیخا عبارت از قصد به مخالطت بود ولی " هم " یوسف این بود که او را به عنوان دفاع از خود کتک بزند» و دلیل بر 


این اختلاف دو" هم شهادت خدای تعالی است که می فرماید: او از بند گان مخلص ما بود و از سوی دیگر حجت 


ص: ۱۸۳۲ 
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عقلی قائم است بر اينکه انبیاء» معصوم از گناهند» پس قطعا " هم " یوسف " هم " بر گناه نبوده. 


در مجمع البیان می گوید: در ظاهر آیه " هم " به چیزی تعلتق گرفته که بطور حقیقت مورد قصد و عزم تعلق نمی گیرد؛ زیرا 
فرموده: و لد هت به (به یوسف) و هم بها (به زلیخا) و" هم " یوسف را متعلق به زلیخا و " هم " زلیضا را متعلق به یوسف 
گرفته و معقول نیست که ذات آن دو مورد اراده و عزم قرار گیرد» چون معقول نیست ذات چیزی مورد اراده و عزم قرار گیرد. 
نا بر این اگر" هم" در آیه را حمل بر عزم کنیم باید چیزی محذوف در تقدیر بگیریم. که عزم و تصمیم بدان تعلق بگیرد. و 
ممکن است " هم " و عزم یوسف را متعلق به امر محذوفی بگیریم که با ساحت قدس نبوتش سا زگار باشد مانند زدن زلیخا و 
از خود دفاع کردن» پس کانه گفته می شود: " زلیخا بر فحشا و گناه تصمیم گرفت و خواست تا یوسف باوی درآميزد: 
یوسف هم تصمیم گرفت از خود دفاع نموده؛ او را بزند " هم چنان که گفته می شود: " تصمیم فلامنی را گرفتم» یا برایش 


خیالی دارم " یعنی بنا دارم او را بزنم و یا مکروهی بر او وارد سازم. 


و بنا بر اين» معنای ریت برهان آن است که خداوند به او برهانی نشان داد که اگر بر آنچه تصمیم گرفته اقدام کند. خانواده 
زلیخا او را هلاک نموده به قتل می رسانند. و يا این خیانت و فضیحت را به گردن او انداخته» وانمود می کند که یوسف به 
من در آویخت و خواستم امتناع بورزم مرا کتک زد خداوند بدین وسیله خبر می دهد که سوء فحشاء را که همان قتل و گمان 


بد باشد از او بگردانید. 
و تقدیر آیه چنین است: اگر برهان پرورد گار خود را ندیده بود این کار (زدن) را می کرد. 


و جواب " لو لا-" (اين کار را می کرد) حذف شده هم چنان که در آیه " و لو لا ْضل الله عَلیکم و مه ون ال رف 


رَحیمْ " حذف شده. (۱) 


و جوابش این است که این حرف عیبی ندارد؛ جز اينکه مبنی بر اختلاف داشتن دو " هم" است. و اختلاف معنای آن دو 
خلاف ظاهر است. و خلادف ظاهر را در جایی باید گفت که نشود کلام را بر ظاهرش حمل کرد و ما در سابق طوری معنا 
کردیم که هر دو کلمه " هم" به یک معنا تفسیر شد. 


علاوه بر اين؛ لازمه این حرف که منظور از برهان چیزی باشد که به یوسف بفهماند که اگر زلیخا را بزنی هم تو را می کشند 
و هم رسوایت می کنند و منظور از " سوء " کشتن و منظور از 
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۱- مجمح البیان» ج 7۸ ص‌‌ ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


قفا یت تون باشد» معنایی است که بطور قطع خلاف آن چیزیست که از سیاق آیه استفاده می شود. 


و اما اينکه در مجمع البیان گفته: نمی توانیم هر دو " هم" را با هم به معنای مخالطت بگیریم و خلاصه اش اينکه " هم " انسان 
به کسی تعلق می گیرد که آن کس برای صاحب " هم " در آنچه که می خواهد منقاد و رام نباشده و وقتی فرض شود که یکی 
از دو طرف؛ معنای " هم " در باره اش تحقق یافت دیگر معنا ندارد از آن طرف دیگر نیز" همی " تحقق پذیرد. چون معقول 
نیست که اراده من به کسی تعلق بگیرد که او خودش مرا اراده کرد و طلب من متوجه کسی شود که خود طالب من است؛ و 
تحریک من به کسی تعلق بگیرد که او خود در صدد تحریک من است. 


و این حرف صحیح نیست. زیرا ممکن است از دو طرف مشاجره معنای " هم " تحقق بیابد. البته در صورتی که یک دفعه و 
بدون پس و پیش باشد. و یا عنایت زائده ای در کار بیاید. مانند دو نفر که می خواهند به هم نزدیک و با هم جمع شوند» 
گاهی یکی از آن دو می ایستد. دیگری نزدیکش می رود و گاهی هر دو با هم و به سوی هم حرکت می کنند» و به هم 
نزدیک می شوند. و نیز دو جسمی که با مغناطیس می خواهند یکدیگر را جذب کنند و متصل شوند گاهی یکی جذب می 


کند و دیگری جذب به سوی آن می شود و گاهی یکدیگر را جذب می کننده و به هم می چسبند. 
وجهی که صاحب المنار در این مورد بیان کرده و جواب آن 


(۴) قول دیگر در تفسیر آبه مورد بحث» گفتار صاحب المنار است: منظور از" هم " در هر دو مورد " هم " به زدن و دفاع 
است. چون وقتی زلیخا با بوسف مراوده کرد و یوسف زیر بار نرفت» عصبانی شد و در صدد انتقام برآمد. و در دلش حالتی 
آمیخته از عشق و خشم و تاسف پیدا شد و تصمیم گرفت یوسف را به جرم تمردش کتک کاری کند. یوسف هم وقتی دید 
پای کتک به میان آمده آماده شد که از خود دفاع کند. و اگر دست زلیخا به او برسد او هم بی درنگ بزند. 


و لیکن از آنجایی که این عمل به ضرر یوسف تمام می شد- زیرا این احتمال که او زلیخا را تعقیب کرده در ذهن مردم جای 
می گرفت. و یوسف متهم می شد- و به همین جهت خداوند به فضل خود برهانی را به او نشان داد؛ و به او الهام کرد که 
برای دفاع از خود فرار را انتخاب کند؛ یوسف هم به طرف در اتاق دوید تا در را باز کرده بگریزد؛ ولی زلیخا هم از عقب او 
را دنبال کرد. تا اینکه پشت در به او رسید. 


ات وجه نمی شود کلمه" هم" راء به " هم" در عمل نامشروع یعنی مخالطت معنا 
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کرد. اما اینکه در جمله " لقَذٌ عَعَتْ به " نمی شود برای اينکه " هم " هیچ وقت تحقق پیدا نمی کند مگر برای عملی که" هم" 
کننده می خواهد انجام دهدء و عمل نامشروع زنا از کارهای زنان نیست تا بگوییم زلیخا (برای این عمل " هم " نمود)؛ بلکه 
بهره زن از این عمل» پذیرفتن و قبول آن است از کسی که طالب است- این اولا. 


و انیا وسف از همسر عزیز این عمل را نخواسته بود تا صحیح باشد که ما قبول آن را از ناحیه زلیخا" هم " بدانیم» زیرا نص 


آیاتی که گذشت و صریح آیاتی که می آید این است که یوسف مبرا و منزه از این عمل و حتی از مقدمات و وسائل آن بود. 


و الشا به فرضی که چنین چیزی اتفاق افتاده بود جا داشت در تعبیر از آن بفرماید: " و لقد هم بها و همت به » زیرا اول باید 
حال پوسف را که تقاضا کننده است نقل کند؛ و بعد عکس العمل زلیخا را حکایت نماید. چون " هم" یوسف به حسب طبع و 


وضع مقدم است. زیرا باید طبعا او اول پیشنهادی کند و" هم " حقیقی ماوت نه به ۱ 2 


و رابعا اینکه از داستان یوسف و زلیخا این معنا معلوم شده که این زن بر آنچه از یوسف می خواست عازم و جازم و مصر 
بوده» و کمترین تردیدی نداشته. مانعی هم که باعث تردد وی شود تصور نمی رفته. بنا بر اين؛ به هیچ وجه صحیح نیست 
بگوییم زلیخا برای انجام زنا" هم" و قصد یوسف را کرده» حتی در صورتی که از باب جدل فرض کنیم که" هم" او به خاطر 
قبول درخواست یوسف و تسلیم در برابر خواسته او بوده» زیرا کلمه " هم" به معنای تصمیم در مقدمات فعلی است که با تردید 
انجام شود و زلیخا در خواسته خود تردیدی نداشت» به خلاف اينکه " هم " زلیخا را به قصد زدن یوسف معنا کنیم که در این 
صورت با آسان ترین فرض می توان " هم " او را توجیه نمود. (۱) 

این بود خلاصه آنچه که صاحب المنار در تفسیر آیه مورد بحث ایراد کرده» و جوابش این است که این قول از جهت معنا 
کردن " هم" با قول سوم یکی است و همه اشکالاتی که بر آن قول وارد کردیم بر این نیز وارد است. به اضافه اشکالی که تنها 
بر این قول وارد می شود و آن این است که " هم " زلیخا به معنای قصد زدن یوسف باشد. هیچ دلیلی ندارد. و صرف اینکه 
در پاره ای از داستانهای مشابه این داستان اتفاق افتاده که زن به مردی که با او دست نمی دهد پرخاش کرده و حالتی آمیخته 
از عشق و غضب به او دست داده دلیل نیست بر اينکه در زلیخا هم چنین حالتی دست داده باشد» و ما بدون هیچ قرینه ای 


ص: ۱۸۵ 
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و اما اينکه گفت:" به هیچ وجه نمی شود کلمه " هم" را در عمل نامشروع مخالطت معنا کرد " و بر آن چهار دلیل اقامه نمود؛ 
همه پوچ و بی اعتبار است» زیرا این معنا کاملا روشن است که تقاضای مخالطت از ناحیه زلیخا مقدماتی از حرکات و سکنات 
داشته. آری» شان هر زنی در اینگونه موارد فعل است به انفعال» و عکس العملی نشان دادن است نه صرف قبول اینگونه صحنه 
ها هر زنی را به اعمالی (از قبیل ناز و کرشمه و در آغوش کشیدن و امثال آن) وا می دارد» و اگر زلیخا تنها پوسف را در 
آغوش کشیده باشد که بدینوسیله آتش غریزه جنسی او را تحربک و شعله ور سازد در نتیجه مجبور به اجابت خود نماید 
همین مقدار کافی است که بگوييم " زلیخا همت بیوسف- زلیخا قصد مخالطت با پوسف را کرد" و بدین قصد برخاست. و 
حتمالازم نیست که " هم" او را به قصد (زنا) معنا کنیم که کار پوسف است و از ناحیه زلیخا تنها تسلیم و قبول است. تا 


نتوانیم بگوییم صرف تسلیم نیز در لغت " هم " هست. 


و اما اينکه در آخر گفت:" از داستان یوسف و زلیخا این معنا معلوم شده که این زن بر آنچه از یوسف می خواسته عازم و 
جازم و مصر بوده و کمترین تردیدی نداشته بنا بر این صحبح نیست بگوییم مقصود از" هم " زلیخا جمع شدن با یوسف است 
چون با استنکاف یوسف چطور ممکن است زلیخا جازم شود" این نیز صحیح نیست. زیرا هر کسی در هر چیز که جازم می 
شود از ناحبه خود جازم می شود حال اگر شرایط دیگر هم مساعدت کرد به آرزوی خود می رسد و گرنه. خبر. زلیخا هم 
نسبت به اراده خود (کام گرفتن از یوسف) جازم بود نه بر اينکه این عمل تحقّق پیدا کند هر چند که پوسف زیر بار هم نرود. 
البته نسبت به این معنا جازم نبود و نمی توانست جازم باشد» چگونه ممکن بود با اينکه می دید که یوسف امتناع دارد و 
حاضر نیست با او در آميزد. آری او بر اراده خود جازم بود» نه بر اينکه پوسف هم اجابتش می کند و در برابر خواسته اش 
تسلیم می شود و این خیلی روشن است. 

(۵) قول دیگر این است که کلام را حمل بر تقدیم و تاخیر کرده و گفته اند: تقدیر آیه چنین است:" و لقد همت به و لو لا ان 
را برهان ربه لهم بها- زلیخا قصد یوسف را کرد و اگر یوسف برهان پروردگار خود را ندیده بود او هم قصد وی را کرده 
بود " ولی چون برهان پرورد گار خود را دید قصد نکر مثل اينکه می گویند:" تو هلاک شده بودی اگر من برایت تدارکک 
ندیده بودم " و یا" تو کشته شده بودی اگر من به دادت نرسیده بودم " و معنای اين کلام است که:" اگر من برایت تدارکک 
ندیده بودم هلاک شده بودی " و " اگر من به دادت نرسیده بودم کشته شده بودی " هر چند الاآن که این کلام را می گوییم 
کشته شدنی اتفاق نیفتاده. 


و نیز مانند قول شاعر که می گوید: 


ص: ۱۸۶ 
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فلا تدعنی قومی لیوم کریهه لثن لم اعجل ضربه آو اعجل (۱) 
و نیز مانند آیه قرآن که می فرماید:" ٍنْ کاث دی به ز لا أَن رَطنا علی قلبها" 


صاحب مجمع البیان این قول را به ابی مسلم مفسر نسبت داده. (۲) اشکال این قول اين است که اگر مقصود از این حرف همان 
حرفی باشد که بعضی از مفسرین گفته اند که در آیات قرآنی تقدیم و تاخیری رخ داده. مقصود آنان در جایی است که جمله 
های متعددی باشد که طبعا بعضی بر بعضی مقدم باشد و در قرآن موخر ذکر شده باشد ولی از به هم خورد گی نظم طبیعی 
آنها اختلافی در معنا پدید نيایده مثل جاهایی که در مقام شمردن چند چیز است؛ که طبعا یکی جلوتر از دیگری بوده» ولی در 
قرآن عقب تر ذ کر شده چون عنایتی به رعایت نظم در کار نبوده» هم چنان که در مثل آیه" و امرأَةُ امه فص بحکث نها 
پاشحاق و من وراء اشحاق یَقوب " (۳) که تقدیر آن چنین بوده: " همسرش ایستاده بود پس ما او را بشارت دادیم به فلان و 


فلان پس او خندید . 


و تقدیم و تاخیر در آیه مورد بحث اینطور نیست. زیرا با تقدیم و تاخیر جملات معنا مختلف می شود چون اگر" هم " یوسف 
را جلوتر فرض کنیم در این صورت همی مطلق و غیر مقید به ندیدن برهان می شود و اگر آن طور که در قرآن آمده بعد از" 


هم " زلیخا قرار دهیم " همی " مقید به شرط خواهد بود. 


و اگر مقصود مفسر نامبرده این است که " هم" یوسف جواب " لو لا-" است که می بایستی بعد از " لو لا-" آمده باشد ولی 
جلوتر آمده» در جواب می گوییم: چنین چیزی از نظر علم نحو جایز نیست. و علمای نحو آن را تجویز نمی کنند و" لو لا" را 
به " ان " شرطیه قیاس نموده هر چه هم که در کلام عرب بر خلاف آن ببینند و یا بشنوند حمل بر خلاف می کنند. مگر اینکه 
بگوییم این مفسر مخالف با عقیده نحویین بوده چون دیده بر این قیاس دلیلی در کار نیست و نیز دلیلی بر تاویلشان وجود 


ندارد. 


دو فول دیگر در اين باره 
(۶) و از جمله اقوال در توجیه آیه این است که گفته اند: اولین باری که زلیخا به قصد 


ص: ۱۳۷ 


۱- من در جنگ بر دشمن پیشدستی می کنم و نمی گذارم دشمن بر من پیشدستی کند و اگر چنین نکردم قوم من دیگر مرا 
برای روز جنگ نخوانند. شاهد در اینست که جمله " و اگر چنین نکردم ..." که بر جزای شرط دلاعلت دارد مقدم بر شرط 
شده. 

۲- مجمع البیان» ج ۵ ص ۲۳۴ و ۲۳۵. 

۳- همسرش ایستاده بود پس بخندید پس ما او را بشارت دادیم به (تولد) اسحاق و پشت سر اسحاق یعقوب. سوره هود؛ آیه 
۷۱ 
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یوسف حرکت کرد در عالم خواب بود. و اولین باری هم که یوسف قصد زلیخا را کرد باز در عالم خواب بود. یوسف چون 
پیغمبر بود فهمید که زلیخا سرانجام همسر او خواهد شد. و به همین جهت در بیداری قصد او را کرد. این معنا را غزالی در 
تفسیر خود آورده و گفته که این وجه بهترین وجوهی است که در معنای آیه ذکر کرده اند چون انبیاء از گناه معصومند و 
هرگز قصد گناه نمی کنند. جوابش این است که اگر مقصود غزالی اين بوده که جمله " و هم بها" حکایت عمل یوسف در 
عالم خواب است که هیچ دلیلی بر آن ندارد؛ و اگر مقصودش این است که یوسف (علیه السلام) زلیخا را در خواب دیده و 
در آن عالم قصد او را کرده و سپس در بیداری مخصوصا با در نظر داشتن اينکه خواب انبیاء وحی است معتقد شده که زلیخا 
همسر اوست و بدین جهت در بیداری با وی گلاویز شده و ناگهان برهان پروردگار خود را که به وی می فهماند در فهم 
وحی خدا دچار اشتباه شده مشاهده کرده و کنار کشیده» در جوابش می گوییم که وی هر چند انبیاء را معصوم از گناه دانسته» 
ولی با این کلامش جواز خطاء از آنان را اثبات کرده» زیرا بنا به گفته وی یوسف در تلقی و گرفتن وحی دچار اشتباه شده و 
تجویز چنین خطایی دست کمی از تجویز گناه و انکار عصمت ندارد. 
علاوه بر اين؛ آیه قبلی- که مخالطت را ظلمی شمرده بود که اگر کسی مرتکبش شود رستگار نمی گردد و یوسف از آن به 
خدا پناه می برد- با این حرف مناقضت دارد» پس چطور شد که یوسف آنجا پناه به خدا می برد و در اين آیه زلیخا را همسر 
خود می داند. 
این بود عمده اقوالی که در معنای آیه مورد بحث گفته اند و با آن معنایی که ما ذکر کردیم مجموعا هفت و یا هشت قول 
می شود و خواننده عزیز به خوبی فهمید که معنای دیدن برهان به حسب اختلاف اقوال چقدر مختلف شد. یکی می گفت: 
یک سیب بقیتی بود که بوسف آن‌را مشاهده کرد. دیگری می گفت: آبائی از فرآن بود که بوست آن را شنید: و دست بر 
نداشت» سپس امور دیگری ضمیمه شد و او را منصرف ساخت. یکی می گفت: عبارت است از علم به حرمت زنا و عذاب 
آن. یکی می گفت: عبارت است از ملکه عفت. یکی هم می گفت: 
عبارت است از عصمت و طهارت. و ما حق مطلب را از نظر خواننده گذرانديم. و به زودی- ان شاء الّ- بعد از فراغت از 
تفسیر آیات مورد بحث در فصل جداگانه ای در این باره بحث خواهیم نمود. 
بیان آبات 
اشاره 

ی ۳] 


" و استبمّا اباب ود قمیصه من دبر کلمه " استباق " همانطور که قبلا هم گفتیم به معنای مسابقه است. و کلمه " قد " 


2 


ص: ۱۸/۸ 
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و همچنین " قط " به معنای پاره کردن است. الا اينکه " قد" به معنای پاره کردن از طول است ولی " قط " به معنای پاره کردن 


از عرض است. و کلمه " دبر و قبل به معنای ی پشت و جلو است. 


از سیاق آیات برمی آید که مسابقه زلیخا و پوسف. به دو منظور مختلف بوده: پوسف می خواسته خود را زودتر به در برساند 
و آن را باز نموده از چنگ زلیخا فرار کند و زلیخا سعی می کرده خود را زودتر به در برساند و از باز شدنش جلوگیری 
نماید» تا شاید به مقصود خود نائل شود. ولی یوسف خود را زودتر رسانید و زلیخا او را به طرف خود کشید که دستش به در 
نرسد در نتیجه پیراهن او را از بالا به پایین پاره کرد و این پیراهن از طرف طول پاره نمی شد مگر به همین جهت که در حال 


فرار از زلیخا و دور شدن از وی بوده. 


"و لفیا مَِیدها لدّی الباب " کلم" الفاء " به معنای یافتن است. مثلا گفته می شود:" الفیته کذا- من او را چنین یافتم » و 
مقصود از " سید" همان عزیز است که شوهر زلیخا بوده. بعضی گفته اند: اینکه قر آن او را" سید" خوانده از این جهت است 
که خواسته به اصطلاح و عرف مصر حرف زده باشد. چون در مصر زنان شوهران خود را سید می گفته اند و تا کنون هم 


ای اصطلاح ادامه دارد. 


نکات موجود در گفتگوی یوسف (علیه السلام) و همسر عزیز با عزیز مصر بعد از فرار بوسف (علیه السلام) از قصد سوء ز لیخا 


اهاز من أراة بتک شوءا نا آن و عذابِ أَلْيمْ" بعد از آنکه به شوهر زلیخا برخورده اند مجلس مراوده 
یج عون و و زر تحول را پدید آورد از آیه مورد بحث تا پنج آیه این 


همسر عزیز پیشدستی کرد و از پوسف شکایت کرد که متعرض من شده و باید او را مجازات کنی با زندان و پا عذابی 
سخت. لیکن در باره اصل قضیه و آنچه جریان یافته هیچ تصریحی نکرد. بلکه بطور کنایه یک حکم عمومی و عقلی را در 
باره مجازات کسی که به زن شوهرداری قصد سوء کند پیش کشید و گفت:" کیفر کسی که به همسر تو قصد سوء کند جز 
این نیست که زندانی شود و یا عذابی دردناک ببیند " و اسمی از یوسف نبرد که او چنین قصدی کرده. و همچنین اسمی هم 
از خودش نبرد که مقصود از همسر تو خودم هستم. و نیز اسمی هم از قصد سوء نبرد که آن قصد. زنا با زن شوهردار بوده 


است. همه اینها به منظور رعایت ادب در برایر عزیز و تقدیس ساحت او بوده است. 


و اگر مجازات را هم تعیین نکرد. بلکه میان زندان و عذاب الیم مردد گذاشت برای این است که دلش آ کنده از عشق به او 
بود» و این عشق و علاقه اجازه نمی داد که بطور قطم یکی را 


ص: ۱۸۳۹ 
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تعیین کند. آری» در ابهام یک نوع امید گشایش است که در تعیین نیست. و لیکن تعبیر به " اهل " خود یک نوع تحریکک و 
تهییج بر مواخذه است» و او نمی بایست چنین تعبیری می کرد و لیکن منظورش از اين تعبیر مکر و خدعه بر شوهرش عزیز 
بوده. او می خواست با این تعبیر تظاهر کند که خیلی از این پیشامد متاسف است. تا شوهرش واقع قضیه را نفهمد. و در مقام 
مواخله او برنياید. آری فکر کرد اگر بتوانم او را از مواخذه خودم منصرف کنم. منصرف کردنش از ماخذه یوسف آسان 


است. 


" قال هی راودّنی عَنْ تفیتی " یوسف (علیه السلام) وقتی عزیز را پشت در دید ابتدای به سخن نکرد برای اينکه رعایت ادب 
را کرده باشد. و نیز جلو زلیخا را از اينکه او را تقصیر کار و مجرم قلمداد کند بگیرد؛ ولی وقتی دید او وی را متهم به قصد 
سوء کرد ناچار شد حقیقت را بگوید که:" او نسبت به من قصد سوء کرد ". در اين کلام دلالت است بر قصر- البته قصر قلب- 


و تقدیرش چنین است:" من او را به سوء قصد نکردم بلکه او این معنا را می خواست و به همین منظور قصد سوء مرا کرد ". 


و این گفتار یوسف- که هیچ تاکیدی از قبیل قسم و امثال قسم در آن به کار نبرده- دلالت می کند بر سکون نفس و اطمینان 
خاطرش و اينکه وی به هیچ وجه خود را نباخته و چون می خواسته از خود دفاع نماید و خود را مبرا کند هیچ تملق نکرده» و 
این بدان جهت بوده که در خود کمترین و کوچکترین خلاف و عمل زشتی سراغ نداشت. و از زلیخا هم نمی ترسید و از آن 
تهمتی هم که به وی زده بود باکی نداشت. چون او در آغاز این جربان با گفتن " مَعادٌ اه" خود را به خدا سپرده بود و 
اطمینان داشت که خدا حفظش مین کند. 


اار مه ی ها وه ِ 7 ما مر 2 2 يس ۱ 
و شهد شاهد من آْلها ان کان قمیضّه قد من قبل فصدفث و هُوّ من الکاذبین ... و هو من الصَادقی ... 


از آنجایی که" شهادت" به معنای گفتن است. لذا جمله " ان کان میضَه ...۰" نسبت به آن به منزله مقول قول است و دیگر 
حاجتی نیست که قبل از جمله مذ کور قول در تقدیر گرفته شود. بعضی گفته اند که مقام اقتضاء دارد که ماده قول در آن به 


کار رود؛ ولی از آنجایی که قول اهل زلیخا خاصیت شهادت را داشته از این جهت از آن» تعبیر به شهادت شده. 


و این شاهد با گفتار خود به دلیلی اشاره کرده که مشکل این اختلادف حل و گره آن باز می شود و آن این است که اگر 
پیراهن یوسف از جلو دریده شده زلیخا راست می گوید و یوسف از دروغگویان است» چون در اینکه از پوسف و زلیخا یکی 


راستگو ف نکن دروغگو بوده 


ص! ۱۹۰ 
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حرفی نیست. و پاره شدن پیراهن یوسف از جلو دلالت می کرد بر اينکه او و زلیخا روبروی هم مشاجره کرده اند» و قهرا 
تقصیر به گردن یوسف می بود» ولی اگر پیراهن وی از پشت سر پاره شده باشد قهرا زلیخا او را تعقیب کرده و او در حال فرار 
بودهء و او خواسته وی را به سوی خود بکشد. پیراهن او را دریده» پس تقصیر به گردن زلبخا می افتد» و این خود خیلی روشن 


است. 
شاهدی که برای روشن شدن حقيقت ارائه طریق کرد چه کسی بوده و چرا از او به " شاهد " تعبیر شده نه به" قائل" 


و اما اينکه این شاهد چه کسی بوده مفسرین در باره آن اختلاف کرده اند: بعضی (۱) گفته اند که وی مردی حکیم بوده که 
در پاسخ عزیز که مشکل خود را با او در میان نهاده چنین حکم کرده است (نقل از حسن و قتاده و عکرمه). بعضی (۲) دیگر 
گفته اند پسر عموی زلیخا بوده که با عزیز در پشت در قرار داشتند. بعضی (۳) دیگر گفته اند او از جنس جن و بشر نبوده 
بلکه خلقی از خلایق خدا بوده (نقل از مجاهد). ولی این وجوه مردود است. برای اینکه قر آن صراحت دارد بر اينکه " او از 
اهل زلیخا " بوده. 


و از طرق اهل بیت (علیه السلام) و بعضی طرق اهل سنت نقل شده که شاهد نامبرده» کودکی در گهواره و از کسان زلیخا 


بوقفق به زوفی روانانتن قرو بت رواش آینده عراهد آمدان‌شام الله تعالی, 


آنچه جای تامل و دقت است این است که آنچه این شاهد به عنوان شهادت آورد بیانی بود عقلی» و دلیلی بود فکری» که 
نتیجه ای را می دهد به نفع یکی از دو طرف و به ضرر طرف دیگر و چنین چیزی را عرفا شهادت نمی گویند زیرا شهادت 
عبارت است از بیانی که مستند به حس و یا نزدیکک به حس باشد و هیچ استنادی به فکر و عقل گوینده نداشته باشد هم چنان 
که در آیه " هد له سَْفهع و َبَصارْمع و جلودمع "(۲) و در آیه" قاوا تشه انکک لول له" (۳) در آیه اولی شهادت 
آنها مستند به حس و در دومی مستند به قریب به حس است. آری حکم به صدق رسالت هر چند فی نفسه مستند به فکر و 
تعقل است. و لیکن منظور از شهادت در این آیه چیزی است که مستند به آن نیست. و آن ادای حقی است که نسبت به 
حقانیت آن علم و قطع دارند و در ادای آنء ملاحظه اینکه ناشی از تفکر و تعقل باشند ندارند. و لذا می بینیم همین شهادت 


در جاهای دیگری از آن به قول تعبیر می شود (و می گویند فلانی قائل و یا معتقد به 


ص! ۱۹۱ 
ِ- مجح البیان» ج ۵ ص‌‌ ۷ (۲ و ۳)مجمع البیان» ج ۵ ص‌ ۳۷. 


۲- گواهی می دهد علیه ایشان گوش و چشم و پوست هایشان. سوره فصلت. آیه ۳۰ 
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فلالن رأی است. یعنی نسبت به آن یقین دارد. خلادصه کلام اینکه چرا در آیه مورد بحث با اينکه بیان؛ بیانی عقلی و دلیلی 
فکری بود ادای آن را شهادت امید؟ جوابش را ممکن است اینطور بدهیم) که بعید نیست به غیر از گفتار آن گوینده به 
اینکه " شهد شاهتد " اشاره به این باشد که کلام مذ کور بدون فکر و تعقل از آن گوینده صادر شد. و چون مستند به تفکر و 
تعقل نبود اطلاق شهادت بر آن صحیح است بلکه اصلا شهادت است. نه قول. چون عرفا بیانی را قول می گویند که مبتنی بر 
تامل و تفکر باشد. 


این جواب بوسیله آن روایاتی که می گویند " گوینده این کلام کود کی بود در گهواره " تایید می شود چون کودک اگر از 
باب معجزه به زبان آید. و خداوند به وسیله او ادعای یوسف را تایید کند. خود آن کودک در گفتارش فکر و تامل اعمال 


را ۱7 ۱ جز ۱ 
فلا رای قمیضه قد من در قال انه من کیدکن ان کید کن عَظيمْ یعنی وقتی عزیز پیراهن یوسف را دید که از پشت سرش 
پاره شده گفت این قضیه از مکری است که مخصوص شما زنها است.» چون مکر شماها خیلی بز رگ و عجیب است. 


بنا بر این مرجع ضمیر " ها" از سیاق معلوم می شود که کیست. 


واگر نسبت کید را به همه زنان داد» با اينکه این پیشامد کار تنها زلیخا بود برای این است که دلالت کند که این عمل از آن 
جهت از تو سرزد که از زمره زنانی؛ و کید زنان هم معروف است. و به همين جهت کید همه زنان را بزرگک خواند و دوباره 
گفت:" اد کید کنْ عظیم "و این بدان جهت است که همه می دانیم خداوند در مردان تنها میل و مجذوبیت نسبت به زنان 
قرار دادهء ولی در زنان برای جلب میل مردان و مجذوب کردن ايشان وسائلی قرار داده که تا اعماق دلهای مردان راه بابند» و 
با جلوه های فتان و اطوار سحرآمیز خود دلهای آنان را مسخر نموده عقلشان را بگیرند و ایشان را از راههایی که خودشان هم 


متوجه نباشند به سوی خواسته های خود بکشانند» و این همان کید و اراده سوء است. 

و مفاد آیه این است که: عزیز وقتی دید پیراهن یوسف از عقب پاره شده به نفع یوسف و علیه همسرش حکم کرد. 

معنای جمله:" وسف آغرض عَنْ هذا و انتغفری لذنبک ..." که گفته عزیز مصر است بعد از روشن شدن تقصیر همسرش 

"یُوشت آغرض عَنْ هذا و اشتغفری دبک الک کنت من الخاطیین " این آیه مقول قول عزیز است» یعنی عزیز بعد از آنکه 
به نفع یوسف و علیه همسرش داوری نمود به یوسف دستور داد که از اين قضیه اعراض کند. و به همسرش دستور داد تا از 


خطا و گناهی که کرده استغفار نماید. 
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که که رس شف آغرض عَنْ هذا " اشاره است به پیشامدی که کرد و پوسف را زنهار داد که قضیه را نادیده گرفته 
به احدی نگوید و آن را فاش نسازد. و از آیات قرآنی هم بر نمی آید که یوسف به کسی گفته باشد. و جز این هم از او 
انتظار نمی رفت. هم چنان که می بینیم در برخورد با عزیز اسمی از داستان مراوده نبرد» تا آنکه خود زلیخا او را متهم کرد و 
او هم ناچار شد حق مطلب را بیان کند. 


ولی آیا داستانی که از مدتها پیش هم چنان ادامه داشته مخفی می ماند؟ و آن عشق سوزان زلیخا که خواب و خوراک را از او 
فا ی 


4 


اشرافی مصر بارها نظایرش را دیده اند هم چنان که از گفتار آنان که گفتند:" ارت العزیز راو تاها ع تفه قَذ شعَها 
ی -و به زودی توضیحش خواهد آمد- استفاده می شود. و معقول نیست مخفی و مستور بماند. 

و اینکه به همسرش گفت: " و اشیعْفری دک نک کنت من الخاطیین " گناه تدارا اه نات نمووه و عسص ای کل 
ین گناه طلب مخفرت کند» چون او با این عمل از اهل خطا شد. و به همین جهت فرمود از " خاطئین " و 


و این اشتباه است که بعضی (۱) گفته اند: این کلام» کلام شاهد اوست نه عزیزه و معنای " و اشتَْفری لذنبک " این است که به 
شوهرت التماس کن که تو را به خاطر این گناهت عذاب ندهد. 


و همچنین قول آنهایی (۲) که گه گفته اند : معنایش اد ین است که برای گناهت از خدا استغفار کن و به سویش توبه ببر» زیرا گناه 


از تو بوده نه از پوسف. چون مردم آن روز در عين اينکه بت می پرستیدند خدا را هم می پرستیدند. 


وجه خطای اد ین گفتار اینست که بت پرستان, به الوهیت خدا اقرار دارند ولی او را نمی پرستند. ما در سایق در جلد قبلی این 
تا و از این ندارد: و " استغفری " و اصلا اسمی از متعلق نبرده» و 


و چه بسا گفته اند: (۳) آیه شریفه دلالت می کند بر اينکه عزیز مرد بی غیرتی بوده. و لیکن 


ص: ۱۹۳ 


۱- مجمح البیان» ج 7۸ ص‌ ۷( 
۲- مجمح البیان» ج 7۸ ص‌‌ ۷( 
۳ مجمع البیان» ج ۵ ص‌ ۳۷ 
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ما می گوییم آن چنان که از آیه استفاده می شود او خیلی همسرش را دوست می داشته است. 


گفتگوی ملامت آمیز زنان نسهر در باره عشق زلیخا به یوسف و تدبیری که زلیخا با ترتیب دادن میهمانی و ... برای رهایی از زخم زبان 
آنان اندیشید 

"و قال یشوه فی امه افرأت العزیز تراود فتاها عن تفیه قَذْ شعْفها با ِا لثراها فی ضلال مبین " اين آیه و پنج آیه بعد آن 
متعرض داستان زنان مصر با وسف است که در خانه عزیز اتفاق افتاد. آنچه که از دقت در آیه به دست می آید و قرائن حالیه 
هم تاییدش می نماید و با طبع قضیه هم سا زگاری دارد این است که وقتی داستان برخورد یوسف با عزیز و آن گفت و 
شنودها پایان یافت تدریجا خبر در شهر انتشار پیدا کرد و نقل مجالس بانوان شد بطوری که در مجالس خود. و هر جا که می 
نشستند این قضیه را پیش کشیده زلیخا را به باد سرزنش می گرفتند» که با اينکه شوهر دارد عاشق برده خود شده و در عشق 


خود آن چنان عنان از دست داده که با او به مراوده هم پرداخته و لکه ننگی بر دامن خود نهاده. 


ولی هیچ یک از آنان این حرفها را از در خیرخواهی نمی زدند. بلکه از در مکر و حیله بود. چون می دانیم که بیشتر زنان 
دچار حسد و خودپسندی هستند» و همین دو جهت کافی است که نگذارد آرام بگیرند. آری عواطف رقیق و احساسات 
لطیف. در زنان اثری دارد که در مردان آن چنان اثر را ندارد. زنان در برابر هر خلقتی لطیف و طبیعتی زیبا عنان از دست می 
دهند. آرایش و زینت را بیش از مردان دوست می دارند مثل اينکه دلهایشان با رسوم ناز و کرشمه بستگی دارد. و همین معنا 


باعث می شود که حس خودپسندی و حسد را در دلهایشان طغیان دهد. 


کوتاه سخن» گفتگوهایی که در پیرامون مراوده زلیخا و پوسف می داشتند بیشتر برای تسکین حسادت و تسلای دل و فرو 


نشاندن جوش سینه ها بود» و گرنه آنها تا کنون یوسف را ندیده بودند» و آنچه که زلیخا از بوسف چشیده بود نجشیده بودند» 
و چون او دیوانه و شیدایش نشده بودند. آنها پیش خود خیال می کردند غلام زلیخا مردی معمولی است. آن گاه یکی پس از 
دیگری قیاسهایی می کردند. غافل از اینکه: شنیدن کی بود مانند دیدن. 


خلا.صه» آن قدر این تهمتها بر سر زبانها گشت تابه گوش خود زلیخا هم رسید» همان زلیخایی که جز رسیدن به وصال 
یوسف. دیگر هیچ هم و غمی ندارد؛ و اگر توانگر است. هر چه را دارد برای یوسف و برای به چنگ آوردن او می خواهد. و 
اگر عزت دارد؛ عزتش را هم برای این می خواهد تا شاید یوسف به خاطر عزت هم که شده او را دوست بدارد و به او و 


این گفت و شنودهاء او را از خواب بیدار کرد و فهمید که دشمنان و رقیبان چگونه به رسوایی او دامن می زنند. لا جرم کس 


نزد ایشان فرستاد تا در موعد معینی همه آنان که زنان 


ص: ۱۹۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


اشرافی و سلطنتی و شوهرانشان از ارکان مملکت بودند در منزل وی حضور بهم رسانند. 


آنها هم بر حسب عادتی که اینگونه خانواده ها برای رفتن به اینگونه مجالس دارند خود را برای روز موعود آماده نموده 
بهترین لباسها و دلنشین ترین آرایشها را تدارک دیده به مجلس زلیخا در آمدنده اما " هم " یک یک ایشان همه اين بود که 
یوسف را بینند» و آن جوانی که ملکه مصر عاشقش شده چگونه جوانی است. و تا چه حد زیبا است که توانسته دل زلیخا را 


صید و او را رسوا سازد. 


زلیخا هم جز این» همی نداشت که آن روز همه میهمانان یوسف را ببینشد» تا حق را به جانب او داده معذورش دارند» و 
خودشان مانند او به دام عشق یوسف افتاده دیگر مجال برای بد گویی او را نداشته باشند» و در نتیجه از شر زبانهایشان راحت و 
از مکرشان ایمن شود. البته در این مقام اگر شخص دیگری غیر زلیخا بوده جا داشت از اينکه دیگران رقیب عشقش شوند 
بترسد و یوسف را به کسی نشان ندهد. ولی زلیخا از این جهت خیالش راحت بود. چون یوسف غلام او بود و او خود را 
مالک و صاحب یوسف می پنداشت. چون عزیز یوسف را برای او خریده بود. از سوی دیگر می دانست یوسف کسی نیست 
که نسبت به میهمانان رغبتی پیدا کند. چه رسد به اينکه عاشق یکی از آنان شود. او تا کنون در برابر زیبایبهای خود زلیخا 
تسلیم نشده. آن وقت چگونه تسلیم دیگران می شود او نسبت به اینگونه هواها و امیال عزت و عصمت بی نظیری دارد. پس 
از آنکه زنان اشرافی مصر نزد ملکه جمع شدند و هر کس در جای مخصوص خود قرار گرفت و به احوالپرسی و انس و 
گفتگو پرداختند رفته رفته موقع خوردن میوه شد. دستور داد به یک یک آنان کارد تیزی که قبلا تهیه دیده بود داده و 
بلافاصله میوه ها را تفسیم کردند» در همین موقع که همه مشغول پوست کندن میوه شدند. دستور داد یوسف که تا آن موقع 
پنهان بود در آن مجلس درآید. 


به محضی که یوسف وارد شد تو گویی آفتابی درخشیدن گرفت. چشم حضار که به او افتاد عقل از سرشان پرید و حیرت 
زده و مسحور جمال او شدند در نتیجه از شدت بهت زدگی و شیدایی با کاردهای تیز دستهای خود را به جای میوه پاره 
کردند. آری این اثر و خاصیت شیفتگی و دلدادگی است» چون وقتی نفس آدمی مجذوب چیزی گردد آن هم بطوری که 
علاقه و یا ترسش نسبت به آن از حد بگذرد؛ دچار اضطراب می گردد؛ و اگر باز از این هم بیشتر گردد دچار بهت زد گی و 
بعد از آن دچار خطر مرگ می گردد و در صورتی که بهت زده شود و مشاعر خود را از دست دهد دیگر نمی تواند تدبیر و 
تنظیم قوای اعضای خود را در دست 
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داشته باشد و چه بسا در این لحظه با سرعت هر چه تمامتر خود را به سوی همان خطری که از آن مبهوت شده بود پرتاب 
نماید. مثلا با پای خود به دهان شیر برود» و چه بسا بر عکس. حرکت را فراموش کند. و مانند جمادات که حرکتی ندارند 
بدون حرکت بایستد. و چه بسا کاری کند که قصد آن را ندارد. و نظایر این حوادث در صحنه عشق و محبت بسیار و 


حکایات عشاق روز گار که سرانجامشان به چه جنونی انجامیده معروف است. 


و همین معنا فرق میان زلیخا و ساير زنان اشرافی مصر بود. چون مستغرق بودن زلیخا در محبت یوسف به تدریج صورت 
گرفت» به خلاف زنان اشرافی مصر که در مجلس زلیخا بطور نا گهانی به پوسف برخوردند. و در نتیجه پرده ای از جمال 
پوسف بر روی دلهایشان افکنده شد و از شدت محبت عقلهایشان پرید و افکار و مشاعرشان را به کلی مختل ساخت. در نتیجه 
موه را از اد برده به جای آن دستهای خود را قطع کردند. و نتوانستند کنترل خود را حفظ نمایند و نتوانستند از برون افتادن 


آنچه که از محبت یوسف در دل یافتند خودداری کنند. و بی اختیار گفتند: " حاش لله ما هذا را ان هذا الا ملک کریم ". 


با اينکه مجلس در خانه عزیز و در دربار سلطنتی او منعقد شده بود» و در چنین مجلسی جا نداشت که میهمانان ابنطور 
گستاخی کنند. بلکه جا داشت نهایت درجه ادب و وقار را رعایت نمایند» و نیز لازم بود حرمت زلیخاه عزیزه مصر را رعایت 
نموده حشمت موقعیت او را نگهدارند. علالوه. خود از اشراف و زنانی جوان و صاحب جمال و صاحب شوهر بودند» چنین 
زنانی پرده نشین نمی بایست این چنین نسبت به یک مرد اجنبی اظهار عشق و محبت کنند. همه اینها جهاتی بود که می بایست 
مانع گستاخی آنان شود. و مگر همین زنان نبودند که دنبال سر زلیخا ملامتها نموده او را به باد مذمت می گرفتند. با اينکه 
زلیخا سالها با چنین جوان زیبایی همنشین بود. آن وقت چطور گفته های خود را فراموش نموده با یکک بار دیدن یوسف به 
این حالت افتادند. 


از اینهم که بگذریم جا داشت از یکدیگر رودربایستی کنند. و از عاقبت فضیحت باری که زلیخا بدان مبتلا شده بود پرهیز 
نمایند. علاوه بر همه اینهاء آخر خود یوسف در آن مجلس حضور داشت و رفتار و گفتار آنان را می دید. از او چطور شرم 


نکردند؟ 


جواب همه اينها یک کلمه است و آن این است که دیدن ناگهانی یوسف و مشاهده آن جمال بی نظی خط بطلان بر همه این 
حرفها کشید و آنچه که قبلا با خود رشته بودند (که در مجلس چنین و چنان رعایت ادب کنیم) همه را پنبه کرد. و مجلس 
ادب و احترام را به یک مجلس عیش مبدل ساخت. که هر که هر چه در دل دارد با همنشینان در میان گذاشته و از اينکه 
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ف بارخ آفن حه خر اهنت کف بروا نکنته تدای برحه کته س‌خان انله! این ان نش تست ف ره ای غر کوار است ۲ 


آری» این گفتار همان بانوانی است که در گذشته نه چندان دور در باره زلیخا می گفتند: " امرأتْ العزیز راو فتاها عن تفیته 


1 شعْفها یا ِا لراها فی ضلال مین . 


و در حقیقت آن حرفشان بعد از اين گفتارشان» خود عذرخواهی و پوزشی از ايشان بود و مفادش این بود که آن بد گوییها 
که ما دنبال سر زلیخا می گفتیم در صورتی که یوسف بشری معمولی بود همه حق و بجا بود. ولی اینک فهمیدیم که یوسف 
بشر نیست» و انسان وقتی سزاوار ملامت و مذمت است که به یک بشر دیگر اجنبی عشق بورزد و با او مراوده کند با اینکه می 
تواند حاجت طبیعی خود را با آنچه که در اختیار دارد برآورد» و اما در صورتی که جمال آن شخص اجنبی جمالی بی مانند 


باشد به حدی که از هر بیننده ای عنان اختیار را بگیرد دیگر سزاوار مذمت و در عشقش مستحق هیچ ملامتی نیست. 


به همین جهت بود که نا گهان مجلس منقلب شد و قبود و آداب همه کنار رفت» نشاط و انبساط وادارشان کرد که هر یکث 
آنچه از حسن یوسف در ضمیر داشتند بیرون بریزند. خود زلیخا هم رودربایستی را کنار گذاشته اسرار خود را بی پرده فاش 
ساخت و گفت:" اينکه می بینید همان بود که مرا در باره آن ملالمت می کردید. من او را به سوی خود توجه دادم ولی او 
عصمت گزبد" آن گاه بار دیگر عنان از کف داده به عنوان تهدبد گفت: اگر آنجه دستورش می دهم انجام ندهد بطور 
مسلم به زندان خواهد افتاده و یقینا در زمره مردم خوار و ذلیل در خواهد آمد . اين بگفت تا هم مقام خود را نزد میهمانان 


حفظ کند. و هم یوسف را از ترس زندان به اطاعت و انقیاد وادار سازد. 


اشاره به شدت و سختی وارد بر یوسف (علیه السلام) در مجلس میهمانی و پناه بردن آن حضرت به خدای تعالی 


و اما یوسف. نه کمترین توجهی به آن رخساره های زیبا و آن نگاههای فتان نمود و نه التفاتی به سخنان لطیف. و غمزه های 
دلربانشان کرده و نه کهدید هول انگیز زلیخا کمترین اثرق در فل اور گذاشت. 


آری» دل او همه متوجه جمالی بود فوق همه جمالهاء و خاضع در برابر جلالی بود که هر عزت و جلالی در برابرش ذلیل 
است» و لذا در پاسخشان یک کلمه حرف نزد و به گفته های زلیخا که روی سخنش با او بود هیچ توجهی ننموده» بلکه به 
در گاه پرورد گارش روی آورده و گفت:" بار الها! زندان در نزد من بهتر است از آنچه که اینان مرا بدان دعوت می کنند» و 


اگر تو کیدشان را از من نگردانی دلم به سوی آنان متمایل گشته و از جاهلان می شوم ". 
اگر این کلام را با آن حرفی که در مجلس مراوده در جواب زلیخا گفت که: " پناه به 


ص: ۱۹۷ 
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خدا؛ او پرورد گار من است که منزلگاهم را نیکو ساخت. و به درستی که ستمکاران رستگار نمی شوند " مقایسه کنیم از 
سیاقش می فهمیم که در این مجلس به بوسف سخت تر گذشته تا آن مجلسی که روز قبل با حرکات تحریک آمیز زلیخا 
مواجه بود» چون آنجا او بود و کید زلیخاء ولی امروز در برابر کید و قصد سوء جمعی قرار گرفته. بعلاوه واقعه روز قبل واقعه 
ای بود که در خلوت صورت گرفت. و خود زلیخا هم در پنهان داشتن آن اصرار داشت ولی امروز همه آن پرده پوشی ها 
کنار رفته در برابر جمع کثیری از زنان شهر دارد معاشقه می کند. آری. آنجا تنها زلیخا بود» اینجا عده زیادی اظهار عشق و 
محبت می کنند» آنجا یک نفر بود که می خواست وی را گمراه کند. اینجا عده ای بر این معنا تصمیم گرفته اند آنجا اگر 
شرایطی زلیخا را مساعدت می کرد اینجا شرایط و مقتضیات بیشتری علیه او در کار است. 


لذا در آنجا تنها به خدا پناه برد ولی در اینجا رسما به درگاه خدای سبحان تضرع نموده در دفع کید ایشان از او استمداد نموده 


و خدا هم دعایش را مستجاب نمود. کید ایشان را از او بگردانید» آری خدا شنوا و دانا است. 


در اینجا به بحث در باره آیات بررگشته می گوییم: کلمه " نسوه" در آیه مورد بحث اسم جمع است برای زن. و از اينکه 
مقیدش کرد به " فی المدینه " استفاده می شود که از نظر عدد و يا از نظر موقعیت عده و یا اشخاصی بوده اند که گفتگویشان 
در انتشار قضبه و رسوایی بیشتر موثر بوده است. 


و اقا ی همان این ده کسیر ان ای ند کی اهنت مش ام مورا کلاشهاو یه یر 
معنایش معلوم است. و اين لب همان سیدی بود که یوسف را از مکاریان خریداری نمود» و این لقّب مخصوص کسی بوده 


که بر کشور مصر ریاست می کرده و لذا وقتی یوسف به ریاست مصر رسید او را هم عزیز لقب دادند. 


و از اينکه فرمود:" تراود فتاها " برمی آید که خواسته اند بگویند زلیخا بطور استمرار یوسف را دنبال می کند و این بدترین 
مراوده است؛» و کلمه " فتی " به معنای غلام جوان و فتاه به معنای کنیز جوان است» و استعمال فتی در غلام شایع است. و 
شاید به همین اعتبار در اینجا آن را به ضمیر زلیخا اضافه نموده و فرموده " جوانش ". 

و در مفردات گفته: " شَغْفْها خگّا" یعنی محبت یوسف تا شغاف قلب زلیخا؛ یعنی باطن او راه يافته بود- نقل از حسن - و گفته 
شده به معنای وسط آن- نقل از ابی علی- و اين دو معنا نزدیک بهمند. (۱) و شغاف قلب به معنای غلافی است که محبط به 
5 ۱۱ 


ص: ۱۹۸ 


۱- مفردات راغب. ماده " شخف ". 
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و معنایش این است که: عده ای از زنان شهر که حرفهایشان در زلیخا و در حق او خالی از اثر نیست گفتند: همسر عزیز بطور 
مستمر با غلامش مراوده دارد و می خواهد او را به سوی خود جلب کند. و اين برای او شایسته نیست. چون او زن است و این 
از وقاحت است که زن با مردی بیگانه چنین کند. گر چه طبع مردان چنین اقتضایی دارد» ولی زن خبلی باید بی شرم باشد که 
دست به چنین کاری بزند» علاوه بر اينکه او همسر عزیز و خودش عزیزه این کشور است. او می بایست» و حتما می بایست؛ 
آبروی خاندان و شرافت شوهر و مکانت خود را مراعات می کرد از این هم که بگذریم آن کسی که وی به او دلبسته غلام 
اوست ولی مثل چنین شخصیتی چرا باید به یک غلام عبرانی که غلام خود اوست عشق بورزد و اینگونه واله و شیدایش شود 
حال اگر صرفا دوستش می داشت باز هم قابل تحمل بود نه اينکه محبت را تا آنجا بکشاند که به مراوده پینجامد. و او هم از 
اجابت خواهشش سر باز زند و باز متنبه نشود به اصرار و التماس بیفتد. راستی زلیخا گمراهی را به حد قباحت و شناعت 


رسانده است. 


معنای حیله سازی به منظور رسیدن به مقصود است (1). 


و اگر این اعتراضات زنان مصر را مکر به زلیخا خوانده است. برای این است که رقبا و حسودان زلیخا با اشاعه این حرفها 
داشتند او را رسوا می کردند و هتکك حرمت می نمودند» و اگر کسی را به نزد ایشان فرستاد و دعوتشان کرد برای این بود که 
یوسف را به آنان نشان بدهد و ایشان را هم مانند خود به عشق او مبتلا- سازد و در نتیجه دست از بدگویی و ملاهمت او 


بازداشته او را در عشقش معذور بدارند. 


بنا بر این» اگر گفته های زنان مصر را مکر نامیده و فرموده " وقتی مکر زنان مصر را شنید " بدین خاطر است که سرزنشهای 


ایشان از در حسد و دشمنی بوده» و آنها می خواسته اند وی را در میان مردم رسوا کنند. 


بعضی (۲) گفته اند: اگر قرآن حرفهای ایشان را مکر نامیده برای این است که مقصود ایشان این بوده که بدین وسیله به دیدار 
یوسف نایل آیند» چون در باره حسن یوسف حرفها شنیده بودند» لذا این بد گوییها را سردادند تا زلیخا بشنود و مجبور شود 


ص: ۱۹۹ 


۱- مجمح البیان» ج 7۸ ص‌‌ ۳۳۰ 
۲- مجمح البیان» ج 7۸ ص‌‌ ۳۳۰ 
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اینکه او را معذور بدارند دعوتشان نموده یوسف را نشانشان دهد. آن وقت خود آنان از این فرصت استفاده نموده به خیال 


خود با پوسف قول و قراری بگذارند. ولی معنای اول به سیاق آیات نزدیک تر است. 
و اينکه فرمود: " رمث یهن " معنایش وق کاب اس انار تشد 


کلمه " اعتدت " به معنای تهیه دیدن و آماده کردن است. یعنی برای هر یک از آن زنان تکیه گاهی (متکایی) مهیا کرد و" 
متکاء "- به ضم میم و تشدید تاء- اسم مفعول از" اتکاء " و منظور از آن پشتی و یا تخت و یا هر چیزی است که به آن تکیه 
شود هم چنان که در خانه های بزرگان مرسوم بوده البته این کلمه به معنای " ترنج " که یکك نوع میوه است نیز تفسیر شده. و 
بعضی آن را" متکا" به ضم میم و سکون تاء و بدون همزه- قرائت کرده اند. و بعضی " متکا"- به ضم میم و تشدید تاء و 
بدون همزه- قرائت کرده اند. 


نواعت کرمی سزت ارت کر میوه از قبیل ترنج و امثال آن بوده. 
و معنای " و قالت ازج یهن " این است که به یوسف دستور داد که بر آن زنان درآید. و اين نقشه را بدان جهت ریخت که 
یوسف وقتی بر آنان درآید که خالی الذهن و مشغول میوه و سر گرم پاره کردن آن باشند و از ظاهر لفظ آیه برمی آید که 
بوسف تا آن ساعت از نظر زنان مهمان پنهان بودهء حال پا در گنجه و صندوق خانه بوده و با در اطاق دیگری قرار داشته که 


به سالن پذیرایی راه داشته» چون زلیخا به پوسف می گوید: 
نیون آع.بر ادشان وا گر غیر انم ضورت بقهی, گت قزر آم بر انشان : 


از سیاق استفاده می شود که این نقشه از زلیخا مکری بود در مقابل مکر زنان مصر تا ایشان را رسوا ساخته زبانشان را از 


ملامت خود قطع کند. و بفهمند که یوسف چچه بر سر او آورده. 


و این نقشه بسیار ماهرانه تنظیم شده بود. چون برنامه ملاقات را اینطور چیده بود که قبلا برای هر یک متکایی تهیه نموده به 
دست هر یک کاردی داده در همه این لحظات یوسف را از نظر آنان پنهان داشته بود» و یک باره او را به مجلس در آورده و 
بطور نا گهانی به آنها نشانش داد تا یک باره عقلها را از دست داده مدهوش جمال بدیع یوسف گردند. در نتیجه کاری کنند 
که آدم عاقل و هوشیار چنین کاری نمی کند. و همین شاهد بی عقلی آنان شود. و آن این است که با دیدن او دستهای خود 
را به جای میوه قطع کننده آنهم نه یک نفر و دو نفرشان, بلکه همگی آنان دست خود را قطع کنند. 


ون ۲۲ 
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"لا یکره و قطن أییهنَ و قلن حاش له ما هذا شرا ان هذا الا ملک ریم " کلمه " اکبرنه" از " اکبار" به معنای 
اعظام و بز رگداشت است. و کنایه است از حالت دهشت زدگی آن زنان؛ بطوری که شعور و ادراک خود را به محض دیدن 
آن حسن و جمال از دست دادند و این حالتی است طبیعی و خلقتی در عموم مردم؛ که هر کوچکی در برابر بزرگ و هر 
حقیری در برابر عظیم خاضع گردد. پس هر وقت عظیم و کبیری به عظمت و کبریایی خود در برابر شعور آدمی جلوه گر شود 
بر هر چه که در شعور آدمی وجود دارد و کوچکتر از آن عظیم است قاهر آمده و آنها را از یادش می برد و در نتیجه آدمی 
در اعمالش دچار خ, خبط می گردد. 


به همین دلیل بود که وقتی زنان مصر یوسف را بدیدند حسن و جمال او بر شعور و ادراکشان قاهر آمد. در نتیجه به جای میوه 
ی 


۱ 


و اینکه فرمود: " و قلنَ حاش له " تقدیس خداست در امر پوسف» و این جمله نظیر آیه" ما یِکون آنا آن تتکلم بهذا مُبحانک 
هذا بان عَظیم " (۱) است. تقدیس خدای سبحان, ادبی است که معتقدین به خدا در هر امری که در آن یکک نوع تنزیه و 


تبرثه برای کسی اثبات می کنند به زبان آورده نخست خدا را تنزیه و سپس به تنزیه شخص مورد نظر می پردازند. 
عکس العمل زنان مصر با دیدن یوسف (علیه السلام) و توضیح اینکه گفتند:" ما هذا یمرن هذا لا ملک کریج" 


زنان مصر هم وقتی خواستند یوسف را تنزیه کنند و بگویند:" ها هلا شرا :: وال ار با تخیله ۷ تنزیه نموده و 


سپس به تنزیه یوسف پرداختند. 


و در جمله " ما هذا را ان هذا ال ملک کریمْ " بشریت را از پوسف نفی و فرشته بودن را برایش اثبات کردند البته این حرف 
هم ناشی از اعتقادی بود که معتقدین به خدا که یک فرقه آنان بت پرستانند بدان معتقد بودند. و آن این بود که خداوند 
فرشتگانی دارد که موجوداتی شریف و مبدء هر خیر و سعادت در عالمند و زند گی هر موجود زنده و علم و جمال و بهاء و 


سرور و سایر کمالات مورد آرزو از ناحیه آنان ترشح می شود و در نتیجه خود ایشان دارای تمامی 


ص: ۳۰۱ 


۱-ما را نرسد که در اين باب سخن گوییم» خدایا تو منزهی! اين تهمتی بز رگ است. سوره نور؛ آیه ۱۶ 
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جمالها و زیباییهای صوری و معنویند. و اگر فرضا به صورت بشر مجسم شوند در حسن و جمالی می آیند که به هیچ مقیاسی 
قابل اندازه گیری نیست و بت پرستان آنها را به صورت انسان تصور می کنند. البته انسانی در نهایت حسن و بهاء. 


و شاید همین اعتقاد سبب بوده که به جای توصیف حسن و جمالش و چشم و ابرویش» او را به فرشته ای بزرگوار تشبیه کرده 
اند» با اینکه آتشی که در دل ایشان افروخته شده بود به دست حسن صورت و زیبایی منظر یوسف افروخته شده بود. مع 
ذلک می بینیم از حسن او چیزی نگفتند. بلکه او را فرشته ای کریم نامیدند تا هم به حسن صورت او اشاره کرده باشند و هم 


و از اينکه کلام زنان مصر مقدم بر کلام همسر عزیز "لک ی ی فه " ذکر شده فهمیده می شود که ايشان این حرف 
را به منظور حق دادن به زلیخا و معذور دانستن وی نگفته اند (۱) و نخواسته اند بگویند: تو در عاشق شدنت به یوسف حق 
داشته ای» بلکه کلامی بوده که بی اختیار و بطور قهر در مقام مدح و ثنای یوسف و مجذوبیت و شیدایی خود زده اند. بدون 
یی وت ی 
بگوید "قدلکن الذی نی فه "و لیکن بعد از آنکه ایشان را هم عملا به بریدن دست به جای میوه و هم قولا-رسوا و 


ری ی ی وان 
اعتراف همسر عزیز در جمع زنان مصر و تهدید صربح بوسف (علیه السلام) به حبس و خواری 
" قالث ملک الّذی نی فیه و لد اوه عن تیه فاتفضه ...۱ 


زمینه این کلام زمینه دفع توهم است. کانه کسی گفته است: بعد از آنکه زنان مصر دستهای خود را بریده و در باره یوسف 
آن اعتراف را کردند زلیخا چه گفت و شخصی در جواب او گفته:" قالت- زلیخا گفت ...۲ 


زلیخا با آوردن حرف" فاء " بر سر" ذلکن " کلام خود را فرع و نتیجه گفتار و کردار زنان مصر کرد و با آوردن " ذا" اشاره 
به شخصی (یوسف) کرد که زنان» زلیخا را به خاطر عشق به آن شخص ملامت می کردند. و آن شخص را چنین توصیف 
کرد که: این همان است که مرا در عشق به او ملامت می کردید. این کار را کرد که خود بوسف جوابشان باشد. و بفهمند که 
عشق به چه کسی باعث شد که او شرافت و آبروی دودمان و عزت شوهر خود و عفت خود را به باد دهد. و معلوم است که 


بهترین و قوی ترین بیان آن بیانی است که شنونده را به دلیل خارجی). 
ص: ۳۲ 


۱- به نظر می رسد که این جمله با جمله ای که در ص ۱۹۹ سطر ۵ آمده تفاوت داشته باشد و ما به منظور حفظ امانت دخل و 


تصرفی در آن ننمود: یم. (مترجم). 
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حواله دهد » چنان که قز ‏ نت ها الذی بذک هکم " (۱) و آیه" 1 ولا از ۱ نکته بکار رفته. 


آن گاه پس از اين اشاره و نشان دادن اعتراف کرد به اينکه با یوسف مراوده داشته و گفت که من او را دنبال کرده بودم؛ اما 
دست از عفت خود برنداشت. و خواستار عصمت و پاکی بود و اگر چنین بی پروا دل خود را برای آنان سفره نموده و رازی 
را که همواره بر مخفی ماندنش سعی داشته بیرون ريخته برای این بود که دید دلهای همه مانند دل او شیدای یوسف است. و 


چون همه را همدرد خود یافت شروع کرد به درد دل کردن و این جزئیات در جمله کوتاه" "و لقَدُ راوَدْتَة عْ تفسه فاستغصع " 


که است: 


ی ای 
اجبار می کند و اگر مخالفت کند سیاستش خواهد کرد و اين گفتار خود را:" و لین لَم یل ما آمرهُ لِشجِنْ و لیکونا من 
السَاغرین " به وجوهی چند از اقسام تاکید از قبیل: قسم» نون تاکید» و لاعم و امثال آن م کد نمود» تا برساند که بر این 
تصمیمش جازم است. و چنین قدرتی در خود می بیند که بتواند او را در برابر خواسته خود تسلیم سازد؛ و اگر استنکاف کند 
از همین الانن خود را آماده رفتن زندان بسازد آن وقت است که این زند گی آزادانه و مرفهش به سیاه چال زندان و این 
رو زگار عزتش به خواری و هوان مبدل می شود. این نحوه گفتار به خوبی نشان می دهد که هم خواسته از در بیچارگی به 
زنان مصر عزت و مناعت بفروشد و هم بوسف را تهدید نماید. 

و این تهدید از آن صحنه سازی که در روز مراوده کرد و از شوهرش تقاضا نمود که یوسف را به زندان افکند شدیدتر و هول 
انگیزتر است چون در آن روز به شوهر خود گفت: 

" نیست جزای کسی که به همسرت قصد سوء کند جز اينکه زندانی شود و یا عذاب دردناکی بچشد " و آن تهدید به چند 
جهت از این تهدید سبک تر است: 

اولا- برای اينکه در آنجا کیفر را مردد کرد میان زندان و عذاب الیم» ولی در اینجا جمع کرد میان هر دو که عبارت است از 


زندان و خواری. 


و انیا برای اينکه در آنجا از شوهرش تقاضا کرد» ولی در اینجا گفت خودم اين کار را می کنم» و طوری هم گفت که جای 
تردید نگذاشت. و رسانید که بر اين تصمیم صد در صد.] 


ص: ۳۰۳ 


۱- آیا این شخص است که به خدایان شما بد می گوید؟. سوره انبیاء» آیه ۳۶. 


۲- پرورد گارا اینها ما را گمراه کردند. سوره اعراف» آیه ۳۸ [.....] 
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جازم است. و فهمانید که آن قدر در دل شوهرش نفوذ دارد که بتواند او را به هر چه که می خواهد وادار سازد و در امر او به 


هر نحوی که دلش بخواهد تصرف کند. 
مناجات و استغاثه یوسف (علیه السلام):" رَبّ السْخَنْ أَحَتْ ال ..." 


قال رب سجن آَعب ال معا وذغوتیی اه وال تضررف عنی یهن أضبٍ لین و أَکن ین الجاهلین " راغب در مفردات 
می گوید:" صباء یصبو» صبوا و صبوه " به معنای از جا کنده شدن از شدت اشتیاق است که آدمی را وادار به کارهای سبکك و 
ک ای کنلهو مان سااست اه ات هن و أَکنْ م اْجاهلیی ۲ (۱) و در مجمم البیان گفته: کلمه " صبوه ‏ به 
معتای لطافت عشق است. (۲) 


زلیخا و زنان مصر بدون هیچ پروایی آنچه در دل داشتند بیرون ریختند. او فاش نمود. و ایشان فاش نمودند» در حالی که خود 
یوسف ایستاده بود. ایشان به خیال خود توجه او را به سوی خود معطوف می کردند» و به خیال خود با او حرف می زدند» ولی 
او کمترین توجهی به آنها نکرد. و حتی به یک کلمه هم زبان نگشود. بلکه توجه خود را به در گاه خدای متعال معطوف 
ی 


ی مق یَذِعوتیی الب .. 


پن کلامش دعا (نفرین) به خود نبود که " خدایا! مرا با انداختن در زندان از شر این زنان خلاص کن " بلکه بیان حال خود 
ار ی ار یی یی 
دوری از تو. و این گفتارش نظیر آن حرفی بود که در روز خلوت با زلیخا گفت: " معاٌ له ره یی خسن عوای ان لا بل 
ان در هر دوی ا: ین دو کلام افتخار ورزیدن به داشتن چنین خدایی بزرگ و مهربان است. و تنها فرق میان آن دو 
این است که در یکی خدا را خطاب کرده و در دیگری زلیخا را. و در هیچ یکک از آن دوء دعا (نفرین) نیست. 


البته جمله " رب سجن أَحبٍ ای ...۰" یکک نوع فکمه امیش ات ترا اه وا : تضرف عنی کین أَضبٍ ب الیهن" 


که در ظاهر دعا است و در واقع زبان حال است. 


بنا بر این» معنای آیه چنین است: پرورد گارا! اگر من میان زندان و آنچه که اینان مرا بدان می خوانند مخیر شوم زندان را 


اختیار می کنم. و از تو درخواست دارم که سوء قصد اینان را از 
ی 


۱- مفردات راغب» ماده " صبا ". 
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من بگردانی» چون اگر توء کید ایشان را از من نگردانی از جای کنده می شوم و به سوی آنان میل نموده در نتیجه از جاهلان 
می گردم زیرا اگر من تا کنون شر ایشان را از خود دور داشته ام به وسیله علمی بوده که تو به من تعلیم فرمودی» و اگر افاضه 


خود را از من دریغ فرمایی من مثل سایر مردم جاهل می شوم و در مهلکه عشق و هوسبازی قرار می گیرم. 
از خود آیه به کمک سیاق چند نکته استفاده می شود: 


اول اینکه جمله " رَبّ لسن أحَبْ ال ..." نفرینی نبوده که یوسف (علیه السلام) به جان خود کرده باشد» بلکه بیان حالی 
بوده که از خود برای پرورد گارش نموده که روی دل از زنان گردانیده و به سوی او باز گشت کرده است. و معنای:" أَحتٌ 
ی " این است که اگر اختیار به دست خودم باشد من زندان را بر آنچه که ايشان مرا بدان می خوانند اختیار می کنم. نه اینکه 
به مقتضای افعل التفضیل " احب: محبوبتر " معنایش این باشد که پيشنهاد ایشان هم محبوب است ولی به آن مقداری که طبع 
آدمی و نفس اماره اقتضای آن را دارد» به خلاف زندان و رضای تو که محبوبیتش بیشتر از آن است. 

و اينکه فرمود: " فاشتجات له ری " اشاره است به استجابت دعایی که وان ان از تضرف عَنّی هدن ..." استفاده می 
شود برای اینکه دنبال آن فرموده: " فص وف عهُ یدمن » و اگر گفتار بوسف دعا (نفرین) بود می بایست استجابتش هم 
زندان باشد» و حال آنکه تنها فرمود " کید ایشان را از وی بگردانید . پس اینکه بعضی توهم کرده اند که این جمله استجابت 


یکی از ادله اين معنا خود آیات مورد بحث است که بعد از داستان در قصه به زندان رفتن یوسف می فرماید:" ثم بدا هم من 
غود ما را لیات أیدجِتة خی جبن- پس: بعد از آن آیات که دیدند بر آن شدند که او را برای مدتی زندانی کنند" و اگر 
گفتار یوسف بیان حال تک روا ها یی ای وتا رفتن خود بود و جمله " فاشتجابِ ..." شهم معنایش این بود 
که خداوند دعای (نفرین) او را مستجاب کرد و زندان را برایش مقدر فرمود» دیگر جا نداشت به " ثم " تعبیر بفرماید و جمله 


وا از بالات سا شش فا گنک ده ماد 


علاوه بر همسر عزیز» دیگر زنان مصر که یوسف را دیدند نیز به او دل باخته و وی را به سوی خود خوانده بوده اند 


دوم اينکه زنان مصر هم او را دعوت نموده و با او مراوده کردند همانطوری که زلیخا او را به خود دعوت نمود و با او مراوده 
کرد. و اما اینکه دعوت زنان مصر به سوی خودشان بوده و یا دعوت یوسف به اين بوده که پيشنهاد زلیخا را بپیذیرد و یا هر 
دو کار را کرده اند» هم گفته اند خواهش او را بپذیر و هم خواهش تک تک ما راء آیه شریفه از آن ساکت است. و فقط از 


یک جمله می توان مختصر استفاده ای کرد و آن این است که فرموده: " اگر کید ایشان را از من 


ص: ۳۰۵ 
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نگردانی من متمایل به سوی آنان می شوم" زیرا اگر زنان مصر او را به خویشتن دعوت نکرده بودند عاشق شدنش به ایشان 


معنای روشنی نداشت. 
لیکن آیاتی که راجع به پیغام یوسف به فرستاده پادشاه است از زندان» که گفت: 


" برگرد به سوی خدایت پس از او بپرس داستان زنانی که دستهای خود را بریدند چه بود- تا آنجا که می فرماید- زنان 


گفتند: حاش له ما بر او هیچ گناهی ندیدیم. همسر عزیز گفت: 


الائن حق از پرده بیرون شد» من او را به سوی خویشتن خواندم و او از راستگویان است. یوسف گفت این را گفتم تا عزیز 
بداند من در غیابش به او خیانت نکردم چون خدا کید خیانت کاران را به نتیجه نمی رساند ...۰" (۱) اشعار به این معنا دارد که 
در آن روز زنان مصر یوسف را به سوی خود دعوت نکردند؛ بلکه او را نصیحت کردند که خواهش زلیخا را بپذیرد» قرآن تا 
این اندازه زنان مصر را شریکک کرده. و بعد از آن» از قول یوسف فرموده: " من در غیاب عزیز به او خیانت نکردم" و اگر زنان 
مصر بیش از این شرکت می داشتند. یعنی آنها هم یوسف را به سوی خویش دعوت کرده بودند باید در اینجا می فرمود: " تا 
ملک بداند که من خیانت نکردم" و يا از قول وی چنین نقل کند: " من به عزیز و به غیر او خیانت نکردم "- دقت فرمایید. 


ولی از این اشعار که بگذریم عادتا محال به نظر می رسد که زنان مصر از یوسف جمالی را ببینند که از خود بی خود شوند و 
عقل و شعور خود را از دست بدهند و دستهای خود را به جای میوه پاره بکنند آن گاه به هیچ وجه متعرض او نشوند و تنها 
خواهش کنند که دل زلیخا را بدست آورد و بعد برخاسته به خانه های خود بروند» چنین چیزی معمولا ممکن نیست. بلکه 
عادت حکم می کند به اينکه از مجلس خارج نشده باشند مگر آنکه همان بلایی که بر سر زلیخا آمد بر سر ایشان هم آمده 
باشد. و در علاقه به پوسف به حد عشق رسیده باشند. همانطور که زلیخا رسید. و از آن به بعد از خواب و خوراک افتاده» 
صبح و شام بیاد وی باشند. و جز او هم و غمی نداشته» جان خود را نثار قدمش کنند. و او را به هر زینتی که در وسع و 
طاقتشان باشد به طمع اندازند» و خود را بر سر راهش قرار داده متاع خود را بر او عرضه دارند و با تمام قدرت و استطاعت 
سعی کنند تا به وصال او نایل آیند. آری طبع قضیه اینطور اقتضاء دارد. 


از ظاهر کلام یوسف بنا به حکایت قرآن نیز معانی مذ کور استفاده می شود آنجا که عرض کرد: " پرورد گارا! زندان محبوبتر 
است نزد من از آنچه که اینان مرا بدان می خوانند و اگر کید ایشان را از من نگردانی گرفتارشان می شوم" چون اگر زنان 


مصر تنها با و حرف زده 


و 3 


۱- سوره بوسف» آ بان ۰- ۵۲. 
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بودند از حرف زدنشان نزد خدا شکایت نمی کرد. پس اينکه با پرورد گار شنوا و با خبر از حالش مناجات می کند. قطعا ناشی 


از ناراحتی شدیدی بوده که از زنان نامبرده دیده. 


سوم اينکه آن نیروی قدسی که بوسف به وسیله عصمت و پاکی خود را در چنین موقم خطیری حفظ کرد. مثل یک امر 
تدریجی بوده که خداوند آنا فانا به وی افاضه می فرمود زیرا اگر یکک امر دفعی می بود دیگر معنا نداشت در هر گرفتاری و 
خطری که عفت او را تهدید می کرده به خدا مراجعه نموده از خدا مدد بطلبد. و دیگر اينکه می بایست در این گفتار اخیرش 
می گفت:" و ان لم تصرف عنی- و اگر تو (با دادن نیروی عصمت) کید ایشان را از من نگردانیده بودی" نه اينکه بگوید" 
اگر نگردانی "» گو اینکه این جمله شرطیه زمانی نیست؛ ولی هر چه باشد در هیئت های مختلف اشارات مختلفی هست. 


و لذا می بینیم خداوند در جمله " فاسشرت ت له ره فص رف ...۰" دفع شر از یوسف را به صرف جدید و استجابتی جدید نسبت 


داده. 


چهارم اينکه اين نیروی قدسی از قبیل علوم و از سنخ معارف بوده به دلیل اينکه یوسف می گوید:" اگر مرا نگه نداری از 
ظالمان رستگار نمی شوند " و يا باید می گفت:" از خائنان می شوم" هم چنان که به ملک فرمود: " و خدا کید خیانتکاران را 


به نتیجه نمی رساند . 


حضرت یوسف در نحوه خطاب خود بین آن دو (عزیز و همسرش) و بین خدای تعالی فرق قائل شده هنگامی که آن دو را 
مخاطب قرار داده به خاطر رعایت مقام و منزلتشان از جهت فهم. ظاهر امر را رعایت کرده و فرموده:" این عمل ظلم است و 
ظالمان رستگار نمی شوند . و" این کار خیانت است و خدا کید خائنان را به نتیجه نمی رساند " اما هنگامی که خداوند را 
مخاطب قرار داده حقیقت امر را عرض می کند. می فرماید: " این عمل جهل است ". 


و به زودی در چند بحثی که عنوان می کنیم- ان شاء ال - حقیقت حال بر خوانند گان گرامی روشن می گردد. 


" فاشتجاب له ره فص رف له کین اه هو السَمیغ ليم " یعنی خداوند مسألت او را که گفت:" اگر کید ایشان را از من 
نگردانی من عنان اختیار از کف می دهم " مستجاب نمود و کید ایشان را از او بگردانید. چون او شنوای گفته های بندگان و 


داتاش یه انضورال انقان انش 


ص: ۳۷ 
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بحثهایی پیرامون تقوای دینی و درجات آن در جند فصل ۱- قانون و اخلاق کریمه و توحید 


۱- رابطه قانون» اخلاق کریمه و توحید. و بیان اينکه فانون بدون اخلاق و اخلاق بدون توحید نمی توانند منشا آثری باشند 
اشاره 


: هیچ قانونی به ثمر نمی رسد مگر به وسیله ایمانی که آن ایمان به وسیله اخحلاق کریمه حفظ و آن اخلاق هم به وسیله توحید 
ضمانت شود. بنا بر این توحید اصلی است که درخت سعادت آدمی را رشد داده و شاخ و برگ اخلاق کریمه را در آن می 


رویانده و آن شاخه ها را هم بارور ساخته جامعه بشریت را از آن میوه های گرانبها بهره مند می سازد. هم چنان که فرموده: 


"الم تو یف ض رب الا کلمه میب کتجره طبه أضلها ابث و موغها فی اللماء ی لها کل جین یادن رها و یرب 
له ال اس للم ید کون و عقل کلمه عيته عجرم غب اجشث من نزت لض ما ها ین ترا (۱ و ایمان به خدا را 
چون درختی معرفی کرده که دارای ريشه است که قطعا همان توحید است. و نیز دارای خوردنیها معرفی کرده که در هر آنی 
به اذن پرورد گارش میوه هایش را می دهد و آن میوه ها عمل صالحند. و نیز دارای شاخه هایی معرفی نموده که همان اخلاق 
نیکو از قبیل تقواء عفت. معرفت» شجاعت. عدالت و رحمت و نظایر آن است. 


آن گاه در آیه دیگری در باره کلمه طیب چنین فرموده:" یه یَضعَلٌ کلم اسب و الم لالح یرف " (۲) سعادت صعود به 
سوی خدای تعالی و تقرب به درگاه او را تنها مخصوص کلمه های طیب نموده که همان اعتقاد حق است» و عمل شایسته و 


مناسب که آن را بالا می برد کمک کار آن قرار داده. 


بیان آن اینکه: همه می دانیم که کمال نوعی انسان تمام نمی شود و آدمی در زند گیش آن سعادتی را که همواره در پی 
آنست و هدفی بزرگتر از آن ندارد درنمی یابد مگر به اجتماع افرادی که در کارهای حیاتی با یکدیگر تعاون می کنند. 


ص: ۲۰۸ 
۱- مگر ندیدی خدا چگونه مثالی زد سخن نیک چون نهال نیک است. اصلش در زمین استوار است و شاخه آن در آسمان 
همیشه به اذن پرورد گارش میوه خود را می دهد. و خدا اين مثلها را برای مردم می زند شاید متذ کر شوند. و حکایت سخن بد 


چون نهال بدی است که از زمین کنده شده و قرار ندارد. سوره ابراهیم» آیات ۴- ۶. 


۲- سخنان خوب به سوی او صعود می کند و عملهای شایسته آنها را بالا می برد. سوره فاطر» آیه ۱۰ 
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است که از عهده یک انسان برنمی آید که همه آنها را انجام دهد. 


و همین درک ضروری است که آدمی را محتاج کرده که اجتماعی تشکیل داده به سنتها و قوانینی که نگهدار حقوق افراد از 
بطلان و فساد باشد تن در دهند و فرد فرد اجتماع هر یک به قدر وسع خود بدان عمل نمایند» و در زیر سایه آن قوانین اعمال 
یکدیگر را مبادله نموده هر یک به قدر ارزش عمل خود از نتیجه عمل دیگران برخوردار شوند. و بدون اينکه نیرومند مقتدر 
به ضعیف عاجز ظلم کند. 


این را نیز مسلم می داریم که قوانین ی مذ کور موثر واقع نمی شود مگر آنکه قوانین ی دیگری به نام قوانین جزایی ضامن اجرای آن 
گرد و متخلفین از آن و تجاو زکاران به حقوق دیگران را تهدید به این کند که در قبال کار بد کیفر بد دارند» و متخلفین از 
ترس آن کیفرها هوس تخلف نکنند. و نیز مقررات دیگری لازم است ت تا عاملین به قانون را تشویق و آنان را در عمل خیر 


ترغیب نماید. و نیز قوه حاکمه ای لازم است تا بر همه افراده حکومت نموده به عدل و درستی بر همه سلطنت داشته باشد. 


و این آرزو وقتی صورت عمل به خود می گیرد که قوه مجریه از جرم اطلاع» و بر مجرم تسلط داشته باشد» و اما اگر جرمهایی 
به دست مجرمینی در خلوت صورت گیرد و قوه مجریه از آن خبردار نباشد- و چقدر هم بسیار است- در این صورت. باز جلو 
جرم گرفته نمی شود و دست قوانین ن به مجرمین نمی رسد. و نیز اگر چنانچه قوه مجریه ضعیف باشد و آن نیرویی که باید 


نداشته باشد و يا در سیاست مجرمین سهل انگاری نماید» مجرمین بر او چیره می گردند. 
و همچنین اگر خود مجرم شخصا قوی تر از قوه مجریه باشد باز هم قوانین بی ثمر و تخلفات و تجاوزات شایع می گردد. 
آدمی - همانطور که بارها در مباحث گذشته بیان شد- طبعا سود طلب است. و می خواهد نفع را به خود اختصاص دهد هر 


چند به ضرر دیگران تمام شود. 


این مصیبت وقتی شدت می یابد که اين توانایی بر تخلف در خود قوای مجریه متمرکز شود. و یا در شخص حاکم که زمام 
4 ۰ ۰ ۰ ۱ ۳ 
عدالت اجتماعی و عمل به حق وادار نمایند. آری» در چنین وضعی قوای مجریه و با شخص حاکم فعال ما یشاء گشته ته هیچ 
قدرتی تاب مقاومت او را نیاورده و هیچ اراده ای نمی تواند با اراده او معارضت نماید. 


تاریخ بشریت از اینگونه خاطرات تلخ مملو و از داستانهای جبابره و طاغوتها و زورگویی های ایشان به مردم معاصر خود پر 
۲ نزدیکک تر از مراجعه به تاربخ؛ مراجعه به وضع موجود دنیای معاصر خود ماست که می بینیم در بیشتر نقاط روی زمین 


همین وضع جریان دارد. 


ص: ۲۰۹ 
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قوانین و سنن اجتماعی هر قدر هم عادلانه تنظیم شده باشد و هر قدر قوانین جزائیش سخت تر تعیین شده باشد. مع ذلک آن 
طور که باید در مجتمع اجراء نمی شود و جلو خلالف را نگرفته را تخلف را نمی بندد مگر آنکه در افراد آن مجتمع فضائل 
اخلاقی حکومت کند و مردم به ملکات فاضله انسانی از قبیل ملکه پیروی حق و احترام انسانیت و عدالت و کرامت و حیاء و 


اشاعه رحمت و امثال 1 پای ند باشند. 


آری» خواننده عزیز نباید از دیدن وضعی که کشورهای متمدن دنیا از قوه و شوکت و نظم (به ظاهر عادلانه) به خود گرفته اند 
غره گشته و مرغوب شود. چون قوانین این کشورها بر اساس و پایه های اخلاقی وضع نشده و ضامن اجراء ندارد. مردم اين 
کشورها فکرشان فکر اجتماعی است افرادشان جز نفع ملت و خیر آن و جز دفع ضرر از ملتشان چیز دیگری را محترم نمی 
شمارند» و ملتهایشان جز برده کردن ساير ملتها و دوشیدن آنها و استعمار سرزمينهایشان و مباح کردن جان و مال و ناموسشان 
هدف دیگری ندارند. ثمره این پیشرفت و ترقیشان این شد که آن ظلمهایی را که جباران در گذشته بر افراد وارد می کردند 
امروزه به اجتماعات منتقل گردیده و در حقیقت امروز اجتماعی بر اجتماعی دیگر ظلم و ستم روا می دارد یعنی امروزه" 
ملت " جای " فرد " را گرفته است» پس می توان گفت که الفاظ معانی خود را از دست داده اند و هر لفظی معنای ضد خود 
را به خود گرفته» اگر از حریت و شرافت و عدالت و فضیلت سخنی به میان می آید مقصود واقعی از آن پیشرفت دنائت و 


و کوتاه سخن سنن و قوانین اجتماع هیچ وقت از گزند تخلف و بطلان ایمن نمی شود مگر اينکه بر اساس فضائل اخلاقی و 


شرافت انسانیت تاسیس شده و پشتوانه اش دلهای مردم پوده باشد. 


و این فضائل اخلاقی هم به تنهایی در تامین سعادت اجتماع و سوق انسان به سوی صلاح عمل کافی نیست. مگر وقتی که بر 
اساس توحید باشد. یعنی مردم ایمان داشته باشند به اينکه عالم- که انسان جزئی از آن است- آفرید گار و معبودی دارد یکتاه 
و ازلی و سرمدی» که هیچ چیز از علم و احاطه او بیرون نیست و قدرتش مقهور هیچ قدرتی نمی شود. خدایی که همه اشیاء را 
بر کاملترین نظام آفربده. بدون اينکه به یکی از آنها احتیاجی داشته باشد و به زودی خلایق را به سوی خود با ز گردانیده به 
حسابشان می رسد. نیک و کار را به علت نیک وکاریش پاداش و بد کار را به بدی عملش کیفر می دهد و آن را مخلد در نعمت 


و این را مخلد در عذاب می کند. 


و این خود روشن است که وقتی اخلاق بر چنین عقیده ای اتکاء داشته باشد برای آدمیان جز مراقبت رضای خدا همتی باقی 


نمی ماند» در آن صورت تمامی هم آدمی این می شود 


ص: ۳۰ 
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که یک یک کارهایش مورد رضای خدا باشد. و چنین مردمی از درون دلهایشان رادعی به نام تقوا دارند که مانع آنان از 


ارتکاب جرم می شود. 


و اگر اخلاق از چنین اعتقادی سرچشمه نگیرد؛ برای آدمی در کارهای حیاتیش هدفی جز تمتع به متاع دنیای فانی و التذاذ به 
لذانذ حیات مادی باقی نمی ماند» نهایت چیزی که بتواند زندگی او را عادلانه» و او را وادار به حفظ قوانین اجتماعی خود 
کند. این فکر است که اگر من اين قوانین را رعایت نکنم و ملزم به آن نباشم اجتماع من متلاشی گشته» و در نتیجه زند گی 
خودم هم متلاشی می شود پس لازم است که من از پاره ای از خواسته هایم به خاطر حفظ جامعه صرفنظر کنم تا به پاره ای 
دیگر نایل شوم که اگر چنین کنم هم به بعضی از آرزوهايم می رسم و هم اينکه مردم ما دام که زنده ام مرا مدح و تعریف 
می کنند» و نام من در صفحات تاریخ با خطوطی طلایی باقی می ماند. 


اما مساله مدح و تعریف مردم البته تا حدی مشوق هست. و لیکن تنها در امور مهمی که مردم از آن آ گاه می شوند جریان 
دارد؛ به خلاف امور جزئی و شخصی و يا امور مهمی که مردم خبردار نشوند» از قبیل کارهای سری, که در آنجا دیگر این 
دواعی مانع ارتکاب انسان نمی شود و اما مساله خطوط طلایی تاریخ و نام نیک آن هم غالبا در مواردی صورت می گیرد 
که پای از جان گذشتگی و فداکاری در میان بیاید» مانند کشته شدن در راه وطن و يا بذل مال و صرف وقت در ترفیع مبانی 
دولت و امثال آن. این چنین فداکاری ها از کسانی سرمی زند که به حیات دیگری, ما ورای این زند گی معتقد باشند و کسی 
که چنین اعتقادی ندارد جز به یک عقیده خرافی دست به چنین فداکاری نمی زند. زیرا با نبود اعتقاد به یک زندگی دیگر 
هیچ عاقلی از جان خود نمی گذرد تا بعد از او نامش را به نیکی یاد کنند. چون او بعد از مرگ وجود ندارد تا از آن مدح و 


ثنا و یا هر نفع دیگری که تصور شود برخوردار گردد. 


آن کدام عاقلی است که به خاطر آسایش دیگران از جان خود صرفنظر کند و خود را به کشتن دهد که دیگران به زندگی 
برسند با اينکه بر حسب فرض,. به زند گی دیگری اعتقاد نداشته باشد و مرگ را جز بطلان نیندارد. مگر اینکه اعتقادی خرافی 


وادارش کند که خود را به کشتن دهد که آنهم با کمترین توجه و التفات از بین می رود. 


جز توحید و اعتقاد به عالم دیگر» هیچ انگیزه ای موجب فداکاری و از خود گذنستگی نبوده نمی تواند از نقض قوانین و سنن اجتماعی 
جلو گیری کند 


پس روشن شد که هیچ انگیزه و محرکی و لو هر چه باشد جای توحید را نمی گیرد. و چیزی وجود ندارد که جای توحید را 
در بازداری انسان از معصیت و نقض سنن و قوانین پر کند» مخصوصااگر آن معصیت و نقض سنن از چیزهایی باشد که طبعا 


برای مردم آشکار نشود و بالأخخص آن معصیتی که اگر فاش شود به خاطر جهاتی بر خلاف آنچه که بوده فاش می گردد؛ 


ص: ۳۱ 
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مانند تجاوزی که اگر- العیاذ بالله- از پوسف نسبت به زلیخا سرمی زد. هم چنان که خودداری و تعفف یوسف از آن. بر 
خلاف جلوه کرد و زلیخا او را به شهوترانی و خیانت متهم نمود. آری» در چنین فروضی جز توحید هیچ مانع دیگری نیست» 


۳- تقوای دینی به یکی از سه امر حاصل می شود مراتب و درجات حصول تقوای دینی و پرستش خدا بر اساس خوف» رجاء و حب 


اشاره 


: و به عبارت دیگر خدای تعالی به یکی از سه وجه عبادت می شود: -٩‏ خوف ۲- رجاء ۳- حب. و این هر سه در آیه " فی 
الخره داب شید و مَْفرة من له و رضوانٌ و نا الْاء | نا لا متاغ لو" () جمع شده است. 

بنا بر اين» هر شخص با ایمانی باید نسبت به حقیقت دنیا توجه داشته باشد. و بداند که دنیا متاع غرور و دام فریب است که 
چون سراب بیابان به نظر بیننده لب تشنه» آب می آید و او را به سوی خود می کشاند» ولی وقتی نزدیک شود چیزی نمی 
بیند و اگر چنین تنبهی داشته باشد دیگر هدف خود را از کارهایی که در زند گی انجام می دهد دنیا قرار نداده» می داند که 
در ورای این دنیا جهان دیگری است که در آنجا به نتیجه اعمال خود می رسد حال يا آن نتیجه» عذابی است شدید در ازای 


کارهای زشت. و یا مغفرتی است از خدا در قبال کارهای نیکك. 


پس بر اوست که از آن عذاب بهراسد. و به آن مغفرت امیدوار باشد. ولی اگر عالی تر از این فکر کند هدف خود را 
خشنودی خود قرار نمی دهد و به خاطر نجات از عذاب و رسیدن به ثواب عمل نمی کند بلکه هر چه می کند به خاطر خدا و 


رضای او است. 


و ی مه ی 
از عذاب بر دلهایشان چیره گشته و از انحراف و عصیان و گناه بازشان می دارد. اینها هر چه بیٌ بیشتر به تهدید و وعیدهای الهی 


برمی خورند بیشتر می ترسند و در نتیجه به عبادت می پردازند. 


و بعضی دیگر حس طمع و امیدشان غلبه دارد؛ اينان هر چه بیث بیشتر به وعده های الهی و وابها و درجاتی که خداوند نوید داده 
برمی خورند امیدشان بب پیشتر شده به خاطر رسیدن به نعمتها و کرامتها و حسن عاقبتی که خداوند به مردم با ایمان و عمل صالح 


وعده داده بیشتر به تقوا 


ص: ۳۲ 


۱- در دنیای دیگر عذابی سخت هست. و هم مغفرت و خشنودی خداء؛ و زند گی اين دنیا جز کالایی فریبنده نیست. سوره 


حدید» آیه ۲۰ 
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و الترام اعمال صالح می پردازند تا شاید بدین وسیله به مغفرت و بهشت خدایی نائل آیند. 


ولی دسته سوم که همان طبقه علمای بالله هستند هدفشان عالی تر از آن دو دسته است اینان خدا را نه از ترس عبادت می 
کنند و نه از روی طمع به واب. بلکه او را عبادت می کنند برای اينکه اهل و سزاوار عبادت است چون خدا را دارای اسماء 
حسنی و صفات علیایی که لایق شان اوست شناخته اند و در نتیجه فهمیده اند که خداوند پرورد گار و مالک سود و اراده و 
شناختند و خود را هم فقط بنده او دیدند» و چون بنده شانی جز اين ندارد که پرورد گارش را بند گی نموده. رضای او را به 
که نمی کند جز روی خدا و توجه به او چیز دیگر در نظر نداشته نه التفاتی به عذاب دارد تا از ترس آن به وظیفه خود قیام 
نماید. و نه توجهی به ثواب دارد تا امیدوار شود. گو اينکه از عذاب خدا ترسناک و به ثواب او امیدوار هست. و لیکن 
مح رکش برای عبادت و اطاعت خوف و رجاء نیست. کلام امیر المومنین (صلوات الله علیه) که عرض می کند: " من تو را از 
ترس آتشت و به امید بهشتت عبادت نمی کنم بلکه بدان جهت عبادت می کنم که تو را اهل و سزاوار عبادت یافتم " نیز به 


همین معنا اشاره دارد. 


این دسته از آنجایی که تمامی رغبت ها و امیال مختلف خود را متوجه یک سو کرده اند و آن هم رضای خدا است. و تنها 
غایت و نتیجه ای که در نظر گرفته اند خحداست. لذا محبت به خحدا در دلهایشان جایگیر شده است. آری این دسته خحدای 
تعالی را به همان نحوی شناخته اند که خود خدای تعالی خود را به داشتن آن اسماء و صفات معرفی کرده. و چون او خود را 
به بهترین اسماء و عالیترین صفات معرفی و توصیف کرده. و نیز از آنجایی که یکی از خصایص دل آدمی مجذوب شدن در 
برابر زیباییها و کمالات است. در نتیجه» محبت خدا که جمیل علی الاطلاق است در دلهایشان جایگزین می شود. 


۱ 


از آیه شریفه " ذلکم ال ربْکم لا اه الا هو الق کل شین ء فاعْبدوة" (۱) به ضمیمه آیه " الذی خسن کل شی ء له " (۲) 


استفاده می شود که خلقت داثر مدار حسن و این دو ۷ 
۵ 


۱- آن است خدا پرورد گار شماء معبودی جز او نیست. آفریننده هر چیز است پس او را پپرستید. سوره انعا آیه ۱-۲ 


۲- آن کس که هر چه آفرید زیبايش کرد. سوره الم سجده آیه ۷ 
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(خلقت و حسن) متلانزم و متصادق همند. آن گاه از آیات بسیار دیگری برمی آید که یک یک موجودات. آیه و دلیل بر 
وجود خداء و آنچه در آسمانها و زمین است آیاتی است برای صاحبان عقل. و خلاصه در عالم وجود چیزی که دلالت بر 
وجود او نکند و جمال و جلال او را حکایت ننماید وجود ندارد. 


پس اشیاء از جهت انواع مختلفی که از خلقت و حسن دارند همه بر جمال لا یتناهی او دلالت نموده. با زبان حال او را حمد و 
بر حسن فنا ناپذیر او ثنا می گویند. و از جهت انواع مختلفی که از نقص و حاجت دارند همه بر غنای مطلق او دلالت نموده با 
زبان حال او را تسبیح و ساحت قدس و کبریائیش را از هر عیب و احتیاجی تنزیه می کنند هم چنان که فرموده: " و ان من 
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شی ء الا یسح بخفده (۱. 


پس این دسته از مردم در معرفت اشیاء از راهی سلوکث می کنند که پرورد گارشان بدان راهنمایی کرده و نشانشان داده» و آن 
راه این است که هر چیزی را آیه و علامت صفات جمال و جلال او می دانند» و برای هیچ موجودی نفسیت و اصالت و 
استقلال نمی بینند» و به این نظر به موجودات می نگرند که آیینه هایی هستند که با حسن خود. حسن ماورای خود را که 
حسنی لا-یتناهی است جلوه گر می سازند» و با فقر و حاجت خود غنای مطلقی را که محیط به آنهاست نشان می دهند. و با 
ذلت و مسکنتی که دارند عزت و کبریای ما فوق خود را حکایت می کنند. 


یادشان می برد» و رسم و آذار هوا و هوس و امیال نفسانی را به کلی از صفحه دلهایشان محو می سازد. و دلهایشان را به 


دلهایی سلیم مبدل می سازد که جز خدا (عز اسمه) چیز دیگری در آن نباشد. هم چنان که فرموده: 
"و الذیَ آمتُوا مد ما له ۲ (4۲. 


عالم هستی از دید گاه محیبین و مخلصین که خدا پرستی از روی خوف و رجاء را نوعی شرک می دانند و خداوند را جون شایسته پرستش 
است می بر ستند 


و لذا؛ این طبقه دو طریق اول را که یکی طریق خوف و دیگری طریق رجاء بود خالی از شرک نمی دانند» چون آن کس که 
خدا را از ترس می پرستد در حقیقت به منظور دفع عذاب از جان خود متوسل به خدا می شود. پس او خودش را می خواهد 


متوسل 
ص: ۳۴ 


۱-و هیچ چیز نیست مگر آنکه او را تسبیح نموده و حمد می گوید. سوره اسرای آیه ۴۴. 
۲-و آنان که ایمان آوردند» محبتشان به خدا بیشتر است. سوره بقره» آبه ۱۶۵ 


۳۴۲6۵66 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


خدا می شود او هم خود را می خواهد نه خدا ره زیرا اگر راه دیگری غیر از توسل به خدا سراغ داشت در جلب آن نفع و 
دفع آن ضرر آن راه را می پیمود» و با خدا و عبادت او هیچ سر و کاری نداشت. و در سابق هم از امام صادق (علیه السلام) 
روایتی گذشت که می فرمود: " هل الدین الا-الحب- مگر دین غیر از محبت چیزی دیگر هم هست؟ " و در حدیث دیگری 


فرمود: 


" من او را به ملاءکک دوستیش می پرستم و اين مقام نهفته ای است که جز پاکان با آن تماسی ندارند " و اگر اهل محبت را 
در این حدیث " پاکان " خوانده برای این است که گفتيم اين طایفه از هوای نفس و لوث مادیت منزهند. پس: اخلاص در 


عبادت جز از راه محت» تمام و کامل نمی گردد. 
۳- جگونه محبت باعث اخلاص می شود؟ 


عبادت خدا از ترس عذاب. آدمی را به زهد وادار می کند. یعنی چشم پوشی از لذایذ دنیوی برای رسیدن به نجات اخروی. 
پس زاهد کارش این است که از محرمات و یا کارهایی که در معنای حرام است " یعنی ترکک واجبات " اجتناب کند. آن کس 
هم که طمع ثواب دارد طمعش او را وادار به کارهایی از قبیل عبادت و عمل صالح می کند تا به نعمت اخروی و بهشت برین 
نائلش سازد پس کار عابد هم اين است که واجبات و یا کارهایی را که در معنای واجب است (یعنی ترکك حرام) بجا آورد. و 
خلاصه خوف زاهد او را وادار به ترک و رجاء عابد او را وادار به فعل می کند و این دو طریق هر یک صاحبش را به 


اخلاص برای دین وامی دارد نه اخلاص برای خداء صاحب دین. 


به خلاف طریقه سوم که طریقه محبت است و قلب را جز از تعلق به خدا از هر تعلقی از قببل زخارف دنیا و زینت های آن؛ 
اولاعد و همسران مال و جاه و حتی از خود و آرزوهای خود پاک می سازد. و قلب را منحصرا متعلق به خدا و هر چه که 
منسوب به خداست- از قببل دین و آورنده دين و ولی در دین و هر چه که بر گشتش به خدا باشد- می سازد. آری» محبت به 


بنا بر اين» چنین کسی در کارهاء آن کاری را دوست می دارد که خدا دوست بدارد. و آن کاری را دشمن می دارد که خدا 
دشمن بدارد. به خاطر رضای خدا راضی و به خاطر خشم خدا خشمگین می شود؛ و این محبت نوری می شود که راه عمل را 


برای او روشن می سازد هم چنان که فرموده:" أو من کان میت ناه و جعلنا له ثورا یی به فی الّاس " (۱) و روحی 
ص: ۲۱۵ 


۱- آیا کسی که مرده (جهل و ضلالت) بود و ما زنده اش کردیم و برایش نوری قرار دادیم تا میان مردم آمد و شد کند (مثل 
او مانند کسی است که در تاریکیها فرو شده ...). سوره انعام» آیه ۳۲ 
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عم و 


می شود که او را به خیرات وا می دارد؛ هم چنان که فرموده: " و أیدَهم برُوح مه" (۱) و همین است سر اينکه از چنین کسی 


جز جمیل و خیر سرنمی زند و هیچ مکروه و شری را مرتکب نمی گردد. 


و به هیچ به موجودی از موجودات عالم و حوادئی که در عالم رخ می دهد نمی نگرد. و چشمش به هیچ یک از آنها چه 
بز رگ و چه کوچک. چه بسیار و چه اند ک نمی افتد مگر آنکه دوستش داشته و زیبایش می بیند. چون او از آنها جز این 


جنبه را که آیات و نشانه های خدا و تجلیات جمال مطلق و حسن غیر متناهی و غیر مشوب به نقص و مکروهند نمی بیند. 


و به همین دلیل اینگونه اشخاص غرق در نعمتهای خدا و غرق در مسرتی هستند که غم و اندوهی با آن نیست. و غرق در 
لذت و سروری هستند که دیگر آلوده به الم و اندوه نیست» و غرق در امنیتی هستند که دیگر خوفی با آن نیست. چون همه 
این عوارض سوء وقتی عارض می شوند که انسان سویی را درک بکند. و شر و مکروهی ببیند. و کسی که هیچ چیزی را شر 
و مکروه نمی بیند. او جز خیر و جمیل مشاهده نمی کند. و وقایع را جز به مراد دل و موافق با رضا نمی بیند. پس اندوه و ترس 
و هر سوء دیگر و هر چیزی که مایه اذیت باشد در چنین کسی راه ندارد. بلکه او از سرور و ابتهاج و امنیت به مرحله ای رسیده 
که هیچ مقیاسی نمی تواند اندازه اش را معلوم کند. و جز خدا هیچ کس نمی تواند بر آن احاطه یابد و این مرحله» مرحله ای 


است که مردم عادی توانایی تعقل و پی بردن به کنه آن را ندارند» مگر به گونه ای تصور ناقص. 


و آیه شریفه " آلا- ان ولياء الله لاف عَلیهغ و لا هم یَخرَنوَ لین منوا و کاوا یو " (۲) و همچنین آیه "این منوا و 
لوا ماع بظلم آولتک هم ان و هم مُهَد ون " (۳) اشاره به همین معنا دارد. 
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و 


و این طایفه» همان مقربینی هستند که به قرب خدای تعالی رستگار شده اند» چون دیگر چیزی که میان آنان و پرورد گارشان 
حائل گردد باقی نمانده نه در محسوسات و نه موهومات. و نه آنچه مورد هوا و خواهش نفس و یا مورد تلبیس شیطان باشد» 
زیرا هر چه که در برابر آنان قرار گیرد آیتی خواهد بود که کاشف از حق تعالی است نه حجابی که میان آنان و.] 


ص: م3 


۱- و به روحی از خود تاییدشان کرد. سوره مجادله آیه ۲۲. 
۲- آگاه باشید که اولیای خدا نه خوفی بر ایشان هست و نه اندوهناک می شوند. آنهایی که ایمان آوردند و (در زندگی دنیا 
همواره) تقوا را شعار خود کردند. سوره بونس» آیه ۶۲و ۶۳. 
۳- آنان که ایمان آوردند و ایمان خود را آميخته با طلم نکردند ایمنی آنها راست و هم آنها به حقیقت راه یافتگانند. سوره 


انعا آیه ۸۲ [.....] 
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حضرتش ساتر شود. و به همین جهت خداوند علم اليقین را بر ایشان افاضه می کند» و کشف می کند برای ایشان از آنچه که 
نزد او است از حقایقی که از دید گان مادی کور مستور است. هم چنان که در آیه " کلا اد کاب الأّرار آفی لین و ما 
آذراک ما عون کتابٌ مَقو یَشهذه لو ۵ راید لالز نود جع یقن رون امحم 29 ب ین سا افاره 
فرموده. و در پیرامون این معنا در تفسیر آیه "یا ها اُذین آموا علیکم أن کم "(۳) در جلد ششم این کتاب بحثی به میان 


۷۳[ 


سخن کوتاه آنکه اين طایفه در حقيقت متو کلین بر خدا و تفویض کنند گان به سوی خدا و راضیان به قضاء او و تسلیم د 
برابر امر اویند» چون گفتیم که جز خیر نمی بینند و جز جمیل به چشمشان نمی خورد. و همین معنا باعث می شود که ملکات 
فاضله و خلق های کریمه که سا ز گار با این نظر که نظر توحید است در دلهایشان مستقر گردد» و در نتیجه همانطور که در 
عمل مخلصند در اخلاق نیز مخلص شوند» و معنای اخلا.ص دین برای خدا هم همین است:" هو ال لا له هو َو 
مُخلصین له این "(۴) 


۴- معنای اخلاص ۴- معنای اخلاص» وجه اسناد اخلاص عبد به خدا و اشاره به درجات عالی اخلاص معصومین (علیهم السلام) 
اشاره 


اینکه در آبات مورد بحث و در آیات بسیاری دیگ اخلاص عبد را به خدا نسبت داده با اينکه بنده باید خود را برای 
خدایش خالص کند بدان جهت است که بنده جز موهبت خدای تعالی چیزی را از ناحیه خود مالک نیست. و هر چه را که 
خدا به او داده باز در ملک خود اوست. پس اگر بنده» دین خود را و یا به عبارتی خود را برای خدا خالص کند. در حقیقت 


خداوند او را جهت خود خالص کرده است. 


البته در | ین میان افرادی هستند که خداوند در خلقت ایشان امتیازی قائل شده و ایشان را با فطرتی مستقیم و خلقتی معتدل 
ایجاد کرده و این عده از همان ابتدای امر با اذهانی وقاد و ادرا کاتی صحیح و نفوسی طاهر و دلهایی سالم نشو و نما نموده 
اند» و با همان صفای 


ص: ۳۷ 


۱- هر گزه نامه نیکان هر آینه در علیین است. و تو چه دانی که علیین چیست. کتابی نوشته است که مقربان شاهد آنند. سوره 
مطففین» آیات ۱۸- ۱ 

۲- هرگزء اگر به علم يقین می دانستید جهنم را بطور قطع می دیدید. سوره تکار آیه ۵و ۶. 

۳-شما که ایمان دارید! به خودتان بپردازید. سوره مائده آبه ۱-۵ 


۴ اوست زنده. معبودی جز او نیست پس با دینداری خالص. او را بخوانید. سوره موّمن» آیه ۶۴. 
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فطرت و سلامت نفس, و بدون اينکه عمل و مجاهدتی انجام داده باشند به نعمت اخلاص رسیده اند در حالی که دیگران با 
جد و جهد می بایستی در مقام تحصیلش برآیند» آن هم هر چه مجاهدت کنند به آن مرتبه از اخلاص که آن عده رسیده اند 
نمی رسند. آری, اخلاص ایشان بسیار عالی تر و رتبه آن بلندتر از آن اخلاصی است که با اکتساب بدست آید. چون آنها 
دلهایی پاک از لوث موانع و مزاحمات داشته اند. و ظاهرا در عرف قرآن مقصود از کلمه " مخلصین "- به فتح لام- هر جا که 
آمده باشد هم ایشان باشند. 


و ی اس ای ی 1 


ی و و و ی "و ینامهم و و تشم لی 
صراط مُشتفیم" و هو وج "و اجتباکم و ما جعل علیکم فی لین من زج" 1 


و به ایشان از علی آن مرحله ای را داده که ملکه عاصمه است؛ و ایشان را از ارتکاب گناهان و جرائم حفظ می کند. و دیگر 
با داشتن آن ملکه صدور گناه حتی گناه صغیره از ایشان محال می شود. و فرق " عصمت " و " ملکه عدالت " همین است. با 
اینکه هر دوی آنها از صدور و ارتکاب گناه مانع می شوند. از این جهت با هم فرق دارند که با ملکه عصمت صدور معصیت 


در صفحات گذشته هم گفتیم که اين عده از پرورد گار خود چیزهایی اطلاع دارند که دیگران ندارند؛ و خداوند هم این معنا 
را تصدیق نموده و فرموده:" سُبْحانّ اه عَعّ یَصفُونَ الا عباة له سین "(۳) 


ی اروت "تیمک رتم آجمین را 


عبا کك هم المخلصین " (۴). 


ص: ۲۱۸ 
۱- این پیغمبران را برگزیدیم و به راهی راست هدایتشان کردیم. سوره انعا آیه ۸۷ 
۲- او شما را برگزید و در این دین برای شما سختی ننهاد. سوره حج؛ آیه ۷۸. 


تا و سوت ی خاص خدای. سوره صافات. آیه ۱۵۹ و 1۶۰. 
۴- به عزت تو قسم که همگیشان را گمراه می کنم مگر آنها که بند گان خاص توآند. سوره ص آبیه ۸۲ و ۸۳ 
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مبنای عصمت معصومین (انبیاء و ائمه علیهم السلام) علم است» علمی مغایر با سایر علوم 


و از جمله شواهدی که دلالت می کند بر اینکه عصمت از قبیل علم است. یکی آیه ای است که خطاب به پیغمبرش می 
رمید: " و آز ال اه لک و رخ هفث طاة له آن وک و ما ون لته وم ی ژونکد من شین ی ء و 
رل له علیک الکتاب و الْحکمه و علمک ما آ تکن تعلم و کان فضَل اللّه علیک عظیما " 


(۱) که ما تفصیل معنای آن را در سوره " نساء " آوردیم. 


مات کار رن رای تا فا باس قرق عبْ ال ما یذغوتنی الیه و الا تضررف عنی یدمن أَضب 
ایا " (۲) و وجه دلالت آن را در تفسیرش بیان نموده ایم. 


از این نکته چند مطلب استفاده می شود: اول آنکه علمی که آن را عصمت می نامیم با سایر علوم از این جهت مغایرت دارد 
اک دز ری ام کی ور دانمی اه هم کر ۳۶ کریع در باره 


2 2 
۳ لین 


آن فرموده:" "و جوا بها و ها هم اف ند فرهوفاه! قریت من اد له ماه و أض لاله علی علم و نز 


فرموده: "ما الوا ال من بْد ما جاءهم ا مین ۲ (۵). 


آیه " رمحا الله عمّا یمد موق الا عباء الله امین " (۶) نیز بر این معنا دلالت می کند» زیرا با اینکه مخلصین یعنی انبیاء و 
ماما مات ی ظه به اسا و تغل را رای ما ] 


ص: ۳۱۹ 


۱-اگر کرم خدا و رحمت او شامل تو نبود گروهی از آنها قصد داشتند» ترا از راه حق بگردانند اما جز خودشان را گمراه 
نمی کنند و ضرری به تو نمی رسانند. خدا این کتاب و حکمت را به تو نازل کرد و چیزهایی که نمی دانستی تعلیم داد و 
کرم خدا نسبت به تو بز رگ بود. سوره نسای آیه ۱۱۳. 

۲- گفت: پرورد گارا! زندان برای من؛ از گناهی که مرا بدان می خوانند خوشتر است. و اگر نیرنگشان را از من دور نکنی؛ 
مایل به ایشان می شوم و از جهالت پیشگان می گردم. سوره بوسف: آیه ۳۳. 

۳- آن را انکار نمودند با اينکه دلهایشان بدان یقین داشت. سوره نملء آیه ۱۴. 

۴- هیچ دیدی کسی را که هوای خود را معبود خود گرفت. و خدا او را با داشتن علم گمراه ساخت. سوره جائیه. آیه ۲ 

- پس اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه به حقانیت آن عالم شدند و از در بغی و کینه به یکدیگر اختلاف نمودند. سوره 
جاثبه» آبه ۱۷. 

۶-منزه است خداوند از آنچه برای او وصف می کنند مگر بند گان خداوند آنهایی که مخلص هستند. سوره صافات؛ آیه ۱۵۹ 


و ۱۶۰ [.] 
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بیان کرده اند و عقل خود ما هم مرید این نقل هست. مع ذلکک خداوند توصیف ما را صحیح ندانسته و آیه مذ کور خدا را از 
آنچه ما توصیف می کنیم منزه نموده و توصیف مخلصین را صحیح دانسته. پس معلوم می شود که علم ایشان غیر از علم ما 
است هر چند از جهتی متعلق علم ایشان و ما یکی است. و آن. اسماء و صفات خداست. 


ملکه عصمت با مختار بودن معصوم منافات ندارد و انصراف معصوم از گناه به اختبار اوست 


دوم اینکه علم مزبور یعنی ملکه عصمت در عین اينکه از اثرش تخلف ندارد و اثرش قطعی و دائمی است. در عين حال 
طبیعت انسانی را- که همان مختار بودن در افعال ارادی خویش است- تغییر ندادهء او را مجبور و مضطر به عصمت نمی کند؟ 
و چگونه می تواند بکند با اینکه علم» خود یکی از مبادی اختیار است» و مجرد قوی بودن علم باعث نمی شود مگر قوی شدن 
اراده را. مثلا. کسی که طالب سلامت است وقتی یقین کند که فلان چیز سم کشنده آنی است» هر قدر هم که یقینش قوی 
باشد او را مجبور به اجتناب از سم نمی کند. بلکه وادارش می کند به اینکه با اختیار خود از شرب آن مایع سمی خودداری 
کند. آری» وقتی عاملی انسان را مجبور به عمل و یا ترک عملی می کند که انسان را از یکی از دو طرف فعل و ترکك بیرون 
نموده و امکان فعل و ترک را مبدل به امتناع یکی از آن دو بسازد. 


شاهد این مدعا آیه " و نامع و یاهع الی صتراط مُشتقیم ذلِک هی الله یی به من یشاء من عباده و ز أشرکوا لحبط 
هم ما انوا یعون " (۱) است که دلالت می کند بر اينکه ش رک برای انبیاء با اينکه خداوند برگزیده و هدایتشان کرده 
ممکن است و اجتباء و هدایت الهی مجبور به ایمانشان نکرده. و این معنا را آیه" یا یه سول بل ما ول ایک من ریک و 
ِنْ لَم تفعل ما بَلغت رساله " (۲) و نیز آیاتی دیگر می رساند. 

پس معصومین به اراده و اختیار خودشان از معصیت منصرف می شوند و اگر انصرافشان را به عصمتشان نسبت دهیم مانند 


انصراف غیر معصومین است که به توفیق خدایی نسبت می دهیم. 
منافات ندارد» چون این نسبت عینا مانند نست تسدید مومن 


ص: ۳۳۰ 


۱-و آنان را برگزیده و به سوی صراط مستقیم هدایتشان کردیم» این است هدایت خدا که هر که را بخواهد از بندگان خود 
بدان هدایت می فرماید» و اگر شرک بورزند اعمالشان بی ثمر می شود. سوره انعام» آیه ۸۷ و ۸۸ 
۲- هان ای پیغمبر برسان آنچه که از ناحیه پرورد گارت به سویت نازل شده و اگر نرسانی رسالت او را نرسانده ای. سوره 


مائده» آبه 2 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


است به روح ایمان و نسبت ضلالت و غوایت است به تسویلات شیطان» هم چنان که این نسبت ها با اختیار مومن و کافر 


منافات ندارد» آن نسبت هم با اختیار معصومین منافات ندارد. 


پس چیزی از اینها» فعلی (کار) را از این جهت که فعلی است از فاعلی با اراده و اختبار از فعل بودن خارج نمی سازید- دقت 


فرمایید. 


بله» در این میان عده ای هستند که گمان کرده اند خداوند آدمی را از معصیت باز می دارد و منصرف می کند. اما نه از راه 
گرفتن اختیار و اراده اش بلکه از راه معارضه با اراده اوه مثل اینکه اسبابی فراهم آورد که اراده آدمی از بین برود» و یا اراده 
ای بر خلاف اراده اش خلق کند» و یا فرشته ای بفرستد تا از تاثیر اراده آدمی جل وگیری نماید و یا مجرای آن را تغییر دهد و 
آن را به سوی غیر آن هدفی که طبعا انسان قصد آن را می کند برگرداند. همانطور که یک انسان قوی از اراده ضعیف و یا 


تاثیر آن جلوگیری می کند و نمی گذارد فرد ضعیف آن کاری را که بر حسب طبع خود می خواهد بکند انجام دهد. 


گویا پاره ای از صاحبان نظریه مزبور جبری مسلکند» و لیکن اصلی که مشترک میان همه صاحبان این نظریه است» و این 
نظریه و نظریه همای شبیه به آن مبتنی بر آنست. این است که این طایفه معتقدند حاجت موجودات به باری تعالی تنها در 
ناسا و اما در فان سار آ نک پونمه یل انساسش ان بان تفا تفه ای سا سب آست گر 
عرض ساير اسباب. با این تفاوت که چون از سایر اسباب قوی تر و قادرتر است لذا می تواند در حال بقای موجودات هر رقم 
تصرفی که بخواهد بکند. یکی را منع نموده. دیگری را آزاد بگذارد» یکی را زنده کند. آن دیگری را بمیرانده یکی را عافیت 
دهدء آن دیگری را مریض کند به یکی توسعه در رزق دهد و دیگری را تهیدست نماید. و همچنین سایر تصرفات دیگر. 


و از آن جمله اگر بخواهد بنده ای را مثلا از شر و گناه دور بدارد فرشته ای می فرستد تا او را از مقتضای طبعش که گناه است 
جلو گیری نماید. و مجرای اراده او را از شر به سوی خیر تغییر دهد. و يا اگر بخواهد بنده ای را به خاطر استحقاقی که دارد 
گمراه کند ابلیس را بر او مسلط می سازد تا از جانب خیر به شر معطوفش نماید هر چند این تصرف ابلیس به حد جبر و 
اضطرار ترسد. 


و این حرف به دلیل و جدان مردود است. چون مابا و جدان خود این معنا را درک می کنیم که در اعمال خیر و شر هیچ 
سببی که با نفس ما منازعه نماید و بر ما غالب شود وجود ندارد و تنها نفس ما است که اعمالی از روی شعور و اراده ای 
ناشی از شعورء و خلاصه از شعور و اراده ای که قاثم به آنست انجام می دهد پس هر سببی را که دلیل نقلی و عقلی و ری 


نفس 


ص: ۳۳۱ 
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علاوه بر اینکه» معارف قرآنی از قبیل توحید و هر معارف دیگری که باز گشت آن به توحبد است همه مخالف با مبنای این 


نظریه است. و در خلال بحثهای گذشته به مقدار زیادی اين مطلب تشریح شد. 
بحث روایتی روایتی از امام سجاد (علیه السلام) در باره داستان یوسف (علیه السلام) و همسر عزیز مصر 
اشاره 


در معانی الاخبار به سند خود از امام سجاد (علیه السلام) روایت کرده که در ضمن حدیثی که صدر آن در بحث روایتی 
گذشته نقل شد فرمود: یوسف زیباترین مردم عصر خود بود» و چون به حد جوانی رسید» همسر پادشاه مصر عاشق او شد و او 
را به سوی خود خواند. او در پاسخش گفت: پناه بر خدا ما از اهل بیتی هستیم که زنا نمی کنند. همسر پادشاه همه درها را به 
روی او و خودش بست. و گفت: اینک دیگر ترس به خود راه مد و خود را به روی او انداخت» یوسف برخاست و به سوی 
در فرار کرد و آن را باز نمود» و عزیزه مصر هم از دنبال تعقیبش نمود و از عقب پیراهنش را کشید و آن را پاره کرد و یوسف 
با همان پیراهن دریده از چنگ او رها شد. 


آن گاه در چنین حالی هر دو به شوهر او برخورد نمودند» عزیزه مصر به همسرش گفت سزای کسی که به ناموس تو تجاوز 
کند جز زندان و با شکنجه ای دردناک چه چیز می تواند باشد. 


پادشاه مصر (چون این صحنه را بدید و گفتار زلیخا را بشنید) تصمیم گرفت یوسف را شکنجه دهد. یوسف گفت: من قصد 
سویی به همسر تو نکرده ام» او نسبت به من قصد سوء داشت. اینک از این طفل بپرس تا حقیقت حال را برایت بگوید در 
همان لحظه خداوند کودکی را که یکی از بستگان زلیخا بود به منظور شهادت و فصل قضاء به زبان آورد و چنین گفت: ای 
ملک پیراهن یوسف را وارسی کن, اگر چنانچه از جلو پاره شده او گنهکار است و به ناموس تو طمع کرده. و در صدد تجاوز 


به او برآمده است. و اگر از پشت سر پاره شده همسرت گنهکار است و او می خواسته یوسف را به سوی خود بکشاند. 


شاه چون این کلام را از طفل شنید. بسیار ناراحت شد و دستور داد پیراهن یوسف را بیاوردند وقتی دید از پشت سر دریده 
شده به همسرش گفت: این از کید شما زنان است که کید شما زنان بسیار بز رگ است. و به پوسف گفت: از نقل این قضیه 
خودداری کن و زنهار که کسی آن را از تو نشنود و در کتمانش بکوش. 


رن ۲۱۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
آن گاه امام فرمود: ولی یوسف کتمانش نکرد و در شهر انتشار داده و قضیه دهن به دهن گشت تا آنکه زنانی (اشرافی) در 
باره زلیخا گفتند: همسر عزیز با غلام خود مراوده داشته. این حرف به گوش زلیخا رسید. همه را دعوت نموده» برای آنان 
سفره ای مهیا نمود» (و پس از غذا) دستور داد ترنج آورده تقسیم نمودند و به دست هر یک کاردی داد تا آن را پوست 
بکننده آن گاه در چنین حالی دستور داد تا یوسف در میان آنان درآید. وقتی چشم زنان مصر به پوسف افتاد آن قدر در 
نظرشان بزرگ و زیبا جلوه کرد که به جای ترنج دستهای خود را پاره کرده و گفتند. آنچه را که گفتند: زلیخا گفت این 
همان کسی است که مرا بر عشق او ملامت می کردید. زنان مصر از دربار بیرون آمده بیدرنگ هر کدام بطور سری کسی نزد 
یوسف فرستاده. اظهار عشق و تقاضای ملاقات نمودند» پوسف هم دست رد به سینه همه آنان بزد و به درگاه خدا شکایت برد 
که اگر مرا از کید اینان نجات ندهی و کیدشان را از من نگردانی (بیم آن دارم) که من نیز به آنان تمایل پیدا کنم» و از 


جاهلان شوم. خداوند هم دعایش را مستجاب نمود و کید زنان مصر را از او بگردانید. 


وقتی داستان پوسف و همسر عزیز و زنان مصر شایع شد (و رسوایی عالم گیر گشت) عزیز با اینکه شهادت طفل را بر پاکی 
یوسف شنیده بود مع ذلک تصمیم گرفت یوسف را به زندان بیفکند» و همین کار را کرد. روزی که یوسف به زندان وارد 
شد. دو نفر دیگر هم با او وارد زندان شدندء و خداوند در قرآن کریم قصه آن دو و یوسف را بیان داشته است. ابو حمزه می 


گوید: در اینجا حدیث امام سجاد (علیه السلام) به پایان می رسد. (۱) 


ملف: در اين معنا روایتی در تفسیر عیاشی (۲) از ایی حمزه آمده که با روایت قبلی مختصر اختلافی دارد. و اينکه امام (علیه 
السلام) در تفسیر کلمه " معاذ الله " فرموده:" ما از اهل بیتی هستیم که زنا نمی کنند " تفسیر به قرینه مقابله است. چون کلمه " 
معا الله " در مقایل جمله اه زئی آخشه مَنُوای " قرار گرفته و این خود موید گفته ما است که در بیان معنای آیه گفتيم: 
ضمیر " ها" در کلمه" انه " به خدای سبحان برمی گردد نه به عزیز مص که بیشتر مفسرین گفته اند- دقت فرمایید. 

و اینکه فرمود: " پوسف دست رد به سینه همه آنان زد و به در گاه خدا شکایت برد که اگر مرا از کید اینان نجات ندهی .." 


ظهور در اين دارد که امام (علیه السلام) جمله رب 


ص: ۳۳۳ 


۱- معانی الاخبار علل الشراتع» ص ۴۸ و ۴۹. 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌ ۷۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


السجن احب الی مما یدعوننی الیه را جزء دعای یوسف ندانسته» و این نیز موافق با گفتار گذشته ما است که این جمله جزء 


دعای بوسف نیست. 
چند روایت در توضیح جمله:" وق هم به و هم بها لو لا..." 


و در عیون به سند خود از حمدان از علی بن محمد بن جهم روایت کرده که گفت: من در مجلس مامون بودم در حالی که 
حضرت رضاء علی بن موسی (علیه السلام) هم در نزد وی بود. مامون به او گفت: با بن رسول اله! آبا نظر شما این نیست که 
انبیاء معصومند؟ حضرت در پاسخش فرمود: چرا محمد بن جهم حدیث را هم چنان ادامه می دهد تا آنجا که می گوید: 
مامون پرسید پس آیه" و لد عم به و عم بها لا رأی بان رب " چه معنا دارد؟ حضرت فرمود: زلیخا قصد یوسف را 
کرد و اگر این نبود که یوسف برهان پرورد گار خود را دید او هم قصد زلیخا را می کرد و لیکن از آنجایی که معصوم بود؛ 


و معصوم قصد گناه نمی کند و مرتکب آن نمی شود لذا یوسف قصد زلیخا را نکرد. 


زلیخا قصد یوسف را کرد که با وی عمل نامشروع را مرتکب شود و یوسف قصد او را کرد که چنین عملی با وی نکند. 
مامون گفت: خدا خیرت دهد ای ابا الحسن. (۱) 


مولف: هر چند در سابق در باره ابن جهم گفته ایم که روایتش خالی از ضعف نیست. ولی هر چه باشد صدر این روایتش 
موافق با بیانی است که ما برای آیه کردیم. و اما آنچه که از زبان امام رضا (علیه السلام) از جدش نقل کرده که فرموده: " او 
قصد کرد که مرتکب شود و یوسف قصد کرد که مرتکب نشود " شاید مراد از آن» همان معنایی باشد که خود حضرت رضا 
(علیه السلام) بیان داشتند. چون قابل انطباق با آن هست. و ممکن است منظور از آن این باشد که: یوسف تصمیم گرفت او را 
به قتل برساند. هم چنان که حدیث آینده نیز موید آن است. و بنا بر این جمله مذ کور با بعضی از احتمالات که در بیان آیه 


کت 2 منطبو می شود. 

و نیز در همان کتاب از ابی الصلت هروی روایت شده که گفت: وقتی مامون تمامی دانشمندان اهل اسلام و علمای سایر ادیان 
دانشمندی به بحث اقدام نکرد مگر آنکه علی بن موسی به قبول ادعای خویش ملزمش ساخت. و آن چنان جوابش را می داد 
که کوب گت .هن دهانش. کرد بافل: 

در این میان علی بن محمد بن جهم برخاست و عرض کرد: يا بن رسول الله! آیا نظر شما 


ص: ۳۳۴ 


۱- عبون اخبار الرضاء ج بات ۵ ح . 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


این است که انییاء معصومند؟ فرمود: آری. عرض کرد: پس چه می فرمایی در معنای این کلام خدا که در باره پوسف 
فرموده:" و لد هم به و عم بها؟ حضرت فرمود: اما این کلام خدا معنایش این است که زلیخا قصد یوسف را کرد (تا با او 
درآمیزد) و یوسف قصد وی را کرد تا در صورتی که مجبورش نماید به قتلش برساند. زیرا از پیشنهاد زلیخا بسیار ناراحت 
شده بود» خداوند هم گرفتاری کشتن زلیخا را از او بگردانید» و هم زنای با وی را؛ و به همین جهت است که در قرآن می 
تفای اک ی تاه اسر دایص تاو رها فان نایز زراست. 
60 


و در الدر المنثور است که ابو نعیم در کتاب حلیه از علی بن ابی طالب (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر آیه و لقَد 
هَُمَتْ به و هم بها" فرموده: زلیخا به پوسف طمع کرد و یوسف هم به وی طمع کرد. و از طمع او یکی این بود که تصمیم 
گرفت بند زیر جامه را باز کند. در همین موقع زلیخا برخحاست و بتی را که در گوشه منزلش بود و با در و باقوت آرایش شده 
بود با پارچه سفیدی پوشاند تا بین بت و خودش حائلی باشد. یوسف گفت: چکار می کنی. 


گفت شرم دارم که مرا در این حال ببیند. یوسف گفت: تو از یکك بتی که نه می خورد و نه می آشامد شرم می کنی و من از 
خدای خودم که شاهد و ناظر عمل هر کس است شرم نداشته باشم؟ آن گاه گفت: ابدا به آرزوی خودت از من نخواهی 


رسید. و اين بود آن برهانی که دید. (۲) 


مولف: این روایت از جعلیات است. و چگونه ممکن است علی بن ابی طالب (علیه السلام) چنین فرمایشی کرده باشد؟ با اینکه 


کلمات او و سایر ائمه اهل بیت (علیه السلام) پر است از مساله عصمت انبیاء و مذهب این امامان دی ان باره معروف است. 


علاوه بر این پوشاندن بت از طرف زلیخا و انتقال یوسف به مطلبی که عمل زلیخا یاد آوریش کرد برهانی نیست که خداوند 
آن را رژیت برهان بنامد» و هر چند که این مضمون در روایاتی از طرق اهل بیت (علیه السلام) نیز آمده» و لیکن آنها هم به 
خاطر اینکه اخباری آحاد هستند قابل اعتماد نیستند. مگر اينکه بگوييم زلیخا برخاسته و روی بتی که در آن اطاق بوده 
پوشانیده» و این عمل باعث شده که یوسف آیت توحید را مشاهده کرده باشد آن چنان که پرده ها از میان او و ساحت 
کبریای خداوند برداشته و وی برهانی دیده باشد که با دیدن آن از هر سوء و فحشایی مصون شده است. هم چنان که قبلا هم 


همین طور بود و به همین جهت خداوند در باره اش 


ص: ۲۲۵ 


۱- عیون اخبار الرضاء ط تهران» ج ۰۱ ص ۱۵۳ و ۱۵۴. 


۲- الدر المنثور» ج 3 ص ۰.۱۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
فرموده:" من عبادئاالْمحلص ین " و اين احتمال بعید نیست» و اگر روایات نظیر فوق معتبر و صحیح باشد می بایستی همین 
معنا منظور آنها باشد. 


و نیز در همان کتاب آمده که: ابو الشیخ از ابن عباس روایت کرده که گفت: یوسف (علیه السلام» سه بار دچار لغزش شدء 
یکی آنجا که قصد زلیخا را کرد و در نتیجه به زندان افتاده و یکی آنجا که به رفیق زندانش گفت " مرا نزد اربابت یادآوری 
کن " و در نتیجه به کفاره اينکه یاد پرورد گارش را فراموش کرد مدت زندانش طولانی تر شد. و یکی آنجا که نسبت دزدی 
به برادرانش داد و گفت:" نکم لسافُونَ "و آنها هم در جوابش گفتند:" ٍن بشرق عقذْ صرق أَخ له من بل "(۱) 


ملف: این روایت مخالف صریح قرآن است که مقام اجتباء و اخلاص را به وسف نسبت داده» کسی که چنین مقامی را 
داراست و خداوند او را خالص برای خود کرده و شیطان در او راه ندارد. آری» چگونه تصور می شود که خداوند کسی را 
که تصمیم بر زشت ترین گناهان کرده و شیطان باد پرورد گارش را از دلش بیرون برده» و او در سخنانش دروغ گفته و 
خداوند هم به خاطر همین جرائم به زندانش افکنده و دوباره مدت زندانش را طولانی تر کرده صدیق بنامد و از بند گان 
مخلص و نیک وکارش بخواند و بفرماید که" ما به او حکم و علم دادیم و او را برای خود برگزيديم و نعمت خود را بر او 
تمام کردیم ؟ و از این قبیل روایات زیاد است که الدر المنثور آنها را نقل کرده» و ما پاره ای از آنها را در آنجا که آیات را 


بیان می کردیم نقل نمودیم و به هیچ یک آنها اعتمادی نیست. 
روایاتی در ذیل آبات گذشته راجع به داستان بوسف (علیه السلام) و ز لیخا 


و نیز آورده که احمد و ابن جریر و بیهقی در کتاب " دلائل " از ابن عباس از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده اند 
که فرمود: چهار نفر به زبان آمدند با اينکه طفل صغیر بودند: ۱- پسر آرایشگر دختر فرعون ۲- آن طفلی که به نفع یوسف 


شهادت داد ۳- صاحب جریح ۴- عیسی بن مریم. (۲) 
و در تفسیر قمی آمده که در روایت ین الجارود در تفسیر" قذ شْعْفها یا فرموده: 


۰ ۰ ‌ ۰ ۰ ۳ هه ۰ ۰ + ۰ ۰ لل 
محبت یوسف زلیخا را در پرده کرد و از مردم پوشیده اش ساخت. بطوری که غیر از یوسف چیز دیگری نمی فهمید. و 


حجاب " به معنای " شغاف " و" شغاف " به معنای " حجاب " قلب است. (۳) 


ص: ۳۳۶ 


۱- الدر المنثور» ج ۴ ص ۰۱۳ 
۲- الدر المنتور» ج ۴ ص‌‌ ۱۵ 


۳- تفسیر قمیء الدر المنثور» ج ۴ ص ۱۵ و ۱۶. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و نیز در همان کتاب در ضمن داستان دعوت کردن از زنان مصر و بریدن دستهای ایشان فرموده: یوسف آن روز را به شب 
نرسانیده بود که از طرف یک یک از زنان که وی را دیده بودند دعوت رسید و او را به سوی خود خواندند. یوسف آن روز 
بسیار ناراحت شد. و عرض کرد: پرورد گارا! زندان را دوست تر می دارم از آنچه که اینان مرا بدان دعوت می کنند. و اگر تو 
کید ایشان را از من نگردانی من نیز به آنان متمایل می شوم و از جاهلان می گردم. خداوند هم دعایش را مستجاب نمود و 
کید ایشان را از وی بگردانید ... (۱) 


ص: ۲۲۷ 


۱- تفسیر قمی» ج ص ۳۴۲. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


سوره یوسف (۱۲): آیات ۲۵ تا ۴۲ 


تک 


تالغ بن 3 رب وحن ۱۳( قارف اف ای اس قبن ۶ و قا 
ال خر ی ری بل وق ویتی خر له هویب ناک امخیی (۶ قاطا زقانه | 
کم وله قبل آن ما کم بقا ی وی ای کت مله قوم لبون له و له ُع کافزون (۳۷ و ات 
له آبائی هي و اتیحاق و یوب ما کان نأش رک باه ین شین ی م ذلک من فضل الّه یا و علی اس و لک کت 
اس لا کون (۳۸) با صاجبي اج باب مرو یر آم له لوح ایا (۳۹) 


ت‌ م۳ 


3 


ما دون من ونه الا آشماء ععیتهوها أَ و آباکم ما أنرل ال 4 بها 0 
این الم و لکن أً کر لاس لا یعون (۴۰) با صاحبی السجن ما ال تیضکت تکاله 
من زأسه قضی اف الذی فیه تستفتیان (۴۱) و قال للذی نآ ناج مها 0 


السَجٌن بضع سین (۴۲) 


د 


ترجمه آبات 
آن گاه با وجود آن نشانه ها که دیده بودند به نظرشان رسید که او را تا مدتی زندانی کنند (۳۵). 


ص: ۳۳۸ 
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و با یوسف دو جوان دیگر هم زندانی شدند. یکی از آنها گفت من در خواب دیدم که انگور (برای شراب) می فشارم 
آگاه کن که تو را از نیک وکاران می بینیم (۳۶). 


یوسف در پاسخ آنها گفت من شما را قبل از آنکه طعام آید و تناول کنید به تعبیر خوابتان آگاه می سازم که این علم را 
خدای من به من آموخته است زیرا که من آئین گروهی را که به خدا بی ایمان و به آخرت کافرند ترکک گفتم (۳۷). 
و از آئین پدرانم ابراهیم خلیل و اسحاق و یعقوب پیروی می کنم و در آئین ما هرگز نباید چیزی را با خدا شریکک گردانيم» 


این توحید و ایمان به یگانگی خدا فضل و عطای خداست بر ما و بر همه مردم؛ لیکن اکثر مردم شکر این عطا را بجا نمی 
آورند (۳۸). 


ای دو رفیق زندانی من آیا خدایان متفرق (بی حقیقت) بهتر (و در نظام خلقت موثرترند) یا خدای یکتای قهار (۳۹). 


آن نازل نکرد و تنها حکمفرمای عالم وجود خداست و امر فرموده که جز آن ذات پاک یکتا را نپرستید. اين آئین محکم 


یوسف گفت. ای دو رفیق زندانی من اما یکی از شما ساقی شراب شاه خواهد شد و اما آن دیگری بدار آويخته می شود تا 
مرغان مغز سر او را بخورند این امری که در باره آن از من خواستید قطعی و حتمی است (۴۱). 

آن گاه یوسف از رفیقی که می دانست نجات می یابد درخواست کرد که مرا نزد صاحبت یاد کن ولی شیطان در آن حال یاد 
صاحبش را از نظرش برد بدین سبب در زندان سالی چند بماند (۴۲). 

بیان آیات تصمیم به زندانی کردن یوسف (علیه السلام) 


اشاره 


این آیات متضمن قسمتی از داستان آن جناب است. و آن. داستان به زندان رفتن و مدتی در زندان ماندن اوست که مقدمه 
تقرب تام او به دربار پادشاه مصر شد. و سرانجام عزیز مصر گردید. و در ضمن با بیان عجیبی دعوتش را به دین توحید در 


زندان» نقل نموده» و بیان می کند که برای اولین بار خود را معرفی کرد که از دودمان ابراهیم و اسحاق و بعقوب است. 


ِ ك بدا لَُم من بَغْد ما را لیات لش جِتَهُ عتی حین " کلمه " بداء " به معنای پدید آمدن رأی و نظریه است که قبلا نبوده؛ 
مثلا گفته می شود در فلان موضوع برای من بداء حاصل شد. یعنی ری جدیدی پیدا شد. ضمیر" هم " در کلمه " لهم " به 


عزیز و همسرش و خواص دربارش برمی کردد. 


ص: ۳۳۹ 
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منظور از " آیات " آن شواهد و ادله ای است که بر برائت یوسف گواهی می داد و دلالت می کرد بر اينکه دامن وی در این 
قضیه و تهمتی که به او زده اند پاک است. از قبیل شهادت آن کودک به ضمیمه اینکه پیراهن بوسف از عقب پاره شده بود؛ 
و اینکه هر دو به طرف در پیشدستی کرده بودند. و شاید یکی دیگر از شواهد» قضیه زنان مصر و پاره کردن دستهایشان و 
عفتی باشد که بوسف در برابر خواسته زنان به خرج داد» و نیز ممکن است یکی دیگر از شواهد اعتراف زلیخا نزد زنان باشد 


که گفته بود: من یوسف را دنبال کرده ام» و او عفت به خرج می داد. 


حرف " لام" در جمله " لیسجننه " لام قسم است و معنایش این است که قسم خوردند و تصمیم گرفتند که او را حتما به زندان 


بیفکنند و این جمله تفسیر آن " بدایی " است که برای آنان حاصل شده بود. و ظرف " حتی حین " متعلق به همین جمله است. 


و از آنجایی که کلمه " حین " اضافه نشده و نفرموده " تا حین فلان " لذا معنای انتظاری را افاده می کند» و به جمله چنین معنا 


می دهد: تصمیم گرفتند مدتی وی را زندانی کنند تا این سر و صداها بخوابد» و مردم داستان مراوده زلیخا را فراموش نمایند. 


و معنای آیه این است: بعد از مشاهده آن آیات و شواهدی که بر طهارت و عصمت یوسف گواهی می داد برای عزیز و 
همسرش و درباریان و مشاورینش رأی جدیدی پیدا شد و آن اين بود که تا مدتی یوسف را زندانی کنند. تا مردم داستان 


مراوده زلیخا را که مایه ننگ و رسوایی دربار شده بود فراموش نمایند» عزیز و اطرافیانش بر اين تصمیم قسم خوردند. 


از اینجا معلوم می شود که اگر چنین تصمیمی گرفته اند برای این بوده که دودمان و دربار عزیز را از رسوایی تهمت و ننگ 
حفظ کنند» و شاید این غرض را هم داشته اند که امنیت عموم شهر را حفظ کرده باشند» و اجازه ندهند مردم و مخصوصا 
زنان مصر مفتون حسن و جمال وی گردند» آن هم آن حسنی که همسر عزیز و زنان اشرافی مصر را واله خود کرده بود» چنین 
حسن فتانی اگر آزاد گذارده شود به طبع خود در مصر بلوایی به راه می اندازد. 

لیکن از اینکه در زندان به فرستاده پادشاه گفته بود:" ازجغ ٍلی ریک فُشعله ما بال اوه الاتی قطن أَبدیَُ ...۲ و از اینکه 
اه ان سر را ی در ی ی یشان سراف ناه بودند: " حاشٌ للّه ما علمنا له 
من شوم" و اینکه همسر عزیز سپس اعتراف کرده و گفته است:" ان عضص لح آّا رال ع تیه و له من السَاوقیت " 
از همه اینها برمی آید که زلیخا بعد از زندانی شدن یوسف امر را بر شوهرش مشتبه کرده و او را بر خلاف واقع معتقد و یا لا 


اقل نسبت به واقع امر به شکک و شبهه 


ص: ۳۳۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ 


انداخته» و خلاصه آن چنان در دل شوهرش تسلط و تمکن داشته که با دیدن همه آن آیات» مع ذلکک او را بر حلاف آیات و 


شواهد معتقد کرده است. 


و بنا بر اين می توان گفت که زندانی شدن یوسف به دستور یا توسل همین زن بوده. او اين پيشنهاد را کرده تا تهمت مردم را 


از خود دفع کند و هم اينکه پوسف را بر جرأت و مخالفتش ادب نماید. باشد که از این به بعد به اطاعت و انقیاد وی در آید. 


روّیای دو همزندانی یوسف (علیه السلام) و تعبیر خواب آن دو توسط بوسف (علیه السلام) 

۷ 1 رن ی ری ی 1 

کلمه " فتی " به معنای غلام و برده است. و از سیاق آیه برمی آید که دو زندانی نامبرده بردگان پادشاه بوده اند» روایاتی هم 
کهنه زودی خواه آمل ان شام الله فعال انم معفا را تایكمی کند, 


2 2 
اًْ عِ ی ۱۱ 


" قال دما انی آرانی أغصه خفرا"- و اگر این جمله را به جمله " و دَحَل .. 


عطف نکرده و نفرموده: " و قال احدهما" برای این است که بفهماند نقل خواب آن دو بلافاصله پس از دخول در زندان 
نبوده» بلکه بعد از گذشتن مدتی در زندان این خواب را دیده و نقل کرده اند» هم چنان که اين گفتارشان که گفتند " در 
خواب می بینیم " و جواب یوسف که گفت" ای رفقای زندانی ام " بر این معنا اشعار دارد. 

جمله " ارینی " بطوری که دیگران هم گفته اند حکایت حال گذشته است. و جمله " آَغصر خمرا" به معنای اين است که انگور 
را می فشردم تا خمر درست کنم. و اگر انگور را خمر نامیده به اعتبار آن صورتی است که در آینده به خود می گیرد (و خمر 


می شود). و معنای آیه این است: در بامدادی یکی از آن دو به پوسف گفت: من در عالم رژیا دیدم که برای تهیه شراب؛ 
انگور می فشارم. 

"و قال ار ای آرانی آخمل فَوق رامتی خبزا تأ کل الطیر من "- یعنی مرغ به آن نان نوک می زد و اين خواب دیگری بوده 
که‌رفق فیگرش کیت آن گاه آندو کفت ‏ تا عاویل انا ترا کمن الشصیحییی بوخراین اش ره در ففت با کر 


گفتار آنان اکتفاء کرد از اینکه بگوید: قال " و" قال » و این خود از تفنن های لطیف قرآن است. 


ضمیر " ها" در کلمه " بتاویله " به ریا برمی گردد» هر چند کلمه رژیا ذکر نشده و لیکن سیاق دلالت بر آن دارد و با جمله" 
نا تراک من الْمحَیَیینَ " درخواست تعبیر خواب خود را تعلیل کردند. " نریکک " به معنای (می بینیم تو را نیست. بلکه به 


در باره تو معتقدیم که از نیک و کاران هستی» چون سیمای نیک و کاران را در تو می بینیم. 
۱۳ 
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و اگر پپرسی چه ارتباطی میان درخواست تعبیر خواب با نیک وکار بودن یوسف وجود دارد؟ در جواب می گوییم این بدان 
جهت است که نوعا مردم» نیک و کاران را دارای دلهایی پاک و نفوسی تزکیه شده می دانند. و چنین معتقدند که اینگونه افراد 


زودتر از دیگران به روابط امور و جریان حوادث منتقل می شوند» و انتقالشان هم از انتقال دیگران به صواب نزدیکتر است. 


بنا بر اين» معنای آیه این می شود: یکی از آن دو به یوسف گفت: من در خواب چنین دیدم. دیگری گفت: من در خواب 
چنان دیدم. آن گاه هر دو گفتند: ما را به تعبیر آن آ گاه ساز چون معتقدیم که تو از نیک وکارانی» و امثال اين امور و اسرار 
نهانی بر نیک و کاران پوشیده نیست» آری نیکو کاران با صفای دل و پاکی نفسشان درک می کنند چیزهایی را که دیگران از 
درک آن عاجز می مانند. 


صاح و 


"ال لا نیکسا طعام تورّقانه ‏ یأْکما وله بل آن کم" وقتی آن دو زندانی با حسن ظن ناشی از دیدن سیمای 
نیک وکاران در چهره یوسف (علیه السلام) به آن جناب روی آوردند» و درخواست کردند که وی خوابهایشان را تعبیر کند؛ 
یوسف (علیه السلام) فرصت را برای اظهار و فاش ساختن اسرار توحید که در دل نهفته می داشت غنیمت شمرده؛ از موقعیتی 
که پیش آمده بود برای دعوت به توحید و به پرورد گارش که علم تعبیر را به او افاضه فرموده استفاده کرد و گفت: که اگر 
من در اين باب مهارتی دارم پرورد گارم من تعلیمم دادم و سزاوار نیست که برای چنین پروردگاری شریک قائل شویم. و 


خلاصه به بهانه این پیشامد نخست مقداری در باره توحید و نفی شرکاء صحبت کرد آن گاه به تعبیر خواب آن دو پرداخت. 


و در پاسخ آن دو چنین فرمود: هیچ طعامی- بعنوان جیره زندانیان- برای شما نمی آورند مگر آنکه من تاویل و حقیقت آن 
طعام و مال آن را برای شما بیان می کنم. آری من به این اسرار آگاهی دارم و همین خود شاهد صدق دعوت من است به 


دین توحید. 


البته این معنا در صورتی است که ضمیر در" بتاویله " به طعام بر گردد. که در این صورت یوسف (علیه السلام) خواسته است 
معجزه ای برای نبوت خود ارائه داده باشد. نظیر گفتار مسیح (علیه السلام) به بنی اسرائیل که فرمود:" و أُکم بما تا کلون و ما 
ند حون فی بوتکم ان فی ذلک له لکم ان کم مُمنی " ۱ موید این معنا پاره ای از روایاتی است که از طرق امامان 


اهل بیت (علیه السلام) وارد شده. و به زودی در بحث روایتی خواهد آمد- 


ص: ۳۳۲ 


۱- سوره آل عمران, آیه ۳۹ 
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ان شاء اللّه تعالی. 


و اما بنا بر اينکه ضمیر مذ کور به رژیایی که دیده بودند برگردد معنای آیه چنین می شود" من خیلی زود تاویل خواب شما را 
برایتان بیان می کنم. حتی قبل از اينکه طعام شما را بیاورند من خوابتان را تعبیر می کنم " و لیکن این معنا که در حقیقت وعده 
به تسریع در قضای حاجت آنان است از نظر سیاق آیات معنای بعیدی است. 


2 


" ذلکما ما علعنی ربُی نی ترکت مله قزم لا-یْْمنونَ بالله و هم بالا خزه هُم کافزون و اتبفت ملهٌ آبانی اپراهیع و |شیحاق و 


قوب " در این دو آیه این معنا را گوشزد فرموده که علم به تعبیر خواب و خبر دادن از تاویل احادیث از علوم عادی و 
اکتسابی نیست که هر کس بتواند فرا گیرد؛ بلکه اين علمی است که پرورد گارم به من موهبت فرموده» آن گاه علت این معنا 
را اینطور بیان کرده که: چون من ملت و کیش مشرکین را پیروی نکرده ام» بلکه ملت پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب را 


پیروی نموده ام و خلاصه بدان سبب است که من دین شرکک را وا گذاشته» دین توحید را پیروی نموده ام. 


و اگر مشرکین را فاقد ایمان به خدا و روز جزا خوانده نه از این جهت است که مشرکین فاقد ایمان به خدا و معادند» چون 
مش رکین هم خدا را قبول دارند و هم معاد ر؛ بلکه از این باب است که در باره مبداً شرک می ورزند» و در باره معاد هم قائل 
به تناسخند» هم چنان که در جلد قبلی این کتاب گذشت. و در دین توحید. آن شرکایی که مشر کین قائلند- حال چه شریکک 
در تاثیر بدانند و چه شریک در عبادت- هیچیک خدا نیستند. و همچنین تناسخ و ب رگشتن ارواح با بدنهای دیگر و متنعم شدن 
ارواح پاک و معذب شدن ارواح ناپاک در زند گی دیگر در دین توحید معاد نیست و به همين جهت بود که یوسف (علیه 
السلام) ایمان به خدا و روز جزا را از مشرکین نفی کرد و کفرشان را نسبت به معاد با تکرار ضمیر» تاکید نمود و فرمود: "و 
هم بالَخره هم کافرون . آری» کسی که ایمان به خدا ندارد به طریق اولی ایمان به باز گشت به سوی خدا ندارد. 


و این کلام که خداوند متعال از قول یوسف نقل کرده اولین باری است که یوسف در مصر خود راو نسب خود را معرفی 


نموده و اظهار کرده که اهل بیت ابراهیم و اسحاق و یعقوب است. 


"ماکان لنا أنْ نشرک بالله من شی ء ذلکک من فضل الله نا و علی الّاس و لک أَکَر الّاس لا بَشکرون" یعنی خحدای 


سبحان برای ما اهل بیت راهی به ش رک نگذاشته و ما را از آن منع 
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کرده و این منع» خود از فضل و نعمت خداست بر ما اهل بیت و بر همه مردم» اما پیشتر مردم شکر این نعمت را بجا نیاورده» 
بلکه بدان کفر می ورزند. 


اما اینکه " خداوند راهی به شر ک برای آنان نگذاشته » باید دانست که این از باب جبر و الجاء نیست. بلکه از باب تایید و 
تسدید است. چون خداوند ایشان را به نعمت نبوت و رسالت اختصاص داده و خدا داناتر است که رسالت را در چه دودمانی 


قرار می دهد در نتیجه انبیاء به توفیق و تایید خداوندی از هر خطا و گناهی عصمت می ورزند. و به دين توحید می گرایند. 


شرحی در مورد اینکه وجود مخلصین و معصومین (علیهم السلام) فضل و فیض خدا بر ایشان و بر مردم است و موجب پابداری و استمرار 
راه حق در میان نوع بشر است 


و اما اینکه فرمود: " اين از فضل خدا است بر ما اهل بیت و بر مردم" اين نیز بدان جهت است که خداوند ايشان را تایید نموده. 
و این خود بالا-ترین فضل است. مردم هم می توانند و در وسع و طاقتشان هست که به آنان مراجعه نموده و به پیروی ایشان 


رستگار و به هدایت ایشان مهتدی شوند» پس فضل بر مردم هم هست. 


و اما اينکه " بیشتر مردم قدر نمی دانند " به خاطر این است که اين نعمت را یعنی نعمت نبوت و رسالت را کفران می کنند در 
نتیجه اعتنایی به آن ننموده» حاملین آن را پیروی نمی نمایند. و با به عبارتی به خاطر این است که نعمت توحید را کفران 


نموده از ملائکه و یا جن و انس شریکک برای خدا می گیرند و آنها را به جای خدا می پرستند. 
این آن معنایی است که بیشتر مفسرین برای آیه ذکر کرده اند. 


و بنا بر اين قول سوالی باقی می ماند و آن این است که مگر مساله توحید و نفی شرک از مسائلی است که محتاج به سفارش 
و بیان انبیاء باشد که در اين آیه آن را نعمتی دانسته که مردم به وسیله پیروی انبیاء بدان نائل میشوند؟ با اينکه مساله توحید 
مساله ای است فطری و از مستقلات عقلی که انبباء (علیه السلام) و سایر مردم در درک آن یکسانند. و اگر مردمی نسبت به 
آن کفر می ورزند به خاطر اینست که نمی خواهند ندای فطرت و و جدان را اجابت کنند» نه ندا و دعوت انبیا را. 

جواب این سژال این است: همانطوری که عنایت خداوند نسبت به بند گانش ایجاب کرده که این نوع از انسان را هم از راه 
الهام و ارتکاز عقلی مجهز به درک خیر و شر و تقوا و فجور نموده و هم مجهز به درک احکام دینی و قوانین شرعیش کند- و 
وجوب این معنا در بحث های گذشته ما مکرر توضیح داده شد- همچنین عنایت او واجب می کند که افرادی از اين نوع 


انسانی را به نفوسی طیب و طاهر و دلهایی سلیم و مستقیم مجهز نماید تا ملازم فطرت اصلی بوده لحظه ای از راه توحید به 


سوی شرک منحرف نگشته و در نتیجه اصل توحید در تمامی ادوار و 
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اعصار در میان اين نوع باقی بماند. و قرن به قرن روح سعادت هم چنان زنده بماند. دلیل اين معنا همان ادله ای است که نبوت 
و وحی را لازم و ضروری می کند. چون فرض ش رک و نسیان توحید از افراد عادی انسان ممتنع نیست. و بلکه ممکن و جایز 
است. و وقتی امری نسبت به یک فرد جایز و ممکن باشد نسبت به همه افراد نیز جایز و ممکن است. و فرض مش رک شدن 


همه افراد و فراموش کردن توحید مساوی است با فرض فساد اين نوع و بطلان غرضی که خداوند از خلقت این نوع داشته. 


و به همین جهت بر او واجب است که در میان این نوع افرادی داشته باشد که همواره دارای اخلاص در توحید باشند و امر 
توحید را زنده نگهدارند» از آن دفاع نموده و مردم را از خواب غفلت و جهالت بیرون نمایند» و برای آنان ادله توحید را اقامه 
نموده و شواهد و معجزات آن را ارائه دهند. و این رابطه که در حقیقت رابطه تعلیم و تعلم است نه سوق (از ناحیه انببا) و 


متابعت (از ناحیه مردم) همواره برقرار باشد. 


و اگر کسی قانع شد که حتما چنین نفوسی باید در هر عصری در میان مردم باشند در حقیقت مساله نبوت انبیاء و امامت اثمه 
را قبول کرده. و پذیرفته که وجود انببا (علیه السلام) فضل و نعمتی است از ناحیه خدای متعال هم بر خود آن حضرات که 
هستیشان داده و به تربیت ربوبی خود توحید را تعلیمشان داده و مبعوئشان کرده» و هم بر همه مردم که چنین افرادی را برای 
آنان نصب نموده تا حق را به یادشان بیاورند و فطرت خواب آلودشان را بیدار کنند و در برابر غفلت و ضلالتشان از حق دفاع 
نمایند» چون اشتغال مردم به امور و اعمال مادی و ممارستشان در امور حسی ایشان را به سوی لذات جلب نموده و به پستی 
وادار می سازد» و اگر در هر دوره و عصری مردانی خداشناس و خداپرست و افرادی که خدا با توجه خالص به قیامت پاک و 
خالصشان کرده نبوده باشنده گمراهی و کوری سراسر زمین را احاطه می نماید. و واسطه فیض بین زمین و آسمان قطع و 
غایت خلقت باطل گشته» زمین اهل خود را فرو می برد. 


و از همین جا معلوم می شود که در معنای آیه شریفه حق این است که آبه را بر همین حقیقت حمل نموده» آن را چنین معنا 
کنیم: خداوند با تایید خود ما را چنان موید کرده که دیگر راهی به سوی شرک برای ما باقی نگذاشته؛ و این مصون بودن مان 
از ش رک از فضلی است که خدا بر ما کرده (و از این بالاتر نعمتی نیست» زیرا نهایت درجه سعادت آدمی و رستگاری 


و نیز فضلی است که خدا بر همه مردم کرده. زیرا با بودن ما انبیاء» مردم بعد از نسیان متذ کر شده و پس از غفلت از فطریات 


خود متنبه می گردند و با تعلیم ما از خطر جهل رهایی 
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يافته و بعد از انحراف و کجیء مستقیم می شوند و لیکن بیشتر مردم شکر این نعمت را بجا نمی آورند و این فضل خدا را 


کفران نموده بدان اعتنایی نمی کنند و به جای اينکه با آغوش باز پذیرای آن باشند از آن روی می گردانند. 
این آن معنایی است که به نظر ما رسیده. ولی بعضی (۱) از مفسرین در معنای آن گفته اند: 


مشار الیه " ذلک " در " ذلک من فْضل اللّه ین ..."علم به تاویل احادیث است. و لیکن همانطوری که ملاحظه می کنید این 


معنای " خبر" و بیان حجت قاطعی که در جمله:" اباب مقرقوَ خن آم له الاح لها" نهفته است 


[ 


"ی اي شین ژبات رو یر آم له اواج له" کلمه" خیر "از نظر وزن وصفی است که از ماده" خر بخاره 
" اشتقاق يافته که اين ماده به معنای انتخاب و اختیار کردن یکی از دو چیز و یا دو عملی است که به وجهی در انجام و یا 

اخك آن فو رید تشه ور از آ نو آن اس که فر مطلویو فسات ری غریر دیگری داشفه اعد آن من ناش 
پس خیر از دو عمل» آن عملی است که انجام آن متعین باشد. و خیر از دو چیز آن است که از جهت انتخاب مطلوب باشد؛ 
مثلا خیر از دو مال» آن مالی است که از جهت تمتع و استفاده مطلوبتر باشد. و خیر از دو خانه» آن خانه ای است که از جهت 
سکنی مطلوب تر باشد. و خبر از دو انسان» آن فردی است که از جهت مصاحبت بهتر باشد. و خبر از دو رآی» آن رآیی است 
که اخذ به آن بهتر باشد. و خر از دو اله» آن معبودیست که از جهت پرستش بهتر باشد. و از همین جا است که اهل ادب 


گفته اند اصل این کلمه 


۶ ۲ 


آخیر: خوبتر " و به صیغه افعل التفضیل بوده» و لیکن حقیقت مطلب این است که کلمه مذ کور صفت مشبهه ای است که بر 


حسب ماده خود معنای افعل التفضیل را افاده نموده و برتری را می رساند. 


او اوه کش روش کرت لها ان باب رون یر آم له الاح لها ...۰" در سیاق بیان دلیل بر معین شدن 
خدای تعالی برای پرستش است. و به عبارت روشن تر اگر فرض شود که میان عبادت خدا و ساير معبودهای ادعایی تردید 
شود. عبادت خدای تعالی متعين است. نه اينکه بخواهد بگوید: حق موجود تنها حدای تعالی است نه ارباب های غیر او. و یا 
اينکه بگوید: تنها معبودی که مبداً و معاد موجودات است خدای تعالی است. نه معبودهای دیگر» زیرا این چند معنا با کلمه 
خیر سا گار نیست چون این کلمه را در باره چیزی اطلاق می کنند که از جهت مطلوبیت و اخذ به نحوی تعین داشته باشد؛ 


پس اینکه فرمود " آیا 
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خدا بهتر است با ارباب های متفرق " مقصودش از این پرسش, تعین یکی از دو طرف بوده از نظر اخذ» و اخذ ارباب همان 


و اگر معبودهای مردم معاصر خود را" ارباب متفرق " نامیده از این جهت بوده که مردم ملائکه را می پرستیدند و معتقد بودند 
که ملائکه صفات خدا و یا تعینات ذات مقدس اویند. و جهات خیر و سعادت در عالم هر کدام به یکی از آنها مستند است. 
خلاصه در میان صفات خدا نظمی طولی و يا عرضی قائل بودند که خود مستلزم تفرقه در آنها بود. و هر صفتی را به اعتبار 
شان و موقعیتی که دارد می پرستیدند: یکی را اله علم و یکی را اله قدرت. یکی را اله آسمان و یکی را اله زمین» یکی را اله 
حسن و دیگری را اله حب و یکی را اله امنیت و فراوانی ارزاق می شمردند. و نیز جن را می پرستیدند و آنها را مبادی شر در 


عالم دانسته» م رگ و میر و زوال نعمت و فقر و زشتی و درد و اندوه و امثال آن را به آنها استناد می دادند. 


و نیز کملین از اولیاء و جباران از سلاطین و پادشاهان و امثال ایشان را می پرستیدند» و در نتیجه خدایان متفرقی را پرستش می 
کردند. چون معلوم است که اعیان کملین و جن و ملک و همچنین بتها و تمثالهایی که از آنان درست می کردند تا به وسیله 


آنها به آنان توجه نمایند متعدد و متفرق بودند. 


تقابلی که میان جمله " أ بات مرو " با جمله " آم ال الوا مهار" برقرار نموده خود افاده می کند که کلمه له در نظر 
معنا خلاف آنچه را که از ارباب متفرق فهمیده می شود افاده می کند» چون تقابل نا گزیر میان دو چیز می اندازند که خلاف 


و ضد یکدیگرند. 


بنا بر این» کلمه مذ کور علمی است (البته علمیتش به خاطر غلبه در استعمال پیدا شده) که هر جا به میان آید مقصود از آن 
ذات مقدس الهی است که حقیقت است و بطلان در او راه ندارد؛ وجود است و عدم و فناء در او راه نمی یابد» و چنین 
وجودی ممکن نیست که حد محدود و امد ممدودی برايش فرض شود زیرا هر محدودی پس از حدش معدوم است؛ و هر 
ممدودی بعد از امدش باطل» پس خدای تعالی ذاتی است غبر محدود و وجودی است واجب و غیر متناهی. و چون چنین است 
ممکن نیست صفتی برایش فرض شود که خارج از ذات و مباین با خود او باشد» هم چنان که حال صفات او همین طور است؛ 
چون اگر ذات او با صفاتش مغایر باشد لازمه اش این می شود که ذاتش محدود باشد و در ظرف صفت موجود نباشد. و 


محتاج باشد صفت را در ظرف خود نیابد. 


و هم چنان که ممکن نیست میان ذات و صفاتش مغایرت باشد میان صفات ذاتیش از قبیل علم و قدرت و حیات نیز ممکن 
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نیز باعث محدودیت می شود چون وقتی مثلا علم غیر از قدرت و حیات باشد باید علم محدود باشد و در ظرف قدرت و 
حیات وجود نداشته باشدء و همچنین قدرت و حیات. و اگر در داخل ذات حدودی فرض شود که داخل حد در خارج آن 
وجود نداشته باشد قهرا ذات با صفات هم متغایر می شود. و کثرت و حد پدید می آید. و همه اینها اموری است که وئنیها بر 


بنا بر اين» مثبتین خدای سبحان اگر التفات و توجه داشته باشند» شکی نخواهند داشت که خدای سبحان موجودی است که 
وجودش فی نفسه و بوتش بذاته است. و غیر او هیچ موجودی بدین صفت نیست. و او هر چه از صفات کمال که دارد عين 


ماو 


ذاتش می باشد. نه زائد بر آن. 


و همچنین خود صفاتش نیز زائد بر یکدیگر نیست بلکه عین هم است. پس او در عين اينکه علم است قدرت و حبات نیز 


هست. 


پس خدای تعالی احدی الذات و الصفات است. بعنی در موجود بالذات بودن واحد است و هیچ چیزی کر فالفن تعکر 
آنکه موجود به وسیله اوست. نه مستقل در وجود. و همچنین واحد در صفات است. یعنی هیچ صفتی که دارای حقيقت و 


واقعیت باشد تصور نمی شود مگر اينکه عين ذات او است؛ و در نتیجه او بر هر چیز قاهر است و هیچ چیز بر او قاهر نیست. 


اشتاره به این معانی بود که یوس را وادار کرد:به اینکه حتطا راببه وسدت و قهاریت توصیف نموده بگوید:" ام له الوا 
الْقهَار" یعنی او واحد است. اما نه واحدی عددی که اگر یکی دیگر اضافه اش شود دو تا گردد بلکه واحدی اس کی 
توان در قبالش ذات دیگری تصور کرد زیرا هر چیز که تصور و فرض شود وجودش از اوست نه از خودش. و نیز نمی توان 
در قبالش صفتی فرض کرد و هر چه فرض شود عین ذات او است؛ و اگر عین ذات او نباشد باطل خواهد شد. و همه اینها به 
خاطر این است که خدای تعالی وجودی است بحت (خالص) و بسیط که به هیچ حدی محدود و به هیچ نهایتی منتهی نمی 


سو د. 


و با این سوال و توصیف اربابها به وصف تفرق» و توصیف خدای تعالی به وصف واحد و قهار حجت را بر خصم تمام کرد 
زیرا واحد و قهار بودن خدای تعالی هر تفرقه ای را که میان ذات و صفات فرض شود باطل می سازد پس ذات عین صفات. و 
صفات عین یکدیگرند و هر که ذات خدای را پپرستد ذات و صفات را پرستیده» و هر که علم او را بپرستد ذات او را هم 


پرستیده و اگر علم او را پپرستد و ذاتش را نپرستد نه او را پرستیده و نه علم او راء و همچنین سایر صفات او. 
پس اگر میان عبادت او و یا ارباب متفرق تردیدی فرض شود عبادت او متعین است؛ 


ص: ۳۳۸ 
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نه ارباب متفرق» زیرا ممکن نیست آرباب متفرق فرض بشود و در عين حال تفرقه در عبادت لازم نیاید. 


شبهه ای که در این میان باقی می ماند و عموم بت پرستان بدان اعتماد نموده اند این است که خدای سبحان شانش اجل و 
ارفع از آن است که عقول ما به او احاطه یابد و یا فهم ما او را درک نمایده و چون چنین است ممکن نیست بتوانیم با عبادت 
متوجه او شویم» و نمی توانیم با اظهار عبودیت و خضوع در برابرش به در گاهش تقرب جوییم. آنچه برای ما امکان دارد این 
است که متوجه بعضی از مخلوقات شریفه او- که در تدبیر نظام عالمی- تاثیر دارند شده و به وسیله آنها به در گاه او تقرب 
جوییم و آنها نزد او شفیعمان شوند در مقام پاسخ از این سوال پوسف (علیه السلام) فرمود: " ما تون من دونه 1 آشماء 


استدلال یوسف (علیه السلام) در رد پرستش آلهه و اثبات توحید عبادی 


و آب کم ما رل له پها ین سلطان ناکم له مر 


پوسف (علیه السلام) نخست خطاب را به دو رفیق زندانیش اختصاص داد و سپس عمومیش کرد. چون حکمی که در آن 
خطابست اختصاص به آن دو نداشته» بلکه همه بت پرستان با آن دو نفر شر کت داشته اند. 


ی ۳ تعدون ۲ کنابه از ین است که مسمیاتی در وراء این اسماء وجود ندارد» و در نتبجه عبادت ایشان در 
کر 


ين معنا (که در ورای اد بف اشسمام ات وود کذارد) زا نا یله 2 و آباوکع" کید مدمه ان | ين جمله حصر 
استفاده می شود. و معنایش ا ین است که این اسامی را غیر خود شما کسی وضع نکرده» تنها شما و پدرانتان آنها را وضع 
نموده اید. 


عم 


آن گاه برای بار دوم این معنا را با جمله" "ما رل ال بها من شلطان! " تاکید کرد؛ چون " سلطان " به معنای برهان است چون 
برهان بر عقول سلطنت دارد و معنای جمله این است که: خداوند در باره این اسماء و اين نامگذاریها برهانی نفرستاده که 
دلالت کند بر اینکه در ما ورای آنها مسمیاتی وجود دارد» تا در نتبجه الوهیت را برای آنها ثابت نموده عبادت شما و آنها را 


ممکن هم هست ضمیر" بها" به عبادت بر گردد و معنا اين باشد که: خداوند حجتی بر پرستش آنها نفرستاده» مثلا برای آنها 
شفاعت اثبات نکرده و یا آنها را مستقل در تاثیر ندانسته تا عبادت و توجه به آنها صحیح شود چون به هر حال امور به دست 


خداست» (او باید دی ان باره 
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اجازه دهد) و جمله " ان الم لب له " اشاره به همین نکته دارد. 


و مفاد این جمله جای هیچگونه تردیدی نیست. زیرا حکم در هر امری که تصور شود جز از ناحیه کسی که مالک و متصرف 
به تمام معنای در آن باشد صحیح و نافذ نیست و در تدبیر امور عالم و تربیت بند گان مالکی حقیقی و مدبری واقعی جز خدای 


سبحان وجود ندارده پس حکم هم به حقیقت معنای کلمه منحصرا از آن اوست. 


و این جمله. جمله مفیدی است که هم نسبت به ما قبل خود و هم نسبت به ما بعد خود فایده می دهد زیرا هر دو را با هم 
تعلیل می کند. اما فایده اش نسبت به ما قبلش یعنی جمله " ما أرّل ال بها من شیلطان " قبلا گذشت. و اما فایده اش نسبت به 
بعدش یعنی جمله " مر لا توا الا یه" برای اینکه این جمله طرف اثبات حکم را متضمن است» هم چنان که جمله قبل از 
آن طرف نفی حکم را متضمن بود و می فرمود: " ما لاله بها من شُلطان " و جمله مورد بحث می فهماند که حکم خدا در 
هر دو طرف نافذ است. پس کانه وقتی گفته شده: " خداوند سلطان و برهانی پر آن تراهم کین پرشتیهر ی کر ناه 
عبادت چه حکمی کرده؟ " در جواب گفته شده: " خداوند امر کرده که کسی را جز او نبرستید " و به همین منظور جمله را 
فعلیه آورده. 


و معنای آیه- و خدا داناتر است- این است که: شما به غیر خدا نمی پرستید مگر اسمایی بدون مسمی که وضعشان نکرده مگر 
خود شما و پدرانتان» بدون اینکه از ناحیه خدای سبحان برهانی بر آن آمده باشد. و دلالت کند بر اينکه شفعائی هستند در 
در گاه خداء و يا سهمی از استقلال در تاثیر دارند. آری» چنین برهانی از ناحیه خدا نیامده تا برای شما مجوز عبادت باشد و 


ما با رش زا ان ها تیار رات اتبا مش یوار شرتان انس برع 
جرا دین توحید دین " قبم" است؟ (ذلک الدین لبم ۰-۰ 


و اما اينکه فرمود:" ذلتک اینالم و لک رالاس لا یعون " اشاره است به توحبد و نفی شریکی که قبلا بیان کرده 
بود. و کلمه " قیم " به معنای قائم به امری است که در قیام خود و تدبیر آن امر قوی باشد. و يا به معنای کسی است که قائم به 
پای خود بوده دچار تزلزل و لغزش نگردد. معنای آیه این است که: تنها دین توحید است که قادر بر اداره جامعه و سوقش به 
سوی سر متزل سعادت است؛ و آن تتها دین محکمی است که دجار تزلزل نگشته تمامی ععارفش حقیقت است و بطلان در 
آن راه ندارد» و همه اش رشد است و ضلالتی در آن یافت نمی شود؛ و لیکن بیشتر مردم بخاطر انس ذهنی که به محسوسات 


دارند. و به خاطر اینکه در زخارف دنیای فانی فرو رفته اند و در نتبجه سلامت دل و استقامت عقل را از دست داده اند» 
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این معنا را درک نمی کنند. آری» اکثریت مردم را کسانی تشکیل می دهند که همه همشان زندگی ظاهر دنیا است و از 


آخرت روی گردانند. 


اما اینکه گفتیم " رشد در پیروی دین توحید است و معارفش همه حقيقت و مطابق با واقع است " در بیان و توضیحش همان 
پرهانی که یوسف (علیه السلام) اقامه کرده بود کافی است. 


و اما اینکه گفتیم " تنها دین توحید قادر بر اداره جامعه انسانی است " دلیلش ای ین است که نوع انسانی وقتی در سیر زند گیش 


سعادتمند می شود که سنن حیاتی و احکام معاش خود را بر اساس حق و مبنایی که مطابق با واقع باشد بنا نماید و در مقام 
عمل هم بر طبق آن عمل نماید» نه اينکه بر مبنای باطل و خرافی و فاقد تکیه گاهی ثابت بنا کند. 


اشاره به اینکه مفاد دو آیه:" یا صاحبی الشجٌن ...۰" و" ما تَعْبْدُونَ من دُونه ..۰" یک برهان بر توحید در عبادت است 


پس از همه آنچه گفته شد این معنا روشن گردید که: هر دو آیه مورد بحث. یعنی آیه " با صاجبی ان - تا جمله- أل 
تعٌدوا 4" مجموعا یک برهان است بر توحید در عبادت» و حاصلش این است: ی شود پرستشش به 
خاطر الوهیتی است که در ذات آن معبود است و به خاطر وجوب ذاتی وجود اوست. و خدای سبحان در وجودش واحد و 
قهار است. و نه دومی برایش تصور می شود. و نه با تاثیرش موثری دیگر فرض دارد. پس دیگر هیچ معنای صحیحی برای 
تعدد آلهه تصور نمی شود و اگر پرستش معبود برای ای پن است که معبود مفروض شفیع در درگاه خداست. دلیلی بر شفیع 
بودن آن در دست نیست. زیرا اگر باشد باید از ناحیه خود خدای تعالی باشد و از ناحیه خدا هیچ دلیلی بر شفیع بودن آلهه 
نرسیده علاوه بر اينکه دلیل بر خلاف آن رسیده است. زیرا خداوند از طریق عقل و همچنین به وسیله انبیا این معنا را گوشزد 


کرده که جز او هیچ چیزی نباید پرستش شود. 


از اینجا فساد مطلبی که بیضاوی به پیروی از کشاف در تفسیر خود آورده روشن می گردد. او گفته: این دو آیه دو دلیل بر 
توحید است. دلیل اولی که آیه" أ بات هتقو که له لوح ام" متضمن آنست دلیلی است خطابی: و دلیل دوم 


ها ی و شاوی هآ انت رها لت کاتان. 


آن گاه اضافه کرده که: این طرز بیان و استقلال از باب تدریج در دعوت و الزام حجت است. که نخست به طریق خطاب؛ 


و خدایان ادعایی وجود ندارد. آن گاه در آخر حقيقت مطلب را بطور صریح بیان نموده روی آن 


ص: ۳۱ 
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دینی که حق قویم و دین مستقیم است. و عقل هم غیر آن را اقتضاء نمی کند و علم هم غیر آن را نمی پسندد انگشت می 
گذارد. (۱) 


و بعید نیست که کلمه خیر (بهتر) که در آیه اولی است او را وادار به چنین اشتباهی کرده. و از این کلمه رجحان و بهتری 
خطابی را استظهار کرده. و از قید: " واحد قهار " که در همان آیه است غفلت ورزیده. 


و حال آنکه (کلمه مذکور تنها برای افاده بهتری خطابی نبوده و) از نظر خواننده محترم گذشت که هر دو آیه یک برهان را 
اقامه می کنند و آن برهانی که بیضاوی از آیه دومی استفاده کرده کار آیه دومی به تنهایی نیست. بلکه هر دو آبه مجموعا آن 
را افاده می کنند. 


و چه بسا که این دو آیه را طوری تقریر کرده اند که از آن دو برهان استفاده می شود البته نه آن طوری که بیضاوی تقریر 
کرده بود. و خلاصه آن تقریر این است که: خدای واحدی که به قدرتش بر همه اسبابهای متفرقه ای که در عالم تاثیر دارند 
قاهر باشد و آنها را طوری به راه بیندازد که از آثار متفرقه و متنوعه آنها یک نظام واحد و غیر متناقض الاطراف- نظیر نظام 
فعلی که در اين عالم مشاهده می کنیم- پدید آورد بهتر است از خدایان متعددی که از هر کدام آنها یک نظام و در نتیجه 
نظام های مختلف و تدابیر متضادی بوجود آید و در نتیجه منجر به از هم پاشیدگی نظام عالم و فساد تدبیر واحد و عمومی آن 


شود. 


علاوه بر اينکه این خدایانی که شما آنها را خدا خوانده اید و آنها را می پرستید از خدایی جز اسم چیز دیگری ندارند؛ و در 
نقل هم که همان گفتار انبیاء است جز بر توحید دلالت ندارد؛ و انبیاء (علیه السلام) از ناحیه وحی مامور نشده اند مگر بر اینکه 


و اين تقریر بطوری که ملاحظه می فرمایید. آیه اولی را از نظر معنا نازل منزله آیه "لو کاّ فیهما الق تا - اگر در 
زمين و آسمان خدایان متعددی می بود هر آینه آسمان و زمین فاسد می شد " (۳) می کند و آن گاه آیه دومی را در نفی 


الوهیت غیر خدا عمومیت داده هم شامل نفی آلهه بالذات می کند و هم نفی آلهه ای که خدا اجازه شفاعتشان داده. 


ص: ۳۳۲ 


۱- تفسیر بیضاوی» ط ترکیه» ص ۳۱۵ [ ۳ 
۲- تفسیر المنار ج ۳ ص ۷ و ۲۰۸. 


۳ سوره انبیاءی آبه "۳ 
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و اين تقریر چند اشکال دارد: یکی اينکه بدون هیچ مقیدی کلمه " قهار " را مقید کرده. چون خدای تعالی همانطور که قاهر بر 
اشنتاب ات تر اش انا هس قاری تیامی اف نامع خات و مات و نان نها یی بای از ون وحرخق دون 
هست و نه در استقلال در ذات و تاثیرش, و با بگانه بودنش ش در قاهریت علی الاطلاق دیگر فرض ندارد که چیزی مستقل و 
بی نیاز از او باشد و يا امری مستقل از امر او باشد» و هر معبودی که فرض شود يا باید در ذات و آثارش مستقل از او باشد و یا 


تنها در آثارش. و هر دو فرض بطوری که ظاهر شد محال است. 


ی ی و ای و ی 
سا وی سس سم اس دس تفا ال 
له ها من مرنطان ان کم له" استفاده می شود. و پر واضح است که این قسم الوهیت که منوط به اذن خدا و حکم او 
باشد الوهیت شفاعت است نه الوهیت ذاتی. و یا به عبارتی الوهیت بالغیر است نه اعم از الوهیت بالذات و بالغیر هر دو. 


2 
هر 


ید کبا قی هرا و با یر لب کال یز بن هی ی ال انذی فیه تش تیان" 


ما 


"یا صاحبی السشجن ما 
سمتای روک اه زار و انیت استه ادبم قوه کاجه:. ۳۹۳ کم .۰ تاویل رژیای آن شخصی بوده که 


2 
#۶ 


که ای ی آرانی آ رهق( آونخمله و اقا الاخریب قاویل رژیای آن‌دیگری بوده است, 


و اينکه فرمود: " قضدی الْأْْرٌ ای فیه تَشتَفتیان! " خالی از اشعار بر این نکته نیست که یکی از آن دو نفر بعد از شنیدن تاویل 
رژبایش خود را تکذیب کرد و گفت که من چنین خوابی ندیده بودم. و بعید نیست که آن شخص, دومی بوده که وقتی از 
یوسف شنید که به زودی به دار کشیده می شود و مرغان از سرش می خورند خود را تکذیب کرده. و با همین اشعار آن 
روایاتی که از طرق ائمه اهل بیت (علیه السلام) رسیده تایید می شود چون در آنها چنین آمده که دومی به یوسف گفت: من 


در آنچه که برایت تعربف کردم دروغ گفتم و چنین خوابی ندیده بودم. 


یوسف (علیه السلام) هم در پاسخش گفت:" قضدی ار ای فیه تیان " یعنی تاویلی که از من خواستید حتمی و قطعی 
شد و دیگر مفری از آن نستة: 


"و قال للذی ظنّ ی ناج منْهما اد کزنی عند ریک فَنساه الْطانٌ ذ کر رَبّه فلبث فی الشجن بضع منیق " 


2 


ور" ۳ و در" ظن " و ۳ او ۳ به پوسفل تون گردد و 


ص: ۳۳۳ 
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معنای آن این است که: یوسف به آن کسی که می پنداشت که او به زودی نجات می یابد گفت که مرا در نزد ربت یاد آوری 


کنء و چیزی به او بو که عواطف او را تحریکک کنی شاید به وضع من رقتی کند و مرا از زندان بیرون آورد. 


و اگر از اعتقاد بوسف به " ظن: پندار " تعبیر کرده با اینکه پوسف نسبت به آنچه که در تعبیر خواب آن دو گفته بود یقین 
داشت نه پندار- به شهادت اينکه دنبالش تصریح کرده به اينکه اين دو تعبیر بطور قطع واقع خواهد شد. و نیز اضافه کرده که 
خدایش علم تاویل احادیث را به او آموخته- شاید بدین جهت بوده که کلمه " ظن " در مطلق اعتقاد استعمال می شود و در 
قرآن هم نظایرش هست» مان اه ات ون هم مُلاقوا رهم ۰ (۱) 

و اما اینکه بعضی (۲) از مفسرین در پاسخ سوال بالا- گفته اند " اطلاق ظن بر اعتقاد برای اين بوده که دلالت کند بر اینکه 
تاویلی که یوسف کرده از اجتهاد خودش بوده و نسبت به آن یقین نداشته " صحیح نیست. زیرا گفتيم که خود یوسف تصریح 
کرده به اینکه نسبت به وقوع آن یقین دارد. و خدای سبحان هم گفته او را با جمله " و للم من تأویل الأحادیث " تایید کرده؛ 


و این با اجتهاد ظنی منافات دارد. 


بعضی (۳) هم احتمال داده اند که ضمیر در" ظن " به موصول برگردد و معنا این باشد که " یوسف به آن رفیق زندانیش که 
می پنداشت از زندان رها می شود چنین و چنان گفت . این احتمال در صورتی که سیاق با آن مساعدت کند عیبی ندارد. 


نشرهایی کر شمه فانساه التظان د کر ریت هس همه کلمه ‏ الل برش رده و مختان ات اس که سای از 
یاد رفیق زندانی یوسف محو کرد که نزد ربش از بوسف سخن به میان آورد» و همین فراموشی باعث شد که بوسف چند 
سالی دیگر در زندان بماند. 


و بنا به گفته ما معنای " ذکر رب "" یاد کردن نزد رب " است نه " یاد خدا. کلمه " بضع " عدد کمتر از ده را گویند. 
توسل به اسباب منافاتی با اخلاص ندارد بلکه اعتماد بر اسباب با اخلاص منافات دارد 


و اما اینکه دو ضمیر مذکور را به پوسف برگردانيم و در نتیجه معنا چنین شود که: شیطان یاد پرورد گار پوسف را از دل او 
ببرد و لا جرم در نجات يافتن از زندان دست به دامن غیر آورد و به همين جهت خدا عقابش کرد و چند سال دیگر در زندان 


بماند. هم چنان که بعضی از مفسرین 


ص: ۳۴۴ 


۱- کسانی که معتقد بودند خدا را ملاقات خواهند کرد. سوره بقره» آبه ۶ (۲ و ۳)روح المعانی» ج ۳ ص ۲ 
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هم گفته اند: و چه بسا به روایت هم نسبت داده باشند (احتمال ضعیفی است که) با نص کتاب مخالفت دارد. 


چون صرفنظر از نایی که خداوند در این سوره از آن جناب نموده تصریح کرده بر اينکه او از مخلصین بوده. و نیز تصریح 
کرده که مخلصین کسانیند که شیطان در ایشان راه ندارد. 


و تخاکمن بزای عفاماعتا ]وش فد گنای تم [زکست ترس هسب های دک رده زیر یز ینت دوع 
نادانی است که آدمی توقع کند که بطور کلی اسباب را لغو بداند و مقاصد خود را بدون سبب انجام دهد. بلکه تنها و تنها 
اخلاصیزسیبس شود که اثنبان به میب قای .کیک خلسکی و اعباه تاش اف ی کی له اد کی وک فرفازی 
که دلائت کند بر دلبستگی بوسف (علیه السلام) به غیر حدا وجود ندارد. بعلاوه جمله " و قال ال تُجا مهم و اه کر ید 


2 
مه 
2 


..." خود قرینه روشنی است بر اینکه فراموش کننده ساقی بوده نه بوسف. 


بحث روایتی چند روایت که در آنها جمله:" اذکزنی عند ریک" بر یوسف (علیه السلام) خرده گرفته شده و اشاره به مخالفت این روایات 
با صریح قرآن 


در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از ابی جعفر (علیه السلام) نقل شده که در ذیل آیه " ثم بدا لَهُمْ من ید ما روا لیات 
یرجه علّی حین " فرموده: مقصود از " آیات " همان شهادت کودکک و پیراهن از پشت پاره شده یوسف» و (چشم و گوش 
خود ملک بود که) آن دو را در حال سبقت گرفتن به طرف در دید و کشمکش آن دو را شنید. و نیز اصرار بعدی زلیخا به 


شوهرش در مورد حبس یوسف بود. 


و در جمله " درل مَعَه السجن فتیان " فرموده: دو غلام بودند از غلامان ملکک» یکی نانوا بود» و دیگری ساقی شراب او و آن 


علی بن ابراهیم قمی هم چنان حدیث را ادامه می دهد و چنین می گوید: پادشاه دو نفر را گماشته بود تا از یوسف محافظت 
کنند. وقتی وارد زندان شدند از پوسف پرسیدند چه کاری از تو ساخته است؟ گفت: من خواب تعبیر می کنم. یکی از آن دو 
موکل» در خواب دیده بود انگور می فشارد. یوسف در تعبیرش فرمود: از زندان بیرون می شوی. و ساقی شراب دربار گشته 
شانت بالا-می رود. آن دیگری با اينکه خوابی ندیده بود به دروغ گفت: من در خواب دیدم که بر بالای سرم نان حمل می 
کنم. و مرغان از همان بالا به نانها نوکك می زنند. یوسف در پاسخش فرمود: پادشاه تو را می کشد و به دارت می کشد. و 


مرغان از سرت می خورند. مرد خندید و گفت: 


ص: ۳۴۵ 
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من اصلا چنین خوابی ندیده ام. یوسف- بطوری که قرآن حکایت می کند- در جوابش فرمود: ای دوستان زندانی من! اما 
یکی از شما (آزاد می شود و) ساقی شراب برای صاحب خود خواهد شد و اما دیگری به دار آويخته می شود و پرند گان از 


سر او می خورند این امری که در باره آن از من نظر خواستید قطعی و حتمی است. 


آن گاه امام صادق (علیه السلام) در تفسیر " نا تراک من امین " فرمود: یوسف (علیه السلام) در زندان به بالین بیماران 
می رفت و برای محتاجان اعانه جمع آوری می کرد و زندانیان را گشایش خاطر می داد» و چون آن کس که در خواب دیده 
بود شراب می گیرد خواست از زندان بیرون شود بوسف به او گفت: " مرا در نزد خدایت یاد آور" و همانطور که خداوند 


فرموده شیطان یاد خدایش را از خاطرش ببرد. (۱) 


مولف: الفاظ این روایت مضطرب است. و ظاهرش این است که دو رفیق زندانی یوسف زندانی نبودند. بلکه گماث فتکان: 
بودند از طرف پادشاه بر یوسف. و اين معنا با ظاهر آیه "و قال للذی نْ أنهُ ناج مهم " و همچنین آیه " قال الّذی تجا بنهُما" 


سا زگار نیست. چون خروج ایشان را از زندان نجات خوانده» و اگر زندانی نبودند نجات معنا نداشت. 


و در تفسیر عیاشی از سماعه روایت شده که از امام معنای جمله " اد کونی عثْ ریک " را پرسیده آن جناب فرموده مقصود 


عزیز است. (۲) 


و در الدر المنثور است که ابن ابی الدنیا در کتاب " عقوبات " و ابن جریر و طبرانی و ابن مردویه نیز از ابن عباس روایت کرده 
اند که گفت. رسول خدا فرمود: اگر یوسف آن حرفی را که گفته بود نمی گفت» آن همه در زندان باقی نمی ماند» چون او 


مولف: و نیز این روایت را از ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابن مردویه از ابی هریره از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نقل 
کردهه و عباوت ووایت انشان ین است؛ دا مت کند پوس را اگر نکفته بود: هرا نزد خندایت باه آر آنهمه وقت 


در زندان باقی نمی ماند. عکرمه و حسن و دیگران نیز مثل آن را روایت کرده اند. (۴) 


ص: ۳۴۳۶ 


۱- تفسیر قمی» ج ص‌ ۳۴ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌ ۷ (۳. ۴الدر المنثور» ج 5 ص‌ ۰ 
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یعقوب و از یعقوب بن شعیب از امام صادق (علیه السلام) آورده که عبارت روایت آخری چنین است: خدای تعالی به پوسف 
فرمود: مگر نه این بود که من تو را محبوب دل یعقوب پدرت قرار دادم و از نظر حسن و جمال بر دیگر مردم برترت نمودم؟ 
مگر نه این بود که مکاریان را به سوی تو سوق دادم و ایشان تو را از چاه بیرون آورده نجاتت دادند؟ و مگر نه اين بود که 
من کید زنان از تو بگردانیدم؟ پس چه وادارت کرد که رعیت و مخلوقی را که ما دون من است بلند کنی و از او درخواست 
نمایی؟ حال که چنین کردی سالیانی چند در زندان بمان. (۱) 


و لیکن گفتیم که این روایت و امثال آن مخالف صریح قرآن است. 


و نظیر آن روایتی است که الدر المنثور از ابن مردویه از ابن عباس نقل کرده و گفته است: یوسف سه نوبت بلغزید یکی آنجا 
که گفت:" اذ کژنی عندَ ریک" و یکی آنجا که به برادرانش تهمت زد و گفت:" نکم لسارقون " و یکی آنجا که گفت:" 
ذلک لیقلم آنی لَم أَحهُ بلعیب " پس جبرئیل پرسید آنجا که قصد کردی چطور؟ گفت:" من خود را تبرئه نمی کنم " (۲) و 
بطوری که ملاحظه می کنید در این روایت آشکارا نسبت دروغ و تهمت به یوسف صدیق (علیه السلام) داده. 


و در بعضی از این روایات آمده که لغزشهای سه گانه یوسف عبارت بود از: قصد سوء به زلیخاه و" اذکونی عندّ ریک و" 


نکم لسارقون " (۳). در حالی که خداوند به نص کتابش او را از اين افتراها تبرئه می کند. 
ص! ۳۳۷ 
۱- تفسیر عباشی؛ ج ۲ ص ۱۷۶ و ۱۷۷ ح ۲۳ ۲۵ و ۲۶. 


۲- الدر المنثور» ج ۴ ص ۰۱۳ 
۳- الدر المنثور» ج ۴ص ۳۱ 
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سوره پوسف (۱۲): آیات ۴۳ تا ۵۷ 


اشاره 


" 


ول مک ی آری ی تب مسا نیع ججاف زعیع نمی شضر و آر بابسا یال نی فی یی 
کم 1 رون (۴۳) قالوا أَضغفاتٌ آخلام و ما تن بتأویل لام بعالمینَ (۶۴) و قال الذی تجا منهُما و اد کر بَعد 
بتأوبله ون (۴۵) بو مط شث با این لا فی تب بقرات مانب تریغ ججاف و تربع شلاب شضر ور 
یابسات ی أرجع ی لاس للم یعون (۴۶) قال تون تریغ مین تین ا قم عضدئم ره نی شتله با یل ما تلو 
(۴۷) 


میتی من بغد الک عریغ داد اکن ماقم هن لا لابقا تحصنون (۳۸ نم ی ینبنید ذیک عامٌ یه با ام ز 
فیه بَعْصونَ (۴۹) و قال الک #3 تتونی به فلا جاء 4 لول قال ازجغ ٍلی ریک فش که ما بال شوه اللاتی قطفنَ أند که 

ری بکیدهن ليم (۵۰) ال سا یکی اد راون بوشف عَن تیه قلن حائش له ما علغنا یه من شوء قالت ار العزی ان 
عضر خص ال آٌا را عن تیه و له من الصَادقین (۵۱) ذلک لیقلم نی له لیب و له لا بقییی کید الخاتین 


)۵۲( 

و ما ی تنفسی لد اس تما بالشوء لا زجع وی نیع زجیم (۵۳) و قال امک ا5 تونی بهأَستخلضه یی تا 
مه فان الکه انز نا مکی یی (۵۴) ال اجعّنی علی خزائن الْْض ی عفی ی (۵۵) و ذلک مک یوشت ی 
اْرض وا ما عیث بشاه دیب بزشعینا من کشاء ولا دیع جر اآمشهیتنین (۵۶ ول ان عهه تلایی ارات کارا 
فن (ه 

ص: ۲۴۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 


شاه گفت که: من در ریا هفت گاو فربه را دیدم که هفت گاو لاغر آنها را می خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه 
خشکیده (که خشکیده ها بر سبزه ها پیچیدند و آنها را از بین بردند) ای بزرگان! اگر تعبیر ریا می کنید مرا در باره رژيایم 
نظر دهید (۴۳). 


گفتند: این خوابهای آشفته است و ما به تعبیر چنین خوابها واقف نیستیم (۴۴). 


آن کس از آن دو تن که نجات یافته بوده و پس از مدتی بخاطر آورد. گفت من از تعبیر آن خبرتان می دهم مرا بفرستید 
(۴۵). 


ای یوسف راستگوی! در باره هفت گاو فربه که هفت گاو لاغر آنها را می خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده 
به ما نظر بده تا شاید نزد کسان با ز گردم و آنها (حقیقت را) بدانند (۴۶). 


آن گاه از پی این سالها هفت سال سخت بیاید که آنچه از پیش برای آن نهاده اید مگر اندکی که محفوظ دارید به مصرف 
می رسانید (۴۸). 


عاقبت از پی این سالها سالی بیاید که در اثنای آن» باران زیادی نصیب مردم شود و در آن سال مردم عصیر (میوه ها و دانه 


ها روعش می. کی ند (۴۹): 


شاه گفت: او را نزد من آرید. ولی هنگامی که فرستاده او پیش وی آمد» گفت سوی صاحبت باز گرد و از او پپرس قصه 


زنانی که دستهای خویش را بریدند چه بود که پرورد گار از نیرنگشان آ گاه است (۵۰). 


شاه به زنان گفت: قصد شما آن دم که از یوسف کام می خواستید چه بود؟ گفتند: خدا منزه است ما در باره او هیچ بدی 
سراغ نداریم. زن عزیز گفت: اکنون حق جلوه گر شد. من از او کام می خواستم و او راستگو است (۵۱). 
و اینکه می گویم برگرد و چنین بگو برای این است که عزیز بداند که من در غیابش به او خیانت نکردم که خدا نیرنگ 


خیانتکاران را به هدف نمی رساند (۵۲). 


من خویش را مبرا نمی کنم چون که نفس انسانی پیوسته به گناه فرمان می دهد مگر آن را که پرورد گارم رحم کند که 
پروردگار من آمرزگار و رحیم ای ار 


و تن 
۵ 


شا گفت وی را نزد من آرید که او را محرم خویش کنم. و همین که با او صحبت کرد که کفت: 


ص: ۳۴۹ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


اکنون تو نزد ما صاحب اختیار و امینی (۵۴). 
گفت خزینه های این سرزمین را به من بسپار که من نگهدار و دانایم (۵۵). 


که بخواهيم می رسانیم. و پاداش نیک وکاران را تباه نمی کنیم (۵۶). 


و پاداش آخرت برای کسانی که ایمان آورده و پرهیز گاری کرده اند بهتر است (۵۷). 
بیان آیات 
اشاره 


دخالت داشت بیان می کند. و در آن آمده که پادشاه مصر برای بار دوم تهمتی را که به وی زده بودند رسید گی نموده و 


پرائت و پاکی او را معلوم می سازد. 
توضیح مفردات و جملات آیه کریمه:" و قال اْمَلک ..." که رژیای پادشاه مصر را حکایت می کند 
"و قال ملک نی ری مبع بَقرات سمان ی له ی عجاف ..." 


این خوابی بوده که پادشاه مصر دیته و به کرسی نشینان خود باز گو می کند» به دلیل اینکه فرموده: " با نها العلا أفتوئی فی 
تیا ان که فرهوف جع آری حکایت حال گذشته است. و احتمال هم دارد که این خواب را بطور مکرر دیده. هم چنان 


2 
عِ 


که در خواب زندانیان که داشت:" ای آرانی آَغصر خفرا" و" نی آرانی آمل ..." این احتمال را دادیم. 


کلمه " سمان " جمع سمینه- به معنای چاق- و کلمه " عجاف جمع عجفاء- به معنای لاغر است- و در مجمع البیان گفته: 
صیغه فعلاء در هیچ ماده ای به صیغه فعال جمع بسته نمی شود مگر " عجفاء " که به صیغه " عجاف " جمع بسته می شود و این 
بر خلالف قاعده است. و قاعدتا می بایستی در جمع آن گفته شود: " عجف "- با ضمه عین و سکون جیم- مانند حمراء و 


خضراء و بیضاء که در جمعشان گفته می شود حمر و خضر و بیض. (۱) 
دیگران گفته اند: این از قبیل اتباع (۲) است» و گرنه جمع قیاسی عجفاء همان عجف است. (۳) 


ص: ۳۵۰ 


۱- مجمع البیان» ج ۵ ص ۷ ط تهران. 
۲- اتباع آنست که دو کلمه که از نظر وزن و یا اعراب مثل هم نیستند بخاطر اينکه پهلوی هم یا در برابر هم قرار گرفته اند به 
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03 ار 


یک وزن و یا به یک اعراب خوانده شوند مانند " رجس و نجس " و نیز مانند " و جعلنا م الماء کل شی ء حّ " بنا به قولی 
که قاعدتا می بایستی اولی را نجس و دومی را حیا بخوانیم ولی به خاطر رعایت اتباع چنین می خوانیم. 
۳- الکشاف, ج ۲ ص ۴۷۳. 
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و کلمه " افتاء " مصدر باب افعال از ماده فتوا و فتبا است» در مجمع گفته: فتیا به معنای جواب دادن از حکم معنی است» و 


گاهی از خود معنا جواب داده می شود که آن را فتیا نمی گویند. (۱) 


و کلمه " تعبرون" از ماده " عبر" که به معنای بیان تاویل ریا است» که گاهی هم " تعبیر " گفته می شود و به هر حال این ماده 
از عبور نهر و امثال آن اخذ شده, و وجه مناسبتش این است که گویا شخص تعبیرگو» به وسیله تاویل» از رژیا به ما ورای آن 
عبور می کند» و از صورت رژیا به حقیقتی که در عالم خواب برای صاحب خواب و مناسب با روحیات او مجسم شده پی می 


بر د. 


در کشاف در ذیل جمله " سَیْع بقراتِ سمان " گفته: اگر شما بگوئید کلمه " سمان " را صفت ممیز- یعنی بقرات- بگیریم و آن 
را" سمانا" بخوانیم نه " سمان" تا صفت سبع بوده باشد آیا معنی فرق می کند يا نه؟ در جواب می گوئیم: اگر کلمه مذ کور 
را صفت بقرات بگیریم قهرا عدد سبع را با خود بقرات تمیز نیاورده ایم بلکه با نوعی از آن تمیز آورده ایم (گاو چاق) و اگر 
آن را صفت خود سبع بگیریم عدد سبع را با جنس گاو تمیز آورده و سپس آن عدد تمیزدار را با صفت " چاق " وصف کرده 
ایم. 

و اگر بپرسی چرا نفرمود:" سبع عجاف "- به کسره فاء عجاف- که سبع بر آن اضافه شده باشد؟ در جواب می گوییم: برای 


اينکه تمیز وضع شده است برای بیان جنس ولی عجاف وصف است. و با آن به تنهایی بیان حاصل نمی شود. 


و اگر بپرسی: پس چطور بطور اضافه گفته می شود:" ثلائه فرسان و خمسه اصحاب- سه سواره و پنج اصحاب در جواب می 
گوئیم فارس و صاحب و راکب هر چند صفتند و لیکن در اين مثالها جنبه اسم به خود گرفته اند» و در نتیجه حکم اسماء را 
در باره آنها جاری کرده اند و این دلیل نیست که در اوصافی هم که چنین جنبه ای به خود نگرفته اند جایز باشد» به شهادت 
اینکه می بینیم هیچ وقت نمی گویند: " عندی ثلائه ضخام و اربعه غلاظ- نزد من است سه (چیز) ضخیم و چهار (چیز) غلیظ " 
ر 


و نیز گفته است: حال اگر بگویی: آیا در آیه مورد بحث دلالتی بر این هست که سنبله های خشک هم مانند سنبله های سبز 


هفت عدد بوده؟ در جواب می گوییم؟ آری چون 


ص: ۱۲۵۸ 


۱- مجمع البیان» ج ۵ ص ۲۳۸ ط تهران. [ ۳ 1 
۲- الکشاف زمخشری» ج ۲ ص ۴۷۳. 
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کلام برای همین عدد بنا شده است و همه جا یعنی هم در گاوهای چاق و هم در گاوهای لاغر و هم در سنبله های سبز. پای 
عادو هقی اد کار برومه یس تاش مه های که ی هی لاه بردهراقد یقحای سا و خر پیات 6 وسیا 
از بایساترباشترو اک پرنتی آبا جاش است کهسله و آعورایتات "لت فردیر سنله ۲ دقلات عفر ۲ ود نیج 
جمله دوم محلا مجرور باشد؟ در جواب می گویيم نه» زیرا لازمه جایز بودن چنین عطفی جایز نبودن آنست. توضیح اینکه 
عطف آن بر جمله " مثْلاتِ خضر" اقتضاء می کند که آن نیز محکوم به حکم این باشدء یعنی آن نیز ممیز عدد سبع باشد. و 
حال آنکه کلمه ‏ اخر" اقتضاء می کند که سنبله های خشک غیر آن هفت سنبله سبز باشد. 


به بیان روشن تر اينکه اگر بخواهی این معنا را افاده کنی که نزد من هفت نفرند که بعضی ایستاده و بعضی نشسته اند و 
بگویی: " عندی سبعه رجال قیام و قعود " و قیام و قعود را به صدای زير بخوانی حرف صحیحی زده ای» و معنای کلامت این 
است که نزد من هفت نفر مرد در حال قیام و قعود هستند که بعضی قائمند و بعضی نشسته چون عدد هفت را با رجالی تمیز 


آورده ای که همه به صفت قیام و قعود متصفند. 


ولی اگر بگویی: " عندی سبعه رجال قیام و آخرین قعود- نزد منند هفت مرد ایستاده و دیگران نشسته اند "» غرض خود را 
نرسانده ای. (۱) 


مولف: این کلام هر چند مشتمل بر نکته لطیفی است. و لیکن بیش از گمان به اينکه آن سنبله های خشک هم هفت عدد بوده 
اند را افاده نمی کند. و خلاصه کلام به حدی نیست که بتوان به گردن آن گذاشت که بطور قطع چنین دلالتی دارد. 


و معنای آیه این است که پادشاه مصر به کرسی نشینان خود گفت من در خواب می بینم که هفت گاو چاق را هفت گاو لاغر 
می خوردند و نیز هفت ستبله سبز و سنبله هایی خشک دیگر را می بینم حال حکم اين رژیا را برایم بیان کنید اگر از تعبیر 


ایا امتفات آخلام و ما خن بتأویل ال خلام بعالمین " احلام جمع حلم- به ضم " ح " وا ل " است؛ گاهی هم به سکون لام 
می خوانند- عبارت است از آنچه که شخص نائم در خواب خود می بیند» و بعید نیست که اصل در معنای آن تصوراتی باشد 


که انسان از داخل نفس خود بدون واسطه حواس ظاهری دارد؛ و به همین 


ص: ۲۵۲ 


۱- الکشاف ج ۲ ص ۴۷۴. 
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مناسبت است که عقل را هم " حلم" می نامنده چون عقل عبارت است از استقامت تفکر و نیز از آن باب است که حد بلوغ و 
رشد را" حلم " می نامنده و در قرآن هم فرموده:" و ذا لمکم للم وقتی اطفال شما به حد حلم رسیدند " (۱) 
یعنی زمان بلوغ و حد بلوغ عقل؛ و نیز از همان باب است " حلم "- به صدای زیر حاء- که به معنای حوصله» ضد کم تحملی 
است» چون حوصله عبارت از ضبط نفس و کنترل طبع است از اینکه دچار هیجان غضب شود و در عقوبت طرف عجله کند 


و این خود ناشی از استقامت فکر است. 
راغب در باره ريشه اين کلمه گفته که: اصل آن حلم بکسر حاء است. و لیکن اثبات این حرف خالی از تکلف نیست. (۲) 
معنای " اضغاث" و" احلام و مراد معبرین که به پادشاه مصر کفتند روّبای تو اضغاث احلام است و ما به تاویل احلام عالم نیستیم 


و باز راغب در باره معنای کلمه " ضغث " گفته که: به معنای یک دسته ریحان و يا علف و یا شاخه درخت است و جمع آن 
اضغاث می شود که در قرآن هم آمده آنجا که فرموده " مد بیدک ضغناً (۳)- یک دسته شاخه (چوب) به دست بگیر " و 
اگر در قرآن خوابهای پریشان را که حقایقش روشن نیست به دسته هماپی از چوب و با ریحان تشییه کرده و فرموده" قالوا 
أَضُغاتٌ آخلام " برای اين بوده که خواب پادشاه مصر به نظر ايشان یک دسته خاطرات غیر مربوط به هم بوده. (۳) 


و اگر یک رژیا را دسته هایی از احلام خوانده به این عنایت بوده که بفهماند ادعای ایشان اين بوده که خواب پادشاه صورتی 
در هم و بر هم از رژیاهای مختلفی است که هر کدام برای خود تعبیر جداگانه ای داشته و چون یک یک آنها مشخص نیست 
و با هم مخلوط شده لذا وقوف به تعبیر آنها برای معبر دشوار گشته. 


آری چه بسا می شود که آدمی در یک خواب از بک رژبا به رژیای دیگر, و از آن به رویای سومی و همچنین به رژیاهای 
دیگر منتقل می شود و خصوصیات هر یک از آنها با خصوصیات آن دیگری مخلوط می گردد» و در نتیجه اضغاث احلامی 
می شود که وقوف بر حقیقت یک یک آنها مشکل و بلکه ممتنع می گردد. شاهد این مطلب هم این است که خواب مذ کور 
را به عبارت اضغاث (دسته هایی) احلام (خوابهایی) تعبیر کرده و هر دو کلمه را نکره یعنی بدون الف و لام آورده» و گواهی 


آن بر گفتار ما مخفی نیست. . 
ص: ۲۵۲ 
۱- سوره نور آبه 24 


۲- مفردات راغب. ماده " حلم 


۳-سوره ص؛ آیه 9 


۴- مفردات راغب ماده " ضغث . 
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علاوه بر اين» آیه یعنی جمله" و قال الک نی آُری ... هیچ صراحتی در اين ندارد که پادشاه آنچه را گفته در یک خواب 
دیده. در تورات هم دارد که وی گاوهای چاق و لاغر را در یک خواب دیده بود» و سنبله های سبز و خشک را در خوابی 


و در جمله " و ما تن بتأویل الأخلام بعالمین " اگر الف و لام الف و لام عهد باشد معنی چنین می شود که ما تعبیر این خوابها 
را که در حقیقت اضغاث احلامند نمی دانیم» و اگر برای عهد نباشد آن وقت با در نظر داشتن اینکه جمع با الف و لام 
الاحلام) افاده عموم می کند معنای جمله چنین می شود که ما تعبیر همه اقسام خوابها را نمی دانیم بلکه تنها خوابهایی را می 
توانیم تعبیر کنیم که اضغاث احلام نباشند. 


و بهر حال منافات ندارد که ریای او را اضغاث احلام نامیده اند و از خود تعبیر مطلق احلام را نفی می کنند» و اگر مراد از 
احلام تنها خوابهای صحیح بود یکی از دو جمله کافی بود یعنی کافی بود که مثلا بگویند اينها اضغاث احلامند. 


3 فعای آبه این انسته کهبزر کال کسید اه که دیده‌ای اضقات آخلام " و خوابهای مختلف و در هم شده است؛ و ما تعبیر 


اینگونه خوابها و یا همه خوابها را نمی دانیم» بلکه تنها خوابهای صالح و صحیح را می توانیم تعبیر کنیم. 


"و قال ای تجا مسا و اد کر برد مه نا ینک بل لو " کلمه" امت " در هر کلامی که پیاید به معنای جماعتی 
است که در آن گفتار مورد نظر باشند و اغلب در انسان استعمال می شود. و مقصود از آن در آیه مورد بحث جماعتی از سال 
است» و مراد از آن» آن سالهایی است که گوینده این سخن یعنی ساقی پادشاه فراموش کرده بود که یوسف را نزد او معرفی 
کند. با آنکه بوسف سفارش کرده بود که مرا نزد صاحبت یاد آر» ولی شیطان این سفارش را از یاد ساقی برده بود» و سفارش 


تسف یاعت آن شد که جد سال ذیگر در زندان نماند. 


و معنایش اینست که یکی از دو رفیق زندانی یوسف که از زندان نجات یافت. و بعد از چندین سال بیادش آمد آنچه را که 
یوسف بعد از تعبیر خواب او درخواست کرده بود گفت: من تاویل آنچه را که پادشاه در خواب خود دیده در اختیارتان می 
گذارم مرا اجازه دهید تا در زندان نزد یوسف بروم و خبر تاویل این خواب را برایتان بیاورم. 

و اگر در جمله " فارسلون " و جمله " انبتکم " خطاب را دسته جمعی آورد برای این بود که حضار مجلس را که از ار کان 
دولت و سردمداران مملکت و متولیان امور مردم بودند شرکت داده باشد» به دلیل اینکه در زندان هم چنانچه خواهی دید به 
بوسف گفت: ی زج 


ص: (۰ 
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ٍلی لاس" 

دقاثقی که در نقل سخن فرستاده دربار مصر به سوی یوسف با آن حضرت در آیه:" تسف ۳ الصَدیق ۰ وجود دارد 
"بوسّف ها السْدّیق أَفن فی تبع را یمان ...۲ 

در این آیه بمنظور اختصار چیزی حذف و در تقدیر گرفته شده و تقدیر آن چنین است: 


" فارسلوه فجاء الی یوسف فی السجن و قال یا یوسف ایها الصدیق ..." یعنی در پاسخ ساقی که گفت مرا روانه کنید. روانه 
اش کردند او در زندان نزد یوسف آمد و گفت: ای یوسف. ای صدیق نظر بده ما را در باره رژیایی که ملک دیده. آن گاه 


متن ریا را نقل کرده و گفته است که: مردم منتظرند من تاویل رژیای او را از تو گرفته برایشان ببرم. 


قرآن کریم تمامی این مطالب را حذف کرده آن هم طوری که مخل به معنا نیست. و این اسلوب از لطایف اسالیب قرآن کریم 


است. 


و اگر پوسف را صدیق خوانده که به معنای مرد کیر الصدق و مبالغه در راستگویی است برای این است که این شخص؛ 
راستگویی یوسف را در تعبیری که از خواب او و خواب رفیقش کرد و همچنین در گفتار و کرداری که از او در زندان 
مشاهده کرده بود بیاد داشت و خدای تعالی هم این معنا را تصدیق کرده و لذا عین گفته او را نقل نموده و رد نکرده است. 


واگر اسمی از ریا نبرده و تنها گفته: " نظر ده ما را در باره هفت گاو چاق که طعمه هفت گاو لاغر شده اند و هفت سنبله 
سبز و هفت سنبله خشکک " برای این بوده که خود کلمه " افتنا " که در مورد پرسش از حکم بکار می رود و اينکه معهود میان 
او و پوسف همان مساله تعبیر خواب بوده و همچنین ذیل کلام همه دلالت بر رژیا بودن آن می کرده دیگر حاجتی نبوده که 
بر آن تصریح کند. 

در جمله " لعلی أَرجمٌ ٍلی الثاس للم َعلُ ون " که کلمه " لعل " تکرار شده اولی تعلیل است برای " افتنا" و دومی برای " 
ارجع " و مقصود این است که در باره اين رژیا نظریه بده زیرا در نظریه تو این امید هست که من دست خالی برنگشته باشم» و 
در پاسخ صحیح بردنم اين امید هست که ایشان آن را بفهمند و از حبرت و جهالت بیرون آیند. 

از همین جا معلوم می شود که جمله " ارجع " در معنای " ارجع بذلکك- با پاسخ بررگردم " است. چون پر واضح است که اگر 
یوسف در باره ریا نظریه بدهد و ساقی با جواب برگردد بر گشتنش برگشتن کسی است که عالم به تاویل و دانای به حکم 
و اينکه اول به صیغه جمع گفت:" أَفتنا" و در ثانی بطور مفرد گفت:" لعلی آَرْجم ٍلی اس " دلالت دارد بر اينکه استفتایی 


که می کرده برای خودش نبوده بلکه بعنوان رسالت از 


ص: ۲۵۵ 
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طرف شاه و کرسی نشینان او بوده» خلاصه منظورش این نبوده که خودش یاد بگیرد و آن گاه برود و از طرف خود تاویل و به 
اسم خود تمام کند بلکه منظورش این بوده که عين گفته یوسف را برای آنان ببرد» و لذا می بینیم یوسف هم تنها او را 
مخاطب قرار نداد بلکه خطاب را بطور عموم کرد و گفت:" تزرعون- می کارید ...". 


و اينکه فرمود: " الی الناس " برای اشعار و یا دلالت بر این است که مردم منتظر بر گشتن او بوده اند تا با تاویل یوسف از حیرت 
بیرون آیند» حال یا مقصود از مردم عموم مردم مصر بوده و مردم مصر مردمی بیدار و علاقه مند به وطن خود بوده و نسبت به 
رژیایی که پادشاهشان دیده اهتمام داشته اند چون غالبا رژیاها ناظر به اموری از شوون زندگی آدمی است که انسان نسبت به 
آنها اهتمام دارد. و معمولا پادشاهان نسبت به شژون مملکت و امور رعیت اهتمام می ورزند» پس رژیایی که یک پادشاه ببیند 
در مصالح مردمش دخالت دارد؛ و یا مقصود از آن. تنها اولیای امور مملکت است؛ و اگر ایشان را" ناس- مردم" نامیده برای 


این بوده که رأًی و اختبار ایشان در هر امری ری و اختیار مردم است. 


توضیح الفاظ و مفاهیم آیات شریفه ای که گفته یوسف (علیه السلام) را در باره رژیای ملک حکایت می کند 


2 


قال رون سَبع سنیق دبا فما حصَدُتَم فذروة فی یله الا قلیلا مق تا اکلون . 


راغب در مفردات گفته: کلمه ‏ دب" به معنای ادامه در سیر است. می گویند: " دب فی السیر دبا" و خدای تعالی فرموده:" 
و ترس مالس و ار دای - و مسخر کرد برای شما مهر و ماه را در حالی که دائم السیرند"؛ و معنای عادت همیشگی 
را هم می دهد. هم چنان که خدای تعالی فرموده:" کب آل فوعَوّنْ- مانند عادت آل فرعون ‏ که همواره پر آن عادت 
مستمر بودند. (۱) بنا به گفته وی معنای آیه چنین می شود:" باید هفت سال پشت سر هم و بطور مستمر کشت و زرع کنید" 
بعضی (۲) دیگر گفته اند: " دب " به معنی" تعب " است و معنای آیه این است که باید با جد و جهد و زحمت کشت و زرع 
مک 


ممکن هم هست کلمه مذ کور حال باشد و معنا چنین باشد که شما هفت سال کشت کنید در حالی که مستمر و یا کوشا 


باشید. 


مفسرین در باره کلمه " تزرعون " گفته اند که: هر چند بصورت خبر است ولی در معنا امر و انشاء است و بسیار می شود که 
امر را بصورت خبر می آورند تا در وجوب امتثال آن تا کید و مبالغه کنند. و چنین جلوه دهند که گویا این ماموریت انجام 


شده و اینک از آن خبر می دهند» 


ص: ۱/1 


۱- مفردات راغب؛ ماده" دب . 


۲- مجمع البیان ج ۴ ص ۶۹٩‏ 
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مانند آیه " تْمنُونٌ پالله و رَشُوله و تجاهدُونَ فی سَبیل الله " (۱). 


یعنی ایمان بیاورید و جهاد بکنید. و در آیه مورد بحث یعنی " زراعت بکنید " به دلیل اينکه دنبالش می فرماید: " پس آنچه را 
درو می کنید در سنبله اش بگذارید" و اينکه پوسف (علیه السلام) دستور داد که گندم را نکوبند و هم چنان در سنبله اش 
بگذارند برای این بود که جانور نمی تواند داخل سنبله شود و در نتیجه گندم هر چه هم بماند خراب نمی شود بخلاف اینکه 


آن را بکوبند و از سنبله جدا کنند که خیلی زود فاسد می شود. 


بنا بر آنچه گفته شد معنای آیه چنین می شود: هفت سال پی در پی کشت و زرع کنید. و هر چه درو کردید در سنبله اش 
بگذارید تا فاسد نگردد» و همه را بدینگونه انبار کنید مگر اندکی که آذوقه آن سال شما است. 


۳ ۳ 
1۱ ۵ 


۲ 1 رت ۲ > سوک اش سم 1۹ 99 1 1 ۹ 1 0 ۰ ۰ 
میتی من بَغد ذلک سيم شداد یا کل ماقم لَُنْ الا قلبلا ما تخصنون . 


کلمه " شداد " جمع شدید از ماده شدت است. به معنای صعوبت و دشواری» چون در سالهای قحطی و گرانی مردم در 
صعوبت و مشقتند و یا از باب " شد علیه " و به معنای حمله آوردن است. و اين با جمله بعدی که می فرماید: "بان ماقم 


له (دو آن هفت ساله ورد تعمله قح فرارمی گر داز تمه شما برایشان اد وه انلس خر زد صانب رز است: 


و بنا بر اين» کلام مشتمل بر یک تمثیل لطیفی خواهد بود. زیرا سالهای قحطی چون درنده ای خون آشام است که به مردم 
حمله می آورد. و ایشان را دریده و می خورد که اگر مردم ذخیره ای داشته باشند این درنده متوجه آن ذخیره ها شده و از 
خود مردم منصرف می شود. 

کلمه " احصان " به معنای احراز و ذخیره کردن است و معنای آیه این است که پس از هفت سال فراواتی» هفت سال قحطی 
پدید می آید که بر شما حمله می کنند و آنچه شما از پیش اندوخته کرده اید می خورند مگر اندکی را که انبار کرده و 
ذخیره نموده اید. 


ره و رو اس ([ 2 ۱۱ 
میتی من بَغْد ذلک عام فیه یُغاث الا و فبه یَعْصُون . 


م2 


وق کفهمی قوی ‏ غاالله وین اغاه هتفای انم اتیی کشها ایو بارش گرم و خسن یه ید لته و 


ضمه ‏ یاء » هر دو به معنای " پنصره " است؛ بخلاف " غاث یغیث " که مشتق از غیث به معنای باران است» پس اینکه فرمود:" 
ماکان خرتت اشتا معنایش این می شود که مردم در آن چند سال از ناحیه خدا یاری می شوند. و از 


گرفتاری و مشقت گرانی رهایی می یابند» 


ص: ۲۵۷ 


۱-به خدا و رسولش ایمان می آورید و در راه خدا جهاد می کنید. سوره صف. آیه ۱۱ 
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و نعمت و برکت بر ایشان نازل می شود و اگر از ماده غیث باشد معنایش این می شود که در آن سال باران می آید» و قحطی 


از بين ايشان برطرف می گردد. 


و این معنای دوم از نظر جمله بعدی که می فرماید: " و فیه یَعْصرونْ- و در آن» مردم عصیر (دانه های روغنی و میوه) می 
گیرند " مناسب تر است. و در این باب نباید به این حرف گوش داد که بعضی (۱) ادعا کرده اند که معنای اول متبادر از سیاق 
آیه است» مگر اینکه جمله: 


" یعصرون " را به ضم " یاء " و فتح " صاد" یعنی به صیغه مجهول بخوانیم که معنایش باران دیدن است. هم چنان که این طور 


فرائت هم رسیده. 


و اما اینکه پاره ای از مستشرقین بر معنای دومی ایراد گرفته و گفته اند: فراوانی نعمت در سرزمین مصر به باریدن باران نیست؛ 
بلکه به طغیان رود نیل است. چون باران در فراوان شدن نعمت در این سرزمین اثری ندارد» در جوابش گفته اند که: طغیان 


نیل هم از اثر زیادی باران و جریان سیل از ارتفاعات سودان است. 


علاوه بر این ممکن است کلمه " یغاث " ماخوذ از " غیث " به معنای علف باشد» زیرا در لسان العرب گفته که غیث به معنای 
علف خودرو است که در اثر باریدن باران می روید و اين از آن دو معنای قبلی با جمله " و فیه یَْصوّونَ " سا ز گارتر است. 


و فیه یَعْص رون "-" یعصرون " از ماده عصر است که به معنای روغن کشی و آب گیری بوسیله فشار دادن است. مانند گرفتن 
آب انگور و خرما جهت شیره و امثال آن و گرفتن روغن زیتون و کنجد جهت خوردن و یا مصرف چراغ و امثال آن» و 
ممکن است مراد از آن» دوشیدن باشد» یعنی در آن سالهای فراوانی نعمت. از پستانهای دامها شیر می دوشند. چنان که به این 


معنا تفسیر هم شده است. 


و معنایش این است که بعد از آن هفت سال قحطی, سالی فرا می رسد که زمینهایشان سبز و خرم می گرد و یا باران برایشان 
می بارد» و یا پاری می شوند. و در آن سال از میوه ها و دانه ها شربت ها و روغنها می کشند. و یا از پستانهای حبواناتشان شیر 
می دوشند. و همه اينها کنایه است از اینکه نعمت بر آنان و بر چهارپایان و گوسفندانشان زیاد می شود. 


هفت سال فراوانی و هفت گاو لاغر و هفت سنبله خشکک را به هفت سال قحطی تعبیر کرد و خوردن آن گاوها این گاوها را 


ص: ۳۵۸ 
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هفت سال قحطی اندوخته های هفت سال فراوانی را می خورد اینکک نویدشان می دهد به اينکه بعد از آن» سال فراوانی پدید 
می آید» و بعید نیست که یوسف این تاویل را بوسیله وحی درک کرده (و گرنه در خواب چیزی که دلالت بر آن کند نبوده) 
و یا از اینجا فهمیده که وقتی می گویند هفت سال قحطی می آید معنایش این است که سال هشتم فراوانی میشود زیرا اگر 
فراوانی نشود قحطی هفت سال بیشتر خواهد بوده و یا از اینجا فهمیده که همواره سنت الهی بر این جاری بوده که بعد از عسرء 
یس و بعد از صبر ظفر و بعد از تنگی فراخی آورد این بود گفتار بیضاوی؛ غیر او هم قریب به این معنا را گفته اند. (۱) 


صاحب المنار در تفسیر خود در ذیل آیه مورد بحث گفته: مراد این است که این سال. سالی است که فراوانی نعمت و ارزانی 
آن عجیب و بی سابقه است. بطوری که مردم بهر چه که دلشان بخواهد و بهر چه که ریخت و پاش کنند دسترسی دارند و 
خبر دادن یوسف از فرا رسیدن چنین سالی جزء متن خواب پادشاه نبوده بلکه مطلبی بود زاید بر آن خواب. زیرا عدد هفت 
سال قحطی بیش از این اقتضاء نداشت که سال هشتمش به آن شدت و خشکی نباشد و تا حدی باران ببارد که مردم دستشان 
به دهانشان برسد و اما اينکه سالی باشد که در فراوانی پی سابقه باشد خصوصیت و تفصیلی است که یوسف از راه وحی از 
طرف خدای عز و جل فهمیده. و در متن رژیای پادشاه قرینه ای که مقابل آن باشد و دلالت بر آن کند وجود نداشته و از 
لوازم تعبیری که کرد نیز نبوده. (۲) 


و لیکن آنچه بنظر می رسد او و بیضاوی و امثال ایشان در تفسیر آیات رژیا و تاویل آنها سهل انگاری کرده اند» زیرا وقتی ما 
در کلام یوسف (علیه السلام) که می فرماید: رو سَیع مسنین دبا قما عصدئم وه فی شقیله یا مقا تا کلون ثم أتی 
من بغدٍ ذلکک سیق دا اکن ماقم هن لا مقا تون " دقت و تدیر کنیم می ياييم که زمینه و اساس گفتار یوسف 
پیشگویی و خبر دادن از آینده ایشان نبوده و نخواسته دریچه ای به روی آینده ایشان باز کند تا بفهمند هفت سال فراوانی و 
هفت سال قحطی در پیش دارند. زیرا اگر منظورش این بود جا داشت مثلا بگوید: " یاتی علیکم سبع مخصبات ثم یاتی من 
بعدها سبع شداد یذهین بما عند کم من الذخاثر- هفت سال فراوانی بر شما می آید. آن گاه بعد از آن هفت سال قحطی می 


آید که آنچه را شما ذخیره کرده اید از بین می برد .ت. 


ص: ۳۵۹ 


۱- تفسیر بیضاوی ج ص ۴۹۸. 
۲- تفسیر المنار» ج ۲۳ص ۳۲۰ ط بیروت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


خلاصه هفت سال فراوانی بر شما روی می آورد. و بعد از آن هفت سال گرانی متوجه شما می شود که همه ذخیره های شما 
را می خورد» آن وقت ایشان پرسیده باشند راه نجات از این پیشامد خطرناک چیست در جواب گفته باشد: " هفت سال کشت 


و زرع کنید و آنچه درو می کنید نکوبیده ذخیره سازید ..." 


بلکه اساس کلام خود را از ابتدا نشان دادن راه نجات قرار داد» و فهماند اینکه می گویم هفت سال کشت و زرع کنید برای 
نجات از پیشامدی است که در جلو داربد» و آن گرانی و قحطی است. و این خود روشن است و احتیاجی به توضیح ندارد. و 
همین خود دلیل بر این است که خوابی هم که پادشاه دیده بود تجسم روشی است که باید در نجات دادن مردم اتخاذ کند. و 
اشاره است به وظیفه ای که در قبال مسئولیت اداره امور رعیت دارد» و آن این است که هفت گاو را چاق کند» تا آذوقه هفت 
گاو لاغر که بزودی بر ایشان حمله می کنند تامین شود. و هفت سنبله سبز را بعد از آن که خشک شد بهمان حالت و بدون 
کوبیدن و از سنبله جدا کردن حفظ کنند. 


پس گویا روح پادشاه وظیفه آینده خود را در قبال خشمی که زمین در پیش دارد در خواب مجسم دیده. خود سالهای فراوانی 
و ارزاق آن را بصورت گاو و تکثیر محصول آن را بصورت چاقی. و قحطی سالهای بعد را بصورت لاغری دیده و تمام شدن 
ذخیره هفت سال اول در هفت سال دوم را به این صورت دیده که گاوهای لاغر گاوهای چاق را می خورند» و وظیفه خود را 
که باید محصول سالهای اول را در سنبله های خشک نگهداری کند بصورت هفت سنبله خشک در مقابل هفت سنبله سبز 


مشاهده کرده امنتا: 


کجای رژیای شاه استفاده کرده است. 


اول: جمله" لنّ لا مق تا کون " است و این جمله جزو تاویل نیست» و تنها می خواهد بفهماند که از آنچه باید در سبله 


ذخیره شود می توانند بمقدار حاجت هر سال خود مصرف کنند. 


دوم: جمله " لیا ما تخصُون " است که استثناء از ذخیره ای است که در سالهای قحطی مصرف می کنند. و می فهماند در 
آن سالها نباید همه ذخیره را بخورند بلکه مقداری از آن را جهت بذر برای اولین سال کشت و زرع خود نگهدارند و هم 
اینکه اندوخته ای احتیاطی باشده و گویا یوسف (علیه السلام) این قسمت را از جمله "کل سب عجاف " گرفته, چون که 
اگر بنا بود در هفت سال دوم همه ذخیره هفت سال اول را بخورند باید می فرمود: " اکلهن سبع عجاف " یعنی دیدم که هفت 
گاو لاغر آنها را خوردند. نه اينکه می خورند. یوسف (علیه السلام) 
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از کلمه " می خورند " فهمیده که مشغول خوردنند و هنوز تمام نکرده اند» چون اگر تمام کرده بودند شاه در نقل خواب خود 
می گفت: دیدم که آنها را خوردند. 


و 
اا ‏ 
10 


سوم: جمله" ثم یی من بَغدٍ ذلک عاغ فیه یات لام و فیه یَغص رون " است. که در متن خواب شاه چیزی که اشاره به آمدن 
چنین سالی کند نبوده» و گویا یوسف آن را از عدد هفت استفاده کرده که هم در گاوهای چاق و هم در گاوهای لاغر و هم 
در سنبله های سبز بکار رفته (و اگر سال هشتم هم قحطی می شد عدد سالهای قحطی هفت نبود). 


۳ جمله " ثم ی من ید ذلک عم" هر چند بصورت پیث پیشگویی نسبت به آینده است. لیکن کنایه است از اينکه سالی که بعد 
از هفت سال قحطی می آید حاجت به جد و جهد در امر زراعت و ذخیره کردن ندارند» در آن سال» دیگر مکلف به این 
دستورات که گفته شد نیستند» و گردانند گان مملکت در باره ارزاق مردم تکلیفی نخواهند داشت. 


وتان بط انم مها وی که | سنوی یرطاب یی ی افو موی فا وف 
یَغْص رون " و نفرمود: " فیه تغائون و فیه تعصرون " زیرا در اين تغییر سیاق, اشاره است به اينکه مردم در اين سال احتیاجی به 
شما درباریان ندارند. بلکه خودشان باران می بینند و ارزاق خود را تهیه می کنند» چون در آن سال خداوند برکت و نعمت را 


بر ایشان نازل می کند. 
از همین جا پاسخ گفته صاحب المنار معلوم می شود که در کلام سابق خود گفته بود: این نکته را پوسف از راه وحی فهمیده 
بود و در متن خواب شاه قرینه ای در مقابل آن نبود. و از لوازم تاویل هم نبود. 


زیرا معلوم شد که آمدن سالهای فراوانی بعد از هفت سال قحطی از خصوصیاتی است که بدون تردید و خیلی روشن از رژیا 
نادمه یی اما آنکه که برد انم سا موی میز قی از سای لیا فادای کل اف رای شود 
آن سالها فرق دارد و نعمت در آن فراوان تر است. مطلبی است که وی بدون دلیل گفته و از جهت لفظ هیچ دلیلی در آیه بر 


71 وجود ندارد. 


از آنچه گفته شد وجه این هم که چرا سنبله های خشکک را به عدد هفت توصیف نکرد معلوم شد. چون خاطرنشان کردیم که 
رژی؛ خود حادثه و پیشامد سالهای فراوانی و خشکی را مجسم نکرده. بلکه تجسم وظیفه عملی است که کا رگردانان مملکت 


در قبال این پیشامد دارند» و بهمین جهت حاجتی به توصیف مزبور ندیده و از ذکر آن اعراض کرده است. 


ص: ۱۳۶۸ 
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خشک را هم به عدد هفت توصیف می کرد (دقت فرمائید). 


و نیز از آنچه گذشت این معنا بدست آمد که مناسب تر آنست که مراد از جمله " بغاث " و جمله " یعصرون " باریدن باران و با 
روییدن گیاهان خودرو و دوشیدن چهارپایان باشد» زیرا این معانی با گاوهای چاق و لاغری که شاه در خواب دید مناسب و 


معهود است. و بهمین جهت در این آیه خصوص غیث و عصر را ذکر کرده (و خدا داناتر است). 


احضار و آزاد شدن یوسف (علیه السلام) توسط ملک و پیغام یوسف (علیه السلام) برای او 


"و قال امک انمونی به فمّا جاءة الرْسُول ال ازجم الی ریک فَشلهُ ما بال اوه الاتی قطعه 
علیع 

بوده: " فرستاده شاه که همان ساقی وی باشد از زندان بر گشت و تعبیری را که پوسف از خواب شاه کرده بود باز گفت» آن 
گاه شاه بعد از شنیدن آن تعبیر دستور داد بروید یوسف را حاضر کنید.- ساقی به زندان باز گشت و پیغام شاه را رسانیده اما 
بوسف از بیرون ال استنکاف واه که ریت 

و پر واضح است که خبر دادن بوسف از پیش آمدن سالهای قحطی پی در پی» خبر وحشت زایی بوده و راه علاسجی هم که 
نشان داده از خود خبر عجیب تر بوده» و شاه را که معمولا نسبت به امور مردم اهتمام و شون مملکت اعتناء دارد سخت تحت 
تاثیر قرار داده و او را به وحشت و دهشت انداخته» لذا بی درنگ دستور می دهد تا او را حاضر کنند» و حضورا با او گفتگو 


کند و به آنچه که گفته است بیشتر آ گاه گردد» شاهد این معنا هم حکایت قرآن کریم است که بعد از بیرون شدنش فرموده:" 


فلا جاء4- پس وقتی بوسف نزد او آمد و با او به گفتگو پرداعت.. 


و اينکه دستور داد پوسف را بیاورند دستور احضار و دوباره برگرداندن به زندان نبود بلکه دستور آزادیش از زندان بود» زیرا 
اگر بنا بود دوباره به زندان برگردد معنا نداشت که یوسف از بیرون آمدن خودداری کند. زیرا یک نفر زندانی می داند که 
اگر حکم دولت را امتثال نکند مجبورش می کنند که امتثال کند. پس معلوم می شود احضارش احضار عفو و آزادی بوده. و 
چون خود را آزاد دیده توانسته است بگوید من بیرون نمی آیم تا آنکه در باره ام بحق داوری شود نتیجه این خود- داری و 
پیشنهاد هم این شد که شاه برای بار دوم بگوید او را نزد من آرید تا او را از خواص خودم قرار دهم و حال آنکه در بار اول 


تنها گفته بود: " او را نزد من آرید . 
یوسف (علیه السلام) در گفتار خود کمال ادب را رعایت نموده به فرستاده دربار گفت: 


" نزد صاحبت بر گرد و بپیرس داستان زنانی را که دستهای خود را بریدند چه بود و چرا 
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بریدند! و در | ین گفتارش هیچ اسمی از همسر عزیز به میان نیاورد؛ و هیچ بد گویی از او نکرد» تنها منظورش این بود که 
میان او و همسر عزیز بحق داوری شود و اگر به داستان زنانی که دستهای خود را بریدند فقط اشاره کرد و ایشان را به بدی 
اسم نبرد و تنها مساله بریدن دستهایشان را ذکر کرد برای این بود که سر نخ را به دست شاه بدهد تا او در اثر تحقیق به همه 
جزئیات واقف گشته و به برائت و پاکی وی از اينکه با همسر عزیز مراوده کرده باشد آ گاهی پیدا کند» و بلکه از هر مراوده و 


عمل زشتی که بدو نست داده اند پی ببرد و بفهمد که بلایی که بر سر او آورده اند تا چه حد بز رگ بوده. 


و خلاصه هیچ حرفی که بد گویی از ایشان باشد نزد مگر اینکه گفت: 1۳ ی بکیدهنْ عَلیمْ " این هم در حقیقت بمنظور بد 
گویی از ایشان نبود» بلکه تنها نوعی شکایت به در گاه پرورد گار خود بود. 


و چه لطافتی در گفتار پوسف (علیه السلام) در صدر آیه و ذیل آن بکار رفته که به فرستاده شاه گفته است:" نزد صاحبت 
برگرد و پپرس " آن گاه گفت " پرورد گار من به کید ايشان دانا است " چون این طرز بیان» خود یک نوع تبلیغ حق است. در 
ضمن نسبت به کسانی هم که از مفسرین گمان کرده بودند که مقصود یوسف از کلمه " ربی " در آنجا که به زن عزیز 
گفت: ۲ له یی خسن عشواق- - او صاحب نعمت من است. مقام مرا گرامی داشته " عزیز است خود تنبهی است که یوسف 
شوهر زلیخا را رب خود ثمی دانسته همانطور که در مورد بحت» مقصودش از" زاین " خدای تعالی است در آنجا نیز 


قافن جر آیش اه کار رو که کته یال او ی ون باعل 
بال " به معنای امر مهمی است که مورد اهتمام باشد معنایش این می شود: آن چه امر عظیم و چه شان خطیری بوده که ایشان 
را دچار چنین اشتباهی کرده که بجای میوه دست خود را ببرند؟! زیرا اگر رسید گی کنی خواهی دید جز عشق و دلداد گی به 
پوس انگه هگ عم تلا شعه ان 


آری ایشان آن چنان شیدای وی شدند که خود را فراموش کرده دست خود را بجای میوه بریدند» و همین بیان شاه را متوجه 
کرده که ابتلای زنان شیدا و عاشق یوسف. ابتلایی بس عظیم بوده و از آن عظیم تر خودداری وی از معاشقه و امتناع از اجابت 
آنان بوده با اينکه جان و مال خود را نثار قدمش می کردند. و اد ین معاشقه و اظهار دلدادگی و الحاح و اصرار ایشان کار یک 
روز و دو روز و یک بار و دو بار نبوده و با این حال مقاومت کردن یک جوان و استقامت در برابر چنین زنانی» کار هر کسی 


نیست و جز از کسی که خداوند با برهان خود سوء و فحشاء را از او گردانیده» مقدور نیست. 
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معلوم گردیدن بی گناهی یوسف (علیه السلام) 


" قال ما خطبِکنْ اد ادن پُوشت عَن تفیه قلنَ حاش له ما علمنا علیه من شوم ..." 
راغب گفته: " خطب " به معنای امر عظیم است که در باره آن تخاطب و گفتگو زیاد می شود و در قرآن آمده آنجا که 
رمرفه آ نما سکن بآسامری مه آنجا که مود 


"ما تخطیکم یه لَمُسَلونَ " (۱) و در معنای " حض خص ال " گفته: یعنی حق واضح و هویدا گشت. و این در جایی گفته 
می شود که کاشف و وسیله ظهور آن هویدا گردد و نسبت " حص" با" حصحص " همان نسبتی است که میان " کف " و" 
کفکف " و" کب " و" کبکب " است. و وقتی گفته می شود: " حصه " معنایش این است که از فلان چیز برید» حال یا به 
مباشرت و يا به حکم ... و" حصه " به معنای قطعه ای است که از چیز یکپارچه و بجای بهره و نصیب استعمال می شود (۲) و 
جمله:" ما یکی اد راون بوشت عم تفه " جواب از سوالی است که در سابق گفتبم بمنظور اختصار حذف شده و مقدر 
است- و سیاق بر آن دلالت می کند- و تقدیر این است که گویا سائلی پرسیده: خوب بعد از آن چه شد و شاه چه کرد؟ و در 
جواب گفته شده فرستاده شاه از زندان بر گشت و جریان زندان و درخواست یوسف را به وی رسانید که در باره او و زنان 
اشرافی داوری کند؛ کی ان ای را تیار کته یله سا ونان تنج یی آن روز کبا تفس 
مراوده کردید؟ گفتند: خدا منزه است که ما هیچگونه سابقه بدی از او سراغ نداريم و بدین وسیله او را از هر زشتی تنزیه 


نموده و شهادت دادند که در این مراوده کوچکترین عملی که دلالت بر سوء قصد او کند از او ندیدند. 


0 


و در این جواب قبل از هر چیز کلمه " حاش له" را آوردند» هم چنان که در اولین برخورد با یوسف نیز اولین کلمه ای که به 
زبان آوردند این بود که گفتند:" حاش له ما هذا با" و با این طرز بیان خواستند بگویند تا آنجا که ما وی را می شناسیم در 


و وجه اینکه چرا جمله " قالّت امرأَهُ العزیز" را به فصل یعنی بدون واو عاطفه آورد همان وجهی است که در جمله " قال ما 


2 ف‌ِ 


۳ 


ص: ۳۶۴ 


۱- مفردات راغب» ماده " خطب . 


۲- مفردات راغب ماده " حص .. [.....] 
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در اینجا همسر عزیز که ريشه اين فتنه بود به سخن آمده به گناه خود اعتراف می نماید و یوسف را در ادعای بی گناهیش 
تصدیق می کند و می گوید: " الاآن حق از پرده بیرون شد و روشن گردید» و آن این است که من با او بنای مراوده و معاشقه 
را گذاشتم و او از راستگویان است." و با این جمله گناه را به گردن خود انداخت. و ادعای قبلی خود را که یوسف را به 
مراوده متهم کرده بود تکذیب نمود. و به این هم اکتفاء نکرد» بلکه بطور کامل او را تبرئه نمود که حتی در تمامی طول مدت 


مراوده من» رضایتی از خود نشان نداد» و مرا اجابت نکرد. 


در اینجا برائت یوسف از هر جهت روشن می گردد زیرا در کلام همسر عزیز و گفتار زنان اشراف جهاتی از تاکید بکار رفته 
که هر کدام در جای خود مطلب را تاکید می کنند یکی آنکه نفی سوء را بطور نکره در سیاق نفی و با زیادتی " من " و با 
اضافه کلمه " تنزیه " آورده و در نتیجه هر گونه بدی را از او نفی کردند و گفتند" ما هیچگونه بدی از او ندیدیم" دیگر آنکه 
همسر عزیز علاوه بر اعتراف به گنا تقصیر را منحصر به خحود کرد و گفت:" نا اوه عن تیه " و شهادت خود به 
راستگویی یوسف را با چند ابزار تااکید م و کد نمود: یکی اينکه حرف " ان " را بکار برد؛ دوم اينکه حرف " لام " را استعمال 
کرد سوم اینکه جمله را اسمیه آورد و گفت:" و له من لقن "و اين اعتراف و تا کیدها هر بدی را که تصور شود از او 
نفی می کند چه فحشاء باشد. چه مراوده و چه کمترین میل و رضایت. و چه دروغ و افتراء» و می فهماند که پوسف به حسن 
اختیار خود از این زشتیها دوری کرد (نه اينکه برایش آماده نبود و يا مصلحت ندید و یا ترسید). 


" ذلک لیغلم آنی لَم له لیب و أَد له لا دی کید الخائنین ". 


بطوری که از سیاق برمی آید این جملات از کلام یوسف است. و گویا این حرف را بعد از شهادت زنان به پاکی او و 


اعتراف همسر عزیز به گناه خود و شهادتش به راستگویی او و داوری پادشاه به برائت او زده است. 


هر چند در ابتدای آن ندارد " قال ذلکک ..." و لیکن از اين قبیل حکایت قولی در قر آن بسیار است که بدون آوردن کلمه" 
گفت و یا گفتند " خود گفتار را نقل نموده» از آن جمله مثلا فرموده: " من الرْشول بما ال یه من رَیّه و اون کل آمن 
الله و قلانکته و کثبه و ره لا نرق ین أعدٍ من ره "(۱) که تقدیرش " قالوا لا نفرق ...» است؛» و نیز فرموده: 


ص: ۳۶۵ 


۱- پیغمیر بدانچه از پرورد گارش به او نازل شده ایمان دارد و مژمنان نیز همگی به خدا و فرشتگان و کتابها و پیغمبران او 


ایمان دارند میان هیچ یکک از پیغمبرانش فرق نمی گذاریم. سوره بقره. آیه ۲۸۵. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


"و اب لخن السصَافون و ان لخن لبون "۰ (۱) 


و بنا بر اینکه کلام یوسف باشد اشاره " ذلک " اشاره به بر گردانیدن فرستاده است. یعنی اينکه من از زندان بیرون نیامدم و 
فرستاده شاه را نزد او بر گردانیدم و بوسیله او درخواست کردم که شاه در باره من و آن زنان داوری کند برای این بود که 


عزیز بداند من به او در غیابش خیانت نکردم و با همسرش مراوده ننمودم و بداند که خداوند کید خائنان را هدایت نمی کند. 
تقافر انش ین هر ؟ " لیعلم- سا زازن ۲ و همچنین در" "لع أَْْه- - خیاندت نتش نکردم" 1 

آری یوسف (علیه السلام) برای بر گرداندن رسول شاه دو نتیجه ذکر کرده» یکی اينکه عزیز بداند که من به او خیانت نکردم» 
و او از وی راضی و خوشنود شود. و از دل او هر شبهه ای که در باره وی و همسر خود دارد زایل گردد. 


دوم اينکه بداند که هیچ خائنی بطور مطلق هیچ وقت به نتیجه ای که از خیانت خود در نظر دارد نمی رسد و دیری نمی پاید 
که رسوا می شود و این سنتی است که خداوند همواره در میان بند گانش جاری ساخته» و هررگز سنت او تغییر و تبدیل نمی 
پذیرد» خیانت باطل است و باطل هم دوام ندارد» و حق بر علیه آن ظاهر می شود و بطلان آن را بر ملا می کند. 

تهترنن تموله اش صافت زنان عصتر است» ا کر تا بودغافن رستکار شود زنان مضر و همسر عزیز در آنچه گردند رسوا ثم 
شدند» لیکن از آنجایی که خداوند کید خائنان را راهبری نمی کند رسوا شدند. 


[ 


و گویا منظور یوسف «علیه السلام) از نتيجه دوم که گفت:" أن ال لا یَهُدی کید الخائئی "و تذکر دادن آن به پادشاه مصر و 


تعلیم آن به وی این بوده که از لوازم فایده خبر نیز بهره برداری کند. و بفهماند که وی از حقیقت داستان اطلاع دارد. و چنین 
کسی که در غیاب عزیز به همسر او خیانت نکرده قطعا به هیچ چیز دیگری خیانت نمی کند؛ و چنین کسی سزاوار است که بر 


هر چیز از جان و مال و عرض امین شود. و از امانتش استفاده کنند. 


آن گاه با فهماندن اینکه وی چنین امتیازی دارد زمینه را آماده کرد برای اینکه وقتی با شاه روبرو می شود از او درخواست 
کند که او را امین بر اموال مملکت و خزینه های دولتی قرار دهد. 


و از ظاهر این آیه برمی آید که مقصود از ملک (پادشاه) غیر عزیز» همسر زلیخا بوده که 


ص: ۳۶۶ 


۱- و مائیم صف زدگان و ماثیم که تسبیح می کنیم سوره صافات. آیه ۵ و ۱۶۶. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


در جمله " و یادها لّی اباب " (۱) و جمله" و قال الذّی شترا من مطیر لترأته آکرمی مَتُوام" (۲) سخن از او به میان 


۳ 


این نظریه ما بود در باره آیه مورد بحث و لیکن بعضی (۳) از مفسرین گفته اند که: اين کلام و همچنین آیه بعد از آن تتمه 
گفتار همسر عزیز است که با جمله "ان حض حص ال " شروع شده بود. و لیکن بزودی اشکالی را که بر آن وارد است 
ایراد خواهیم کرد انشاء اه 


مفاد سخن یوسف (علیه السلام) که بعد از معلوم شدن بی گناهی اش گفت:" و ما یی تفسی ان اش ماه بالشُوء ..." 
"و ما بر تفیی ان اس لاه بالشوء الا ما رَحم یی اد ری غفور رحیع ". 


این آیه تتمه گفتار یوسف (علیه السلام) است؛ و آن را بدین جهت اضافه کرد که در کلام قبليش که گفت:" من او را در 
غیابش خیانت نکردم " بویی از استقلال و ادعای حول و قوت می آمد (یعنی اين من بودم که دامن به چنین خیانتی نیالودم) و 
چون آن جناب از انبیای مخلص و فرو رفته در توحید و از کسانی بوده که برای احدی جز خدا حول و قوتی قائل نبوده اند» 
لذا فوری و تا فوت نشده اضافه کرد که آنچه من کردم و آن قدرتی که از خود نشان دادم بحول و قوه خودم نبود بلکه هر 
عمل صالح و هر صفت پسندیده که دارم رحمتی است از ناحیه پرورد گارم. و هیچ فرقی میان نفس خود با سایر نفوس که 
بحسب طبعء اماره بسوء و مایل به شهوات است نگذاشت بلکه گفت: من خود را تبرئه نمی کنم زیرا نفس بطور کلی آدمی 


را بسوی بدی ها و زشتیها وامی دارد مگر آنچه که پرورد گارم ترحم کند. 


پس در حقيقت اين کلام یوسف نظیر کلام شعیب است که گفت:" ان رید ال الاح ما اطع و ما تژفیقی الا بالله" 


3 


پس اینکه گفت:" من نفس خود را تبرئه نمی کنم " اشاره است به آن قسمت از کلامش که گفت: " من او را در غیابش 
خیانت نکردم " و منظور از آن اینست که من اگر اين حرف را زدم بدین منظور نبود که نفس خود را منزه و پاک جلوه دهم 
بلکه به این منظور بود که لطف و رحمت خدای را نسبت به خود حکایت کرده باشم؛ آن گاه همين معنا را تعلیل نموده 
فرمود: " زیرا نفس بسیار وادارنده به سوء و زشتی است " و بالطبع» انسان را بسوی مشتهیاتش که همان سیثات و گناهان بسیار 


و گوناگون است دعوت می نماید» پس این خود از نادانی است 
ی 1۳۷ 

۱- سوره یوسف. آبه ۳۵ 

۲- سوره یوسف. آبه ۳۱. 


۳- مجمع البیان ج ۵ ص ۰ ط تهران. 
۴- من جز اصلاح آنچه بتوانم منظور دیگری ندارم؛ و در این کار غیر خدا کسی را سب ساز نمی دانم. سوره هود آیه ۸۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


که انسان نفس را از میل به شهوات و بدیها تبرئه کند» و اگر انسان از دستورات و دعوت نفس بسوی زشتیها و شرور سرپیچی 


کند رحمت خدایی دستگیرش شده و او را از پلیدیها منصرف و بسوی عمل صالح موفی می نماید. 
و از همین جا معلوم می شود که جمله " لا ما رَحم ری" دو تا فایده در بردارد: 


یکی اينکه اطلاق جمله " لالم مار بالشوء " را مقید می کند. و می فهماند که انجام کارهای نیک هم که گفتیم به 


خداوند انجام دهد. 
دوم اينکه اشاره می کند که اجتنابش از خیانت» رحمتی از ناحیه پرورد گارش بود. 


آن گاه رحمت خدای را هم تعلیل نموده به اینکه:" | یی عُور رَحیم- همانا پرورد گارم بسیار بخشاینده و مهربان است " و 
کند. و رحمت نیکیها و صفات جمیله را نمایان می سازد. 


آری مغفرت خدای تعالی هم چنان که گناهان و آثار آن را محو می کند. نقایص و آثار نقایص را هم از بین می برد» هم 
چنان که قرآن کریم فرمود: " من اضطرٌ یر باغ و لا عاد فان ریک عُفور وحم "(۱) که در اواخر جلد ششم این کتاب در 


تفسیر آن بیانی گذراندیم (که حاصلش این بود که مغفرت در اینجا به محو نقیصه تعلق گرفته نه محو گناه). 


و از جمله اشارات لطیفی که در کلام یوسف (علیه السلام) آمده یکی این است که از خدای تعالی تعبیر کرده به " ربی- 
پرورد گارم " و این تعییر را در سه جای کلام خود تکرار نموده, یک جا فرموده: درب یکیده علیم " یک جا فرموده:" ًّ 


ما جع ری " در اینجا هم فرموده: ‏ | ربّی عُفور رَحیمْ " زیرا این سه جمله ای که کلمه " ربی " در آنها بکار رفته هر کدام به 
نوعی متضمن انعامی از پرورد گار یوسف نسبت بخصوص وی بوده» و به همین جهت در ثنای بر او او را بخودش نسبت داده 
و گفت:" پرورد گار من " تا مذهب خود را که همان توحید است تبلیغ نموده بفهماند بر خلالف مردم بت پرست آن روزه 
خدای تعالی را رب و معبود خود می داند. و چون در خن و1 1 لا بهُدی کید الْخائنیق " چنین نسبتی نبود لذا بجای 
که ی کت زا اه 


سخن بعضی از مفسرین که آیه:" ذلک لیعلم ۰.۰ و و مار نس ..." را ادامه سخن همسر عزیز مصر دانسته اند و اشکال وارد بر 
و 
ِا 


و اما اينکه گفتیم بعضی از مفسرین دو آیه مورد بحث. یعنی 


ص: ۳۶۸ 


۱- سوره انعام آبه ۱۴۳۵ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۲ ذلکه لیقلم آی لَم أشنه ... را نتمه کلام همسر عزیز دانسته اند و وعده دادیم که بزودی اشکال آن را ابراد کنیم اینکک می 
گوئیم: بنا به گفته ایشان معنای دو آیه مذکور چنین می شود که همسر عزیز بعد از آنکه به گناه خود اعتراف نموده به 
راستگویی یوسف گواهی داد و گفت:" ذلک " این اعترافم بر اينکه من او را مراوده کردم و اين شهادتم بر اينکه او از 
راستگویانست برای این بود: " لیعلم " تا یوسف وقتی اعتراف و شهادت مرا بشنود بداند که من در غیاب او به او خیانت نکردم 
بلکه اعتراف نمودم که مساله مراوده از ناحیه من بود و او از راستگویانست " و أَن ال لا دی کید الْخانی " و خدا کید 
خیانتکاران را هدایت نمی کند هم چنان که کید مرا که مراوده و به زندان افکندن او بود هدایت نکرد؛ و سرانجام پس از چند 
سال زندانی شدن راستگویی و پا کدامنی او را برملاه و خیانت مرا نزد پادشاه و درباریانش افشاء و مرا رسوا نمود هم چنان که 


کید سایر زنان اشراف را هم هدایت نکرد. 


۰ ۳ ۲ گر رز هه او 3 ۳ زد رف وه ی ۱ 
خواسته من تن در دهد آری ان النفس لمَارَة بالسوء الا ما رَحم رَبی ان رَبی غفور رَحیم . 


و اما وجه اشکال آن. این است که: این تفسیر بسیار سخیف و نادرست است زیرا اولا اگر کلام کلام همسر عزیز می بود جا 
داشت که در جمله " ذلک لیقلم آنی لَم شهب " بگوید:" و لیعلم انی لم اخنه بالغیب " (به صیغه امر) زیرا اگر این جمله 
عنوان شهادت و اعتراف زلیخا باشد و به غیر صورت امر گفته باشد معنایش این می شود:" ذلک " یعنی این اعتراف و شهادت 
من برای این بود که یوسف بداند من اعتراف نموده و به پاکی او شهادت دادم پس بر خواننده پوشیده نیست که این کلام 
کلامی است خالی از فایده. 


بخلاف اينکه اگر می گفت:" و لیعلم " (به صیغه امر) یعنی باید بداند که من در غیاب او به گناه خود اعتراف و به پاکی او 
شهادت دادم. 


علاوه بر اين لازمه اين تفسیر این است که معنای اعتراف و شهادت باطل شود. چون اعتراف و شهادت وقتی دلیل بر واقع می 
گردد. و طهارت واقعی یوسف را می رساند که منظور از آن بیان حقیقت و اظهار حق باشد. نه اينکه پوسف بفهمد و از رفتار 


او در غیابش خوشش آید. 


و اگر جمله مذ کور عنوان شهادت و اعتراف نباشد بلکه عنوان اعمالی باشد که همسر عزیز در طول مدت زندانی یوسف انجام 
داده» و معنایش این باشد که من برای این شهادت دادم و اعتراف کردم که یوسف بداند در طول مدت زندانیش به او خیانت 


نکردم» در این صورت کلامی خواهد بود هم دروغ محض و هم بی ربطء زیرا او در این مدت به وی خیانت کرده بود. چه 


ص: ۳۶۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


خیانتی بالاتر از ا ین که نقشه چینی کرد تا او را بدون هیچ گناهی به زندان افکند علاوه بر اينکه شهادت و اعترافش به هیچ 


وجهی از وجوه دلالتی بر خیانت نکردنش ندارد» هم چنان که از نظر خواننده نیز پوشیده نیست. 


انیا اگر آیه مورد بحث کلام همسر عزیز بود معنا نداشت به یوسف یاد دهد که خدا کید خائنان را رهبری نمی کند با اینکه 


پوسف این معنا را در روز اول که وی بنای مراوده را با او گذاشت خاطرنشانش کرده و گفته بود: "اب لا بل الظالمَون " (۱) 


لا در این صورت جمله "و ما یر یی - -من نفس خود را تبرئه نمی کنم- چون من او را با نقشه ها و کید خودم به زندان 
افکندم-" با جمله" "لع أَحه بانب" متافات ذارفهو این تد بر خوانتده پوشنله یست: 


آیه " نالف لاه بالشوء لا ما رحم ری ان ری عَفور رَحیم " از آنجایی که مشتمل بر معارف جلیله ای از توحید است 


احتمال نمی رود کلام زنی بت پرست و مالامال از هوی و هوس بوده باشد. 


بعضی (۲) دیگر از مفسرین وجه دیگری در معنای دو آیه مورد بحث گفته اند و آن اينکه ضمیر در " لیعلم " و در" لم اخنه " 
که سر لیکا الست برش وه گرا وتشایسی اد ان ات خرف فاد نش ها کی بت کات ترا که 
گفتم برای این بود که همسرم بداند من در غیاب او در خلوتهایی که با یوسف داشتم خیانتی به او نکردم» و خلاصه عمل 
منافی با عفتی از من سر نزد. و تمامی ماجرا این بود که من با یوسف معاشقه کردم او هم عصمت خود را حفظ کرد و از 
نزدیکی با من امتناع ورزید» و در نتیجه عرض و ناموس شوهر من محفوظ ماند» و من اگر پوسف را از گناه تبرثئه کردم برای 
این بود که این محفوظ ماندن ناموس من از ناحیه او بود نه از ناحیه من» و من نفس خود را تبرئه نمی کنم زیرا نفس آدمی 
اماره به زشتیها است مگر آنکه پرورد گار من رحم کند. 


اشکال این وجه هم این است که اگر کلام مورد بحث گفتار همسر عزیز بود و منظور این بود که دل شوهرش را بدست 
آووخ و هر سوم یم و ردیل وااد دل اق‌ پاک سازهه با کت یر مه یکی فی گرفت: ژیرا له انان 


بخص الق نا اوه عن تسه و اه مق الصادقین " در افاده اینکه او به بوسف عشق می ورزیده یقین آور است؛ و لیکن 


گفتن انکه 


ص: ۳۷۳۰ 


۱- سوره یوسف. آبه ۳۳ 


۲- مجمع البیان» ج ۵ص ۱ ط تهران و تفسیر تبیان» شیخ طوسی» ج ۶ ص ۱۵۴. 
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یوسف امتناع ورزید یقین آور نیست زیرا همسرش ممکن است پیش خود خیال کند که او این حرف را برای دلخوشی من می 
شوهر بود. در صورتی که نه تنها سوء ظن او را رفع نمی کند بلکه او را دل چرکین تر هم می سازد. 


ه‌ِ 
وم مه 


بعلاوه بنا بر این معنای جمله " و ما ی نی ...۰ تکرار همان جمله " أّا راوَذتَةُ عَنْ تسه " می شود و حال آنکه در ظاهر 
باق خلت و اسطاهه می قوی هه ابب فرط آن اشحاد نی برد هی وچه قلی,وازدمی 092 زج هه "ها بر این وچ 
نیز وارد است. "و قال الْملکت ال تونی به َتخلضه لتسی لا مه قال اک یوم تا شک اه 3 


معنی جمله" أنتحِضه لَفیتی " این است که: من او را از مقربان خود قرار می دهم و کلمه " مکین " به معنای صاحب مقام و 
منزلت است. و در جمله تفا کی اش اسان بکاز هرقف یرگن ایس اس کون بوشت را شاه ]رو و او 
وی گفتگو کرد گفت: تو دیگر از امروز نزد ما دارای مقام و منزلتی هستی. و اینکه حکم خود را مقید به امروز کرد برای 
اشاره به علت حکم بود. و معنایش این است که تو از امروز که من به مکارم اخلاق و اجتناب از زشتی و فحشاء و خیانت و 
ظلم» و صبرت بر هر مکروه پی بردم و فهمیدم یگانه مردی هستی که بخاطر حفظ طهارت و پاکی نفست حاضر شدی خوار و 
ذلیل شوی. و مردی هستی که خداوند به تاییدات غیبی خود اختصاصت داده و علم به تاویل احادیث و ری صائب و حزم و 


حکمت و عقل را به تو ارزانی داشته» دارای مقام و منزلت هستی و ما تو را امین خود می دانیم: 


و از اينکه بطور مطلق گفت:" مَکینْ مین " فهمانید که این مکانت و امانت تو عمومی است. و خلاصه حکمی که کردیم هیچ 


قید و شرطی ندارد. 


و معنای آیه این است که پادشاه گفت: یوسف را نزد من آرید تا خاص و خالص برای خودم قرارش دهم» و چون او را 
آوردند» و شاه با او تکلم کرد گفت: تو امروز با آن کمالاتی که ما در تو دیدیم دارای مکانتی مطلق و امانتی بدون قید و 
شرط هستی, و در آنچه بخواهی آزاد و بر جمیع شوون مملکت امینی. و اين در حقیقت حکم و فرمان وزارت و صدارت 
توسف ود. 

" قال اجعّنی علی زاین الَأزض ای حفیظ لیم " 


بعد از آنکه شاه فرمان مکانت و امانت بوسف را بطور مطلق صادر کرد بوسف از او در خواست نمود که او را به وزارت 
مالیه و خزانه داری منصوب کند. و امور مالی کشور و خزانه های زمین را که مراد از آن همان سرزمین مصر بوده باشد به وی 


ص: ۳۷۳۱ 
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و اگر ا: ین درخواست را کرد به این منظور بود که امور مالی کشور و ارزاق را به مباشرت خود اداره کند» و ارزاق را جمع 
آوری نموده برای سالهای بعد که قهرا سالهای قحطی خواهد بود و مردم دچار گرانی و گرسنگی خواهند شد ذخیره نماید. و 
خودش با دست خویش آن ذخیره ها را در میان مردم تقسیم کند. و به هر یک آن مقداری که استحقاق دارد بدهد و از 


حیف و میل جل و گیری نماید. 


و خود درخواست خویش را چنین تعلیل کرد که من حفیظ و علیم هستم. زیرا این دو صفت از صفاتیست که متصدی آن 
مقامی که وی درخواستش را کرده بود لازم دارد» و بدون آن دو نمی تواند چنان مقامی را تصدی کند. و از سباق آیات 


مورد بحث و آیات بعدش برمی آید که پيشنهاد پذیرفته شد و دست بکار آنچه می خواست گردید. 
عزت یافتن یوسف (علیه السلام) به رحمت الهی؛ بعد از آنکه برای ذلت او اسباب چینی کردند 


"و کذلک مک لیوشف فی الزض ب وا مها عی ی بشاء تصیبٍ پرشعینا من تشاء و لانضیغ جر الْمشییین " 


کلمه " تمکین " به معنای قدرت دادن و کلمه " تبوء " به معنای جای گرفتن است. و کلمه " کذلککت" اشاره است به داستانی 
که تا رسیدن یوسف به مقام عزیزی مصر بیان کرد. و آن عبارت بود از زندانی شدنش که با وجود اینکه غرض همسر عزیز از 
جریان داشت. پدرش او را احترام کرد و برادران بر وی حسد برده در چاهش انداختند» و به بازرگانان فروختند تا بدین وسیله 
آن احترام را مبدل به ذلت کنند. خدای سبحان هم همین مکر و حیله آنان را وسیله عزت او در خانه عزیز مصر قرار داد زنان 
مصر مخصوصا همسر عزیز با وی خدعه کردند» و بنای مراوده را گذاشتند تا او را به منجلاب فسق و فجور بکشانند» خداوند 
همین توطثه را وسیله بروز و ظهور عصمت و پاکی او قرار داد. و در آخر هم زندان را که وسیله خواری او بود باعث عزتش 
قرار داد. 

و خداوند متعال بهمین داستان زندانی شدن و محرومیت یوسف (علیه السلام) از اختلاط و آميیزش آزادانه با مردم اشاره نموده 
و فرموده" و کذلک مک لیوشت فی الزض یتبراً ملها عیث يشاء " یعنی ما این چنین زحمت زندان را که از او سلب آزادی 
را ره شیور تیچ خاحب میتی مق و دیف رید که بیترایت رم ای و له ای 71 
ژشتن. که بتواهتسش ل رک نفد نس | ین جمله به وجهی محاذی جمله "و جذیک مک لیوشت فی ارْض و للم ین تأویل 


لاحاوی وله غازت غلی امه که فا در ارم زاره شدن وس و اه عزی فرصم وه فرار گرفه انیت 


ص: ۲۷۲ 
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و با این مقایسه این معنا روشن می گردد که جمله " نصیبٍ برخمتنا من تام " در اینجا به معنای جمله " و لالب علی مرو " 
در آنجا است. و معلوم می شود که مراد این است که خدای سبحان وقتی بخواهد رحمت خود را به شخصی پرساند» کسی در 


خواستن او معارضه ندارد و هیچ مانعی نمی تواند او را از بکار بردن اراده و خواستش جل و گیری کند. 


و اگر سببی از اسباب» می توانست که مشیت خدا را در مورد احدی باطل سازد هر آینه در باره پوسف این کار را می کرد؛ 
زیرا در خصوص او تمامی اسباب. آن هم سببهایی که هر کدام جدا گانه در ذلیل کردن وی کافی بود دست بدست هم دادند» 
و مع ذلک نتوانستند او را ذلیل کنند. بلکه بر حلاف جریان اسباب. خداوند او را بلند و عزیز کرد» آری " حکم تنها از آن 


و اینکه فرموده " و لا نیم جر الْمُحَنینَ" اشاره است به اينکه این تمکین اجری بوده که خداوند به یوسف داد و وعده 
ختا است که به هر نیک وکاری می دهد تا بدانند او اجرشان را ضایع نمی کند. 


"و جر الخره یز للذین آمئوا و کاثوا ون 
یعنی اجر آخرت برای اولیای از بند گان اوست. پس در حقیقت این جمله وعده جمیلی است که خداوند به خصوص اولبای 


خود که یوسف یکی از ایشان است می دهد. 


دلیل بر اينکه این جمله وعده به عموم مومنین نیست جمله حالیه " و کانوا ییون" است که دلالت دارد بر اينکه ایمان ایشان 
که همان حقیقت ایمان است لا- محاله مسبوق به تقوای استمراری ایشان بوده آنهم تقوای حقیقی» و (معلوم است که) چنین 
تقوایی بدون ایمان تحقق نمی یابد. پس ایمان بعدی, ایمان بعد از ایمان و تقواست. و چنین ایمانی همان اجرای ولایت الله 


لباء له لا. رف علیهم و لا- هم حون این آموا و کائوا یقوَ هم ابشری فی 


۰ 


8 


ی 
د 


اسمنت که در باره اش ۳ آلا- 
ا لاه الدیا و قیاع( 


۱ 


بحث روایتی (رواباتی در ذیل آبات مربوط به رویای ملک مصسر و تعبیر آن به وسیله بوسف و اثبات بی گناهی آن حضرت و عزت بافتن 
او) 


در تفسیر قمی آمده که: پادشاه» خوابی دید و به وزرای خود چنین نقل کرد که: من در 


ص: ۳۷۳۳ 


۱- آگاه باشید که همانا دوستان خدا هیچ ترس و اندوهی در دل ندارند» آنها اهل ایمان و خدا ترسند» از سوی خدا پبوسته 


برای آنها بشارت است هم در دنیا و هم در آخرت. سوره یونس» آیات ۲ #۶۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ 


خواب دیدم هفت گاو چاق را که هفت گاو لاغر آنها را می خوردند و نیز هفت سنبله سبز و سنبله های خشک دیگری 
دیدم- امام صادق (علیه السلام) جمله " سیغ شلات" را" سبع سنابل " قرائت نمودند.- آن گاه به وزرای خود گفت که: ای 


بزرگان مملکت! اگر از تعبیر خواب سررشته دارید مرا در رژيايم نظر دهید. لیکن کسی معنا و تاویل رژیای او را ندانست. 


یکی از دو تن یار زندانی بوسف که نجات يافته بود و آن روز بالای سر پادشاه 


ًِ" 
و 


تفا الق تضا ماه ام ند از 
تایه برد فان ما تفای ره اد که در فان که کت ۱ ۱ م وله تون " من شما را از تعبیر 
این خواب خبر می دهم این مرا پفرستیله (و زا مرخصی کردقد ما) به نزد یوست آمداو گفش: یا سدق نا فی تربع 


راب سمان یل سیغ عجاف و نیع شثبلاب حضر و ببسات! وش گر پاسشخشی کرد 


۱ بر و 


تززعون سَّیع مین 5أبا قما حض دتع دوه فی شرئیله ال قیلا مها لو" یعنی هفت سال پی در پی بکارید و آنچه درو 
کردید در خوشه بگذارید و مصرف نکنید مگر اندکی که می خورید خرمن کرده می کوبید. چون اگر همه را بکوبید تا 
هفت سال نمی ماند» بخلاف اينکه در سنبله بماند که در این مدت آفتی نمی بیند» آن گاه هفت سال دیگر بعد از آن می 
رسد که سالهای سختی خواهد بود؛ و در آن مدت آنچه که برای ایشان در سالهای گذشته ذخیره کرده اید به مصرف می 
رسانید. امام صادق (علیه السلام) فرموده: آیه به جای " ماقََهتع" به صورت " ما قربتم " نازل شده بود. سپس بعد از آن چند 


سال» سالی فرا می رسد که مردم در آن پاری می شوند» و در آن باران بر آنان می بارد. 


امام (علیه السلام) فرمود: مردی نزد علی امیر الممنین (علیه السلام) کلمه " یعصرون " را به بنای معلوم و مبنی بر فاعل قرائت 
کرد حضرت فرمود: وای بر تو چه چیز را می فشرنده آب انگور را برای شراب؟ مرد عرض کرد یا امیر الممنین پس چگونه 

لت کنم؟ فرمود: آیه بصورت " یعصرون " به بنای مجهول و مبنی بر مفعول نازل شده» و معنایش این است که در آن سال و 
بعد از سالهای قحطی باران داده می شوند به دلیل اينکه در جای دیگر قر آن فرموده: 


اب ما ای 17 


فرستاده یوسف نزد پادشاه بر گشته پیغام و دستور العمل را برای او باز گفت» پادشاه گفت او را نزد من آرید فرستاده اش نزد 
یوسف آمده از او خواست که به دربار مصر بیاید. (یوسف) گفت بسوی صاحبت بر گرد و از او بپرس داستان زنانی که 


دستهای خود را پاره کردند 


ص: ۳۷۴ 


۱- از ابرهای باران دار» آب روان را نازل کردیم. سوره نباه آ به و5 
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چه بود؟ که همانا پرورد گار من به کید ایشان عالم است. 


پادشاه» زنان نامبرده را در یک جا جمع کرده پرسید جریان شما در آن روزها که با پوسف و بر خلاف میل او مراوده می 
کردید چگونه بود؟ گفتند خدا منزه است که ما کمترین عیب و عمل زشتی از او ندیدیم. همسر عزیز گفت: الاآن حق روشن و 
برملا گردیده آری من با او و بر خلاف میل او مراوده داشتم. و او از راستگویان است. و اين را بدان جهت گفتم که او بداند 
من در غیابش خیانتش نکردم» و اينکه خدا کید خیانتکاران را هدایت نمی کند- و معنای این جمله از کلمات زلیخا این است 
که این اعتراف را بدان سبب کردم تا یوسف بداند این بار مانند سابق بر علیه او دروغ نگفتم سپس اضافه کرد: من نفس 


خود را تبرئه نمی کنم زیرا نفس وادارنده به زشتیهاست مگر آنکه پرورد گارم رحم کند. 


آن گاه پادشاه گفت: او را نزد من آربد تا او را از نزدیکان خود قرار دهم» پس وقتی نگاهش به یوسف افتاد گفت: تو امروز 
نزد ما دارای مکانت و منزلتی» و نزد ما امین می باشی» هر حاجتی داری بگو. پوسف گفت: مرا بر خزانه های زمین بگمار که 
من نگهبان و دانایم» یعنی مرا بر کندوها و انبارهای آذوقه بگمار. او هم پوسف را مصدر آن کار کرد و همین است مقصود 
از اينکه فرمود:" و گذلکک مک یوش فی الزض بو لها عبت بشاء ۲ (۱) 


مولف: اینکه صاحب تفسیر قمی گفتند که امام صادق " سبع سنابل " قرائت کرده منافی با روایت عیاشی است که از ابن ابی 
یعفور از آن جناب نقل کرده که " سیع شلات ؛ قرائت کرده اند البته اين به نقلی است که تفسیر برهان از عیاشی کرده و 


گرنه در نسخه چایی خود عباشی نیز" سبع سنابل " آمده (۲). 


و اينکه گفت امام فرمود: آیه بصورت " ما قربتم " نازل شده مقصود این است که" ما قشم" بحسب تنزیل به معنای تقریب 
است. و اينکه فرمود: آیه بصورت " و فیه بیع رون "» به بنای مجهول و مبنی بر مفعول نازل شده و معنایش این است که مردم 
در آن سال باران داده می شوند. دلالت دارد بر اينکه آن جناب کلمه " یغاث " را از ماده غوث به معنای یاری گرفته نه از ماده 
غیث که به معنای باران است؛ و اين معنا را عیاشی نیز در تفسیر خود از علی ابن معمر از پدرش از امام صادق (علیه السلام) 
روایت کرده است (۳) و اينکه فرمود: معنای این جمله از کلمات زلیخا.] 


ص: ۲۷۵ 
۱- تفسیر قمی» ج ۱ص ۲۴۵ و ۳۴۶. 


۲- تفسیر عیاشی» ج 3 ص‌ ۹ ح ۳۳ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص وی ۱ مه 1 
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این است که این اعتراف را بدان سبب کردم ... ظاهر این است که امام (علیه السلام) جمله " ذلک یلم ی لمحت لیب ... 


ٍنْ یی غفور رَحیمْ " را از کلام همسر عزیز دانسته. و خواننده محترم بیانی را که در این خصوص گذراندیم بخاطر دارد. 


و در الدر المنثور است که فاریابی و ابن جرير و اين ابی حاتم و طبرانی و ابن مردویه به چند طریق از ابن عباس روایت کرده 
اند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: من از صبر و بزرگواری برادرم یوسف در عجبم خدا او را بیامرزد؛ 
برای اينکه فرستادند نزد او تا در باره خواب پادشاه نظر دهد (و او هم بدون هیچ قید و شرطی نظر داد) و حال آنکه اگر من 
جای او بودم نظر نمی دادم مگر بشرطی که مرا از زندان بیرون بیاورند. و نیز از صبر و بزر گواری او در عجبم از آنکه از ناحیه 
پادشاه آمدند تا از زندان بیرونش کنند باز هم بیرون نرفت تا آنکه بی گناهی خود را اثبات کرد؛ و حال آنکه اگر من بودم 


بی درنگ بسوی در زندان می دویدم ولی او می خواست بی گناهی خود را اثبات کند (۱) خدایش بیامرزد. 


مولف: این معنا بطریق دیگری نیز روایت شده. و از طرق اهل بیت (علیه السلام) هم روایتی آمده که عیاشی آن را در تفسیر 
خود از ابان از محمد بن مسلم از یکی از دو امام- امام باقر و یا امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که فرمود: رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) فرمود اگر من جای یوسف بودم در آن موقع که فرستاده پادشاه نزدش آمد تا خواب وی را تعبیر کند 
تعبیر نمی کردم مگر بشرطی که مرا از زندان خلاص کند و من از صبر پوسف در برابر کید همسر پادشاه در عجبم که تا چه 
اندازه صبر کرد تا سرانجام خداوند بی گناهیش را ظاهر ساخت (۲). 


مولف: این روایت نبوی- که هم بطرق اهل سنت و هم بطرق اهل بیت (علیه السلام) نقل شده- خالی از اشکال نیست» زیرا در 


آن یکی از دو محذور هست. یا طعن و عیبجویی از یوسف و با طعن بر خود رسول خدا (صلی الّه علیه و آله). 


طعن بر یوسف به اينکه بگوییم در توسل و چاره جویی برای نجات از زندان» تدبیر خوبی بکار نبرده» و حال آنکه بهترین 
تدبیر همان تدبیری بود که او بکار برده چون آن جناب هدفش صرف بیرون آمدن از زندان نبود» زیرا همسر عزیز و همچنین 
زنان اشراف مصر از خدا می خواستند او نسبت به خواست و هوای دل آنان موافقت کند» و ایشان بی درنگ آزادش سازند و 


اصلا اگر موافقت می کرد به زندان نمی افتاده به زندانش انداختند تا مجبور به موافقتث 


ص: ۳۷۳۶ 


۱- الدر المنثور» ج ۳ ضن, ۲۲ 


۲ عیاشی» ج 3 ص‌ ۹ ح ۳۲ 
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کته و آن دز سفن سخطی از تمد عواست شا ند رتدان فد و کشت رب اس آغب الخ شاخ رین ال (نلگه 
خواست او اين بود که اگر بیرون می آید در جو و محیطی قرار گیرد که دیگر آن پیشنهادهای نامشروع به او نشود و نیز محیط 
بر بی گناهی او در زندانی شدنش واقف گردد؛ و در درجه سوم وقتی بیرون می آید باز بصورت یک غلام درنیاید» بلکه در 


رتبه ای قرار گیرد که لایق شانش باشد. 


و لذا نخست در همان زندان به دنبال رژیای پادشاه وظیفه ای را که یک نفر زمامدار نسبت به ارزاق رعیت و حفظ و 
نگهداری آن دارد بیان نمود» و بدین وسیله زمینه ای فراهم کرد که شاه بگوید" نوی به- او را نزد من آرید" و در درجه 
دوم وقتی آمدند و گفتند که برخیز تا از زندان بیرون و به نزد پادشاه رویم. امتناع ورزید. و بیرون آمدن خود را مشروط بر 
این کرد که شاه میان او و زنان اشرافی مصر به عدل و داد حکم کند. و با این عمل زمینه ای چید که نتیجه اش آن شد که شاه 
بگوید: اثئونی به آه که لَفیی- او را تزد من آرید تا از مقربان ود قرارش دهم " حال آبا چنین تدپیری قابل طعن است؟ 
و یا آنکه بهترین تدبیری است که برای رسیدن به عزت. و نجات از بردگی و رسیدن به مقام عزیزی مصر و گسترش دادن 
عدل و احسان در زمین ممکن است تصور شود؟ قطعا بهترین تدبیر است که علاوه بر آن آثار این نتیجه را هم داشت 

پادشاه و کرسی نشینان او در خلال این آمد و شدهاء به صبر و عزم آهنین و تحمل طاقت فرسای او در راه حق و نیز به علم 


فراوان و حکم قاطع و محکم وی پی بردند. 


و اما طعن بر رسول خدا به اينکه بگوييم آن جناب فرموده باشد اگر من جای یوسف بودم بقدر او صبر نمی کردم. با اينکه 
گفتيم در این صبر و تحمل حق با یوسف بود» و آیا نسبت دادن چنین کلامی به آن جناب معنایش اعتراف به اين نیست که 
یکی از خصوصیات پیغمبر اکرم این است که نمی توانست در مواردی که صبر واجب و لازم است صبر کند؟! چرا معنایش 
همین است و حاشا بر آن جناب که مردم را به چنین صبری توصیه کند و خودش از انجام آن عاجز باشد. و چگونه عاجز بود 
و حال آنکه قبل از هجرتش و همچنین بعد از آن در راه خدا و در برابر اذیت ها و شکنجه های مردم آن چنان صبر کرد که 
خدای تعالی به مثل آیه " و نک لعلی خلت عظیم (1)" ثناخوانیش کرد. 


و نیز در الدر المنثور است که حاکم در تاریخ خود و اين مردویه و دیلمی از انس روایت 


ص: ۲۷۷ 


۱- سوره یوسف. آبه ۳.۳ 


۲- و در حقیقت» تو بر نیکو خلقی عظیم آراسته ای» سوره قلم آیه ۴. 
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کرده اند که گفت: رسول خدا آبه " ذلکک لیقلع نی لمآ لیب " را قرائت کرده و فرمودند: 


وقتی یوسف این حرف را زد جبرئیل به او گفت: ای یوسف یادت می آید که تو نیز قصد زلیخا را کردی؟ یوسف گفت: و 
ی یکی 0 لت این مسا در وزانات دی زیت هم تال شنم از آ ۵عب ورانت آنن انس ات زین 
یوسف این حرف را زد جبرئیل به او طعنه زد و گفت:" آری خیانت نکردی حتی آن موقعی که قصد او را کردی " و روایت 
حکیم بن جابر است که دارد: جبرئیل گفت: 


" آری خیانت نکردی حتی آن موقعی که بند شلوار را باز کردی " (۲ و همچنین نظیر آن» روایات دیگری از مجاهد و قتاده 


و عکرمه و ضحاک و ابن زید و سدی و حسن و ابن جریح و ابی صالح و غیر ایشان آمده. 


صدیق اينکه در گفتار " لم له بلْعیب " دروغ گفته و آن گاه بعد از طعنه جبرئیل دروغ خود را اصلاح کرده باشد. 


زمخشری در کشاف گفته: هرزه سرایان روایاتی جعلی بهم بافته و چنین پنداشته اند که وقتی یوسف گفت:" لَم أَهُ ایب" 
جبرئیل گفت:" آری و نه آن وقت که قصد او کردی " و خود زلیخا گفت: آری و نه آن موقع که بند زیر جامه ات را باز 
کردی. و اين هرزه سرائیها بخاطر آن است که اینان نه تنها از بهتان بستن بخدا و رسولش باکی ندارند بلکه در این عمل با 
یکدیگر کورس و مسابقه می گذاشتند (۱). 


و در تفسیر عیاشی از سماعه نقل کرده که گفت: من از او سوال کردم که مقصود از " ربک " در جمله " بر گرد بسوی صاحب 


ات کیت فر‌موده عصه غزو اس 1۳ 


مولف: و در تفسیر برهان از طبرسی در کتاب نبوت و او به سند خود از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن علی بن الیاس 
روایت کرده که گفت: من از حضرت رضا (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: یوسف به جمع آوری آذوقه پرداخت» و در آن 
هفت سال فراوانی» طعامهای اندوخته را انبار کرد؛ و چون این چند سال سپری شد و سالهای قحطی فرا رسید یوسف شروع 
کرد بفروختن طعام در سال اول در برابر نقدینه از درهم و دینار و در مصر و اطراف آن هیچ درهم و دیناری نماند مگر آنکه 


همه ملکک بوسف شد. 


ص: ۳۷۳/۸ 


۱- تفسیر الکشاف» ج ۲ ص ۴۸۱. 


سس عیاشی» ج ۲ ص‌‌ ۷ ح ۴ 
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و در سال دوم در برابر زیورها و جواهرات و در نتیجه در مصر و اطرافش زیور و جواهری هم نماند مگر آنکه به ملک 
یوسف درآمد. و در سال سوم طعام را در ازای دامها و چارپایان فروخت. و دام و چارپایی نماند مگر آنکه ملک او شد» در 
سال چهارم آن را در ازای غلامان و کنیزان فروخت. در نتیجه غلام و کنیزی هم در مصر و پیرامونش نماند مگر آنکه همه در 
ملک یوسف درآمدند» و در سال پنجم طعام را به قیمت خانه ها و عرضه ها فروخت و دیگر خانه و عرصه ای در مصر و 
پیرامونش نماند مگر آنکه آن نیز ملکك وی شد. در سال ششم در ازای مزرعه ها و نهرها فروخت. و دیگر در مصر و 
پیرامونش مزرعه و نهری نماند مگر آنکه ملکك وی شد و در سال آخر که سال هفتم بود چون برای مصریان چیزی نمانده بود 


نا گزیر طعام را به ازای خود خریدند» و تمامی سکنه مصر و پیرامون آن برده یوسف شدند. 
و چون احرار و عبید ایشان همه ملک یوسف شد گفتند ما هیچ ملک و سلطنتی مانند ملک و سلطنتی که خدا به این پادشاه 


داده ندیده و نه» شنیده ایم. و هیچ پادشاهی سراغ نداریم که علم و حکمت و تدبیر این پادشاه را داشته باشد. 


پس یوسف به پادشاه گفت حال نظرت در باره این نعمت ها که پرورد گار من در مصر و پیرامونش به من ارزانی داشته 
چیست رأی خود را بگو و بدان که من ایشان را از گرسنگی نجات ندادم تا مالکشان شوم و اصلاحشان نکردم تا فاسدشان 


کنم و نجاتشان ندادم تا خود بلای جان آنان باشم لیکن خداوند بدست من نجاتشان داد. پادشاه گفت رأی برای توست. 


یوسف گفت: من خدا و تو را شاهد می گیرم که تمامی اهل مصر را آزاد کرده و اموال ایشان را به ایشان بر گرداندم» و 
همچنین اختیارات و سلطنت و مهر و تخت و تاج تو را نیز به تو برگرداندم بشرطی که جز به سیرت من نروی» و جز به حکم 


من حکم نکنی. 


پادشاه گفت: این خود توبه و افتخار من است که جز به سیرت تو سیر نکنم و جز به حکم تو حکمی نرانم و اگر تو نبودی 
امروز بر تو سلطنتی نداشته و در دوران چهارده ساله گذشته نمی توانستم مملکت را اداره کنم و این تو بودی که سلطنت مرا 
به بهترین وجهی که تصور شود عزت و آبرو دادی و اینک من شهادت می دهم بر اینکه معبودی نیست جز خدای تعالی؛ و او 
تنها و بدون شریک است. و شهادت می دهم که تو فرستاده اویی» و از تو تقاضا دارم که بر وزارت خود باقی باشی که تو نزد 
ما مکین و امینی. (۱) 


ص: ۳۷۹ 


۱- تفسیر البرهان» ج ۲ ص‌‌ ۲ و ۲۵۳ ح 2 
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ندارند لذا از نقل آنها خودداری می کنیم. 


و در تفسیر عیاشی آمده که سلیمان از سفیان نقل می کند که می گوید به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: آیا جایز 
تیست که آومی شود وا نز که نماید رو از وی شود تعریت کند؟ فرمود: در صورتی کهنا کزیر شود سایز استء مگر 


نشنیده ای گفتار یوسف را که به پادشاه مصر گفت:" اعلنی علی خزائن الأرض ای حفیظ علیم " و همچنین گفتار عبد صالح 
را که گفت:" آنا کم ناصخ امین ؟ (۱). 


مولف: ظاهرا مقصود آن جناب از عبد صالح همان هود پیغمبر است که به قوم خود گفته بود:" ألُکمْ رسالات ربّی و آنا لکم 


ناص مین (۲) . 


و در عیون به سند خود از عیاشی روایت کرده که گفته است: محمد بن نصر از حسن بن موسی روایت کرده که گفت: 
اصحاب ما از حضرت رضا (علیه السلام) روایت کرده اند که مردی به آن جناب عرض کرد: خدا اصلاحت کند. بفرما ببینم 
چگونه کار شما با مامون بدینجا بینجامید؟ (و گویا سائل عمل آن جناب را با مامون عملی ناپسند می پنداشته) و لذا حضرت 
ابی الحسن رضا (علیه السلام) فرمود: بگو ببینم از پیغمبر و وصی کدامیکک از دیگری افضلند. مرد عرض کرد پیغمبر افضل از 
وصی است. فرمود: حال بگو ببینم مشرک افضل است و یا مسلم؟ 


عرض کرد البته مسلم. 


فرمود: عزیز مصر مشر کك. و یوسف وزیر او پیغمبر بود. و اين مامون مسلمان است و من وصی. یوسف از عزیز خواست تا او را 
مسئول امور مالی کند و گفت:" امعلنی علی زان الأْض ای عفیظ علیم " ولی من چنین تقاضایی که نکردم هیچ» بلکه 
مامون مرا در قبول این ولایتعهدی مجبور کرد آن گاه در معنای جمله " عفیظ لیم " فرمود: یعنی حافظ بر اموال و عالم به 
هر زبانم (۳). 


مولف: اینکه فرمود: " اجعلتی علی زان الْرّض " مقصود آن جناب نقل به معنای آیه است» و این روایت را عیاشی (۴) نیز در 


تفسیر خود آورده» معانی الاخبار هم آخر آن را از فضل بن ابی قره از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است. 


ص: ۳۸۰ 
۱- عیاشی» ج ۲ ص‌ ۷۱ ح ۰ ط تهران. 
۲- من رسالت های پرورد گارم را به شما می رسانم و من شما را خیرخواهی امینم. سوره اعراف؛ آیه ۶۸. 


۳- عیون الاأخبا ج ۲ ص ۰۱۳۸ باب ۰ ۱ ط تهران. (لیکن در عیون بجای محمد بن نصر» محمد بن نصیر می باشد). 
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سوره بوسف (۱۳): آیات ۵۸ تا ۶۲ 
اشاره 


ان وه وشف لوا علیه قرع و خع له منکزون (۵۸) و نا جر بجهازمع قالاتونی بخ لکم ین آیکم لا توون 
۳1 آوفی الق و آنا یز تین )۵٩(‏ نم تأثونیبه له گیل تکم جشیی ولا تون ۰ قالوا راو له با 7 
َفاعلوٌ (۶۱) و قال لفثیانه اجعلوا بضاعَهُم فی رحالهع للم بَفرفوتها 15 الوا الی آخلهع هجو (۶۷) 


ترجمه آبات 


و هنگامی که (یوسف) بار آذوقه آنها را آماده کرد گفت: (دفعه آینده) آن برادری را که از پدر دارید نزد من آرید» آیا نمی 


بینید که من حق پیمانه را ادا می کنم و من بهترین میزبانانم؟ .)۵٩(‏ 
و اگر او را نزد من نیاورید نه کیل (و پیمانه ای از غله) نزد من خواهید داشت و نه (اصلا) نزدیک من شوید (۶۰). 
گفتند ما با پدرش گفتگو خواهيم کرد (و سعی می کنیم موافقتش را جلب نماییم) و ما این کار را خواهیم کرد (۶۱). 


سپس به کار گزاران و غلامان خویش گفت: آنچه را به عنوان قیمت پرداخته اند در بارهایشان بگذارید تا شاید پس از 


مراجعت به خانواده خویش آن را بشناسند و شاید بر گردند (۶۲). 


بیان آیات بیان آیاتی که وارد شدن برادران توسف را بر بوسف (علیه السلام) - که اینک حکمران بود!- و گفتگوی آنها را حکایت می 
کنند 


اشاره 
فصل دیگری از داستان یوسف (علیه السلام) است که در چند آیه خلاصه شده و آن 


ص: ۳۸۱ 
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عبارت از آمدن برادران یوسف نزد وی در خلال چند سال قحطی است تا از او جهت خاندان یعقوب طعام بخرند» و این 
پیشامد- مقدمه ای شد که بوسف بتواند برادر مادری (۱) خود را از کنعان به مصر نزد خود بیاورد» و این برادر» همان است 
که با یوسف مورد حسادت برادران واقع شد و برادران در آغاز داستان گفتند:" یوت و وهآ الی آپینا نا و تن 
عُصْهُ" (۲) و بعد از آوردن اوه خود را به سایرین نیز معرفی نموده» سرانجام یعقوب را هم از بادیه کنعان به مصر منتقل 


ساخت. 


و اگر در ابتدای ام خود را معرفی نکرد برای این بود که می خواست اول برادر مادریش را احضار نماید تا در موقعی که 
به آن دو در اثر صبر و تقواشان ارزانی داشت مشاهده کنند و بعلاوه وسیله ای برای احضار همه آنان باشد. و این پنج آیه 


محتاج به طعام شدند تا او را نیاورند طعام نخواهند گرفت» ایشان نیز پذیرفتند. 


"و جاء اوه پُوشف فد لوا علیهفعرفهُم و ُع له کون ". 

در این جمله مطالب زیادی حذف شده و اگر متعرض آن نگشته برای این بوده که غرض مهمی بدان متعلق نمی شده» غرض 
تنها بیان چکونگی پیوستن برادر مادری بوسف به وی و شرکتش در نعمت ها و منت های الهی او و سپس شناختن برادران و 
پیوستن خاندان یعقوب به او بوده و این قسمت ها که مورد غرض بوده منتخبی است از داستان بوسف و وقایعی که بعد از 


رسیدن به عزت مصر رخ داده است. 


برادرانی که برای خربدن طعام به مصر آمدند همان برادران عصبه و قوی بودند (که او را به چاه انداختند) و برادر مادری 
همراهشان نبود زیرا یعقوب بعد از واقعه بوسف با او انس می گرفت. و هر گز او را از خود جدا نمی کرد و این معانی از آیات 


زیر به خوبی استفاده می شود. 


و بین وارد شدن ایشان به مصر و بیرون آمدن یوسف از زندان و منصوب شدنش به وزارت مالیه و خزانه داری کل» و 
رسیدنش به مقام عزیزی مصر بیشتر از هفت سال فاصله بوده» زیرا برادران بطور مسلم در بعضی از سالهای قحطی به مصر 
آمدند تا طعامی خریداری کنند. و این سالها بعد از هفت سال فراوانی اتفاق افتاده» و ایشان از آن روزی که بوسف را بعد از 


بیرون شدن از.] 


ص: ۳۸۷۲ 


۱- منظور برادر پدر و مادری است. 


۲- سوره یوسف. آبه تفت 
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چاه به دست مکاریان و کاروانی که از کنار چاه عبور می کردند سپردند دیگر او را ندیدند» و پوسف آن روز کودکی 
خردسال بود» و بعد از آن» مدتی در خانه عزیز و چند سالی در زندان و بیشتر از هفت سال هم هست که عهده دار امر وزارت 
است. بعلاوه اينکه او روزی که از برادران جدا شد یک کودک بیش نبود و امروز در لباس وزارت و زی سلاطین درآمده 
دیگر چگونه ممکن بود کسی احتمال دهد که او مردی عبری و بیگانه از نژاد قبطی مصر باشد و خلاصه چگونه ممکن بود 


بخلاف یوسف» که برادران را در آن وضعی که دیده بود الائن نیز در همان وضع می بیند و کیاست و فراست نبوت هم 
کمکش می کند و بی درنگ ایشان را می شناسد هم چنان که فرمود: 

"و جاء اوه پوشف فَدخلوا یه فَعرفهُم و ُع له کون ". 

در خواست آوردن برادر ابوینی خود از برادران پدری با تشویق» تهدید و تدبیر 


2 
عس ‏ ام 


"و لا جهْرَهمْ بجهازمغ قال اتونی بأخ کم من آبیکغ لا تون آنی آوفی الکیل و آنا یر لین" راغب در مفردات خود 
گفته:" جهاز " هر متاع و یا چیز دیگری است که قبلا تهیه شود و تجهیز به معنای حمل این متاع و یا فرستادن آن است (۱). و 
بنا به گفته وی معنا این می شود که بعد از آنکه متاع و یا طعامی که جهت ایشان آماده کرده و به ایشان فروخته بود بار کرد؛ 
دستورشان داد که بایستی آن برادر دیگری که تنها برادر پدری ایشان و برادر بدری و مادری بوسف است همراه بیاورند و 
گفت:" انتونی بأخ .... 


و معنای ایفای به کیل در جمله " تون آئی آوفی الیل" این است که من به شما کم نفروختم» و از قدرت خود سوء 
استفاده ننموده و به اتکای مقامی که دارم به شما ظلم نکردم " و آنا یر نی " یعنی من بهتر از هر کس واردین به خود را 
اکرام و پذیرایی می کنم و این خود تحریکک ایشان به بر گشتن است. و تشویق ایشان است تا در مراجعت. برادر پدری خود را 


همراه بیاورند. 


و اين تشویق در برابر تهدیدی است که در آیه بعدی:" فان لم تأتونی به فلا کیل کم عندی و لا تبون " کرد و گفت که 
اگر او را نیاورید دیگر طعامی به شما نمی فروشم. و دیگر مانند این دفعه شخصا از شما پذیرایی نمی کنم» این را گفت تا 


هوای مخالفت و عصیان او را در سر نپرورانند» هم چنان که از گفتار ايشان در آیه آتیه که گفتند: سریْراودٌ عْهُ باه و 


لفاعلون- بزودی . 
ص: ۳۸۳ 


۱- مفردات راغب. ماده " جهز . 
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از پدرش اصرار می کنیم و بهر نحو شده فرمان تو را انجام می دهیم " برمی آید که برادران یوسف فرمان او را پذیرفتند و با 


اینهم معلوم است که کلام پوسف که در موقع بر گشتن برادران به ایشان گفته: " که باید برادر پدری خود را همراه بیاورید" 
آنهم با آن همه تاکید و تحریص و تهدید که داشت. کلامی ابتدایی نبوده و از شان یوسف هم بدور است که ابتداء و بدون 
هیچ مقدمه ای این حرف را زده باشد زیرا اگر اینطور بود برادران حدس می زدند که شاید این مرد همان بوسف باشد که 
اینقدر اصرار می ورزد ما برادر پدری خود را که برادر پدر و مادری اوست همراه بياوریم» پس قطعا مقدماتی در کار بوده که 
ذهن آنان را از چنین حدسی منصرف ساخته و نیز از احتمال و توهم اینکه وی قصد سویی نسبت به آنان دارد بازشان داشته 


است. 


و در اینکه بطور احتمال می دانیم چنین مقدماتی در کار بوده حرفی نیست و لیکن آن کلمات و گفتگوهای بسیاری که 
مفسرین در این مقام از او نقل کرده اند هیچ دلیلی از قرآن بر آنها وجود ندارد و هیچ قرینه ای هم در سیاق قصه بر آنها 


نیست. و روایتی هم که مورد اطمینان باشد به نظر نمی رسد. 


کلام خدای تعالی هم خالی از تعرض به آن است. تنها چیزی که از کلام خدای تعالی استفاده می شود این است که بوسف 


از ایشان پرسیده که به چه علت به مصر آمده اید؟ 


ایشان هم جواب داده اند که ده برادرند و یک برادر دیگر در منزل نزد پدر جا گذاشته اند چون پدرشان قادر بر مفارقت او و 
راضی به فراق او نمی شود حال چه مسافرت باشد و چه گردش و چه مانند آن» یوسف هم اظهار علاقه کرد که دوست می 


دارد او را بیند و باید بار دیگر او را همراه خود بیاورند. 


" فان لَم تَأئونی به فلا- کل کم یی و لا- تبون " کیل به معنای مکیل (کشیدنی) است که مقصود از آن طعام است؛ و 
اینکه فرمود: 


وه وه ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ 
و لا تقرَیُونِ معنایش این است که حق ندارید به سرزمین من نزدیکک شده و نزد من حضور بهم رسانید و طعام بخرید» و 
معنای آیه روشن است که خواسته است برادران را تهدید کند و (هم چنان که گذشت) از مخالفت امر خود زنهار دهد. 


کلمه مراوده همانطور که در سابق گذشت به معنای این است که انسان در باره امری پشت سر هم و مکرر مراجعه نموده و 
اصرار بورزد و يا حیله بکار برد پس اينکه به یوسف گفتند:" مَرنراود عَنه باه" دلیل بر این است که ایشان قبلا برای یوسف 
گفته بودند که پدرشان به مفارقت برادرشان رضایت نمی دهد» و هرگز نمی گذارد او را از وی دور کنیم و اينکه گفتند:" 


پدرش ‏ و نگفتند پدرمان خود موید 


ص: ۳۸۳۴ 
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اند یمتا نگ 
۱۱ 


1 لَفاعلون این است که آوردن او و يا اصرار به پدر و وادار نمودنش به دادن برادر را انجام می 
دهیم. و معنای آیه روشن است و پیداست که با این جمله خواسته اند بوسف را دلخوش ساخته قبولی خود را فی الجمله اعلام 


و معنای اینکه گفتند:" و از 


دارند. 
۱۱ 
دا . 


"و قال تاه الوا بضاعتهع فی رحالهم للع یغرفولا | ای لی آخلهع للم زجشو 


" فتیان " جمع " فتی " به معنای پسر است؛ راغب در مفردات در معنای بضاعت گفته: 
۱ 


قطعه ای وافر و بسیار از مال است که برای تجارت در نظر گرفته شده باشد گفته می شود:" ابضع بضاعه و ابتضعها و 
۲ . ۲ 
بضع - به فتحه باء- 


خداوند فرموده:" هده بضاعتنا رَد انا " (۱) و نیز فرموده:" ببضاعه مرجاه " (۲) و اصل این کلمه 
است که به معنای پاره ای گوشت است که قطع و بریده گردد» و نیز گفته است: عبارت معروف " فلامن بضعه منی- فلانی 


بضعه ای از من است " معنایش این است که فلانی از شدت نزدیکی به من به منزله پاره ای از تن من است. 


و نیز گفته: بضع به کسره باء به معنای قسمتی از عدد ده است؛ و عدد ما بین سه و ده را بضع می گویند: بعضی گفته اند بضع 


بیشتر از پنج و کمتر از ده را گویند (۳). 

و کلمه " رحال " جمع" رحل " به معنای ظرف و اثاث است. و کلمه انقلاب به معنای مراجعت شاه 

و معنای آیه این است که یوسف به غلامان خود گفت: هر آنچه ایشان از قبیل پول و کالا در برابر طعام داده اند در خرجین 
هایشان بگذارید تا شاید وقتی به منزل می روند و خرجین ها را باز می کنند بشناسند که کالا همان کالای خود ایشان است» و 
در نتیجه دوباره نزد ما برگردند. و برادر خود را همراه بیاورند» زیرا برگرداندن بها دلهای ایشان را بیشتر متوجه ما می کند و 


بیشتر به طمعشان می اندازد تا بر گردند و باز هم از اکرام و احسان ما برخوردار شوند.ع. 


ص: ۲۸۵ 
- این سرمایه ما است که به ما بر گردانیده اند. سوره یوسف. آیه ۶۵. 
۲- با سرمایه ای اند کک. سوره یوسف. آیه ۸۸ 


۳ مفردات راغب؛ ماده بضع . 
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سوره یوسف (۱۲): آیات ۶۳ تا ۸۳ 
اشاره 


لا جنر نی آهم قاری نع الیل یل معا آعاا تلو 5 تمارک (90 ال آنکم مه گم 
آیشکم علی آخبه من قل فاللةْ ‏ یز حافطاً و و آزعم الزاجمین (۶۳ و لا توا عم وج وا بضاعتهم زدث له م قالوا با 
بان ما تیفی هه بضاعنا رت لیا و نمی لا و لعلظ آهن و ژد یل بیر فیک یل یز( ال نب معکه عشی 
و ام جر و ره ویو ی نی یاون 
1 ن کم الا له یه نوکت و علیه لیر 


باب وا و افیا متن یواب مهو ما نی عنکم من | كٍِ_- 


کون (۶۷) 


ان 


2 
7 


و ی ی 
4 و لکنأَتر اس لا یمن (۶۸) الوا علی! تا 1 ی ياه ال ی آن وک لا هن بما کائوا 

7 ۱ یه فی رخل آخبه تم أَذنَ ودنآ ینعی کم لسارفون (۷۰ او و آفبلوا علیهم 

اه 


قالا هد عم ما چننا لد فی الَأض و ماک سارقین (۳) قالوا ما اوه ات ی 
فی زخه بو جرا کذلک 2 نجزی الظاییین (۵ فد . رجیهع بل وعا اه ۱22 تخرجها من وعاء آخبه کذلک کذنا 
وس ها کان ۳۹ اه فی دین الک لآ بشاء ال تفع رجات تن ده و وق کل ی یلم ليم (0۶ او بش 


ققد سوق آخْ 4 من قبل فارها بوشف فی تسه و لغ ییدها لَم قال أمَمْ مه مکانا له عم بما تصفونّ (0۷ 


و وه 


بت شیخاً کی مخ آَعذنا مکاة تراک م من الَمخسنین (۷۸) قال مَعادٌ له آن تأَحْد لا من وجذنا متاعنا 


قالوا یا ّ ها العزیژ اد لآ 
ند | مرت( تا شاه خلشوا نج ال یف نم تون باکع فذح علیکم موق ن له و ین 
یل ما فرط فی شرف کل رح الأزض عرء اد لی آبی آوتشکم ال یاوه 2 یز الحاکیین (۸۰ ازچنرا الی کم 
يا با که وق و ما شهذنا ۷ بما نا و ماک لیب حافظین (۸۱ و شئل اه الّبی کنّا فیها و العبر ای نا 


فها و 3 لصادقون )۸ 


ص: ۳۸۶ 
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ترجمه آبات 


و هنگامی که آنها بسوی پدرشان باز گشتند گفتند: ای پدر! دستور داده شده که به ما پیمانه ای (از غله) ندهند لذا برادرمان 
را با ما بفرست تا سهمی دریافت داریم و ما او را محافظت خواهیم کرد (۶۳). 

گفت آیا من نسبت به او به شما اطمینان کنم همانگونه که نسبت به برادرش (یوسف) اطمینان کردم؟! خداوند بهترین حافظ و 
ارحم الراحمین است (۶۴). 

و هنگامی که متاع خود را گشودند دیدند سرمایه آنها با ز گردانده شده گفتند: پدر! ما دیگر چه می خواهیم این سرمایه ما 


است که به ما پس گردانده شده (پس چه بهتر که برادر را با ما بفرستی) و ما برای خانواده خویش مواد غذایی می آوریم و 
برادرمان را حفظ خواهیم کرد و پیمانه بزرگتری غیر از این پیمانه کوچک دریافت خواهیم داشت (۶۵). 


گفت: ه رگز او را با شما نخواهم فرستاد جز اينکه پیمان مق کد الهی بدهید که او را حتما نزد من خواهید آورد» مگر اينکه (بر 
اثر مرگ یا علت دیگری) قدرت از شما سلب گردد. و هنگامی که آنها پیمان موثق خود را در اختیار او گذاردند گفت: 


خداوند نسبت به آنچه می گوییم ناظر و حافظ است (۶۶). 


(هنگامی که خواستند حرکت کنند یعقوب) گفت: فرزندان من! از یک در وارد نشوید» بلکه از درهای متفرق وارد گردید و 


(من با این دستور) نمی توانم حادثه ای را که از سوی خدا حتمی است از شما دفع 


ص: ۱۸۳۷ 
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کنم. حکم و فرمان تنها از آن خدا است» من بر او توکل می کنم و همه متوکلان باید بر او توکل کنند (۶۷). 


و چون که از همان طریق که پدر به آنها دستور داده بود وارد شدند. این کار هیچ حادثه حتمی الهی را نمی توانست از آنها 
دور سازد جز حاجتی در دل یعقوب (که از این راه) انجام شد (و خاطرش تسکین یافت) و او از برکت تعلیمی که ما به او داده 
ایم علم فراوانی دارد در حالی که اکثر مردم نمی دانند (۶۸). 


هنگامی که بر یوسف وارد شدند برادرش را نزد خود جای داد و گفت من برادر تو هستم. از آنچه آنها می کنند غمگین و 
ناراحت نباش (۶۹). 


و چون بارهای آنها را بست» ظرف آبخوری ملک را در بار برادرش قرار داد سپس کسی صدا زد ای اهل قافله! شما سارق 


هستید (۷۰). 

آنها رو بسوی او کردند و گفتند چه چیز گم کرده اید؟ (۷۱). 

گفتند جام ملک را؛ و هر کس آن را بیاورد یکک بار شتر (غله) به او داده می شود و من ضامن (اين پاداش) هستم (۷۲). 
گفتند به خدا س و گند شما می دانید که ما نیامده ایم در این سرزمین فساد کنیم و ما (هرگز) دزد نبوده ایم (۷۳). 

آنها گفتند: اگر دروغگو باشید کیفر شما چیست؟ (۷۴). 


گفتند هر کس که (آن جام) در بار او پیدا شود خودش کیفر آن خواهد بود (و بخاطر این کار برده خواهد شد) ما اینگونه 


ستمگران را کیفر می دهیم (۷۵). 


در این هنگام (یوسف) قبل از بار برادرش به کاوش بارهای آنها پرداخت. و سپس آن را از بار برادرش بیرون آورد ما 
اینگونه راه چاره به یوسف یاد دادیم او هرگز نمی توانست برادرش را مطابق آئین ملک (مصر) بگیرد مگر آنکه خدا بخواهد 


ما درجات هر کس را که بخواهيم بالا می بریم و برتر از هر صاحب علمی عالمی است (۷۶). 


(برادران) گفتند اگر او (بنيامین) دزدی کرده (تعجب نیست) برادرش (بوسف) نیز قبل از او دزدی کرده» بوسف (سخت 
ناراحت شد و) این (ناراحتی) را در درون خود پنهان داشت و برای آنها اظهار نداشت. (همین اندازه) گفت وضع شما بدتر 
است و خدا از آنچه حکایت می کنید آ گاه تر است (۷۷). 


گفت پناه بر خدا که ما غیر از آن کس که متاع خود را نزد او يافته ایم بگیریم که در آن صورت از ظالمان خواهیم بود (۷۹). 


و همین که از او ناامید شدند راز گویان به کناری رفتند» بزرگشان گفت: آیا نمی دانید پدرتان از شما پیمان الهی گرفته و 


پیش از این در باره پوسف کوتاهی کردید لذا من از این سرزمین حرکت نمی کنم تا پدرم به من اجازه دهد» یا خدا فرمانش 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


را در باره من صادر کند که او بهترین حکم کنند گان است (۸۰). 


شما بسوی پدرتان باز گردید و بگویید پدرا پسرت دزدی کرد و ما جز به آنچه می دانستيم گواهی ندادیم و ما از غیب آ گاه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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بیان آیات بیان و شسرح آباتی که باز گشتن برادران توسف را نزد بدر و آوردن برادر تنی یوسف (علیه السلام) و نگاه داشتن او توسط 


اشاره 


بفرستد و نیز بازگشتن ایشان را بسوی یوسف و بازداشت کردن یوسف برادر خود را با حیله ای که طرح کرده بود بیان می 
فرماید. 


" اکتیال " به معنای گرفتن طعام است با کیل» در صورتی که با کیل معامله شود راغب گفته: کیل به معنای پیمان کردن طعام 
است. وقتی گفته می شود:" کلت له الطعام " با تعبیر " کلته الطعام " فرق دارد؛ اولی به معنای اين است که مباشر پیمانه کردن 
طعام برای او من بودم ولی دومی به اين معنی است که من طعام را با کیل و پیمانه به او دادم» و معنای " اکتلت علیه " این 
است که با کیل از او گرفتم» و لذا خدای تعالی فرموده: ول لین لین ۱ اکتالوا علی الّاس یشیوفون و |ذا کاوهم 
فاص کف ی که ارآ عیانانی مر دادن سر رتیه الا اس اک فرموه افیا 
نامع ما الیل " معنایش این است که اگر ما برادر خود را همراه نبریم و او با ما به مصر نياید ما را کیل نمی دهند» به دلیل 
اینکه ال موه مار سا اعانا وی ام مه اشیان ۵1 جربانیست که میان آنان و غزید مصر گذشته که به 
مامورین دستور داده دیگر به این چند نفر کنعانی طعام ندهند مگر وقتی که برادر پدری خود را همراه بیاورند» این معنا را با 
جمله کوتاه" میم ما الیل " برای پدر بیان کرده و از او می خواهند که برادرشان را با ايشان روانه کند تا جیره ایشان را بدهند 


و محرومشان نکنند. 


و اينکه تعبیر کردند به " اخانا- برادرمان را" به این منظور بوده که شفقت خود را در باره او به پدر بفهمانند و وی را دل 
خوش و از ناحبه خود مطمتن سازند. هم چنان که جمله "له لحافظونٌ " هم با آن همه تاکید که در آن بکار رفته در مقام 


افاده همین غرض است.ل " 


ص: ۳۸۹ 


۱- مفردات راغب. ماده " کیل " 
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" قال هل آمَنکم علیه ال کما آمتشکم علی آخبه من قبل فالهُ یر حافطاً و هو أرحم لرَاحمین ". 
در مجمع البیان گفته: کلمه "امن " به معنای اطمینان قلب نسبت به سلامت است. گفته می شود: " امنه یامنه امنا " (۱). و بنا 
بگفته وی معنای جمله: " هل آمَْکم عَلیه ... اين می شود که آیا در باره این فرزندم به شما اطمینان کنم همانطور که در باره 


برادرش اطمینان کردم و در نتیجه. شد آنچه که نباید می شد؟ 


و حاصلش اینست که شما از من توقع دارید که به گفتارتان اعتماد کنم و دلم را در باره شما گرم و مطمئن کنم. هم چنان که 
قبل از این در خصوص برادرش یوسف به شما اعتماد کردم و به وعده ای که امروز می دهید ما او را حفظ می کنیم دل 
ببندم» همانطور که به عين این وعده که در باره پوسف دادید دل بستم. و حال آنکه من آن روز عینا مانند امروز شما را پر آن 
فرزندم امین شمردم ولی شما در حفظ او کاری برایم صورت ندادید. که سهل است. بلکه پیراهن او را که آغشته به خون بود 
برایم آوردید. و گفتید که گرگ او را درید. 


امروز هم اگر در باره برادرش به شما اعتماد کنم به کسانی اعتماد کرده ام که اعتماد و اطمینان به آنان سودی نمی بخشد. و 


نمی توانند نسبت به امانتی که به ایشان سپرده می شود رعایت امانت را نموده آن را حفظ کنند. 
مراد یعقوب (علیه السلام) از جمله:" ال خر حافظاً و وحم لراحمین" 


و اينکه فرمود: " اللةٌ ی حافظاً و هَُ عم الرّاحمین " تفریع است بر کلام سابقش که گفته بود:" هل منم علیه ...۸ که 
استنتاج را آماده می کند و می فهماند که وقتی اطمینان به شما در خصوص این پسر لغو و ببهوده است و هیچ اثر و حاصیتی 
ندارده پس بهترین اطمینان و اتکال, تنها آن اطمینان و و کلی است که به حدای سبحان و به حفظ او باشد و خلاصه.وقتی آمر 


و جمله " و وحم الرَاحمین " به منزله تعلیل برای جمله " له یر حافظا" است؛ و معنایش این است که غیر خدای تعالی 
چه بسا در امری مورد ا ظستان قرار یکی فه و باقن آمانی امن تلاشه شر ده وی راو کمترین رحمی به صاحب پندار نکرده 


نمی دارد؛ او بر عاجز و ضعیفی که امر خود را به او وا گذار نموده و بر او توکل جسته ترحم می کند ون. 


ص: ۳۹۰ 


۱- مجمح البیان» ج ۵ ص‌ ۷ ط تهران. 
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کسی که بر خدا تو کل کند خدا او را بس است. 


از اینجا بخوبی روشن می گردد که مراد حضرت یعقوب (علیه السلام) اين نبوده که لزوم اعتماد به خدا را از این جهت بیان 
کند که چون خدای تعالی سببی است مستقل در سببیت. و سببی است که به هیچ وجه مغلوب سبب دیگری نمی شود. به 
خلاف سایر اسباب که استقلال نداشته مغلوب خداوندند» زیرا گو اينکه این در جای خود صحیح و مسلم است هم چنان که 
خود فرموده:" و من کل علی افو شبن له ام رو" (۱) و چگونه چنین نباشد و حال آنکه چنین اطمینانی به غیر 
خدا ش رک است و انبیاء (علیه السلام) به نص قرآن از آن منزهند» این قرآن است که تصریح دارد بر اينکه یعقوب از مخلصین 
و بر‌گزبد گان و از ائمه " هداه مهدیین " است» و او خود در آنجا که فرموده بود:" | کما أیشکم علی آخبه من بل" اعتراف 
کرده بر اينکه فرزندان را در باره یوسف امین پنداشته و اگر اینگونه اعتماد کردن شرکک بود به نص قرآن» یعقوب مرتکب آن 
نمی شد. علاوه بر اينکه نسبت به برادر پوسف هم این اعتماد را کرد و به طوری که از آیات بعدی برمی آید بعد از گرفتن 


پیمانی خدایی او را به ایشان سپرد. 


پس معلوم می شود مقصود یعقوب (علیه السلام) از اعتماد به خدا اعتماد به این معنا نبوده بلکه مقصودش بیان این معنا بوده 
که لزوم اختیار اطمینان و اعتماد به خداء بر اعتماد به غیر او از این جهت است که خدای تعالی متصف به صفات کریمه ای 
است که بخاطر وجود آنها یقین و اطمینان حاصل می شود که چنین خدایی بند گان متوکل را فریب نمی دهد. و به کسانی که 
امور خود را تفویض به او کرده اند خدعه نمی کند. چون که او نسبت به بندگان خویش رژوف و غفور ودود و کریم و 
حکیم و علیم» و به عبارت جامع تر ارحم الراحمین است. 


علاوه بر اين او در امورش مغلوب و در مشیتش مقهور کسی نمی شود بخلاف مردم که اگر در امری مورد اعتماد قرار گیرند 
از آنجا که اسیر هوی و بازیچه هوسهای نفسانیند چه بسا کرامت نفس و فضیلت و وفا و صفت رحمت. ایشان را به حفظ آنچه 
که حفظش در اختیار آنان است وادار کند. و چه بسا هوی و هوسها وادارشان کند که نسبت به آن خیانت ورزیده از حفظش 
دریغ نمایند» بعلالوه» همان کسانی هم که خیانت نمی ورزند در قدرت و اراده بر حفظ آن, استقلال و استغنایی در خود 


ندارند. 


و کوتاه سخن آنکه مراد یعقوب (علیه السلام) این است که اطمینان به حفظ خدای سبحان بهتر است از اطمینان به حفظ غیر 


اوه برای اینکه او ارحم الراحمین است. و به بنده 


ص: ۳۹۱ 


۱- و هر که بر خدا توکل کند پس او را کافی است. زیرا خدا بکار خود می رسد. سوره طلاق» آیه ۳. 
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خود در آنچه که او را امین در آن دانسته خیانت نمی کند بخلاف مردم که چه بسا رعایت عهد و امانت را ننسوده به 
موتمنی که متوسل به ایشان شده ترحم نکنند و به وی خیانت بورزند. 

بهمین جهت می بینیم یعقوب (علیه السلام) بعد از آنکه برای بار دوم فرزندان را مکلف به آوردن وثیقه می کند چنین می 
فرماید: " یی توْتون فا من 1 نی به ال ن بحاط دک وان اختیاری را که فرزندان در حفظ پرادر خود ندارند 
اسان تمیفه‌من تما عکر کشا زا اعاطه کدی فلس بط ار از شاب کر زاعر اروت طباور اد 
قدرت و استطاعت ایشان بیرون است» و دیگر نسبت به آن مورد سوال پدر واقع نمی شونده و اما اینکه حضرت یعقوب (علیه 
السلام) از آنان خواست تا وثيقه ای الهی بیاورند تا آنجا بود که اختیار و قدرت دارند برادر را حفظ نموده دوباره به پدر 
برگردانند» مثلا او را نکشند» و آواره و تبعیدش نکنند» و بلایی نظیر آن بر سرش نیاورند (دقت فرمائید) از آنچه گذشت این 
معنا روشن شد که در جمله " و هو عم ال#احمی "یک نوع تعریض به فرژندان و طعنه به این است که ایشان آن طور که 
باید و یا اصلا نسبت به برادر خود یوسف رحم نکردند» و با اينکه پدر نسبت به وی امینشان دانست امانت را رعایت ننمودند» 


و آبه بهر حال در معنای رد درخواست فرزندان شتا 
"و لها فتخوا مَتاعَهُم جوا بضاعتَهغ رَد الیهم ... 


کلمه " بغی " به معنای طلب کردن است؛ و بیشتر در طلب شر استعمال می شود و بغی به معنای ظلم و زنا نیز از همین باب 
است. در مجمع البیان می گوید: کلمه " میره " به معنای طعامهایی است که از شهری به شهر دیگر حمل و نقل می شود" 
۳ لل ۳۹ 

من جهت ایشان از شهر دیگری طعام وارد کردم و همچنین مضارعش " امیرهم " و مصدرش " مرا" و نیز" امترتهم امتیارا" که 
باب افتعال آنست (). 

و اينکه گفتند: "یا آبانا ما تقفی " استفهامی است که از پدر کردند و به آیه چنین معنا می دهد که وقتی بار و بنه خود را باز 
کرده و کالای خود را در میان طعام خود یافتند» و فهمیدند که عمدا به ایشان ب رگردانیده اند به پدر گفتند: ما دیگر بیش از 
این چه می خواهیم ما وقتی به مصر می رفتیم منظورمان خریدن طعام بود نه تنها طعام را به سنگ تمام به ما دادند بلکه کالای 


ص: ۳۹۲ 


۱- مجمح البیان» ج [ ص‌‌ ۷ ط تهران. 
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پس اینکه گفتند:" با انا ما یخی هذه بضاعثنا رد لیا" منظورشان دلخوش ساختن پدر بود» تا شاید بدین وسیله به فرستادن 
که وضاه دادقد بش خواهتد کرنه و همین هت وال جمله برور کنسد و تمه الا و تخنط آخانا و تزداد کیل تغیر 
لک کل خسف ورمعنای ‏ قلک کل تست این است که این کیلی است آسان: 

بعضی (۱) از مفسرین گفته اند: کلمه " ما" در جمله " ما نی " مای نفی است. و معنای جمله این است که: منظور ما از آنچه 
که در باره عزیز و پذیرایی و احترامش گفتیم دروغ بافی نبود به شهادت اینکه این سرمایه ما است که به ما بر گشته. و 
همچنین» بعضی (۲) گفته اند: 

کلمه " یسیر " به معنای اندک است و معنای جمله این است که این کیل طعامی که ما با خود آورده ایم کیل اند کی است؛ و ما 
را کافی نیست. نا گزیر باید برادر را هم همراه ببریم تا سهم او را هم بگيریم. 


2 


" قال آن أَسلة ععکم علی تون مویفاً من له نی به ان ببحاط بکم نا موه مهم قال ال علی ما لول وکیل " 


کلمه " موثق " (به کسر ثاء) به معنای چیزی است که مورد وثوق و اعتماد قرار گیرد؛ و " مَوَْْا من الله " امری است که هم 
مورد اعتماد باشد و هم مرتبط و وابسته به خدای تعالی» و آوردن وثيقه الهی و یا دادن آن به این است که انسان را بر امری 
الهی و مورد اطمینان از قبیل عهد و قسم مسلط کند به نحوی که (احترام خدا در آن) به منزله گر و گانی باشد. 


آری معاهدی که عهد می بندد و قسم خورنده ای که س وگند می خورد و می گوید: 


" عاهدت اللّه ان افعل کذا- با خدا عهد بستم که فلان کار را بکنم " و با می گوید:" بالّه لافعلن کذا- به خدا سو گند که این 
کار را می کنم " احترام خدا را نزد طرف مقابلش گر وگان می گذارد. بطوری که اگر به گفته خود وفا نکند نسبت به 


گر و گانش زیانکار شده و در نتیجه احترام خدای را از بین برده و در نزد او مسئول هست. 
کلمه " احاطه " از ماده " حاط " به معنای حفظ است؛ و دیوار را هم از جهت اینکه 


ص: ۳۹۳ 


۱- تفسیر کبیر فخر رازی» ج ۷ ص ۱۷ 
۲- تفسیر کبیر فخر رازی» ج ۷ص ۰۱۷۱ 
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مکانی را محصور و محفوظ می کند حایط می گویند و خدا را از این جهت محیط به کل شی ء می گویند که بر هر چیز 
مسلط و آن را از هر جهت حافظ است. و هیچ موجودی و هیچ جزتی از موجودات از تحت قدرت او بیرون نیست. و وقتی 
گفته می شود: فلاننی را بلا و مصیبت احاطه کرده و معنایش این است که بطوری به وی روی آورده که تمامی درهای نجات 
را برویش بسته است. و دیگر گریز گاهی ندارد» و نیز از همین باب است که می گویند: " فلان احیط به " یعنی فلانی هلاک و 
یا فاسد شد و یا درهای نجات و خلاصی به رویش بسته گردید» خدای تالیش مرت و احعط بشمره فأضیح لب کمیه 
غلن هقی اقا توت فر‌مردت ترا هم احط نوم فعزا له مطمییی 4 انا ریق یمین شت ات مره 
1 


بُحاط کم " یعنی مگر آنکه دچار آن چنان گرفتاری شوید که به کلی قدرت و استطاعت را از شما سلب کند 


.۲ 
بحچب. 


و دیگر نتوانید فرزندم را ب رگردانید. 


۱ 


معنای توسل به خداء لغو و بی اثر دانستن اسباب و وسائط نیست 


کلمه " و کیل " از و کالت است که به معنای تسلط بر امری است که باز گشت آن به غیر شخص و کیل است. ولی و کیل قائم به 
آن امر و مباشر در آن است» توکیل کردن دیگری هم بهمین معنا است که او را در کاری تسلط دهد تا او بجای خودش آن 
کار را انجام دهد. و توکل بر خدا به معنای اعتماد بر او و اطمینان به او در امری از امور است. و توکیل خدای تعالی و توکل 
بر او در امور به این عنایت نیست که او خالق و مالک و مدبر هر چیز است بلکه به این عنایت است که خداوند اجازه داده 
است تا هر امری را به مصدرش و هر فعلی را به فاعلش نسبت دهند» و چنین نسبتی را بنحوی از تملیکک. ملک ایشان کرده و 
این مصادر در اثر و فعل» اصالت و استقلال ندارند و سبب مستقل تنها خدای سبحان است که بر هر سببی غالب و قاهر است. 


بنا بر این رشد فکری آن است که وقتی انسان امری را اراده می کند و به منظور رسیدن به آن, متوسل به اسباب عادی ای که 
استقلال و اصالت را از خودش و از اسبابی که در طریق رسیدن به آن امر بکار بسته نفی نموده بر خدا تو کل و اعتماد کند. 


پس معلوم شد که معنای توکل این نیست که انسان نسبت امور را به خودش و یا به اسباب قطع و یا انکار کند» بلکه معنایش 


۱۲ 
۱- میوه اش از بین رفت و او از شدت حسرت بر آن پولهایی که در آن خرج کرده بود دستهایش را بهم می مالید. سوره 


کهف. آبه ۴۲. 


۲- پنداشتند که دیگر راه نجاتی ندارند بناچار خدا را با دین خالص خواندند. سوره یونس» آیه ۲۲. 
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قائل باشد. 


و لذا می بینیم یعقوب (علیه السلام) بطوری که آیات مورد بحث حکایت می کند در عين توکلش بر خدا اسباب را لغو و 
مهمل ندانسته و به اسباب عادی تمسک می جوید. نخست با فرزندان در باره برادرشان گفتگو نموده سپس از ایشان پیمانی 
خدایی می گیرد» آن گاه بر خدا توکل می کند» و همچنین در وصیتی که در آیه بعدی آمده نخست سفارش می کند از یکك 


دروازه وارد مصر نشوند» بلکه از درهای متعدد وارد شوند. و آن گاه بر پرورد گارش خدای متعال تو کل می کند. 


پس خدای سبحان بر هر چیز و کیل است از < جهت اموری که نسبتی با آن چیز دارند» هم چنان که او ولی هر چیز است از 
جهت استقلالش به قیام بر امور منسوب به آن چیز» و خود آن امور عاجزند از قبام به امور خود. با حول و قوه خود. و نیز او 


معنای آیه این است که: یعقوب (علیه السلام) به فرزندان خود گفت " لَنْ سل کم هرگز برادرتان را با شما روانه نمی 
" علی تون موثقاً من الّه- تا آنکه میثاقی را از خدا که من به آن وئوق و اعتماد کنم بیاورید و به من بدهید " حال با 
عهدی ببندید و يا س و گند بخورید که " نی به- او را عم رود "از آتایی کبایخ پیمان منوط به قدرت فرزندان 


بوده‌طاجان صووت فیط رشاو را سا شوده کف زا او ُحاط بکع- نکر آنگه از شتا سب فد رک و 


۱ 


م2 
۱۱ 


فلا اور 
َوُْقهُعُ- بعد از آنکه میثاق خود را ۱0 
گوییم و کیل باشد" یعنی ما همگی قول و قراری بستیم» چیزی من گفتم و چیزی شما گفتید و هر دو طرف در رسیدن به 
غرض بر اسباب عادی و معمولی متمسک شدیم. اینک باید هر طرفی به آنچه که ملزم شده عمل کند. (من برادر یوسف را به 
دهم و شما هم او را به من بر گردانید) حال اگر کسی تخلف کرد خدا او را جزا دهد و داد طرف مقابلش را از او بستاند. 


سب اینکه یعقوب (علیه السلام) به پسران خود سفارش کرد از یک دروازه وارد نشوند 
ال ی لا توا من باب واحد و الوا من أتواب متفه .. 


این کلامی است که یعقوب به فرزندان خود گفته است وقتی که فرزندانش آن موثق را که پدر از ایشان خواسته بود آورده و 
آماده کوچ کردن به سوی مصر بودند. و از سیاق داستان چنین استفاده می شود که یعقوب از جان فرزندان خود که بازده نفر 
بودند می ترسیده نه اينکه از اين ترسیده باشد که عزیز مصر ایشان را در حال اجتماع» وصف بسته ببیند» زیرا یعقوب (علیه 
السلام) 


ص: ۳۹۵ 
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می دانست که عزیز مصر همه آنها را نزد خود می طلبد» و ایشان در یک صف یازده نفری در برابرش قرار می گیرند. و عزیز 
هم می داند که ایشان همه برادران یکدیگر و فرزندان یک پدرند» این جای ترس نیست. بلکه ترس یعقوب بطوری که 
دیگران هم گفته اند از اين بوده که مردم ایشان را که برادران از یک پدرند در حال اجتماع ببینند و چشم بزنند» و یا بر آنان 
حسد برده (و برای خاموش ساختن آتش جسد خود. وسیله از بین بردن آنان را فراهم سازند) و يا از ایشان حساب ببرند و 
برای شکستن اتفاقشان توطله بچینند» با بقتلشان برسانند و یا بلای دیگری بر سرشان بیاورند. 


و جمله" و ما نی کم ین له من شین مان کم له" خالی از دلالت و یا حد اقل اشعار بر این معنا نیست که یعقوب 
(علیه السلام) از این حوادثی که احتمال می داده جدا می ترسیده. گویا (و خدا داناتر است) در آن موقع که فرزندان مجهز و 
آماده سفر شدنده و برای خداحافظی در برابرش صف کشیدند» این بطور الهام درک کرد که اين پیوستگی. آنهم با این وضع 
و هیات جالبی که دارند بزودی از بین می رود و از عدد ایشان کم می شود و چون چنین معنایی را احساس کرد لذا سفارش 
کرد که هرگز تظاهر به اجتماع نکنند» و زنهارشان داد که از یک دروازه وارد شوند و دستور داد تا از درهای متفرق وارد 


شوند. تا شاید بلای تفرقه و کم شدن عدد. از ایشان دفع شود. 


سپس به اطلاق کلام خود رجوع نموده از آنجایی که ظهور در این داشت که وارد شدن از درهای متعدد سبب اصیل و 
مستقلی است برای دفع بلا- و هیچ مژثری در وجود بجز خدای سبحان در حقیقت نیست- لذا کلام خود را به قیدی که 
صلاحیت آن را اد قید نموه چین خطاب کرد" بیع ال یقن من با ان سفارشم بهیج وه نی 
توانم شما را از د دستگیری خدا پی نیاز کنم» " آن گاه همین معنا را تعلیل نموده به اينکه " ان کم ال له" بعنی من با این 
سفارشم حاجتی را که شما به خداوند سبحان دارید برنمی آورم و نمی گویم که این سفارش سبب مستقلی است که شما را 
از نزول بلا نگاهداشته و توسل به آن موجب سلامت و عافیت شما می شود زیرا اینگونه اسباب کسی را از خدا بی نیاز نمی 
سازد؛ و بدون حکم و اراده خدا اثر و حکمی ندارد» پس بطور مطلق حکم جز برای خدای سبحان نیست. و این اسباب. اسباب 


ظاهری هستند که اگر خدا اراده کند صاحب اثر می شوند. 


یعقوب (علیه السلام) بهمین جهت دنبال گفتار خود اضافه کرد که:" عَلیه نو کل و علیهفیتَ کل ال کلون " یعنی در عين 


چه در این سبب و چه در سایر اسبابی که من در امورم اتخاذ می کنم. 


ص: ۳۹۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و این مسیری است که هر عاقل رشیدی باید سپره خود قرار دهد زیرا ا گر انسان دچار گمراهی نباشد می بیئد و احساس می 
کند که نه خودش مستقلا می تواند امور خود را اداره کند» و نه اسباب عادی که در اختیار اوست می توانند مستقلا او را به 
مقصدش برسانند» بلکه باید در همه امورش به و کیلی ملتجی شود که اصلاح امورش به دست اوست. و او است که به بهترین 
وجهی امورش را تدبیر می کند» و آن وکیل همان خدای قاهری است که هیچ چیز بر او قاهر نیست. و خدای غالبی است که 
هیچ چیز بر او غالب نیست» هر چه بخواهد می کند و هر حکمی که اراده کند انفاذ می نماید. 


سه نکته در باره توکل که از آیه شریفه:" و قال یا ین ...۰" استفاده می شود 


اول اينکه معنای ت و کل بر غیر عبارت است از اینکه آدمی غیر خود را بر امری از امور تسلط دهد که آن امر. هم با شخص 
متوکل ارتباط و نسبت دارد. و هم با موکل. 


دوم اینکه اسباب عادی بخاطر اينکه در تاثیر خود مستقل نبوده و در ذات خود بی نیاز و بی احتیاج بغیر خود نیستند بناچار می 
باید کسی که در مقاصد و اغراض زند گیش متوسل به آنها می شود در عین توسلش به آنهاء متوکل بر غیر آنها و سببی که 
فوق آنها است بشود تا آن سبب. سببیت این اسباب عادی را سبب شود و در نتیجه سببیت اينها تمام گردد. که اگر چنین 
توکلی بکند بر طبق روش صحیح و طریق رشد و صواب رفتار کرده» نه اينکه اسباب عادی را که خداوند نظام وجود را بر 
اساس آنها بنا نهاده مهمل دانسته هدفهای زند گی خود را بدون طریق طلب کند. که چنین طلبی ضلالت و جهل است. 


خدای سبحان و یگانه ایست که شریکی ندارد» آری او خداوندیست که معبودی جز او نبوده و او رب و پرورش دهنده هر 
چیز است؛ و این نکته از حضری استفاده می شود که جمله " و علی الله فتو کل الم کلون" بر آن دلالت می کند. 

"و لا لوا من حیث أمَرهم هم ما کال یی عنم من الله من شیم الا حاجهٌ فی تفس یوب قضاها ...۱" 

آنچه از دقت و تدبر در سیاق آیات گذشته و آینده بدست می دهد (و خدا داناتر است) این است که مراد از " وارد شدنشان 
از آن جایی که پدر دستورشان داده بود " این باشد که ایشان از درهای مختلفی به مصر و یا به دربار عزیز وارد شده باشند» 
چون پدرشان در موقع خداحافظی همین معنا را سفارش کرده بود» و منظورش از توسل به این وسیله این بود که از آن مصیبتی 


که به 


ص ۳۹۷ 
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فراست. احتمالش را داده بود جل و گیری کند» تا جمعشان مبدل به تفرقه نگشته از عددشان کاسته نشود» و لیکن این وسیله آن 
بلا را دفع نکرد. و قضاء و قدر خدا برایشان گذرا گشته عزیز مصر برادر پدریشان را به جرم دزدیدن پیمانه توقیف نموده و 
برادر بزرگترشان هم در مصر از ایشان جدا شد و در مصر مانده در نتیجه؛ هم جمعشان پراکنده شد و هم عددشان کم شد. و 


یعقوب و دستورش ایشان را از خدایی بی نیاز نساخت. 


و اگر خداوند نقشه یعقوب (علیه السلام) را بی اثره و قضای خود را گذرا ساخت برای این بود که می خواست حاجتی را که 
یعقوب در دل و در نهاد خود داشت برآورد» و سببی را که به نظر او باعث محفوظ ماندن فرزندان او بود و سرانجام هیچ 
کاری برایش صورت نداد بلکه مایه تفرقه جمع فرزندان و نقص عدد ایشان شدء همان سبب را وسیله یعقوب به یوسف قرار 
دهد. زیرا بخاطر همین بازداشت یکی از برادران بود که بقیه به کنعان بر گشته و دوباره نزد یوسف آمدند» و در برابر سلطنت 
و عزتش اظهار ذلت نموده و التماس کردند» و او خود را معرفی نموده پدر و ساير بستگان خود را به مصر آورد؛ و پس از 


مدتها فراق» پدر و برادران به وی رسیدند. 


معنای جمله:" ما کان ینیعم من له من شُن ‏ ..." 


پس اينکه فرمود:" ما کانْ نی عَنهُمْ من الله من شی ۶ معنایش این است که یعقوب و با آن وسیله ای که اتخاذ کرد به 
هیچ وجه نمی تواند فرزندان را بی نیاز از خدا بسازد. و آنچه را که خداوند قضایش را رانده که دو تن از ایشان از جمعشان 
جدا شوند دفع نمی کند. و سرانجام همان که خدا مقدر کرده بود تحقق یافت. یکی از ایشان بازداشت شد و یکی دیگر که 


برادر لور کی اتشان بود قانل کان شیر نک 


تقیی تق که ازته کلم لا ره | اساع فی سین رت ها بسن نکن ام رشان تایه ار رد 
لیکن حاجتی که در نفس یعقوب بود برآورد» و فرزندش را که مدتها گمش کرده بود به وی بر گردانید. 

بعید هم نیست بگوئیم: کلم" الا" همان الای استتنئیه است» زیرا جمله " ما کات بُغْیی هم من ال من شین ء" در معنا مثل این 
است که بگوییم این سبب هیچ سودی برای یعقوب (علیه السلام) نداشت. و یا هیچ سودی برای همگی آنان نداشت؛ و 
خداوند به وسیله آن سبب هیچ حاجتی را از ایشان برنیاورد» مگر تنها آن حاجتی را که در نفس یعقوب (علیه السلام) بود و 
جمله " قضاها " استیناف و جواب از سژال مقدر است. گویا سائلی پرسیده: خداوند با حاجت یعقوب چه کرد؟ جواب می دهد 


که آن را برآورد. 


ص: ۳۹۸ 


۱- تفسیر تبیان شیخ طوسی» ج ۶ ص ۰۱۶۸ 
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علم موهبتی به یعقوب (علیه السلام) - و هلو عم لما نا - اکتسابی نبوده و نتیجه اخلاص در توحید است 
و له و علم لما علهناء " 


- ضمیر در این جمله به یعقوب (علیه السلام) برمی گردد؛ و معنایش این است که یعقوب (علیه السلام) به سبب علم و یا 
تعلیمی که ما به او دادیم صاحب علم بود و ظاهر اینکه تعلیم را به خدا نسبت داده این است که مراد از علم یعقوب علم 
اکتسابی و مدرسه ای نیست. بلکه علم موهبتی است. قبلا- هم گذشت که اخلا.ص در توحبد. آدمی را به چنین علومی می 
رساند» جمله بعد هم که می فرماید:" و لک رالاس لا یعون" اين معنا را تایید می کنده زیرا اگر مقصود از علمی که 
خداوند به یعقوب (علیه السلام) تعلیم داده بود همین علوم اکتسابی و مدرسه ای بوده که هم خودش از طرق عادی بدست می 
آید و هم اسباب ظاهری را معتبر می شمارد دیگر صحیح نبود بفرماید: و لیکن بیشتر مردم نمی دانند» زیرا بیشتر مردم راه 


با در نظر داشتن اینکه جمله " و اتلد علم ما نا ... » در مقام مدح و ثنای یعقوب (علیه السلام) است. و با اینکه علم 
موهبتی هرگز به خطا نمی روده و در راهنماییش گمراه نمی گردهه و نیز با اینکه از سیاق برمی آید که بعقوب بلا و گرفتاری 
فرزندان را پیش بینی کرده» و بدین جهت به آن وسیله توسل جسته» و نیز با در نظر داشتن اینکه رسیدنش به پوسف مهم ترین 
حاجت او بوده که هررگز فراموشش نمی کرده؛ بطور يقین می فهمیم که جمله " و اه و عم لما نا .۰" می خواهد حق را 
به یعقوب (علیه السلام) دهد. و او را آنچه که با فرزندانش سفارش کرد و در آخر به خدا توکل نمود تصدیق نماید. و وسیله 
ای را که بدان توسل جست تصویب. و ت و کلش را بستاید. و بفهماند که بخاطر همین جهات. خداوند حاجت درونیش را 


برآورد. 


این آن معنایی است که با رعایت تدب از سیاق آیات استفاده می شود ولی مفسرین در توجیه آن حرفهای عجیبی زده اند 
مثلا بعضی (۱) گفته اند: مقصود از جمله " ما کان یی عنم ... 


قضاها " این است که فرزندان» از آن راهی که پدر به منظور دفع بلا سفارش کرده بود داخل مصر نشدنده و به همین جهت از 
آن بلا که یا حسد مردم و يا چشم زخم ایشان بوده ایمن نماندند. خود یعقوب (علیه السلام) هم می دانست که حذر از قدر 
جلو گیری نمی کند. و تنها حاجتی که در دل داشت او را وادار به این گفتار کرد و با گفتن آن, حاجت درونی خود را که 
همان اضطراب قلبیش بود برآورده و خود را تسکین داد. 


بعضی (۲) دیگر گفته اند: معنایش این است که اگر خداوند مقدر کرده باشد که چشم.] 


ص: ۳۹۹ 


۱- مجمع البیان» ج ۵ ص ۰ ط تهران. [ ی 1 
۲- مجمع البیان» ج ۵ ص ۰ ط تهران. [ ۳ ۱ 
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زخمی به ایشان برسد قطعا می رسد چه از یک در وارد شوند و چه از درهای متفرق. 


بعضی (۱) دیگر گفته اند معنای جمله" "وه لو عم مان این است که یعقوب (علیه السلام) دارای یقین و معرفت 


به دا بوده چوق ما این معرفت را به او تعلیم داده بودیمه و لیکن بیشتر مردم به مقام یعقوب پی نبرده اند. 


بعضی دیگر گفته اند:" لام " در جمله" لما علعه " برای تقویت است. و به جمله چنین معنا می دهد که: یعقوب (علیه السلام) 
به آنچه که ما تعلیمش داده بودیم عالم بود و به آن عمل هم می کرد آری کسی که علمی دارد و به آن عمل نمی کند مانند 
کسی است که اصلا علم ندارد. و همچنین اقوال دیگر و تفاسیر عجیب تری که برای آیه مورد بحث کرده اند. 


"و لا لوا علی پوشف آوی یه أخاة قال انیا شوک فلا تیش بما کائوا یعون" 
۱ ار ۱ ۱ ۲ ۳ : ۲ رن 5 ۱ ۹1 : 
کلمه: اوی از ماده ایواء به معنای نزدیکک به خود کردن و کسی را در کنار خود نشاندن است. و ابتئاس ناراحتی و غم 


۱ ۲ ۱ ۲ ۳ 1 ۱ ۱ 2 
و اندوه به خود راه دادن است» و ضمیر یعملون به پرادران برمی گردد. 


وتات اه انش اس کت وا جع ای رش وت تاره فا تمس با اون خر وست وانم ق ار 
یه اه" برادر خود- همان برادری که یوسف (علیه السلام) دستور داده بود بار دوم همراه خود بیاورند یعنی برادر پدر و 
مادریش- - را نزد خود برد و گفت:" ی نا وک" "من برادر تو هستم یعنی یوسفی که از دیر زمانی ناپدید شده بود ان 
جمله یا خبر بعد از خبر است و یا جواب از سوال مقدر (که ممکن است بنيامين کرده و از بوسف پرسیده باشد تو کیستی؟)-" 
قلا تن ین " پس اندوه به خود راه مده " پما کانوا یعون" از آن کارها که برادران می کردند» و آن آزارها و ستم هایی که از 


ی 


قبلا طرح کرده ام تا تو را بر حسب ظاهر بازداشت و در واقع نزد خودم نگهدارم. 


و از ظاهر سیاق برمی آید که بوسف در خلوت و پنهانی خود را به برادر معرفی کرد و او را از عمل برادران تسلیت داده 


خاطرش را به دست آورد. بنا بر این نباید به گفتار بعضی (۲) ازن. 


ص! ۳.۰ 


۱- مجمح البیان ج ۵ ص‌ ۰ و ۳ ط تهران. 


۲- مجمح البیان ج ۵ ص‌‌ ۰ و ۳ ط تهران. 
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مفسران اعتنا کرد که در معنی " نی نا آح وک " گفته اند: معنی اش آنست که من بجای برادر کشته شده توء و استدلال کرده 


2 
عم 


این وجه صحیح نیست. زیرا با وجوه تاکیدی که در جمله " ای آ شوک " بکار رفته منافات دارده چون غرض از بکار بردن 
ای کات انش وت کل انیم یم کف ی مر از در او رس هه ارم ای ۵ اه ی 


شناخته که برادر اوست. و به وجود او افتخار می کرده است. 


۳ 


"فلا رهم بجهازهغ جعل اقا فی زخل آخبه ‏ أَذْنَ رَد نایز رلکم لُسارقون " ۱ 


کلمه " سقایه " به معنی ظرفی است که با آن آب می آشامند» و کلمه " رحل " چیزی است که برای سوار شدن به روی شتر می 
افکنند و کلمه" عبر " به معنی قومی است که با ایشان بار و بنه کاروانیان باشد» و این که جات " کاروان در فارسی " " شامل 


مردان کاروانی و شتران باردار می شود. هر چند که در پاره ای از اوقات در یک یک آنها نیز استعمال می شود (۱). 


معنی آیه روشن است. و خلاصه اش بیان حیله ایست که یوسف (علیه السلام) بکار برد» و بدان وسیله برادر مادری خود را نزد 
خود نگهداشت و این بازدا شتن برادر را مقدمه معرفی خود قرار داد تا در روزی که می خواهد خود را معرفی کند برادرش 


نیز مانند خودش متنعم به نعمت پرورد گار و مکرم به کرامت او بوده باشد. 


توضیح در مورد جمله:" يا العیژ نکن لسارقون " و اينکه این جمله افتراء مذموم و محرمی که یوسف (علیه السلام) به برادران زده 


و ون ۷ ناکم آسارفون" خطابی که در ا ین جمله است متوجه برادران یوسف است که برادر مادریش هم 
در میان آنان است» و هیچ مانعی ندارد که گوینده خطابی را که در حقیقت متوجه به بعضی از افراد یک جماعت است به 


در قرآن کریم از این قبیل خطابها بسیار است. 


و این عملی که در آیه» سرقت نامیده شده که همان وجود" سقایت " در بار و بنه برادر پدری و مادری پوسف باشد امری بود 


که تنها قائم به او بوده نه به همه جماعت. و لیکن چون . 


ص! ۳ 


۱- به نقل از مفردات راغب. ماده های-" سقی» رحل و عیر ". 
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هنوز او از دیگران متمایز نشده بود لذا جایز بود خطاب را متوجه جماعت کند و بگوید که ای گروه! شما دزدید. و در 
حقيقت معنای این خطاب در مثل چنین مقامی اين می شود که سقایت و جام سلطنتی گم شده و یکی از شما آن را دزدیده 
که تا تفتیش نشود معلوم نمی شود کدامیک از شما است. و بطوری که از سیاق برمی آید برادر مادری یوسف از اول از این 
نقشه با خبر بوده» و بهمین جهت از اول تا به آخر هیچ حرفی نزد و این دزدی را انکار نکرد» و حتی اضطراب و ناراحتی هم 
بخود راه نداد چون دیگر جای انکار و یا اضطراب نبود» زیرا برادرش یوسف خود را به او معرفی نموده و او را تسلیت داده و 
دلخوش ساخته بود؛ و قطعا در ضمن معرفی و تسلیت به او گفته که من برای نگهداری تو چنین کید و نقشه ای را بکار می 
برم» و غرضم از آن این است که تو را نزد خود نگهدارم پس اگر او را دزد خواند در نظر برادران به او تهمت زده نه در نظر 
خود او و خلا.صه این نامگذاری نامگذاری جدی و تهمت حقیقی نبوده بلکه توصیفی صوری بوده که مصلحت لازم و 


جازمی آن را اقتضا می کرده. 


با در نظر داشتن این جهات گفتار یوسف جزء افتراهای مذموم عقلی و حرام شرعی نبوده (تا با عصمت انبیاء منافات داشته 
باشد) بعلاوه اينکه گوینده این کلام خود او نبوده بلکه اعلام کننده ای بوده که آن را اعلام کرده است. 


بعضی (۱) از مفسرین در توجیه اين گفتار گفته اند که: گوینده آن یکی از کارمندان یوسف بوده که پیمانه را گم کرده و 
(چون مسئول حفظ اثاث) بوده بدون اطلاع یوسف فریاد زده که شما کاروانیان دزدید. و خود یوسف چنین دستوری نداده. و 


مسئول حفظ اثاث هم اطلاع نداشته که پوسف دستور داده پیمانه را در بار و بنه یکی از آن کاروانیان بگذارند. 


بعضی (۲) دیگر گفته اند که: یوسف دستور داد آن جارچی جار بزند که شما کاروانیان دزدید» و لیکن مقصودش این نبود 
که پیمانه ما را دزدیده اید. بلکه مقصودش این بوده که شما برادرتان بوسف را از پدرش دزدیدید و به چاه انداختید. این 
توجیه را به ابی مسلم مفسر نسبت داده اند. 

بعضی (۳) دیگر گفته اند که: جمله جمله استفهامیه است نه خبریه؛ و تقدیرش این است که" | انکم لسارقون- آیا شما 


دزدید؟ " و همزه استفهام از اولش حذف شده. و لیکن هیچ یک از اين وجوه صحیح به نظر نمی رسد و وجوه بعیدای است.ن. 
۳۷۲۱ 
۱- مجمح البیان» ج ۵ ص‌ ۷۲ ط تهران. 


۲- مجمع البیان» ج ۵ ص‌ ۷۲ ط تهران. 
۳ مجمع البیان» ج ۵ ص‌‌ ۲ ط تهران. 
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"قالوا و لوا علیهع ما ذا تَفقذون " 


کلمه " فقد "- بطوری که گفته اند- به معنای غایب شدن چیزی از حس آدمی است. بطوری که معلوم نشود در کجا است. 
ضمیر در " قالوا" به برادران برمی گردده که همان " عبر" و کاروانبان باشند» و چمله " ماذا تفقَدون " گفتار ايشان است» و 
ضمیر در" علیهم " بطوری که از سیاق برمی آید به یوسف و کارمندانش برمی گردد و معنای آن این است که برادران 
یوسف بسوی او و کارمندانش روی آورده گفتند: چه چیز گم کرده اید؟ و از سیاق کلام استفاده می شود که جارچی ای که 
جار زد: " ای کاروانیان شما دزدید " از پشت سر ایشان که به راه افتاده بودند جار زد و ایشان بعد از شنیدن آن بطرف صاحب 


صدا بر گشته اند. 


پیمانه ملک گم شده است! 


بر ۲ 


نا به زعيمْ . 


"او ضُواخ لک ول جاء به حفل بعر وا 
کلمه " صواع " به ضمه صاد- به معنای سقایه و ظرف آبخوری است. بعضی (۱) هم گفته اند: صواع همان صاع است؛ که به 
معنای پیمانه ایست که با آن اجناس را کیل می کردند. و صواع پادشاه مصر در آن روز ظرفی بوده که هم در آن آب می 
خوردند. و هم به آن اجناس را پیمانه می کردند. و بهمین جهت است که در قرآن کریم یک جا از آن تعبیر " به سقایت " می 
کند؛ و در جای دیگر بنام " صواع " می خواند. و اين کلمه از کلماتی است که هم معامله مذ کر با آن می کنند و هم مونث. و 
لذا یک جا ضمیر مذ کر به آن بررگردانیده و فرموده: " و لْعَنْ جاء به "؛ و در جای دیگر ضمیر مونث ب رگردانیده و فرموده:" 


۲ 


0 


کلمه " حمل " به معنای هر باری است که حامل» آن را حمل کند. و راغب گفته: 


اثقالی که در ظاهر حمل می شود مانند بارهایی که بدوش گرفته می شود بنام " حمل "- به کسره حاء- خوانده می شود و 
بارهایی که در باطن حمل می شود مانند جنین در باطن مادر و آب در شکم ابر و میوه که در درون درخت است» " حمل "- 


به فتح حاء- نامیده می شود (۲). 


و در مجمع البیان گفته: زعیم و کفیل و ضمین هر سه به یک معنا است. ولی گاهی زعیم را در رئیس قوم که متکفل امور 


در این آیه احتمالی است که خیلی هم بعید نیست. و آن اينکه گوینده "نفد ضُواع الک " کارمندان یوسف. و گوینده " و 


لمنْ جاء به حفل بُعیر و أ 


و !۲ ء ۳ 
نا به زعيعْ خود یوسفن. 


و ۳۶۲ 
2۱ ثبیان شیخ طوسی» ج ب ص! ۱/۱ 
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۲- مفردات راغب. ماده " حمل ". 
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باشد» چون رئیس و سرپرست مردم خود او بوده» و او بوده که اعطاء و منع و ضمانت و کفالت و حکم. شان او بوده. 


بنا بر این ب رگشت معنای کلام به این می شود که: مثلا بگویيم یوسف و کارمندانش از ایشان جواب دادند» کارمندان گفته 
اند:" ما پیمانه پادشاه را گم کرده ایم " و یوسف گفت: هر که آن را بیاورد یکک بار شتر (طعام) به او می دهیم و من خود 


ضامن این فرارداد می شوم. 


از ظاهر کلام بعضی (۱) از مفسرین برمی آید که در تفسیر "و لَنْ جاء به حفل بُعیر و آنا به عم " خواسته است بگوید: اين 
جمله تتمه کلام موذن است که گفت:" ها العیژ نکم لسارقونّ . و بنا به گفته این مفسر جمله " قالوا و لوا هم ... ضُواع 
ملک " معترضه خواهد بود. 


" قالوا کال لد لیم ما جثنا فد فی الأّض و ما کنا سارقیت " 
مراد از " ارض " همان سرزمین مصر است که داخل آن شده اند و بقیه الفاظ آیه نیز واضح و معنای آنها روشن است. 


و اینکه گفتند:" لد هتم ماجنا لت فی الْرض " دلالت دارد بر اينکه قبلا یعنی در همان اولین باری که به مصر آمدند 
دستگاه عزیز در باره ایشان تفتیش و تحقیق کرده بود و یوسف دستور داده بوده است که تمامی کاروانیانی را که وارد می 
شوند مورد بازجویی و تحقیق قرار بدهند» تا مبادا جاسوسهای اجنبی و يا اشخاصی باشند که در آمدنشان به مصر غرضهای 


فاسدی داشته باشند. 


و بهمین جهت از اينکه به چه مقصود آمده اند. و اهل کجا هستند و از چه دودمانی می باشند. پرسش می شدند. و در این 
معنا روایاتی هم هست که یوسف اظهار داشت که نسبت به ایشان سوء ظن دارد. و بهمین جهت از کار محل سکونت و 
دودمانشان پرسش نمود و ایشان هم جواب دادند که پدری پیر و برادری از مادر جدا دارند» و او هم گفت بار دیگر باید 


برادر از مادر جدایتان را همراه بیاورید» و بزودی روایت را در بحث روایتی آینده ان شاء الله ایراد خواهیم نمود. 


و اينکه گفتند: " و ما کنّا سارقین " مقصودشان این بود که چنین صفتی نکوهیده در ما نیست. و از ما و خاندان ما چنین اعمالی 


سابقه ندارد. 
" قالوا ما اوه ان کم کاذبین " 
یعنی مامورین بوسف (علیه السلام» و یا خود او و مامورینش پرسیدند: در صورتی که واقع امرن. 


ص! ۳ 


۱- مجمح البیان» ج [ ص‌‌ ۷۲ ط تهران. 
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چنین نبود» و شما دروغگو از آب درآمدید کیفر آن کس که از شما پیمانه را دزدیده چیست؟ و يا بطور کلی کیفر دزدی 


و توجیه نسبت دروغ به برادران دادن قریب همان توجیهی است که در نسبت دزدی به ایشان گذشت. 
کیفر سارق معین شده؛ پیمانه از بار و بنه بنيامین (برادر ابوینی یوسف (علیه السلام) یافته می شود! 

0[ عزلکی 2 ۱ ۱ 

قالوا جَراوةٌ من وجد فی رَخله فهَو جَزاژه کذلک نجْزی الظالمین . 


مقصودشان از این پاسخ این است که کیفر سارق و یا کیفر دزدی خود سارق است. به این معنا که اگر کسی مالی را بدزدد 
خود دزد برده صاحب مال می شود و از جمله " ما ستمگران را اینچنین کیفر می دهیم " برمی آید که حکم این مساله در 


سنت یعقوب (علیه السلام) چنین بوده. 


و اگر از صیغه جمع به مفرد عدول نموده و فرمود: " کیفرش خود اوست " برای اين بوده که بفهماند در سرقت تنها خود سارق 
را باید کیفر داد نه او و رفقایش راء پس در میان بازده نفر اگر فردی سارق تشخیص داده شد تنها همو را باید کیفر داد 
بدون اينکه دیگران مورد ماخذه قرار گیرند. و یا بار و بنه شان توقیف شود. آن گاه در چنین صورتی صاحب مال حق دارد 


که سارق را ملک خود قرار داده و هر عملی بخواهد با او انجام دهد. 


7 
ً 0 


بدا باژعیتهغ قبل وعاء آخیه ثم اشتخرجها من وعاء آخبه ". 


حرف " فاء " که بر سر جمله آمده می فهماند که جمله فرع بر مطالب قبل است. و معنایش این است که: پس آن گاه شروع 
کرد به تفتيش و بازجویی تا در صورت یافتن پیمانه بر اساس همان حکم. عمل کند. لذا اول بار و بنه و ظرفهای سایر برادران 
را جستجو نمود» زیرا اگر در همان بار اول مستقیما بار و خرجینهای بنيامین را جستجو می کرد. برادران می فهمیدند که نقشه 
ای در کار بودهء در نتیجه برای اینکه رد گم کند اول بخرجینهای سایر برادران پرداخت» و در آخر پیمانه را از خرجین بنيامین 
بیرون آورد؛ و کیفر بر او مستقر گردید. 


" کذلک کذنا للوشت ما کانّ لخد أَخاه فی دین الْملکك 


م2 ۶ 
2 


کلمه " کذلک " اشاره است به نقشه ای که پوسف برای گرفتن و نگهداشتن برادر خود بکار برد» و اگر آن را کید نامید برای 
این بود که برادران از آن نقشه سر در نیاورند و اگر می فهمیدند بهیج وجه به دادن برادر خود بنيامین رضایت نمی دادند. و 
این خود کید است.» چیزی که هست این کید به الهام خدای سبحان و با وحی او بوده که از چه راه برادر خود را باز داشت 


نماید و نگهدارد و بهمین جهت خدای تعالی این نقشه را؛ هم کید نامیده و هم به خود 


ص: ۳۰۵ 
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ی هدوت رکنم کذنا کوش 


و چنین نیست که هر کیدی را نتوان به خداوند نسبت داد» آری او از کیدی منزه است که ظلم باشد» و همچنین مکر و اضلال 


و استدراج و امثال آن را نیز در صورتی که ظلم شمرده نشوند می توان به خداوند نسبت داد. 


هلا ابا کان تاد تن و الک ۱ ان قفا الب مانخلتی اس که زاعت آیق کن شاو آ ماه ان که ویک 
می خواست برادر خود را از مراجعت به کنعان بازداشته نزد خود نگهدارد» و این کار را در دین و سنتی که در کشور مصر 
حکمفرما بود نمی توانست بکند. و هیچ راهی بدان نداشت. زیرا در قانون مصریان حکم سارق این نبود که پرده صاحب مال 
شود بهمین جهت یوسف به امر خدا این نقشه را علیه برادران ریخت که پیمانه را در خرجین بنيامین بگذارد آن گاه اعلام 
کند که شما سارقید. ایشان انکار کنند و او بگوید حال اگر در خرجین یکی از شما بود کیفرش چه خواهد بود؟ ایشان هم 
بگویند: کیفر سارق در دین ما این است که برده صاحب مال شود یوسف هم ایشان را با اعتقاد و قانون دینی خودشان 


ماخذه نماید. 


مراد از اينکه یوسف (علیه السلام) نمی توانست بر مبنای کیش مصریان برادر را نزد خود نگاه بدارد و معنای جمله:" فوْق کل ذی عم 


و بنا بر این صحیح است بگوییم یوسف نمی توانست در دین ملک و کیش مصریان برادر خود را بازداشت کند» مگر در 
حالی که خدا بخواهد» و آن حال عبارتست از اينکه آنها با جزایی که برای خود تعیین کنند مجازات شوند. 


از همین جا روشن می شود که استثناء در آیه مفید این نکته است که در دین مصریان مجرم را به قانون جزائی خودشان در 
صورتی که جرم دشوار باشد و او هم بدان تن دردهد مواخذه می کردند» و این قسم مجازات در بسیاری از سنتهای قومی و 


۱ 


تفع رجات مَنْ تُشاء و فوّق کل ذی علم علیم "- خداوند در این جمله بر یوسف منت می گذارد که او را بر برادرانش 
رفعت داد و اي جمله جمله گذشته " کذلک کدنا لیوشت " را که آن نیز در مقام امتنان بر یوسف بود بیان می کند» و در 
عین حال این نکته را خاطرنشان می سازد که علم از اموری است که در یک حد معین متوقف نمی شود. و خلا.صه انتها 


ندارد؛ بلکه فوق هر صاحب علمی که فرض شود کسانی هستند که از او عالم ترند. 


در اینجا باید دانست که ظاهر جمله " ذی علم " اینست که مقصود از آن علمی است که عارض بر عالم می شود و زاید بر ذات 
او است. برای اینکه کلمه " ذی " دلالت بر مصاحبت و مقارنت دارد؛ نه علم خدای تعالی که صفت ذات و عين ذات اوست؛ 


زیرا علم خداوند غیر محدود است. آن چنان که وجودش غیر محدود است. و علم او از حبطه اطلاقات کلامی خارج است. 


ص: ۳۰۶ 
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علاوه بر این جمله " و فوقَ کل ذی علم عم " وقتی صادق است که بتوان فرض فوقیت کرد و خدای سبحان علیمی است که 


فوق و تحت و وراء برای وجودش نیست. و ذاتش حد و نهایت ندارد. 


البته احتمال هم دارد که جمله مذ کور اشاره به این باشد که خدای تعالی فوق هر صاحب علمی است. و مراد از علیم را خدای 
سبحان بگيريم و در جواب اينکه پس چرا علیم را نکره و بدون الف و لام آورد بگوییم: برای اين بود که از باب تعظیم زبان 


را از تعریف او نگهدارد. 
گفتگوی بوسف (علیه السلام) با برادران پس از آنکه پیمانه گمشده از بار و بنه بنيامین یافته شد 
قالوا ان بشرق قد سرق أخ له من قیل ... 


گویند گان این سخن همان برادران پدری یوسف اند و بهمین جهت یوسف را به بنيامین نسبت داده گفتند اين بنيامین قبلا 
برادری داشت» و معنایش اینست که برادران گفتند: اگر این بنيامین امروز پیمانه پادشاه را دزدید» خیلی جای تعجب نبوده. و 
از او بعید نیست. زیرا او قبلا برادری داشت که مرتکب دزدی شد. و چنین عملی از او نیز سرزد» پس این دو برادر دزدی را از 


ناحیه مادر خود به ارث برده اند» و ما از ناحیه مادر از ایشان جدا هستیم. 


و این خود یک نوع تبرثه ای بوده که برادران خود را بدان وسیله از دزدی تبرثه کردند و لیکن غفلت ورزیدند از اینکه 
گفتارشان گفتار قبلی شان را که گفته بودند:" ما کنا سارقین " تکذیب می کند» زیرا در آن کلام خود دزدی را بطور کلی از 
فرزندان یعقوب نفی کردند» و اگر این نفی کلیت نمی داشت. جوابشان قانع کننده و صحیح نبود» ناگزیر گفتار دیگرشان که 
گفتند: فد رق أخْ له ین قبل " مناقض با آن است» و این تناقض بر خواننده پوشیده نیست. 


علاوه بر این با این کلام خود. آن حسدی که نسبت به بوسف و برادرش داشتند فاش نموده- و ندانسته- از خاطرات اسف 


آوری که بین خود و دو برادر پدریشان اتفاق افتاد پرده برداری کردند. 


از همین جا تا اندازه ای پی به گفتار یوسف می بریم که در جواب ایشان فرمود:" نم شَرّ مکاناً ...۰ هم چنان که می فهمیم 
این جمله تا به آخر آیه نسبت به جمله " فامرها وف فی تیه و لغ بیدا له " به منزله بیانی است که آن را شرح می کند 
هم چنان که جمله " و لَغ بیْدها له " عطف تفسیری است که جمله " فأسَرّها وس فی َفه " را توضیح می دهد. 


و معنای آیه- و خدا داناتر است- این است که پوسف این نسبت دزدی را که برادران به او دادند نشنیده گرفت و در دل پنهان 
۲ 0 ۳ و مرج هم ۱ ما رد 9 ظا ام ۱۱ 
داشت و متعرض آن و تبرئه خود از آن نشد. و حقیقت حال را فاش نکرد. بلکه فاأَرّها بوسف فی نفسه و لم بهدها لهُمْ و 


مثل این که کسی پرسیده 


ص: ۳۰۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


باشد چطور در دل خود پنهان کرد در جواب فرمود: او در جواب تصریح نکرد بلکه سربسته گفت:" نم َو مکانا- شما بد 

حالترین خلقید » برای آن تناقضی که در گفتار شماو آن حسدی که در دلهای شماست. و بخاطر آن جرأتی که نسبت به 

ارتکاب دروغ در برابر عزیز مصر ورزیدید. آنهم بعد از آن همه احسان و اکرام که نسبت به شما کرد " و للم بما 
7۶ ۱۲2 


تص فون او بهتر می داند که آیا برادرش قبل از ا ین دزدی کرده بود يا نه ۳ بوسف به این مقدار جواب سربسته اکتفاء 
نموده و ایشان را تکذیب نکرد. 


بعضی (۱) از مفسرین در معنای جمله " آشع 2 کاب کته که ما از ای وراد روانش کون اک ایا 
ملک را دزدیده شما برادر او را که برادر پدری خودتان بود از پدرتان دزدیدید. و خدا داناتر است بر اينکه آیا برادر او قبل از 


این مرتکب دزدی شد يا نه. 


لیکن ممکن است مقصود یوسف این معنا هم باشد اما گفتار ما در این نیست که مقصود واقعی یوسف از اين کلام چیست؛ 
بلکه در ا ین است که برادران از این جواب یوسف در چنین ظرفی که خود آنان بنا ندارند اعتراف کنند که قبلا برادری بنام 


یوسف داشته اند. و پوسف هم نمی خواهد خود را معرفی نماید چون فهمیده اند و این جواب جز بر آنچه که ما گفتیم منطبق 


نمی شود و برادران غیر آن را از آن نمی فهمند. 


و بعضی (۲) د دیگر گفته اند که: آن چیزی که بوسف در دل نهفته داشته و اظهارش نکرده همان جمله " اش 2 7 مکان " بوده» 
یعنی این جمله را در دل به آنها گفته و بعدا در ظاهر گفته است:" و ال عم بما تون " لیکن این وجه بعید است و از سیاق 


کلام استفاده نمی شود. 


سیاق آیات دلالت دارد بر اينکه برادران وقتی این حرف را زدند که دیدند برادرشان محکوم به بازداشت و رقیت شده؛ و 
گفتند که ما به پدر او میثاقها داده و خدا را شاهد گرفته ایم که او را به نزدش باز گردانیم و مقدور ما نیست که بدون او بسوی 
پدر برگردیی در نتیجه نا گزیر شدند که اگر عزیز رضایت دهد یکی از خودشان را بجای او فدیه دهنده و این معنا را با عزیز 
در میان نهاده گفتند: هر یک از ما را می خواهی بجای او نگهدار و او را رها کن تا نزد پدرش برگردانیم. 

معنای آیه روشن است. تنها نکته ای که باید خاطرنشان ساخت این است که الفاظ آیه طوری است که ترقیق و استرحام و 


التماس را می رساند» و طوری ادا شده که حس فتوت ون. 


ص: ۳۰۸ 


۱- مجمح البیان» ج 7۸ ص‌‌ ۲۵۵ ط تهران. 
۲- مجمح البیان» ج ۵ ص‌‌ ۲۵ ط تهران. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


د الا من وجذنا متاعنا عنَْه لا (ذا لظالمون ". 


۱ 


با این جمله پیشنهاد برادران را رد کرد؛ و گفت مانمی توانیم بغیر از کسی که متاعمان را نزد او یافته ایم بازداشت کنیم 


گفتگوی برادران: جگونه بدون بنيامین نزد پدر باز گردیم؟ 


ما استیشو ۱ مه خلضوا تجیا 

در مجمع البیان گفته: "یاس" به معنای قطع شدن طمع آدمی انی از امری که بدان طمع داشته و بصورت: " یئس- ییأس " 
استعمال می شود البته " آیس- بایس " نیز لغتی است» و بهمین جهت چون به باب استفعال می رود هم " استیاس " می شود و 
هم" استایس " و نیز گفته است" ی و استیاس " 5 یک معنا است مانند" سخر " و استسخر ۲ عجب " و استعجب ". 
کلمه" نجی " به معنای کسی است که در پنهانی و آهسته و در گوشی حرف بزند» و ا: تم 0 از 
وصف جمع. هم چنان که در آیه مورد بحث وصف برادران شده و در آیه " و قرب نج " وصف برای یک نفر شده است. و 
۱ ۱ ۳ " به معنای دو بدو در سر راز گفتن 
است؛ و اصل این ماده از " نجوه " است. که به معنای زمین بلند است» گویا هر یک از نجوی کنند گان اسرار خود را به طرف 
دیگر بلند می کند و از خفیه گاه بالا-می کشد. و نجوی کلمه ایست که هم بصورت اسم استعمال می شود و هم بصورت 
مصدر اولی مانند:" و اد مُغْ تجوی بعنی ناگهان به ايشان برخورد که داشتند بیخ گوشی حرف می زدند» و دومی مانند: "ان 
الجوی من الشْیْطان » و جمع نجی»" آنجیه " است» و کلمه " برح- براحا" به معنای دور شدن انسان از موضع خود می باشد. 
( 


۰م ۱۱ 


یر مقر حیله "فلا استیأشو امئه" به پوسف و احتمالا به برادرش برمی گردد» و معنای آیه این است:" فا تعسو" 
چون برادران یوسف مایوس شدند " منه " از پوسف که دست از برادرشان برداشته آزادش کند» حتی به اینکه یکی از ایشان را 
عوض او بازداشت مایت | تا ان اته قه کار وت رنه سا " و به نجوی و سخنان بیخ گوشی پرداختند. 
که چه کنیم آیا نزد پدر با زگردیم با اينکه میاقی خدایی از ما گرفته که فرزندش را بسویش با زگردانیم و یا آنکه همین جا 
بمانیم؟ خوب از ماندن ما چه فایده ای عاید می شود چه کنیم؟.ن. 


ص! ۳۹ 


۱- مجمح البیان» ج ۵ ص‌ ۴ ط تهران. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


"قالٌ یرهم " بزرگ ایشان بقیه را مخاطب قرار داده گفت:" الم تلموا أََ آباکع قذ أَخد علیکم مَوثقا مق له " مگر نمی 
دانید که پدرتان عهدی خدایی از شما گرفت که بدون فرزندش از سفر برنگردید چگونه می توانید فرزند او را بگذارید و 
برگردید؟ " و من قبل "و نیز می دانید که قبل از این واقعه هم " ما فرطتَمْ فی وف" تقصیری در امر یوسف مرتکب شدید با 
پدرتان عهد کردید که او را حفاظت و نگهداری کنید و صحیح و سالم به او ب رگردانید آن گاه او را در چاه افکندید و 


سپس به کاروانیان فروختید و خبر مر گش را برای پدر برده گفتید: گرگ او را پاره کرده. 


" فلن بر الأْض " حال که ۳ است من از اینجا (سرزمین مصر) تکان نمی خورم " حتّی یذ لی آبی " تا پدرم 7 تکلیفم را 
روشن کند. و از عهدی که از من گرفته صرفنظر نماید و یا آنکه آن قدر می مانم تا" یخکم ال لی و هو یر الحاکمی " 
خدا حکم کند» آری او بهترین حکم کنند گان است؛ او راهی پیش پایم بگذارد که بدان وسیله از این مضیقه و ناچاری نجاتم 


دهد حال يا برادرم را از راهی که به عقل من نمی رسد از دست عزیز خلاص کند و يا مرگ مرا برساند و یا راههایی دیگر. 
و اما ما دام که خدا نجاتم نداده من ریم این است که در اینجا بمانم» شما به نزد پدر بر گردید ... 

یکی از برادران: نزدپدر باز گشته بکویید پسرت دزدی کرد و" و ما شُهذن لا بما عفن ...و من لیب حافظین" 

" اجنوا الی آبیکن لوا یا انا لد اک سوق و ما شهذنا بماعلشنا و ما کلب حافظیت ۳ 

بعضی (۱) گفته اند: مراد از جمله " و ما شهذنا ِا پما عَلقنا" این است که ما در اینکه گفتیم پسرت دزدی کرده خود شاهد 
دزدیش نبوده ای تنها به علم خود این حرف را می زنیم. 


بعضی دیگر (۲) گفته اند: ما اگر به عزیز گفتیم حکم دزدی این است که دزد برده صاحب مال شود و اگر چنین شهادتی 
دادیم تنها بخاطر این بود که حکم مساله را چنین می دانستیم. (نه اينکه بخواهیم علیه برادرمان شهادت داده باشیم). 


بعضی (۳) دیگر گفته اند: این کلام را در پاسخ یعقوب گفته اند که او از در مواخذه گفته بود: عزیز مصر از کجا می دانست 
حکم دزدی این است که دزد برده صاحب مال شود؟ لا بد شما به او گفته اید از اين دو معنا آنکه به سیاق آیات نزدیکک تر 


تی ا 09 فانک شنوود آوعا کا پاش با هی ۲ کقتا اند رس مانشجه 


ص! ۳۰ 


۱- مجمع البیان ج ۵ ص ۲۵۷ ط تهران. 
۲- مجمع البیان ج ۵ ص ۲۵۷ ط تهران. 
۳- مجمع البیان ج ۵ ص ۲۵۷ ط تهران. 
۴- مجمع البیان ج ۵ ص ۲۵۷ ط تهران. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


اطلاعی نداشتیم که پسر تو دزد از کار درمی آید. و در نتیجه دستگیر و برده می شود برای اينکه ما علم غیب نداشته و به 
ظاهر حال او اعتماد کرده بودیم؛ و گرنه اگر چنین علمی می داشتیم هرگز او را با خود به سفر نمی بردیم» و با تو چنین عهد و 


و لیکن حق مطلب این است که مراد از به غیب این است که او سارق بوده و ما تا کنون نمی دانستیم. 


و معنای آیه این است که پسرت دزدی کرد و ما در کیفر سرقت جز به آنچه می دانستیم شهادت ندادیم» و هیچ اطلا.عی 
نداشتیم که او پیمانه عزیز را دزدیده و بزودی دستگیر می شود. و گرنه اگر چنین اطلاعی می داشتیم در شهادت خود به مساله 
کیفر سرقت» شهادت نمی دادیم» چون چنین گمانی به او نمی بردیم. 


"و شتل امه ای کنّا فیها و العیر ای نا فیها و نا لصادقون " 


یعنی از همه آن کسانی که در این سفر با ما بودند» و یا جریان کار ما را در نزد عزیز ناظر بودند پپرس, تا کمترین شکی برایت 
باقی نماند» که ما در امر برادر خود هیچ کوتاهی نکرده ایم» و عين واقعه همین است که او مرتکب سرقت شد و در نتیجه 


بازداشت گردید. 


پس مراد از قریه ای که در آن بودند علی الظاهر همان کشور مصر و مراد از کاروانی که به اتفاق آن کاروان نزد پدر آمدند 


همان قافله ایست که در آن قافله بوده اند و مردان آن در بیرون آمدنشان از مصر و برگشتن به کنعان همراه ایشان بودند. 


و به همین جهت دنبال پيشنهاد سوال از اهل مصر و اهل قافله گفتند که: ما راستگويانیم یعنی ما در آنچه به تو گفته و آن 
چیزی که برایت آورده و گفتیم که پسرت دزدی کرده و برده شده راستگو هستیم» و لذا پيشنهاد می کنیم که برای رفع تردید 


خودت تحقیق کن. 


۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره بوسف (۱۲): آیات ۸۳ تا ٩۳‏ 


اشاره 


0 
عِ 


قال بل مر لکم آنفتکن ترا نصیر جبیل عم ی ال یی بهن جمیع 2 و ام العکيم ۸۳ و تی عنم و قال 
یفی علی بوشرف و یت عیداه من ان نیو کظیم (۸۴)قالوا له 7 تاذ که بوشت ع عنّی تکون عرضا اه 7۷ 
الهایکیی (۸۵) قال نما آشکوا نی و مژنی ای اه وم من اه ما لا َو (۸۶) یاب ابو نوا من وش و آخبه 


و لا وا من رَوح الله له لا بیس من رزح الله الق اْکافزون (۸۷) 


ما لوا علیه قالوا با یا اریز نا و أهلنا ال و جتنا پضاعه مزجاه فا ۰ 
ادن (۸۸) قال یل عم ما عم پپوشت و آخیه ذ نم << 
ی ق مْ له یناه من یی و یضبز فد له لا ینیع جر اشحییین (8۰ قالا ال مد مرک ال علینا و ان کنا خاطتین 
)٩۱(‏ قال لا ریب علیکم ای یر له لک و هو أَز- حم الرَاحمین )٩۲(‏ 


2 


ترجمه آبات 


(یعقوب) گفت: (چنین نیست»؛ بلکه ضمیرها و هوی و هوستان کاری (بزرگ) را به شما نیکو وانمود کرده» اینک صبری 
نیکو باید (بکنم» شاید خدا همه را به من با زآرده که او دانای حکیم است (۸۳). 


ص: ۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


و از آنان روی بگردانید؛ و گفت: ای دریغ از پوسف. و دید گانش از غم سپید شده اما او خشم خود را فرو می برد (۸۴). 
گفتند: به خدا آن قدر یاد پوسف می کنی تا سخت بیمار شوی» يا بهلاک افتی» (۸۵). 
گفت: شکایت غم و اندوه خویش را فقط به خدا می کنم و از خدا چیزهایی سراغ دارم که شما نمی دانید (۸۶). 


۰ ۰ ۰ ۳ ِ ه ۰ ۰ ۰ ۳ حَ ۰ ۰۰ و ۳ ۰ ۰ ۰ 
فرزندان من! بروید و یوسف و برادرش را بجوئید و از فرج خدا نومید مشوید. که جز گروه کافران از گشایش خدا نومید نمی 


شوند» (۸۷). 


و چون نزد یوسف آمدند گفتند: ای عزیزا ما و کسانمان بینوا شده ایم و کالاپی ناچیز آورده ایم پیمانه را تمام ده و به ما 


ببخشای» که خدا بخششگران را پاداش می دهد (۸۸). 
گفت: بیاد دارید وقتی را که نادان بودید با یوسف و برادرش چه کردید؟ .)۸٩(‏ 


پاداش نیکو کاران را تباه نمی کند (4۰). 


گفتند: به خدا که خدا ترا بر ما برتری داده و ما خطا کرده بودیم .)٩۱(‏ 

گفت: اکنون هنگام رسیدن به خرده حسابها نیست خدا شما را بیامرزد» که او از همه رحیمان رحیم تر است .)٩۲(‏ 
بیان آبات 

اشاره 


این آیات» داستان گفتگوی پسران یعقوب با پدر را بیان می کند. که بعد از مراجعت سفر دوم خود از مصر به کنعان داستان 
بازداشت شدن برادر مادری پوسثف را به پدر گفتند» و او دستور داد تا بار دیگر به مصر بر گشته از یوسف و برادرش جستجو 
کنند» و در آخر» یوسف خود را برای ایشان معرفی نمود. 


یت 0 


"ال بل سول لکم سکم ثرا فصتر جمیل عسی ال أنْ نی بهم جمیعا اه هو للم الحکیم " 
در اين مقام مطالب زیادی حذف شده که جمله " ارجغوا الی أبیکم ونوا ... 


هو کظيم " بر آن دلالت می کند و تقدیر آن چنین است: بعد از آنکه به نزد پدر باز گشته و سفارش برادر بزرگتر خود را 


انجام داده و آنچه را که او سفارش کرده بود به پدر گفتند. پدرشان در جواب فرمود:" یل سول ...۳ 


جواب بعقوب (علیه السلام) به پسران بعد از شنیدن خبر باز داشت بنيامین و مراد او از جمله:" بل مَو لت لک نکم را ..." 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲696۱۱/60 0۷: ۲ ۷ ۸ 


و جمله" یل سول کم کم را" حکایت جوابی است که یعقوب به فرزندان داد. و این کلام را به منظور تکذیب ایشان 


ص: ۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


قراین صدق در آن هست تکذیب نماید. با اينکه می تواند با آن شواهد» صدق و کذب آن را تحقیق کند. 


و نیز منظورش این نبوده که به صرف سوء ظن. تهمتی به ایشان زده باشد. بلکه جز این نبوده که با فراستی الهی و خدادادی 
پیش بینی کرده که اجمالا- این جریان ناشی از تسویلات و اغواثات نفسانی ایشان بوده» واقعا هم همین طور بود» زیرا جریان 


از اینجا معلوم می شود که چرا یعقوب خصوص برنگشتن بنيامین را مستند به تسویلات نفسانی نکرد بلکه برنگشتن او و برادر 
بزر گتر را مستند به آن کرد و به طور کلی فرمود: " امید است خداوند همه ایشان را به من بر گرداند" و با این جمله اظهار 
امیدواری کرد به اينکه هم یوسف برگردد و هم برادر مادریش و هم برادر بزرگش, و از سیاق برمی آید که اين اظهار 


امیدواریش مبنی بر آن صبر جمیلی است که او در برابر تسویلات نفسانی فرزندان از خود نشان داد. 


بنا بر این معنای آیه- و خدا داناتر است- این می شود که این واقعه هم چنان که در واقعه یوسف هم گفتم از خدعه هایی 
است که نفس شما با شما کرده. ناگزیر در قبال تسویل نفسهای شما صبر جمیل می کنم تا شاید خداوند همه فرزندانم را به 


از اینجا روشن می شود اینکه بعضی (۱) از مفسرین گفته اند: معنای آیه این است که من اعتقاد ندارم مطلب آن طور باشد که 
شما می گویید و خیال می کنم اين نیز از تسویلات نفسانی شما است» و خلاصه به گفته این مفسر خواسته است تهمت بزند» 
معنای صحیحی یست. 

و اينکه فرموده " عتری له نی بهغ جمیع مُوَ الْعیمْ ليم " صرف اظهار امید است نسبت به باز گشت فرزندان به 
اضافه اشاره به اينکه به نظر او یوسف هنوز زنده است. و بهیچ وجه معنای دعا از آن استفاده نمی شود زیرا اگر این جمله دعا 
بود مناسب نبود در خاتمه اش بگوبد:" له هو لیم الحکيم " بلکه مناسب این بود که بگوید:" انه هو السمیع العلیم " و یا 
بگوید" انه هو الرف الرحیم " و يا امثال اینها از عباراتی که در دعاهای منقول در قرآن کریم معهود است. 


آری تنها اظهار امیدواری است نسبت به ثمره صبر» در حقیقت خواسته است» بگوید: 


پافست کات ان اقا ای اه که ام من کر تا رات شم سا وه زیر 
من صبر می کنم و امیدوارم خداوند همه فرزندانم را برایم بیاورد» و نعمت خود را هم چنان که وعده داده بر آل یعقوب تمام 
کند. آری او می داند چه کسین. 


ص: ۳۴ 


۱- مجمح البیان» ج ۵ ص‌‌ ۷ ط تهران. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


را بر گزیند و نعمت خود را بر او تمام کند و در کار خود حکیم است. و امور را بر مقتضای حکمت بالغه اش تقدیر می کند» 
نا بر این دیگر چه معنا دارد که آدمی در مواقع برخورد بلایا و محنت ها مضطرب شود و به جزع و فزع درآید و يا از روح و 
رحمت خدا مایوس گردد؟! دو اسم " علیم " و" حکیم " همان دو اسمی است که یعقوب در روز نخست در وقتی که یوسف 
رژیای خود را نقل می کرد به زبان آورد؛ و در آخر هم یوسف در موقعی که پدر و مادر را بر تخت سلطنت نشاند و همگی 


در برابرش به سجده افتادند به زبان می آورد و می گوید: 
با انشا ازیل تفای هر للم العکيم ". 
"و توّلی عنم و قال یا آسَفی علی یوش و ایض عیناه مق الْزن فهَْ کظیم ‏ 


راغب در مفردات گفته: کلمه " اسف " به معنای اندوه توأم با غضب است. و گاهی در تک تک آن دو نیز استعمال می شود 
و حقیقت اسف عبارتست از فوران خون قلب و شدت اشتهای به انتقام» و این حالت اگر در برابر شخص ضعیف تر و پایین 
دست آدمی باشد غضب نامیده می شود و اگر در برابر ما فوق باشد حالت گرفتگی و اندوه دست می دهد ... و اینکه در قرآن 
فرموده: "فلا آسَفُونا انا منم " معنایش این است که وقتی ما را به خشم در آوردند از ايشان انتقام گرفتیم» ابو عبد الّه رضا 
(۱) گفته: خداوند مانند ما اسف نمی خورد» و لیکن او اولیائی دارد که ایشان اسف می خورند و خشنود می شوند» خداوند 


هم اسف و رضای ایشان را اسف و رضای خود خوانده. 


آن گاه این روایت را نقل می کند که خداوند فرموده: کسی که یکی از اولیای مرا اهانت کند با من اعلام جنگ داده است 
8 


صاحب مفردات در باره " کظم " می گوید: کظم به معنای بیرون آمدن نفس است. وقتی می گویند کظم خود را گرفت؛ یعنی 
جلو نفس خود را گرفت. و" کظوم" به معنای حبس کردن نفس است. که خود کنایه از سکوت است. هم چنان که در هنگام 
توصیف و مبالغه در باره سکوت می گویند: فلانی نفسش بیرون نمی آید» و دم نمی زند یعنی بسیار کم حرف است و " کظم 
فلان " یعنی نفس فلانی حبس شد. و از این باب است جمله " اد نادی و هو مَکوغ " یعنی ندا کرد در حالی که نفسش گرفته 
شده بوه و همچنین کظم فیظ حبس آنست و جمل" کنیل" بهمن معا است. و نیز از همین باب است " کظم 
البعیر اذا تر کی " 


ص: ۳۵ 


۱- در نسخه مفردات» رضا نقل شده ولی صحیحش ابو الحسن است. 


۲- مفردات راغب؛ ماده " اسف 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


الاجترار " یعنی شتر از نشخوار کردن بازایستاد و " کظم السقاء بعد ملثه " یعنی درب مشک را بعد از پر شدنش بست. (۱) 


و در جمله " و ایض عَیناءٌ مق الْحَرْن " سفید شدن چشم به معنای سفید شدن سیاهی چشم است که آن هم به معنای کوری و 
بطلالن حس باصره است و هر چند این کلمه گاهی با دید مختصر هم جمع می شود و لیکن از اينکه در آیه بعد فرموده:" 
پیراهن مرا ببرید و به روی پدرم بیندازید بینا می شود" (۲) معلوم می شود که سفیدی چشم در جمله مورد بحث به معنای 


کوری است. و چنین به دست می آید که یعقوب بکلی نابینا شده بود. نه اينکه نور چشمش کم شده باشد. 


و معنای آیه این است که یعقوب بعد از اينکه فرزندان را خطاب کرده و گفت:" یل سول کم فش کم مرا و بعد از آن 
ناله ای که کرد و گفت:" يا أسفی علی بُوسْف " و نیز بعد از آنکه در اندوه بر وسف دید گان خود را از دست داد نا گزیر از 
ایشان روی بررگردانید و خشم خود را فرو برده و متعرض فرزندان نشد. 


ع‌ 22 
۶ 


" قاوا له تفت کر پوشف ی تکون حرضاً و تکون من الهالکین " 


کلمه " حرض و حارض " به معنای مشرف بر هلاکت است. و بعضی (۳) گفته اند: به معنای کسی است که نه» مرده تا از یادها 
برود» و نه» زنده است تا امید چیزی در او باشد ولی معنای اولی از نظر اينکه این کلمه در آیه در مقابل هللاکت قرار گرفته 


مناسب تر به نظر می رسد. و کلمه مذ کور نه تثنیه می شود و نه جمع» چون مصدر است و مصدر هم جمع و تثنیه ندارد. 


معنای آیه این است که به خدا س و گند که تو دائما و لا یزال به یاد پوسف هستی و سالها است که خاطره او را از یاد نمی بری 
و دست از او برنمی داری» تا حدی که خود را مشرف به هلاءکت رسانده و یا هلاک کنی. و ظاهر این گفتار این است که 
ایشان از در محبت و دلسوزی این حرف را زده اند و خلاصه به وضع پدر رقت کرده اند و شاید هم از اين باب باشد که از 
زیادی گریه او به ستوه آمده بودند و مخصوصا از این جهت که یعقوب ایشان را در امر یوسف تکذیب کرده بود» و ظاهر 


گریه و تاسف او هم اين بود که می خواست درد دل خود را به خود 


هی ۳۱۶ 


۱- مفردات راغب» ماده " کظم ". ات 


۲- سوره یوسف. آبه ۳ 


۳- تبیان شیخ طوسی» ج ۶ ص ۰۱۸۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ایشان شکایت کند» هم چنان که چه بسا جمله تما آشکوا ..." 

هم این را اد می کند.ل نم وا ی و نی ال له و مق ال ما لاو" 

,در مجمع الییان گفته است: کلمه " بث " به معنای اندوهی است که صاحبش نتواند آن را کتمان کند و ناگزیر آن را می 
با زوس تم زا کدی کته ری کین آن رابت کرفه امن همین ها اس در آبه وت فا من کل دام( 
پس در آیه مورد بحث کلمه مذ کور» مصدری است در معنای اسم مفعول. 

قخقیرعی کت یله ها را ۷ 

است از باب قصر قلب (۲) است و در نتیجه مفادش این می شود که من اندوه فراوان و حزن خود را به شما و فرزندان و 
خانواده ام شکایت» نمی کنم و اگر شکایت کنم در اندکک زمانی تمام می شود و بیش از یکث یا دو بار نمی شود تکرار کرد 
هم چنان که عادت مردم در شکایت از مصائب و اندوه هاشان چنین است. بلکه من تنها و تنها اندوه و حزنم را به خدای 
سبحان شکایت می کنم. که از شنیدن ناله و شکایتم هرگز خسته و ناتوان نمی شود نه شکایت من او را خسته می کند و نه 


شکایت و اصرار تبازمندان از بند گانش: ۲ غلم من له ما لا ون 

-و من از خداوند چیزهایی سراغ دارم که شما نمی دانید " و بهمین جهت بهیچ وجه از روح او مایوس و از رحمتش ناامید 
نمی شوم. 

و در اینکه گفت أغلم میّ الله مالا تون" 


اشاره ای است اجمالی به علم یعقوب به خدای تعالی» و اما اينکه این چگونه علمی بوده؟ از عبارت قرآن استفاده نمی شود 
مگر همان مقداری که مقای مساعدت کند. هم چنان که در سابق هم اشاره کردیم. 


" یا بنق اذبوا فتحسشوا من پوشف و آخبه و لا تیأسوا من روْح الله اه لا تیم من رَْح الله الا الوم الکافزون ". 


در مجمع البیان می گوید:" تحسس "- با حاء- به معنای طلب چیزی است به حس؛ و تجسس- با جیم - هم نظیر آنست و در 


ثِِ_- 1 لا 1 

ص: ۳۱۷ 

۱- مجمع البیان» ج ه ص ۰۲۵۶ ط تهران. 

۲- قصر بر سه قسم است قصر قلب و قصر افراد و قصر تعین» قصر قلب آنست که مثلا مخاطب نسبتی را بکسی بدهد و متکلم 


از او گرفته بکسی دیگری بدهد مانند اينکه او بگوید منحصرا زید آمد و متکلم بگوید آنکه آمده تنها عمرو است و قصر افراد 
آنست که مخاطب نسبت را مثلا بدو کس بدهد و متکلم بیکی از آن دو منحصر کند مانند اينکه او بگوید زید و عمرو آمدند 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲696۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸۱ 


و متکلم بگوید تنها زید آمده است» و قصر تعینی آنست که مخاطب در دادن نسبت در هر یک از اندوه مردد باشد و متکلم 


آن را در یکی تعبین کند مانند اين که او بگوید زید و یا عمرو آمده. و او بگوید تنها زید آمده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


گفته اند: اصلا معنای این دو کلمه یکی است؛ و اگر در اين روایت و جاهای دیگر بهم عطف شده اند صرفا بخاطر اختلاف 
لفظ است. نه اختلاف معنی» مانند قول شاعر که معنای دوری را دو بار در شعرش به دو لفظ آورده و می گوید: " متی آدن منه 


۰ مر 1 ۳ 3 7 ۱۱ 
ینا عنه و یبعد- هر وقت نزدیکش می شوم. از او دور می شود و دور می شود 


بعضی هم گفته اند: این دو واژه هر یک معنای بخصوصی دارند. تجسس به معنای تعقیب و جستجو کردن عیب مردم است» و 
تحسس به معنای گوش دادن به گفتگوی مردم است. و از ابن عباس فرق میان این دو کلمه را پرسیدند گفت: زیاد از هم دور 


تیسفنل خر آنکه تخس گنیر کفته می شود و تن ذر ش [15 
معنای" روح" و بیان اينکه یاس از روح و رحمت الهی گناه کبیره به معنای کفر و عدم اعتقاد به احاطه و سعه ررحمت خداوند است 


و کلمه " روح"- به فتح راء و سکون واو- به معنای نفس و يا نفس خوش است. هر جا استعمال شود کنایه است از راحتی که 
ضد تعب و خستگی است. و وجه این کنایه این است که شدت و بیچار گی و بسته شدن راه نجات در نظر انسان نوعی اختناق 
و خفگی تصور می شود. هم چنان که مقابل آن یعنی نجات يافتن به فراخنای فرج و پیروزی و عافیت. نوعی تنفس و راحتی 
به نظر می رسد و لذا می گویند خداوند " یفرج الهم و ینفس الکرب- اندوه را به فرج» و گرفتاری را به نفس راحت مبدل 


می سازد ؛ پس روحی که منسوب به خداست همان فرج بعد از شدتی است که به اذن خدا و مشیت او صورت می گيرد. 


و بر هر کس که ایمان به خدا دارد لازم و حتمی است به این معنا معتقد شود که خدا هر چه بخواهد انجام می دهد و بهر چه 
اراده کند حکم مینماید. و هیچ قاهری نیست که بر مشیت او فاثق آید و يا حکم او را بعقب اندازد» و هیچ صاحب ایمانی نمی 
تواند و نباید از روح خدا مایوس و از رحمتش ناامید شود زیرا یاس از روح خدا و نومیدی از رحمتش در حقیقت محدود 
کردن قدرت او در معنا کفر به احاطه و سعه رحمت اوست. هم چنان که در آنجا که گفتار یعقوب (علیه السلام) را حکایت 


می کند می فرماید: " له لا یاس من روح الله اا لقرَمْالکافژون ". 


و در آنجا که کلام ابراهیم (علیه السلام) را حکایت می کند از قول او می فرماید:" و من بط مین رخعه رب ا الضَالون ۲(۲) 


۱ 


و همچنین در اخبار واردهء از گناهان کبیره و مهلکه شمرده شده است. 


ص: ۳۸ 


۱- مجمح البیان» ج ۵ص ۶ ط تهران. 


۲- بجز مردم نادان و گمراه کسی از رحمت خدا ناامید نیست. سوره حجر. آیه ۵۶. 
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۳ 
له 


و معنای آیه این است که سپس یعقوب به فرزندان خود امر کرده چنین گفت:" يا ین ادَبُوا وا من پُوشف و آخیه". 


ای فرزندان من بروید و از یوسف و برادرش که در مصر دستگیر شده جستجو کنیده شاید ایشان را بیابید "و لا توا من رَوْح 
ال از ی که رتیه از هر قاط ار انم قارف را نشویده " له لا یی من روح الله لا ارم الکافروت " زیرا از 
رحمت خدا مایوس نمی شوند مگر مردمی که کافرند» و به این معنا ایمان ندارند که خداوند توانا است تا هر غمی را زایل و 


باز گشت بسران بعقوب (علیه السلام) به مصر و اظهار عجز و خضوع در برابر عزیز مصر (بوسف (علیه السلام)) 
"فلا دخلوا علیه قالوا یا با العزیژ مشنا و هلا الضدٌ و جنا ببضاعه مزجاه ...۳ 


" بضاعت مزجاه " به معنای متاع اند کث است. و در اين گفتار چند جمله حذف شده و تقدیر آن این است که فرزندان 


یعقوب به مصر وارد شده و وقتی بر یوسف رسیدند گفتند ... 


بطوری که از سیاق استفاده می شود در این سفر دو تا خواهش از عزیز داشته اند که بر حسب ظاهر هیچ وسیله ای برای 


بر آوردن آنها بنظرشان نمی رسیده: 


یکی اینکه: می خواسته اند با پولی که وافی و کافی نبوده طعامی به آنها بفروشد و با اينکه در نزد عزیز سابقه دروغ و دزدی 
بهم زده بودند و وجهه و حیئیتی بر ایشان نمانده بود هیچ امید نداشتند که عزیز باز هم مانند سفر اول ایشان را احترام نموده و 
حاجتشان را بر آورد. 


دوم اینکه: دست از برادرشان که به جرم دزدی دستگیر شده بردارد» و او را رها سازد اينهم در نظرشان حاجتی برآورده 


حتی عزیز حاضر نشد یکی از ایشان را بجای او بازداشت نماید. 


بهمین جهت وقتی به دربار یوسف رسیدند و با او در خصوص طعام و آزادی برادر گفتگو کردند خود را در موقف تذلل و 
خضوع قرار داده و در رقت کلام آن قدر که می توانستند سعی نمودند» تا شاید دل او را به رحم آورده» عواطفش را تحریکك 
نمایند. لذا نخست بد حالی و گرسنگی خانواده خود را به یادش آوردند» سپس کمی بضاعت و سرمایه مالی خود را خاطر 
تشان سا خن و اما تسبته 4 اراد رادرشان بهاض نت هی نکنید ها کر غواشت گردند که تست به اشان تضدق 
کند. و همین کافی بود» زیرا تصدق به مال انجام می شود و مال را صدقه می دهند. و همانطور که طعام مال بود آزادی 
برادرشان نیز تصدق به مال بود» زیرا برادرشان علی الظاهر ملک عزیز بود» علاوه بر همه اینها بمنظور تحریکک او در آخر 
گفتند: 


ص: ۳۹ 
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بدرستی که خداوند به متصدقین پاداش می دهد و این در حقیقت» هم تحریکک بود و هم دعا. 


بسن فا نشخ نمی یی با آها الغ تیاو الا اش هاق ای عو اما و شاندان ما را قرو تدای از باق فرآورهم ۳ 
و جثنا" اینک نزد تو آمدیم " ببضاعه مُرجاه" با بضاعتی اندکک که وافی به آنچه از طعام احتیاج داریم نیست. چیزی که هست 
این بضاعت اند ک نهایت درجه توانایی ما است»" فأوف لا الکیل و تصدّق عَلِنا» پس تو به قدرت ما نگاه مکن, و از طعامی 
که مورد حاجت ما است کم نگذار بر ما تصدق کن و برادر ما را آزاد ساز: ممکن هم هست جمله اخیر مربوط بهر دو 


اج ۳ 1 ال َجْزی الْمْتَصدفینَ خیرا-" خدا به تصدق دهند گان جزای خیر می دهد. 


برادران؛ کلام خود را با جمله " یا یا لیر" آغازن و با جمله ای که در معنای دعا است ختم نمودنده در بین این دو جمله 
سوالات است. موقف هم موقف کسانی است که با نداشتن استحقاق و با سوء سابقه استرحام می کنند و خود جمعیتی هستند 


که در برابر عزیز صف کشیده اند. 
اینک که وعده الهی تحقق یافته» یوسف (علیه السلام) خود را معرفی می نماید 


اینجا بود که کلمه الهی و وعده او که بزودی یوسف و برادرش را بلند و سایر فرزندان یعقوب را بخاطر ظلمشان خوار می کند 
تمام شد. و بهمین جهت یوسف بدون درنگ در پاسخ شان گفت: هیچ یادتان هست که با یوسف و برادرش چه کردید؟ و با 
این عبارت خود را معرفی کرد و اگر بخاطر آن وعده الهی نبود ممکن بود خیلی جلوتر از اين بوسیله نامه و یا پیغام» پدر و 
برادران را از جایگاه خود خبر دهد و به ایشان خبر دهد که من در مصر هستم و لیکن در همه این مدت که مدت کمی هم 
نبود چنین کاری را نکرد. چون خدای سبحان خواسته بود روزی برادران حسود او را در برابر او و برادر محسودش در موقف 


ذلت و مسکنت قرار داده و او را در برابر ایشان بر سریر سلطنت و اریکه قدرت قرار دهد. 
" قال عل عم ما عم یوش و أخبه اد نم جاملون " 


یوسف برادران را به خطایی مخاطب ساخت که معمولا- یک فرد مجرم و خطا کار را با آن مخاطب می سازند و با اينکه می 
دانند مخاطب چه کرده می گویند: هیچ می دانی؟ و یا هیچ یادت هست؟ و يا هیچ می فهمی که چه کردی؟ و امثال اینها؛ 
چیزی که هست یوسف (علیه السلام) دنبال این خطاب جمله ای را آورد که بوسیله آن راه عذری به مخاطب اد دهد و به او 


تلقین کند که در جوابش چه بگوید. و به چه عذری متعذر شود و آن این بود که گفت:" اذ تم جاهلون ". 


ص: ۳۳۰ 
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نا بر این جمله " هل لثم ما له پوشف و آخبه " تنها یادآوری اعمال زشت ایشان است بدون اينکه خواسته باشد توبیخ و 
با مواخله ای کرده باشد تا منت و احسانی را که خدا به او و برادرش کرده خاطرنشان سازد و اد بن از فتوت و جوانمردی های 


سف و هذا آخی قَذ مَنّ ال علینا ..." 


گِ 


ار 


در جایی جمله استفهامیه را با ابزار تا کید م و کد می کنند که دخالت کند بر اينکه شواهد قطعی همه بر تحقق مضمون جمله 
شهادت می دهند و اگر جمله استفهامیه آمده بمنظور | ین است که مخاطب خودش هم اعتراف کند. و گرنه گوینده نسبت 


به مضمون» یقین دارد. 


در آیه مورد بحث هم شواهد قطعی همه دلالت می کرد بر اينکه عزیز مصر همان برادرشان یوسف است. و لذا در سوالشان 
ابزار تاکید یعنی " ان "و" لام " و" ضمیر فصل " بکار برده گفتند " الک لت یوش ؟ بوسف هم در جوابشان فرمود " آن 
وش و هذا آخی " در اینجا برادر خود را هم ضمیمه خود کرد و با اينکه در باره برادرش سژّالی نکرده بودند و بعلاوه 
اصلا نسبت به او جاهل نبودند فرمود خداوند بر ما منت نهاد» و نفرمود بر من منت نهاد با اينکه هم منت خدای را به ایشان 


بفهماند و هم بفهماند که ما همان دو تن برادری بودیم که مورد حسد شما قرار داشتیم» و لذا فرمود" فد مالعا" 
آن گاه سبب این منت الهی را که بر حسب ظاهر موجب آن گردید بیان نموده فرمود: 


سس 
۲ #0 ر هو را 


من یبّق و بضبز فان له لا بضدیغ جر المخیتنین " و این جمله هم بیان علت است و هم خود دعوت برادران است بسوی 
اقب 


۳ قالوا تاه لد آیرکک ال علینا و ان کنا لخاطتیت ۳ 


کلمه " آثرکک" از انار است. که به معنای برتری دادن و بررگزیدن است. و" خطاء » ضد صواب و خاطی و مخطی از خطا 
خطا و أخطاً |اخطاء به یک معنا است. و معنای آیه واضح است که برادران اعتراف به خطاکاری خود نموده و : نیز اعتراف می 


کنند که خداوند او را بر ایشان برتری بخشیده است. 
برادران به خطای خود اعتراف می کنند و بوسف (علیه السلام) از آنان در می گذرد و دعایشان می کند 
" قال لا تثریب عاه کم لزع یعْفر ال تک و هو رم الوا ۱ 


کلمه " تثریب " به معنای توبیخ و مبالغه در ملامت و شمردن یک یک گناهان است. او اگر ملامت نکردن را مقید به امروز 
کرده و فرموده امروز تثریبی بر شما نیست» (من ن گناهانتان را نمی شمارم که چه کردید) برای این بوده که عظمت گذشت و 


اغماض خود را از انتقام برساند زیرا در چنین موقعیتی که او عزیز مصر است و مقام نبوت و حکمت و علم به 
ص: ۳۲۱ 
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احادیث به او داده شده و برادر مادریش هم همراه است. و برادران در کمال ذلت در برابرش ایستاده به خطا کاری خود 
اعتراف می کنند و اقرار می نمایند که خداوند علی رغم گفتار ایشان در ایام کودکی یوسف که گفته بودند:" چرا یوسف و 
برادرش نزد پدر ما از ما محبوب ترند با اینکه ما گروهی توانا هستیم و قطعا پدر ما در گمراهی آشکارست." او را بر آنان 


برتری داده. 


یوسف (علیه السلام) بعد از دلداری از برادران و عفو و گذشت از ایشان» شروع کرد به دعا کردن, و از خدا خواست تا 
کناهانشان را نارود وین گت تفا کم و هر ارعع اقاعیی و این دغاو انتناز برس برای همه برادران است 
که به وی ظلم کردند. هر چند همه ایشان در آن موقع حاضر نبودند. هم چنان که از آیه بعدی هم که از قول بعضی از 
فرزندان نقل می کند که در کنعان نزد پدر مانده بودند» و در جواب پدر که گفت اگر ملامتم نکنید بوی یوسف را می شنوم 
و ایشان گفتند:" تاه اک لُفی ض لالک الیم " استفاده می شود چند نفری در برابر یوسف حضور داشتند و بزودی 


تفصیلش خواهد آمد ان شاء الّه تعالی. 

بحث روایتی روایتی در شرح داستان بوسف (علیه السلام) و برادران در مصر 

اشاره 

در تفسیر عیاشی از ابی بصیر روایت کرده گفت: من از امام ابی جعفر (علیه السلام) شنیدم که داستان یوسف و یعقوب را نقل 


می کرد و چنین می فرمود که: وقتی یعقوب فرزند خود یوسف (علیه السلام) را ناپدید یافت اندوهش شدت کرد و از گریه 
زیاد دید گانش سفید شد. و به شدت محتاح گشته و وضع بدی پیدا کرد. 


در این مدت سالی دو نوبت. یک بار تابستان و یک بار زمستان عده ای از فرزندان را به مصر می فرستاد. و سرمایه ای اند کك 
به ایشان می داد تا گندمی خریداری کنند پس سالی ایشان را در معیت فافله ای روانه ساخت و ایشان وقتی وارد مصر شدند 
که یوسف عزیز مصر شده بود. 

آری پس از آنکه عزیز مصر یوسف را به ولایت مصر برگزید در این بین فرزندان یعقوب مانند سالهای قبل برای خرید طعام 
به مصر آمدند» یوسف ایشان را شناخت ولی ایشان او را بخاطر هیئت سلطنت و عزتش نشناختند و گفت قبل از همراهان» 
بضاعت خود را بیاورید» و بکارمندان خود گفت سهم این چند نفر را زودتر بدهید و به پول اند کشان نگاه نکنید بقدر 
احتیاجشان گندم به ایشان بدهید» و چون از اینکار فارغ شدید بضاعتشان را هم در خرجینشان بگذارید مراقب باشید تا خود 


ایشان نفهمند» کارمندان نیز دستور بوسف را عملی نمودند. 


ص: ۳۳۲ 
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آن گاه خود یوسف به ایشان گفت: من اطلاع پیدا کردم که شما دو برادر دیگر هم دارید که مادرشان از شما جداست. ایشان 
چه می کنند؟ گفتند: بزررگتر آن دو برادر چند سال قبل طعمه گرگ شد. و کوچکتر آن دو هست. و مااو را نزد پدر 
گذاشتيم و آمدیم چون پدر ما نسبت به او خیلی علاقه مند است. یوسف گفت: من خیلی دلم می خواهد بار دیگر که می 
آیید او را هم همراه خود بیاورید و اگر او را نیاورید» دیگر به شما سهم نخواهم داد و اعتنا و احترامی به شما نخواهم کرد. 
گفتند: ما در این باره با پدر گفتگو کرده و او را به آوردن وی راضی می کنیم. 


بعد از آنکه نزد پدر باز گشتند و خرجین ها را با زکردند دیدند پولهایشان در درون آنها است» گفتند: پدرجان دیگر چه می 
خواهیم این هم بضاعت ما که دوباره به ما بررگردانده شده و سهم ما را حتی یک بار شتر هم بیشتر دادند بنا بر اين برادر ما را 
با ما بفرست تاسهم او را هم بگيريی و ما خاطر جمع؛ نگهبان و حافظ او خواهیم بوده یعقوب (علیه السلام) در جوابشان 
فرمود: آیا به شما اعتماد کنم همانطور که در داستان یوسف اعتماد کردم؟! اين بود تا پس از گذشتن شش ماه یعقوب (علیه 
السلام) بار دیگر فرزندان را روانه مصر کرد و بضاعت اند کی به ایشان داد و بنيامين را هم با ایشان روانه ساخت و از ایشان 
پیمانی خدایی گرفت که او را با خود برگردانند» مگر در صورتی که گرفتاری آن چنان احاطه شان کند که نتوانند او را 


بر گردانند و در اینکار معذور و عذرشان موجه باشد. 


فرزندان یعقوب با کاروانیان حرکت کرده وارد مصر شدند و به حضور یوسف رسیدند. بوسف فرمود: آیا بنيامین را هم همراه 
خود آورده اید یانه؟ گفتند: بلی آورده ایم» اینکک از بار و بنه ما حفاظت می کند. گفت: بروید او را بیاورید بنيامین را 
آوردند» در آن موقع یوسف (علیه السلام) به تنهایی در دربار پادشاه بود. وقتی بنيامین داخل شد یوسف او را در آغوش 
گرفت و گریه کرد و گفت: من برادر تو یوسفم و از آنچه می کنم ناراحت مشوه و آنچه را به تو می گویم فاش مکن» ترس 


و اندوه به خود راه مده. 


آن گاه او را با خود بیرون آورده و به برادران بر گردانید» سپس به مامورین خود دستور داد تا پولهای ایشان را گرفته هر چه 
زودتر گندمشان را بدهند» و چون فارغ شدند پیمانه را در خرجین بنيامین بگذارند» همین کار را کردند» همین که کاروان 
حرکت کرد یوسف و ماموربتش از دنبال رسیده فریاد زدند هان ای کاروانیان شما دزدید. کاروانیان در حالی که برمی 
گشتند پرسیدند مگر چه گم کرده اید؟ گفتند پیمانه سلطنتی را؛ و هر که آن را بیاورد یک بار شتر گندمش می دهیم و من 
ضامنم که بدهم. گفتند: به خدا قسم شما خوب می دانید که ما برای فساد در زمین بدینجا نیامده ایم و ما دزد نبودیم» گفتند: 
حال ا گر در باریکی از شما پیدا شد و شما دروغ گفته بودید 


ص: ۳۳۳ 
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تقو قیکو فیل خر آیشن عیست؟ کفسان این ود ان کسس استت که از بارش شا فوق: 


امام (علیه السلام) آن گاه می فرمود: قبل از خرجین بنيامین شروع کردند به جستجوی خرجین های سایر برادران» و در آخر از 
خرجین بنيامین بیرونش آوردند برادران وقتی چنین دیدند» گفتند: این پسر قبلا هم برادری داشت که مانند خودش دزدی 
کرده بود. بوسف گفت: 


اینک از شهرهای ما بیرون شوید» گفتند: ای عزیز این پسر پدر پیر و سالخورده ای دارد و از ما میثاقهای خدایی گرفته که او را 
به سلامت برایش برگردانیم» یکی از ما را بجای او بازداشت کن و او را آزاد ساز که اگر چنین کنی ما تو را از نیک و کاران می 
بینیم. گفت العیاذ بالّه که ما کسی را بجای آن کس که متاعمان را در بارش يافته ایم دستگیر نماییم. بناچار بزرگتر ایشان 
گفت: من که از اینجا تکان نمی خورم در همین مصر میمانم تا آنکه يا پدرم اجازه بر گشتن دهد. و یا خدا در کارم حکم 
کند برادران نا گزیر به کنعان باز گشته در پاسخ یعقوب که پرسید بنيامین چه شد؟ گفتند: او مرتکب سرقت شد و پادشاه مصر 
او را به جرم سرقتش گرفت و نزد خود نگهداشت. و اگر قول ما را باور نداری از اهل مصر و از کاروانیانی که با ما بودند 
بپرس و تحقیق کن تا جریان را برایت بگویند. یعقوب گفت:" انا له و انا الیه راجعون" و شروع کرد به شدت اشک ریختن؛ و 
آن قدر اندوهش زیاد شد که پشتش خمیده گشت. (۱) 


و در همان تفسیر از ابی حمزه ثمالی از امام ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که گفت: از امام شنیدم که می فرمود:" 
صواع ملک " عبارت از طاسی بوده که با آن آب می نوشیده (۲). 


مولف: در بعضی روایات دیگر آمده که قدحی از طلا بوده که پوسف با آن گندم را پیمانه می کرد. 


و نیز در همان کتاب از ابی بصیر از امام ابی جعفر (علیه السلام)- و در نسخه ای دیگر از امام صادق (علیه السلام)- روایت 
کرده که گفت: شخصی به آن جناب عرض کرد- و من نزد او حاضر بودم- سالم بن حفصه از شما روایت کرده که شما 
حرف را طوری می زنی که هفتاد پهلو دارد؛ و به آسانی می توانی راه گریز را از گفته خود پیدا کنی. حضرت فرمود: سالم از 


من چه می خواهد؟ آیا او می خواهد که من ملانکه را برایش بیاورم» اگر این را می خواهد که باید بداند به 


ص: ۳۳۴ 


۱- تفسیر عیاشی» ج 31 ص‌ ۲ ح ۳۲ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌ ۵ ح ۵۱ 
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خدا س و گند انبیاء هم چنین کاری را نکرده انده مگر این ابراهیم خلیل نبود که به چند وجه حرف می زد از آن جمله فرمود:" 
اٍنی سَرقیم- من بیمارم " و حال آنکه بیمار نبود؛ و دروغ هم نگفته بوده و نیز همين جناب فرموده بود" بل فَلهٌ کبیرَهُم- بلکه 
بزرگ بتهاء بتها را شکسته " و حال آنکه نه بت بزرگ شکسته بود و نه ابراهيم دروغ گفته بوده و همچنین یوسف فریاد زد ای 


کاروانبان شما دزدید» و حال آنکه به خدا قسم نه آنان دزد بودند و نه بوسف دروغ گفته بود (1). 
چند روایت در معنای جمله ای که یوسف و مامورانش به فرزندان یعقوب (علیه السلام) کفتند:" ها العیز انم لسارفون" 


و نیز در همان کتاب از مردی شیعه مذهب از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که گفته است. از آن جناب از معنای قول 
خدا در باره پوسف پرسیدم که می فرماید: بای کم لسارقون-" فرمود: آری برادران» یوسف را از پدرش دزدیده 
بودند. مقصودش این دزدی بود نه دزدیدن پیمانه سلطنتی؛ به شهادت اینکه وقتی پرسیدند مگر چه گم کرده اید؟ نگفت شما 
پیمانه ما را دزدیده اید. بلکه گفت: ما پیمانه سلطنتی را گم کرده ایم» بهمین دلیل مقصودش از اینکه گفت شما دزدید همان 


دزدیدن بو سف 0 است. (۲) 


و در کافی به سند خود از حسن صیقل روایت کرده که گفت: خدمت حضرت صادق (علیه السلام) عرض کردم: از امام باقر 
(علیه السلام) در باره گفتار پوسف که گفت: 


" یا ار نْکغ لسارقون " روایتی به ما رسیده که فرموده: به خدا نه برادران او دزدی کرده بودند و نه او دروغ گفته بود. هم 
چنان که ابراهیم خلیل که گفته بود" بل فعَلٌ رهم هذا فستلوهُم ان کاوا نون - بلکه بزرگترشان کرده اگر حرف می 
زنند از خودشان بپرسید " و حال آنکه به خدا قسم نه بزرگتر بتها بتها را شکسته» و نه ابراهیم دروغ گفته بود. 


حسن صیقل می گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: صیقل! نزد شما چه جوابی در این باره هست؟ عرض کردم: ما جز 
تسلیم (در برابر گفته امام) چیزی نداریم: می گوید: امام فرمود: خداوند دو چیز را دوست می دارد؛ و دو چیز را دشمن؛ 
دوست می دارد آمد و شد کردن میان دو صف (متخاصم را جهت اصلاح و آشتی دادن) و نیز دوست می دارد دروغ در راه 
اصلاح را و دشمن می دارد قدم زدن در میان راهها را (یعنی میان دو کس آتش افروختن) و دروغ در غیر اصلاح را؛ ابراهیم 
(علیه السلام) اگر گفت:" یل له کبیرهُم " مقصودش اصلاح و راهنمایی قوم خود به درک این معنا بود که آن خدایانی که 


می پرستند موجوداتی بی جانند» و 


ص: ۳۳۵ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌‌ ۴ ح 4 ط تهران. 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۵ ح 2۰ 
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همچنین بوسف (علیه السلام) مقصودش از آن کلام اصلاح بوده است (۱). 


مولف: اینکه امام (علیه السلام) فرمود: مقصودش اصلاح بوده منافاتی با روایت قبلی که می فرمود: مقصودش این بود که شما 
یوسف را دزدیده اد ندارد» آری فرق است میان اينکه ظاهر کلام مطابق با واقع نباشد يا اینکه متکلم معنای صحیحی را اراده 
کرده باشد که در مقام گفتگو از کلام مفهوم نباشد. و قسم دوم دروغ و مذموم نیست. به دلیل اينکه امام فرمود: او مقصودش 
اصلاح بوده یوسف می خواست با اين توریه برادر خود را نزد خود نگهدارد؛ و ابراهیم هم خواسته است بت پرستان را متوجه 
کند به اينکه بت کاری نمی تواند بکند. 


و در معنای سه حدیث آخری اخبار و احادیث دیگری در کافی (۲) و کتاب معانی الاخبار (۳) و تفسیر عیاشی (۴) و تفسیر 


قمی (۵) آمده. 
چند روایت در مورد انتساب سرقت به بوسف (علیه السلام) در سخن برادران او:" فقذ سَرّقَ أخ له من قبل" 


در تفسیر عیاشی از اسماعیل بن همام روایت کرده که گفت: حضرت رضا (علیه السلام) در ذیل آیه " لِنْ بشرق فد سوق َمْ 
له ین ول فأمژها پُوشت فی تفیه و لَم ها له " فرمود: اسحاق پیغمبر کمربندی داشت که انبیاء و بزرگان یکی پس از 
دیگری آن را به ارث می بردند. در زمان یوسف این کمربند نزد عمه او بود؛ و یوسف هم نزد عمه اش بسر می برد و عمه 
اش او را دوست می داشت؛ روزی یعقوب نزد خواهرش فرستاد که یوسف را روانه کن دوباره می گویم تا نزد تو بیاید» عمه 
یوسف به فرستاده یعقوب گفت فقط امشب مهلت دهید من او را ببویم فردا نزد شما روانه اش می کنم» آن گاه برای اینکه 
یعقوب را محکوم کند و قانع سازد به اينکه چشم از یوسف بپوشد. فردای آن روز آن کمربند را از زیر پیراهن یوسف به 
کمرش بست. و پیراهنش را روی آن انداخت و او را نزد پدر روانه کرد بعدا (به دنبالش آمده) به یعقوب گفت: (مدتی بود) 
کمربند ارئی را گم کرده بودم حالا می بینم یوسف آن را زیر پیراهنش بسته» و چون قانون مجازات دزد در آن روز این بود 


که سارق برده صاحب مال شود لذا بهمین بهانه یوسف را نزد خود برد» و یوسف هم چنان نزد او بود (۶). 


ص: ۳۳۶ 


۱- اصول کافی» ج ۲ ص ۳۴۱ ح ۱۷ ط بیروت. 
۲ اصول کافی؛ ج ۲ ص ۳۴۳ ح ۲۲» ط بیروت. 
۳- معانی الاخبار ص ۰۲۰۹ ح 1 

۴-عیاشی ج ۲ ص ۱۸۵ ح ۵۰ [....] 

۵- تفسیر قمی؛ ج ۱ ص ۳۴۹ 

۶ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۱۸۵ ح ۵۳ 
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۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


روایت کرده که در ذیل جمله " ان بُشرق فد سَرّق أَخ له من قیّل " فرموده: پوسف در کودکی بتی را که از طلا و نقره ساخته 
شده بود و مال جد مادریش بود دزدیده و آن را شکسته و در راه انداخته بود» و برادران او را در این عمل سرزنش کردند» 


(اين بود سابقه دزدی بوسف نزد برادران) (۱). 


مولف: روایت قبلی به اعتماد نزدیکک تر است» زیرا از طرق دیگر هم از ائمه اهل بیت روایت شده» و موید آن روایتی است که 
به طرق متعدد از امل بیت (علیه السلام)؛ و غیر ایشان وارد شده» که روزی زندانبان به پوسف گفت: من تو را دوست می 
دارم یوسف در جوابش گفت: نه» تو مرا دوست مدار چون عمه من مرا دوست می داشت و بخاطر همان دوستی به دزدی 
متهم شدم. و پدرم مرا دوست می داشت برادران بر من حسد ورزیده مرا در چاه انداختند» و همسر عزیز مرا دوست می داشت 


و در نتیجه مرا به زندان انداخت (۲). 


و در کافی به سند خود از ابن ابی عمیر از کسی که او اسم برده از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل قول 
دای عرز وجل که فرمرده: انا تراکمن المختیی ‏ فرموده است؛ برست دو مجالس بهةدیگر ان جا می داد و بة متاجان 


قرض می داد و ناتوانان را کمک می نمود (۳). 
دو روایت در باره شکایت نزه خدا بردن یعقوب (علیه السلام)-ما شک نی و خزنی ای اللّه 


و در تفسیر برهان از حسین بن سعید در کتاب " تمحیص " از جابر روایت کرده که گفت: از حضرت ابی جعفر (علیه السلام) 
پرسیدم معنای صبر جمیل چیست؟ فرمود: صبری است که در آن شکایت به احدی از مردم نباشد» همانا ابراهیم (علیه السلام) 
یعقوب را برای حاجتی نزد راهبی از رهبان و عابدی از عباد فرستاد» راهب وقتی او را دید خیال کرد خود ابراهیم است. پرید و 
او را در آغوش گرفت» و سپس گفت: مرحبا به خلیل الرحمن؛ یعقوب گفت: من خلیل الرحمن نیستم بلکه یعقوب فرزند 
اسحاق فرزند ابراهیم ام. راهب گفت: پس چرا اینقدر تو را پیر می بینم چه چیز تو را اینطور پیر کرده؟ گفت: هم و اندوه و 


مرض. 
حضرت فرمود هنوز یعقوب به دم در منزل راهب نرسیده بود که خداوند بسویش وحی فرستاد: 


ای یعقوب! شکایت مرا نزد بند گان من بردی! یعقوب همانجا روی چهار چوبه در به سجده افتاد در حالی که می گفت: 


پرورد گارا! دیگر این کار را تکرار نمی کنم؛ خداوند هم وحی 
ص: ۳۲۷ 
۱- الدر المنثور» ج ۴ ص ۰۲۸ ط بیروت. 


۲- برهان» ج ۲ ص‌ ۴ ح ۵ و تفسیر قرطبی» ج ٩‏ ص ۸۹ 
۳- کافی: ج ۲ ص ۶۳۷ ح ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


فرستاد که این بار تو را آمرزیدم» بار دیگر تکرار مکن, از آن به بعد هر چه ناملایمات دنیا به وی روی می آورد به احدی 
شکایت نمی کرد جز اينکه یک روز گفت:نما آشکوا بتّی و نی ای الله و أَغلم من الله ما لا ئَعلمون " 
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روایت کرده که فرمود: کسی که گرفتاری خود را به مردم بگوید و انتشار دهد از صابران نیست. آن گاه اين آیه را تلاوت 


فرمودندنماآشکوا یی و خژّنی ای له" 
0 


مزلف: الدر المنثور این روایت را از ابن عدی و بیهقی- در کتاب شعب الایمان- از ابن عمر از رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) روایت کرده را 


و در کافی به سند خود از حنان بن سدیر از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که گفت: خدمت آن حضرت عرض کردم 
معنای اينکه یعقوب به فرزندان خحود گفت:" اْعَ وا تسوا من وش و أخبه " چیست؟ آیا او بعد از پیست سال که از 
یوسف جدا شد می دانست که او زنده است؟ فرمود: آری» عرض کردم از کجا می دانست؟ فرمود: در سحر به درگاه خدا 
دعا کرد و از خدای تعالی درخواست کرد که ملک الموت را نزدش نازل کند»" تریال" که همان ملک الموت باشد هبوط 
کرده پرسید ای یعقوب چه حاجتی داری؟ گفت: به من بگو بدانم ارواح را یکی یکی قبض می کنی و يا با هم؟ تریال گفت 
بلکه آنها را جدا جداء و روح روح قبض می کنم. یعقوب پرسید آیا در میان ارواح» به روح یوسف هم برخورده ای؟ گفت: 


۰ ۰ ۰ 1 ۰۰ "۳ م۰ ۰ 5 و مس چم و و و وه و لل 
نه از همین جا فهمید پسرش زنده است. و به فرزندان فرمود: اذهیوا فتحسَشوامن توشف و آخیه (۲). 


مولف: این روایت را معانی الاخبار (نیز) به سند خود از حنان بن سدیر از پدرش از آن جناب نقل کرده» و در آن دارد که 
یعقوب پرسید: مرا از ارواح خبر بده آیا دسته جمعی قبض می کنی يا جدا جدا؟ گفت: اعوان من جدا جدا قبض می کنند 
آن گاه دسته جمعی را به نظر من می رسانند. گفت: تو را به خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب قسم آیا در میان ارواح» روح 
یوسف هم بر تو عرضه شده یا نه؟ گفت: نه» در اینجا بود که بعقوب فهمید فرزندش زنده است (۳). 


و در الدر المنثور است که اسحاق ین راهویه در تفسیر خود. و این ابی الدنیا در کتاب 
ص: ۳۲۸ 
۱- تفسیر البرهان» ج ۲ ص‌ اف ۱ (۲ و ۴)الدر المنور» ج ۴ ص ۲۱. 


۲- روضه کافی؛ ج ۸ ص ناه ۸ ط بیروت. 


۳ تفسیر عیاشی» ج 3 ص‌‌ ۹ ح و 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


" الفرج بعد الشده " و ابن ابی حاتم» و طبرانی در کتاب " اوسط " و ابو الشیخء و حاکم و ابن مردویه؛ و بیهقی در کتاب " 
شعب الایمان : از انس از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) حدیثی روایت کرده اند که در آن دارد: جبرئیل آمد و گفت: ای 
یعقوب! خدایت سلامت می رساند و می گوید: خوشحال باش و دلت شاد باشد که به عزت خودم سوگند اگر این دو فرزند 
تو مرده هم باشند برایت زنده شان می کنم. اینک برای مستمندان طعامی بساز» که محبوب ترین بند گان من دو طاثفه اند 
یکی انبیاء و یکی مسکینان و هیچ می دانی چرا چشمت را نابینا و پشتت را خمیده کردم و چرا برادران بر سر پوسف آوردند 
آنچه را که آوردند؟ برای اين کردم که شما وقتی گوسفندی کشته بودید و در اين میان مسکینی روزه دار آمد و شما از آن 


کته او تخروانلید, 


از آن به بعد هر گاه یعقوب (علیه السلام) می خواست غذا بخورد دستور می داد جارچی جار بزند تا هر که از مساکین غذا 
می خواهد با یعقوب غذا بخورد و اگر یعقوب روزه بود موقع افطارش جار می زدند: هر که از مستمندان که روزه دار است با 
یعقوب افطار کند (۱). 


و در مجمع در ذیل جمله" له یر حافظاً .۰ در خبری آمده که خدای سبحان فرموده: به عزت خودم سو گند بعد از آنکه 
تو بر من توکل و اعتماد کردی من هم بطور قطع آن دو را بتو باز می گردانم. (۲)ن. 


ص: ۳۳۹ 


۱- الدر المنثور» ج ۴ ص‌ ۲ ط بیروت. 


۲- مجمح البیان» ج ۵ ص‌ ۸ ط تهران. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


سوره یوسف (۱۲): آیات ٩۳‏ تا ۱۰۲ 
اشاره 


ادعَُوا بقمیصدی هذا فقو علی وه آبی یأتِ بصیرا و أَنونی هکم آجمعین ٩۳(‏ و لا فصلت العید قال یوم نحل ریخ 
و لو لا آن دون )٩۴(‏ قالواالّه اک لفی ض لالک و تیه ألقاهٌ علی وجهه فارتدَ تصیرا قال أ 
تفای َغلم من الّه ما لا َعمون (۹۶) قالوا با انا اشتففز فز تناکا خاطبی )٩۷(‏ 


ناشن واه ین فو ی بآ لد نی ون بو ی لیبس ده و و 
الحکیم (۱۰۰) رَبْ قذ آیتتی ی ملک و علتبی من تأویل ال حادیث فاطر الّماواتِ و اَزْض نت ولّی فی الما و اجره 
یی عم و نی بالشالیین (۱۰۱) ذینک ین آناء لیب توجبه ایک و ما گنت لیم 2 آجمعوا رمع و مغ کون 
(۱۰۲( 


ترجمه آبات 
این پیراهن مرا ببرید و به صورت پدرم بیندازید. که بینا می شود؛ و همگی با خانواده خود پیش من آیید .)٩۳(‏ 


ص! ۳۳۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و همین که کاروان به راه افتاده پدرشان گفت: اگر سفیهم نشمارید من بوی یوسف را احساس می کنم .)٩۴(‏ 
گفتند به خدا که تو در ضلالت دیرین خویش هستی (۵). 


و چون نویدرسان بیامد و پیراهن را بصورت وی افکند» در دم بینا گشت و گفت: مگر به شما نگفتم من از خدا چیزهایی 


گفتند: ای پدر! برای گناهان ما آمرزش بخوام که ما خطا کار بوده ایم .)٩۷(‏ 


و چون نزد یوسف رفتند پدر و مادرش را پیش خود جای داد و گفت: داخل مصر شوید. که اگر خدا بخواهد در امان خواهید 


و پدر و مادر خویش را بر تخت نشاند» و همگی سجده کنان به رو درافتادند. گفت پدر جان! این تعبیر رژیای پیشین من است 
که پرورد گارم آن را محقق کرد و به من نیکی نمود که از زندان بیرونم آورد» و شما را پس از آنکه شیطان میان من و 
برادرانم را بهم زد از آن بیابان (بدینجا) آورد که پرورد گارم در باره آنچه اراده کند دقیق است. آری او دانای حکیم است 
۱ 


ی نا ۳ ۶ 15 ۰ ه » اای ۲ ۰ ی ۰ 16 
پرورد کارا این سلطنت را به من دادی. و تعبیر حوادث ریا به من اموختی» تویی خالق اسمانها و زمین! تو در دنیا و اخرت 


مولای منی؛ مرا مسلمان بمیران و قرین شایستگانم بفرما (۱۰۱). 


این از خبرهای غیب است که به تو وحی می کنیم. و تو هنگامی که آنها همدست شده بودند و نیرنگ می کردند. نزد ایشان 


نبودی (۱۰۲). 
بیان آبات بیان آبات راجع به باز گشت برادران نزد پدر با پیراهن یوسف (علیه السلام) و عزیمت آل یعقوب به مصر و ... 
اشاره 


برادران را وادار می کند تا پیراهنش را به منزل پدر برده و به روی او بیفکنند. و او را در حالی که دید گانش بهبودی یافته با 


همه خاندانش به مصر بیاورند. و ایشان نیز چنین کردند و در آخر یوسف به دیدار پدر و مادر نایل آمد. 


0 2 
3 3 


" اذعَبُوا بمیصی مذا فلقَوة غلی وه آبی یت بصیراً و آتونی بأخلکم أَجمعین ". 
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تتمه کلام یوسف است که به برادران دستور می دهد پیراهنش را نزد پدر ببرند» و به روی پدر بیندازنده تا خداوند دید گانش 


را بعد از آنکه از شدت اندوه نابینا شده بود شفا دهد. 


۳۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸ 


سوره و این داستان بود و بر خلاف جهتی که طبعا جریان 


۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


می یافت جریانش داد. ایشان می خواستند با آن اسباب و وسایل او را ذلیل کنند. خداوند هم با همان اسباب او را عزیز کرد؛ 
می خواستند از آغوش پدر به دیار غریبش بیندازند و بدین جهت در چاهش انداختند» خداوند نیز همین سبب را سبب راه 
یافتنش به خانه عزیز و آبرومندترین زند گی قرار داد و در آخر بر اریکه عزت و سلطنتش نشانید» و برادرانش را در برابر تخت 
سلطنتی او ذلیبل و خوار نموده به التماس و تضرع درآورد؛ تضرعی که آیه " يا یا اریز نا و ها ال و نا ببضاعه 
مُجاه قوف نا الکیل و تصلّق علینا له ری اضق " آن را حکایت می کند. 


و همچنین همسر عزیز و زنان مصر عاشق او شدند و با او بنای مراوده گذاشتند» تا بدین وسیله او را در مهلکه فجور بیفکنند» 
ولی خداوند همین عشق ایشان را سیب ظهور و بروز پا کی دامن و برائت ساحت و کمال عفت او قرار داد» دربار مصر او را به 
زندان افکند» و خداوند همین زندان را وسیله عزت و سلطنت او قرار داد. 


برادران آن روز که وی را به چاه انداختند پیراهن به خون آلوده اش را برای پدرش آورده به دروغ گفتند مرده» خداوند 
بوسیله همین پیراهن خون آلودی که باعث اندوه و گریه و در آخر کوری او شد چشم وی را شفا داد و روشن کرد کوتاه 
سخن اينکه تمامی اسباب دست به دست هم دادند تا او را بی مقدار و خوار سازند. ولی چون خدا نخواست. روز بروز بزرگتر 


است. 


و اشکه فرنوی: و آتوتن بأهْلکم أَجمَعین ؛ فرمانی است از یوسف (علیه السلام) به اينکه خاندان یعقوب. از خود آن جناب 
گرفته تا اهل بیت و فرزندان و نوه ها و نتیجه های او همه از دشت و هامون به شهر مصر درآمده و در آنجا منزل گزینند. 


هو هط و 


"و لا فصلت العیر قال یوم انی لأجدٌ ریح وشت لو لا آن دون" 


کلمه " فصل " به معنای قطع و انقطاع است. و کلمه " تفنید " از باب تفعیل از ماده " فند "- به فتح فا و نون- به معنای ضعف 
ری است. و معنای آیه این است که وقتی کاروان حامل پیراهن یوسف از مصر بیرون شد و از آن شهر منقطع گردید (هنوز 
به کنعان نرسیده) یعقوب در کنعان به کسانی که از فرزندانش نزد او بودند فرمود: من هر آینه بوی یوسف را می شنوم اگر 
مرا به ضعف رآی نسبت ندهید» بوی او را احساس می کنم و چنین می بینم که دیدار او نزدیک شده و اگر مرا تخطته نکنید 
جا دارد (که شما نیز) به آنچه که من می یابم اذعان و اعتقاد داشته باشیده لیکن احتمال می دهم که مرا نادان شمرده تخطئه ام 


کنید. و به گفته ام معتقد نشو بد. 


ص: ۳۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ما #4 رم 2 1 
قلوا تاه زک امی صلولکت انعییم ۰ 


کلمه " قدیم " در مقابل جدید. و به معنای کهنه است. که وجودش متقدم بر جدید است. این جمله کلام بعضی از فرزندان 
یعقوب است که در آن ساعت حاضر بوده و در جواب پدر گفته اند. و این خود می رساند که فرزندان آن جناب در این 
داستان چه بهره زشتی داشته اند که از همان اول داستان تا به آخر چه اساثه ادبها به پدر نمودند» در اول داستان گفتند:" 
انا تقی صلال فم "و در آخر گفتند:" نک لُفی ضلالک الْدیم" ۱ 
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و ظاهرا مرادشان از این گمراهی که در آخر گفتند» همان گمراهی است که در اول به وی نسبت دادند» و مقصودشان از آن 
گمراهی محبت زیاد یعقوب به یوسف است. آری ایشان چنین معتقد بودند که از یوسف سزاوارتر به محبتند» چون مردانی 
قوی هستند که تدبیر امور خانه یعقوب و دفاع از حقوق او به دست ایشان است. اما پدرشان از راه حکمت منحرف شده دو تا 
بچه خردسال را که هیچ اثری در زندگی او ندارند در محبت بر ایشان ترجیح داده و با تمام وجودش به آن دو رو کرده. و 
ایشان را فراموش نموده» و وقتی هم یکی از این دو یعنی یوسف را ناپدید می بیند آن قدر جزع و فزع» و گریه و زاری می 


کند تا آنکه هر دو جٌ جشمش نابود و پشتش خمیده می شود. 


این است مراد ايشان از اینکه: یعقوب در ضلالت قدیم خود هست. نه اينکه مقصودشان گمراهی در دین باشد تا بخاطر چنین 
حرفی کافر شده باشند» بدلیل اینکه: 


اولا- آنچه از فصول کلام ایشان در خلال این قصه آمده شاهد بر اد ین است که ایشان موحد و بر دین پدرانشان ابراهیم و 
اسحاق و یعقوب (علیه السلام) بوده اند. 


و ثانیا: این دو موردی که ایشان نسبت ضلالت به پدر داده اند مواردی نیست که ارتباط دینی داشته باشد تا بتوانیم احتمال 
اک ۱ ۱ را ۱ 
زندگی ارتباط دارد» و آن عبارتست از اینکه: پدری بعضی از فرزندان خود را نسبت به بعضی دیگر یب بیشتر دوست بدارد و 
پیشتر احترام کند» مقصودشان از ضلالت. غیر این نمی تواند باشد. 

"لا آن جاء شیر لا علی وجهه ارت بصیراً قال أ لد مق آکم نی َلم مق له ما لا عون " 

کلمه " بشیر" به معنای حامل بشارت است. و در اینجا همان کسی است که حامل پیراهن یوسف است. و اینکه فرمود: " له 
قل کم ای عم" اشاره است به آن گفتارش که بعد از ملامت فرزندان که" تا کی بیاد یوسفی " فرموده بود؛ و آن عبارت 
توه از نضماه نما شک 


ضن: ۳۳۲ 
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نی و نی ای الله و آغلم من له ما لا ئلمون " 

» و معنای آیه روشن است. 

" قالوا با انا اتف نا ذُوبنا ا نا حاطیین " 

گویند گان اين کلام فرزندان یعقوبند» بدلیل اينکه گفتند: " ای پدر ما" و مقصودشان از گناهان همان اعمالی است که با 
یوسف و برادرش انجام دادند» یوسف هم قبلا برایشان طلب مغفرت کرده بود. 

"قال سوت تفر کم ری له هو اور الرجیه ۳ 


شاید این باشد که تا نعمت خدا با دیدار یوسف تکمیل گشته دلش به تمام معنا خوشحال گردد. و قهرا تمامی آثار شوم فراق 
از دلش زایل شود آن گاه استغفار کند. و در بعضی (۱) اخبار هم آمده که تاخیر انداخت تا وقتی که در آن وفت دعا 


مستجاب می شود و بزودی ان شاء اه آن روایات خواهد آمد. 
" فلا لوا علی پوشف آوی النه انزنه و قال آذعلرا مضه ان شاه الله آمتی . 


در این کلام جمله ای حذف شده و تقدیر آن این است که: یعقوب و خاندانش از سرزمین خود بیرون شده و بسوی مصر 


حرکت کردند» و چون وارد مصر شدند ... 


مفسرین در تفسیر جمله " آوی یه وه " گفته اند: پدر و مادر را در آغوش کشید و اينکه فرمود:" و قال الوا مر" ظاهر 
در این است که یوسف به منظور استقبال از ایشان, از مصر بیرون آمده و در خارج مصر ایشان را در آغوش گرفته بوده» و آن 
گاه بمنظور احترام و رعایت ادب گفته است: داخل مصر شوید» و در جمله "ان شاء ال آمنی " ادبی را رعایت کرده که بی 
سابقه و بدیع است» چون هم به پدر و خاندانش امنیت دادهء و هم رعایت سنت و روش پادشاهان را که حکم صادر می کنند 
نموده» و هم اينکه این حکم را مقید به مشیت خدای سبحان کرده تا بفهماند مشیت آدمی مانند سایر اسباب اثر خود را نمی 
گذارد مگر وقتی که مشیت الهی هم موافق آن باشد» و این خود مقتضای توحید خالص است. 


و ظاهر این سیاق می رساند که خاندان بعقوب بدون داشتن جواز از ناحبه پادشاه نمی توانسته اند وارد مصر شوند. و بهمین 


جهت بوده که یوسف در ابتدای امر به ایشان امنیت داد. 
مطلب دیگری که در این آیه هست این است که خداوند دز آ له کلمه انویه- یدز ون: 


ص: ۳۳۴ 
۱- مجمح البیان» ج 7۸ ص‌‌ ۲ ط تهران. 
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مادرش " را بکار برده» و مفسرین در تفسیرش اختلاف کرده اند» که آیا پدر و مادر حقیقی یوسف بوده و یا یعقوب و 
همسرش بوده. که خاله یوسف است. و اگر او را مادر خوانده به این عنایت است که مادر یوسف در دوران خردسالی او از 
دنیا رفته بود» ولی در خود قرآن کریم چیزی که یکی از اين دو احتمال را تایید کند نیست. جز اينکه بگوئیم کلمه 


ظاهر است در پدر و مادر حقیقی. 


ابوین 


ای این آ که ا عا ماو اک رازه یی یی افو و رانران و اف ستانتان عل تست 
بر یوسف (و این همانطور که گفتیم) در خارج مصر بوده " آوی الیه " در آغوش گرفت " ابوبه " پدر و مادرش را" و قال "و 
گفت:" اذخلوا مضر ان شاء ال آمنیق " داخل مصر شوید که ان شاء له ایمنید (و کسی متعرض شما نمی شود) و بدین وسیله 
به ابشان جواز امنیت داد. 


2 


" و رفع أَبویّه علی الزش و روا له شتعدا و قال یا بت هذا تأویل ژذیای ...! 


2 


کلمه " عرش " به معنای سریر و تخت بلند است و بیشتر استعمالش در تختی است که پادشاه بر آن تکیه می زند و مختص به 
ال ای کلمه خر از خریی ماه ات افادن استوی کلمه نی همضای باخیها ینعی فر امه 


کون داش گر 


و اینکه فرمود: " و رف یه علی اش " معنایش این است که یوسف؛ پدر و مادرش را بالای تخت سلطنتی برد که خود بر 


مقتضای اعتبار و ظاهر سیاق این است که بالا بردن بر تخت با امر و دستور یوسف. و به دست خدمتکاران انجام شده باشد نه 
اینکه خود یوسف ایشان را بالا برده باشد» چون می فرماید: برای او به سجده افتادند. که ظاهر امر می رساند سجده در اولین 
وقتی بوده که چشمشان به یوسف افتاده است. پس گویا به دستور یوسف. در موقعی که یوسف در آن مجلس نبوده ایشان را 
در کاخ اختصاصی و بر تخت ساطنتی نشانده اند» و چون یوسف وارد شده نور الهی که از جمال بدیع و دل آرای او متلل 


می شده ایشان را ذخبره و از خود بی خود ساخته تا حدی که عنان را از کف داده و بی اختیار به خاک افتاده اند. 


به سجده افتادن در برابر توسف برای برستش او نبوده است 


یهن کدن نضله و وا ه شا همست به طوری کال سیاق ری آیك به پوست برش یواست سحره 
له " او بوده» و اينکه بعضی (۱) گفته اند: ضمیر به خدای سبحان برمی گردد. چون سجده جز برای خدا صحبح نیست. تفسیری 


است بی دلیل و از ناحیه 


ص: ۳۳۵ 


۱- تبیان شیخ طوسی» ج ۶ ص ۰۱۹۷ 
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لفظ آیه هیچ دلیلی بر آن نیست. 


و نظیر این حرف در قرآن کریم در داستان آدم و فرشتگان آمده آنجا که فرموده: 

"و اد لا للملانکه اس جوا لحم فسجذُوا لیس ( 

و باید دانست که این سجده برای عبادت یوسف نبوده بدلیل اینکه در میان سجده کنند گان در داستان یوسف شخصی بوده 
که در توحید. مخلص (به فتح لام) بوده» و چیزی را شریکک خدا نمی گرفته؛ و او یعقوب (علیه السلام) است؛ دلیل دیگر اینکه 
اگر این سجده. سجده عبادت یوسف بوده " مسجود له " که پوسف است و به نص قرآن همان کسی است که به رفیق 
زندانیش گفت:" ما را نمی رسد که چیزی را شریک خدا بگیریم" قطعا ایشان را از این عمل نهی می کرد و نمی گذاشت 


چنین کاری بکنند. ولی می بینیم نهی نکرده» پس می فهمیم سجده عبادت او نبوده. 


و قطعا جز این منظوری نداشته اند که یوسف را آیتی از آیات خدا دانسته و او را قبله در سجده و عبادت خود گرفتند» هم 
چنان که ما خدا را عبادت می کنیم و کعبه را قبله خود می گیریم و نماز و عبادت را بدان سو می گذاریم. پس با کعبه. خدا 
عبادت می شود نه کعبه و معلوم است که آیت خدا از آن نظر که آیه و نشانه است خودش اصلا نفسیت و استقلالی ندارد» 


پس اگر سجده شود جز صاحب نشانه یعنی خدا عبادت نشده. و کلام در اي ین باره در چند جای این کنانیه گذاشت: 


از اینجا بخوبی معلوم می شود که آنچه در توجیه این آیه گفته اند صحیح نیست. از قبیل اینکه: در آن روز تحیت مردم سجده 
بوده» آن چنان که در اسلام سلام است. و يا اينکه گفته اند: رسم آن روز در تعظیم بزرگان؛» سجده بوده و هنوز حکم حرمت 
و نهی از سجده برای غیر خدا نیامده بوده و این حکم در اسلام آمد. و با اينکه گفته اند که: سجده آن روز حالتی شبیه به 
ر کوع بوده. هم چنان که در میان عجمها رسم است برای بزرگان به حالت رکوع درمی آیند. 


2 0 
با بت ۳ 


۰ 


" قال « تأویل ژغیای من بل قَذ جعلها ربّی 


یوسف وقتی دید پدر و مادر و برادرانش در برابرش به سجده افتادند بیاد خوابی افتاد که در آن» بازده ستاره و خورشید و ماه 
را دیده بود که در برابرش سجده کردند. و جریان رژیای خود را به پدر گفت در حالی که آن روز طفل صغیری بود» وقتی 


بیاد آن روز افتاد آن خواب را تعبیر به.] 


۳ 


۱- آن زمان که بفرشتگان گفتیم: برای آدم سجده کنید. همه سجده کردند جز ابلیس. سوره ط آیه ۱۱۶. [.....] 
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امروز کرد که ایشان در برابرش به سجده افتادند: و گفت: پدر جان این تعبیر خوابی بود که من قبلا دیده بودم خداوند آن 


ریا را حقیقت قرار داد. 


بوسف (علیه السسلام) خداوند را به جهت الطافش بر او حمد و نا می گوید و با گذشت و جوانمردی» سستم برادران بر خود را فقط با 
اشاره ای باد می کند 


آن گاه شروع کرد بمنظور ادای شکر خدا او را حمد و نا کردن» و گفت:" و قَذُ خسن بی اٍذ آَخرجنی من السججن " احسان 
پرورد گار خود را در اینکه از زندان یعنی بلایی بز رگ نجاتش داد بیاد آورد» آری خداوند آن بلا را مبدل به نعمتی کرد که 
هرگز احتمالش را نمی داد زیرا کسی احتمال نمی دهد که زندان وسیله رسیدن به عزت و سلطنت شود. 


یوسف در این موقف که برادران ایستاده اند اسمی از بلای بز رگ به چاه افتادن نیاورد» آری او نمی خواست. و فتوت و 
جوانمردیش به او اجازه نمی داد که برادران را شرمنده سازد بلکه با بهترین عبارتی که ممکن است تصور شود به داستان 
برادران اشاره ای کرد بدون اینکه مشتمل بر طعن و سرزنشی باشد و آن این بود که گفت:" و جاء بکغ من ابو من بَغد آن 


ترَغ الشیطان بینی و ی |خوّتی " و" نزغ" به معنای وارد شدن در کاری است به منظور بر هم زدن و فاسد کردن آن. 


و مقصودش از اين اشاره» اين بود که پرورد گار من بعد از آنکه شیطان در بین من و برادرانم مداخله کرد و میان ما را بهم زد 
به من احسان کرد و شد آنچه که نباید می شد. و در آخر به جدایی من از شما منتهی گردید» و پرورد گارم مرا بسوی مصر 
سوق داد و گواراترین زندگی ها و بلندترین عزتها و سلطنت ها را روزیم فرمود» و آن گاه دوباره ما را بهم نزدیک کرد و 


همگی ما را از بادیه و بیابان به شهر و زند گی مدنی و مترقی منتقل نمود. 


یوسف خواست بگوید: به دنبال مداخله شیطان در بین من و برادران گرفتاریها و بلاهای زیادی به سرم آمد (ولی من تنها فراق 
و جدایی از شما و سپس زندانی شدن را اسم می برم) که خداوند به من احسان نمود و همه آن بلاها را یکی پس از دیگری 
برطرف ساخت. 


آری بلاهای من از حوادث عادی نبود. بلکه دردهایی بی درمان و معضلاتی لا بنحل بود. چیزی که هست خداوند به لطف 
خود و نفوذ قدرتش در آنها نفوذ کرد. و همه را وسیله زندگی و اسباب نعمت من قرار داد بعد از آنکه یک یک آنها وسیله 
هلاکت و بدبختی من بودنده و بخاطر همین سه بلایی که شمرد دنبال کلامش گفت:" ان ربّی آطیف لما یشاء ". 

او اختصاص داد اشاره کرد و نیز آن بلاهایی که وی را احاطه کرده بود بلایی نبود که گره آنها باز شدنی باشد. و يا احتمالا 


از مجرای خود (که هلاکت وی بود) منحرف گردد» لیکن خداوند از آنجایی که لطیف است هر چه را بخواهد 


ص: ۳۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


انجام دهد در آن نفوذ می کند. در بلاهای من نیز نفوذ کرد» و عوامل شدت (و هلاکت) مرا به عوامل آسایش و راحتی مبدل 
نمود و اسباب ذلت و برد گی مرا وسایل عزت و سلطنت کرد. 


حضور در آن و احاطه به آن نیست و اين لطافت از فروع احاطه او و احاطه اش از فروع نفوذ قدرت و علم است» هم چنان که 
فرمود:" الب من عق و و لیف لیر ۵" 


و اصل معنای لطافت. خردی و نازکی و نفوذ است. مثلا وقتی گفته می شود" لطف الشی ء- با ضمه طاء- و بلطف لطافه " 
معنایش این است که فلاعن چیز ریز و نازک است به حدی که در ناز کترین سوراخ فرو رود و آن گاه بطور کنایه در معنای 


ارفاق و ملایمت استعمال می شود. و اسم مصدر آن " لطف " می آید. 


ک 


2 
3 


جمله " هوالع ال لحکيم " تعلیل همه مطالب قبل از جمله " یا ایب هذا تأویل زغیای من یل جعلها ری ما ... 


۱ 
است. 


یوسف (علیه السلام) کلام را با این دو اس هم ختم کرد و هم تعلیل» و کلام خود را محاذی کلام پدرش قرار داد که بعد از 
شنیدن رژیای او گفته بود: " و کذلک بَجتب بشتبیک ریک ۰ 


1 ریک لیم حکیم ؛ و هیچ بعید ند سست بگوییم " الف و لام" در" العلیم " و "| لحکیم" الف و لام عهد باشد و در نت نبشجه 
تصدیق قول پدر را افاده کند و معنایش این باشد که این همان خدایی است که تو در روز نخست گفتی علیم و حکیم است. 


مه م2 


رت قَد آئیتنی من الملک و عَلفتنی من تأویل الأحادیت ...". 


بعد از آنکه پوسف (علیه السلام) خدای را ثنا گفت و احسانهای او را در نجاتش از بلاها و دشواربها برشمرد خواست تا 
نعمتهایی را هم که خداوند بخصوص او ارزانی داشته برشمارد در حالی که پیداست آن چنان محبت الهی در دلش هیجان 
یافته که بکلی توجهش از غیر خدا قطع شده در نتیجه یکباره از خطاب و گفتگوی با پدر صرفنظر کرده متوجه پرورد گار 
خود شده و خدای عز اسمه را مخاطب قرار داده می گوبد: " پرورد گارا اين تو بودی که از سلطنت. سهمی بسزا ارزانیم 


داشتی؛ و از تاویل احادیث تعلیمم دادی . 


و شک کی قاط اتشماوات وال رف انم وق الدتام الا هو دی تفت اغرامن اه که قلی او ترفی دادن ای 


خداست. و یوسف (علیه السلام) در این جمله خواسته است 


ص: ۳۳/۸ 


۱- آیا کسی که خلق کرده اطلاع ندارد؟ با اینکه او لطیف و خبیر است؟ سوره ملکک آیه ۱۴. 
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۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بعد از ذکر پاره ای از مظاهر روشن و برجسته ولاعیت الهی. از قبیل رها ساختن از زندان» آوردن خاندانش از دشت. دادن 
ملک و سلطنت. و تعلیم تاویل احادیث به اصل ولایت الهی بر گشته و اين معنا را خاطرنشان سازد که: خداوند رب عالم 


است هم در کوچک و هم در بزرگ» و ولی است. هم در دنیا و هم در آخرت. 


ولایت او یعنی قائم بودن او بر هر چیز» و بر ذات و صفات و افعال هر چیز» خود ناشی است از اینکه او هر چیزی را ایجاد کرده 
و از نهان عدم به ظهور وجود آورده. پس او فاطر و آفرید گار آسمانها و زمین است. و بهمین جهت دلهای اولیای او و 
مخلصین از بند گانش از راه این اسم یعنی اسم فاطر (که به معنای وجود لذاته خداء و ایجاد غیر خود است) متوجه او می 


و 


هم چنان که قرآن کریم فرموده:" قالت رهم آ فی الله شک فاطر السّماواتِ و الأْض " (۱). 


معنای اینکه بوسف (علیه السلام) می گوبد:" خدایا تو ولی من در دنیا و آخرت هستی" و از خدا می خواهد:" مرا مسلم بمیران و به 
صالحان ملحق بساز " 

و لذا یوسف هم که یکی از فرستادگان و مخلصین او است در جایی که سخن از ولایت او به میان می آورد می گوید: " فاطر 
الّماواتِ و الْْْض نت وی فی لد و ال خرّه " یعنی من در تحت ولایت تامه توام بدون اينکه خودم در آفرینش خود 
دخالتی داشته باشم و در ذات و صفات و افعالم استقلالی داشته یا برای خود مالک نفع و ضرر و يا مرگ و حیات و یا 


نشوری باشم. 


" توفیی مشرلماً و ألحفنی بالسّالجین "- بعد از آنکه یوسف (علیه السلام) در قبال رب العزم مستغرق در مقام ذلت گردید و به 
ولاعیت او در دنیا و آخرت شهادت داد اینک مانند یک برده و ممل وک که در تحت ولایت مالک خویش است درخواست 
می کند که او را آن چنان قرار دهد که ولایت او بر وی در دنیا و آخرت مقتضی آنست. و آن این است که وی را تسلیم در 
برابر خود کند. مادامی که در دنیا زنده است. و در آخرت در زمره صالحین قرارش دهد. زیرا کمال بنده مملوکک آن است 
که نسبت به صاحب و ربش تسلیم باشد» و مادامی که زنده است در برابر آنچه وی از او می خواهد سر تسلیم فرود آورد. و 
در اعمال اختباربه خود چیزی که مابه کراهت و تارضایتی او است از خود نشان ندهد و عا آنجا که می تواند و در اشتبار 
اوست خود را چنان کند که برای قرب مولایش صالح, و برای مواهب بز رگ او لایق باشد و همین معنا باعث شد که یوسف 
(علیه السلام) از پرورد گارش بخواهد که او را در دنیا مسلم؛ و در آخرت در زمره صالحان قرار دهد» هم چنان که جد 


بزرگوارش ابراهیم را به چنین مواهبی اختصاص داده بود» و 


۳ 


۱- فرستاد گانشان گفتند آیا در خدا شکی هست با اينکه او هستی بخش آسمانها و زمین است سوره ابراهیم آیه ۱۰. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


قرآن در باره اش می فرماید:" ول اضرطينة فی انیا وه فی ره من الَالِجین اد قال له ره شیم قال أَشِت رب 
الخالمید فلا وان اسلانین که پسف هخاش کرد بالاترین درجات اسلام؛ و عالی ترین مراتب آنست» و آن عبارتست از 
تسلیم محض بودن برای خدای سبحان به اينکه بنده برای خود و برای آثار وجودی خود هیچ استقلالی نبیند و در نتیجه هیچ 
چیز- چه خودش و چه صفات و اعمالش- او را از پرورد گارش مشغول نسازد. و این معنا وقتی به خدا نسبت داده شود (و 


عرض شود که خدایا تو مرا مسلم قرار ده) معنایش این است که خداوند بنده اش را خالص برای خود قرار دهد. 


از آنچه گذشت معلوم شد که معنای درخواست (مرا مسلم بمیران) این است که خدایا اخلاص و اسلام مرا مادامی که زنده ام 


برایم باقی بدار. و به عبارت دیگر این است که تا زنده است مسلم زند گی کند. تا در نتیجه دم مرگ هم مسلم بمیرد» و این 
کنایه است از اينکه خداوند او را تا دم مرگ بر اسلام پایدار بدارد» نه اينکه معنایش این باشد که دم مرگ مسلم باشم هر 


چند در زند گی مسلم نبودم و نه اينکه درخواست مرگ باشد و معنایش این باشد خدا- یا الآن که دارای اسلامم مرا بمیران. 


بنا بر این» فساد آن تفسیری که از عده ای از قدمای مفسرین نقل شده بخوبی روشن می شود و آن تفسیر این است که گفته 
اکلخیله توا غقلما ‏ دغای پوس اس که از ای ستعال طلب عر کف کروه 3 و یی راز اسان اضا 
کرده اند که احدی از انبیاء تمنا و درخواست مرگ نکرده مگر یوسف (علیه السلام). 


" ذلکک من آثباء ایب تُوحبه ایک و ما کنت لدَیهم اد آجمفوا أَترمع و هم بَنکزون " 
کلمه " ذلک " اشاره است به داستان یوسف (علیه السلام؛ و خطاب در آن خطاب به رسول خدا (صلی اه علیه و آله) است و 


ضمیر جمعی که در" لدیهم " و غیر آن است به برادران یوسف برمی گردد؛ و کلمه " اجماع " به معنای عزم و تصمیم است. 


جمله و ما کت لبم سس حال است از ضمیر خطاب در" الیک ‏ و جملهت. 
ص! ۳۴۰ 


۱- همانا ما او (ابراهیم) را در دنیا به رسالت. بررگزيديم و در آخرت هم از شایستگان است. هنگامی که پرورد گارش به او 
فرمود سر به فرمان ما فرود آر» عرض کرد مطیع فرمانم. سوره بقره» آیه ۰ و ۱۳۱ 
۲- روح المعانی» ج ۳ص ۲ تیروات: 


۳- مجمع البیان» ج ۲ ضزن ۱۲۲ وتا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


یه کر شا کی ان اس باق له دا کم ناو الب ماش ان اس سنوت از اعار 


غیب است. آری ما آن را به تو وحی کردیم در حالی که تو نزد برادران پوسف نبودی آن وقتی که عزم خود را جزم کردند و 


بحث روایتی (روایاتی پیرامون ملاقات برادران با یوسف (علیه السلام) در مصر و ۰..) 
اشاره 


در تفسیر عیاشی از ابی بصیر از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که در ضمن حدیثی طولانی فرموده: یوسف به برادران 
گفت: امروز بر شما ملامتی نیست. خداوند شما را می آمرزد؛ این پیراهن مرا که اشکک دید گانم آن را پوشانیده ببرید و بروی 
پدرم بیندازید. که اگر بوی مرا بشنود بینا می گردد. آن گاه با تمامی خاندان وی نزد من آئید. یوسف در همان روز ایشان را 


به آنچه که نیازمند بدان بودند مجهز نموده روانه کرد. 


وقتی کاروان از مصر دور شد. یعقوب بوی یوسف را شنید و به آن عده از فرزندانی که نزدش بودند گفت: اگر ملامتم نکنید 


من هر آینه بوی یوسف را می شنوم. 


آن گاه امام فرمود: از طرف دیگر فرزندانی که از مصر می آمدند» خیلی با شتاب می راندند تا پیراهن را زودتر برسانند» و از 
دیدن یوسف و مشاهده وضع او و سلطنتی که خدا به او داده بسیار خوشحال بودند» چون می دیدند خود ایشان هم در سلطنت 


مسافتی که میان مصر و دیار یعقوب بود نه روز راه بود» وقتی بشیر وارد شد. پیراهن را به روی یعقوب انداخت. در دم 


دید گان یعقوب روشن و بینا گشته از کاروانیان پرسید بنيامین چه شد؟ گفتند ما او را نزد برادرش سلامت و صالح گذاشتیم و 


یعقوب در این هنگام حمد و شکر خدا را به جای آورده سجده شکر نمود» هم چشمش بینا شد و هم خمید گی پشتش راست 


گردید. آن گاه دستور داد همین امروز با تمامی خاندانش بسوی یوسف حرکت کنند. 
خود بعقوب و همسرش (بامیل) که خاله بوسف بود حرکت کرده و تند می راندند» تا پس از نه روز وارد مصر شدند. (۱) 
مولف: این معنا که همسر یعقوب که با او وارد مصر شده مادر بنيامین و خاله بوسف 


۳۴۱ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌‌ ۶ ح ۷۹ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


بوده نه مادر حقیقی اوء مطلبی است که در عده ای از روایات آمده. ولی از ظاهر کتاب و بعضی از روایات برمی آید که او 
مادر حقیقی یوسف بوده» و یوسف و بنيامین هر دو از یک مادر بوده اند البته ظهور اين روایات آن قدر هم قوی نیست که 
بتواند آن روایات دیگر را دفع کند. 

و در مجمع البیان از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر آیه "و لا فص لت العیژ قال أبُوممْ نی لأجذ ریع 
وش لو لا- آنْ دون " فرموده: یعقوب بوی یوسف را همان دم شنید که کاروان از مصر بیرون شد. و فاصله کاروان تا 


فلسطین که محل سکونت بعقوب بود؛ ده شب راه بود (۱). 


ملف: در برخی از روایات که از طرق عامه و خاصه نقل شده چنین آمده که پیراهنی که بوسف نزد یعقوب (علیه السلام) 
فرستاد» پیراهنی بود که از بهشت نازل شده بود پیراهنی بود که جبرئیل برای ابراهیم در آن موقع که می خواستند در آتش 
بیفکنند آورد و با پوشیدن آن» آتش برایش خنک و بی آزار شد. ابراهیم آن را به اسحاق و اسحاق به یعقوب سپرد. یعقوب 
نیز آن را بصورت تمیمه (بازوبند) درآورده و وقتی یوسف به دنیا آمد به گردن او انداخت و آن هم چنان در گردن یوسف 
بود تا آنکه در چنین روزی آن را از تمیمه بیرون آورد تا نزد پدر بفرستد بوی بهشت از آن منتشر شد. و همین بوی بهشت 
بود که به مشام یعقوب رسید. و اینگونه اخبار مطالبی دارد که ما نمی توانیم آنها را تصحیح کنيم علاوه بر این سند معتبری 


نظیر این روایات روایات دیگری از شیعه و سنی است که در آنها آمده: یعقوب نامه ای به عزیز مصر نوشت با این تصور که 
او مردی از آل فرعون است» و از وی درخواست کرد بنيامین را که دستگیر کرده آزاد کند» و در آن نامه نوشت او فرزند 
اسحاق ذییح اه است که خداوند به جدش ابراهیم دستور داده بود او را قربانی کند» و سپس در حین انجام بح خداوند 


عوض عظیمی بجای او فرستاد؛ و ما در جلد دهم این کتاب گفتیم که: ذبیح؛ اسماعیل بوده نه اسحاق. 


و در تفسیر عیاشی از" نشیط بن ناصح بجلی " روایت کرده که گفت خدمت حضرت صادق عرض کردم: آیا برادران یوسف 
پیامبر بودند؟ فرمود: پیامبر که نبودند هیچ حتی از نیکان هم نبودند از مردم با تقوی هم نبودند» چگونه با تقوی بوده اند و 
حال آنکه به پدر خود گفتند: 


" نک لفی ضلالک الْمدیم "۱۴ (4۲ 


ص: ۳6۲ 


۱- مجمح البیان» ج 7۸ ص‌ ۷۲ ط تهران. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌‌ ۵ ح 27 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مولف: و در روایتی که از طرق اهل سنت نقل شده. و همچنین در بعضی از روایات ضعیف شیعیان آمده. که: فرزندان یعقوب 
پیامبر بودند» اما این روایات. هم از راه کتاب مردود است و هم از راه سنت و هم از راه عقل» زیرا این هر سه انبیاء را معصوم 


می دانند» (و کسانی که چنین اعمال زشتی از خود نشان دادند نمی توانند انبیاء باشند). 


و اگر از ظاهر بعضی آیات برمی آید که اسباط انبیاء بوده اند مانند آیه " و ََحیّنا الی |راهیم و |شماعیل و اشحاق و یموب 
و السباط (۱)" ظهورش آن چنان نیست که نتوان از آن چشم پوشید زیرا صریح در این معنا نیست که مراد از اسباط همان 


برادران یوسفند. زیرا اسباط» بر همه دودمان یعقوب و تیره های بنی اسرائیل اطلاق می شود. هم چنان که در قرآن آمده: 


چند روایت در مورد علت تاخیر و تسویف یعقوب (علیه السلام) در دعا برای آمرزش فرزندان (َوّف أنَعفُ لکغ ربُی) 

و دز فقبه ناس شرد از محمد بن مسلم از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل گفتار یعقوب به فرزندانش؛ 
که فرمود: " سَوّف أَستَعْفْر لکم ربّی " فرموده: استغفار را تاخیر انداخت تا شب جمعه فرا رسد. (۳) 

مولف: در این معنی روایات دیگری نیز هست. 


و در الدر المنور است که ابن جرير و ابی الشبخ. از ابن عباس از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده اند که فرمود: 


اینکه برادرم یعقوب به فرزندان خود گفت: 

" بزودی برایتان از پرورد گارم طلب مغفرت می کنم " منظورش این بود که شب جمعه فرا رسد. (۴) 

و در کافی به سند خود از فضل بن ابی قره از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: " رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) فرموده: بهترین وقتی که می توانید در آن وقت دعا کنید و از خدا حاجت بطلبید وقت سحر است. آن گاه این آیه را 
تلاوت فرمود که: یعقوب به فرزندان خود گفت:" سَوّف عفر لکغ ری" و منظورش این بود که در وقت سحر طلب مغفرت 


مولف: در اين معنی روایات دیگری نیز هست از جمله الدر المنشور از ابی الشیخ و ابن مردویه از ابن عباس از رسول خدا 
(صلی اه علیه و آله) روایت کرده که شخصی از آن جناب پرسید چرا بعقوب استغفار را تاخیر انداخت؟ فرمود: تاخیر 


انداخت تا هنگام سحر فرا برسد» 
ص: ۳۴۳۳ 
۱- ما به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط او وحی کردیم. سوره نساء آیه ۱۶۳. 


۲- جدا کردیم ایشان را به دو از ده تیره» که هر تیره امتی باشد. سوره اعراف» آیه #۰ 


۳ فقیه ج ص ۲ ح ۰ ط بیروت: 


۳۴۲666۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۴۲۵86۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸ 


۴- الدر المنثور» ج ۳ضن 4۲۲ ط بتروت: 


۵- اصول کافی؛ ج ۲ ص ۴۷۷. 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


در سابق هم در بیان آیات» کلامی در وجه تاخیر گذشت (که تاخیر انداخت تا با دیدن یوسف و عزت او دلش بکلی از 
چرکینی نسبت به فرزندان پاک شود آن وقت دعا کند) و اگر یوسف (علیه السلام) با خوشی به برادران رو کرد و خود را 
معرفی نمود و ایشان او را به جوانمردی و بزرگواری شناختند و او کمترین حرف و طعنه ای که مایه شرمند گی ایشان باشد 
نزد و لازمه این رفتار این بود که بلافاصله جهت ایشان استغفار کند هم چنان که کرد دلیل نمی شود بر اينکه یعقوب (علیه 
السلام) طلب مغفرت را تاخیر نیندازد» چون موقعیت یعقوب غیر موقعیت یوسف بود. موقعیت یوسف مقتضی بر فوریت 


استغفار و تسریع در آن بود زیرا در مقام اظهار تمام فتوت و جوانمردی بود اما چنین مقتضی در مورد یعقوب نبود. 
روایاتی در باره سجده بعقوب (علیه السلام) و فرزندانش در برابر بوسف (علیه السلام) 


و در تفسیر قمی از محمد بن عیسی روایت کرده که گفت: بحیی بن اکثم از موسی (مبرقع) بن محمد بن علی بن موسی 
مسائلی پرسید. آن گاه آن مسائل را بر ابی الحسن هادی (علیه السلام) عرضه داشت» از آن جمله یکی اين بود که پرسید 


4 ۳ ۳ 2۰ ِه ام ۳ اه 3 2 مك ۲ مج ‌ هد م۰ ۰ ۰ 
خداوند می فرماید: و رَفع اوه علی العرّش و خروا له مُرجدا مگر صحیح است که یعقوب و فرزندانش برای یوسف سجده 
کنند با اينکه ایشان پیامبر بودند؟ 


ابو الحسن امام هادی (علیه السلام) در جواب فرمود: اما سجده کردن یعقوب و پسرانش برای یوسف عیب ندارد. چون سجده 
برای یوسف نبوده. بلکه این عمل یعقوب و فرزندانش طاعتی بوده برای خدا و تحیتی بوده برای یوسف» هم چنان که سجده 


ملائکه در برابر آدم سجده بر آدم نبود بلکه طاعت خدا بود و تحیت برای آدم. 

یعقوب و فرزندانش که یکی از ایشان خود یوسف بود همه به عنوان شکرء خدا را سجده کردند برای اینکه خدا جمعشان را 
جمع کرد» مگر نمی بینی که خود او در اين موقع می گوید: 

" رب قَذ آئیتنی من الْملک و علفتنی من تأویل الأحادیث فاطر الشّماواتِ و الأرْض 
ملف: در سابق» آنجا که آیات را تفسیر می کردیم مقداری در باره سجده پدر و برادران بوسف برای یوسف بحث کردیم؛ 
ظاهر این حدیث هم می رساند که خود یوسف هم با ایشان سجده کرده است» و حدیث استدلال کرده به گفتار یوسف که 
که گفت: " پرورد گارا تو بودی کهم. 


۷۳۴ 


۱- الدر المنثون ج ۴ ص ۳۶ ط بیروت. [ ۳ 


۲- تفسیر قمی» ج ص‌ ۶ ط قم. 
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ملکم ارزانی داشتی .۲ و لیکن در اينکه این گفتار چگونه دلالت دارد بر سجده کردن خود یوسف ابهام هست و وجهش 


این روایت را عیاشی نیز در تفسیر خود از " محمد بن سعید ازدی " رفیق موسی بن محمد بن رضا (علیه السلام) نقل کرده که 
به برادر خود گفت: یحیی بن اکثم به من نامه نوشته و از مسائلی سوال کرده» اینکک به من بگویید ببینم معنای آیه "و رقم وه 
علّی العوش و وا له شید" " چیست؟ آیا راستی یعقوب و فرزندانش برای یوسف سجده کردند؟ 

می گوید: وقتی این مسائل را از برادرم پرسیدم در جواب گفت: سجده یعقوب و فرزندانش برای یوسف. از باب ادای شکر 
۳ ۷ 
الْملک و من تأویل ْحادیث ...۰" (۱) 


و این روایتی که عیاشی آورده با لفظ آیه موافق تر است. و از نظر اشکال هم سالم تر از آن روایتی است که قمی آورده. 


ات "و رف 
ان یه علی اش " فرمود: " عرش " به معنی تخت است. و در معنای جمله " و فرموده: : این سجود ایشان عبادت 
خدا بوده. (۲) 


و نیز در همان کتاب از ابی بصیر از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که در حدیثی فرمود: یعقوب و فرزندانش نه روز راه 
پیمودند تا به مصر رسیدند. و چون به مصر رسیدند و بر پوسف وارد شدند» یوسف با پدرش معانقه کرد و او را بوسید و گریه 
کرد و خاله اش را بر بالای تخت سلطنتی نشانید آن گاه به اتاق شخصی خود رفت و عطر و سرمه استعمال کرد و لباس 
رسمی سلطنت پوشیده نزد ایشان با ز گشت»- و در نسخه ای آمده که سپس بر ایشان درآمد- پس وقتی او را با چنین جلال و 
شو کی دیدند همگی به احترام او و شکر خدا به سجده افتادنده اینجا بود که بوسف گفت:" يا بت هذا یل بای من یل 


ره 
... نی و بیْن اخوّتی . 


آن گاه امام فرمود: پوسف در اين مدت بیست سال. هرگز عطر و سرمه و بوی خوش استعمال نکرده بود» و هرگز نخندیده و 


با زنان نياميخته بوده تا آنکه خدا جمع یعقوب را جمع نموده و او را به پدر و برادرانش رسانید. (۳) 
ص: ۳۴۵ 
۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۱۹۷ ح "۸ 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌‌ ۷ ح ۸۵ 
۳ تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌‌ ۷ ح ۸۳ 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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روایتی در مورد حلیت نعمت های دنیوی و جواز بهره برداری از آنها 


آقایم عرض کردم: فدایت شوم مردم چقدر دوست می دارند کسی را که غذای ناگوار بخورد و لباس خشن بپوشد و در برابر 


خدا خشوع کند. فرمود: 


مگر نمی دانی که یوسف پیغمبر» که فرزند پیغمبر بود همواره قباهای حریر» آنهم زربافت می پوشید. و در مجالس آل فرعون 
می نشست و حکم می کرد؛ و مردم هم به لباس او ایراد نمی گرفتند. چون مردم محتاج لباس او نبودند» مردم از او عدالت می 


خواستند. 


آری مردم نیازمند پیشوایی هستند که وقتی سخنی می گوید راست بگوید. و وقتی حکمی می کند عدالت را رعایت نماید 
زیرا خداوند نه طعام حلالی را حرام کرده و نه شراب حلاللی را (حرام کرده)» او حرام را حرام و ممنوع کرد چه کم و چه 


زیاده حتی خودش فرموده " قل من رم زینه الله التی أخَرَح لعباده و الطیباتِ من لزق "۰ (۱) 


و در تفسیر عیاشی از محمد بن مسلم نقل کرده که گفت: خدمت امام ابی جعفر (علیه السلام) عرض کردم: یعقوب بعد از 
آنکه خداوند جمعش را جمع کرد و تعبیر خواب یوسف را نشانش داد چند سال در مصر با بوسف زند گی کرد؟ فرمود: دو 
سال. پرسیدم در این دو سال حجت خدا در روی زمين کی بود بعقوب. با بوسف؟ فرمود حجت خدا بعقوب بود پادشاه 
یوسف. بعد از آنکه بعقوب از دنیا رفت یوسف استخوانهای یعقوب را در تابوتی گذاشت و به سرزمین شام برده در بیت 
المقدس به خاک سپرد» و از آن پس یوسف بن یعقوب حجت خدا گردید. (۲) 

مولف: روایات در داستان یوسف بسیار زیاد است. و ما از آنها به آن مقداری اکتفاء کردیم که به آیات کریمه قر آن مساس و 
ارتباط داشت و ما بقی را متعرض نشدیم. چون علاوه بر اينکه ارتباط زیادی با آیات نداشت بیشتر آنها يا سندش ضعیف بود 
و یا متتش دچار تشویش و اضطراب بود. 

مثلا از جمله روایاتی که گفتم ارتباطی با بحث تفسیر ما ندارد این مطلب است که در بعضی از آنها آمده که: خدای سبحان 
نبوت را در دودمان یعقوب در پشت " لاوی " قرار داد. و لاوی همان کسی بود که مانع بقیه برادران از کشتن یوسف شد. و 
گفت " لا قیوشت و وه فی عبات الب ..." و همان او بود که در وقتی که پوسف برادرش را به اتهام سرقت 


بازداشت 


ی ۳۳۶ 


۱- فروع کافی» ج ۶ص ۳ ح ۵ ط بیروت. 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌‌ ۸ ح ۸۷ 
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نمود به برادران گفت: " من از جای خود تکان نمی خورم و از سرزمین مصر بیرون نمی روم تا آنکه پدرم اجازه دهد و یا 
خدایم حکم کند. که او خیر الحا کمین اشتت دار تن (هم) به شکرانه این دو عملش نبوت را در دودمان وی قرار داد. 


و نیز از جمله مطالبی که در برخی از آن روایات آمده اين است که یوسف (علیه السلام) با همسر عزیز ازدواج کرد و این 
همسر عزیز همان زلیخا بود که سالها عاشق یوسف شده و آن جریان ها را پیش آورد» بعد از آنکه عزیز در خلال سالهای 
قحطی از دنیا رفت یوسف او را به همسری خود گرفت. و اگر این حدیث صحیح باشد بعید نیست که خداوند به شکرانه این 
که او (زلیخا) در نهابت گفتار پوسف را تصدیق کرده بر علیه خود گواهی داده و گفت:" اد عضص ال آٌ راو عَن 


تَفسه و ان من الصَادقینْ " او را به وصال بوسف رسانده باشد. 
گفتاری در جند فصل ببرامون داستان توسف 


!-داستان یوسف در قر آن 


بوسف پیغمبر فرزند یعقوب ابن اسحاق بن ابراهیم خلیل» یکی از دوازده فرزند یعقوب. و کوچکترین برادران خویش است 
مگر بنيامین که او از آن جناب کوچکتر بود. خداوند متعال مشیتش بر این تعلق گرفت که نعمت خود را بر وی تمام کند و او 
را علم و حکم و عزت و سلطنت دهد و بوسیله او قدر آل یعقوب را بالا ببرد» و لذا در همان کودکی از راه رژیا او را به چنین 
آینده درخشان بشارت داد. بدین صورت که وی در خواب دید یازده ستاره و آفتاب و ماه در برابرش به خاک افتادند و او را 
سجده کردند این خواب خود را برای پدر نقل کرد پدر او را سفارش کرد که مبادا خواب خود را برای برادران نقل کنی» 
زیرا که اگر نقل کنی بر تو حسد می ورزند. آن گاه خواب او را تعبیر کرد به اينکه بزودی خدا تو را برمی گزیند» و از تاویل 
احادیث به تو می آموزد و نعمت خود را بر تو و بر آل یعقوب تمام می کند. آن چنان که بر پدران تو ابراهیم و اسحاق تمام 


کرد. 


این رژیا همواره در نظر پوسف بود؛ و تمامی دل او را به خود مشغول کرده بود او همواره دلش به سوی محبت پرورد گارش 
پر می زد و به خاطر علو نفس و صفای روح و خصایص حمیده و پسندیده ای که داشت واله و شیدای پرورد گار بود» و از 


اینها گذشته دارای جمالی بدیع بود آن چنان که عقل هر بیننده را مدهوش و خبره می ساخت. 


نمی شد. این معنا بر برادران بزر گترش گران می آمد و حسد ایشان را برمی انگیخت تا 


ص: ۳۷ 
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آنکه دور هم جمع شدند و در باره کار او با هم به مشورت پرداختند» یکی می گفت باید او را کشت. یکی می گفت باید او 
را در سرزمین دوری انداخت و پدر و محبت پدر را به خود اختصاص داد آن گاه بعدا توبه کرد و از صالحان شد و در آخر 
رآیشان بر پیشنهاد یکی از ایشان متفق شد که گفته بود: باید او را در چاهی بيفکنيم تا کاروانیانی که از چاه های سر راه آب 


بعد از آنکه بر این پيشنهاد تصمیم گرفتند به دیدار پدر رفته با او در اين باره گفتگو کردند. که فردا پوسف را با ما بفرست تا 
در صحرا از میوه های صحرایی بخورد و بازی کند و ما او را محافظت می کنیم» پدر در آغاز راضی نشد و چنین عذر آورد 
که من می ترسم گرگ او را بخورد از فرزندان اصرار و از او انکان تا در آخر راضیش کرده یوسف را از او ستاندند و با 


خود به مراتع و چراگاههای گوسفندان برده بعد از آنکه پیراهنش را از تتش بیرون آوردند در چاهش انداختند. 


آن گاه پیراهنش را با خون دروغین آلوده کرده نزد پدر آورده گریه کنان گفتند: ما رفته بودیم با هم مسابقه بگذاريم و 


یوسف را نزد بار و بنه خود گذاشته بودیم وقتی بر گشتیم دیدیم گرگ او را خورده است. و اين پیراهن به خون آلوده اوست. 


یعقوب به گریه درآمد و گفت: چنین نیست. بلکه نفس شما امری را بر شما تسویل کرده و شما را فریب داده» نا گزیر صبری 
جمیل پیش می گیرم و خدا هم بر آنچه شما توصیف می کنید مستعان و یاور است. این مطالب را جز از راه فراست خدادادی 
نفهمیده بود» خداوند در دل او انداخت که مطلب او چه قرار است. 


یعقوب همواره برای یوسف اشکک می ریخت و بهیچ چیز دلش تسلی نمی یافت. تا آنکه دید گانش از شدت حزن و فرو بردن 
اندوه نابینا گردید. 


فرزندان یعقوب مراقب چاه بودند بینند چه بر سر بوسف می آید. تا آن که کاروانی بر سر چاه آمده مامور سقایت خود را 
روانه کردند تا از چاه آب بکشد. وقتی دلو خود را به قعر چاه سرازیر کرد یوسف. خود را به دلو بند کرده از چاه بیرون آمد 
کاروانیان فریاد خوشحالیشان بلند شد. که ناگهان فرزندان یعقوب نزدیکشان آمدند و ادعا کردند که این بچه برده ایشانست» 


و آن گاه بنای معامله را گذاشته به بهای چند درهم اندکث فروختند. 


کاروانیان پوسف را با خود به مصر برده در معرض فروشش گذاشتند» عزیز مصر او را خریداری نموده به خانه برد و به 
همسرش سفارش کرد تا او را گرامی بدارد» شاید به دردشان بخورد و یا او را فرزند خوانده خود کنند» همه این سفارشات 
بخاطر جمال بدیع و بی مثال او و آثار جلال و صفای روحی بود که از جبین او مشاهده می کرد. 


پوسف در خانه عزیز غرق در عزت و عیش روزگار می گذراند» و این خود اولین عنایت لطیف و 


ص: ۳۴۸ 
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سرپرستی بی مانندی بود که از خدای تعالی نسبت به وی بروز کرد چون برادرانش خواستند تا بوسیله به چاه انداختن و 
فروختن» او را از زند گی خوش و آغوش پدر و عزت و ناز او محروم سازند. و یادش را از دلها ببرند. ولی خداوند نه او را از 
یاد پدر برد و نه مزیت زندگی را از او گرفت. بلکه بجای آن زند گی بدوی و ابتدایی که از خیمه و چادر مویین داشت قصری 
سلطنتی و زند گی مترقی و متمدن و شهری روزیش کرد بعکس همان نقشه ای که ایشان برای ذلت و خواری او کشیده بودند 


یوسف در خانه عزیز در گواراترین عیش» زند گی می کرد تا بز رگ شد و به حد رشد رسید و بطور دوام نفسش رو به پاکی 
و تزکیه» و قلبش رو به صفا می گذاشت. و به یاد خدا مشغول بوده تا در محبت خداوند به حد ولع یعنی ما فوق عشق رسید و 
خود را برای خدا خالص گردانید» کارش به جایی رسید که دیگر همی جز خدا نداشت. خدایش هم او را بر گزیده و خالص 
برای خودش کرد علم و حکمتش ارزانی داشت» آری رفتار خدا با نیک و کاران چنین است. 


در همین موقع بود که همسر عزیز دچار عشق او گردید و محبت به او تا اعماق دلش راه پیدا کرد نا گزیرش ساخت تا با او 
بنای مراوده را بگذارد بناچار روزی همه درها را بسته او را به حود خواند و گفت" عَیت که" یوسف از اجابتش سرباز زد 
و به عصمت الهی اعتصام جسته گفت " معاد ال یی خسن موی ان لایخ للم » زلیخا او را تعقیب کرده هر یک 
برای رسیدن به در از دیگری پیشی گرفتند» تا دست همسر عزیز به پیراهن او بند شد و از بیرون شدنش جلوگیری کرد و در 


نتیجه پیراهن بوسف از عقّب پاره شد. 


در همین هنگام به عزیز برخوردند که پشت در ایستاده بود؛ همسر او یوسف را متهم کرد به اينکه نسبت به وی قصد سوء 
کرده. یوسف انکار کرد؛ در همین موقع عنایت الهی او را دریافت؛ کودکی که در همان میان در گهواره بود به برائت و پاکی 


یوسف گواهی داد» و بدین وسیله خدا او را تبرئه کرد. 


بعد از این جریان مبتلا به عشق زنان مصر و مراوده ایشان با وی گردید و عشق همسر عزیز روز بروز انتشار بیشتری می یافت؛ 
تا آنکه جریان با زندانی شدن وی خاتمه یافت. 


همسر عزیز خواست تا با زندانی کردن یوسف او را به اصطلاح تادیب نموده مجبورش سازد تا او را در آنچه که می خواهد 
اجابت کند. عزیز هم از زندانی کردن وی می خواست تا سر و صدا و اراجیفی که در باره او انتشار یافته و آبروی او و خاندان 


او و وجهه اش را لکه دار ساخته خاموش شود. 


پوسف وارد زندان شد و با او دو جوان از غلامان دربار نیز وارد زندان شدند یکی از ایشان به وی گفت: در خواب دیده که 
آب انگور می فشارد و شراب می سازد. دیگری گفت: در خواب دیده که بالای سر خود نان حمل می کند و مرغها از آن نان 


می خورند» و از وی درخواست کردند که تاویل رژیای ایشان را بگوید. 
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یوسف (علیه السلام) رژیای اولی را چنین تعبیر کرد که: وی بزودی از زندان رها شده سمت پیاله گردانی دربار را اشغال 
خواهد کرد و در تعبیر رژیای دومی چنین گفت که: بزودی به دار آويخته گشته مرغها از سرش می خورند» و همین طور هم 
شد که آن جناب فرموده بوده در ضمن یوسف به آن کس که نجات یافتتی بود در موقع بیرون شدنش از زندان گفت: مرا نزد 


صاحبت بیاد آر» شیطان این سفارش را از یاد او برد» در نتبجه بوسف سالی چند در زندان بماند. 


بعد از این چند سال پادشاه خواب هولناکی دید و آن را برای کرسی نشینان خود با زگو کرد تا شاید تعبیرش کنند» و آن 
خواب چنین بود که گفت: در خواب می بینم که هفت گاو چاق» طعمه هفت گاو لاغر می شوند؛ و هفت سنبله سبز و سنبله 


های دیگر خشکیده» هان ای کرسی نشینان نظر خود را در رژیای من بگوئید. اگر تعبیر خواب می دانید. 


گفتند: این خواب آشفته است و ما دانای به تعبیر خوابهای آشفته نیستیم. در اين موقع بود که ساقی شاه به یاد یوسف و تعبیری 
که او از خواب وی کرده بود افتاد» و جریان را به پادشاه گفت و از او اجازه گرفت تا بزندان رفته از پوسف تعبیر خواب وی 


را پرسد. او نیز اجازه داده به نزد بوسف روانه اش ساخت. 


وقتی ساقی نزد یوسف آمده تعبیر خواب شاه را خواست. و گفت که همه مردم منتظرند پرده از این راز برداشته شود یوسف 
در جوابش گفت: هفت سال پی در پی کشت و زرع نموده آنچه درو می کنید در سنبله اش می گذارید» مگر مقدار اند کی 
که می خورید. آن گاه هفت سال دیگر بعد از آن می آید که آنچه اندوخته اید می خورید مگر اندکی از آنچه انبار کرده 


ایده سپس بعد از این هفت سال, سالی فرا می رسد که از قحطی نجات یافته از میوه ها و غلات بهره مند می گردید. 


شاه وقتی این تعبیر را شنید حالتی آميخته از تعجب و مسرت به وی دست داد. و دستور آزادیش را صادر نموده گفت: تا 
احضارش کنند. لیکن وقتی مامور دربار زندان مراجعه نموده و خواست یوسف را بیرون آورد» او از بیرون شدن امتناع ورزید 


و فرمود: بیرون نمی آیم مگر بعد از آنکه شاه ماجرای میان من و زنان مصر را تحقیق نموده میان من و ایشان حکم کند. 


شاه تمامی زنانی که در جریان یوسف دست داشتند احضار نموده و در باره او با ایشان به گفتگو پرداخت» همگی به برائت 
ساحت او از جمیع آن تهمت ها متفق گشته به یک صدا گفتند: خدا منزه است که ما از او هیچ سابقه سویی نداریم در اینجا 
همسر عزیز گفت: دیگر حق آشکارا شد» و نا گزیرم بگویم همه فتنه ها زیر سر من بود. من عاشق او شده و با او بنای مراوده را 
گذاردم. او از راستگویان است. پادشاه امر او را بسیار عظیم دید. و علم و حکمت و استقامت و امانت او در نظر وی عظیم 


اه فستون ازادی و احضارش را مجددا صادر کرد 
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دستور داد تا با کمال عزت و احترام احضارش کنند» و گفت: او را برایم بياورید تا من او را مخصوص خود سازم وقتی او را 
آوردند و با او به گفتگو پرداخت» گفت: تو دیگر امروز نزد ما دارای مکانت و منزلت و امانتی» زیرا به دقیق ترین وجهی 


آزمایش. و به بهترین وجهی خالص گشته ای. 


یوسف در پاسخش فرمود: مرا متصدی خزائن زمين- یعنی سرزمین مصر- بگردان که در حفظ آن حافظ و دانایم و می توانم 
کشتی ملت و مملکت را در چند سال قحطی به ساحل نجات رسانیده از مرگی که قحطی بدان تهدیدشان می کند برهانم 
پادشاه پيشنهاد وی را پذیرفته. یوسف دست در کار امور مالی مصر می شود. و در کشت و زرع بهتر و بیشتر و جمع طعام و 
آذوقه و نگهداری آن در سیلوهای مجهز با کمال تدبیر سعی می کند. تا آنکه سالهای قحطی فرا می رسدء و یوسف طعام پس 


انداز شده را در بین مردم تقسیم می کند و بدین وسیله از مخمصه شان می رهاند. 


چشمها مخفی بدارند» و لیکن خدا غیر این را خواست. 


فرزندان یعقوبیم و یازده برادریم که کوچکترین از همه ما نزد پدر مانده چون پدر ما طاقت دوری و فراق او را ندارد. 


یوسف چنین وانمود کرد که چنین میل دارد او را هم ببیند و بفهمد که مگر چه خصوصیتی دارد که پدرش اختصاص به 
خحودش داده است. لذا دستور می دهد که اگر بار دیگر به مصر آمدند حتما او را با خود بیاورند» آن گاه (برای اینکه 
تشویقشان کند) بسیار احترامشان نموده بیش از بهایی که آورده بودند طعامشان داد و از ایشان عهد و پیمان گرفت که برادر 
را حتما بیاورند» آن گاه محرمانه به کارمندان دستور داد تا بها و پول ایشان را در خرجین هایشان بگذارند. تا وقتی برمی 


گردند متاع خود را شناخته شاید دوباره بر گردند. 


چون به نزد پدر باز گشتند ماجرا و آنچه را که میان ایشان و عزیز مصر اتفاق افتاده بود همه را برای پدر نقل کردند و گفتند 


که: با این همه احترام از ما عهد گرفته که برادر را برایش 
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ببریم و گفته: اگر نبریم به ما طعام نخواهد داد پدر از دادن بنيامین خودداری می کند. در همین بین خرجینها را باز می کنند 
تا طعام را جابجا کنند. می بینند که عزیز مصر متاعشان را هم ب رگردانیده مجددا نزد پدر رفته جریان را به اطلاعش می 
که در بازگرداندن و محافظت او دریغ نورزند رضایت می دهد و در عهد خود این نکته را هم اضافه می کنند که اگر 


گرفتاری پیش آمد که بر گرداندن او مقدور نبود معذور باشند. 


آن گاه برای بار دوم مجهز شده بسوی مصر سفر می کنند در حالی که بنيامین را نیز همراه دارند وقتی بر یوسف وارد می 
شوند یوسف برادر مادری خود را به اتاق خلوت برده خود را معرفی می کند و می گوید: من برادر تو یوسفم ناراحت نباش؛ 
نخواسته ام تو را حبس کنم بلکه نقشه ای دارم (که تو باید مرا در پیاده کردن آن کمک کنی) و آن اینست که می خواهم تو 


را نزد خود نگهدارم پس مبادا از آنچه می بینی ناراحت بشوی. 


و چون بار ایشان را می بندد» جام سلطنتی را در خرجین بنيامین می گذارد آن گاه جارزنی جار می زند که: ای کاروانیان! 
شما دزدید فرزندان یعقوب برمی گردند و به نزد ایشان می آیند» که مگر چه گم کرده اید؟ گفتند: جام سلطنتی ره هر که از 
شما آن را بیاورد یک بار شتر جایزه می دهیم. و من خود ضامن پرداخت آنم گفتند: به خدا شما که خود فهمیدید که ما 
بدین سرزمین نیامده ایم تا فساد برانگيزيی و ما دزد نبوده ایم» گفتند: حال اگر در بار شما پیدا شد کیفرش چیست؟ خودتان 
بگویید» گفتند: (در مذهب ما) کیفر دزد» خود دزد است. که برده و مملو کک صاحب مال می شود. ما سارق را اینطور کیفر 


ی ین 


پس شروع کردند به بازجویی و جستجو نخست خرجینهای سایر برادران را وارسی کردنده در آنها نيافتند» آن گاه آخر سر از 


خرجین بنيامین د رآورده» دستور بازداشتش را دادند. 


هر چه برادران نزد عزیز آمده و در آزاد ساختن او التماس کردند مثر نیفتاد» حتی حاضر شدند یکی از ایشان را بجای او 
بگیرد و بر پدر پیر او ترحم کند. مفید نیفتاد» ناگزیر مایوس شده نزد پدر آمدند. البته غیر از بزرگتر ایشان که او در مصر ماند 
و به سایرین گفت: مگر نمی دانید که پدرتان از شما پیمان گرفته» مگر سابقه ظلمی که به یوسفش کردید از یادتان رفته؟ من 
که از اینجا تکان نمی خورم تا پدرم اجازه دهد و یا خداوند که احکم الحا کمین است برایم راه چاره ای معین نماید. لذا او 


در مصر ماند و سایر برادران نزد پدر با زگشته جریان را برایش گفتند. 


یعقوب (علیه السلام) وقتی این جریان را شنید. گفت: نه» نفس شما باز شما را به اشتباه انداخته و گول زده است» صبری 


جمیل پیش می گیرم باشد که خدا همه آنان را به من 
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بر گرداند» در اینجا روی از فرزندان برتافته» ناله ای کرد و گفت: آه وا اسفاه بر یوسف. و دید گانش از شدت اندوه و غمی 
که فرو می برد سفید شد و چون فرزندان ملامتش کردند که تو هنوز دست از یوسف و یاد او برنمی داری» گفت: (من که به 
شما چیزی نگفته ام) من حزن و اندوهم را نزد خدا شکایت می کنم. و من از خدا چیزهایی سراغ دارم که شما نمی دانید. آن 
گاه فرمود: ای فرزندان من بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا مایوس نشوید. من امیدوارم که شما 


موفق شده هر دو را پیدا کنید. 


چند تن از فرزندان به دستور یعقوب دوباره به مصر بر گشتند» وقتی در برابر یوسف قرار گرفتند و نزد او تضرع و زاری کردند 
و التماس نمودند که به ما و جان ما و خانواده ما و برادر ما رحم کن؛ و گفتند: که هان ای عزیز! بلا و بدبختی ما و اهل ما را 
احاطه کرده؛ و قحطی و گرسنگی از پایمان درآورده با بضاعتی اندک آمده اي تو به بضاعت ما نگاه مکن و کیل ما را 
تمام بده و بر ما و بر برادر ما که اینکک برده خود گرفته ای ترحم فرماء که خدا تصدق دهند گان را دوست می دارد. اینجا بود 
که کلمه خدای تعالی (که عبارت بود از عزیز کردن یوسف علی رغم خواسته برادران و وعده اينکه قدر و منزلت او و 
برادرش را بالا- برده و حسودان ستمگر را ذلیل و خوار بسازد) تحقق یافت و یوسف تصمیم گرفت خود را به برادران معرفی 
کلم نا کر میم آغاز کرو 


هیچ می دانید آن روزها که غرق در جهل بودید؟ با یوسف و برادرش چه کردید (برادران تکانی خورده) گفتند. آیا راستی 
تو یوسفی؟ گفت: من یوسفم و اين برادر من است خدا بر ما منت نهاد» آری کسی که تقوا پيشه کند و صبر نماید خداوند 
اجر نیک وکاران را ضایع نمی سازد. 


گفتند: به خدا قسم که خدا تو را بر ما برتری داد و ما چه خطاکارانی بودیم و چون به گناه خود اعتراف نموده و گواهی 
دادند که امر در دست خداست هر که را او بخواهد عزیز می کند و هر که را بخواهد ذلیل می سازد و سرانجام نیک از آن 
مردم با تقوا است و خدا با خویشتن داران است؛» در نتیجه یوسف هم در جوابشان شیوه عفو و استغفار را پیش کشیده چنین 
کت 


امروز به خرده حسابها نمی پردازیم» خداوند شما را بیامرزد؛ آن گاه همگی را نزد خود خوانده احترام و اکرامشان نمود؛ 
سپس دستورشان داد تا به نزد خانواده های خود با زگشته پیراهن او را هم با خود برده به روی پدر بیندازند» تا بهمین وسیله 
شا رانا عردیاور3: 

برادران آماده سفر شدند. همین که کاروان از مصر بیرون شد یعقوب در آنجا که بود به کسانی که در محضرش بودند گفت: 


هنوز در گمراهی سابقت هستی. 


ص: ۳۵۳ 
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و همین که بشیر وارد شد و پیراهن بوسف را بصورت یعقوب انداخت یعقوب دید گان از دسته رفته خود را بازیافت و عجب 
اینجاست که خداوند بعین همان چیزی که بخاطر دیدن آن دید گانش را گرفته بوده با همان دید گانش را شفا داد آن گاه به 
کن؛ و آمرزش گناهان ما را از خدا بخواه ما مردمی خطا کار بودیم؛ یعقوب فرمود: بزودی از پرورد گارم جهت شما طلب 


مغفرت می کنم که او غفور و رحیم است. 


آن گاه تدار کت سفر دیده بسوی بوسف روانه شدند. پوسف ایشان را استقبال کرد» و پدر و مادر را در آغوش گرفت» و 
امنیت قانونی برای زند گی آنان در مصر صادر کرد و به دربار سلطنتیشان وارد نمود و پدر و مادر را بر تخت نشانید» آن گاه 


بعقوب و همسرش به اتفاق یازده فرزندش در مقابل یوسف به سجده افتادند. 


یوسف گفت: پدر جان اين تعبیر همان خوابی است که من قبلا- دیده بودم؛ پرورد گارم خوابم را حقیقت کرد آن گاه به 
شکرانه خدا پرداخت. که چه رفتار لطیفی در دفع بلایای بزرگک از وی کرد و چه سلطنت و علمی به او ارزانی داشت. 


دودمان بعقوب هم چنان در مصر ماندند. و اهل مصر یوسف را به خاطر آن خدمتی که به ایشان کرده بود و آن منتی که به 


دعوت می کرد که داستان دعوتش در قصه زندانش و در سوره موْمن آمده. 
۲- نای خداوند بر بوسف و مقام معنوی او 


خداوند بوسف (علیه السلام) را از مخلصین و صدیقین و محسنین خوانده» و به او حکم و علم داده و تاویل احادیش آموخته؛ 
او را برگزیده و نعمت خود را بر او تمام کرده و به صالحینش ملحق ساخته. (اینها آن ثناهایی بود که در سوره یوسف بر او 
کرده) و در سوره انعام آنجا که بر آل نوح و ابراهیم (علیه السلام) ثنا گفته او را نیز در زمره ایشان اسم برده. 


۳- داستان بوسف از نظر تورات 
توراتی که فعلا در دست است (۱) در باره یوسف (علیه السلام) می گوید: فرزندان یعقوبت. 


ص: ۳۵۴ 


۱- تورات در اصحاح ۳۵ از سفر تکوین می گوید:" لیثه " و" راحیل " دو زن یعقوب بودند که هر دو دختران" لابان ارا 


بودند و راحیل که مادر بوسف بود در موقع وضع حمل بنيامين در گذشت. 
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دوازده تن بوودند ۷ رأوبین 1۱ فش نز کون بعقوب 9 شضوان 1۱ ۳ لاوی 1۱ ۳ بهودا" 9" ۳ 3 ون 1۱ ۳ یکت اش 
به نام" لعه ۲ به فش 1 و توس و امرخ 3 همسر فک ۳ راحیل " ك دان ۲" ی نفتالی ۲" ۳ بلهه " ک راحیل؛ 9 
عخاد و آشیر از ژلقه ‏ کی له به‌ویا آ اند 


اینها آن فرزندان یعقوب بودند که در " فدان آرام " از وی متولد شدند. 


تورات می گوید (۱): یوسف در سن هفده سالگی بود که با برادرانش گوسفند می چرانید و در خانه بچه های بلهه و زلفه دو 
همسر پدرش زند گی می کرد و تهمتهای ناروای ایشان را به پد گزارش نمی داد و اما اسرائیل (یعقوب) یوسف را بیشتر از 
سار فرزندان دوست می داشت» چون او فرزند دوران پیريش بود» لذا برای خصوص او پیراهنی رنگارنگ تهیه کرد وقتی 
برادران دیدند» چون نمی توانستند ببینشد پدرشان بوسف را بیشتر از همه فرزندانش دوست می دارد به همین جهت با او 


دشمن شدند به حدی که دیگر قادر نبودند با او سلام و علیک یا صحبتی کنند. 


یوسف وقتی خوابی دید و خواب خود را برای برادران تعریف کرد بغض و کینه ایشان بیشتر شد. یوسف به ایشان گفت: 
گوش بدهید این خوابی که من دیده ام بشنوید اینک در میان کشتزار دسته ها را می بستیم» و اینکک دسته من برخاسته راست 
ایستاد و دسته های شما در اطراف ایستادند و به دسته من سجده کردند برادران گفتند نکند تو روزی بر ما مسلط شوی و با 


حاکم بر ما گردی» آتش خشم ایشان به خاطر این خواب و آن گفتارش تیزتر شد. 


بار دیگر خواب دیگری دید و برای برادران اینچنین تعریف کرد که: من بار دیگر خواب دیدم که آفتاب و ماه و بازده 
ک و کب برایم به سجده افتادند» این خواب را برای پدر نیز تعریف کرد؛ پدر به او پرخاش کرد و گفت: این خواب چیست که 
دیده ای» آیا من و مادرت و یازده برادرانت می آییم برای تو به خاک می افتیم؟ سپس برادران بر وی حسد بردند. و اما 


پدرش قضیه را بخاطر سپرد. 


مدتی گذشت تا اینکه برادران به دنبال چرانیدن اغنام پدر به " شکیم " رفتند. اسرائیل به پوسف گفت: برادرانت رفته اند به 
شکیم یا نه؟ گفت آری رفته اند» گفت پس نزدیک بیا تا تو را نزد ایشان بفرستم یوسف گفت اینک حاضرم؛ گفت: برو 


ببین برادرانت و گوسفندان سالمند یا نه» خبرشان را برایم بیاور» او را از دره " حبرون " فرستاد و پوسف به شکیم آمد. درن. 


ص: ۳۵۵ 


۱- تورات» اصحاح ۳۷ از سفر تکوین. 
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بین راه مردی به یوسف برخورد و دید که او راه را گم کرده است. از او پرسید در جستجوی چه هستی؟ گفت: برادرانم» آیا 
می دانی کجا گوسفند می چرانند؟ مرد گفت: اینجا بودند رفتند» و من شنیدم که با یکدیگر می گفتند: برویم " دوثان" 


پوسف راه خود را به طرف دوثان کج کرد و ایشان را در آنجا یافت. 


وقتی از دور او را دیدند هنوز به ایشان نرسیده ایشان در باره از بين بردنش با هم گفتگو کردند یکی گفت: اين همان 
صاحب خوابها است که می آید بیایید به قتلش برسانیم» و در یکی از اين چاهها بيفکنيی آن گاه می گوییم حیوانی زشت و 

3 1 مه ‌ِ ۰ ۳ 2 ۹ لل 1 ۰ و 7-2 ۰ ۰ 
وحشی او را درید. آن وقت ببینیم تعبیر خوابش چکونه می شود؟ راوبین این حرف را شنید و تصمیم گرفت یوسف را از 
دست ایشان نجات دهد. لذا پیشنهاد کرد او را نکشید و دست و دامن خود را به خون او نیالایید بلکه او را در این چاهی که 
در این صحراست بیندازید و دستی هم (برای زدنش) بسوی او دراز نکنید» منظور او این بود که یوسف زنده در چاه بماند 


بعدا او به پدر خبر دهد بیایند نجاتش دهند. 


و لذا وقتی یوسف رسید او را برهنه کرده پیراهن رنگارنگش را از تتش بیرون نموده در چاهش انداختند و اتفاقا آن چاه هم 
خشک بود» آن گاه نشستند تا غذا بخورند» در ضمن نگاهشان به آن چاه بود که دیدند کاروانی از اسماعیلیان از طرف " 
جلعاد " می آید. که شترانشان بار کتیراء و بلسان و لادن دارند» و دارند به طرف مصر می روند تا در آنجا بار بیندازند» یهودا 
به برادران گفت: برای ما چه فایده دارد که برادر خود را بکشیم و خونش را پنهان بداریم بيایید او را به اسماعیلیان بفروشیم و 


دست خود را بخونش نيالاييم. زیرا هر چه باشد برادر ما و پاره تن ما است. برادران اين پيشنهاد را پذ یرفتند. 


در این بین مردمی از اهل مدین به عزم تجارت می گذشتند که پوسف را از چاه بالا- آورده به مبلغ بیست درهم نقره به 
اسماعیلیان فروختند» اسماعیلیان پوسف را به مصر آوردند» سپس رآوبین به بالای چاه آمد (تا از پوسف خبری بگیرد) دید 
اثری از پوسف در چاه نیست جامه خود را در تن دریده بسوی برادران با زگشت و گفت: این بچه پیدایش نیست. کجا 
بسراغش بروم؟. 

برادران؛ پیراهن یوسف را برداشته بز نری کشته پیراهن را در آن آلودند. و پیراهن خون آلود را برای پدر آورده گفتند: ما این 
پیراهن را یافته ایم ببین آیا پیراهن فرزندت یوسف است با نه؟ او هم تحقیق کرد و گفت: پیراهن فرزندم یوسف است که 
حیوانی وحشی و درنده او را دریده و خورده است» آن گاه جامه خود را در تن دریده و پلاسی در بر کرد و روزهای بسیاری 
بر فرزند خود بگریست» همگی پسران و دختران هر چه خواستند او را از عزا در آورند قبول نکرد و گفت برای پسر خود تا 


خانه قبر گریه را ادامه می دهم. 


ص: ۳۵۶ 
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تورات می گوید (۱): یوسف را به مصر بردند در آنجا فوطیفار خواجه فرعون که سرپرست شرطه و مردی مصری بود او را از 
دست اسماعیلیان خربد و چون خدا با یوسف بود از هر ورطه نجات می یافت. و او در منزل آقای مصریش به زندگی 


و چون رب با او بود» هر کاری که او می کرد خداوند در مشیتش راست می آورد و کارش را با ثمر می کرد بهمین جهت 
وجودش در چشم سیدش و همچنین خدمتگزاران او نعمتی آمد» در نتیجه او را سرپرست خانه خود کرد و هر چه داشت به او 
وا گذار نمود و از روزی که او را موکل به امور خانه خود ساخت دید که پرورد گار خانه اش را پر برکت نمود؛ و این برکت 
پرورد گار شامل همه ما یملکش- چه در خانه و چه در صحرای او- شده؛ از همین جهت هر چه داشت به دست یوسف سپرد 


و بهیچ کاری کار نداشت. تنها غذا می خورد و پی کار خود می رفت. 


تورات بعد از ذکر این امور می گوید: یوسف جوانی زیبا و نیکو منظر بوده همسر سیدش چشم طمع به او دوخت؛ و در آخر 
گفت: باید با من بخوابی. یوسف امتناع ورزید و بدو گفت: 


آقای من (آن قدر مرا امین خود دانسته که) با بودن من از هیچ چیز خود خبر ندارد و تمامی اموالش را به من سپرده. و او الاآن 
در خانه نییست و چیزی را جز تو از من دریغ نداشته» چون تو ناموس اویی» با این حال من با چنین شر بزرگی چه کنم آیا 
خدای را گناه کنم؟ این ماجرا همه روزه ادامه داشت» او اصرار می ورزید که وی در کنارش بخوابد و با او بيامیزده و این 


انکار می ورزید. 


آن گاه می گوید: در همین اوقات بود که روزی یوسف وارد اتاق شد تا کار خود را انجام دهد و اتفاقا کسی هم در خانه 
نبود» ناگهان همسر سیدش جامه او را گرفت در حالی که می گفت باید با من بخوابی» یوسف جامه را از تن بیرون آورد و در 


دست او رها کرد و خود گریخت. 


همسر آقایش وقتی دید او گریخت: اهل خانه را صدا زد که می بینید شوهر مرا که این مرد عبرانی را به خانه راه داده که با 
من ملاعبه و بازی کند» آمده تا در کنار من بخوابد. و با صدای بلند می گفت. همین که من صدای خود را بفریاد بلند کردم 
او جامه اش را در دست من گذاشت و گریخت. آن گاه جامه پوسف را در رختخواب خود گذاشت تا شوهرش به خانه آمد 
و با او در میان نهاد» و گفت این غلام عبرانی به خانه ما آمده که با من ملاعبه کند؟ همین حالا که فریادم را بلند کردم جامه 


اش را در رختخواب من نهاد و پا بفرار گذاشت.ن. 


ص: ۳۵۷ 
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همسر زن وقتی کلام او را شنید که غلامت به من چنین و چنان کرده خشمگین گشته پوسف را گرفت و در زندانی که اسیران 


ملک در آنجا بودند زندانی نمود و پوسف هم چنان در زندان بماند. 


و لیکن رب که همواره با بوسف بود لطف خود را شامل او کرد و او را در نظر زندانیان نعمتی قرار داد» بهمین جهت رئیس 
زندان امور تمامی زندانیان را به دست بوسف مپرد. هر چه می کردند با نظر بوسف می کردند. و در حقیقت خود بوسف می 


کرد و رئیس زندان هیچ مداخله ای نمی نمود» چون رب با او بود و هر چه او می کرد رب به ثمرش می رساند. 


تورات (۱) سپس داستان دو رفیق زندانی یوسف و خوابهایشان و خواب فرعون مصر را شرح می دهد که خلاصه اش این 
است که. یکی از آن دو» رئیس ساقیان فرعون» و دیگری رئیس نانواها بوده که به جرم گناهی در زندان شهربانی؛ نزد یوسف 
زندانی شده بودند» رئیس ساقیان در خواب دید که دارد شراب می گیرد» دیگری در خواب دید مرغان از نانی که بالای سر 
دارد می خورند. هر دو از بوسف تعبیر خواستند بوسف رژیای اولی را چنین تعبیر کرد که دوباره به شغل سقایت خود مشغول 
می شود و در باره رژیای دومی گفت که به دار آويخته گشته مرغان از گوشتش می خورند آن گاه به ساقی گفت: مرا نزد 


فرعون یادآوری و سفارش کن تا شاید بدین وسیله از زندان آزاد شوم اما شیطان این معنا را از یاد ساقی برد. 


سپس می گوید: بعد از دو سال فرعون در خواب دید که هفت گاو چاق خوش منظر از نهر بیرون آمدند. و هفت گاو لاغر و 
بد ترکیب. که بر لب آب ایستاده بودند آن گاوهای چاق را خوردند» فرعون از خواب برخاسته دوباره به خواب رفت و در 
خواب هفت سنبله سبز و چاق و خرم و هفت سنبله باریک و باد زده پشت سر آنها دید و دید که سنبله های باریکک سنبله 
های چاق را خوردند» این بار فرعون به وحشت افتاد. و تمامی ساحران مصر و حکمای آن دیار را جمع نموده داستان را 
برایشان شرح داد اما هیچ یکک از ایشان نتوانستند تعبیر کنند. 


در این موقع رئیس ساقیان به یاد یوسف افتاد. داستان آنچه را که از تعبیر عجیب او دیده بود برای فرعون شرح داد. فرعون 
دستور داد تا یوسف را احضار کنند. وقتی او را آوردند هر دو خواب خود را برايش گفته تعبیر خواست. یوسف گفت: هر دو 
خواب فرعون یکی است. خدا آنچه را که می خواهد بکند به فرعون خبر داده هفت گاو زیبا در خواب اول و هفت سنبله زیبا 


در خواب دوم یک خواب است و تعبیرش هفت سال است» و هفت گاو لاغر و زشت که بهن. 


ص: ۳۵۸ 


۱- تورات» اصحاح ۴۱ از سفر تکوین. 
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دنبال آن دیدی نیز هفت سال است. و هفت سنبله لخت و باد زده هفت سال قحطی است. 


این است تعبیر آنچه که فرعون می گوید: خداوند برای فرعون هویدا کرده که چه باید بکند» هفت سال آینده سالهای سیری 
وفراواتن در تمامی سرزمیتهای مضر اسشته ان گاه هقت سالمی, ابید که‌سالهای کرستگی است:* سپس آن هشت سال 
فراوانی فراموش شده گرسنگی مردم را تلف می کند. و اين گرسنگی نیز هفت سال و از نظر شدت بی نظیر خواهد بود؛ و اما 
اینکه فرعون این مطلب را دو نوبت در خواب دید برای این بود که بفهماند اين پیشامد نزد خدا مقدر شده و خداوند سریعا 


آن را پیش خواهد آورد. 


حالا فرعون باید نیک بنگرد. مردی بصیر و حکیم را پیدا کند و او را سرپرست این سرزمین سازد» آری فرعون حتما باید این 
کار را بکند و مامورینی بر همه شهرستانها بگمارد تا خمس غله این سرزمین را در این هفت سال فراخی جمع نموده انبار کند. 
البته غله هر شهری را در همان شهر زیر نظر خود فرعون انبار کنند و آن را محافظت نمایند تا ذخیره ای باشد برای مردم این 


سرزمین در سالهای قحطی, تا این سرزمین از گرسنگی منقرض نگردد. 


تورات (۱) سپس مطالبی می گوید که خلاصه اش این است: فرعون از گفتار بوسف خوشش آمد و از تعییری که کرد 
تعجب نموده او را احترام کرد؛ و امارت و حکومت مملکت را در جمیع شون به او سپرد» و مهر و نگین خود را هم بعنوان 
خلعت به او داد» و جامه ای از کتان نازک در تنش کرده طوقی از طلادبه گردنش آویخت و بر مر کب اختصاصی خود 
سوارش نمود و منادیان در پیشاپیش مرکبش به حرکت درآمده فرباد می زدند: رکوع کنید (تعظیم) پس از آن یوسف 
مشغول تدبیر امور در سالهای فراخی و سالهای قحطی شده مملکت را به بهترین وجهی اداره نمود. 

و نیز مطلب دیگری عنوان (۲) می کند که خلادصه اش این است که: وقتی دامنه قحطی به سرزمین کنعان کشید یعقوب به 
فرزندان خود دستور داد تا بسوی سرزمین مصر سرازیر شده از آنجا طعامی خریداری کنند. فرزندان داخل مصر شدند و به 
حضور یوسف رسیدند» یوسف ایشان را شناخت ولی خود را معرفی نکرد. و با تندی و جفا با ایشان سخن گفت و پرسید: از 
کجا آمده اید؟ گفتند: از سرزمین کنعان آمده ایم تا طعامی بخریم یوسف گفت: نه» شما جاسوسان اجنبی هستید» آمده اید 
تا در مصر فساد برانگیزید» گفتند: ما همه فرزندان یک مردیم که در کنعانن. 


ص: ۳۵۹ 


۱- تورات» اصحاح ۴۱ از سفر تکوین. 
۲- تورات» اصحاح ۲ و ۴۳ و ۴۵ از سفر تکوین. 
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زندگی می کند. و ما دوازده برادر بودیم که یکی مفقود شده و یکی دیگر نزد پدر ما مانده» و ما بقی الاآن در حضور توایی 


و ما همه مردمی امین هستیم که نه شری می شناسیم و نه فسادی. 


یوسف گفت: نه به جان فرعون قسم. ما شما را جاسوس تشخیص داده ایم» و شما را رها نمی کنیم تا برادر کوچکترتان را 
بیاورید» آن وقت شمارا در آنچه ادعا می کنید تصدیق نمائیم فرزندان یعقوب سه روز زندانی شدند. آن گاه احضارشان 
کرده از میان ایشان شمعون را گرفته در پیش روی ايشان کنده و زنجیر کرد و در زندان نگهداشت سپس به بقیه اجازه 
مراجعت داد تا برادر کوچکتر را پیاورند. یوسف دستور داد تا خرجینهایشان را پر از گندم نموده پول هر کدامشان را هم در 
خرجینش گذاشتند» فرزندان یعقوب به کنعان باز گشته جریان را به پدر گفتند پدر از دادن بنيامین خودداری کرد و گفت: 
شما می خواهید فرزندان مرا نابود کنید» یوسف را نابود کردید. شمعون را نابود کردید. حالا نوبت بنيامین است؟ چنین چیزی 


ابدا نخواهد شد. 


چرا شما به آن مرد گفتید که ما برادری کوچکتر از خود نزد پدر داریم؟ گفتند: آخر او از ما و از کسان ما پرسش نمود و 


گفت: آبا پدرتان زنده است؟ آیا برادر دیگری هم دارید؟ 
ما هم ناگزیر جواب دادیم ما چه می دانستیم که اگر بفهمد برادر کوچکتری داریم او را از ما مطالبه می کند؟ 


این کشمکش میان یعقوب و فرزندان هم چنان ادامه داشت تا آنکه یهودا به پدر میثاقی سپرد که بنيامین را سالم برایش 
رگرداند» در این موقع یعقوب اجازه داد بنيامین را ببرند. و دستور داد تا از بهترین هدایای سرزمین کنعان نیز برای عزیز مصر 


برده و همیانهای پول را هم که او بر گردانیده دوباره ببرند» فرزندان نیز چنین کردند. 


وقتی وارد مصر شدند و کیل یوسف را دیدند و حاجت خود را با او در میان نهادند و گفتند: پولهایشان را که دربار نخستین 
بر گردانیده بودند باز پس آورده و هدیه ای هم که برای او آورده بودند تقدیم داشتند» وکیل یوسف به ایشان خوش آمد 
گفت و احترام کرد و پول ایشان را دوباره به ایشان بر گردانید» شمعون را هم آزاد نمود. آن گاه همگی ایشان را نزد یوسف 
برد ایشان در برابر یوسف به سجده افتادند و هدایا را تقدیم داشتند. پوسف خوش آمدشان گفت و از حالشان استفسار کرد 
و از سلامتی پدرشان پرسید. فرزندان یعقوب بنيامین برادر کوچکک خود را پیش بردند او بنيامين را احترام و دعا کرد» سپس 
دستور غذا داد سفره ای برای خودش و سفره ای دیگر برای برادران و سفره ای هم برای کسانی که از مصریان حاضر بودند 


انداختند. 
آن گاه به و کیل خود دستور داد تا خرجینهای ایشان را پر از گندم کنند و هدیه ایشان را 


ص! ۳۶۰ 
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هم در خرجينهایشان بگذارند» و طاس عزیز مصر را در خرجین برادر کوچکترشان جای دهند. و کیل یوسف نیز چنین کرد 


وقتی صبح شد و هوا روشن گردید بارها را بر الاغ ها بار کرده بر گشتند. 


همین که از شهر بیرون شدند. هنوز دور نشده بودند که و کیل یوسف از عقب رسید و گفت: عجب مردم بدی هستید این 
همه به شما احسان کردیم. شما در عوض طاس مولایم را که با آن آب می آشامد و فال می زند دزدیدید. فرزندان بعقوب از 
شنیدن این سخن دچار بهت شدند و گفتند: حاشا بر ما از اینگونه اعمال» ما همانها هستیم که وقتی بهای گندم بار نخستین را 
در کنعان داخل خرجینهای خود دیدیم دوباره برایتان آوردیم آن وقت چطور ممکن است از خانه مولای تو طلا و یا نقره 
بدزدیم؟ اين ما و این بارهای ماء از بار هر که درآوردید او را بکشید. و خود ما همگی غلام و برده سید و مولای تو خواهیم 


بود. 


وکیل یوسف بهمین معنا رضایت داد به بازجویی خرجینها پرداخت. و بار یک یک ایشان را از الاغ پائین آورده باز نمود و 
مشغول تفتیش و بازجویی شد. البته او خرجین برادر بز رگ و سپس ساير برادران را بازجویی کرد و در آخر خرجین بنيامین را 


تفتیشی کرد:و طاس وا از آن یرون آورد. 


برادران وقتی دیدند که طاس سلطنتی از خرجین بنيامین بیرون آمد» لباسهای خود را در تن دریده به شهر باز گشتند» و مجددا 
گفته های خود را تکرار و با قیافه هایی رقت آور عذرخواهی و اعتراف به گناه نمودند» در حالی که خواری و شرمساری از 


توانید به سلامت به نزد پدر باز گردید. 


یهودا نزدیکك آمد گریه و تضرع را سرداد و گفت: به ما و پدر ما رحم کن. آن گاه داستان پدر را در جریان آوردن بنيامین 
با زگو کرد که پدر از دادن او خودداری می کرد و بهیچ وجه حاضر نمی شد. تا آنکه من میثاقی محکم سپردم که بنيامین را 
به سلامت برگردانم. و اضافه کرد که ما بدون بنيامين اصلا نمی توانیم پدر را دیدار کنیم پدر ما هم پیری سالخورده است؛ 
اگر بشنود که بنيامین را نیاورده ایم در جا سکته می کند. آن گاه پيشنهاد کرد که یکی از ما را بجای او نگهدار و او را آزاد 
کن. تا بدین وسیله چشم پیر مردی را که با فرزندش انس گرفته؛ پیر مردی که چندی قبل فرزند دیگرش را که از مادر همین 
فرزند بود از دست داده روشن کنی. 


تورات (۱) می گوید: یوسف در اینجا دیگر نتوانست خود را در برابر حاضرین نگهدارد» فریادن. 


ص! ۱۳۶۸ 


۱- تورات» اصحاح ۴۵ از سفر تکوین. 
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زد که تمامی افراد را بیرون کنید و کسی نزد من نماند» وقتی جز برادران کسی نماند» گریه خود را که در سینه حبس کرده 


بود سرداده گفت: من یوسفم آیا پدرم هنوز زنده است؟ برادران نتوانستند جوابش را بدهند چون از او به وحشت افتاده بودند. 


یوسف به برادران گفت: نزدیک من بيایید» مجددا گفت: من برادر شما یوسفم و همانم که به مصریان فروختید» و حالا شما 
برای آنچه کردید تاسف مخورید و رنجیده خاطر نگردید. چون این شما بودید که وسیله شدید تا من بدینجا بیایم» آری خدا 
می خواست مرا و شما را زنده بدارده لذا مرا جلوتر بدینجا فرستاد آری دو سال تمام است که گرسنگی شروع شده و تا پنج 
سال دیگر اصلا زراعتی نخواهد شد و خرمنی برنخواهد داشت. خداوند مرا زودتر از شما به مصر آورد تا شمارا در زمین 
نگهدارد و از مردنتان جل و گیری کند و شما را از نجاتی بزرگ برخوردار و از مرگ حتمی برهاند» پس شما مرا بدینجا 


نفرستاده اید بلکه خداوند فرستاده» او مرا پدر فرعون کرد و اختیاردار تمامی زندگی او و سرپرست تمام کشور مصر نمود. 


اینک به سرعت بشتابید و به طرف پدرم بروید و به او بگویید پسرت یوسف چنین می گوید که: به نزد من سرازیر شو و 
درنگ مکن و در سرزمین " جاسان " (۱) منزل گزین تا به من نزدیک باشیی» فرزندانت و فرزندان فرزندانت و گوسفندان و 
گاوهایت و همه اموالت را همراه بیاور و من مخارج زند گیت را در آنجا می پردازم» چون پنج سال دیگر قحطی و گرسنگی 
در پیش داریم» پس حرکت کن تا خودت و خاندان و اموالت محتاج نشوید. و شما و برادرم اینک با چشمهای خود می بینید 
که این دهان من است که با شما صحبت می کند» پس باین همه عظمت که در مصر دارم و همه آنچه را که دیدید به پدرم 
خبر می دهید» و باید که عجله کنید. و پدرم را بدین سامان منتقل سازید» آن گاه خیره به چشمان بنيامین نگریست و گریه را 
سردا بنيامین هم در حالی که دست به گردن یوسف انداخته بود به گریه درآمد یوسف همه برادران را بوسید و به حال 


همه گریه کرد. 


تورات مطلیی دیگر می گوید که خلاصه اش این است که: یوسف برای برادران به بهترین وجهی تدارکک سفر دید و ایشان را 
روانه کنعان نموده» فرزندان یعقوب نزد پدر آمده او را به زنده بودن یوسف بشارت دادند و داستان را برایش تعریف کردند» 
یعقوب خوشحال شد و با اهل و عیال به مصر آمد. که مجموعا هفتاد تن بودند» وقتی به سرزمین جاسان- از آبادی های مصر- 
رسیدند یوسف از مقر حکومت خود سوار شده به استقبالشان آمد» وقتی رسید که ایشان هم داشتند می آمدند. با یکدیگر 


معانفه نموده. ] 


ص: ۳۶۲ 


۱- حاسان» معرب گوشین عبری» و یکی از آبادیهای مصر بوده است. [ ۳ 
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گریه ای طولانی کردند» آن گاه یوسف پدر و فرزندان او را به مصر آورد و در آنجا منزل داد فرعون هم بی نهایت ایشان را 
احترام نموده و امنیت داد و از بهترین و حاصل خیزترین نقاطء ملکی در اختیار ایشان گذاشت و مادامی که قحطی بود 


یوسف مخارجشان را می پرداخت. و یعقوب بعد از دیدار یوسف هفده سال در مصر زند گی کرد. 


این بود آن مقدار از داستانی که تورات از بوسف نقل کرده. و در مقابلش قرآن کریم نیز آورده» و ما بیشتر فقرات تورات را 


خلاصه کردیم» مگر پاره ای از آن را که مورد حاجت بود به عين عبارت تورات آوردیم. 

گفتاری در چند فصل پیرامون روّبا 

۱- اعتنای مردم نسبت به روّبا 

مردم از قدیم الایام- که نمی توان ابتدای تاریخش را به دست آورد- نسبت به امر رژیا و خواب عنایت زیادی داشته اند و در 
هر قوم و مردمی قوانین و موازین مختلفی برای تعبیر خواب بوده. که با آن قوانین» خوابها را تعبیر و رموز آنهارا کشف می 


کرده اند و مشکلات اشارات آنها را حل می نموده اند و در انتظار خبر و شر و یا نفع و ضرری که فالش را زده بودند می 


۳۹ ۰ 


در قرآن کریم نیز به امر خواب اعتناء شده چنان که رژیای ابراهیم (علیه السلام) را در باره فرزندش آورده می فرماید: " بعد از 
آنکه با او به منی رسید گفت: ای پس رک من؛ در خواب می بینم که دارم تو را ذبح می کنم» ببین تا نظرت در این باره 
چیست؟ گفت: ای پدرم بجای آر آنچه که مامور شده ای ... و ما ندایش کردیم که ای ابراهیم رژیای خود را تصدیق کردی" 
۱ 


و حکایت رژیای یوسف (علیه السلام) را نقل کرده می فرماید: " زمانی که یوسف به پدرش گفت: ای پدرم! در خواب دیدم 


یازده ستاره و شمس و قمر را که دارند برایم سجده می کنند " (۲). 
و همچنین رژیای دو رفیق زندانی بوسف (علیه السلام) را چنین حکایت می کند که: 


" یکی از آن دو گفت: در خواب می بینم که شراب می گیرم» و دیگری گفت: من در خواب 


۴۶۳ 
۱- فلا لمع لسغ قال باب نی أُری فی الْمنام آنی أَذْبَ کک فانْظو ما ذا تری قال یا بت افعل ما تور .. و یناه أنْ با 


براهیم قَذ صَدَّفْتَ الرویا " سوره صافات آیه ۱۰۵. 


۲- "اذ قال پُوشف لأییه يا بت انی ریت أحد عشر ککباً و الشمس و الم رام لی ساجدین " سوره یوسف آیه ۴. 
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می بینم که بالای سرم نان حمل می کنم و مرغان از آن می خورند ما را به تعبیر آن خبر ده» که ما تو را از نیک وکاران می 
پاییم " (۱ 


و رژیای پادشاه مصر را حکایت نموده می فرماید: " پادشاه گفت: من در خواب می بینم هفت گاو فربه را که هفت گاو لاغر 


آنها را می خورند و هفت سنبله سبز و سنبله های خشک دیگ هان ای کرسی نشینان نظر دهید مرا در رژيايم " (۲). 


و نیز از خواب مادر موسی حکایت نموده می فرماید:" و چون وحی کردیم به مادر تو آنچه وحی شدنی است که او را در 


صندوق بگذار و بدریا بینداز (۳)".- چون در روایات آمده که این وحی بصورت رژیا بوده-. 


و نیز خوابهایی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) حکایت کرده می فرماید: " زمانی که خداوند ایشان را در عالم رژیا به تو 
اندک نشان داد. که اگر ایشان را بسیار جلوه می داد هر آینه سست می شدید و در اينکه به جنگشان اقدام بکنید یا نه نزاع می 
کت ورف موی هر آه اونش یوقت کوب سر اش ۵ اشکار وق سا که انامه 
به مسجد الحرام وارد می شوید. در حالی که ایمن باشید و سرهایتان تراشیده باشد و تقصیر کرده باشید. و ترسی بر شما نباشد 


(۵). و نیز می فرماید:" ما خوابی که به تو نشان دادیم قرارش ندادیم مگر فتنه و امتحان مردم (۶) ". 


از دلیل نقلی هم تعداد زیادی روایت از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و امامان اهل بیت (علیه السلام) رسیده که همه این 
معنا را تایید می کنند. 


و لیکن دانشمندان طبیعی اروپا» ریا را یک واقعیت خارجی نمی دانند. و برایش 
ضر : ۳۶۴ 


رانی مر ترا و قال ال ی آرانی بل وق رأیی شیر کل یز له کشا تأیه تراک من 


4 - لمحسنین ۳ سوره بوسف» آبه 2 
۲- "و قال ملک نی آری مریع یراب متمان ی کل سیّغ عجاف و مب شلاب خضر و أ 


۷ 
۷ 


قیاق سوره پوسف؛ آیه ۳۳ 

"ولیک ما یوحی آن یه ی تفه فی ای سوره طف آیه ۳۸ و ۳۹ 
۱ ۳ 

ی ۲ وله لیا ببالعق لخن الْمشجد ارام رن شاء الآ ی وق و قضَرینَ لا تخافون . 


ا فَنهٌ لاس ". سوره اسرای آیه ۶۰. 


ک 
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ارزش علمی قائل نیستند که در باره حقیقت و ارتباطش با حوادث خارجی بحث کنند. مگر عده ای از روانشناسان ایشان که 
به شان آن اعتنا ورزیده علیه دسته اول به پاره ای از رژیاهای صحیح استدلال کرده اند. که از حوادث آینده و یا امور پنهانی 
بطور شگفت آوری خبر داد بطوری که ممکن نیست حمل بر اتفاق و صرف تصادف نمود و اینگونه خوابها آن قدر زیاد و 
بطرق معتبر نقل شده که دیگر نمی توان در باره آنها تردید کرد و این دسته از اینگونه خواب ها که گفتیم (بطور اعجاب 


آوری از آینده و یا امور پنهانی خبر داده) در کتب خود نقل کرده اند. 
۲- روبا دارای حقیقت است 


هیچ یک از ما نیست که در زند گی خود خوابهایی ندیده باشد که به پاره ای امور پنهانی و یا مشکلات علمی و یا حوادث 
آینده از خبر و شر دلالت نکرده باشد» آری از هر که بپرسی با خودش چنین رژیاهایی داشته و با از دیگران شنیده و چنین 
امری را نمی توان حمل بر اتفاق کرد و گفت که: هیچ ارتباطی میان آنها و تعبیرشان نیست» مخصوصا خوابهای صریحی که 
اصلا احتیاج به تعبیر ندارد. 


البته اين هم قابل انکار نیست که رژیا امری است ادراکی؛ که قوه خبال در آن موثر و عامل است. و اين قوه از قوای فعالی 
است که دائما مشغول کار است. بسیار می شود که عمل خود را از جهت اخباری که از ناحیه حس لامسه و یا سامعه و امثال 
آن وارد می شود ادامه می دهد. و بسیار هم می شود که صورتهایی بسیط و یا مرکب. از صورتها و يا معناهایی که در خزینه 
خود دارد گرفته و آنها را تحلیل می کند. مانند تفصیلی که در صورت انسان تام الخلقه هست گرفته به یک یک اعضاء از 
قبیل سر و دست و پا و غیر آن تجزیه و تحلیل می کند. و با بسائط را گرفته ترکیب می نماید مثلا از اعضایی که جدا جدا در 
خزینه خود دارد انسانی می سازد. 

حال بسیار می شود که آنچه ترکیب کرده با خارج مطابقت می کند. و بسیار هم می شود که مطابقت نمی کند. مانند این که 


انسانی بی سر و یا ده سر بسازد. 


و کوتاه سخن اينکه اسباب و عوامل خارجی که محیط به بدن آدمی است. از قبیل حرارت و برودت و امثال آن» و همچنین 
عوامل داخلی که بر آن عارض می شود از قبیل مرض و ناملایمات و انحرافات مزاج و پری معده و خستگی و غیر آن» همه در 


قوه مخیله و در نتبجه در خوابها تاثیر می گذارد. 


و لذا می بینیم کسی که (در بیداری و یا در خواب) حرارت و يا برودت شدید در او اثر 


ص: ۳۶۵ 
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کرده» در خواب آتشی شعله ور و یا برف و سرمایی شدید مشاهده می کند» و کسی که گرمای هوا در او اثر گذاشته و عرق 
او را جاری ساخته در خواب حمام گرم و یا خزینه و یا ریزش باران را می بیند» و نیز کسی که مزاجش منحرف و یا دچار پری 


معده شده خوابهای پریشانی می بیند که سر و ته نداشته چیزی از آن نمی فهمد. 


و همچنین اخلاق و سجایای انسانی تاثیر شدیدی در نوع تخل آدمی دارد. کسی که در بیداری دچار عشق و محبت به 
شخصی شده و یا عملی را دوست می دارد بطوری که هیچگاه از یاد آن غافل نیست او در خواب هم همان شخص و همان 


چیز را می بیند. 


و شخص ضعیف النفسی که در بیداری همواره دچار ترس و وحشت است. و اگر نا گهانی صدایی بشنود هزار خبال کرده 
امور هولناک بی نهایتی در نظرش مجسم می شود او در خواب هم همین سنخ امور را می بیند همچنین خشم و عداوت و 
عجب و تکبر و طمع و نظاثر اینها هر کدام آدمی را به تخل صورتهای متسلسلی مناسب و ملائم خود وامی دارد» و کمتر 
کسی است که یکی از این سجایای اخلاقی بر طبیعتش غالب نباشد. 


و بهمین جهت است که اغلب رژیاها و خوابها از تخیلات نفسانی است که یکی از آن اسباب» خارجی و يا داخلی طبیعی و یا 
داخلی اخلاقی» نفس را به تصور آنها واداشته است و در حقیقت نفس آدمی در این خوابها همان کیفیت تاثیر و نحوه عمل 
آن اسباب را در خودش حکایت می کند» و بس و آن خوابها حقیقت دیگری غیر این حکایت ندارند. 


این است آن حقیقتی که منکرین واقعیت رژیا را به انکار واداشته. و غیر آنچه ما گفتیم دلیل دیگری نداشته و بغیر شمردن 
عوامل مزبوری که گفتیم (در قوه خیال آدمی اثر می گذارند») مطلب علمی دیگری ندارند. 


و ما هم آن را مسلم می دانیم منتهی چیزی که هست باید به ایشان بگوییم دلیل مذ کور نمی تواند اثبات کند که بطور کلی هر 
چه رژیا هست از این قبیل است و حقیقت و واقعیتی ندارد بله این معنا را اثبات می کند که هر رژیابی حقیقت نیست. و این 


غیر مدعای ایشان است» مدعای ایشان این است که همه خوابها خالی از حقیقت است. 


آری (همانطور که گفتیم) خوابهایی در اين میان هست که رژیای صالح و صادق است و از حقائقی پرده برمی دارد که هیچ 
راهی به انکار آن نیست؛ و نمی توانیم بگوییم هیچگونه رابطه ای بین آنها و بین حوادث خارجی و اموری که کشف و پیش 


بینی شده وجود ندارد. 


ادراکات گوناگونی که در خواب بر نفس آدمی عارض 


ص! ۳۶۶ 
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می شود و ما آنها را رویا می نامیم ريشه ها و اسبایی دارند که باعث پیدایش آنها در نفس و ظهورشان در خیال می شود و 
وجود این ادراکات حکایت از تجسم آن اصول و اسبابی می کند که اصول و اسباب آنها است» بنا بر این (صحیح است 
بگوئیم) برای هر رژیایی تعبیری هست. لیکن تعبیر بعضی از آنها عوامل طبیعی و بدنی در حال خواب است. و تاویل بعضی 
دیگر عوامل اخلاقی است» و بعضی دیگر سببهای متفرقه اتفاقی است مانند کسی که در حال فکر در امری بخواب می رود و 


در خواب رژیایی مناسب آن می بیند. 


(در آنچه گفته شد هیچ حرف و بحثی نیست و همه در باره آن متفقند) بحث و رد و قبولی که هست همه در باره رژیایی 
است که نه اسباب خارجی طبیعی دارد و نه ريشه اش اسباب مزاجی و پا اتفاقی است. و نه مستند به اسباب داخلی و اخلاقی 


است و در عین حال با حوادث خارجی و حقائق کونی ارتباط هم دارد. 
۳- خوابهای راست 


خوابهای مورد بحث. یعنی آنهایی که با حوادث خارجی و مخصوصا حوادئی که سابقه قبلی ندارند ارتباط دارد از آنجایی که 
یکی از دو طرف ارتباط امری است معدوم و نیامده از قبیل بخواب دیدن اینکه پس از مدتی چنین و چنان می شود و عینا هم 
بشود اشکال شده است. که معنا ندارد میان امری وجودی (رژیا) و امری عدمی (حادثه نیامده) ارتباط برقرار شود و یا به 
عبارت دیگر معقول نیست میان رژیا و امری که بوسیله یکی از عوامل مذ کور در قبل از حواس ظاهر و اخلاقیات و انحراف 
مزاج وارد بر نفس نشده ارتباط برقرار گردد مثلا شخصی بدون هیچ سابقه ای در خواب ببیند که در فلان محل دفینه ای از 
طلا و نقره نهفته است و فلالن خصوصیات را هم دارد و شکل و قيافه ظرف آن هم چنین و چنان است» آن گاه از خواب 
برخاسته به آن نقطه برود و زمین را بکند و دفینه را با عین آن خصوصیات پیدا کند. چون همانطور که گفتيم معنا ندارد میان 


نفس آدمی و امری که به تمام معنی از حواس ظاهری و باطنی انسان غایب بوده ارتباط برقرار شود. 


و بهمین جهت در جواب این اشکال گفته اند: اين ارتباط از اين راه برقرار می شود که نفس شخص نائم» نخست با سبب 


ارتباط دیگری برقرار می شود میان آن و خود حادثه. 
توضیح اينکه عوالم سه گونه اند: 


ص: ۳۶۷ 
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یکی عالم طبیعت که عبارتست از عالم دنیا که ما در آن زندگی می کنیم و موجودات در آن صورتهایی مادی هستند. که بر 
طبق نظام حرکت و سکون و تغیر و تبدل جریان می یابد. 


عالم دوم عالم مثال است که ما فوق این عالم قرار دارد. به این معنا که وجودش ما فوق وجود این عالم است (نه اينکه فوق 
مکانی باشد) و در آن عالم نیز صور موجودات هست اما بدون ماده» که آنچه حادثه در این عالم حادث می شود از آن عالم 


نازل می گردد و باز هم به آن عالم عود می کند. و آن عالم نسبت به این عالم و حوادث آن» سمت علیت و سببیت را دارد. 


عالم سوم عالم عقل است که ما فوق عالم مثال است» یعنی وجودش ما فوق آنست (نه جایش)» در آن عالم نیز حقایق این 
عالم و کلیاتش وجود دارد. اما بدون ماده طبیعی و بدون صورت مثالی» که آن عالم نسبت به عالم مثال نیز سمت علیت و 
سببیت را دارد. نفس آدمی بخاطر تجردش. هم سنختی با عالم مثال دارد و هم با عالم عقل؛ و وقتی انسان به خواب رفت و 
حواسش دست از کار کشید. طبعا از امور طبیعی و خارجی منقطع شده متوجه به عالم مثال و عقل که خود. هم سنخ آنها 


است می شود و در نتیجه پاره ای از حقایق آن عوالم را به مقدار استعداد و امکان مشاهده می نماید. 


حال اگر نفس» کامل و متمکن از درک مجردات عقلی بود» آن مجردات را درک نموده اسباب کاینات را آن طور که هست 
یعنی بطور کلیت و نوریت در پیش رویش حاضر می سازد؛ و اگر آن مقدار کامل نبود که بطور کلیت و نوریت استحضار 
کند. به نحو حکایت خیالی و بصورتها و اشکالی جزئی و مادی که با آنها مانوس است حکایت می کند. آن طور که خود ما 
در بیداری؛ مفهوم کلی سرعت را با تصور جسمی " سریع الحر که " حکایت می کنیم؛ و مفهوم کلی عظمت را به کوه و 
مفهوم رفعت و علو را به آسمان و اجرام آسمانی؛ و شخص مکار را به روباه و حسود را به گ رگ و شجاع را به شیر و 


همچنین غیر اینها را بصورتهایی که با آن مانوسیم تشبیه و حکایت و مجسم می سازیم. 


این صورتی است که نفس متمکن از ادراک مجردات آن طور که هست بوده باشد و بتواند به آن عوالم ارتقاء یابد» و گرنه 
تنها از عالم طبیعت به عالم مثال ارتقاء یافته و چه بسا در آن عالم حوادث این عالم را به مشاهده علل و اسبابش مشاهده نماید 


بدون اينکه با تغییر و تبدیل تصرفی در آن بکند. 


و اینگونه مشاهدات نوعا برای نفوسی اتفاق می افتد که سلیم و متخلق به صدق و صفا باشند این آن خوابهایی است که در 


حکایت از حوادث. صریح است. 
و چه بسا که نفس. آنچه را که در آن عوالم مشاهده می کند با مثالهایی که بدان مانوس 


ص: ۳۶۸ 
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است ممثل می سازد. مثلا ازدواج (آینده) را بصورت جامه در تن کردن حکایت می کند. و افتخار را بصورت تاج و علم را 
بصورت نور؛ و جهل را بصورت ظلمت. و بی نامی و گوشه نشینی را بصورت مرگ مجسم می سازد؛ و بسیار هم اتفاق می 
افتد که در آن عالم هر چه را مشاهده می کنیم» نفس ما منتقل به ضد آن می شود هم چنان که در بیداری هم با شنیدن اسم 


ثروت به فقره و با تصور آتش به بخ و از تصور حیات به تصور م رگ منتقل می شویم و امثال اینها. 


از جمله مثالهای این نوع خوابها» این خوابیست که نقل شده که مردی در خواب دید در دستش مهری است که با آن دهان و 
عورت مردم را مهری می کند از ابن سیرین پرسید» در جواب گفت: تو بزودی موذن می شوی و در ماه رمضان مردم با 


از آنچه گذشت این معنا روشن گردید که خوابهای راست در تقسیم اولی تقسیم می شود به» خوابهای صریحی که نفس نائم 
و صاحب رژیا در آن هیچگونه تصرفی نکرده و قهرا و بدون هیچ زحمتی با تاویل خود منطبق می شود. و خوابهای غیر 
صریحی که نفس صاحب خواب از جهت حکایت. در آن تصرف کرده حالا-یا به تمثیل و با به انتقال از معنای خواب به 
در رژیا مشاهده شده بررگرداند» مثلا تاجی را که می گوید در خواب دیده ام افتخار و مرگ را به حیات؛ و حیات را به فرج 
بعد از شدت. و ظلمت را به جهل و حیرت را به بدبختی تعبیر کند. 

آن گاه قسم دوم به یک تقسیم دیگری منقسم می شود به دو قسم یکی آن خوابهایی است که نفس صاحب خواب فقط یک 
بار در آن تصرف می کند و از آنچه دیده به چیز دیگری مناسب و يا ضد آن منتقل گشته و آن را حکایت می کند. و با 
فوقش از آنهم به چیز دیگری منتقل می شود به طوری که بر گرداندن آن به اصل و ريشه اش دشوار نیست. 

قسم دوم آن رژیایی است که نفس صاحبش به یک انتقال و دو انتقال اکتفاء ننموده. مثلا از آنچه دیده به ضدش منتقل شده 
و از آن ضد به مثل آن ضد و از مثل آن ضد به ضد آن مثل» و همچنین بدون اینکه به حدی توقف کرده باشد انتقال بعد از 
انتقال و تصرف بعد از تصرف کرده» بطوری که دیگر مشکل است که تعبیر گو بتواند رژیای مزبور را به اصلش بر گرداند؛ 
اینگونه خوابها را" اضغاث احلام " می نامند. که تعبیر ندارده برای اينکه يا دشوار است و یا ممکن نیست تعبیرش کرد. 


از اینجا بخوبی روشن گردید که بطور کلی خوابها دارای سه قسم کلی هستند» یکی خوابهای صریحی که احتیاجی به تعبیر 
ندارد. یکی اضغاث احلام که از جهت دشواری و یا 


ص! ۳۶۹ 
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تعذر تعبیر ندارد و سوم خوابهایی که نفس در آن با حکایت و تمثیل تصرف کرده. این قسم از خوابها است که تعبیر می 


سو د. 


این بود اجمال آنچه که علمای روانشناس قدیم در باره رژیا گفته اند» و بحث بیش از اين و کامل آن موکول به کتبی است 


که جر آیخ باره تدوین بافته. 

۴- در قرآن موّید آنجه گفته شد هست 

یک جا می فرماید:" و مُوَ الذٍی یو کم الیل (۱)" و در جای دیگر می فرماید:" له ی لس جین مَتها و ای لَم 
تم فی عنامها تیفیک الی قضی لها وت و پُیل الأخری (۲)". 

و ظاهر این دو آیه این است که نفوس در موقع خواب؛ از بدن ها گرفته می شوند و دیگر ارتباطی با حواس ظاهری بدن 
ندارنده به نوعی به عالم ربوبی رجوع کرده و منتقل می شوند که بی شباهت به مرگ نیست. 


خدای تعالی در کلام خود به هر سه قسم رژیای مذ کور اشاره کرده و از قسم اول» رژیای ابراهيم و رژیای مادر موسی و پاره 
ای از رژیاهای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را آورده و به قسم دوم هم در جمله " أضَغات آخلام " اشاره کرد که چنین 
رژیاهایی هم هست. و از قسم سوم رژیای یوسف و رژیاهای دو رفیق زندانی او و رژیای پادشاه مصر را که هر سه در سوره 


یوسف آمده برشمرده انتنت: 
ص: ۳۷۰ 


۱- او کسی است که شما را در شب می گیرد. سوره انعام» آیه 2 
۲- "خدا است که در موقع مرگ ارواح را می گیرد و آن را که هنوز مررگش نرسیده در حال خواب روحش را قبض می 
کند. سپس آن را که حکم به مرگش کرده جانش را نگاه می دارد و آن را که نکرده به بدنش می فرستد ". سوره زمر آیه 
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سوره پوسف (۱۲): آیات ۱۰۳ تا ۱۱۱ 
اشاره 


و ماأی لاس و لو عحرضت بفوّمنین (۳ ۰ و ما تلهم علیه « من جر ان مر الا ذ کر امین (۰۴ ۰) و کاب 
ماوت ال یرون لیا و مغ عنها ُغرضون (۵ را رهم بالّه الا و شم مش کون (۰۶ ۰ افو 
اش ین عذاب الآ هم لماع و هم لا یعون (۱۰۷) 


۷ ِ ۳۹ 
سم بت 


قل ده عبیلی آَذعُوا ی اه علی بصیره آنا و من ابعنی و شربحان الله و ما آنا من الْعش کین (۱۰۸) و ما آزترلنا من یلک الا 
ِِ 1 پغ من رل الفری نم یتیژوا فی الْض یروا کف کان عاقبه لذین ین قیلهغ و زاره ید للذین 
وا آ لا تُفقلو ٩(‏ ۰ عّی دا اس شتیأس ال و ام شذ وبا جاءشع له با 


2 أولی اباب ما کاق عدیت ری و لکن تضدیق الّذی یی بدَْه و تفصیل کل ی 


ء و مدی و رَخمه لقوّم ین (۱۱۱) 


ترجمه آیات 

و پیشتر مردم هر چند تو حرص بورزی ایمان نخواهند آورد (۱۰۳). 

تو برای پیغمبری از آنان مزدی نمی خواهی. که آن جز یاد آوری برای جهانیان نیست (۱۰۴). 

چه بسیار آیه ها و نشانه ها در آسمان و زمین هست که بر آن می گذرند» و از آن روی گردانند (۱۰۵). 


ص: ۳۷ 
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و بیشترشان به خدا ایمان نیارند» جز اینکه مش رک باشند (۱۰۶). 


مگر ایمن شده اند که پوششی از عذاب خدا به ایشان برسد. يا قيامت ناگهان و در حالی که خبر ندارند بر آنان درآید؟ 
(۱۰۷). 
بگو راه من این است که من و پیروانم با بصیرت کامل همه مردم را بسوی خدا می خوانيی خدای یکتا منزه است. و من از 


مش رکان نیستم (۱۰۸). 


پیش از تو نفرستاده ایم مگر مردانی از اهل دهکده ها را که به آنها وحی می کرده ایم چرا در این سرزمین نمی گردند تا 
بنگرند سرانجام کسانی که پیش از آنان بوده اند» چسان بوده است؟ و» سرای آخرت برای کسانی که پرهیز گاری کرده اند 


بهتر است» چرا تعقل نمی کنند؟ (۱۰۹). 


(پيامبران به دعوت خود و دشمنان به مخالفت خود هم چنان ادامه دادند) تا رسولان مایوس شدند و گمان کردند که (حتی 
گروه اندک مومنان) به آنها دروغ گفته اند» در این هنگام یاری ما فرا رسید. پس هر کس را که خواستیم نجات دادیم و 
عذاب ما از قوم زیانکار با ز گردانده نمی شود (۱۱۰). 

در س رگذشت آنان برای صاحبان خرد عبرتی هست. این سخنی نیست که ساخته باشند بلکه تصدیق کتابیست که پیش از آن 


بوده و توضیح همه چیز است. با هدایت و رحمتی برای گروهی که ایمان دارند (۱۱۱). 
بیان آیات 
اشاره 


این آیات. خاتمه سوره بوسف است. و در آن این معنا را خاطرنشان می سازد که ایمان کامل که همان توحید خالص باشد 
مقام عزیز و فضیلت کمیابی است که جز تعداد اندکی از مردم به آن نمی رسند. و اما اکثر مردم ایمان آور نیستند. هر چند 


که تو (رسول خدا) به ایمان ایشان حریص باشی و همه طاقت و توان خود را صرف کنی. 


و آن اقلیتی هم که ایمان می آورند. ایمانشان آميخته به ش رک است. پس برای ایمان محض و توحید خالص باقی نمی ماند 


مگر تعداد اند کی از مردم. 


کردند» و خدا هم ناصر او و نجات دهنده مقزمنین پیرو او از مهالک است. و از مهالکی که توحید و ایمانشان را تهدید می کند 
و از عذاب استیصال و ريشه کنی که (وعده داده بود) بزودی گریبانگیر مشر کین شده مستاصل و منقرضشان می کند نجاتشان 


می دهد هم چنان که سنت خدا در باره انبیای گذشته اش هم بطوری که از داستانهایش برمی آید چنین بوده است. 


و در داستانهای ایشان عبرت. بیان حقیقت. و هدایت و رحمت است برای مومنین. 
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"و ما أکر لاس و لو حرضت بقوّمنین . 
زیرا مگر غیر این است که وضع بیشتر مردم بخاطر افتادنشان به روی جیفه دنیا و دلداد گیشان به زینت های آن و از یاد 
پردنشان آن ودیعه ها را که خدا در فطرتشان قرار داده از قبیل علم به خدا و آیات او چنین است که به خدا ایمان نیاورند هر 


آبه کردیم آیات بعدی است». 


"و ما تلهم علیه من بجر ان هو ال ذ کر امین " 


" واو در اول این آیه واو حالیه است که چنین معنایی به آیه می دهد: ایشان ایمان آور نیستند با اینکه تو از ایشان در برابر 
ایمانشان و یا در برابر اين قرآن که بر تو نازل شده و داری برایشان تلاوت می کنی اجر و مزدی طلب نکرده ای تا بگوییم 
غرامت و ضرر مالی ایشان را از ایمان آوردن جلوگیری می کند. و علاقه ای که به مال خود دارند نمی گذارد آن را در قبول 
دعوت تو و ایمان به آن خرج کنند» و اينکه فرمود: " ٍنْ 11 کر للعالمینَ " بیان شان واقعی قرآن است. می خواهد بفرماید: 
قرآن محضا و فقط مایه تذ کر عالمیان است. که بوسیله آن بیاد می آورند آنچه را که خداوند در دلهای جماعات بشری به 
ودیعه سپرده از قببل علم به خدا و آیات او پس قرآن چیزی جز ذکر نیست. بوسیله آن متذ کر چیزهایی می شوند که غفلت و 


اعراض از یادشان برده» آری قرآن از کالاهایی نیست که بوسیله آن مال به دست آورند و با به عزت و جاه و امثال آن برسند. 


اشاره ای به دلالت جمله:" یمرو لها" بر حرکت زمین 


رِ" 
2 1۱ 


۹ ۷ و ۲ ۰ 7 م2 ۳ و 1 آه موه 2+ وت 
و کایْن من ایّه فی السّماواتِ و الأض یَمَرُون علیها و هم عنها مُعرضون ۴ 


واوی که در اول اين آیه است حالیه است؛ و احتمال هم دارد استینافیه باشد و جمله را جمله ای ابتدایی بسازد؛ و " مرور بر هر 
چیز" به معنای رسیدن به آن و گذشتن از آن و رسیدن به موجود بعدی آن است. بنا بر این مرور به آیات آسمانی و زمینی به 


معنای مشاهده یکی پس از دیگری آنها است. 


و معنای آیه این است که بر سر راه زند گی بشر آیات بسیاری آسمانی و زمینی وجود دارد که با وجود خود و نظام بدیعی که 
در آنها جاری است دلالت بر توحید پرورد گارشان می کند. و اين مردم اين آیات را یکی پس از دیگری می بینند» و دیدن 


آنها برایشان مکرر است. و در عین حال از آنها اعراض نموده متنبه نمی شوند. 


و اگر جمله "یرون علیها " را حمل بر تصریح (و مرور معمولی) کنیم. نه کنایه از دیدن و اعراض کردن در آن صورت جمله 


مذ کور از ادله فرضیه هیثت جدید خواهد شدء که 


ص: ۳۷/۳ 
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می گوید: زمین دارای حرکت وضعی و انتقالی است. زیرا از آن استفاده می شود که بشر بوسیله حرکت انتقالی و وضعی 
زمین از اجرام آسمانی عبور می کند و می گذرد. نه آن طور که حس ما می پندارد که زمین ما ایستاده و اجرام بر ما می 
گذوندد 

"و ما زین توف بل و هم مروت" 
ضمیر در" اکثرهم " به " ناس " برمی گردد» به اعتبار ایمانشان به این معنا که اکثر مردم ایمان آور نیستند هر چند تو از ایشان 
مزدی نخواهی» و هر چند بر آیات آسمانی و زمینی با همه زیادیش مرور کنند» و آنهایی که از ایشان ایمان آوردند (که همان 
اقلیت باشند) | کثر ایشان ایمانشان آميخته به ش رک است. 


و اگر بپرسی چگونه ممکن است آدمی در آن واحدء هم متلبس به ایمان باشد و هم به ش رک با اينکه ایمان و ش رک دو 
معنای مقابل همند که در محل واحد جمع نمی شوند؟ جواب می گوییم: این اجتماع؛ نظیر اجتماع اعتقادات متناقض و 
اخلاقیات متضاد است. و از این نظر ممکن است که اینگونه امور از معانیی باشند که فی نفسه قابل شدت و ضعفند. و مانند 
دوری و نزدیکی به اضافه و نسبت مختلف می شوند. مثلا-" قرب " و" بعد" اگر مطلق و بدون اضافه لحاظ شود هرگز در 
محل واحد جمع نمی شوند. ولی اگر نسبی و اضافی لحاظ شوند. ممکن است در محل واحد جمع شوند و با هم مطابقت 
داشته باشند» مثلا در باره مکه هم دوری صادق است و هم نزدیکی دوری از شام و نزدیکی به مدینه؛ همچنین اگر مکه با 


مدینه مقایسه شود از شام دور هست. ولی اگر با بغداد مقایسه شود به شام نزدیکك خواهد بود. 


توضیحی در مورد نسبی و اضافی بودن ایمسان و شسرک و امکان اجتماع بعض مراتب آن دو با هم (و ما بُْمنْ ار بالله الا و هم 
مشرکون) 
ایمان به خدا و ش رک به او هم- که حقیقتشان عبارتست از تعلق و بستگی قلب به خضوع و در برابر خدا یعنی ذات واجب 


الوجود و بستگی آن بغیر او از چیزهایی که مالک خود و چیز دیگری نیستند مگر به اذن خدا؛- دو مطلب اضافی هستند که به 
اختلاف نسبت و اضافه» مختلف می شوند. 


(آری اگر ایمان به خدا و شرکک به او را دو نقطه صرف و بی نهایت تصور کنیم در بین اين دو نقطه فاصله زیادی است که 
راهروانی در بین آن دو هر یک در یک نقطه قرار دارند) پس همانطور که ممکن است دل آدمی یکسره بستگی به زند گی 
دنیای فانی و زینت های باطل آن پیدا کرده و بکلی هر حق و حقیقتی را فراموش کند. و نیز ممکن است مانند مخلصین از 
اولیای خدا از هر چیز که دل را مشغول از خدای سبحان می سازد منقطع گشته به تمام معنا و با تمامی دل متوجه خدا شده 
لحظه ای از او غافل نشود و در ذات و صفات خود جز به او آرام نگیرد و جز آنچه او می خواهد نخواهد. همچنین ممکن 


است سهمی از آن و سهمی از این را با هم داشته 


ص: ۳۷۴ 
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باشد» زیرا (همان طوری که گفته شد) میان اين دو نقطه منزلهای بسیاری است که از جهت نزدیکی و دوری به یکی از آن دو 
مختلفند» و همین مراتب است که دو طرف را به نحوی از اجتماع» یک جا جمع می کند. و (راهروان در اين مراتب کم و یا 


پیشء سهمی از ایمان و سهمی از شرک را دارند). 


از جمله ادله بر این مدعا اخلاق و صفاتیست که در باطن دلها جایگزین است و آدمی را بخلاف آنچه که از حق و باطل 
معتقد شده دعوت می کند. و در اعمال صادره از او اثر می گذارد» و لذا می بینیم فلان شخص ادعای ایمان به خدا می کند و 


کس هیچ حول و قوه ای جز پوسیله خدا ندارد. 
و نیز می بینیم فلان آقا که ادعای ایمان به خدا می کند و با اينکه به راستی ایمان دارد به اینکه: 


"فان له له جمیعا- عزت همه اش مال خحداست " مع ذلکک اين در و آن در می زند» و با اینکه ایمان دارد که خدا ضامن 
روزی است با این حال در خانه هر کس و ناکس را می کوبد ایمان دارد که پرورد گارش به آنچه که در دل نهفته دارد عالم 
است؟ و به آنچه که می گوید شنواست و به آنچه که می کند بصیر است» و بر او هیچ چیز نه در آسمانها و نه در زمین 


پوشیده نیست» اما در عین حال همین پرورد گار را معصیت نموده حیا نمی کند و همچنین. 


فن اخحلاق آن را شرکك خفی می گویند. 


بنا بر این اينکه بعضی ها (۱) گفته اند: مراد از مشررکین در آیه مشرکین مکه هستند صحیح نیست» و همچنین اينکه عده ای 
(۲) دیگر گفته اند: مراد از آنان منافقین هستند» زیرا صاحب این دو قول اطلاق آیه را بدون هیچ دلیلی از خود آیه مقید 


نموده اند. 
" أفَامُوا آن تأتهُم غاشیةٌ من عذاب الله أو هم السَاعه بعَهُ و هم لا یعون . 


" غاشیه " صفتی است که در جای موصوف حذف شده نشسته است. چون کلمه " عذاب " دلالت بر آن حذف شده می کرده؛ 
و تقدیر کلام چنین است:" تاتبهم عقوبه غاشیه- آیا ایمنند از اینکه عقوبتی از عذاب خدا به ایشان برسد که ایشان را فرا گیرد 
و احاطه کند؟ ". 


کلمه " بغته " به معنای فجّه و ناگهانی است. و جمله " و هم لا یَشْعَرّونَ " حال از ضمیر جمع است؛ یعنی قيامت بنا گهانی بیاید 


در حالی که ایشان از آمدنش خبر نداشته باشند» چونت. 


ص: ۳۷۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۳۲۵86۳160 0۷۰: ۵۳۷ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آمدن قیامت مسبوق به علامتی که وقت آن را تعیین کند نیست. 


عدم اخلاصشان نسبت به ایمان به خدا و اصرارشان در غفلت. بسیار عجیب است. مگر اینها ایمنند از اينکه عذاب خدا 
بنا گهانی احاطه شان کند؟. 


اعلام راه:" هذه شبیلی" بیان راه:" أذعوا ای له علی یه" دعوت کنندگان: رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) و پیروان او 


عم 


" قل هه عبیلی أَذغوا ی له علی بَصیزه آنا و من ای و سبح له و ما آنا ین لش کی" 


خدای سبحان بعد از آنکه فرمود ایمان محض و توحید خالص بسیار عزیز الوجود و اندک است؛ و هر کسی بدان نمی رسد 
با اينکه ایمان و توحبد. حق و حقیقت صریح و واضحی است که آیات آسمانها و زمین بدان دلالت می کنند. اينکه رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) را مامور نموده تا راه خود را اعلام بدارد» و آن عبارتست از دعوت به چنین توحیدی. دعوتی که از 
روی بصیرت است. 


۱ هو 


پس اینکه فرمود:" بل هذّه سَبیلی " اعلام راه اوست. و جمله َعُوا یله علی تیه" " بیان راه اوست؛ و جمله " سیْحانَ 
اللد محمله مره اشت رفن ان دا وا این ی کته یلها 4 " تا کید معنای دعوت به خدا و 
بیان این جهت است که این دعوت بسوی خدا دعوتی نیست که بهر طوری که شد صورت گیرد بلکه دعوتی است که بر 


اساس توحید خالص صورت می گیرد» و بهیچ وجه» از توحید بسوی شرکث گرایش نمی کند. 


و اما اینکه فرمود: " آنا و من اْعیی " خواسته بفرماید: بار این دعوت تنها بدوش من نیست بلکه بدوش کسانی هم که مرا 
پیروی کرده اند هست» پس با این جمله دعوت را توسعه و تعمیم داده و می فهماند با اينکه راه» راه رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) است. لیکن بار دعوت به آن تنها بدوش آن جناب یست. 


ی 
این عمومیتی هم که از جمله " و من اتعتین اتفاده ی شوه مه زرا سل که قر اب ظرنقه آسته همان دوع با تضی نت 
و یقین بسوی ایمان محض و توحید خالص است و معلوم است که در چنین سبیلی تنها کسانی شرکت دارند که در دین 
مخلص برای خدا باشند و عالم به مقام رب العالمین و دارای بصیرت و یقین بوده باشند» و چنین نیست که هر کس که کلمه " 
تابع رسول خدا (صلی الّه علیه و آله)" بر او صادق بود او نیز شریک در این دعوت بوده باشد» و نیز چنین مقام مقامی نیست 
که حتی آن پیروان و مومنینی هم که خدا در آیه قبلی از مش رکینشان خواند و به غفلت از پرورد گار و ایمنی از مکر او و 


اعراض از 
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آیات او مذمتشان کرده بود به آن نائل شوند. 


آری کسی که غافل از خدا و ایمن از عذاب خدا و اعراض کننده از آیات او و از یاد او است چگونه ممکن است داعی بسوی 
او باشد؟ با این که خدای تعالی در آیات بی شماری دارند گان این اوصاف را به ضلالت و کوری و خسران توصیف کرده. و 


"و ما سنا من یک ال رجا لوجی ایهم من آغل ری ..." 


نموده» خاطرنشان ساخت که دعوت پیامبر ناشی از رسالت الهی است. و از اغراض مادی که بدان وسیله مزدی به دست آورده 
نفعی کسب کند نیست. اینکک در اين آیه این معنا را بیان می کند که آنچه گفتیم یک مطلب تازه و جدیدی نبوده؛ بلکه 
سنت الهی بوده که همواره در دعوت های دینیش جریان داشته است. انبیای گذشته نیز فرشته نبوده اند. بلکه از میان همین 
مردم مبعوث می شدند. مردانی از اهالی آبادیهای خود بودند و با مردم آبادی خود نشست و برخاست میکردند و همه ایشان 
را می شناختند با این تفاوت که خداوند به ایشان وحی فرستاده و ایشان را بسوی آنان گسیل می داشته تا بسوی او دعوتشان 
کنند عینا همین طور که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مامور شده و دارد دعوت می کند. برای قوم او هم مثونه زیادی 
ندارد تا بگفته های او ایمان پیدا کنند» مئونه اش همین است که در روی زمین سیر و تفکر کنند» تا ببینند عاقبت کسانی که 
قبل از ایشان می زیسته اند به کجا کشید که اگر چنین سیری را شروع کنند خواهند دید که بلاد ایشان بصورت مخروبه ها در 
آمده خانه هایشان خالی و ویران گشته است» و آن آثار بخوبی و با زبان بی زبانی از سرانجام کار آن اقوام خبر داده. اثر کفر 


و لجاجت و تکذیب آیات خدا را نشان می دهد. 


پس رسول خدا (صلی ال علیه و آله) جز به آنچه انبیای سلف دعوت می کردند به چیز دیگری دعوت نمی کند و دعوت 
نمی کند مگر به چیزی که خیر و صلاح مردم در آن است؛ و آن اين است که تقوی پیشه نموده از خدا بترسند تا رستگار 
گشته به سعادت دائمی و نعمت سرمدی در خانه باقی نائل آیند» و خانه آخرت بهتر است برای کسانی که تقوی پيشه کنند» 


آیا (باز هم) تعقل نمی کنید؟. 
تطبیق دعوت پیامبر اسلام (صلی ال علیه و آله) با دعوت پیامبران پیش از آن حضرت 


پس جمله " و ما آرشنا من قیاتکک الا رجالا توحی نع من هل القری دعوت رسول حدا (صلی له علیه و آله) را با دعوت 
رسولاعن قبل از او تطبیق می کند» حاصل اینکه توصیف ایشان به اينکه اهل آبادی های خود بوده اند برای این است که 


بفهماند: انساء از خود آن مردم بوده و از جنس 


ص: ۳۷۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


ملائکه و حتی از غیر خود ایشان نبودند و در میان آنان زندگی می کردند و نزد ايشان معروف و سرشناس بوده اند مردم هم با 


موید این معنا توصیفی است که از ایشان کرده و فرمود " مردانی بودند » زیرا مردان از زنان دارای روپوش زودتر شناخته می 
شوند. 


و خزصمله ‏ افلغ توا فی الارشی ...۰ امت پیغمبر اسلام (صلی الّه علیه و آله) را انذار می کند یعنی همان انذاری که 


امتهای گذشته را با آن انذار نمود آنان نشنیدند و در نتیجه وزر و بال کار خود را چشیدند. 


فطل و افاه او پلويم اما | قلف تقلرن بان تیعت استه و احکه آنعه کهندآن دغریتسی کنتان که هام 


تقوی باشد بدنبالش چیزی جز تمامی خیرات و همه سعادات نیست. 

معنای آیه:" نی ادا انتیأنی ال و نوا همق وا .." 

كِ اذ ۳ سل و ظنوا هم قَذ کذبوا جاءَهُم نضْرُنا .... 

علمای لغت می گویند: کلمه " یاس" و کلمه " استیشاس " هر دو به یک معنی است لیکن بعید نیست بگوییم دومی از جهت 


اینکه از باب استفعال است به معنای نزدیکک شدن به یاس است. بخاطر ظاهر شدن آثار و نشانه های آن» و نزدیکک شدن به 


یاس را هم عرفا پاس می گویند» ولی باس حقیقی و قاطع نیست. 


جمله " ع اذ ۳ ..." متعلق غایتی است که از آیه قبلی استفاده می شد و معنای مجموع آن اين است که: این رسولان 
که گفتیم مردانی بودند مانند تو از اهل قریه هاء و گفتیم که قریه های ایشان بکلی نابود شده است. این رسولان قوم خود را 
هم چنان دعوت می کردند» و مردم هم هم چنان لجاجت نموده آنان به عذاب خدا انذارشان کرده و اینان نمی پذیرفتند. تا 
آنکه رسولان از ایمان آوردن قوم خود مایوس شدند (و یا نزدیک بود مایوس شوند) و مردم گمان کردند آن کس که به 
پیغمبرشان گفته عذابی چنین و چنان دارند دروغشان گفته» در این موقع بود که یاری ما انییاء را دریافت» پس هر که را 
خواستیم نجات دادیم و آنها همان مومنین بودند» و باس ما یعنی عذاب سخت مااز قوم مجرم درنگذشت و همه را فرا 
گرفت. 

اما مایوس شدن رسولان از ایمان آوردن قوم خود. همان معنایی است که در داستان نوح آورده و فرموده:" و آوجی زلی نو 


ح 
۶و 


هن یمن من مک لا من قذ من " (0) و نیز 


ص: ۳۷/۸ 


۱- به نوح وحی شد که از قوم تو دیگر کسی ایمان نمی آورد مگر همانها که ایمان آورده اند. سوره هود» آیه ۳۶. 
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و اس سم 


فرموده: " و قال وخ رَبْ لا دز علی الَأزض من الکافرین یرانک ان ئَلرَهم بَضلوا عباة کک و لا لوا ال فاجراً کفارا " (۱) و 
نظیر آن در داستان هود و صالح و شعیب و موسی (علیه السلام) نیز دیده می شود. 
و اما اینکه فرمود: امتهای ایشان چنین پنداشتند که به انبیایشان دروغ گفته اند این نیز نظیر مطلبی است که در داستان نوح 


آورده که قومش گفته بودند:" بل ظا نکم کاذبیق " (۲) و همچنین در داستان هود و صالح آورده؛ و در داستان موسی و فرعون 
فرموده" فقال له عون نی نک یا مُوسی مشیخورا" (۳. 


۰ 


فاگ تمرف فنجه اسان مق ار تانق یه ی آبه؟ کان ضا عا دزیر ۳ 


۶ 


(۴). می باشد» و همچنین در ضمن داستان هلاکت پاره ای از امتها این معنا را آورده از آن جمله در داستان قوم هود فرموده:" 
نا مرودا و این آمَنوا مغ " (۵) و در داستان قوم صالح فرموده: " تجینا صالحاً و این انوا مه " (۶) و در داستان قوم 


شب روف تا تاو لفی ا مرا وش ی ابا دیگر. 


و اما اینکه فرمود: باس ما از مجرمین نمی گذرد. اين نیز در آیات بسیاری بطور عمومی و خصوصی ذکر شده در آیه " و 
۱۱ ۱۱ 5 


لکل أمّه سول فٌاذا جاء رَمُولهُم قضی یه بالقشط و هُم لا بْظلمونْ " (۸) و آیه " و اذا آراة ال موم شوءا فلا مَردٌ له و ما له 
من دونه منْ وال " )٩(‏ و همچنین آیات دیگر ذکر شده. 


ص: ۳۷۹ 


۱- نوح گفت پرورد گارا! احدی از کفار را در زمین باقی مگذار» چون اگر باقیشان بگذاری بند گانت را گمراه نموده جز 
فاجر و کافر نمی زایند. سوره نوحء آیه ۶ ۲۷. 

۲- بلکه ما شما را دروغگو می پنداریم. سوره هود آیه ۲۷. [ ۳۳ 

۳- فرعون بدو گفت: من ای موسی تو را مردی جادو شده می پندارم. سوره اسرای آیه ۱۰۱. 

۴- همواره پاری مژمنین حقی بوده است بر ما. سوره روم» آیه ۴۷. 

۵-ما هود را با آنان که با وی ایمان آوردند نجات دادیم. سوره هود آیه ۶۶. 

۶-ما صالح را با آنان که با وی ایمان آوردند نجات دادیم. سوره هود آیه ۶۶. 

۷- شعیب و آنان که با وی ایمان آوردند نجات دادیم. سوره هود آیه ۹۴. 

۸- و برای هر امتی رسولی است» پس چون رسولشان آمد بینشان به حق و عدالت داوری شد. و ایشان ستم نمی شوند. سوره 
یونس» آیه ۴۷. 


.۱۲ و چون خداوند برای قومی بدی بخواهد» کسی را از آن گریز نیست. و جز خدا ولیی نخواهد داشت. سوره رعد» آیه‎ -٩ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


این بود بهترین معناهایی که برای آیه مورد بحث ذکر کرده اند دلیل بر آن هم این است که آیه شریفه همانطور که گفتیم با 
مضمونی که دارد غایت و سرآمد مضمون آیه قبلش است. و در این میان معانی دیگری برای آیه آورده اند که خالی از 


اشکال نیست. و ما متعرض نشدن به آن را بهتر دانستیم. 


راغب در مفردات می گوید: اصل کلمه " عبر" به معنای تجاوز از حالی به حالی است. و اما عبور تنها؛ مختص به تجاوز از 
آب است ... و " اعتبار" و" عبره " مخصوص به حالتی است که انسان بوسیله آن از شناختن چیزی که قابل مشاهده است به 
چیزی که قابل مشاهده نیست می رسد. هم چنان که خدای تعالی فرمود:" لد فی ذلکک لَمبرَة- در این آیات عبرت است " (۱) 
ضمیر در" قصصهم " به انبیای که یکی از ایشان یوسف. صاحب داستان این سوره است برمی گردد احتمال هم دارد که به 
یوسف و برادرانش بررگشته و معنا چنین باشد:" قسم می خورم که در داستانهای انییاء و يا پوسف و برادرانش عبرت است 
برای صاحبان عقل "» و این داستان که در این سوره آمده حدیثی افترایی نبود» لیکن تصدیق کتاب آسمانی قبل از قرآن یعنی 


تورات است. 


"و تفصیل کل شی ء ...هم بیان و تمیز هر چیزی است از آنچه که مردم در دینشان که اساس سعادت دنیا و آخرتشان 
ایمان آورند» آری از این نظر رحمت خاص الهی است که مردم با هدایت او بسوی صراط مستقیم هدایت می شوند. 


بحث روایتی روایاتی در معنای جمله!" ما نم غالا وخ شون" 


اشاره 


در تفسیر قمی به سند خود از فضیل از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل جمله " ما یمن رهم بالله ال و هم 


2 


مُشر کون " فرموده: مقصود از آن» ش رک طاعت است. نه ش رک در عبادت. یعنی معصیت هایی که ارتکاب می شوند در 
حقیقت شرکک در اطاعت است و گنهکاران با گناه خود شیطان را اطاعت کرده اند. (۲)م. 


ص: ۳/۳۰ 


۱- مفردات راغب. ماده " عبر" 


۲- تفسیر قمی» ج ۱ص ۳۵۸ ط قم. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


و در تفسیر عیاشی از محمد بن فضیل از حضرت رضا (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: مقصود شرکی است که به حد 
کفر نرسیده باشد. (۱) 


و نیز در همین کتاب از مالک بن عطیه از ابی عبد ال (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل آیه شریفه فرموده: مقصود از این 
شرکک این است که کسی بگوید: اگر فلانی نبود من هلاک شده بودم» و اگر فلانی نبود من به فلان منفعت و فلان خیر می 
رسیدم و اگر فلانی نبود زن و بچه من از دستم رفته بودند» زیرا چنین کسی برای خدا در ملک او شریکی قایل شده که آن 
شریک روزیش می دهد. و یا بلا را از او دفع می کند. آن گاه می گوید عرض کردم: حال اگر کسی چنین بگوید: " اگر خدا 


فلانی را نرسانده بود من هلاک می شدم " چطور آیا این هم شرکک است؟ فرمود: این خوبست و اشکالی ندارد (۲). 


و نیز در همین کتاب از زراره روایت کرده که گفت: از حضرت ابی جعفر (علیه السلام) پرسیدم چه می فرمایی در آیه "و ما 


من أکترهم بالله الا و هُم مش کون ؟ فرمود: 
یکی از مثالهای این شرکث این است که کسی بگوید: نه بجان تو (۳). 


مولف: مقصود آن حضرت این است که کسی بغیر خدا قسم بخورد. چون غیر خدا را به نحوی تعظیم کرده که ذاتا لایق و 


مستحق 8 دست» و اخبار قو ان باره زباد شتا 
دو روایت در بیان این که مراد از:" من ای" در آیه:" فُل هذه سبیلی ...۰" علی (علیه السلام) است 


و در کافی به سند خود از" سلام بن مستنیر" از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل آیه" قل هذه سَبیلی أَذعُوا 
ی له علی بَصدیره نا و من ای " فرمود: مقصود رسول خدا (صلی ال علیه و آله) و امیر المزمنین و اوصیای بعد از آن 


و نیز در همین کتاب به سند خود از" ابی عمرو زبیری " از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل همان آیه فرموده: 
مقصود علی است که اولین پیرو او در ایمان به خدا و تصدیق نبوت اوست. و از میان امتی که او در آن امت و بسوی آن امت 
مبعوث شده اولین کسی که قبل از همه خلق به آنچه او از ناحیه خدا آورده ایمان آورده و هرگز به خدا شرکک نورزیده ایمان 
خود را مشوب و آميخته با ظلم (که همان شرک باشد) نکرده علی است (۵). 


مولف: این دو روایت موید آن بیانی است که در ذیل آیه گذراندیم. و در معنای آن دو. ] 


ص: ۳/۷۱ 


۳- ه تفس عیاشی» ج ۲ص فان ثِِ 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌ 89 ح ۰ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷: ۲ ۷ ۸۱ 


۴- اصول کافی» ج ۱ ص ۴۲۵ ح ۶ ط بیروت. 
۵- اصول کافی» ج ۲ص ۰ ح ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


روایات دیگری نیز هست» که بعید نیست ذکر مصداق در همه آنها از باب تطبیق باشد. 


و نیز در کافی به سند خود از هشام بن حکم روایت آورده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: مقصود خداوند از 


آننگه مرموعی ان له خسف موق لد داشی خلاسته نع اظهار با کن عی وش بل از وروی رت کی 7و2 


و نیز در همین کتاب به سند خود از هشام جوالیقی روایت کرده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) از معنای کلام خدا که 


فرموده: " سْبْحان الله " سوال کردم فرمود: معنایش این است که خدا منزه است (۲). 


و در کتاب معانی به سند خود از" سیار" از حسن بن علی از پدرانش از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در ضمن 
حدیثی وی را مخاطب قرار داده فرمود: مگر تا کنون ندانستی که خداوند دنیا را هررگز از پیغمبر و یا امامی از جنس بشر خالی 
نگذاشته؟ مگر خداوند نبوده که فرموده: ۲ ای ویلکع۱۷ - یعنی بسوی خلی-  "‏ رجا وجی ایهم ین آغل الفّری که 
خبر داده از اينکه هیچوقت ملاثکه را بسوی زمین مبعوث نکرده و ایشان را ائمه و حکام قرار نداده» و اگر فرستاده» بسوی 
اثبیاء فر ستاده (۳) 


چند روایت در معنای آیه:" یذ اقا الاشل 


و در عیون به سند خود از" علی بن محمد بن جهم " روایت کرده که گفت: در مجلس مامون حاضر شدم در حالی که رضا 
علی بن موسی (علیه السلام) نزد او بوده مامون از آن جناب پرسید: يا بن رسول الله مگر شما نمی گویید که انیاء معصومند؟ 
فرمود: چرا راوی حدیث را هم چنان ادامه داده تا آنجا که می گوید: مامون به ابی الحسن عرض کرد: پس بفرما معنای آیه" 
علّی دا تیم ال و نوا هم قذ کِذبوا جاءمع نضژنا" چیست؟ رضا (علیه السلام) فرمود: خداوند می فرماید: تا آنکه 
رسولان از قوم خود مایوس شدند و قوم ایشان گمان کردند که به رسولان دروغ خبر داده اند در اين موقع بود که پاری ما 
ایشان را دریافت (۴), 


مولف: این روایت مید معنایی است که ما برای آیه کردیم» و بعضی از روایات که دارد رسولان احتمال دادند که نکند آن 


کسی که برای ایشان وحی آورده شیطان بوده که خود را بصورت فرشته در آورده» روایات قابل اعتمادی ست. 
ص: ۳۸۲ 

۱- اصول کافی» ج ص ۱۱۸ ح ۰ ط بیروت. 

۲- اصول کافی» ج ص ۱۱۸ ح ۱ط بیروت. 


۴- عیون الاخبار ج ۱. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


و در تفسیر عیاشی از زراره روایت کرده که گفت: به حضرت صادق (علیه السلام) عرض کردم: چطور رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) نترسید از اينکه مبادا آنچه از ناحیه خدا برايش می آید از القائاتی باشد که شیطان در دلش بیندازد؟ فرمود: 
خداوند وقتی یکی از بند گان خود را رسول خدا بگیرد» سکینه و وقار را بر او نازل می کند» و آنچه که از احیه خدا برایش 


و در الدر المنثور است که ابن جریر و ابن منذر از ابراهیم از ایی حمزه جزری روایت کرده اند که گفت: غذایی درست کردم 
و عده ای از اصحابمان را که از آن جمله سعید بن جبیر و ضحاک بن مزاحم بودند به آن غذا دعوت نمودم» (در آن میان) 
جوانی از قریش از سعید بن جبیر پرسید یا ابا عبد ال این حرف را چگونه قرائت می کنی:" نی داتس ال و نو 
نم قد کزبو ۳ زیرا من هر وقت بدینجا می رسم آرزو می کنم ای کاش این سوره را نخوانده بودم سعید گفت: درست 
است و معنایش این است که تا آنکه رسولان از تصدیق قوم خود مایوس شدند و مردمی که آن رسولان بسویشان گسیل شده 
بودند چنین پنداشتند که به رسولان دروغ خبر داده اند. ضحاکک گفت: اگر برای حل این اشکال تا یمن رفته بودم کم بود 
رلت: 


ص: ۳/۹۳ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌ ۱ ح ۶ چاپ تهران. 
۲- الدر المنتور» ج ۴ ص ۱ ط بیروت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


(۱۳)سوره رعد 

سوره الرعد (۱۳): آیات | تا ۴ 
اشاره 

پم ال من الرحیم 


المر تک آیاثْ الْکتاب و انذٍی رل ایک من ی و لک آکتر اس لا یوینوَ (۱) ال ی رَفع الّماواتِ بعیر عتدٍ 


۳ 


تروهاغ نتویعلی عرش وس اس و لت کل بجری 2 3 فسئی یرالَرقصل یات لعلکم لته نکم تون 
( و رای علض و جعل فیها زوایی و ارو یل کل ارات جعل فیها ژوجین این یی الیل هار اد فی ذلک 
لیات لفْوم کون (۳ و فی الْض قمع متجاورا و جات ین آغناب و ززع و تخیل صنُوان و یر صوان ی بماء واحد 
ول بفضها علی بغض فی لکد فی ذلک آآیات وم یلو (8) 


ترجمه آبات 
پنام خدای رحمان و رحیم. 
المر» اینها آیه های کتاب خداست. و آنچه از پرورد گارت به تو نازل شده درست است. ولی بیشتر مردم باور نمی دارند (۱). 


خدا همان کسی است که آسمانها را بدون ستونی که ببینید برافراشته» سپس به عرش استبلا یافت و خورشید و ماه را به 
خدمت گرفت» که هر یک در مدتی معین سیر می کنند» کارها را او تدبیر می کند و آیات را او توضیح می دهد تا شاید به 
معاد و قيامت ایمان بباورید (۲). 


ص: ۳/۷۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ 


اوست که زمین را بگسترد. و در آن کوه ها و جویهایی قرار داد و از هر قسم میوه دو صنف پدید آورد» شب را با روز می 
پوشاند» که در اينها برای گروهی که بیندیشند عبر تها است (۳). 


در زمین؛ قطعه های پهلوی هم هست و با باغهایی از انگور و کشت و نخل, از یک بن و غیر یک بن, که از یک آب سیراب 
می شوند؛ و ما میوه های بعضی از آنها را بر بعضی دیگر مزیت داده اي که در اینها برای گروهی که تعقل کنند عبرتهاست 
(۴). 

بیان آبات آهنگ کلی سوره: اثبات آیت بودن و حقانیت قرآن کریم 


اشاره 


غرض این سوره بیان حقیقت قرآنی است که بر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نازل شده. و اينکه این قرآن معجزه و آیت 
رسالت است. و اما اینکه کفار آن را آیت و معجزه نشمرده و به عنوان تعریض بر آن گفتند: " چرا آیتی از ناحیه پرورد گارش 
نازل نشد ؟ گفتارشان مردود است. و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نباید به آن اعتنا کند» و ایشان هم سزاوار نیست که 
دلل بر این معنا هم آیه مدای سوره است که می فرمایید:" ی رل لک ین ریک ال و لک آَکتر لاس لا ییون » 
و آیه آغر سوره است که می فرماید: "و ول لین کموا آست مَوسا فلْ کفی باه هید بینی و بتکم و 


رل علیه یه من ره " است» که مکرر از ایشان حکایت شده. 


و خلادصه بیان این است که رسول خدا «صلی الّه علیه و آله) را مخاطب قرار می دهد به اينکه این قر آن که بر تو نازل شده 
حق است. حقی که مخلوط به باطل نیست. زیرا آنچه که این قرآن بدان دعوت می کند توحیدی است که آیات تکوینی از 
قبیل بپاداشتن آسمانها» گستردن زمین تسخیر آفتاب و ماه» و سایر عجایبی که خدا در تدبیر آسمانها و زمين و غرایبی که در 


تقدیر آنها بکار برده» همه بر آن دلالت دارند. 


و نیز دلیل دیگر بر حقانیت آن, اخبار و آثار گذشتگان است که رسولان با بیناتی بسویشان آمدند و ایشان کفر ورزیده و 
تکذییشان کردند» و خدا هم ایشان را به گناهانشان بگرفت. این است آنچه که این کتاب مشتمل بر آن است» و همین خود 


و اينکه گفتیم تعریضشان به قرآن مردود است. دلیلش این است که اولا تو شانی بجز انذار مردم نداری» و اینطور نیست که هر 


وقت هر کاری بخواهی بکنی بتوانی» تا آنکه از تو معجزاتی دلبخواه خود تراشیده به مثل این کلمات بر تو تعریض کنند. 
و انیا هدایت و اضلال هم آن طور که ایشان پنداشته اند در وسع آیات و معجزات نیست 


ص: ۳/۸۹۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


تا انتظار داشته باشند با آوردنت معجزه ای که ایشان پيشنهاد کرده اند هدایت شوند. و از ضلالت برهند» زیرا هدایت و 


ضلالت به دست خداست. او است که بر اساس نظامی حکیمانه هر که را بخواهد هدایت و هر که را بخواهد گمراه می کند. 


و اما اینکه گفتند " َشتَ مُوسَفا- تو فرستاده خدا نیستی " در جوابشان همین یکک دلیل برای تو کافی است که خدا در کلام 


خود به رسالت تو شهادت داده» و معارف حقه ای که در قرآن تو است شاهد آنست. 


از جمله حقایق باهر و واضحی که در خصوص این سوره آورده حقیقتی است که جمله "رل ین الماء هرن الق 
جمله" لا بط کر له تین قوب " (۲) و جمله! توا له مشاه وت وه ۶ الکتاب ۲( و جمله " فلله الْمکر 
معا "(۴) تفت | ۳ 


مکی بودن سوره رعد و اشاره به اقوال دیگر در این مورد 


اک( ۱ ۱ 0 ۱ 
مفسرین هم نقل شده که گفته اند: همگی آن مکی است مگ مکر آخرین آد ۱ که کر مه کب‌فان عبد اه بن سلام! قافن 
شده و اين قول را" به کلبی " و " مقاتل " نسبت داده اند. 


و لیکن اين قول صحیح نیست. زیرا می بینیم که مضمون آخرین آیه آن. همان مضمون اولین آیه آنست که فرموده:" و الْذی 
بل ایک من زبک الق . 


2 
2 


بعقی (۶) کر کفهه آفل صاقی مو ره رتیت تال شاه هک حی آبهاز اند یکی یه و له آن فداا یرت به الجبال .. 
یکی هم آیه بعدی آن, و این قول را به ی ان که 9 " قتاده ! و 
که دارد» زیرا مضامین آن با وضعی که مسلمین در مدینه داشتند تطبیق نمی کند, 


بعش (قادیکر کنته اندتقها ای ولا ال الذیق کفژوا تَص هم بما توا قارعَه مر ۵ کی هل تلو تقبه: کی عکه تازل شید 
است. و گویا صاحب این قول اعتماد کرده است بر وصفی کهت. 


ص: ۳/۹۶ 


۱-و از آسمان آبی فرستاد. سوره بقره» آیه ۲۲. 

۲- آ گاه باشید که (تنها) با یاد خدا دلها آرام می گیرد. سوره رعد آیه ۲۸. 

۳- خدا هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات می کند و اصل کتاب مشیت در پیش او است. سوره رعد» آیه ۳۹. 
۴-پس همه مکر و تدبیرها در نزد خدا است. سوره رعد آیه ۲ (۵ و ۶)تفسیر مجمع البیان» ج ۴ ص ۰۱۳۵ ط بیروت. 


۵- روح المعانی» ج ۰۱۳ ص ۴ ط بیروت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مسلمین بعد از هجرت به مدینه و قبل از فتح مکه داشته اند. و چون دیده که آیه مذ کور با آن وضع انطباق دارد. گفته که در 
مدینه نازل شده و لیکن بزودی در تفسیر خود آیه بیانی خواهد آمد که خواننده خواهد دید معنای آیه با وضع آن روز 


مسلمین در مدینه تطبیق ندارد. 
"المر تلکک آیاثْ الکتاب و الذی أنرل الیکک مر رک الْحق .... 


حروف " الف لام» میم راء " که این سوره با آن افتتاح شده مجموع حروفی است که سوره های " الم و" الر" با آن افتتاح 
می شودء هم چنان که معارفی که در این سوره بیان شده مجموعه ای از معارفی است که در این دو صنف سوره به آنها اشاره 


شده و ما امیدواريم ان شاء الله العزیز در آینده نزدیکی شرحی در این باره بدهیم. 


ظاهر سیاق این آیه و دو آیه بعدی آن, با در نظر داشتن اتصالی که بهم دارند» و با در نظر گرفتن اين معنا که نشانه های عالم 
وجود را از بلند داشتن آسمانها و گستردن زمين و تسخر شمس و قمر و غیر اینها می شمارند. و با اينکه همه اينها بر توحید 
مذ کور می فرماید: اگر در تفصیل این آیات. تدبر و تفکر کنید یقین به مبداً و معاد» و علم به این معنا برایتان حاصل می شود 


که آنچه بر پیغمبر نازل شده حق است. 
معنای جمله:" تلک آیانْ الکتاب" و دلالت آن بر آیات کتاب طبیعت و کتاب وحی 


با در نظر داشتن این قرائن و معانی» ظاهر آیات این می شود که: مراد از آیاتی که کلمه " تلکث" بدان اشاره می کند همین 
موجودات عالم کون و اشیای خارجی است که در نظام عام الهی مسخر شده اند و مراد از " کتاب " هم مجموع عالم کون 
بخاطر اینکه مشتمل بر آیات کونی است. 


بنا بر اين» در این آیه اشاره به دو نوع از دلالت است. یکی دلالت طبعی که آیات کونی و وجودی از آسمان و زمین و ما بین 
آن دو بر توحید دارد» دیگری دلالت لفظی که آیات کریمه قرآن که از ناحیه خدای تعالی بر پیغمبرش نازل شده دارد و 
۱ 


جمله " و لکنْ أکِیر لاس لا ییون " استدراکی است متعلق به هر دو جمله یعنی جمله " تلبکک یات الکتاب "؛ و جمله "و 
الذی أَنْل ایک من ریک الق " نه تنها به جمله آخری فقط. 


آن گاه معنای آیه- و خدا داناتر است- چنین می شود: این موجودات و نظامی که در عالم کون است (و اگر با لفظ " تلکش" 
که اشاره به دور است اشاره کرد برای این بود که ارتفاع مکانت و عظمت آنها را برساند) آیات کتاب عمومی تکوینی است 


که دلالت می کند بر اینکه خدای سبحان واحد است و برای او شریکی در ربوبیت نیست. و قرآنی که بسوی تو نازل شده 


ص: ۳/۷۹۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


حق خالص است و در آن باطل نیست.-و این خلوص از حرف " لام" در" الحق " استفاده می شود که افاده حصر می کند- 


آیات دیدنی و نه به این آیات شنیدنی که نازل شدهء و از لحن کلام» ملامت و عتاب فهمیده می شود. 


پس» از آنچه گذشت معلوم شد که لام در کلمه " الحق " حصر را می رساند. و مفادش این است که آنچه بسوی تو نازل شده 
فقط و فقط حق است. نه اينکه باطل محض و يا آميخته به باطل باشد. 


مفسرین در ت رکیب این آیه. و معنای مفردات آن از قبیل " اسم اشاره "؛ معنای کلمه " آیات " و کلمه " کتاب " و معنای 
حصری که در" الحق " است. و اينکه مراد از" اکثر الناس " چیست به چند قول مختلف و متنوع اختلاف کرده اند که ظاهرتر 
از همه و مناسب تر به سیاق آیات. همان معنایی است که ما ذ کر کرديم و هر که بخواهد اقوال ایشان را به تفصیل ببیند باید 
به کتب مطول مراجعه کند. 


اه # ۳ ی ی و ره ۳۹ ه‌ ٩‏ ۲۲ 
له لذی رقم الّماوات بغیر عم رها تم اشتوی علی رش ". 


راغب در مفردات می گوید: " عمود " چیزی است که خیمه به آن تکیه دارد و می ایستد. و جمع آن, هم " عمد"- به ضم عین 
و میم-می آید و هم" عمد" به فتح عين و میم و در آیه "فی ععد ملد" عمدهم قرائت کرده اند و نیز در قرآن کریم 
آمده: " بغیر عمد تروَنها" (۱). و بعضی (۲) گفته اند: عمد- به دو فتحه‌ اسم جمع عماد است نه جمع. 


و غرض این آیه یاد دادن دلیل ربوبیت پرورد گار متعال است. و اینکه او واحد است و شریک ندارد. و آن آسمانها است که 
بدون پایه و ستونی که بر آن تکیه داشته باشد و شما با چشمتان ببینید هم چنان مرفوع و بلند است. و در آن نظامی جریان 
دارد. شمسی و قمری دارد که تا زمانی معین در آن می چرخند و ناچار باید کسی باشد که به این امور قیام بکند. آسمانها را 
بدون پایه بلند کند. نظام در آنها را منظم سازد شمس و قمر را مسخر کند. امور عالم را تدبیر نماید و اين آیات را از یکدیگر 
جدا نموده یک به یک شرح دهد تا شاید شما به لقای پرورد گارتان یقین کنید. پس آن کسی که قائم به تدبیر عالم و 


تفصیل آیات است همان خداست. و در نتیجه تنها رب همه عالم او است. و رب دیگری غیر او نیست..] 
ص: ۳۸۸ 


۱- مفردات راغب ماده ‏ عمد . 


۲- روح المعانی» ج ۱۳ ص ۸۶ ط بیروت. [ ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


وجه دلالت آیه:" الّذی رفع السماوات بغیر عَمّد ۰.۰" بر وحدانیت رب و مدبر عالم و وجه آوردن قبد:" ترونها" 
پس اینکه فرمود: " ای رَفع السَماوات بغیّر عم تَرونها " معنایش این می شود که: 


خداوند آسمان را از زمین جدا کرد و میان آن دو فاصله ای گذاشت. فاصله ای که باعث شد آسمان مسلط بر زمین شود و 


اشعه خود را بر زمین بتاباند و باران و صاعقه خود را به زمین بفرستد» و همچنین آثار دیگر. 


پس آسمان بر بالای زمین بدون ستونی محسوس. که انسان اعتماد آن را بر آن احساس کند ایستاده» در نتيجه هر انسانی باید 
متوجه بشود که لا-بد کسی هست که آن را بدون ستون نگهداشته و نمی گذارد جابجا بشود. و آن را از فرو ریختن از 


ور 


آری هر چند استقرار آسمانها در مستقر بلند خود بدون پایه و ستون» عجیب تر از استقرار زمین در مدار خود نیست. و هر دو 
در این بابت محتاج به خدای تعالی هستند و با قدرت و اراده او در مدار خود ایستاده اند» و البته اين ایستادن از طریق اسباپی 
است که مختص به همان زمین و آسمان است؛» و تازه اگر آسمانها بوسیله پایه هم ایستاده بودند باز بی نباز از احتیاج به دای 
تعالی و قدرت و اراده او نبودند» پس تمامی موجودات در تمامی احوالشان محتاج بسوی خدای تعالی هستند» احتیاج مطلقی 


و لیکن انسان- در عین اينکه قانون علیت کلی را می بیند و معتقد است که هر حادثه ای محتاج به علتی است که آن را ایجاد 
کند. و در فطرتش جستجوی از علل حوادث و امور ممکنه نهفته شده- وقتی بعضی از حوادث را مقرون به علت می بیند. و 
این دیدنش چند بار در برابر حواسش تکرار می شود خود بخود قانع می گردد و دیگر از دیدن آن تعجب نمی کند و در 


ولی وقتی دید هر جسم ثقیلی که از هوا رها شود مستقیما به زمين فرود می آید آن گاه سقفی را مشاهده کند که بر بالای 
زمین زده شده و با اينکه پایه ای ندارد نمی افتد» قهرا تعجب می کند. و در جستجوی علت آن برمی آید. و آن قدر جستجو 
می کند تا پایه و ستونی برای آن پیدا کند وقتی برای آن سقف. پایه ای یافت. و باز سقف دیگری دید و جستجوی دیگری 
کرد و پایه دیگری یافت و همچنین چند نوبت این معنا مکرر شد دیگر مغزش از جستجو متوقف شده برای بارهای بعدی به 


جستجو برنمی خیزد» چون می داند که هر چیز بلندی حتما پایه و ارکانی دارد. 


اما اگر به امری برخورد که خارق این کلیت و این عادت مالوف باشد. مانند اجرام آسمانی که هر یک در مدار خود ایستاده 
دور می زند بدون اينکه بر پایه ای اعتماد داشته باشد» در اين موقع که ناگهان و مثل کسی که از خواب بیدار شده باشد دلش 


از جای کنده شده. برای جستجوی علت آن پر می زند. 


ص: ۳/۳۹۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


پس اينکه فرمود: " رف السّماواتِ بغیر عمَد تروْنها" و آسمانها را وصف کرد به اينکه پایه ای که شما ببینید ندارنده مقصودش 
این نبوده که آسمانها اصلا پایه ندارند. و در نتیجه وصف " ترونها " وصفی توضیحی بوده و مفهوم نداشته باشد. (و نتوان 


نتیجه گرفت که پس پایه های ندیدنی دارد). 


و نیز مقصودش این نبوده که پایه های محسوس ندارند. تا بنا بر این در تقدیر معنایش این شود: حال که پایه ندارند پس خدا 


گذاشت بیفتند» و دیگر احتیاجی به خدای سبحان نداشتند. 


آری معنای آیه شریفه این نیست هم چنان که اوهام عامیانه همین را می پندارد که تنها چیزهای استثنایی را که علل و اسباب 


سّ 
99۹ 2 


خدا است و هیچ خلق و امری خالی و بدون استناد به خدا نیست» هم چنان که فرمود: "| خالق کل شی ۶" (۱) و نیز 


قوف لا 4 الیو الا ( 3۳ 


علیت و سببیت است). 


و با این حال» دیگر معنا ندارد که این سنت در بعضی از امور جریان داشته باشد اما در اموری که به نظر ما استئنایی هستند 
جریان نداشته باشد و در نتیجه پاره ای از حوادث از قبیل حوادث زمینی را با واسطه اسبابش به خدا نسبت دهیم و بعضی دیگر 


بنا بر اين اگر مثلا سقفی را دیدیم که روی پایه خود ایستاده باید بگوییم به اذن خدا و با وساطت این سبب خاص ایستاده؛ و 
اگر جرمی آسمانی را ببینيم که بدون ستون ایستاده باز هم باید بگوییم که به اذن خدا و با وساطت اسبابی مخصوص به خود 
مانند طبیعت خاص با جاذبه عمومی ایستاده. 


ص! ۳ 


- خدا آفرید گار هر چیز است. سوره رعد» آیه 2 


۲- آگاه باش که خلق و امر از اوست. سوره اعراف» آیه ۵۴. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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وجه تقیید به جمله بغر عمد 7 رها" اینها نیست بلکه وجه آن این است که می خواهد فطرت خواب رفته بشر را بیدار کند 
تا به جستجوی سبب آن برخیزد» و پس از جستجو در آخر به خدای سبحان پی ببرد. 


2 
۵ ءِ ۳ 


نظیر این م هرق و بخ هم بو برد و رد3 اه ۱ ال فا 2 " که بزودی 


توضیحش خواهد آمد ان شاء اه 
آبه شریفه:" اللهُ اذی رَفْعّ السّماوات ...۰" در مقام اثبات وحدت خدای تعالی در ربوبیت است 


و چون مطلوب در اين مقام- بطوری که از سیاق آیات برمی آید- توحید در ربوبیت و بیان این جهت بوده که خدای سبحان 
تنها رب هر چیز است و ربی بغیر او نیست. نه اثبات اصل صانع. لذا دنبال " وفع السَماواتِ ...۲ فرمود:" ثم اشیوی علی العْوّش 
و م خر الشُمس و الم ..." که خود دلیل بر تدبیر عمومی داشته و عالم را بهم متصل و اجزایش را بهم مربوط می سازد» این 
را فرمود تا اثبات کند که رب همه و مالک مدبر آن یکی است. 


زیرا (در توضیح آن باید گفت که) وثنی ها که قرآن با ایشان مناظره می کند اين معنا را منکر نیستند که خالق عالم و موجد 
آن یکی است و در ایجاد آن شریکی برایش نیست. و این همان خدای سبحان است. بلکه تنها چیزی که هست معتقدند که 
خداوند تدبیر هر شانی از شوون عالم و هر نوعی از انواع آن را به یکی از موجودات قوی وا گذار کرده؛ مثلا تدبیر زمین را به 
یکی آسمان را به یکی انسان و حیوان و تری و خشکی و ج: جنگ و صلح و حیات و مرگ هر کدام را به یکی سپرده و آن 
موجودات قوی. شایسته پرستش اند تا از ما راضی شوند و خیر خود را به ما رسانیده از شرورشان ایمن گردیم بنا بر اين در 
رد مردمی که چنین اعتقاد دارند. تنها باید اثبات وحدت ربوبیت کرد نه توحید در ذات خداء و اینکه واجب الو جودی غیر او 
نیست و تمامی موجودات به او منتهی می شوند. زیرا این مطالب اموری هستند که وثنی ها آن را انکار نکرده و هیچ ضرری به 
ایشان نمی زند. 

از اینجا معلوم می شود جمله " ای رف السّماوات بر ععرد رها " که در صدر آیه جای گرفته مقدمه ای است برای جمله " 
اش شتوی علی الغزش نه اینکه در اقامه برهان» مقصود بالذات باشد بنا بر این و زان این صدر نسبت به ذیلش و زان آیه" 


0 


ان ر کم له یلق اشماوات ‏ اأض فی هیام نم اتوی ی العزش ۰ () و نظایر آنست نسبت به ذیل آن. 


و نیز روشن می شود که جمله بغیر عم" فتعلق است به۲ رفع ی " ترونها" 


۳٩۱ ص:‎ 


۱- همانا پرورد گار شما کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید آن گاه به عرش» پرداخت. سوره اعراف» آیه 


۴و سوره یونس» آیه ۳. 
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وصف " عمد است. و مراد این است که آنها را بدون پایه ای که دیدنی باشد بلند کرده است» و اما اينکه بعضی ها (۱) گفته 
اند جمله " ترونها" جمله ایست مستانفه و نو که غرض آن دفع دخلی است که ممکن است از شنیدن " رفع الشماوات بقتر 
عَمّدٍ " به ذهن شنونده بیاید و پپرسد به چه دلیل بی ستون است؟ در جواب گفته شد:" ترونها " بعنی می بیند که ستون ندارد؛ 


وجه بعیدی است. 


بدانیم. زیرا مجموع اينها بدون پایه ایستاده و برای انسان هم مشهود است. 

" ثم اشتّوی علی العّش و سرخ الشمس و الم "- گفتار در معنای عرش و معنای استواء و تسخر در سوره اعراف آیه ۵۴ 
" کل یشری لأجل مم ی "- در معنای این جمله گفته اند: یعنی هر یک از آن دو تا اجلی معین جریان دارند» که وقتی آن 
اجل سررسید می ایستند. اما ممکن است بلکه رجحان هم دارد که بگوییم: ضمیری که حذف شده ضمیر جمع است که به 
همه آسمانها و شمس و قمر بر می گردد؛ زیرا حکم جریان و سیر حکمی است عمومی که همه اين اجسام محکوم به آن 


و ما در تفسیر سوره انعام آیه ۱ گفتاری در معنای اجل مسمی گذراندیم بدانجا مراجعه شود. 


معنای تدبیر و مراد از تدبیر امر عالم (یْدیْرالْْر) 


۲ و - 


تک الا دی هماع رایخ اشته کهسای را دال وی رید خقضود از آق‌ایم اس گهاسای لد« 


مختلف را طوری تنظیم کنی و ترتیب دهی که هر کدام در جای خاص خود قرار بگیرد» بطوری که به محض تنظیم» آن 
غرضی که از هر کدام آنها داری و فائده ای که هر کدام دارد حاصل گردد و به خاطر متلاشی شدن اصل. و فساد اجزای و 
تزاحم آنها با یکدیگر غرض مختل نشود. 


وقتی می گویند:" دبر امر البیت " معنایش این است که امور خانه و تصرفاتی را که مربوط به آنست منظم نمود» بطوری که 


وضع آن رو به صلاح گذاشت و اهل آن از فواید مطلوب آن برخوردار شدند. 
تدبیر امر عالم هم بهمین معنا است که اجزای آن را به بهترین و محکم ترین نظم منظم 


ص: ۳۹۲ 


۱- تفسیر ابی السعود» ج ۵ ص ۳. 
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سازد» بطوری که هر چیزی بسوی غایت مقصود از آن متوجه گشته و سیر کند. و همین آخرین کمالی است که مخصوص به 
او است؛ و منتهی درجه و اجل مسمایی است که به سوی آن گسیل شده. همچنین مجموع آن را با نظمی عام عالمی منظم 
سازد؛ بطوری که سراپای عالم هم متوجه غایت کلی خود که همان رجوع و با ز گشت به خداست بشود و در نتیجه بعد از دنا 


آخحرت هویدا گردد. 


معنای " تفصیل آبات" و اينکه مراد از آبات تکوینی است با آبات کتاب وحی 


۱ 


بات اا پلقاء ریم توقنون "- از ظاهر سیاق برمی آبد که مراد از " آیات "» همان آیات تکوینی است» و بنا بر 
۱ ۳7 
از سنتهای الهی است که اشیاء را از هم جدا و هر کدام را از دیگری متمایز سازد و از هر کدام آنچه که در ذات و باطنش 
نهفته است بیرون آورد» در نتیجه نور از ظلمت. و حق از باطل» و خیر از شرء و صالح از طالح و نیک و کار از مجرم متمایز 


گردد. 


لا می پم دنبال جمله مره بسث فرمد لک موق زیر روز قیپروردگا همان روز سامت تاو 
ات که ام ِِ "هم تایه و وعدهداده که در آن مقین را از مجرمین و فجار جدا سازده و فرموده 
القضل میقاتهع آجمیین جمَعینَ " (۱) و نیز فرموده:" "و اناژوا یم ها انمجرشون" " ()و نیز فرموده:" لمیر لالحیت من الطیّب و 
0 ۳۱ و ۳7 (۳. 


و مشهورتر در نزد مفسرین | ین است که مراد از آیات. آیات کتابهایی است که از ناحیه خدا نازل شده. بنا بر اين» مقصود از 
تفصیل آیات به منظور جدا ساختن» عبارت می شود از شرح آن و بیان و پرده برداری از حقایق آن در کتابهایی که بر انبیاء 
نازل شده تا مردم در آنها تدبر و تفکر کنند و حقایق آنها را بفهمند. زیرا در این صورتست که امید می رود به لقای 


پرورد گار شان یقین پیدا نموده به سوی او باز گشت کنند. 

این نظریه مشهورتر است در بین مفسرین» و لیکن آن معنایی که ما گذراندیم روشن تر و با سیاق آیات سا زگارتر است. 
وراگر فرمود:" کم بلقاء رکه" و نفرمود:" لعلکم بلقائه " و به جای ضمیر "۰" 

ص: ۳۹۳ 


۱- همانا روز قیامت روز جدایی مومن و کافر و وعده گاه همه آنان است. سوره دخان, آیه ۴۳۰ 


۲- امروز ای مجرمین از هم جدا شوید. سوره یس» آیه 2٩‏ 
۳- تا خدا پلید را از پاکیزه جدا و ممتاز کند. و بعضی از پلیدها را با بعضی درآميزد و یک جا در جهنم قرار دهد. که آنها 


خودشان زیانکار بوده اند. سوره انفال» آیه ۳۷. 
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اسم ظاهر " ربکم " را آورد وجهش اینست که خواست در اثبات ربوبیت خدا اصرار و تاکید کند و به این معنا اشاره نماید که 
آن کسی که عالم را خلق, و امر آن را تدبیر نموده و در نتب نتیجه رب آن شده او رب شما نیز هست» پس ربی جز رب واحد 


نیست و او شریکی ندارد. 


برخی از نشانه ها و آبات تکوینی:" هو الذی مد الْْزض ..." 


وق ار وغل قنها خرایس و ارب 


کلمه " رواسی " جمع " راسیه "و از ماده " رسی " و به معنای ثابت و برقرار است. و مراد از آن در اینجا کوه ها هستند که در 
جایگاه خود ابت و استوارند. و کلمه" زوج" به معنای چیزیست که فرد نباشد. و بر مجموع هر دو امری که میانشان ازدواج 
است اطلاق می شود. هم چنان که بر یکی از آن دو نیز اطلاق می گردد؛ یعنی هم می توان گفت:" هما زوج- آن دو 
زوجند " و هم گفت " هما زوجان- آن دو دو زوجند "» و در بسیاری از موارد کلمه " زوجان" با کلمه " اثنین " تاکید می شود 
تا دلالت کند بر اينکه مقصود از آن» دو عدد است نه چهار عدد. (چون به یک حساب. دو زوج. چهار تا می شود)؛ هم چنان 


که در آیه مورد بحث. این تا کید آمده. 


کلهه ام هو مد لاو هففاقی کول است» ی رفن را ۸ نو طاسته اعر که دصر اند کی کرد و وان 
نبات و اشجار در آن پدید آیند» گسترده کرد. 


بآ اک 


"و جع فیها زوایتی و آهار"- ضمیر در " فیها" به کلمه " ارض " برمی گردد؛ و کلام طوری ريخته شده که هر جمله؛ فرع 
جمله قبلی خودش است. و غرض از آن- و خدا داناتر است- بیان تدبیر خدا برای امور سکنه زمین از انسان و حیوان است. که 
چه تدابیری در حرکت آنها برای طلب رزق» و در سکونشان جهت آسایش بکار برده و بهمین منظور زمین را گسترده کرد 
که اگر گسترده نمی کرد انسان و حیوان نمی توانست در آن ادامه زندگی دهد و اگر هم یکسره گسترده می شد و در آن 
پستی و بلندی وجود نمی داشت باز هم صالح برای زند گی نبود. چون آبهایی که در آن ذخیره شده بر سطح آن جریان نمی 
یافت و زراعت و بستانی به وجود نمی آمد. و لذا خدای تعالی کوه های بلند و پای برجا در آن میخکوب کرده و آنچه آب از 
آسمان می فرستد در آن کوه ها ذخیره نموده و نهرهابی از اطراف آنها جاری و چشمه هایی بر دامنه ها روان می سازد و 
کشتزارها و باغات را سیراب می کند. و میوه های مختلف تلخ و شیرین و تابستانی و زمستانی و اهلی و جنگلی ببار می آورد؛ 
و شب و روز را که دو عامل قوی در رشد میوه ها و حاصل ها است بر زمين مسلط می سازده آری شب و روز سرما و گرما را 


به وجود می آورند و این دو نیز در نضح و نمو و 


ص: ۳۹۴ 
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اتتاطی اتشاصی تور کات نس ات عازن 


و نیز روشنی و تاریکی را که تنظیم کننده حرکات حیوانات و انسان است و سعی و کوشش آنها را در طلب رزق و سکونت و 


پس گستردن زمین؛ راه را برای ایجاد کوه های ريشه دار و کوه ها راه را برای جاری شدن نهرها و جاری شدن نهرها راه را 
برای پیدایش میوه های نر و ماده و رنگهای مختلف آن هموار ساخته» با ایجاد شب و روز اغراض مذ کور به نحو کمال حاصل 
می گردد. و در همه اینها تدبیری است متصل و متحد که از وجود مدبری حکیم و واحد و بی شریک در ربوبیت کشف می 
کند. و در همه اینها آیاتی است برای مردمی که تفکر کنند. 


معنای اینکه خداوند میوه ها را" روْحَیْن نی" قرار داد و بیان طنطاوی در تطبیق این جمله با نر و ماده بودن گياهان 


ی سا شش ی ی ۳ ۲ ۳ ۳۹ 
و من کل الشمراتِ جعل فیها زوین انتیّن - یعنی و از جمیع میوه هایی که ممکن است وجود یابد. در زمین انواع متخالف و 
مختلفی از حیث نوع» از حیث تابستانی و زمستانی» از حیث شیرینی و غیر آن و از حیث تری و خشکی آن قرار داد. 


4 
.و 


این معنای معروف در تفسیر کلمه " وین این " است. و بنا بر این تفسیی مقصود از دو زوج دو صنف خواهد بود که یکك 
صنف با صنفی دیگر مخالف باشد چه اینکه صنف سومی داشته باشد پا نداشته باشد» نظیر سایر مواردی که تثنیه به منظور 
تکرار آمده مانند آیه "نیم ازجم اضر کرتین "(۱) که مقصود از تثنیه " کره "» رجوع بعد از رجوع است. هر چند از نظر 
کفرت خیلی زیاد شود. 


طنطاوی در تفسیر جواهر در ذیل جمله " زوین انیین " گفته است: خداوند در زمین از هر صنفی از میوه ها زوج قرار داده؛ 
یعنی دو تا یکی نر و یکی ماده» که ازدواج آنها در گلهاشان صورت می گیرد» علم جدید هم اين معنا را کشف نموده و ثابت 
کرده که هر درخت و زراعتی میوه و دانه نمی بندد مگر اينکه نر و ماده آن با هم درآميزند» چیزی که هست گاهی عضو نر با 
خود ماده و درخت و بوته ماده هست. مانند بیشتر درختان» و گاهی عضو نر در یک درخت است و عضو ماده در درختی 


دیگر مانند درخت خرما. 


آن دسته که عضو نر و ماده هر دو در یک بوته هستند گاهی هر دو در یک گل قرار دارند» و گاهی در دو گل. اولی مانند 


بوته پنبهء که عضو نر با عضو ماده آن در یک گل قرار دارند» و دومی مانند بوته کدو (۲).ی. 


ص: ۳۹۵ 


۱- پس دوباره نگاه کن» سوره ملککه آیه 5 


۳- زه تفس طنطاوی. 
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گفتار وی هر چند از حقایق علمیه ای است که هیچ تردیدی در آن نیست. و لیکن ظاهر آیه کریمه با آن مساعدت ندارد زیرا 
ظاهر آن این است که خود میوه ها زوج و دو تا هستند نه اينکه از درختی خلق می شوند که آن درختها زوج و دو تایی 
باشند» و اگر مقصود. درختهای آنها بود» مناسب بود بفرماید: " و کل اللمرات جعل فیها من زوجین اثنین - و همه میوه ها را از 


۰ ۳ ۱ 
دو جفت قرار داد . 


ی شربحان الی علق الوا کلها ما الََرْض" (۱) و همچنین از 


ام تاه ما نبا ها ین کل زج کریم" ی تن و ی + لا زوین للم کون"( 
استفاده شود. 


بعضی (۴) دیگر از مفسرین گفته اند: مراد از" زْجین ان "» نر و ماده و شیرین و ترش و ساير اصناف است و بنا بر این 
زوجان چهار تا خواهند بود» نر و ماده که هر کدام از آن دو به صفاتی که بیث پیشتر از نکن است: تلف مین شوت عانتت ریق 


و غیر آن» تاستانی و مخالف آن. 


و لیکن این معنا همانطور که ملاحظه می کنید معنای صحبحی نیست. 


۶۱ 


شی اللاٍل هار "- یعنی با ظلمت شب نور روز را می پوشاند» و در نتیجه هوا تاریکک می شود بعد از آنکه روشن بود. 
بعضی (۵) هم گفته اند که: مراد از آن» پوشاندن هر یک از شب و روز است طرف مقابل خود راء و اينکه شب دنبال روز می 


" اد فی ذلک لیات رم کون "- چون تفکر در نظامی که بر این عالم جریان دارد و حاکم بر آنست. و حکم می کند بر 
اینکه ابماض این عالم مربوط بهم و ملایم و سا زگار با همند؛ و همه را روی هم و هر جزئی از اجزای آن را متوجه غایتهای 


خاص بخود میکند خودت. 


ص: ۳۹۶ 


۱- منزه است آن کس که همه زوجها را از روئیدنیهای زمین خلق کرده. سوره یس» آیه ۳۶. 
۲- و فرستادیم از آسمان آبی را پس رویاندیم در زمين هر زوجی که در نوع خودش نیکو است. سوره لقمان آیه ۱۰. 
۳- و از هر چیز زوجی آفریدیم تا شاید شما متذ کر شوید. سوره ذاریات آیه ۴۹. 
تفسیر القرآن العظیم ج ۲ ص ۵۰۰. 
ی ۴ ضن. ۱ ۱۴ااظ. یروت ]سم | 
۶ بعلاوی " اغشاء " به معنی پوشانیدن و از نظر مخفی و مستور داشتن است. بنا بر این مناسب است که پوشانیدن, به تاریکی و 


ظلمت که مخصوص شب است نسبت داده شود نه روشنی و اظهار که خاصه روز است. 
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کند بر اينکه رب واحدی دارد که در ربوبیتش شریک نداشته» عالمی است که دچار جهل نمی گردد. قادری است که در 
قدرتش مقهور کسی نمی شود. و نسبت به تمامی موجودات و مخصوصا انسان عنایت و توجه دارد و او را بسوی سعادت 


جاودانه اش سوق می دهد. 
و هی مق نف مک ری اه ری ی کی ی 18 
و فی الارض قطمْ متجاورات و جَنات من اغناب و زرع و نخیل صنوان و یر صنوان .. . 


راغب در مفردات می گوید: کلمه " صنو" به معنای شاخه و جوانه ایست که از بیخ تنه درخت روئیده باشد مثلا گفته می 
شود: " هما صنوا نخله- این دوء دو شاخه از یک درخت خرما است که از ريشه آن جوانه زده "»" و فلان صنو ابیه- فلانی 
شاخه و جوانه پدر خویش است " و تثنیه صنو صنوان؛ و جمع آن صنوان است» هم چنان که در قرآن کریم هم آمده: " صنْوان 
و غیرٌ صنُوان " (۱). و نیز در باره کلمه " اکل " گفته: این کلمه به معنای چیز خوردنی است؛ که هم با ضمه کاف و هم با 
سکون آن خوانده می شود. خدای تعالی فرمود:" أکلها 9 اکله " برای مره است به معنای یک بار خوردن و " اکله " بر 
وزن لقمه است (۲). 


وجود اختلاف» تنوع» و تمایز در خلقت مستند به اختلاف اراده مسب الاسباب عز و حل است 


و معنای آیه این است که: دلیل اينکه گفتیم نظام جاری در عالم قائم به تدبیر مدبری است که خود جزء عالم نیست و همه 
اشیاء بالطبع در برابرش خاضعند. و بر وفق مشیت او و آن طور که او بخواهد سیر می کنند این است که در زمین قطعه هایی 
هست نزدیک بهم و همسایه هم که خاکش از نظر طبع شبیه بهم است و در آنها باغهای انگور می روید که خود از میوه هایی 
است که از نظر شکل و رنگ و طعم و درشتی و ریزی و لطافت و خوبی بسیار با هم مختلفند. و همچنین حاصلهایی می روید 
که جنس و صنف آنها مختلف است» گندم و جو این محل با گندم وجوه محل دیگر مختلف است. و نیز خرما می روید که 
بعضیها مثل همند. و از یک ريشه جوانه می زنند» و بعضی مثل هم نیستند» با اينکه زمین یکی است و همه از یک آب 


مشروب می شوند. و ما بعضی را بر بعضی بخاطر مزیت مطلوبی که در صفات آنست برتری دادیم. 


حال اگر کسی بگوید: این اختلافات مربوط به طبیعتی است که هر کدام برای خود دارند» و یا بخاطر عوامل خارجی است که 
در آنها اثر می کند» و به هر یک شکل و رنگ . 


ص: ۳۹۷ 


۱- مفردات راغب؛ ماده " صنو . 
۲- مفردات راغب. ماده " اکل ". 
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مشروح بیان می کند هر یک از آنها را معلول عواملی می داند که در کیفیت تکوین آنها و آثار و خواص آنها دخالت دارند. 


در جواب می گوییم: بله» و لیکن ما نیز می پرسیم که جهت این اختلافی که در عوامل داخلی و خارجی هست چیست و چه 
باعث شده که اين علتها مختلف شوند و در نتیجه آثارشان هم مختلف گردد؟ و اگر علت این اختلاف را هم سراغ دهی باز 
از علت اختلاف آن علت می پرسیم. تا منتهی شوی به ماده ای که مشترکک میان تمامی موجودات جسمانی بوده و یکك» یک 
اجزای آن ماده با هم شبیهند و معلوم است که چنین ماده ای که در تمامی موجودات یکی است. نمی تواند علت این 
اختلافات که می بینیم بوده باشد» پس جوابی جز این نداری که ما فوق تمامی سببها سببی است که هم ماده عالم را ایجاد 
کرده و هم در آن» صورتها و آثار گوناگون و بی شماری به کار برده» و به عبارت دیگر در اين میان سبب واحدی است 
دارای شعور و اراده که این اختلافات» مستند به اراده های مختلف اوست که اگر اختلاف اراده های او نمی بود هیچ چیزی از 
هیچ چیز دیگر متمایز نمی شد. 

و بر هر دانشمند متدبری لازم است که توجه داشته باشد و از اين نکته غفلت نورزد که این آیات که اختلاف خلقت را مستند 
به اختلاف اراده خداوند می داند» در عين حال قانون علت و معلول را هم انکار نمی کند» کما اينکه بعضی خیال کرده اند؛ 
زیرا اراده خدای سبحان مانند اراده ما صفتی نیست که عارض بر ذات باشد» و در نتیجه ذات با تغییر اراده ها تغییر یابد» بلکه 
این اراده های گوناگون» صفت فعل خداست و از علل تامه و اسباب اشیاء انتزاع می شود (در نظر شیعه اراده صفت فعل است 
فلت وتو الاف رباع اسان در ات نس ری ایم اما لت انیع با ان له کر سل خاسی 
توضیحش از نظر خواننده بگذرد. 


قرآن کریم از آنجایی که برهانش مبنی بر مقدماتی عقل است که بدون آن حجت تمام نمی شد لذا دنباله آن فرمود:" ند فی 


۱۱7 


ذیک لیات لقَوْم یلو " 


از بیانی که گذشت این معنا روشن گردید که اگر اختلالف در" اکل "را به خدای تعالی نسبت داده و فرموده: " ما برتری 
دادیم بعضی را بر بعضی در " اکل " بدون اينکه اسمی از واسطه این اختلاف و یا وسائط آن ببرد» مانند " رفع سماء " بدون پایه 
دیدنی» که بدون ذکر واسطه به خود خداوند نسبت داده. و همچنین گستردن زمین» و قرار دادن جبال و انهار که در همه آنها 
واسطه ها را اسقاط کرده. 


و غرض از این اسقاط وسائط بیدار کردن فطرت خواب آلود شنوند گان بوده تا از 


ص: ۳۹/۸ 
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جایش کنده شده به جستجو و بحث از سبب این اختلاف برخیزد» و پس از جستجویش سرانجام به خدا که مسبب و قاهر بر 


در این آیه شریفه التفات لطیفی از غیبت به تکلم با غیر به کار رفته» (با اینکه قبلا همه جا می فرمود اوست که چنین و چنان 
کرد) در اینجا میفرماید:" ما برتری دادیم بعضی را بر بعضی در اکل " و بعید نیست نکته آن این باشد که سبب حقیقی را با 
کوتاهترین بیان معرفی کند. گویا کسی گفته است بعضی از آنها نسبت به بعضی دیگر برتری دارنده و سبب این برتری جز 
خدای سبحان کسی نیست. آن گاه خود گوینده خود را معرفی نموده» و با صیغه تکلم مع الغیر که تعظیم را می رساند اظهار 
کند. کهعوه آوست آن ستی که دانتسدان در سوق هنن زسایر انسبات هنک سوق حضرت وق هی عی 


گردند. آن گاه تمامی اين مطالب را مختصر کرده و فرمود: ما برتری دادیم بعضی را بر بعضی. 


و همین تعبیر به " ما" خالی از اشعار به این معنا نیست که در این بین غیر از خدای سبحان اسباب الهی نیز در کارند» که به امر 
او عمل نموده» و همه به خدای سبحان منتهی می شوند. از آنچه گذشت این معنا روشن شد که سیاق آیه مورد بحث سیاق 
موجودات هست با اینکه ماده اصلی همه آنها یکی است از این حقیقت پرده برمی دارد که همه مستند به سببی هستند ما ورای 
ندارد. این است خلاصه حجتی که آیه در مقام اقامه آنست. پس اینکه از کلمات بعضی (۱) از مفسرین استفاده می شود که 


آبه در مقام اثبات اصل صانع است صحیح نیست. 


علاوه بر آنچه گفته شد به طوری که از سیاق آیات برمی آید. آیات مورد بحث در مقام احتجاج علیه وثنی مذهبان است؛ 
که در عین اینکه وحدت ربوبیت را منکرند و ارباب گونا گونی اثبات می کنند» در عین حال به وحدت واجب الوجود اعتراف 
داشته خدای عز اسمه را قبول دارند» و با اینکه قبول دارند» معنا ندارد برای اثبات او علیه ایشان استدلال شود. 


و لذا بعضی (۲) از مفسرین به این اشکال تنبه و آ گاهی يافته و گفته اند: آیه مورد بحث 


ص: ۳۹۹ 


۱- تفسیر مجمع البیان» ج ۴ ص‌ ۴۲ تفسیر قران العظیم» ج ۳ص ۰ ط بیروت. 
۲- الجامع الاحکام القرآن» ج 4 ص ۲۸۲. 
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علیه دهری مذهبان عرب که منکر صانعند احتجاج می کند ولی اين نیز مردود است. زیرا از سیاق آیات دلیلی بر این مدعا 


ست. 


ِ ی 2 ۰ ۱ ی کم با وت ی 
و نیز این معنا روشن شد که فرق میان دو حجت و دلیل بعنی حجت و هو الذی مد الارض ... و حجت و فی الارض فطع 
مجاوراث ..." این است که اولی توحید ربوبیت را از وحدتی که در کثرت مشاهده می شود و ارتباط و اتصالی که در تدبیر 


همه موجودات عالم با همه کثرتش دیده می شود اثبات مینماید و می رساند که مدبر آن یکی است. 


ولی دومی به عکس اولی این مدعا را از طریق کثرت خواص و آ ار در موجوداتی که در شرایط واحدی قرار دارند اثبات می 
کند. و می رساند که اختلاف آثار و خواص موجودات با اینکه اصل همه یکی است خود کاشف از وجود مبدئی است که 
ان آثار و خواص مختلف و متفرق را افاضه می کند» و خود امری است ما ورای طبایع این موجودات» و سببی است فوق این 
اسباب که گفتیم اصلشان واحد است. و او رب همه است. و ربی غیر او نیست. 


و اما آن حجتی که قبل از این دو حجت اقامه شده بود یعنی جمله " له الیرم الماوات ...۰" دلیلی بود که مدعا را از هر 
دو طریق اثبات می کرده زبرا هم در جمله "یه ال" مساله تدبیر را تذ کر می دهده که عبارتست از وحدت کثیر و جمع 
متفرقات. و هم در جمله" بفْصْل لیات " تفصیل را یادآوری می کند که خود تکثیر واحد و تفربق مجتمعات است» و 
حاصلش این است که امر عالم با همه تشتت و تفرقی که دارد تحت تدبیر واحدی اداره می شود پس بهمین دلیل رب آن نیز 
فسوی اسان اس ای کماتی است که آیات تا تام دهت هوشر یک وا از در تاو سا 
فسات دیف فد از کی وخ افباطل دام وهای ماد انس شا شتسعال انم مان 


خود دو نتیجه می گیرد: یکی مبدا و دیگری معاد؛ و در باره معاد می فرماید:" للم پلقاء ریم تون "(0۱ 
بحث روایتی 


در تفسیر عیاشی از" خطاب اعور " و او بطور مرفوعه از اهل علم و فقاهت از آل محمد (علیه السلام) روایت کرده که فرمود:" 


و فی الأْض فطع مُجاوراتٌ " معنایش این است که 
ص! ۴۳۰۰ 


۱- تا شاید شما به ملاقات پرورد گار خود یقین کنید. سوره رعد آیه ۲ 
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یک قطعه زمین در مجاورت قطعه دیگری است. آن یکی حاصل خیز و پاک و این دیگری شوره زار است. عینا مانند مردمی 


که در مجاورت مردمی دیگر هستند. ولی از سنخ ایشان نیستند (۱). 


و در تفسیر برهان از ابن شهر آشوب از " خرکوشی " در کتاب " شرف المصطفی " و ثعلبی در کتاب " الکشف و البیان " و 
قفا مج قافن در کاب اما مایت روایت از تابن فادان اس وی هس خووان ار پم را ارت 
کرده که گفت: من از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شنیدم که به علی بن ابی طالب (علیه السلام) می فرمود: مردم هر یکك 
از یک شجره اند. و من و تو هر دو از یک شجره ایم» آن گاه اين آیه را تلاوت فرمودند:" ات ین آغناب و رزغ و تخل 
صلُوانْ و غر وان بُشرقی بماء واحدٍ" یعنی مردم همگی از یک آب سیراب می شوند که آن من و توایم» تفسیر برهان می 
گوید: این روایت را" نطنزی " در کتاب خصائص خود از سلمان آورده و در روایت دیگری چنین آمده:" من و علی از یکك 
شجره و مردم از شجره های گوناگونی هستند "" صاحب برهان اضافه می کند: حدیث جابر بن عبد اه را طبرسی و علی بن 
عیسی در کتاب کشف الغمه نیز آورده اند (۲). 


مولف: روایت مذ کور را سیوطی در الدر المنثور از حاکم و ابن مردویه از جابر آورده که گفت: شنیدم رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) می فرمود: ای علی! مردم از شجره های مختلف و من و تو هر دو از یکك شجره هستیم؛ آن گاه رسول خدا (صلی 


له علیه و آله) این آیه را تلاوت فرمود:" و جات من آغناب و زر و تخیل صنُوانْ و یر وان " (۳). 


و نیز در الدر المنئور است که ترمذی» (وی روایت را حسن دانسته) بزار» ابن جریر» ابن منذر» ابو الشیخ و اين مردویه از ابو 
هریره او رسو لت رملی االیه ی ال زوانی کرد اند کا در دی ای و منصل عضها علی تشن فی الا کل فرموو فا 


و فارسی (۴) و شیرین و ترش (۵). 


ص! ۴۰ 


۱- تفسیر عیاشی» ج 31 ص‌‌ قل و 5 

۲- البرهان» ج ۲ ص‌‌ ۸ ح ۱ 

۳- الدر المنثور» ج ۴ ص‌ و9 

۴- "دقل " خرمای غیر مرغوب است. و" فارسی " نوعی خرمای خوب را گویند. 
۵- الدر المنثور» ج 3 ص‌ و9 
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سوره الر عد (۱۳): آبات ۵ تا ۶ 
اشاره 


و ان تم تفجب فُعجب قولهع رداک تابن غی خلتی جدید ولیک این کفزوا رهم و ولیک العلالْ فی أغناقهم و ولیک 
آضحات قارع یا عون (۵) و ینونک بالبل قلْ العسته و قذ لت ین کلم لش و ان زک لو عففره لاس 
علی ظلمهغ و اد ریک مدید المقاب (ع) 


ترجمه آبات 


پس اگر شگفت آری» شگفت از گفتار آنان است که می گویند: راستی وقتی خاک شدیم از نو زنده می شویم؟! آنها 
کسانی هستند که به پرورد گارشان کافر شده اند. آنان به گردنهایشان غلها دارند. آنان اهل جهنمند و در آن جاودانه اند (۵). 


آنان پیش از رحمت. از تو تقاضای تعجیل در عذاب دارند با اينکه پیش از آنان بلاهای عبرت انگیز نازل شده و پرورد گارت 


و در باره ستم کردنشان صاحب مغفرت است. و هم پرورد گارت عذاب شد ید دارد (۶). 
بیان آبات 
اشاره 


این دو آیه عطف بر پاره ای از حرفهایی است که مش رکین در رد دعوت و رسالت می گفتند. از آن جمله گفته بودند: چطور 
ممکن است آدمی بعد از مردن و خاک شدنش بار دیگر زنده شود؟ و نیز گفته بودند: چرا پس آن عذابی که ما را از آن می 
ترساند نازل نمی شود و اگر او راست می گوید پس چرا به این وعده اش عمل نمی کند؟؛ آن گاه پس از نقل گفته های 


ایشان تغر انشان وا ی دقن 
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در مجمع الییان گفته است:" عجب و تعجب " به معنای این است که امری که سببش برای انسان معلوم نیست بر نفس آدمی 
هجوم آورد (و انسان بنا گهانی به او برخورد نماید) و کلمه " غل" به معنای طوقی است که با آن دست را به گردن (۱) 


ببندند. 


خداوند متعال در افتتاح کلام خود به حقیقت معارف دینی که در کتاب خود بر پیغمبرش نازل کرده اشاره فرمود و چنین 
فهماند که آیات تکوینی نیز به آنها رهبری می کند و اصول آن معارف عبارت بود از: توحید و رسالت و معاده آن گاه 
داستان دلاعلت و رهبری آیات تکوینی را تفصیل داده و از حجتهای سه گانه ای که در اين باره اقامه نمود توحید ربوبیت و 
معاد را به طور صریح نتیجه گرفت که مساله حقیت رسالت و کتاب نازل شده که معجزه و آیت آن است نیز از لوازم آن دو 


نتیجه بود. 


بعد از اينکه این اصل را (نخست به اشاره و سپس به تصریح) نتیجه گرفت و زمینه برای ذکر شبهات کفار در باره این اصول 
سه گانه فراهم شد اینکک در آیه مورد بحث به شبهه ایشان در امر معاد» و در آیات بعد به شبهات و گفته های آنان در باره 


رسالت و توحید اشاره می فرماید. 
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با انا آفی خلق جدید " خدای متعالی این شبهه را به عنوان اینکه 
سخنی شگفت آور و سزاوار تعجب است ذکر فرموده» چون بطلان و فساد گفتارشان آن قدر واضح بود که هیچ انسان سلیم 


هس توقای تلا هرس و 


[ 


هه انشان هن آفر معاه ایم است که کته از رداک ۳۳ 


موم و 


ان تعجب ُعجب وله .. 


و معتای سمل بطووی: که خلایف: لین تعیب بدان ارشادامن کند انش است که ا گر از و انا تعجتی سر فند- که تسیا 
هم سرمی زنده چون هیچ انسانی خالی از تعجب نیست- پس این کلام ایشان تعجب آور است و لزوما بایید از آن شگفتی 
کنی؛ و این ترکیب (یعنی حذف متعلق تعجب) کنایه از وجوب تعجب از گفتار ایشانست چون بطلانش واضح است و هیچ 
خردمندی آن را نمی پسندد. 


و متضودشان از ترات در جمله ادا کا لفی خلق جدید " به قرینه سیاق»ن. 


ص! ۳۳ 


۱- مجمع البیان ج ۵و ۶ ص ۰۲۷۷ ط تهران. 
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خاکی است که بدن آدمی پس از مرگ بدان تبدیل می شود. زیرا در آن موقع انسان که هیکلی گوشتی به شکلی مخصوص 
و مرکب از اعضای خاص و مجهز به قوایی به قول ایشان مادی است بطور کلی معدوم شده است. و چیزی که بکلی و از اصل 


نابود شده چگونه مشمول خلقت می شود و دوباره بصورت مخلوقی جدید برمی گردد؟. 
دلائل و جهات انکار و استبعاد زنده شدن بعد از مرگ و پوسیده شدن, و رد و جواب هر یک 


این شبهه ایشانست در باره معاد» که خود جهات مختلفی دارد» و خدای سبحان در کلام خود از یکك یک آن جهات و مناسب 


هر کدام جوابی داده که ريشه شبهه را از بیخ و بن برکنده است. 


یکی از آن جهات. این استبعاد است که خاک برگردد و انسانی تمام عیار شود از این شبهه جوابی داده شده که مگر قبلا که 
زنده بود از چه خلق شده بود؟» و مگر غیر این بود که مواد زمینی بصورت منی و نطفه درآمده سپس علقه شده سپس مضغه 
گشته و سپس بصورت بدن انسانی تمام عیار در آمده است؟! و با اينکه همه روزه نمونه های آن را می بینیم و از صرف امکان 
درآمده به وقوع می پیوندد؛ دیگر چه جای تردید است که مشتی خاک روزی دوباره انسانی تمام عیار گردد؟! هم چنان که 
خودش فرموده:" با ی الم ٍنْ کم فی ریب من البفت فان ناکم من ثراب تم من تفه نم من هنم من مضغه ملق 
یکی دیگر از موارد استبعاد این است که بطور کلی چیزی که معدوم شده دوباره موجود می گردد؛ و از اين؛ جواب داده شده 
به اینکه: خلقت نخست چطور ممکن بود اين نیز به همان نحو ممکن است هم چنان که خدای تعالی فرمود: " و ضرّب نا مت 
و لمی له قال من بحی العظام و هی زمیم فل بُخبیها ای آنشها ول مرو" (۷) 


جهت سوم اينکه انسان وقتی مرد. ذاتش معدوم می شود و دیگر ذاتی ندارد تا با خلقت جدید لباس وجود به تن کند» بله در 


ذهن اشخاص تصوری از او هست. و لیکن انسان خارجی نیست» پس چه چیز اعاده وجود می یابد؟ 
خحدای تعالی در کلام خود از این نیز جواب داده و چنین فرموده که: انسان» عبارت از.] 
ص: ۴۳۰۴ 


شده سپس از پارچه گوشتی تمام خلقت و غیر تمام خلقت خلق کردیم ... سوره حجء آیه ۵. 
۲-و برای ما مثلی زد و خلقت خود را فراموش کرده گفت: چه کسی این استخوانهای پوسیده را زنده می کند؟ بگو زنده می 
کند آنها را کسی که در اولین بار خلقشان کرد. سوره یس آیه ۷۸و ۰۷۹[ 0 1 
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بدن م رکب از مشتی اعضای مادی نیست تا با مرگ و بطلان ترکیب و متلاشی شدنش بکلی معدوم شود بلکه حقیقت او 
روحی است علوی- و با اگر خواستی بگو حقیقت او نفس او است- که به این بدن مر کب مادی تعلق یافته» و این بدن را در 
اغراض و مقاصد خود بکار می اندازد و زنده ماندن بدن هم از روح است. بنا بر این هر چند بدن ما به مرور زمان و گذشت 
عمر از بین می رود و متلاشی می شود؛ اما روح» که شخصیت آدمی با آن است باقی است. پس مرگ معنایش نابود شدن 
انسان نیست. بلکه حقیقت مرگ این است که خداوند روح را از بدن بگیرد و علاقه او را از آن قطع کند؛ آن گاه مبعوش 
نماید. و بعث و معاد هم معنایش این است که خداوند بدن را از نو خلق کند و دوباره روح را به آن بدمد تا در برابر 


پرورد گارش برای فصل قضاء بایستد. 
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خداوند در این باره می فرماید: " و قالوا آ (ذا لا فی الأزض انا لفی ی جدید بل هم پلقاء یه کافزون لیر کم ملک 
ات الذی کل یکم ثم الی رَبْکع تَجفُونٌ "(۱) که حاصلش این است که شما با مردن در زمین گم نمی شوید و معدوم 
نمی گردید» بلکه ملک الموت که مو کل بر مرگ است آن حقیقتی را که لفظ " شما" و" ما" به آن دلالت می کند» و عبارت 


[ [ 


از جانها است می گیرد و در قبضه او باقی می ماند و گم نمی شود آن گاه وقتی مبعوث شدید بسوی خدا برمی گردید. و 
دوباره بدنهای شما بجانهایتان ملحق می شود و باز شما شمائید. 


پس برای آدمیان حیاتی است باقی که محدود به عمر فانی دنیا نیست» و عیشی است دائمی در عالم دیگری که با بقای 
خداوندی باقی است. و انسان در زند گی دومش بهره ای ندارد مگر آنچه که در زندگی اولش از ایمان به خدا و عمل صالح 


کسب کرده. و از مواد سعادتی که امروز برای فردایش پس انداز نموده. 


پس اگر آدمی حق را پیروی کند. و به آیات خدا ایمان بیاورد» در زند گی دیگرش به کرامت قرب و نزدیکی به خداه و به 
ملکی که کهنه نمی شود سعادتمند می گردد» و اگر به پستی و به سوی خاک بگرایده و فقط به دنیا توجه داشته باشد و از یاد 
خدا اعراض نماید. در زند گی دیگرش در شقاوت و هلاکت خواهد بود و مغلول به غل و زنجیر نومیدی و خسران محشور 


خواهد شد. و در مهبط لعنت و حضیض بعد قرار خواهد گرفت. و از اصحاب آتش خواهد گردید. 


خواننده محترم اگر به دقت و تامل کافی و وافی در این بیانی که گذشت نظر کرده باشد این معنا برایش روشن شده است که 


آیه" آولنکک الذین کنو رهم صرف نهد یبد به 
ص: ۴۰۵ 


۱- سوره الم سجده آیه ۰ و ۰1۱ 
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عذاب برای صاحبان این حرف که گفته اند:" أ |ذا کنا راب لا آفی حلق جدید" نیست» هم چنان که انسان در نظر بدوی 
خیال می کند» بلکه جوابی است که به لازمه گفته آنان داده. 


بیان اینکه لازمه انکار معاد انکار عالم ربوبی و در حقبقت کفر به رب العالمین است 


توضیح اینکه: لازمه گفتار ایشان که می گویند: وقتی آدمی مرد و خاک شد انسانیت و شخصیتش نیز باطل می شود. این 
است که انسان عبارت باشد از یک صورت مادی که قائم به این هیکل بدنی مادی است که با حیاتی مادی زندگی می کند؛ 
بدون اينکه بعد از م رگ حیات دیگری همیشگی داشته باشد که با بقای پرورد گار متعال باقی بماند» و به سعادت قرب او 


رسیده و نزد او رستگار گردد. 


و به عبارت دیگر لازمه گفتار ایشان این است که حیات آدمی محدود باشد بهمین زند گی مادی دنیا؛ بدون اینکه دامنه اش 
بعد از مرگ را هم بگیرد و الی الابد دوام داشته باشد و این در حقیقت انکار عالم ربوبی است. زیرا اعتقاد به وجود ربی که 


معاد نداشته باشد (همانند کوسه ریش پهن است و) معنا ندارد. 


و لازمه چنین اعتقادی این است که: هم آدمی مقصور باشد در مقاصد دنیوی و هدفهای مادی و توسن همت تا همانجا براند» 
و فهمش از درک آن نعمتهای دائمی و ملک عظیمی که نزد خدا دارد قاصر باشد» و دیگر برای تقرب به خدا سعی و کوشش 
نکنده و از آمروزش برای فرداشن نشدوره و مانشد دست سته معلرلی که فادر به خر کت و کوششی یست و نمی تراند 


ضروریات زند گی خود را تامین نماید او نیز نتواند برای دیگر سرای خود کاری انجام دهد. 


لازمه چنین وصفی این است که آدمی در شقاوتی همیشگی و عذابی دائم باشد» چون استعداد سعادتی را که خدا به او داده 
بود و می توانست با آن طی طریق کند عاطل و باطل ساخت. و اين لوازم سه گانه همانهایی است که خداوند در آیه مورد 
بحث بدانها اشاره کرده و فرموده است:" أولیکک این کوا ...۲ پس اينکه فرمود:" أولیکک این کفروا ره" اشاره است 
به لازمه اولی کلام منکرین معاد» و آن عبارت بود از عالم ربوبی و زندگی جاودانی و کفران نعمت های مقیم و دائمی که 


نزد خداست. و پوشاندن آنها. 


و اینکه فرمود:" آولتکت اأَغْلال فی أغناقهم " اشاره است به لازمه دومی کلامشان و آن عبارت بود از گرائیدن به زمين و 
رکون به سوی هوی و مقید بودن به کنده و زنجیر جهل و غلهای انکار؛ (و اگر به خاطر خوانند گان محترم مانده باشد) در 
جلد اول این کتاب بیانی در این باره گذراندیم که اینگونه تعیرات قرآنی؛ تعبیرات حقیقی است نه مجازی خواننده می 


تواند بدانجا مراجعه نماید. 


ص! مت 
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و اينکه فرمود:" ولیک أَضحاتٍ انار مُمْ فیها اون " اشاره است به لالزمه سوم انکار شان» که عبارت بود از مکثشان در 


عذاب و شقاوت. 
"و یشتغجلوتک بالمَیّه قیل الحسته و قذ خلث من تلهم ثلاث ...(۱) 


در مجمع البیان گفته: کلمه " استعجال " به معنای طلب تعجیل در کار است. و تعجیل هم به معنای جلو انداختن آنست قبل از 
آنکه وقتش فرا رسد و در معنای کلمه " سیثه " گفته است که: به معنای هر خحصلتی است که نفس آدمی از آن خوشش نیاید 
و از آن ناراحت شود و نقیض آن " حسنه " که به معنای خصلتی است که نفس را مسرور و خوشحال سازد» و کلمه " مثلات " 
به معنای عقوبتها است» که مفردش " مثله "- به فتح میم و ضم اء- است. و اگر در مفرد» " مثله "- به ضم میم و سکون ِ 
بخوانیم جمع آن را باید " مثلات "- به ضم میم و ثاء- بخوانیی هم چنان که جمع غرفه» غرفات می شود. و بعضی جمع آن را 
مثلات- به سکون اء- و مثلات- به فتح اء- خوانده اند» 


«راغب هم در مفردات گفته مثله به معنای گرفتاری و ناملایمی است که به انسان روی آورد و آدمی را ضرب المثل دیگران 
سازد و دیگران از چنان گرفتاری خود را بر حذر بدارند و معنایش همان معنای نکال است» و جمع آن مثلات- به ضمه و 
میم و یا فتحه آن» و ضمه اء- می آید. و بعضی آیه قرآن را هم مثلات- به ضمه اء- خوانده اند و هم مثلات- به سکون 


آن- مانند عضد که هم به ضمه ضاد خوانده می شود و هم به سکون آن (۲). 


ضمیر جمعی که در جمله " ی تفجلوتکک بالمیه قبل لته " است به کفاری بر می گردد که در آیه قبل مورد بحث بودند؛ و 
مراد از " استعجالشان به سیثه قبل از حسنه " این است که ایشان از باب استهزاء و مسخره کردن رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله» بجای درخواست رحمت و عافیت درخواست عذاب کرده بودند» به دلیل اينکه دنبالش می فرماید: " و فد لت من تلهم 
لت" و با در نظر داشتن اينکه جمله مذ کور جمله ایست حالیه» مراد از سیئه. آن عقوبتهایی خواهد بود که بر امتهای 


گذشته نازل شد و ایشان را منقرض ساخت. 


و معنای آیه چنین خواهد بود: کسانی که کفر ورزیدند. بعد از آنکه شنیدند که تو از عذاب الهی انذارشان کردی. و قبل از 
آنکه از خدا طلب رحمت و عافیت کنند طلب عذاب کردند تا به خیال خود تو را مسخره کرده باشند. با اينکه خبر داشتند از 


عذاب الهی و عقوبتهایی . 


ص: ۳۷ 


۱- مجمح البیان» ج و1 ص‌ ۷ ط تهران. 
۲- مفردات راغب ماده " مثل ". 
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که بر سر امتهای گذشته به جرم کفر ورزیدنشان به پیغمبرشان فرستاد. و اين آیه در مقام تعجب است که با اينکه چنین علمی 


دارند چگونه باز به تو کفر می ورزند. 
معنای جمله:" ان ریک لذو مَعْفْرَه ناس عَلی ظلمهخ ...۰" و نکانی در باره عفو و عقاب الهی که از آیه استفاده می شود 


و جمله "و ریک لو علفره لاس علی مهم و ریک لمِیدٌ العقاب » یا جمله ای است استینافی (نو) و یا جمله ای 
است حالیه» که سبب شگفت آوری درخواست عذاب ایشان را افاده می کند و می رساند که پرورد گار تو دارای رحمت 
واسعه ای است که مردم را در جمیع احوالشان و حتی در حال ظلمشان شامل است؛ هم چنان که دارای غضبی شدید است. و 
با اينکه رحمت او بر غضبش پیشی دارد پس چرا از رحمت واسعه او و مغفرتش اعراض می کنند. و در خواست عذاب شدید 
او را می نماینده و در این باره عجله هم می کنند؟ راستی این امر عجیبی است! از این معنا که سیاق آن را افاده می کند چند 


نکته استفاده می شود: 


اول اینکه: تعبیر به کلمه " ربک " برای افاده این جهت است که ایشان چون مش رک و بت پرستند خدای تعالی را رب خود 


دوم اینکه: مراد از مغفرت و عقاب. اعم از مغفرت و عقاب دنیوی و اخروی است چون مشرکین در سیثه و عقوبت دنیوی 
عجله می کردند هم چنان که" مثلالت " هم که خدا در جوابشان فرمود: اقوام قبل از ایشان را از بین برد عقوبتهای دنیوی 
بوده» که بر ایشان نازل می شده. 


علاوه بر اين؛ عفو و مغفرت اختصاص به بعد از مرگ و یا روز قیامت ندارد» و همچنین آثار آن دو نیز تنها مختص به قیامت 
نیست. و قبلا هم مکرر از نظر خواننده محترم گذشت که: 


خداوند تعالی می تواند مغفرت خود را گسترده و دامنه اش را وسیع کند و هر که را بخواهد بیامرزد حتی شامل ظالم هم در 
حین ظلمش بشود. و در صورتی که حکمت اقتضاء کرد او را نیز آمرزیده» مظلمه اش را جبران کند. هم چنان که می تواند 
عقاب نماید» کما اینکه فرمود: 

" ان تَعهُم انم عبادک و ان َو هم فانک آنت لیر العکيم ۲ (۱). 

۳ کته ۷ ۰ ۳ ۲ , ا, 7 1 كٍِ_ ۱ ۱ ۳ ۱ ِ 
و بخاطر همین نکته بود که خدای تعالی از مورد مغفرت به للناس تعبیر کرد و نفرمود: للمژمنین ویا للتاثبین و یا امثال 
آن. بنا بر این هر فردی از افراد بشر بدون استثناء ملتجی به رحمت خدا گردد و از او مغفرت بخواهد او می تواند» وی را 
بیامرزد» حال چه کافر 
۳ 


۱-اگر آنان را عذاب کنی پس آنان بند گان تواند» و اگر آنان را ببخشی پس همانا تو عزیز و حکیمی. سوره مائده آیه ۱۱۸. 
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باشد و چه مومن» چه مرتکب کبیره باشد چه صغيره. 


چیزی که هست اگر مش رک طلب مغفرت شر کش را بکند. با همین طلب مغفرت. ممن می شود و خدای سبحان فرموده که 
مشرک را نمی آمرزد و معلوم است که اين وقتی است که مشرکک به دین توحید برنگشته باشد:" له لا یرآ یرک به 
و یر ما دون ذلک لِمنْ شا" (۱). 


پس اینها که در آیه مورد بحث. کافر شدند لازم بود با ایمان آوردن به خدا و رسول او از خدای تعالی طلب مغفرت کنند.- و 
در این طلب خود عجله کنند- و از او بخواهند که ش رکشان را و یا گناه دیگری که از فروعات شرکشان بود بیامرزد و یا 
اینکه در عین ظلم و شر کشان حد اقل از خدا بخواهند که عافیت و برکت و بهترین مال و اولاد روزیشان کند. که اگر چنین 
می کردند خداوند به رحمت واسعه خود حاجتشان را می داده حتی حاجت آن کسی را هم که ایمان به او نیاورده و منقاد و 
فرمان بردار او نشده است» اگر چه از مغفرت خدا محرومند چون آمرزش خداوند با شرک و ظلم نمی سازد هم چنان که 
خودش فرمود:" و ال لا دی الوم السالمی " (0). 


سوم اینکه فرمود:" لمذو مَعفر" و نفرمود: " غفور" و با" غافر " گویا برای این بود که شنونده خیال نکند خداوند فعلا واجد 
مغفرت تمامی ستمگران و ستم آنان است و احتمال نیامرزیدن در کار نیست. و حال آنکه اینطور نیست. بلکه خواسته است 
بگوبد: نزد خدا آمرزش تمامی مردم هست. حتی آمرزش ظلمهای ایشان و در جایی که آمرزیدن صلاح باشد هیچ مانعی 
جلوگیر آمرزش او نیست. نه اينکه همین الان آمرزیده باشد. 


ممکن هم هست از جمله مورد بحث معنای دیگری استفاده کرد و آن این است که: 


خدای تعالی مغفرت و آمرزش مردم را دارد و می تواند هر که را بخواهد بیامرزد؛ و اگر هم وصف مغفرت را اصلا نمی 
داشت. و در نتیجه بر گنهکاران غضب می کرد و احدی را نمی آمرزید. باز هم ظالم نبود (خلاصه اينکه کلمه " ذو مغفره " با 
داشتن مغفرت و به کار بردن آن می سازد به خلاف کلمه " غفور" و" غافر" که بر کسی اطلاق می شود که آن را اعمال هم 
بکند) و اگر این معنا مراد باشد وضع پاره ای از نکته هایی را که ما برای آیه شریفه برشمردیم بر هم می خورد؛ و لیکن این 
معنا با ظاهر سیاق سا زگار نیست. 


ص! ۴۳۹ 


۱- همانا خداوند کسی را که به او شرک ورزد نمی آمرزد ولی غیر آن را برای هر که بخواهد می آمرزد. سوره نسای آیه ۴۸. 


۲- خدا مردم ستمگر را هدایت نمی کند. سوره جمعه آیه ۵. 
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در معنای اين آیه میان معتزله و غیر ایشان از اهل سنت مشاجراتی برپا شده» و آیه شریفه مطلق است و هیچ دلیلی بر تقیید آن 
به قیدی نیست» مگر قیدی که در آیه " ان ال لایر آن یسرک به " (۱) وجود دارد. 
بحث روایتی (روایتی در باره وعده عفو و وعید عذاب) 


در الدر المنتور است که ابن جریر از ابن عباس روایت کرده که در ذیل آیه" و اد ریک لو مَعْفره لاس علی ظلمهع و رن 
احدی گوارا نمی شد. و اگر وعید و تهدید به عقابش نبود» همگی مردم به مغفرت خداوندی اتکال می نمودند (و خدای را 


نمی پرستیدند) (4۲ت. 


ص! ۴۳۰ 


۱- خداوند نمی آمرزد این را که به وی شرکك بورزند. سوره نسای آیه ۴۸. 


۲- الدر المنثور» ج ۴ ص ۴۵ ط بیروت. 
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سوره الرعد (۱۳): آیات ۷ تا ۱۶ 


اشاره 


و و 
۶ لا و 


و یقولْ لین کفروا و لا رل علیه یه من رب نما آنت در و کل وم ماد (0 ال یم 7 تخها کل ان ها تیش 
ام و ما تا و کل شنم علة بدا (۸) عالم ایب نهد لیر الما (6 عواة ینکن من 5 الْقوْل و من جهّر 
به و من و تخب بالیل و ساب هار( 111 مُعقّبات من بین یه و من حلفه یهن أقر ال ال لیر ما بقَزم 


عی پیوا ما ایهم و |ذاآرة لبق شوءا فلا مر له و ما لَُمُ من دُونه من وال (۱۱) 


و الّذی بریکم لبق وف و طمعا وب ین الشَحاب القال (۱۲) و یب اعد بفده و الْملائکة من خیفته و بُوسل السّواعق 
هه و فش مق وفع ریق 9 غوة الق لین نون من ذونه لا بتجیبون له 
ین ما کبایط که ی امء یلعف و ما و الق و مادعا اکافرین لا فی ضلالي (۱۴) لیذ من فیالشماوات و 
َرض طوعا و کرما و طلالهم اعد و الصا (00) تلم رب الکماوات و اَض ق له قْْأََ ین شون یا ۷ 
لکرنلنهغ تم ولا رال عل بستوی ای و یز ل تستوی لمات و اوآ ۶ خعل | له 5 شر کاء لقّوا کخْلقه 
اه ال علیهم لاله الق کل شی ء و هو الوا ار (۱ 


۴۳۱ 
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ترجمه آبات 


.)۷( 


خدا می داند که هر موجود حامله ای چه بار دارد؛ و رحمها چه کم و زیاد می کنند» و همه چیز نزد او به اندازه است (۸). 
دانای غیب و شهود. و بز رگ و متعال است. .)٩(‏ 


از شما هر که سخن آهسته بگوید و یا آن را بلند کند» و هر که در شب نهان حرکت کند و یا در روز روشن (در علم خدا) 


برای انسان مامورانی است که از جلو رو و از پشت سرش. او را از فرمان خدا حفاظت می کنند. و خدا نعمتی را که نزد 
گروهی هست تغییر ندهد. تا آنچه را که ایشان در ضمیرشان هست تغییر دهند» و چون خدا برای گروهی بدی بخواهد هیچ 


نمی تواند جلو آن را بگیرد و برای ایشان غیر از خدا اداره کننده ای نیست (۱۱). 


باره خدا مجادله کنند» و او سخت گیر است (۱۳). 


دعوت حق خاص اوست. و کسانی که جز او را می خوانند به هیچ وجه اجابتشان نمی کنند» آنان همانند کسی هستند که دو 
دست خود را به سوی آب برد» که آب به دهانش رسد. اما آب به دهانش نخواهد رسید و دعای کافران جز در گمراهی 


تست ( ۱۱۱ 
هر چه در آسمانها و زمین هست به رغبت يا کراهت و همچنین سایه هایشان بامداد و شبانگاهان سجده خدا می کنند (۱۵). 


بگو پرورد گار آسمانها و زمين کیست؟ بگو خدا است» بگو پس جرا غیر او را اولیاء گرفته ایده با اینکه ایشان اشتیار سود و 
زیان خویش را ندارند» بگو آیا کور و بینا یکسان است؟ و آیا ظلمات و نور یکسان است؟ آیا آنها شریکانی برای خدا قرار 
داده اند (و) همانند خلقت خدا خلقتی کرده اند؟ و خلقتها به نظر ایشان در هم شده است؟ بگو خالق همه چیز خداست؛ و او 


یگانه و مقتدر است (۱۶). 
بیان آیات 
اشاره 


اش آبانت متغرضش. کفتار کفان است که گفشت: لو لا اترل علیه اه من ره و آنرا با ایع بان زدمی کتد کهرسول نذا 
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(صلی الّه علیه و آله) بجز پیغمبری انذار کننده نیست که 


ص! ۳۲ 
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خداوند او را بر اساس سنتی که دارد- که در همه قرون مردم را بسوی حق هدایت می کند- بسوی شما فرستاده» آن گاه 


مقصود کافران از اینکه گفتنشد:" جرا از جانب بروردگارش آیتی بر او نازل نمی شود" و خطاب" تو فقط بیم دهنده هستی" در جواب 
خواسته نابحای آنان 


رز و دم ری ور روز رین 1 
و یَقول الذین کفروا لو لا انزل علیّه أبّه من رّبه ... 


مقصود از اين آیه آن معجزاتی نیست که (به نفرین انییاء تحقق می یافت و) میان حق و باطل حکم نموده» امت ( گمراه) را 
هلاک می کرد و در آیه قبلی هم به عنوان " سیثه " از آن اسم برده و فرمود:" و بَیَشجلوتکک بالَیکه قَبل لته" تا بگویی 
همان مطلب را تکرار کرده» چون سیاق با این احتمال سا زگار نیست. زیرا اگر مقصود از آیه» آن گونه آیات می بود جا 


داشت که می فرمود: " و یقولون لو لا  ..‏ 


خلاصه معجزه قرآن را تحقیر نموده و به آن بی اعتنایی می کردند» و معجزه دیگری نظیر معجزات موسی و عیسی و دیگران 
طلب هی کردند پس در حققت اننکه گفعد: لو لا اترل علیه یه تعرتض و توهیتی است از ابشان که به قررآن کرده.اند. 


"تما آنت شور و کل قوّم ها "- این جمله جوابی است که خداوند تعالی به رسول گرامیش یاد می دهد تا به ایشان ابلاغ 
کند: و اگر خطاب را متوجه رسول خدا (صلی اه علیه و آله) نمود نه آنهاء و نفرمود که اين جواب را به ایشان ابلاغ کنده و 
خلاصه ا گر اسمی از ایشان نبرد برای این بود که به آنان تعریض نموده بفهماند که استحقاق جواب ندارند. چون نه علم دارند 
و نه آن مقدار عقل و فهمی که لازم است. زیرا از این که از خود معجزه پيشنهاد می کنند- بطوری که از بیشتر آیاتی که 
اقتراحات ایشان را حکایت می کند برمی آید- چنین استفاده می شود که ایشان خیال می کرده اند رسول باید قدرت غیبی ای 


بطور مطلق داشته باشدء که هر چه را بخواهد بتواند ایجاد کند و هر چه را از او بخواهند به وجود آورد. 


و حال آنکه رسول. جز بشری مثل خود آنان نیست. و تفاوتش همین است که خدا او را بسوی ایشان فرستاده تا از عذاب او 
انذارشان کند و از اينکه از عبادت او استکبار بورزند و در زمین فساد کنند زنهارشان دهد چون سنت الهی در مخلوقاتش 
همواره بر این جریان داشته که خلق خود را بسوی کمال مطلوبش هدایت کند و بر آنچه که صلاح معاش و معاد ایشان است 
دلالت فرماید. 

پس رسول خودش به خودی خود بشری است مثل آنان یعنی او نیز همانند آنان مالک نفع و ضرر و مرگ و حیات و نشور 


خود نیست. و جز تبلیغ رسالت پرورد گار خود وظیفه ای 


ص: ۳۳ 
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بنا بر اين» معنای آیه چنین می شود: ایشان- با اينکه قرآن بزرگترین و بهترین معجزات است و در اختیار ایشان هست- از تو 
معجزه ای بر طبق دلخواه خود می خواهند با اينکه تو در باره معجزه هیچکاره ای» تو تنها هدایت کننده ای هستی که ایشان را 
از راه انذار هدایت می کنی» چون سنت خداوند در بند گانش بر این جریان یافته که در هر مردمی یک نفر هادی و راهنما 


مبعوث کند تا ایشان را هدایت نماید. 


از این آیه شریفه برمی آید که زمین هیچ وقت از هدایت گری که مردم را بسوی حق هدایت کند خالی نمی شود یا باید 
پیغمبری باشد و یا هادی دیگری که به امر خدا هدایت کند و در گذشته در جلد دوم این کتاب در بحث نبوت و در جلد اول 


آن در ایحاث امامت پاره ای مطالب مربوط به این مطلب گذشت. 
معنای اینکه خداوند" آنچه رحم ها کم و زباد می کنند" را می داند و بعضی وجوهی که در این باره گفته شده است 
"له عم ما تما کل أنثی و ما تخیضر لحم و ما داد و کل ی ء ده بمقدار". 


راغب در مفردات می گوید: ماده " غاض " هم لازم استعمال می شود و هم متعدی. هم گفته می شود " غاض الشی ء- فلان 
چیز ناقص شد" و هم گفته می شود " غاضه غیره- فلان چیز را ناقص کردند " در قرآن کریم هم بهر دو نحو آمده که می 
فرفایگد اغیضی شام اب تافص شد "و ما تفیض الوحام- آنجه رحمها ناقص می کند- یعنی آن را فاسد می سازد» و 
بصورت آبی درمی آورد که بزمین فرو میرود " و کلمه " غیضه " به معنای محلی است که آب در آنجا بایستد و زمین آن را 
ببلعده و لیله غائضه " به معنای شب ظلمانی است (۱). 


تکاس اش اسآ قاست که یره کاندان کهاور امد کته یک دراه سا تفر کل ان ویکی‌قو 
جمله " ما تغیض احام » و یکی در جمله " ما تراد " اشاره به سه تا از کارهای رحم در ایام حمل باشد و بگوثیم اولی اشاره 
است به جنینی که رحمهای زنان در خود جای داد آن را حفظ می کنند. و دومی اشاره است به خونی که در رحم ها می 
ریزد و رحم ها آن را به مصرف غذای جنین می رساند. و سومی اشاره باشد به خون حیضی که رحم آن را به خارج دفع می 
کند مانند خون نفاس و یا خونی که زنان گاهگاهی در ایام حمل می بینند» و همین معانی از پاره ای روایات وارده از امامان 
اهل بیت (علیه السلام) نیز استفاده می شود و ". 


ص: ۳۴ 


۱- مفردات راغب. ماده " غیض ". 
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چه بسا که آن را به ابن عباس هم نسبت داده اند. 


و بیشتر مفسرین بر آنند که مراد از دومی» یعنی " ما تفیض ارام " آن مقدار وقتی است که رحم ها از نه ماه کم می کنند» 
چون مدت حمل و بارداری نه ماه است»- ولی برخی از رحم ها کمتر از نه ماه وضع حمل می کنند.- و نیز بر آنند که مراد از 


سومی یعنی " ما تراد " آن مدتی است که بعضی از رحم ها از نه ماه زیاد می کنند. 


و لیکن اشکال این تفسیر اد ین است که هیچ شاهدی که بر آن دلالت کند در دست نیست. چون اگر واژه " غیض " را بدین 
معنا بگیریم در حقیقت نوعی استعاره بکار برده ایمء و استعاره هم قرینه لازم دارد که قرینه ای در آیه نیست. 


و از بعضی (۱) از مفسرین نقل شده که گفته اند: مراد از" ما تفیضر لحم " آن مقدار مدتی است که از اقل مدت حما 
نی شش فاد کت پاش که هیقف موه سر قط ی اه ( تایه ام که کر از هنن ماهگی نی مان سقط 


است) و مراد از " ما نداد " آن بچه هایی هستند که بعد از آخرین مدت حمل به دنیا می آیند. 
از بعضی (۲) دیگر نقل شده که گفته اند: مراد از " غیض " نقصان در مدت حمل,» و مراد از " زیاده " زیادی در آن است. 


اشکالی که به هر دو وجه وارد می شود همان اشکالی است که به وجه قبلی وارد می شد. زیرا بر این دو وجه نیز دلیل و قرینه 


ای نداریم» علاوه بر اين» خواننده به خوبی فهمید که مناسبتر به سیاق آیه» کم و زیادی خونی است که در رحم می ریزد. 


هر موحودی به امر و حکم خداء محدود به حد و مقداری است 


لس ۱ ۱ ن ء علْدَهُ بمقدار- مقدار " به معنی حد هر چیزی است که با آن متعین شده و از غیر خود ممتاز می گردد. زیرا 
هیچ چیزی نیست که لباس وجود به خود گرفته باشد که فی نفسه و از غیر خود متعین و ممتاز نباشد» چون اگر متعین نمی بود 
قرآن پرده از روی آن برداشته و مکرر خاطر نشان ساخته است. مانند:"ق جعل ال یِکل شین و قذرا" (۳» و مانند: "و من 


یی ء لا علنا ره و ما در تلوم) و هن آبانی دیگر, 
پس وقتی بنا شد هر چیزی محدود به حدی باشد که از آن تجاوز نکند» و در نزد خدا و 


ص: ۴۳۱۵ 


۱- مجمح البیان» جلد ۵ جر ء ۳ ص‌‌ ۱0۰ 
۲- مجمع البیان» جلد ۵ جزء ۳ ص‌ ۱0۰ 
۳ به تحقیق خداوند برای هر چیزی اندازه ای قرار داده. سوره طلاق» آیه ۳. 


۴-و هیچ چیز نیست مگر آنکه نزد ما خزینه های آنست و آن را نازل نمی کنیم مگر به اندازه ای معلوم. سوره حجره آیه ۲۱. 
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که خودش فرمود:" اد ال علی کل شین م هید " (۱) و نیز فرمود:" آلا اه یکل شین م محیط " (۲) و نیز فرمود:" لا یفرب عَنه 


مْقال ده " (۳) محال است که خدای تعالی نداند که هر ماده ای چه باری دارد و رحمها چه مقدار کم و زیاد می کنند. 


بنا بر اين» ذیل آیه یعنی جمله " و کل شین ء عثْدَه بمشدار" تعلیلی برای صدر آن» یعنی جمله " ال یَعمُ ما تخمل کل أنثی 


۰ خواهد بود. 


هر چیز قادر است. و دعا را به اجابت می رساند. و هر چیزی برای او خاضع است. پس او سزاوارتر به ربوبیت است. و نیز امر 


آیات به دست اوست. نه به دست تو» و تو منذری بیش نیستی. 
معنای غبب و شهادت و اینکه خداوند عالم الغیب و الشهاده است و جز خدای سبحان کسی غیب نمی داند 


" عالم لیب و السْهاه الکبی تال " 


"غیب " و" شهادت"- بطوری که مکرر شنیدید- دو معنی از معانی نسبی هستند. یعنی یک شی ۶ واحد ممکن است نسبت به 
چیزی غیب و نسبت به چیزی دیگر شهادت باشد. و این بدان سبب است که موجودات- همانطور که گذشت- خالی از حدود 
نیستند» و هرگز از حدود خود جدا و منفکک نمی شوند بنا بر اين» هر چیزی که داخل در حد و احاطه چیز دیگری باشد آن 
چبز داخل» برای آن دیگری شهادت است چون مشهود ادراک آنست. و هر چیزی که از حد چیز دیگری خارج باشد. برای 


آن چیز دیگر غیب خواهد بود چون مشهود ادراکش نیست. 


از همین جاست که به خوبی روشن می گردد که: جز خدای سبحان» کسی غیب نمی داند؛ اما اينکه غیب جز برای خدا معلوم 
نمی شود جهتش این است که علم. خود یک نوع احاطه است. و معنی ندارد که چیزی به خارج از حد وجودی خود و به 
اجنبی از احاطه خود احاطه یابد و اما اينکه خدا عالم به غیب است جهتش این است که وجود خدا محدود به حدی نیست و 
او به هر چیز محیط است. و هیچ چیز نمی تواند خود را بوسیله چهار دیوار حد خود از خدا پنهان بدارد» پس در حقیقت برای 


خدا غیب نیست هر چند برای غیر خدا غیب باشد. 

و بنا بر اين» معنی علم خدا به غیب و شهادت در حقیقت این می شود که همه چیز برای 
و ۳۱ 

۱- همانا خدا بر هر چیز ناظر است. سوره حح. آیه ۱۷. 


۲- آگاه باشید که او به هر چیزی محیط است. سوره حم سجده آیه ۵۴. [ 1 


۳- هیچ مقدار ذره ای از او غایب نیست. سوره سباء آیه ۳. 
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او شهادت است. و آن غیب و شهادتی که در باره موجودات نسبت به هم تحقق می یابد» هم غیبش و هم شهادتش برای خدا 
شهادت است. 


و به عبارت دیگر معنی جمله " عام لیب و لاد" اینست که امور که ممکن است علم صاحبان علم به آن احاطه یابد 
یعنی اموری که خارج از حد وجودشان نیست. و همچنین آن اموری که ممکن نیست علم صاحبان علم به آن تعلق گیرد به 
خاطر اينکه از حد وجودشان خارج است. هم آن قسم و هم اين قسم هر دو برای خدای تعالی معلوم و مشهود است» چون او 
به تمام اشیاء احاطه دارد. 


معنای" کبیر" و" متعال" بودن خدای تعالی 


" الکبیژ متا "- این دو اسم از اسمای حسنای خداوند متعال است. واژه " کبر" و در مقابلش واژه " صغر" از معانی متضایفه 


که به اندازه حجم جسم دیگر و بعلاوه مقداری زیادتر دارد نسبت به آن بزرگك» و آن دیگری نسبت به این کوچک است. 


لیکن استعمال این دو کلمه را توسعه داده و در غیر اجسام نیز استعمال کرده اند و از معانی مورد استعمال آن- معنایی که با 
ساحت قدس خدای تعالی سا زگار باشد- اینست که بگویيم کبریایی او معنایش اینست که تمامی کمالات هر چیز را واجد و 


واژه " متعال " صفتی است از باب " تعالی " که مبالغه در علو را می رسانده هم چنان که آیه " تعالی عّایقولود لا کبیر"" 
(۱) بدان دلاعلت دارد. زرا کلمه " لا کبیراً" مفعول مطلق است برای کلمه " تعالی " که به جای " تعالیا " بکار رفته» پس 
حدای سبحان هم " علی " است و هم " متعال " اما اینکه گفتیم: علی است. برای اينکه او بر هر چیزی علو و سلطنت دارد؛ و 
اما اینکه گفتیم: متعال است. برای اينکه نهایت درجه علو را دارد» چون علو او از هر علوی بزرگتر است. پس او آن چنان 
عالیی است که بر هر عالی دیگر از هر جهت تسلط دارد. 


از همین جا معلوم می شود که چرا دنبال جمله " عالم لغب و السهادّه " فرمود: 


" الکبیٌ الما "» چون مفاد مجموع آن دو اسم این است که خدای سبحان به هر چیزی محیط و بر هر چیز مسلط است؛ و 
هیچ چیزی به هیچ وجهی از وجوه بر او مسلط نیست» و هیچ غیبی بر او غلبه نمی کند تا با غیبتش از حیطه علم او خارج شود 
هم چنان هیچ شهادتی هم بر او مسلط 


ص: ۳۷ 


۱- منزه است و از آنچه گویند بی نهایت برتر است. سوره اسری» آیه ۴۳. 
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نیست» پس اگر او عالم به غیب و شهادت است برای این است که او کبیر و متعال است. 


و 


مر مر ۵ م2 


و رت ی ۳ اه خر ار کر ی 2 ۳ 1 2 ۱ 
سَواءٌ منم مَنْ أمَرّ الوّل و من جر به و من هو مُشْتخف باللثل و سار بالنهار . 


1 1 ۳ ۲ 1 1 ِ ۱ ۳ و ی ۹ ً 
کلمه سرب -به فتحه سین و رات و همچنین کلمه سرب به معنای در سرازیری رفتن» روان شدن اشک. و نیز رفتن در هر 
راه می باشد» گفته می شود: " سرب-سربا و سروبا" بر وزن " مر- مرا و مرورا" اینچنین در مفردات آمده» (۱) و بنا به گفته 


صاحب مفردات " سارب " که کلمه مورد بحث است به معنای رونده در راه است» که رفتن خود را علنی کند و پنهان ندارد. 
این آیه نست به آیه قبل به منزله نتیجه است. و معنای مجموع آن دو چنین است که: 


وقتی خدای سبحان عالم به غیب و شهادت است و علمش نسبت به آن دو علی السویه است» پس برای او باز علی السویه است 
که شما گفتار خود را آهسته بگوئید و یا بلند بگویید چون خدای سبحان هر دو قسم را می داند و گفتار هر دو را می شنود 
بدون اينکه گفتار آن کس که آهسته سخن می گوید برایش مخفی بمانده و نیز برای او علی السویه است راه رفتن آن کس 
که در شب راه می پیماید و از تاریکی شب استمداد می کند تا ناظران پی بکارش نبرند» و آن کس که در روز روشن و علنی 


راه می رود و خود را پنهان نمی کند. خداوند راه رفتن هر دو را می داند. نه اينکه از راه روی شبروان بی خبر بماند. 


ِِ 


مراد از اینکه انسان پی گیرند گانی (نگهبانانی) دارد که او را از امر خداوند حفظ می کنند (َهُ معقبا ...) 


2 


ی ی وان هی بر ود ی و ود و سر 1۲۰ 
له مَعْفبات من ین بدئه و من خلفه تخفظونه من اأمُر الله ... . 


از ظاهر سیاق برمی آید که ضمیرهای چهار گانه " له" یدیه »" خلفه " و" بحفظونه " همه به یک مرجع برمی گردند» ولی 
سخن در این است که آن مرجع چیست؟ هر چه باشد باید قبل از این ضمائر قرار داشته باشد. و قبل از این ضماثر کلمه ای که 
شاستکی وس کت هر مان و را خاش فافا سک بش کلیشه رل اس کش مفل دوس ای 
الم ...۳ قرار داشت» و آن همان انسان است که خداوند در جمیع احوالش از او با خبر است» و همین انسان که معقباتی در 


پیش رو و پشت سر دارد. 


و" تعقیب هر چیز" به معنای آمدن و يا آوردن بعد از آنست و با این حال چنین به نظر می رسد که " معقبات از پیش رو" 
تصور کرد که در راهی می رود و معقبات؛ دورش می چرخند. و اتفاقا خداوند از اين راه هم خبر داده و فرموده: " یا أیهَا 
۴ ۱۱۲۰۶ 


الانسان 


ص: ۴۳۱۸ 
1 


۱- مفردات راغت؛ ی مرت 
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نک کادخ الی ریک کح فملاقیه ۲ (لک و نیز دز معتای این آیه آیات دیگری است که دلالت می کند بر رجوع آدمی به 
پرورد گازش» مانند جمله " و اله تجفرن ۲ (۷ و جمله و اه تقاتون ‏ ( ی بنا بر اين؛ برای آدمی که بر حسب این ادله بسوی 


ح 0 ی ۳ من ۰۱2 ۰ و مه ب 
پرورد گارش برمی کردد تعقیب کنند گانی است که از پیش رو و از پشت سر مراقب او هستند. 


این هم از مشرب قر آن معلوم و پیداست که آدمی تنها این هیکل جسمانی و این بدن مادی محسوس نیست. بلکه موجودی 
است مر کب از بدن و نفس و شوّون و امتیازات عمده او که همه مربوط به نفس او است» نفس او است که اراده و شعور دارد 
و بخاطر داشتن آن» مورد امر و نهی قرار می گیرد و پای ثواب و عقاب» راحت و الم» و سعادت و شقاوت به میان می آید. و 
کارهای زشت و زیبا از او سر می زند. و ایمان و کفر را به او نسبت می دهند. هر چند نفس بدون بدن کاری نمی کند و 


لیکن بدن جنبه آلت و ابزاری را دارد که نفس برای رسیدن به مقاصد و هدف های خود آن را به کار می برد. 


بنا بر اين» معنای جمله "من ین تیه و من خلفه " توسعه می یابده هم امور مادی و جسمانی را شامل می شود و هم امور 
روحی را پس همه اجسام و جسمانیاتی که در طول حیات ایشان به جسم او احاطه دارد بعضی از آنها در پیش روی او قرار 
گرفته» و بعضی در پشت سر او واقع شده اند و همچنین جمیع مراحل نفسانی که آدمی در مسیرش بسوی پرورد گارش می 
پیماید» و جمیع احوال روحی که به خود می گیرد» و قرب و بعدها و سعادت و شقاوتها و اعمال صالح و طالح و ثواب و 


عقابهایی که برای خود ذخیره می کند. همه آنها یا در پشت سر انسان قرار دارند و یا در پیش رویش. 


و اين معقباتی که خداوند از آنها خبر داده در اینگونه امور از نظر ارتباطش به انسانها دخل و تصرفهایی دارند» و اين انسان که 
خداوند او را توصیف کرده به اینکه: مالک نفع و ضرر مرگ و حیات و بعث و نشور خود نیست و قدرت بر حفظ هیچ یکث 
اترویی ار شره ی بوارمه نیا ک خاک وه زا که خی از ها سا ات کرو تن اش ای 
او را حفظ می کند؛ و در عین اینکه فرموده: "ال حفیظ عَیهم " (۴) و نیز فرموده: 


ص: ۳۹ 


۱- ای انسان! غافل مباش از آن روزی که با هر رنج و مشقت که در راه اطاعت و عبادت حق بکوشی عاقبت به حضور 
پرورد گار خود می روی و به ملاقات او نائل می شوی. سوره انشقاق» آیه ۶. 

۲-و به سوی او بازمی گردید. سوره یس آیه ۸۳. 

۳-و به سوی او برمی گردید. سوره عنکبوت؛ آیه ۳. 


۴- خداوند بر ایشان حافظ است. سوره شوریء آبه بِ 
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"و ریک علی کل شین ء حفیظ " (۱) در عین حال وسائطی را هم در این حفظ کردن, اثبات نموده و می فرماید:" و ان عَلیِکم 
پس اگر خدای تعالی آثار حاضر و غایب انسانی را بوسیله این وسائط که گاهی آنها را حافظین نامیده و گاهی معقبات 
خوانده حفظ نمی فرمود» هر آینه فنا و نابودی از هر جهت آنها را احاطه نموده و هلااکت از پیش رو و پشت سر بسویشان می 
شتافت. چیزی که هست همانطور که حفظ آنها به امری از ناحیه خداست همچنین فنای آنها و فساد و هلاکتشان به امر 
خداست. زیرا ملک هستی از آن اوست و جز او کسی مدبر و متصرف در آن نیست» این آن حقیقتی است که تعلیم قرآنی 
بدان هدایت می کند. البته آیات در این معانی بسیار است لیکن حاجتی به ایراد آنها نیست. 


و اگر ملائکه عملی می کنند آن نیز به امر خدا است هم چنان که قرآن کریم می فرماید: 
"یل الْعلانکة بالوح من آفره " (۳)و نیز می فرماید: "لا یِشفولهُ لول و هم بأفره یلو (۴)" 


خدا حفظ می کنند. چون فنا و هلااکت و فساد هم به امر خداست همانطور که بقا و استقامت و صحت. به امر خداست» پس 
هیچ م رکب جسمانی و مادی دوام نمی یابد مگر به امر خد و هیچ یک از آنها ترکییش انحلال و فساد نمی یابد مگر باز به 
امر خدا؛ در معنویات هم هیچ حالت روحی و يا عمل و یا اثر عملی دوام نمی یابد مگر به امر خداء و هیچ یک از آنها دچار 


حبط و زوال و فساد نمی شود مگر باز به امر خداء آری ام همه اش از آن خحداست و بر گشت همه اش بسوی او است. 


بنا بر اين» معقبات همانطور که به امر خدا حفظ می کنند» از امر خدا نیز حفظ می کنند» و چون چنین است نا گزیر باید 


اه هو ما ۳ بث- ۰ 
جمله یخفظونه من امُر الله بهمین معنا ۳ و حمل شود. 


و از آنچه گفته شد معلوم گردید که وجه اتصال و ارتباط جمله مورد بحث با جمله بعدیش که می فرماید:" ال لیر ما 
وم عّی یروا ما ایهم " چیست. و اینکه در حقیقت جمله مذکور می خواهد جمله مورد بحث را تعلیل کند» و معنای 


ص: ۴۲۰ 
۱-و پرورد گارت بر هر چیزی حافظ و نگهبان است. سوره سباء آیه ۲۱. 
۲- بدرستی که بر شما نگهبانانی هست. سوره انفطار» آیه ۱۰. 


۳- خداوند ملائکه را به همراهی روحی که از امر اوست. نازل می فرماید سوره نحل» آیه ۲. 
۴- از او در گفتار سبقت نمی گیرند» و ایشان به امر او عمل می کنند. سوره انبیاء» آیه ۲۷. 
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که خدای تعالی اين معقبات را قرار داده و بر انسان مو کل کرده تا او را به امر خدا از امر خدا حفظ نمایند» و از اینکه هلاک 
شود و یا از وضعی که دارد دگرگون گردد نگهدارند» چون سنت خدا بر این جریان یافته که وضع هیچ قومی را دگرگون 
نسازد مگر آنکه خودشان حالات روحی خود را د گر گون سازند. مثلا اگر شکر گزار بودند به کفران مبدل نمایند و یا اگر 
مطیع بودند عصیان بورزند» و يا اگر ایمان داشتند» به شرکک بگراینده در اين هنگام خدا هم نعمت را به نقمت؛ و هدایت را به 


اضلال» و سعادت را به شقاوت مبدل می سازد و همچنین ... 
مقصود از جمله: ان له لا عبر ما بو نی وا ما بای" 


و این جمله یعنی جمله" اد له لا یر ماقم ...2 چکیده اش این است که خداوند چنین حکم رانده و حکمش را حتمی 
که که مها و مرخ شایی انم ده روط مه تحالات شنانی هو اتبان اش دا کر آن توالت باون 
فطرتش جریان بافت آن نعمت ها و موهبتها هم جریان داشته باشدء مثلا اگر مردمی بخاطر استقامت فطرتشان به دا اپمان 
آورده و عمل صالح کردند. به دنبال آن نعمت های دنیا و آخرت بسویشان سرازیر شود. هم چنان که فرمود:" ول أنأَل 
الفری آمئوا و انوا نا علیهم بر کات من الشّماء و الْض و لک کنو" (۱) و سادامی که آن حالت در دلهای ایشان دوام 
داشته باشد این وضع هم از ناحیه خدا دوام یابده و هر وقت که ایشان حال خود را تغییر دادند خداوند هم وضع رفتار خود را 


عوض کند و نعمت را به نقمت مبدل سازد. 


ممکن هم هست که از آیه. عمومیت هم استفاده بشود یعنی نقمت را هم شامل شده چنین افاده کند که: میان تمامی حالات 
انسان و اوضاع خارجی- چه در جانب خیر و چه در جانب شر یک نوع تلازم است» پس اگر مردمی دارای ایمان و اطاعت 
و شکر باشند خداوند هم نعمت های ظاهری و باطنیش را به ایشان ارزانی بدارد. و همین که ایشان وضع خود را تغییر دادند و 
کفر و فسق ورزیدند خدا هم نعمت خود را به نقمت مبدل کند. و همین طور دچار نقمت باشند تا باز خود را تغییر دهند. 


همین که تغییر دادند و به اطاعت و شکر باز گشتند باز هم نقمتشان به نعمت مبدل شود؛ و همچنین ... 
بين اعمال خیر و آثار نیک خارجی ملازمه هست ولی بین اعمال شر و آثار سوء آنها ملازمه نیست 


و لیکن ظاهر سیاق با این عمومیت مساعد نیست. مخصوصا دنباله آن دارد که: " و اذا آراة له موم شُوْءا فلا مر له » زیرا این 
دنباله بهترین شاهد است بر اينکه مقصود از" ما بقوم " نعمت قبلی ایشان است نه اعم از نعمت و نقمت» چون جمله مذ کور 


تغییر را توصیف می کند. و 


ص: ۴۳۱ 


۱- و اگر مردم شهر و دیار همه ایمان آورده و پرهیزگار می شدند. همانا ما درهای بر کات آسمان و زمين را بر روی آنان می 
گشودیم. و لیکن تکذیب کردند. سوره اعراف» آیه ۹۶. 
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از اينکه در توصیف معنای آن می فرماید وضعشان را به عذاب و بدبختی تغییر می دهیم فهمیده می شود که مقصود از وضع 


قبلیشان نعمت و خوشی ایشان است. (دقت بفرمائید). 


علاوه بر اين» خدای سبحان خود می فرماید:" و ما َصابکم من ُعدییه قبما کتبث آنیدیکم و وا عن کثیر "(۱) که می 
شنت از تبصارش از اتقو می کی ان تباب ترش ارو انم فلا اب باصن عاف ر ماه 
بای اعمال اقبان و آنان مرن خازتس بت بخاات انب شیر کهسان اون ار خسهاشن سلاو تماق کا در 
نظیر آیه" ذلک بان له لَغ ترک مر بقع آنعمها علی قوم عتّی یروا ما هم " (۲) فرموده خداوند آثار نیک کارهای 


تیک راز مش میور 


در اینجا ممکن است گفته شود: همانطور که آیه فوق دلالت بر ملازمه میان کارهای نیکک و آثار حسنه آن دارد جمله " و اذا 
آراة ال وم شوء فلا رَد له " هم بر ملازمه کارهای زشت و آار سیثه آن دلالت دارد؛ زیرا می گوید: وقتی خدا بدی را 


برای مردمی بخواهد هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند جل و گیرش شود و خلاصه حتمی است. و این خود همان ملازمه است. 


در جواب می گوئیم: جمله مذ کور جمله ایست که به قصد اصلی ایراد نشده بلکه در ضمن سخن به میان آمده» توضیح اینکه 
بعد از آنکه فرمود هر چیزی نزد او به مقدار است. و اینکه برای هر انسانی معقباتی هست که او را به امر وی و از امر وی حفظ 
کنند. و نمی گذارند هلاک شود و با وضعش دگرگون گشته و یا در وجودش و در نعمتهایی که به او دادند دچار اضطراب 
گردد؛ و همه ایشان به حکم خدا به حال خود باقی هستند و خداوند هیچ تغییری در وضعشان نمی دهد مگر آنکه ایشان 
خود را تغییر دهند» که در این صورت واجب است بدانند همانطور که ابقای نعمت هاء قضایی حتمی بود تغییر سعادت ها و 
نعمت ها به نقمت نیز امور محکم و حتمی است که هیچ مانعی جلو تحققش را نمی گیرد و امرش به دست خدا است. و غیر 


خدا کسی را در آن دخالتی یست. 


و خلاصه مقصود از جمله مورد بحث افاده این معنا است که مردم در قبضه قدرت خدایند و هیچ مفری از حکم خدا ندارند؛ 


نه در طرف خیر و نه در طرف شر. 

پس معنای آیه این می شود که: وقتی خداوند برای مردمی بدی بخواهد (که البته.] 

ص: ۴۲۲ 

۱- و آنچه رنج و مصیبت به شما می رسد همه از دست اعمال زشت خود شما است در صورتی که خدا بسیاری از اعمال بد 


را می آمرزد. سوره شوری» آیه ۳۰. 


۲- و این بدان جهت است که خدا تغییر دهنده نعمتی که بر قومی داده نیست مگر آنکه ایشان خود را تغییر دهند. سوره انفال» 
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نمی خواهد مگر آنکه ایشان خود را تغییر دهند» و از زی عبودیت و مقتضیات فطرت خارج شوند) هیچ کس نیست که از 


شقاوت و نقمت. و یا عذاب او جلوگیری به عمل آورد. 


"و ما لَهُم من ذونه من وال "- این جمله عطف بر جمله " و |ذا آراة له موم شُوءا فلا مر له" و مفسر آنست و معنای تعلیل را 
می رساند وقتی مردم غیر از خدای سبحان والیی نداشته باشند که متولی امرشان شود؛ قهرا کسی را نخواهند داشت که جلو 
خداوند متعال را بگیرد و نگذارد خواسته هایش را علیه ایشان اجراء سازد. 


پس از همه آنچه گذشت این معنا روشن گردید که آیه شریفه- بطوری که سیاق هم می رساند. و خدا داناتر است- این معنا 
را افاده می کند که برای هر فردی از افراد مردم بهر حال که بوده باشند معقب هایی هستند که ایشان را در مسیری که بسوی 
خدا دارند تعقیب نموده» از پیش رو و از پشت سر در حال حاضر و در حال گذشته به امر خدا حفظشان می کنند و نمی 
گذارند حالشان به هلااکت و یا فساد و یا شقاوت. که خود امر دیگر خداست متغیر شود و این امر دیگر که حال را تغییر می 
دهد وقتی اثر خود را می گذارد که مردم خود را تغییر دهند در این هنگام است که خدا هم آنچه از نعمت که به ایشان داده 
تغیبر می دهد و بدی را بر ایشان می خواهد و وقتی بدی را برای مردمی خواست دیگر جل وگیری از آن نیست» چون بشر غیر 
خداوند والی دیگری که متولی امورش شود ندارد تا آن والی از نفوذ اراده و خواست خداوند جلو گیری به عمل آورد. و از 


این معنا چند مساله روشن می گردد: 


پنسج مساله راجع به: حافظ بودن خداوند» تغیبر وضع اقوام با تغیبر در انفس ایشان و ... که از آیه نسریفه:" له با ۰.۰" روشن می 
شود 

اول اینکه: آیه شریفه به منزله ییان تفصیلی برای جمله ایست که در خلال آیات قبلی قرار گرفته و می فرمود:" و کل شین ء 
عنَْهٌ بمقّدار " زیرا این جمله بطور اجمال می فهماند برای تمامی اشیاء در نزد خدا حدودی است ابت و غیر متغیر و غیر 
متخلف. و بهمین جهت هیچگاه از علم او دور و مستور نمی شوند» آیه مورد بحث این اجمال را در خصوص انسان تفصیل 
می دهد که انسانها هر کدام معقباتی از پیش رو و از پشت سر دارند که مو کل بر ایشانند تا ایشان و تمامی متعلقات ایشان را 
از خطر هلاکت و د گر گونی حفظ نمایند» و دچار هلاکت و دگرگونی نشوند مگر به امر دیگر خدا. 


دوم اینکه: هیچ چیز از انسان از جان و جسم و اوصاف و احوال و اعمال و آثارش نیست مگر آنکه ملکی از طرف خداوند 
موکل بر آنست تا حفظش کند» و وضعش در مسیر بسوی خدا بطور دوام چنین هست تا آنکه خودش وضع خود را تخییر 
دهد در آن صورت خدا هم وضع خود را در باره او تغییر می دهد پس اینکه خدا حافظ است و او ملاننکه ای دارد که 


متصدی حفظ بند گانند خود یکك حقیقتی است قرآنی. 


ص! ۳۳۳ 
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سوم اینکه: غیر از حقيقت مذ کور. که گفتیم امر خداست» امر دیگری در اين بین در کمین مردم هست تا ایشان چه وقت 
وضع خود را تغییر دهند» و خداوند در باره آن امر فرموده که: وقتی اثر خود را می گذارد که مردم وضع خود را تغییر دهند 


و یکی از موارد تاثیر آن امر آمدن و سر رسیدن" اجل مسمائی " است که اختلاف و تخلف ندارد» و در باره اش فرموده: " ما 


20 یآ ی من ین گرگ ر گر مرج ۱ ۰ را لگ ر ری 2 ۱۲ 
خلفنا الشماوات و الازض و ما بتنهما زا بالکق و اجل مسمی () و نیز فرموده: ان ال الله اٍذا جاء لا یوخ رل 


چهارم اینکه: امر خداوند بر متون اشیاء و حواشی آنها در هر حالی مسلط است. و هر چیزی چه در حال ثبات و چه در حال 
تغیرش مطیع امر او و خاضع در برابر عظمت اوست. و اينکه هر چند امر الهی ابعاضی داشته و آن ابعاض با هم مختلفند اما در 


عین حال به امر معقب و حافظ و امر تغییر دهنده نعمت تقسیم می شود که در عین حال نظام واحدی دارند که تغییر و تبدیل 


2 هر ام مر ۵ 


ندارد» و خداوند در باره اش فرموده: " ان رَبّی علی صدراط مُشتقیم " (۳) و نیز فرموده:" اما مره |ذا آراة ش 
کون " (۴). 


پنجم اینکه: از قضایای حتمی و سنت جاریه الهی یکی این است که همواره میان احسان و تقوی و شکر خدا؛ و میان توارد 
نعمت ها و تضاعف برکات ظاهری و باطنی و نزول و ریزش آن از ناحیه خدا ملازمه بوده و هر قومی که احسان و تقوی و 
شکر داشته اند خداوند نعمت را بر ایشان باقی داشته» و تا مردم وضع خود را تغییر نداده اند روز بروز بیشتر کرده است» هم 


چنان که آیات زیر بدان اشاره می کنند. 


2 
ار 


"و لول القری منوا وا لَتخنا علیهم ب وکا من السّماء و الأرْض و لکن کدبُوا دنام بما کاوا یتکیبون " (۵ه و" 
شکوتم لآزیدنکم وش کفرئغ 1 عذابی مدید ۲ (۶) و 


ص: ۳۳۴ 


۱- ما آسمانها و زمین و آنچه رای که در میان آن دو است خلق نکردیم جز بحق و برای سرآمدی معین. سوره احقاف آیه ۳. 
۲- بدرستی که وقتی اجل خدا برسد تاخیر انداخته نمی شود. سوره نوح» آیه ۴. 

۳- همانا پرورد گار من بر صراط مستقیم است. سوره هود. آیه ۵۶. 

۴- همانا وقتی خداوند چیزی رای بخواهد و بگوید: باش موجود می شود. سوره یس آیه ۸۲. 

۵-و اگر امل قریه ها ایمان بیاورند و تقوی پيشه کنند» ما درهای برکات رای از آسمان و زمين برویشان می گشاییم» ولی 
تکذیب کردند» ناگزیر ما نیز به آنچه کردند گرفتارشان ساختیم. سوره اعراف» آیه ۹۶. 

۶-اگر شکر بورزید به يقین نعمتتان رای زیاد می کنم و اگر کفر بورزید بدانید که عذاب من شدید است. سوره ابراهیم, آیه 
۷ 
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این بود آنچه از ظاهر آیه در باره ملازمه میان شیوع صلاح در قومیء و دوام نعمت برایشان استفاده می شود و اما اينکه اگر 
فساد در قومی شایع شود و یا از بعضی از ایشان سر بزند نقمت و عذاب هم برایشان نازل می شود آیه شریفه از تلازم میان آنها 
ساکت است. نهایت چیزی که از آیه استفاده می شود این است که: خداوند وقتی روش خود را تغییر می دهد و عذاب می 
فرستد که مردم رفتار خود را عوض کرده باشند. البته این مطلب امکان دارد نه اينکه به فعلیت در آوردنش واجب باشد زیرا 
این از آیه استفاده نمی شود و بهمین جهت سیاق را تغییر داده می فرماید: 

۱ 


ء فْلامَرَدٌ له" با اینکه اگر می خواست سیاق را تغییر ندهد باید می فرمود: 


" حتی یغیروا ما بانفسهم فیرید الله بهم من السوء ما لا-مرد له- تا آنکه مردم رفتار خود را عوض کنند که در این صورت 


خداوند آن گونه بدی را برای ایشان خواسته است که احدی قافن ان داعظی کر شوة , 


مید این معنا هم آیه "و ما آصابکع ین تعدیبه بما کتربث أَبدیکع و یَواعن کیر "400 است که صریحا دلالت می کند بر 
اينکه پاره ای از تغییرات خدا در هنگام پاره ای از تغییرات مردم؛ اجراء نمی گردد؛ و خدا مردم را در آن تغییرات عفو می 
فرماید و اما اینکه آیا فرد هم عینا مانند قوم و جمعیت است و صلاح و فساد عمل او در وضع آخرت و دنیای او و امور مادی و 
معنوی او اثر می گذارند یا نه؟ آنچه که از کلام الهی برمی آید این است که میان اعمال صالح یک فرد و میان صلاح آخرت 
و نعمت های معنویش رابطه هست؛ و در صورت تغییر آن. نعمت های مزبور هم تغییر می کند. و لیکن آیات دلالتی بر رابطه 


میان نعمت های مادی و جسمانیش ندارد. 
جهت و حکمت وجود تلازم بین اعمال صالح و نعمت ها و بهره مندی ها 


است و هر نوعی را بسوی غایت و نهایت سیرش سوق می دهد آری خداوند برای انواع» غایاتی قرار داده و آنها را مجهز به 
وسائل رسیدن بدان غایات آفریده و در میان اجزای این نظام تلائم و توافقی نهاده که همه را شی ء واحدی کرده» که میان 


اتخافش ماو ای سکاو متتضای آ نها ایت انتت کم وی در حاشت ن 
ص: ۳۳۵ 
۱- آیا جزای احسان جز احسان انیت سوره الرحمن» آبه 2 


۲-و آنچه از مصیبت ها به شما می رسد بخاطر کارهایی است که بدست خود کردید. و خدا از بسیاری از کرده های شما می 


زد مووه قورع | ند ۳۰ 
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نعمت و کرامت؛ تا به غایت خود برسد. و میان انواع موجودات. غیر از نوع آدمی گویا هیچ نوع دیگری از مقتضای فطرت 


اصلی خود منحرف نمی شود. 


و نوع انسان هم اگر مانند سایر انواع از مقتضای فطرت اصلیش منحرف نگردد. عالم بر طبق سعادت و نعمت او دور می زند و 
جریان می یابد. و اما اگر منحرف شد و فساد در مان آن رایج گردید تعادل میان اجزای کون بر هم خورده و همین خود 
باعث می شود که نعمت از او هجرت نموده نظام زند گیش مختل گردد و در نتیجه فساد در دریا و خشکی عالم بخاطر اعمال 
ناروای آدمی ظاهر می شود و خدا کیفر بعضی از آنچه را که کرده اند به ایشان می چشاند تا شاید بررگردند. و پوشیده نیست 


تلازم میان صلاح نوع و نعمت های عمومی آنان است نه بين اشخاص, زیرا چه بسا افرادی که در نوع به هدف نرسند و لیکن 
خود نوع به هدف برسد. و باید برسد» آری اگر بخاطر انحراف یک فرد و دو فرد نوع از سعادت خود محروم مانده به غایت 
و هدف نرسد مستلزم لعب و بازی در خلقت می شود و (حال آنکه) خدا فرموده: " و ما حخلفنا السَماواتِ و الأض و ما بیَهُما 
لاعبینْ " (۱). 


و ما در جلد دوم این کتاب در چند بحثی که در باره اعمال گذراندیم راجع به این موضوع نیز قدری حرف زدیم. 


از آنچه گذشت این معنا روشن شد که آن اعتراضی که به آیه شریفه شده است تا چه حد باطل و بی مورد است. و آن این 
است که آیه می رساند: وقتی وضع قومی تغییر می کند و نعمت ها د گرگون می شود که مردم با گناه. وضع خود را د گرگون 
کنند. و اين بر خلاف آن مساله ای است که در شرع آمده که نمی توان عموم را به جرم خواص مژاخذه نمود» و وجه فسادش 


هم این است که این معنا بکلی اجنبی از مفاد آیه است. 
اختلاف شدید مفسرین در معنای آیه شریفه:" له معا ..." 


این بود پاره ای از مطالب که دقت و تدیر در آیه آن را افاده می کند. ولی ساير مفسرین در تفسیر آن از جهات مختلفی 


اختلافات شدبدی راه انداخته اند. 
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از آن جمله اختلافشان در مرجع شیر ها خرتتله ۱ 2۶ 
َنْ مر لول ... است» که ما در سابق نقلش کردیم و آن را اختیار نمودیم. یکی (۳) دیگر گفته که: ضمیر مزبور به نام" 


لله " برمی گردد و چنین معنا می دهد 


بات " است. یکی (۲) گفته: مرجع آن کلمه " من " در جمله" 


و ۳۳۶ 


۱-و ما آنچه در آسمانها و زمین و ما بین آنها است به بازیچه خلق نکردیم. سوره دخان» آیه ۸ (۲ و ۳)مجمع البیان» ج ۵ 


جزء ۳ ص‌ ۵۱ 
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که برای خدا ملائکه ایست معقب که از جلو و عقب انسان را حفظ می کنند. و اشکال این قول اینست که لازم می آید که 
در یک سیاق (که باید ضمیرها به یک مرجع بررگردند) ضمایر اختلاف پیدا کنند علاوه بر این سبب می شود که بدون هیچ 
نکته و جهتی در جمله " مش أر ال" التفات بکار رفته باشد. 
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یکی (۱) دیگر گفته: به رسول خدا برمی گردد؛ و آیه شریفه این معنا را تذکر می دهد که ملالتکه آن جناب را حفظ می 
کنند. اشکال این قول هم همان اشکال قول قبلی است که گفتيم موجب اختلاف ضمیرها می شود که ظاهر آیه با آن 
مساعدت ندارد علاوه بر این لازمه اش این است که آیه شریفه مربوط و متصل با آیات قبل نباشد. چون در آیات قبل اسمی 


از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برده نشده بود. 


مفسری (۲) دیگر گفته: ضمیر مذ کور به کلمه " من " که در جمله " سارت بالّهار" مقدر است برمی گردد. و این وجه از همه 
وجوه گذشته سخیف تر است که بزودی اشکالاتش را خواهیم گفت. 

و از جمله اختلافات ایشان اختلافی است که در معنای کلمه " معقبات " کرده اند» یکی (۳) گفته: اصل آن " معتقبات " بوده» 
حرف " تا" نقل به قاف شده و در قاف اصلی ادغام گشته و معتقبات از " اعتقب " است. و وقتی گفته می شود: " اعتقبه " 
معنایش این است که او را حبس کرد و وقتی گفته می شود" اعتقب القوم علیه " معنایش این است که مردم علیه او همدست 


شدند. و لیکن این وجه را مردود و خطا دانسته اند. 


یکی (۴) دیگر گفته: از باب تفعیل و از مصدر تعقیب است که به معنای دنبال کسی رفتن است. و از این جهت آن را تعقیب 
گویند که گویا پاشنه (عقب) او را لگد می کند و ملائکه را از این نظر معقبات نامیده که آدمیان را در مسیر بسوی خدا 


تعقیب می کنند و - همانطور که در سابق گفته شد- از آدمی جدا نمی شوند و او را حفظ می کنند. 


بعضی (۵) دیگر گفته اند: مراد از معقبات یک دسته از ملائکه شب و روزند که نویسند گان نامه اعمالند دسته روز می روند و 


مامورین شب دنبالشان فرود می آیند» و به این حساب. ملائکه 


ص: ۳۳۷ 


۱- مجمع البیان» ج ۵ جزء ۰۱۳ ص ۱۵۱. 

7- تفسیر الکشاف. ج ۲» ص ۵۱۷و تفسیر مجمع البیان» ج ۶ ص ۲۸۰ ط تهران. 
۳- تفسیر الکبیر» ج ۰۱٩‏ ص ۱۸. 

۴- تفسیر روح المعانی» ج ۰۱۳ ص ۱۱۱ ط بیروت. [.....] 
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روز دنبال ملائکه شب و ملائکه شب دنبال ملائکه روز آمل و شند دارند. و لیکن این وجه با ظاهر جمله " له معقیات نمی 
سازد» بعلاوه لازمه اش این است که جمله " بحفظونه- او را نگهداری می کنند " به معنای " یحفظون علیه- اعمال او را علیه او 


می ۱ بوده باشد. 


بعضی (۱) دیگر گفته اند: مراد از معقبات. نگهبانان و گارد مخصوص ساطنتی و آجودان و افسران مخصوص دربارند که 
دنبال ملوک و امراء به راه می افتند» و آنها را اسکورت می کنند» و معنای آیه این است که آنها که وقتی حرکت می کنند به 
اصطلاح راهها را بند می آورند که همان ملوک و امراء باشند» و برای ایشان دنبال روانی از افسران است که اطرافشان را 
احاطه نموده» می خواهند به خبال خود از قضا و قدر خدا نگهداریشان کنند. و این وجه علاوه بر اينکه وجهی بی پر و پایه 


و از جمله اختلافات مفسرین اختلافشان در معنای: "من بین رده و من خلفه " است. که بعضی (۲) گفته اند: جمله مذ کور 
متعلق به معقبات است. و معنایش این است که: معقبات. او را از جلو و عقب حفظ می کنند. غافل از اينکه تعقیب تنها از پشت 


ین ان 


بعضی (۳) دیگر گفته اند: متعلق به جمله " یحفظونه " است و در کلام تقدیم و تاخیری شده. و ترتیب کلام چنین بوده: 


یحفظونه من بین یدیه و من خلفه من امر الله. و لیکن هیچ دلیلی بر این وجه در دست نیست. 


بعضی (۴) هم گفته اند: متعلق به مقدری از قبیل وقوع و احاطه و امشال آن دو است؛ و تقدیر آن " واقع من بين یدیه و من 
خلفه " و یا" محیط من بین پدیه و من خلفه " بوده است» و یا به نحو تضمین است که معنی چنین میشود: له معقبات. بحیطون 


به من بین یدیه و من خلفه- برای او تعقیب کنند گانی است که او را از دو طرف و پشت سر احاطه می کنند . و این وجه را 


سابقا هم نقل کردیم. 


باز در همین جمله از جهت دیگری اختلاف کرده اند» بعضی (۲) گفته اند: مراد از آن» جلو و عقب مکانی است. و معقبات او 
را از جلو و عقب از مهالکک و خطرات حفظ می کنند. 


بعضی (۳) دیگر گفته اند: مراد از آن دو اعمال گذشته و آینده اوست» که ملائکه همه را 
ص: ۴۲۸ 
۱- تفسیر طبری» ج ۳ص ۱( ۲ و ۴تفسیر روح المعانی» ج ۳ص ۱ 


۳- تفسیر روح المعانی» ج ۱۳ ص ۰۱۱۲ 
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علیه او حفظ و ضبط می کن کنند. و لیکن هیچ دلیلی بر اين دو وجه و ای ین دو اختصاص وجود ندارد. 


بعضی دیگر گفته اند: مراد از" ین یه و من خلفه شون سم و زفشتی. کته و فعلی انسان ات و اد ين همان وجهی 
است که نقل کرده و آن را اختیار نمودیم. 


و نیز از جمله اختلافات ایشان اختلافی است که در معنای جمله " یحفظونه " کرده اند» بعضی (۱) آن را به معنای بحفظون علیه 


گرفته» و بعضی به معنای مطلق حفظ و بعضی (۲) به معنای حفظ از خصوص ناملایمات گرفته اند. 


و باز از جمله موارد اختلاف مفسرین اختلافی است که در جمله " م من آثر ال " کرده اند که این جار و مجرور متعلق به کجا 
است بعضی (۳) گفته اند: متعلق به جمله" 0 "و صفتی است از برای آن» هم چنان که در جمله " من ین یدب و من 


خلفه و" بحفظونه" " دو صفت دیگری برای آنست. ولی این توجیه با ظاهر آیه سا زگار نیست. 


بعضی (۴) دیگر گفته اند: متعلق است به جمله " یحفظونه "و کلمه " من " در آن به معنای بای سبیه و یا به معنای مصاحبت 


بعضی (۵) دیگر گفته اند: متعلق به " یحفظونه " است و لیکن کلمه "من " ابتدائیه و با نشویه است» و معنای آیه چنین است که: 
او را حفظ می کنند در حالی که ابتداء حفظ و یا منشا آن امر خداست. 


بعضی (۶) دیگر گفته اند: درست است که متعلق به " بحفظونه " است. و لیکن کلمه " من " به معنای " عن " است» و به آیه 
چنین معنا می دهد که: او را از اینکه امر خدا بر او حلول نموده و فرایش بگیرد» نگهداری می کنند. آن گاه امر را به معنای 
باس و عذاب تفسیر کرده و آیه را اینطور معنا کرده اند که: معقبات خدا او را از عذاب خدا حفظ می کنند و هر وقت گناهی 
بکند از خدای سبحان برایش مهلت می خواهند تا عذاب و موّاخذه» و یا امضای شقاوت را در باره اش تاخیر بیندازد تا شاید 


که توبه نموده و برگردد. و اغلب این وجوهی که نقل کردیم فسادش برای 


ص: ۳۳۹ 


۱- تفسیر طبری» ج ۰۱۳ ص ۸۰ 

۲- تفسیر ابی السعود. ج ۱۳ ص ۸۰. 

۳- تفسیر روح المعانی» ج 0۱۳ ص ۱۱۳. 

- تفسیر الکبیر» ج ۰۱٩‏ ص ۰1۹ 

۵- تفسیر مجمع البیان ج ۴ ص ۱۵۲ ط بیروت. 
۶- تفسیر روح المعانی» ج ۱۳ ص ۰۱۱۲ 
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خواننده روشن است و حاجتی به بیان ندارد. 


و از جمله اختلافات ایشان اختلاف نظرهایشان در وجه اتصال جمله " له عبات من ین یِدَیه و من خلفه ... به ما قبل است» 
که برخی )٩(‏ از ایشان گفته اند: متصل است به جمله " سارت باّهار". که معنايش گذشت. و بعضی دیگر گفته اند: متصل 
است به جمله" له ِعم ما تخل کل آثی و يا به جمله" عم الب و شاد" و معنایش این است که همانطور که خداوند 
حمل هر حامله و یا غیب و شهادت را می داند همچنین نگهبانان را بر ایشان گمارده تا حفظشان کنند. بعضی (۲) دیگر گفته 
اند: معصل است به جمله ‏ الما ان مدز و معنایش انن است که رسول دا (صلی ال علیهو آله) بوسیله ملانکه محفو ظ 
است. و لیکن حق این است که متصل است به جمله " کل شَی ء علْدَه بمشدار ‏ که بنوعی آن را بیان می کند» و در سابق 


و نیز از جمله موارد اختلاف مفسرین اختلافی است که در ربط و اتصال جمله" ان له لا بر ما موم ...۰ کرده انده یکی (۳) 
گفته: متصل است به آیه" و ییَفجلوتکک بالْعذاب ... و معنای مجموع آن دو اين است که هر چند بر تزول عذاب عجله می 
کنند و لیکن خداوند عذاب نمی فرستد مگر بر کسی که بداند وضعش دگر گون شده است» حتی اگر بداند که در جمعیتی 
کسانی هستند که بعدها ایمان می آورند و یا از صلبشان کسانی متولد می شوند که ایمان خواهند آورد بر آن جمع عذاب 
نمی فرتخن: 

بعضی دیگر گفته اند: آیه مذ کور متصل است به جمله " ساربٍ بالهار " و معنای مجموع آن دو این است که وقتی ملوکث و 
امراء مرتکب گناه شدند در حقیقت از رسم عبودیت بیرون گشته. و استحقاق حفاظت خود را باطل ساخته و مستوجب عذاب 


می شوند. و این وجه با وجه قبلی از سیاق کلام دورند. و حق مطلب این است که آیه مذ کور تعلیل جمله " یله .. ۰و 


بیان علت این است که چرا خداوند او را حفظ می کند. و توضیحش در سایق گذشت. 

" هو ای ریکم البزق وف و طمعا و نی الشحاب" اال " 

کلمه " سحاب "- به فتحه سین - چون جمع بود صفت آن را نیز جمع آورده. فرمود: " ثقال ". 
و بریکم " از ارائه است که با به معنای اظهار و نشان دادن چیزیست که قابل رژیت.] 


ص! ۳۳۰ 
۱- تفسیر الکبیر: ج 1۹ ص‌ 1۹ 


۲- تفسیر التبیان» ج ۶ص ۸ ط نجف. 


۳- تفسیر الکبیر» ج ۰۱٩‏ ص ۲۲ [.....] 
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باشد تا بیننده آن را بییند» و يا به معنای انسان را دارای صفت رژیه و دیدنی قرار دادن است. و تقابلی که میان: " بریکم " و" 


گرم هستتا سای ارلرا تایداهی کناه 


و دو کلمه " وفاً و معا" دو تا مفعول له برای" بریکم " هستنده یعنی برق را به شما نشان داد تا هم بترسید و هم طمع کنید» 
و ممکن است که مصدر به معنای فاعل» و حال از ضمیر " کم " بوده باشند. و چنین معنا دهند که خدا آن کسی است که برق 


را به شما نشان داد در حالی که شما صاحبان خوف و رجا بودید. 


هویدا سازد کما اینکه مسافر شما از آن می ترسد. و حاضرتان به آن امیدوار می شود دریانوردان از آن می ترسند» و اهل 


خشکی آرزویش را می کنند. مردم همه از صاعقه اش می ترسند» و امیدوار بارانش می شوند. 
و ال کب است که با انشاء شوه ایرهایی ان مین کید که‌بار سنکین ابر توس کشتد: 


و در اینکه در خصوص آیت برق» کلمه ارائه را و در خصوص آیت سحاب کلمه انشاء را بکار برد لطافتی است که از نظر 


خواننده پوشیده نیست (1). 
۲ .هی 2 ۳۹9 ۳ مره ره ۲3 
و یس الصواعق فیْصیبٍ بها من یَشاء ... . 
کلمه " صواعق " جمع صاعقه است که عبارتست از پاره آتشهایی که از رعد و برق تولید شده و از آسمان فرو می آیند. 


زر کلم فلا تسا تزاع قولی است. که یک طرف بخواهد حرف خود را بر دیگری بقبولاند» و این واژه از ماده" 
جدلت الحبل- طناب را محکم تابیدم " گرفته شده. و کلمه " محال "- به کسر میم- مصدر باب مفاعله از " ماحل- یماحل " 
است که به معنای این است که یکی علیه دیگری مکر و صحنه سازی کند تا معلوم شود کدام نیرومندترند» و بهمین منظور 


برای اظهار معایب و بدیهای آن دیگری جدل می نماید. 


نا بر اين» جمله " و هم بُجادلوَ فی الله و هو مدید المحال " معنايش (و خدا داناتر است) این است که بت پرستان؛ (که وجه 
کلام در این آیات و در این حجت ها متوجه ایشان است) در باره ربوبیت خدای تعالی مجادله می کنند» و حجت هایی نظیر 


تمسک بروش پدران برایب. 


۳۳۱ 


۱- زیرا برای برق فایده خوف و طمع را ذکر فرموده که آفرینش آن فی نفسه اين فائده را نمی دهد بلکه ارائه و نشان دادن 
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معایب و بدیهای ایشان آ گاه» و بر اظهار آن معایب و رسوا ساختن آنان قادر است. 

معنای دعا و بیان اينکه حق دعا (دعای مستجاب) برای خدا است و در برابر او نه غیر او 

له دَغوة لو لین یعون من ذونه لا بَستجیبون له بقل »..." 

۰ دعا" و " دعوت » به معنای توجه دادن نظر مدعو است بسوی داعی که غالبا با لفظ يا اشاره صورت میگیرد» و " استجابت " 


و" اجابت " به معنای پذیرفتن دعوت داعی» و روی آوردن بسوی اوست. این است معنای دعا و اجابت و اما درخواست 


حاجت در دعاء و برآوردن حاجت در استجابت» جزء معنا نیست. بلکه غایت و متمم معنای آن دو است. 


بله این جهت در مفهوم دعا خوابیده که باید مدعوء صاحب توجه و نظری باشد که اگر بخواهد بتواند نظر خود را متوجه 
داعی بکند. و نیز باید صاحب قدرت و تمکنی باشد که از استجابت دعا ناتوان و عاجز نگردد و اما دعا کردن و خواندن 
کسی که درک و شعور نداشته» یا قدرت بر برآوردن حاجت را ندارد دعای حقیقی نیست. هر چند صورت دعا را داشته 


باشد. 


ره 1 


و چون در آیه شریفه میان جمله " له دَغَهُ الق "و جمله "و این یعون من ذونه ... 


مقابله افتاده و در دومی می گوید دعا و خواندن غیر خدا خالی از استجابت. و دعای کافران در ضلالت است. نا گزیر می 
فهمیم که مقصود از جمله اولی این است که دعوت حق با دعوت باطل این فرق را دارد که در دعوت حق مدعو دعوت را می 
شنود» و البته استجابت هم می کند (اما دعوت باطل چنین نیست). 


و این خود از صفات خدای تعالی و تقدس است. چون او شنوا و قریب و مجیب. (جوابگوی دعا) و غنی و دارای رحمت 
است» هم چنان که فرمود: " أجیبٍ دَغوة الذَاع ذا دعان " (۱) و نیز فرمود: " ادْعُونی أَسَجبٍ کم " (۲) و در گفته های خود 
هیچ شرطی در استجابت دعا نکرده. جز اینکه حقیقت دعا محقق شود و تنها او دعوت و خوانده شود نه غیر او. 

بنا بر اين» اضافه دعوت حق, اضافه موصوف بر صفت. و يا از قبیل اضافه حقیقیه (۳) است. به این عنایت که حق و باطل گویا 


دعا را میان خود به دو قسم تقسیم می کنند یک قسم از دعاء دعای حق است که هرگز از استجابت تخلف ندارد» و قسم 


دیگر دعای باطل است. و آن دعایید. 

ص! ۳۳۲ 

۱- اجابت می کنم دعوت دعا کننده را وقتی که مرا بخواند. سوره بقره» آیه ۸۶ 
۲- بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. سوره ممن, آیه 2 


۳- اضافه حقبقیه " اضافه ای است که معنای لام را افاده نموده و ملکیت را می رساند. 
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است که بسوی هدف اجابت هدایت نمی شود مانند ذعا ز خواندن کسی که دعا را نمی شنود و با قدرت بر استجایت ندارد. 


ساخت. و در این آیه این معنا را تذ کر می دهد که حقیقت دعا و استجابت هم خاص اوست و او همانطور که عالم و قادر 
است اجابت کننده دعا هم هست. و این معنا را در آیه از دو طریق اثبات نموده» یکی طریق اثبات حق دعا برای خداء و یکی 


نفی آن از غیر خدا. 


اما عهده دار اثبات حق دعا برای خدا جمله "له دعوَة " است. که مقدم بودن ظرف " له " انحصار را می رساند. و جملات بعد 
هم که از غیر خدا نفی می کند این انحصار را تایید می کند و اما متکفل نفی آن از غیر خدا جمله "و این دون من دذونه 
خوانند قادر بر استجابت دعای آنان نیستند» و این معنا را در مواردی از کلام مجیدش بیان نموده. زیرا آن خدایان يا بتهایی 
هستند که عوام مشرکین می پرستند. که پر واضح است اجسامی بی جانند. که نه شعور دارند و نه اراده» و یا ارباب آن بتها از 
ملائکه و با جن و يا روحانیات کواکب و یا بشرند. که بعضی از خواص بت پرستان می پرستند» و متنبه به آن هستند» که نه 
مالک نفع و ضرری برای خود هستند. و نه اختیاردار مرگ و حیات و نشور خودند تا چه رسد به اينکه مالک نفع و ضرر و 
م رگ و حیات غیر خود باشند» به خلف خدای تعالی که مالک کل است. و همه ملک و همه قوت تنها برای او است. پس 


تمثیلی که حال کسی را که غیر خدا را می خواند بیان می کند 


بعد از اثبات اختصاص دعوت حق و استجابت برای خداء و نفی آن از غیر او» یکك صورت را استثناء کرده» و آن صورت نظیر 
توضیح اینکه شخص عطشان وقتی بخواهد آب بیاشامد ناگزیر باید نزدیکک آب شده کف دست را باز کند و آب را برداشته 
بنوشد یعنی به لب رسانده رفع عطش کند» این راه حقیقی و صحیح رفع تشنگی است» و اما لب تشنه ای که از آب دور است 
نموده تزدیک دهان ببرد» که چنین کسی هر گز آبی بدهانش نمی رسد. و از آب نوشیدن تنها صورت آن را نشان داده» و 
تقلید آن را درآورده است. 


و مثل کسی که غیر خدا را می خواند مثل همین تقلید در آور است که از دعا جز صورت 


۳۳۱ 
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حالی از معنا؛ و اسم خالی از مسمای آن را نمی آورد. زیرا این بتها و خدایان دروغین در استجابت دعا و قضای حوائج؛ همان 
اثر را دارند که آن آقای تقلید درآور در رفع عطش خود دارد. یعنی همانطور که دست به دهان بردن اين» صورتی از آب 


خوردن است؛ دعا و خواندن بت پرستان هم تنها صورتی از دعا کردن است و خاصیت دیگری ندارد. 


از اینجا معلوم می شود که استثناء" ال کباسط یه ...» استثنایی نیست که بر حلاف حکم کلی مستثنی منه باشد بلکه تنها 
صورتی از استثناء است که منظور از آن تقوبت حکم در جانب مستثنی منه است» نه اینکه بخواهد فردی را از آن کلی خارج 
اینکه به نتیجه ای نرسند. که معنایش تاکید در همان به نتیجه نرسیدن است. 


عم هو 
۱ 


و این خود از لطافتهای کلام خدای تعالی است که از جهتی نظیر آبه فاتخذ تم من ذونه َولياء لا یَملکون لأَفتهم تفع و لا 


کشت و میایی کما نشاب ناهد اش کر از او است از آقند کذضت روم گروید که 


اولا: مراد از جمله " له َو الق " حق دعا است و آن دعائی می باشد که مستجاب می شود و بهیچ وجه رد نمی گردد. پس 
اینکه بعضی (۱) در معنایش گفته اند: مرا از آن» کلمه اخلاص و شهادت به" لا اله الا له" است. صحیح نیست» چون هیچ 


دلیل و شاهدی در سیاق آیه ندارد. 
و انیا: اگر ضماثر در جمله " و این دون ..."را اظهار کنیم تقدیر آن چنین می شود: 
کسانی که مشرکین آنها را بجای خدا می خوانند آن خوانده شده ها دعای این مشرکین را بهیچ وجه مستجاب نمی کنند. 


و ثالا: استثناء در آبه استثناء از جمله " لا یَشجییُون لهُم بشی ء" است و در کلام حذف و اختصار بکار رفته و معنای کلام 


این است که:" لا یستجیبون لهم بشی ء و لا پنيلونهم شیثا الا کما یستجاب لباسط کفیه الی الماء لیبلغ فاه ...- اجابت نمی کنند 
ایشان را به هیچ چیزء و هیچ چیزی به ایشان نمی دهند مگر همانند کسی که از آب دور است و برای رفع عطش خود از روی 


تقلید دو دست خود را به طرف آب می برد تا به دهانش برساند و عطش خود را رفع کند ... ". 


۳۳۴ 


۱- تفسیر طبری» ج ۳ ص ۸۶. 
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و اگر در معنایی که کردیم و خواستیم کلمه " نیل" را در معنای استجابت درآوريم برای این بود که احتمال می دهیم 
استجابت متضمن معنای نیل و امثال آن باشد. 


خدای سبحان در آخر آیه, گفتار خود را تا کید نموده و فرمود: "و ما دعاء الکافرین ال فی ضلال" و این جمله علاوه بر تا کید 
مطالب قبل به یک حقیقت اصیل دیگر نیز اشاره می کند. و آن اين است که هیچ دعائی نیست مگر آنکه غرض آن, خدای 
سبحان است چون او است علیم و قدیر و غنی و صاحب رحمت. پس برای دعا هیچ راهی نیست مگر همان راه توجه به 
خدای تعالی, بنا بر این کسی که غیر خدا را می خواند و آن را غرض و هدف قرار می دهد رابطه دعای خود و هدف دعا را 
از دست داده» و در حقیقت دعایش راه را گم کرده» چون ضلالت بهمین معنا است که چیزی از راه خود بیرون شود و راهی 
بپیماید که آن را به مطلوبش نرساند. 


هتشر وی القبارات و الأرض طوعا و کزها و لاله بلعْدو و الصا ". 


سجود" به معنای به رو بر زمین افتادن و پیشانی و يا چانه را بر زمین نهادن است. هم چنان که در باره برادران یوسف می 
فرماید: " و وا له مدا" (۱) و نیز فرموده:" یرون للأدفان دا" (۲) سجود مصدره و سجده بنای مره است یعنی یکك 
سجو د. 

و" کره" به معنای کاریست که آدمی با مشقت آن را انجام دهد حال اگر محر کش امری خارجی باشد آن را" کره" ری 
فتحه کاف- خوانند» و اگر محرکش داخلی و نفسانی باشد آن وا" " کره فا یتمه کافت تلفظ کنند و اد ین لفظ در برایر و 
‌ ۱۱ ۱۱ 


راغب در مفردات می گوید: " غدوه " و" غداه ..." از ساعات اول روز است. و در قرآن کریم»" غدو" در مقابل " آصال " و" 
غداه " در مقابل " عشی " قرار گرفته» یک جا فرموده: 


بالْعْدَو و الصال " و یک جا فرموده" بالْداه و لت " .و باید دانست که غدو جمع غداه است. هم چنان که " قنی " جمع" 
" (نیزه) است (۲). 


و در مجمع البیان گفته: کلمه " آصال " جمع" اصل "- با ضمه همزه و صاد- است. و اصل هم جمع" اصیل " است» پس آصال 
جمع الجمع و ماده اش کلمه " اصل " " است. و از این جهت ا: ین ساعت از روز معين بین عصر و غروب آفتاب را آصال گفته اند 
که گویی ريشه و مبداً شب است (۴).ن. 


ص: ۴۳۵ 
۱- به عنوان سجده برایش بخاک افتادند. سوره یوسف. آیه ۱.۰ 
۲- به عنوان سجده چانه ها را بر زمین نهادند. سوره اسری» آیه ۱۰۷. 


۳- مفردات راغب. ماده " غدا". 
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۴ توت البیان» ج ثِ ص‌ ۲ ط تهران. 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


تسبیح» سجود سوّال و قنوت آنجه در آسمان ها و زمین است» تعاببر مختلفی است از ذلت حقبقی همه جیز در برابر خدای تعالی 


اعمال اجتماعی که انسان به منظور اغراض معنوی انجام می دهد مثلا بالانشینی که به منظور تجسم ریاست. و جلو افتادن که 
بمنظور تمثل سیادت و آقایی» و خم شدن که به منظور اظهار حقارت و کوچکی و بر زمین افتادن که به منظور نهایت ذلت و 
افتاد گی سجده کننده در قبال عزت و علو مقام مسجود انجام می شود نام این اعمال را به غرضهای آنها نیز داده و آنها را هم 
بهمان نام می نامند» مثلا همان طور که جلو افتادن را تقدم می گویند» سیادت و آقایی را هم تقدم می خوانند» و هم چنان که 
انحناء و خم شدن مخصوص را رکوع می گویند» حقارت و کوچکی را هم رکوع می گویند» و همانطور که به خاک افتادن 
را سجده می گویند. تذلل را هم سجود می گویند. همه اینها به این عنایت است که برسانند که منظور از این اعمال اجتماعی 
همان غرضها و نتانج آن است. و گرنه هیچ غرضی به خود آن اعمال تعلق نگرفته است. 

و به همین نظر است که قرآن کریم اینگونه اعمال و نظاثر آن از قبیل قنوت و تسبیح و حمد و سوال و امشال آن را به همه 
موجودات نسبت می دهد و می فرماید:" کل اوق" ((4 و نیز می فرماید:" و لنْ ین ی م بخ بعمیه" (43و نیز می 
فرمانه هقی الشتارات هن وان کم فرمایده او اهامای اتقماوات 2سا قی الاخضش ۲ 18 


و فرق میان این امور» در صورت انتسابش به موجودات و در صورت وقوعش در ظرف اجتماع بشری این است که: غایات و 
غرضهای آنهاء در قسم اول به حقیقت معنایش موجود است. بخلاف قسم دوم که غرض از آن امور به نوعی از وضع و 
اعتبار تحقق می یابد» مثلا ذلت موجودات و افتادگی آنها در برابر ساحت عظمت و کبریایی خداوند ذلت و افتاد گی حقیقی 
است» بخلاف به رو افتادن و زمین ادب بوسیدن در ظرف اجتماع بشری که بر حسب وضع و اعتبار» ذلت و افتاد گی است. به 
نشانه اينکه بسیار اتفاق می افتد که این به خاک افتادن و سجده انجام می شود ولی از آن تعظیم و اظهار لت فهمیده نمی 


شود. 


پس اينکه فرمود: " و له یج مَنْ فی السَماواتِ وّ الأْزض" از همان نظری است که اشاره نمودیم» و اگر اختصاص داد به 


صاحبان عقل و فرمود: " مَنْ فی السّماوات و الأٍض " و نفرمود: 
ما فی السماوات و الارض. با اينکه این سجده و ذلت» اختصاص به آدمیان و فرشتگان ندارد» 
ص! ۳۳7۶ 


۱- همه او را بندگی و عبادت کننده اند. سوره بقره آیه ۱۱۶. 


۲- هیچ موجودی نیست مگر آنکه خدا را به حمد و ثنایش تسبیح می گوید. سوره اسری» آیه ۴۴. 
۳- آنچه در زمین و آسمانها هست همه از او درخواست می کنند. سوره الرحمن» آیه ۹ 


۴ آنچه که در آسمانها و زمين است همه خدا را سجده می کنند. سوره نحل آیه ۹ 
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و همانطور که در آیه سوره نحل که از نظر خواننده گذشت و ذیل آیه مورد بحث هم که می فرماید:" "و ظلالهم .. افز انق 
دلالت دارد که تمامی موجودات خدا را سجده می کنند» به خاطر اد ین است که روی سخن در این آیات با مش رکین است. و 
علیه ایشان احتجاج شده است. گویا خواسته است ایشان را وادار کند که به طوع و رغبت خدا را سجده کنند» همانطور که 
ساير عقلای آسمان و زمین او را به طوع و رغبت سجده می کنند» و حتی سایه ایشان هم او را سجده می کند. و به همین 
عنایت بود که سجده سایه ایشان را به رخ کشید تا در واداری مشرکین م کدتر باشد (دقت بفرمائید). 


تذلل و تواضع همه موجودات در برابر خدا ذاتی و به" طوع است" ولی در مورد انسان تسلیم و تذلل به " کره" متصور است 


این را نیز باید دانست که تذلل و تواضع همه موجودات در برابر ساحت پرورد گارشان خضوع و تذلل ذاتی است» که هیچ 
موجودی از آن منفک. و آن از هیچ موجودی متخلف نیست. پس بطور مسلم خضوع موجودات به طوع و بدون سفارش 
۳ ۱ ۱ ۲۳ 
امتناع و سر کشی تصور شود هم چنان که خدای تعالی فرموده: " فقال لها و برض ایا طعً و کوهاً قاتا نا طائعیت " (۱). 


و این عنایت هر چند ایجاب می کند که سجده موجودات در برابر خدای تعالی به طوع و رغبت بوده و راهی برای تصور اکراه 
باقی نگذارد و لیکن عنایت دیگری در اين بین هست که چه بسا نسبت اکراه را تا حدی برای بعضی از موجودات» یعنی 
انسان تصحیح کند. و آن عنایت این است که پاره ای از موجودات در اجتماع تزاحم قرار گرفته. و با اينکه خود مجهز به 
طبایعی هستند. مع ذلک چه بسا سببهای دیگری هستند که نمی گذارند این موجودات به غایات و هدفهای خود نائل شوند 
آری موجوداتی که در عالم ما قرار دارند که عالم ماده و دار تزاحم است چه بسا در رسیدن به هدفهای مقتضیات طبایع خود. 
به موانع گوناگون و مختلفی برخورند که اقتضای آنها بر خلا.ف اقتضای طبیعت اینها باشد» و پر واضح است که هر چه بر 
خلاف طبیعت باشد مکروه است» هم چنان که ملایم طبیعت مطلوب است. 


بنا بر اين» موجودات این نشثه در جمیع شون راجع به خودشان ساجد و خاضع در برابر امر خدا هستند» و لیکن در پاره ای از 
کرهاء و در آنچه که موافق طبع.] 


ص: ۳۳۷ 


۱- پس به آسمان و زمین گفت به طوع و رغبت و يا جبر و کراهت هم که شده بیائید. گفتند به طوع و رغبت آمدیم. سوره 
سا 
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را در آنچه که دستورشان می دهد نافرمانی ننموده و عمل می کنند. 


از آنچه گذشت فساد گفتار بعضی (۱) از مفسرین ظاهر شد که گفته اند: مراد از سجده» سجده معمولی و به رو افتادن بر 
زمین است بطوری که پیشانی را بر زمین بگذارد» و جمیع موجودات سجده می کنند. منتهی سجده ممن از روی رغبت است 


ولی سجده کافر از روی ترس از شمشیر می باشد. این گفته را به حسن نسبت داده اند. 


و همچنین گفتار بعضی (۲) دیگر که گفته اند: مراد از سجده به رو افتادن بر زمین نیست. بلکه مراد خضوع است. و جمیع 
موجودات در برابر خدای تعالی خاضعند با این تفاوت که خضوع مژمن به طوع و خضوع. کافر به کره است» چون کافر در 


برابر آلام و امراض به قضای خدا راضی نیست. و این قول را به جبائی نسبت داده اند. 


آنست. و اگر تعبیر به " من " که مختص به صاحبان عقل است کرده از باب تغلیب بوده. 


وحه اینکه سجود موجودات برای خداء به صبح و شام اختصاص داده شده است و وجه اسناد سجود به سایه ها 


و در جمله " لالم در و الصا " سایه اجسام غلیظ و ستبر در سجده به خدای تعالی به خود اجسام ملحق شده با اینکه 
سایه: ابر است نمی و عباز ست از ترسیدن ور بخاطر حال شندن جسم در برانز توزه و سترش این است که هر سجن سایه 
امری است عدمی. و لیکن آثاری خارجی نظیر آثار امور وجودی دارد؛ مثلا کم و زیاد می شود و همچنین اختلافات دیگری 
به خود می گیرد که حواس ما آن را حس می کند» پس می توان گفت در عين عدمی بودن بهره ای از وجود دارد که با 
همان مقدار از وجود و همان مقدار از آثاره در برابر خدای تعالی خاضم و ساجد است. 


و اگر سجده موجودات را به صبح و شام اختصاص داده و حال آنکه مختص به آن دو وقت نیست بلکه در تمامی آنات 
که بخواهند ابدیت را برسانند. زیرا اگر می خواست تایید و ابدیت را برساند مناسب تر آن بود که بفرماید: " باطراف النهار " تا 


در 
ص: ۳۳/۸ 
۱- مجمع البیان» ج 9 ص‌ ۴ ط تهران. 


۲- مجمع البیان» ج ۴ ص‌ ۸ ط ببروت. 
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نتیجه همه ساعات قبل از ظهر و بعد از ظهر را شامل شود هم چنان که در آیه " و میْ آناء الیل فیُخ و أطراف الهار لک 
توضی (۱) بکار برده. 


بلکه نکته آن (و خدا داناتر است) اين است که کم و زباد بودن سایه اجسام همیشه در صبح و شام صورت می گیرد» و در 
نتیجه در آن موقع در حس بیننده» سقوط بر زمین و ذلت سجود را مجسم می سازد. ولی در هنگام ظهر و وسطهای روز چه 
بسا سایه معدوم می شود و یا آن قدر کوتاه می شود که دیگر کم و زیادیش محسوس نیست و به نظر ساکن می آید» و معنای 
سجود آن طور که در صبح و شام محسوس است. محسوس نمی شود و شکی نیست که منظور از نسبت دادن سجده به سایه 
اجسام بیان سقوط سایه ها بر زمین و مجسم نمودن افتاد گی سجود است. نه اينکه مقصود تنها و تنها بیان اطاعت تکوینی سایه 
در جمیع احوال و آثارش باشد دلیل این معنا هم آیه شریفه:" و لیوا الی ما لق ال من ی ء ییا طلاله عن یمین و 
سمل شجّداً له و مُمْ دازون ...۲(۲) است که عنایت مزبور: در آن به خوبی چشمگیر و هویداست. 


و این مطلب یک کلام شعری» و تصویری خیالی نیست که قرآن در دعوت حق خود متوسل به آن شده باشد. حاشا از قرآن 


که چنین کند با اینکه صریحا فرموده: این کلام شعر نیست. 


آری حقایقی که عالی تر از اوهام. و ثابت و استوار در نظر عقل سلیم است و به طبع خود از افق محسوسات و حواس دور 
است و نمی شود آن را تجسم نمود» در پاره ای موارد که ممکن باشد برای حس نوعی ظهور یافته به وجهی تمثل و تجسم 
یابده در چنین موارد البته باید از حس استمداد نموده صاحبان فهم ساده و عقل بسیط را از راه حس متوجه آن حقایق نمود؛ و 
آن گاه ایشان را از اين راه منتقل به مرحله عقل سلیم که مسئول درک حقایق و معارف حقیقی است ساخت و این قسم حس 


و خیال. حس و خیال حق است. و حق هم موید آنست. و اعتماد به آن» شعر و خیالبافی و يا باطل شمرده نمی شود. 


و اینکه می بينيم خدای تعالی برای سایه گسترده اجسام در صبح و شام سجده قائل شده از همین باب است» چون این سایه 


ها نیز مانند صاحبان شعورند که به منظور سجده به زمین 

نز ۳۳۹ 

۱- (ای رسول ...) آنات و لحظه هایی از شب تار و اطراف روز روشن به تسبیح (پرورد گارت) مشغول شو تا باشد که به مقام 
رفیع شفاعت نائل شوی. سوره طه. آیه ۱۳۰ 


۲-مگر آن چیزها را که خدا خلق کرده نمی بینند که سایه های آن از راست و چپ می آیند» و با تذلل برای خدا سجده می 


کنند» سوره نحل آیه ۳۸ 
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می افتند. 
جهت اختصاص جمله:" و یُبْخٌ لزغ بحفده" به بیان تسبیح رعد 


و نیز از همین باب است جمله گذشته که می فرمود: " و یی اعد بحفدو " زیرا در این جمله آواز هول انگیز رعد را بدین 
جهت تسبیح خوانده که زبانی گویا را مجسم می سازد که مشغول تنزیه خداست و دارد می گوید که: خداوند شبیه مخلوقات 
نیست. و او را در برابر رحمتش که بادها و ابرها و برقها مبشر آنند ثنا می خواند. و تمامی موجودات عالم با وجودهایشان 
تسبیح گوی خدایند» چون وجودهایشان قائم و معتمد بر وجود اوست. و اين قسم تسبیح تسبیح ذاتی موجودات است. و 
دلالتش هم بر معنا دلالت ذاتی و عقلی است. و به دلالتهای لفظی که در آوازها و اصوات به وضع و اعتبار هست ربطی ندارد 
و اذهان ساده دلاعن را متوجه آن تسبیح نمی کند» و لیکن رعد با صوت هول انگیز خود در گوش و خیال آدمی آن تسبیح 
ذاتی را مجسم می سازد؛ و بهمین جهت هم خداوند رعد را نامبرده تا اذهان ساده و بسیط را به آن تسبیح ذاتی که قائم به 


و قریب بهمین باب است آنچه که در ابتدای سوره گذشت که در ذیل جمله "رف السماوات بغتر عم د ترونها" و در ذیل 


جمله " و فی الَرض قطم مّجاورات گفتیم: 


اينکه در استدلال به ربوبیت خدای تعالی» به اموری تمسکک کرده که اسباب و علل ظاهریش از انظار پوشیده است» نه برای 
این استا که سببیت شدای عالی هافر ان نوع از موجودات است؛ و در اموری که اسبابش معلوم است خداوند هیچگونه 
سببیتی نداشته و آن موجودات از خدای تعالی بی نیازند» زيرا قرآن کریم تصریح می کند بر اينکه قانون سببیت» عمومی 
است. و خداوند» فوق تمامی اسباب و موجودات است. بلکه استدلال به امور مذ کور بدین منظور است که افهام ساده و بسیط 
را بیدار نموده و مساله احتیاج به سبب را بوجه بهتری در نظر آنان مجسم سازد و ایشان را وادار کند تا سبب آن امور و آن 
حوادث به اصطلاح استثنایی را جستجو نموده در نهایت به اولین سبب. یعنی خدای سبحان منتهی شوند. و این معنا در قرآن 
کریم بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. 


و خلاصه: علت اینکه قرآن افتادن سایه اجسام را در صبح و شام بر زمین؛ سجده نامیده بر این اساس است که در این حال 
معنای سجده ذاتی را که در ذوات اشیاء است با مثالی حسی ممثل نموده. حس آدمیان را برای درک معنای سجده ذاتی بیدار 


می کند» و برای چنین مردمانی راه انتقال به این حقیقت عقلی و غیر حسی را آسان می سازد. 


لطیف را حمل بر استعاره شعری نموده. یا آن را مجاز بدانیم و 


ص! ۴۳۴۳۰ 
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بگوئیم نسبت سجده به سایه دادن کنایه از این است که سجده هم منقاد امر اوست؛ و آن طور که او می خواهد به وجود می 
آید؟ و یا بگوئیم: مقصود از سایه خود صاحب سایه است» چون وقتی کسی سجده کند قهرا سایه اش هم سجده می کند؟ 


آری بهیچ وجه نمی توان آن معانی لطیف و دقیق را گذاشته. کلام خدای را بر چنین معانی واهی حمل نمود. 


و ۶ هه 


" قل عَنْ رَْ الشّماوات و الأأض قل ال قل 


9 


و دی کل نا ی ی و3 یا 
فاتخذ تم من ذونه ولياء لا یَملکون لأنفسهغ نفعا و لا ضرّا . 


] 


این آیه بخاطر اینکه رسول خدا را فرمان می دهد به اينکه با مش رکین احتجاج کند. در حقیقت به منزله خلاصه آیات سابق 


است. 


خداست. هم چنان که خلقت و پیدایش آنها از او می باشد» و اوست مالک آن چیزهایی که خلایق بدان نیازمندند و تدبیر 
آنها هم ناشی از علم و قدرت و رحمت اوست. و هر چیز غیر از او مخلوق و مدبر (به فتح با) است و مالک هیچ نفع و ضرری 


اینک بعد از آن بیان به پیغمبرش دستور می دهد که نتبجه آن را بر مشررکین مسجل نموده. بعد از تلاوت آیات سابق و 
روشن شدن حق از ایشان بپرسد: " مَنْ رَبْ السّماواتِ و الَأض- کیست آنکه مالک و مدبر بر امر آسمانها و زمین و موجودات 
در آنها اشتا؟ ان او دستورش می دهد که خودش در جواب بکویلت الله و خرن مش کین معاند و لجباز بودند و حاضر 
نبودند به آسانی به توحید و یگانه بودن رب اقرار کنند» علاوه بر این بطور تلویح می فهماند که مش رکین حجت و استدلال 


سرشان نمی شود. و حرف به خرجشان نمی رود. 


آن گاه به کمک آن نتیجه نتیجه دومی را گرفته که مساله بطلان شرکک آنان را به روشن ترین بیان اثبات می نماید و آن 
نتیجه این است که: مقتضای ربوبیت خدا- که با دلائل سابق اثبات شد- این است که خود او مالک نفع و ضرر باشد» پس هر 
چه جز اوست مالک نفع و ضرری برای خود نیست تا چه رسد برای غیر خود» پس اتخاذ ربی غیر از خدای تعالی» و فرض 
اينکه غیر او کسانی اولیای امور بند گان باشند. یعنی مالک نفع و ضرر ایشان باشند. در حقیقت فرض اولیائی است که اولیاء 


نباشند» چون گفتیم اولیای مفروض» مالک نفع و ضرر خود نیستند تا چه رسد به نفع و ضرر دیگران. 


۳ 3 
و مه 
۰ 


« این است آن معنایی که از تفریع جمله " بل أ نتم من ذونه أَولیاء لا- یَملکون ایهم تَعا و لاضرا بر آیات ارق 
استفاده می شود. و غرض از تفریع مذ کور همین است. و معنای آن این است که وقتی خداوند سبحان رب آسمانها و زمين 


باشد دیگر اعتقاد و ادعای 


۳۴۱ 
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اينکه غیر خدا چیزهای دیگری اولیاء باشند ادعایی است که خودش تکذیب کننده خود است.» و معنایش این است که در عین 


داشتن ولایت. ولایت نداشته باشند» و این خود تناقض صریح است به اينکه اولیائی غیر اولیاء و اربابی بدون ربوبیت باشند. 


واگر در آنچه گذشت که گفتیم آبه مورد بحث به منزله خلاصه گیری از آیات قبلی است دقت کنیم خواهيم دید که 


غیر از خدا؟ آیا هنوز هم غیر از خدا اولیائی که مالک نفع و ضرری نیستند می گیرید؟ 


و اگر بجای جمله بالا فرمود:" بگو آیا هنوز هم ...۰" و خلاصه بجای تفریع؛ پیغمبرش را دستور می دهد که چنین و چنان بگی 
و چند بار هم کلمه " بگو" را تکرار کرده بدین منظور بوده که بفهماند مشرکین با پلیدی جهل و عنادی که دارند لایق این 
نیستند که خدا ایشان را مستقیما مورد خطاب قرار دهد و این خود از لطائف نظم قرآن کریم است." قَل هل بستوی الْغمی و 
یصیز آَغ َل تمتوی لمات و او 


تج زز با رسوی آ بات مفانته تست عم تب فردها همان توا ری کود و مونع اسان )با سات ینام شودور 
هیچ عاقلی این دو را یکسان نمی داند. و با دومی وضع ایمان و کفر را بیان کند و بفرماید: کفر به حق» ظلمات است. و ایمان 


به حق» نور است. و هیچ عاقلی کافر را که در آن ظلمات. و مومن را که در آن نور قرار دارد مساوی نمی داند. 


پس مشرکین هم اگر عقل سلیمی- که مدعی آنند- می داشتند در برابر حق تسلیم شده از باطل دست برمی داشتند و به خدای 


واحد ایمان می آوردند. 
توحید خالق به معنای توحید رب است و با اعتقاد به وحدائیت خالق» اعتقاد به ربوبیت ارباب و آله مورد ندارد 
اه اه یا ما هم نف ۳ 


گفتار خدای تعالی با مش رکین» در آیات قبل در سیاق خطاب بود» ولی در اين آیه نا گهان سیاق عوض شده حالت غیبت به 
خود می گیرد و بجای اينکه بفرماید:" جعلتم "و یا" علیکم " فرموده " جعلوا" و با" علیهم ؛ اين التفات برای این بود که 
علیه و آله) هم نخواسته که آن را به مشرکین القاء کند. 


آن گاه در جواب احتمالی که جمله بالا متضمن آن است دوباره مانند سیاق قبل» به 


ص: ۳۴۲ 
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وسول تا (صتان ال یه ی الم دعر می دهد که خران ترا به اشان القاه کتقیر ریت بل ا‌غالی کل مخ موم 
اوح الَْهَار"» تا دلالت کند بر اينکه سال " ام جعلوا" که متضمن احتمال باطل مذ کور بود از رسول خدا (صلی اله علیه و 
آله) شذه نه از مشررکین» و مقصود این است که به رسول خدا (صلی ال علیه و آله) توحید خالق را ابتداء به ایشان القاء کند نه 
به عنوان جواب سرش هم همین است که مشرکین نیز به مفاد آیه " ون سم من الشماوات و الّأض كقن له" 4٩(‏ 
و نیز آیات دیگی خالق را یکی می دانستند» و اگر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از ایشان سوال می کرد؛ جواب صحیح 


می دادند و دیگر زمینه ای برای القاء توحید باقی نمی ماند. 
آری بت پرستان معتقد نبودند به اينکه خداوند در خلقت و ایجاد عالم شریک دار بلکه مخالفتشان با اسلام در توحید 


ربوبیت بود نه در توحید الوهیت به معنای خلق و ایجاد. 


و همین که به توحید خالق و موجد تسلیم بوده و خلقت و ایجاد را منحصر در خدا می دانسته اند خود مبطل اعتقاد ایشان به 
ش رکای در ربوبیت بود؛ و حجت را علیه ایشان تمام می کرد چون وقتی خلق و ایجاد فقط و فقط از آن خدا باشد دیگر هیچ 


موجودی استقلال در وجود و در علم و قدرت نخواهد داشت. و با نبود این صفات کمالیه» ربوبیت معنا ندارد. 


پس مش رکین هیچ راهی برای اعتقاد به ربوبیت غیر خدا ندارند» مگر آنکه توحید خالق را انکار نموده و سهمی از خلقت و 
ایجاد را برای آلهه خود نیز قائل باشند» ولی قاثل نبودند. و همین زمینه باعث شد که خداوند احتمال باطل مذ کور را تنها برای 


پیغمبرش بیان بکند. و مشرکین را در بیان آن. مخاطب قرار ندهد و پیغمبرش را هم مامور به نقل آن نکند. 


بنا بر اين؛ در جمله " أمْ جعلوا له شر کاء لوا کخلقه شاه ال علیهع " گویا به پیغمبرش فرموده: حجت در وحدانیت 
ربویست» بر علیه مشرکین تمام است. چون تنها خدا آفرید گار و ایجاد کننده عالم است. و ایشان چاره ای ندارند جز اینکه 


بگویند شرکائی که ایشان معتقد به ربوبیت آنها هستند در امر خلقت نیز با خدا شریکند. و آیا ایشان چنین اعتقادی دارند؟ 


و آیا معتقدند که شرکای ایشان هم مخلوقی مانند مخلوقات خدا خلق کرده اند؟ و چون با مخلوقات خدا مشتبه شده نا گزیر 
بطور اجمال قائل به ربوبیت آنها نیز شده اند؟ 


بعد از آنکه این حجت را با پیغمبر گرامیش در میان گذاشت. به او دستور می دهد که با یک جمله کوتاه ريشه این احتمال 


باطل را بکلی قطع کند و آن این است که: 


۳۶۳۳ ۵ 


۱- و اگر از ایشان بپرسی چه کسی آسمانها و زمين رای آفرید؟ مسلما خواهند گفت خدا. سوره لقمان آیه ۵ و سوره زمر 


آبه ۳۸ 
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"قل ال ال کل شیی ء و هو لاح ار » و این جمله کوتاه هم ادعا است و هم دلیل» صدر آن ادعا است و ذیلش دلیل 
آن» و حاصلش این است که خدای تعالی در خالقیتش واحد است و شریکی ندارد و چگونه شریکک در خلقت داشته باشد و 
حال آنکه او وحدتی دارد که بر هر عدد و کثرتی قاهر است. 


۱۱ 


در تفسیر آیه " آ باب مَُفرقون کر آم ال الواحدٌ هار" (۱) نیز مطالبی راجع به قاهریت خدا و واحد بودن او گذشت. و در 


پس از آنچه گذشت علت تغییر سیاق در جمله" أغ جَلوا له سر کاء .. که چرا از خطاب قبلی ناگهان به غیبت منتقل شد 


روشن گردید. (دقت بفرمائید). 


و اين را هم بدانید که بیشتر مفسرین میان آیاتی که از قرآن کریم در صدد اثبات ربوبیت خدا و توحید او در ربوبیت» و نفی 


شریک از او است. و آیاتی که در مقام اثبات اصل صانع است. خلط کرده. و امر بر ایشان مشتبه شده است (لذا خواننده را به 
دقت بیشتری توصیه می نمائیم). 


بحث روایتی روایساتی در ذیل جمله:" نما مر و لکل قَْم هاد" که بر طبق آنها (از باب جری بر مصداق)" هادی" علی (علیه 
السلام) می باشد 


اشاره 


در کافی به سند خود از " عبد الرحیم قصیر" از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل آیه" اما نت مر و لکل 
قوم هادٍ فرموده: رسول خدا (صلی اه علیه و آله) فرمود: من منذرم» و هادی علی است ()... 


مژلف: این معنا را کلینی در کافی» صدوق در معانی الاخبار (۳) صفار در بصاثر الدرجات (۴) و عیاشی (۵) و قمی (۶) در 
تفسیرهای خود و همچنین غیر ایشان به سندهای مختلف زیادی روایت کرده اند» و معنای فرمايش رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) که فرمود: " انا المنذر و علی 


۳۳۹ 


۱- آیا خدایان متفرق بی حقیقت بهترند يا خدای یکتای قاهر. سوره یوسف» آیه ۳۹. 
۲- اصول کافی» ج ۱ ص ۱٩۲‏ ح ۴ ط بیروت. 

۳- امالی صدوق» ص ۲۲۸. 

۴- بصاثر الدرجات» ص ۳۰. 

۵- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۲۰۳ 

۶- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۳۵٩‏ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲860/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


الهادی ۲ این است که من مصداق منذرم چون انذار به معنای هدایت با دعوت است. و علی مصداق هادی بدون دعوت است؛ 
چون او امام است و دعوتی ندارد نه اینکه مراد از منذر» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) باشد. و مراد از هادی علی (علیه 
السلام» چون این معنا با ظاهر آیه منافات دارد. 


و در الدر المتثور است که: ابن جریر و ابن مردویه و ابو نعیم در کاب " المعرفه "» و دیلمی و ابن عساکر و ابن نجار» روایت 
کرده اند که وقتی آیه " نما نت مُنذرٌ و لکل وم هادٍ " نازل شد. رسول خدا (صلی ال علیه و آله) دست خود را بر سینه اش 
نهاد و فرمود: من منذرم آن گاه دست بر شانه علی نهاد و فرمود: تو هادی هستی يا علی» هدایت یافتگان بعد از من بوسیله تو 


هدایت می شوند (۱). 


مولف: این روایت را ثعلبی هم در کتاب " الکشف " از عطاء ابن سائب. از سعید بن جبیر» از ابن عباس از رسول خدا (صلی 


اه علیه و آله) روایت کرده. 


و حاکم در" مستدرک" به سند خود از ابراهیم بن حکم بن ظهی از پدرش» از حکم بن جریر از ابی بربده اسلمی؛ روایت 
تست ی ی وا ی 


و ۱۱ 


خدا (صلی ال علیه و آله) بعد از آنکه وضو گرفت دست علی را گرفته به سینه خود چسبانید» و خواند»" نما نت من بعنیی 


خود حضرت رسول (صلی الّه علیه و آله) و آن گاه دست علی را به سینه خود او گذاشت. و خواند: 


"و لکل قَوّم هاد » آن گاه به او فرمود: تو مشعل فروزان خلاتق و غایت هدایت و امیر قرایی و من بر این شهادت می دهم که 


تو چنینی (۲). 


ملف: این روایت را ابن شهر آشوب از کتاب" شواهد التنزیل " حاکم و از کتاب " ما نزل من القرآن فی امیر الممنین " 


مرزبانی» نقل کرده (۳ 


و در الدر المتتور است که عبد اللّه : بن احمد» در" زوائد المسند " و ابن ابی حاتم» و طبرانی در کتاب " الاوسط " و حاکم 
صت ات مت رف ۱ روایت کرده اند که در تفسیر 
جمله "ما لت متیر و کل نوم ها" فرموده: : رسول خدا منذر و من هادیم. و در نقل د دیگری فرموده: منذر رسول خدا 


ص: ۴۳۴۵ 
- الدر المنشور» ج ۴ ص‌ ۳۵ ط یروت 


۲- مستدرک حاکم. [ ۳ 


۳- مناقفب این شهر آشوب ج ۲۳ ۸۳ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


(صلی الّه علیه و آلهکو هادی مردی از بنی هاشم است. که مقصود خود آن جناب است (۱). 
ملف:و از طرق اهل سنت در این باره روایات بی شمار دیگری آمده است. 


و در کتاب معانی الاخبار به سند خود از محمد بن مسلم روایت کرده که گفت: به حضرت صادق (علیه السلام) عرض کردم: 
در تفسیر جمله " اما ات در و لکل قَم هاد " چه می فرمائید؟ فرمود: هر امامی هادی هر قومی است در زمان خودشان (۲). 
و در کافی به سند خود از فضیل روایت کرده که گفت: از امام صادق پرسیدم معنای جمله " و لکل قَم هاد " چیست؟ فرمود: 
هر امامی هادی مردمان قرنی است که وی در میان آنان زند گی می کند (۳). 

و در همان کتاب به سند خود از ابی بصیر روایت می کند که گفت: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم معنای آیه "اما 
آنت ند و لکل قَوّم هاد " چیست؟ فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در تفسیر آن فرموده: من منذرم؛ و علی هادی 
است. حال به نظر تو ای ابا محمد! آیا در امروز هادی و هدایت گری وجود دارد؟ عرض کردم: فدایت شوم همواره از شما 


هادیانی یکی پس از دیگری وجود داشته تا نوبت به شخص شما رسیده. 


فرمود خدا رحمت کند ای ابا محمد اگر اینچنین بود که وقتی آیه ای که در حق مردی (امامی) نازل شده با مردن آن مرد می 


مولف: این روایت شاهدی بر مدعای قبلی ما است که می گفتیم: شمول آیه شریفه به علی (علیه السلام) از باب جری بر 
مصداق است. که از همین باب بر باقی ائمه (علیه السلام) نیز جریان می یابد» و مقصود از روایاتی هم که می گفتند: آیه در 


حق علی (علیه السلام) نازل شده» همین جری است. 


و در تفسیر عیاشی از محمد بن مسلم روایت کرده که گفت: از حضرت صادق (علیه السلام) معنای آیه: "ایغ ما تحمل 


ور وم 2 


کل نی و ما تغیض ارام " را پرسیدم» فرمود: 
تتضوگ از نا تشر لرحام " آن نطفه ای است که حمل نشده باشد» و مقصود از " و ما تراد مت. 
ص: ۴۴۶ 


۱- الدر المنثور» ج ۴ص ۵ ط بیروت. 
۲- معانی الاخبار. 


۳- کافی» ج ص 0 ح ۱ ط بیروت. 
۴- کافی» ج ص ۱۹۲ ح ۳ ط بیروت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


الذ کر و الانشیجمیها ‏ است (1۱. 
مولف: مراد از " الذ کر و الانثی جمیعا " به دلیل روایت آینده فرزند بیشتر از یکی است. 


و در همان کتاب از محمد بن مسلم و غیر اوه از امام باقر و امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمودند: مضه کار نا 
تحمل " هر فرزندی است. چه دختر باشد و چه پسر و مقصود از" ما تغیض اَْحام " آن چیزیست که و نت 
ان سا فاد فنانه از یک دختر و یا یک پسر است (۲). 


روایانی در معنای: ال یلم ما تخل کل آَْنی و ما تفیض ارام و ما تزدائ" 


و در کافی به سند خود از حریز» از کسی که نامش را نبرده» از یکی از دو امام» یعنی ۰« 
ات کون شیب ۱ فش ی خر حلن اس که کی 
از نه ماه باشد» و مقصود از " ما تَرْداد " هر حملی است که بیشتر از نه ماه باشد پس هر وقت که زن در ایام حاملگی اش خون 


دید به عدد همان ایام که خون دیده روزهای حملش زیاد می شود (۳). 
مولف: این معنا معنای دیگری است که از بعضی (۴) از قدمای مفسرین نیز نقل شده است. 


و در معانی الأخبار به سند خود از ثعلبه بن میمون» از بعضی از اصحاب ما امامیه. از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که 
در تفسیر جمله " عالم لیب و الْهاده " فرموده: 

عب اه کفاهر کا نمی شهادوت ۵۱ است که بوده (۵). 
مولف: مراد از جمله " هرگز نبوده " معدوم و لاشی ء نیست. بلکه امور بالقوه ایست که فعلیت به خود نگرفته باشند و تازه 
همین هم یکی از مصادیق غیب است نه معنای آن, و این خود واضح و روشن است. 
و در الدر المنثور است که ابن منذر و ابن ابی حاتم» و طبرانی در کتاب " کبیر"» و ابن مردویه و ابو نعیم در کتاب " الدلائل " 


از طریق عطاء بن یسار از ابن عباس روایت کرده اند که گفت: اربد بن قیس و عامر بن طفیل به مدینه آمده. خدمت رسول 


ص: ۳۴۷ 


۱- عیاشی» ج ۲ ص ۲۰۵ ح ۱۳. 

۲- عیاشی» ج ۲ ص ۲۰۴ ح ۱۲. 

۳-فروع کافی؛ ج ۶ ص 7۱۲ ۲ ط بیروت. 

۴- تفسیر علی بن ابراهیم ج ۱ ص ۳۶و تفسیر روح المعانی» ج ۱۳ ص ۱۰۹ ط بیروت. 
۵- معانی الاخباره ص ۱۴۶ ج ۰۱ چاپ جامعه مدرسین قم. 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


رسیدند در حالی که آن جناب نشسته بود ایشان پیش رویش نشسته. عامر عرض کرد اگر مسلمان شوم آیا امتیازی برای من 
قائل می شوی؟ فرمود: تو با سایر مسلمانان در نفع و ضرر شریک و یکسانی اربد گفت آیا زمامداری بعد از خودت را برای 
من قرار می دهی؟ فرمود: نه. زمامداری نه برای تو است و نه برای قوم تو و لیکن زمامداری قوم خودت را خواهی داشت. اربد 
گفت: پس کرک (پشم جانداران) را برای من قرار بده و خاک (سلطنت در زمین) از آن تو باشد» رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) فرمود نه. وقتی از نزد آن جناب برمی گشت گفت: مدینه راعلیه تو پر از سواره و پیاده می کنم» رسول خدا (صلی ال 


علیه و آله) فرمود: خدا جلویت را می گیرد. 


وقتی اربد و عامر بیرون شدند. عامر گفت: ای اربد من سر محمد را گرم می کنم تا از تو غافل شود تو با شمشیر کارش را 
بساز» چون بعد از آنکه محمد کشته شد مردم چاره ای جز گرفتن دیه ندارند» چون برای ایشان صرف نمی کند که با ما 
بجنگند. ما هم خونبهای او را به ایشان می پردازيم. اربد گفت: حاضرم نا گزیر دوباره بر گشتند. عامر گفت: ای محمد! چند 
قدمی با من بیا با تو حرف دارم» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم برخاسته کنار دبوار با هم خلوت کردند. عامر نیز ایستاده 
فقو ل. کفتگ شاه فقو ایش فان ارید کر است سای ود را ان علاف مرو آ وود فستتی در دسه شیر آهشکند ور انس 
شمشیر را بکشد. و از موقع مقرر دیر شد. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نگاهش به اربد و تلاش او افتاد و از هر دوی آنها 
روی بر گرداند» عامر به اربد گفت: چرا بهت زده و ترسناک شدی؟ اربد گفت: دستم را به دسته شمشیر گذاشتم خشک شد. 


ناچار هر دو از نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بیرون شده آمدند تا" به حره رقم " رسیده و پیاده شدند» سعد بن معاذ و 
دشمنان خداء خدا شما را لعنت کندء آن گاه حمله کرد» عامر از سعد پرسید رفیقت کیست؟ سعد گفت: این اسید ین حضیر 
تاثب است» گفت: به خدا قسم اگر اسید باشد پدرش حضیر از رفقای سابق من بود. 

تا آنکه به خود " رقم " رسیدند خداوند صاعقه ای را فرستاد و اربد را هلاک نمود؛ و عامر از رقم به طرف " خریب " حرکت 
کوهه ی ربب اون آن واه ی دضار موه در ماتها هلا کش کرو هوق ان کرسقی هر ام تایه ف‌موفمی الا 
یلم ما تخمل کل آثی ... 

لا معشات ی عم خی ان کا انش هیاس کف؟ مشانت تشون با (ضلی اه و الم را از ادابم زو 


در باره هلاکت اربد فرموده " هو الذّی پریکم لزق ... و هو مدید المحال "(۱). 


ص: ۴۳۴۸ 


۱- الدر المنثور» ج 3 ص‌ م5 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


ملف: این معنا از طبری و ابی شیخ از ابن زید نیز روایت شده. و در آخر آن آمده که لبید در مرگ برادرش اربد گریه می 
کر وش کته 


لفق علی ازنت افو لا آرهب نوم 2 اسمامو الاس 
فجعنی الرعد و الصواعق با لفارس یوم الکریهه النجد (۲) 


لیکن آنچه در این روایت در شان نزول آیات مورد بحث آمده با سیاق آیات. سوره سا زگاری ندارد چون آیات مذکور 


ظهور در اين دارد که در مکه نازل شده. بلکه با سیاق خود آیات مورد بحث هم بنا بر آن معنایی که کردیم نمی سازد. 
چند روایت در ذیل آیه شریفه:" له عبات من تین یه ۰" 


و نیز در الدر المنثور است که ابن منذر و ابو الشیخ از علی (علیه السلام) روایت کرده اند که در تفسیر آیه "له معبا من بین 
رده و من حفه َْفظونهُ من أفر له" فرموده: هیچ بنده ای نیست مگر آنکه با او ملائکه ایست که او را از اينکه در زیر آوار 
رود و یا در چاه بیفتد و یا درنده ای او را بدرد و یا غرق شود و يا بسوزد حفظ کنند» ولی وقتی قضا و قدر الهی بیاید او را 


بدست قضا و قدر می سپارند. (۳) 


مولف: در این معنا روایاتی از ابی داوود در کتاب " القدر ‏ و این ابی الدنیا و ابن عساکر» از آن جناب نقل شده و نیز روایاتی 
از امام باقر و امام صادق (علیه السلام) رسیده است. 


و در تفسیر عیاشی از فضیل بن عثمان از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که گفت: امام (علیه السلام) آیه ‏ له عبات 
من تفن خدله و هن له .را یرای ها فلطوت نموه فرموده از سعمله مقندمات مغر ات. که معشاست باقانت صالحات می 


باشد (۴), 
ملف: ظاهر این عبارت این است که باقیات صالحات از مصادیق معقباتی است که در 


ص: ۴۴۹ 


۱- "نوء " در لغت به معنای ستاره در حال غروب است و لیکن در عرف عرب عبارتست از آثار خوب و بدی که به عقیده 
ایشان ستار گان دارند. 

۲- ترجمه: من با اينکه از نحوست ستارگان و برج اسد نمی ترسم بر جان اربد بیمناک بودم که مبادا حوادث م رگبار او را از 
من بگیرد؛ و اتفاقا همين طور شد رعد و صاعقه در روز بدی آن يکه سوار شجاع را از من گرفته مرا داغدارش ساخت. 

۳- الدر المنئور: ج ۴ ص ۰۴۸ [.....] 


۴- تفسیر عیاشی» ج 3 ص‌ ۵ ح ۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آیه آمده که صاحبش را از مقدرات سوء حفظ می کند. و معلوم است که جز بوسیله ملائکه موکل حفظ نمی کند یعنی آن 
باقیات صالحات. صاحبش را بوسیله ملانکه ای که بر آن مو کل است حفظ می کند. پس بر گشت معنای روایت بهمان بیانی 


ممکن هم هست بگوئیم خود آن باقیات صالحات به اذن خدا صاحبش را حفظ می کند. نه ملائکه مو کل بر آنها اين معنا هم 


به آنچه در بیان قبلی گذشت برمی گردد. 
روایاتی در بیان مراد از:" ِنْ ال اب ما بقوم نی یروا ما أنْسهغ ..." 


و در همان کتاب از ابی عمر و مدائنی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: پدرم همواره می فرمود: خداوند 
قضای حتمی رانده که از هیچ بنده ای نعمتی را که به او ارزانی داشته از او سلب نکند مگر آنکه خود بنده کاری کند که 
مستوجب سلب نعمت شود در آن صورت آن نعمت را بخاطر آن گناه سلب می کند. و این همانست که در قرآن کریم 


۱ اه له و و رک قزر 2 ۳ 
فرموده: ان الله لا یُیرٌ ما وم ختی یعیروا ما بانفسهم (1. 


و نیز در همان کتاب از احمد بن محمد از ابی الحسن الرضا (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل آیه" ان له لا یر ماقم 
عمّی یروا ما بآنفسهم و اذا آراد ال موم شُوءً فلا مر 4 " فرموده: پس زمام امور به دست خداست (۲). 

مولف: این روایات اشاره است بهمان بیانی که ما در معنای آیه گذراندیم. 

و در معانی الاخبار به سند خود از عبد الله بن فضل از پدرش روایت کرده که گفت: از ابا عالد کابلی شنیدم که می گفت: از 
زین العابدین علی بن الحسین (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: گناهانی که نعمت را تغییر می دهند عبارتند از: ظلم بر مردم» 
ت رکگ عمل خیری که بدان عادت شده کفران نعمت؛ و ت رک شکره و این همانست که خدای تعالی در باره اش فرموده:" ان 
له لا ی ما موم حتّی یروا ما بنفسهغ " (۳. 

و نیز در همان کتاب به سند خود از حسن بن فضال از حضرت رضا (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل آیه " هو الْذی 
ُریکم البق خوّفا و طمعا" فرموده خوف برای مسافر و طمع برای حاضر و مقیم است. (مسافر خواهان نبود آن» و حاضر 
خواهان آنست) (۴). 


و در تفسیر نعمانی از اصبغ بن نباته از علی (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیرم. 


ص: ۴۵۰ 
۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ص فان 1۹ 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص ۰۲۰۶ ص ۳ 


۳- معانی الأخباره ص ۲۷۰ ح ۲. ط جامعه مدرسین قم. 
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۴- معانی الأخبان ص ۸۳۷۴ ح ۰۱ ط جامعه مدرسین قم. 
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و هو شذید المحال فرنوده مقضود آنست که مکر خداوید شیک است 12 


و شیخ در امالی به سند خود از انس بن مالک روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مردی را نزد یکی از 
فراعنه عرب فرستاد تا او را بسوی خدای عز و جل دعوت کند. مرد دعوت خود را کرد. فرعون نامبرده پرسید: بگو ببینم این 
خدایی که مرا بسویش می خوانی آیا از نقره است يا از طلا یا از آهن؟ مرد نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر گشته گفته 
او را نقل کرد حضرت فرمود: بر گرد و دعوت خود را مجددا پرسان. عرض کرد با رسول ال او از پذیرفتن دعوتم سرکشی 
کرد. فرمود: (به تو می گویم) بررگرد. مرد بر گشته و او را بدین توحید دعوت نمود او هم همان پاسخ اولی را داد در همین 
بین قطعه ابری در آسمان غرش کرده صاعقه ای بر سر او انداخت و کاسه سرش را برد و او را هلاک کرد آن گاه این آیه 


نازل شد: 
"و یرل السُواعق فیصیبٍ بها من یشاه و مُم یُجادلون فی الله و و دید المحال (0" 


موْلف: گفتاری که در آخر این روایت داریم همان گفتاریست که در آخر داستان عامر و اربد داشتیم به اضافه اينکه در این 
خبر دارد که دنبال داستان وی اه و یا السَواعقّ ...۰ نازل شد و حال آنکه جمله مزبور قسمتی از آیه است و اگر بنا 


بود آیه نازل شود می باید از اول یعنی از " و بخ اعد بحفده ..." نازل شود و در شان نزول معنا ندارد که نصف آیه نازل 


گردد. 
روایتی در مورد سجود هر که در آسمان ها و زمین است برای خدا 


و قمی در تفسیر خود می گوید: ابی الجارود از حضرت ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل آیه " و له يَشجدٌ من 
فی السَماواتِ و ال و اما آنهایی که از اهل زمین» خدا را سجده می کنند همان کسانیند که در اسلام به دنا 
آمده اند. که خدای را به طوع و رغبت خود سجده می کنند» و اما آنهایی که کرها سجده می کنند. عبارتند از کسانی که: از 


روی ناچاری مسلمان شده اند» و اما آنها که سجده نمی کنند سایه شان خدا را در صبح و شام سجده می کند (۳). 


ملف: ظاهر این روایت با سیاق آیه کریمه مخالفت دارد زیرا سیاق آیه شریفه سیاق بیان عمومیت قهر خدای تعالی از راه 
بیان عظمت و علو او نسبت به آنچه که در آسمانها و زمینند و حتی نسبت به سایه های ایشان است. و این بیان خبر می دهد از 


اینکه سحد ه موجودات وم. 
ص: ۴۵۱ 


۱- تفسیر نعمانی. 
۲-امای شخ طوسی: 
۳ تفسیر قمی» ج 3 ص‌ ۱ ط قم. 
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سایه هاشان حقیقت سجده است نه سر به زمین نهادن ولی از ظاهر روایت برمی آید که سجده را به معنای سر به زمین نهادن 
گرفته و می گوید: این سجده در عموم اهل زمین و آسمان هست در بعضی به طوع و رغبت و در بعضی دیگر به کره و اجباره 
و در پاره ای دیگر که خودشان سجده نمی کنند سایه هاشان به زمین می افتد و همان به زمین افتادن سایه ها شبیه به سجده 


هو 
بر 


علاوه بر اين با عمومیتی که در جمله " و لاله اعد و الصا " به چشم می خورد سازگار نیست. (زیرا روایت می گوید: 
سایه یک طایفه سجده می کند ولی آیه می گوید: سایه همه آنان سجده می کند) و از آن جمله واضح تر عمومیتی است که 
در آیه و لمم یا الی ما عخلق ال تن شی ییا طلاله عن یمین و السمایل شرجدا له و همم دازون و لله بنج ما فی 
السّماواتِ و ما فی الَأْرْض من دایّه و الاک و مغ لا یشتکیژون " 


() است. زیرا در این آیه سجده را به سایه تمامی موجودات نسبت می دهد نه تنها اهل آسمان و زمین که از ضمیر " هم " در 


آیه مورد بحث استفاده می شد. 
ص: ۴۵۲ 
۱- آیا چشم نگشودند ببینند که هر موجودی چگونه سایه خود را به هر جانب می فرستد و از راست و چپ همه به سجده خدا 


با کمال فروتنی مشغولند. هر چه در آسمانها و زمین است از جنبندگان و فرشتگان همه بی هیچ تکب و با کمال تذلل به 
عبادت خدا مشغولند. سوره نحل آیه ۴۸ و ۴۹. 
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سوره الرعد (۱۳): آبات ۱۷ تا ۲۶ 


اشاره 


او تسا ساه تساات ۱ دی بقَدّرها فا" عتعرل الشتیل تیدا رای و مق ون علیهفی ال اتغء جلیه آز تتاع ری له 
کذلک یَضرب ال ال و الاطل فا رَد فد هت مجفاء وم ما یلع اس تیفکث ی الزض ذیک بض رب له ال 


۳9 


0 ین اتتجابو رهم اخسنی و ینم بتتجیا له ۳ لآ همم فی الزض جبیما و همع لوا به لک له شوه 
الحساب و تأوافغ هم و بنش مها (0۸ | من یم ما رل یک ین ربک الک کمن و آغمی ما ید کر وا لباب 
(۹ این بُوقو بعنرد ال و لا یْقَضون الْمیثاق ( ۰ و لین نون ما أَمر له به آن بوصل و حون رهم و بَخافون شوء 


الحساب (۲۱) 


9 


5 ضبزوا ضاء زج هم ز آقافوا لاه و ایک رامع و و علاة و یدرون بالخت و الیلة ولیک ليم ی 
الدّار (۲۷) جات عذ و ی 2 مولع ین آبانهم و علیهغ ین کل باب (۲۳) 


تلا علیکم بسا صب قفمغقبی الا (0۳ و این یو نی له من میشاقه و بفطعَونَ ما أعر ال بهأن بوصل و 
یدود فی الََْض آوییک هم لح مشود الا ۵ یط لزق یمن بداء و یز و روا ایا الدتا ا اغا 


مه م2 


و 


انیا فی ال خزه ل متاغ (۲ 


ص: ۴۵۳ 
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ترجمه آبات 


خداوند از آسمان آبی نازل کرد و از هر دره و رودخانه به اندازه هر یک سیلابی جریان یافت» و سپس سیل بر روی خود 
کفی حمل کرد. بعضی چیزها که برای ساختن زیور یا ابزار در آتش می گدازند نیز کفی مانند آن دارد» خدا حق و باطل را 
چنین مثل می زند. و اما کف به کنار افتاده نابود می شود ولی چیزی که به مردم سود می دهد در زمین می ماند» خدا مثلها 


را چنین می زند (۱۷). 


کسانی که پرورد گارشان را اجابت کرده اند نتیجه نیک دارند» و کسانی که وی را اجابت نکرده اند اگر همه مال جهان و 


نظیر آن را داشته باشند» به فدای خویش خواهند داد آنها بد حسابی دارند» جایشان جهنم است» که بد جایگاهی است (۱۸). 


آیا کسی که می داند آنچه از پرورد گارت به تو نازل شده حق است. با آنکه کور است یکسانند؟! فقط صاحبان خرد متذ کر 


می شوند (۱۹). 


آنها که به پیمان خدا وفا می کنند و پیمان شکنی نمی کنند (۲۰). 


و کسانی که آنچه را خدا به پیوستن آن فرمان داده پیوسته می دارند» و از خدای خویش می ترسند. و از بدی حساب بیم 


دارند (۲۱). 


و کسانی که به طلب رضای پرورد گارشان صبوری کرده» نماز به پا داشته» و از آنچه روزیشان داده ایم پنهان و آشکارا انفاق 


کرده اند. و بدی را با نیکی رفع می کنند» واب آن سرا خاص ایشان است (۲۲). 


بهشتهای جاودانی که خودشان هر که از پدران و همسران و فرزندانشان شایسته بوده داخل آن شوند» و فرشتگان از هر دری 


درود بر شما برای آن صبری که کردید» چه نیک است عاقبت آن سرای (۲۴). 


و کسانی که پیمان خدا را پس از محکم کردنش می شکنند. و چیزی را که خدا به پیوستن آن فرمان داده می گسلند؛ و در 


زمین تباهی می کنند. لعنت و بدیهای آن سرای برای آنان است (۲۵). 


خدا روزی را برای هر که بخواهد گشایش می دهد و برای هر که بخواهد تنگگ می کند» ولی آنان بزند گی دنیا شادمان شده 


اند» و زندگی این دنیا در قبال آخرت جز متاع ناچیزی نیست (۲۶). 
بیان آبات 
اشاره 


بعد از آنکه در ذیل آیات قبل حجت را علیه مشرکین تمام نمود و آن گاه فرق میان حق و باطل را و فرق میان کسانی که آن 
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هِ ‌ 


را می گیرند و کسانی که طالب اینند بطور وضوح بیان نموده و فرموده: " قمل یل یشرتوی الأَعمی و ابص 
و 


ص! ۴۵۴ 
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اینک در اين آیات شروع می کند به بیان تفصیلی فرق میان دو طریق؛ یعنی طریق حق. که همان ایمان به خدا و عمل صالح 
است. و طریق باطل که عبارت از ش رک و عمل زشت است. و همچنین فرق تفصیلی میان اهل آن دو طریق» بعنی ممنین و 
مش رکین. و اینکه طایفه اول را سلامت و خانه آخرت نصیب است. و بهره طایفه دوم لعنت و سرانجام بد است. و اينکه خدا 


روزی را برای هر کس که بخواهد گسترش می دهد و برای هر که بخواهد محدود می نماید. 
وصف طریق حق و باطل و بیان حال اهل حق و باطل با ذکر یک مثال:" نز من السماء ماء .۰" 


سرآغاز همه اين مطالب را با مثالی شروع کرده که وضع حق و باطل و اثر خاص هر یکک از آن دو را روشن می سازد آن گاه 
کلام را بر اساس آن مثل ادامه داده» وصف حال دو طریق و دو فریق را بیان می کند. 


۵۶ ۲ 


اتزل منامام فا مب ۲ 


در مجمع البیان گفته: کلمه " وادی" به معنای دامنه کوه های بز رگ است. البته دامنه های پایین که همه آبهای کوه در مواقع 
بارند گی در آن جمع می شود اگر خونبها را هم از اين ماده گرفته و " دیه " نامیده اند» برای همین است که دیه نیز مال زیادی 
است که جمع آوری شده و در عوض کشته شده می پردازند و کلمه " قدر" به معنای قرین شدن چیزی است به چیزی 
دیگری؛ بطوری که از آن چیز هیچ کم و زیادی نداشته باشد» که در این صورت یعنی در صورتی که مساوی آن شد قدر آن 
می شود. و در میان قراء حسن کلمه مذکور را به سکون دال قرائت کرده. و از نظر معنا تفاوتی ندارد» چون هر دو لفظ یکی 
و لغت آنها مختلف است. هم گفته می شود: 


فلانی بقدر یک وجب پارچه داد. و هم گفته می شود بقدر یک وجب. و لیکن مصدرش تنها بسکون دال است. 


کلمه " احتمال " به معنای بدوش گرفتن چیزی است. البته بدوش گرفتنی که با نیروی حامل صورت گیرد و از جمله موارد 
استعمالش این است که گفته می شود: فلانی بر روی فلان شخص فریاد زد و او تحمل کرد و عصبانی نشد. و کلمه " زبد " به 
معنای کف جوشان و کثافتی است که روی مایع جوشیده می نشیند و از همین باب است کف دیکک و کف سیلی و کلمه" 
عققام کشا فقو انلوری شوه بر ورن اه رسای ای ان همر استو سای نايم استه لام گرفه ‏ 
جفا الوادی» جفاء " معنایش این است که مسیل کف انداخت. و يا می گویند " جفأت الرجل " معنایش این است که من آن 


مرد را در کشتی به زمین افکندم؛ و یا می گویند: " اجفات القدر بزبدها " معنایش این است که کف را از دیکک گرفتم. 
فراء گفته: هر چیزی که بعضی از اجزایش به بعضی دیگر منضم شود در لغت عرب بر وزن 


ص: ۴۵۵ 
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" فعال " می آید مانند " حطام » قماش "» غثاء "و جفاء ". 


۲ توقدت ی 


کلمه " بوقدون ‏ از اشاد به معنای افکندن هیزم در آتش است. و در" استوقدت النار " و" انقدت النار "و 
بهمین معنا است. و کلمه " متاع " به معنای هر چیزی است که از آن تمتع و بهره پر تلو کلمه مکت. مسا سکو تفر 
مکان است. به تدریج و مرور زمان. و در باب" مکث "- بفتح کاف- و باب" مکث"- بضمه کاف- و باب تفعل که" 
تمکث " می آید» همه به این معنا است (۱). 


معنای " حق " و " باطل " بودن موجودات و افعال 


راغب گفته است:" باطل " نقیض حق و به معنای چیزیست که پس از وارسی کردن معلوم می شود ثبات نداشته و بدین معنا 
است در آیه " ذلکک نله مُو الق و ما یعون من دونه مُو الباطل " گاهی هم نسبت به عمل و گفتار بکار برده می شود 
چنانجه خداوند فرموده:" و بط ما کاوا یعون " و نیز فرموده:" لم تبون الک بالباطل ‏ و مصدر آن" بطول ۳" بطل "و" 


بطلان " می آید این بود آنچه که از گفتار راغب مورد احتیاج بود. (۲) 


0 تطیقش می کند آن طور که فرض شده بود مطابق با خارج نباشد. و حتی بر خلاف آنست و عبارتست از چیزی که فرد صشر با 
خارج تطبیق کند. 


بنا بر این صفت حق و باطل دو صفتی است که در اصل مختص به اعتقاد بوده» و اگر غیر اعتقاد را هم حق و یا باطل خوانده 


بنا بر اين» گفتن اينکه آسمان بالای سر ما و زمین زیر پای ما است گفتاری است حقء چون واقع و خارج با آن تطبیق می کند 
بخلاف اينکه بگوییم آسمان زیر پای ماء و زمین بالای سر ما است. که چون در واقع آن ثباتی که فرض می شدند ندارند و 
باطل است. و یک فعل وقتی حق است که بر طبق آن غایت و نتیجه ای که برایش تقدیر و فرض شده صورت گیرد مانند 
خوردن برای سیر شدن کسب و کار برای به دست آوردن روزی و خوردن دواء برای صحت. و اما اگر آن نتیجه و غرض که 


برایش در نظر گرفته شده بدست نیاید آن فعل باطل است. 


و همچنین موجودات خارجی وقتی حقند که در خارج وجود داشته باشند» مانند وجود حق تعالی» و اما اگر چیزی وجود 
ندارد. و مع ذلک معتقد بوجودش باشیم آن شی ء باطل است. و همچنین اگر موجود باشد و لیکن آن خواص وجودی که 


برایش فرض شده نداشته باشد» آن ‏ 


ص: ۴۵۶ 


ِ- مجمع البیان» ج ۶ص ۶ ط تهران. 
۲- مفردات راغب ماده " بطل ". 
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نیز باطل است. مثل اينکه ما معتقد به استقلال و بقای موجودی ممکن الوجود باشیم. زیرا هیچ موجودی غیر خدای تعالی این 


خاصیت را واجد نیست. و استقلال و بقاء ندارد» پس از این جهت باطل است. هر چند از جهت اصل وجودش حق بوده باشد. 
شاعر می گوید: 
الا کل شی ء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل 


و آیه کریمه مورد بحث از آیات برجسته قرآنی است که در باره طبیعت حق و باطل بحث نموده» و بدو تکون و کیفیت ظهور 


و آ مان اه هر یک از وف وا نهاطر فان نی ساره وست اسان را که در وصفی یف ولد تست ال 


2 


تخویلا و و ی تج لش له تبییلا " در خصوص حق و باطل بیان می کند. خدای تعالی اين بیان را در ضمن مثلی می 
آورد- و البته مثل مزبور یک مثل است نه دو مثل که بعضی گمان کرده اند و نه سه مثل که بعضی دیگر پنداشته اند» و ان 
اه الله و میسن بت ژودی از فظر خوانله مین کرک ار بکت سل اس که سمل سل مس شرجهو آناین اشت کا 
فرموده:" یرل مق المماء ماء فسات أَووتهة بقدّرها قاعتمل الیل رید رای . و اينکه فرموده " انزل " فعلی است که فاعلش 
خدای سبحان است. و به خاطر وضوح؛ اسم نبرده. و کلمه " ماء: آپی " اگر بطور نکره و بدون الف و لام آمده برای این است 
که بر نوع دلالت کند» که عبارت است از آبی خالص و صاف. یعنی خود آب. بدون اينکه با چیزی مخلوط و یا دچار 


د گر گونی شده باشد. 


و اگر" اودیه " را هم نکره آورده برای این است که بر اختلاف آن وادی هاء از نظر بزرگی و کوچکی بلندی و کوتاهی: و 
کمی و زیادی ظرفیت آنها دلالت کند. و اگر جریان را به خود وادیها نسبت داده با اینکه آب جاری می شود نه وادی از باب 
مجاز در اسناد است. نظیر اینکه می گوییم ناودان جاری شد. و اگر" زبد" را به کلمه " رابی " توصیف نموده بدین جهت 
است که" رابی " به معنای گردنده است. و کف همواره بر روی سیل می چرخد و بالا می آید و همه اینها که گفتيم سیاق 


دلالت بر آن دارد. و اگر به سیل مثل زده بدین جهت است که کف انداختن» در سیل روشن تر است از آبهای معمولی. 


و معنای آیه این است که خدای سبحان از آسمان که در جهت بالا قرار دارد بوسیله بارانها آبی را فرود آورد و در مسیل هایی 
که در محل باران ها قرار دارند و از نظر وسعت و بزرگی با هم مختلفند هر کدام به قدر مخصوص خود یعنی در مسیل بز رگ 
بقدر ظرفیت آن و در مسیل کوچکک به قدر ظرفیتش آب جاری گردید و سیل براه افتاده پس سیل های جاری در هر مسیل؛ 
کفی 


ص: ۴۵۷ 
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گردنده به روی خود انداخت. بطوری که روی آب را پوشانید. 


۱۱ 1 یه 2 


"و مق رون علیه فی ار ایضاه جلیهآز معاع وید بل + کلمه فق کر متا شوه اس و عتضود از معا رفدون 
عَایه " انواع فازات و مواد ارضی قابل ذوب و ريخته گری است» که از آنها زینت آلانگو انات ژند کی می شسازنت: ورمعتا نش 
این است که تنها کف از سیل ناشی نمی شود. بلکه از آنچه هم که آتش بر آن می دمند تا از آن (طلا و نقره) زینت و يا از 
آن (آهن و مس و غیره) اثاث زند گی درست کنند. کفی پدید می آید مانند کف سیل, و همچون آن بر روی ماده مذاب می 


چرخد و بالا می آید. 


" کذلک یَضربٍ له الق و اباطل "- یعنی خدا این چنین حق و باطل را اثبات و مشخص می کند. همانطور که کف را از 


سیل و از طلا و نقره و مس جدا می سازد. 


من خیمه زدم ؛ یعنی خیمه را برافراشتم. و يا اينکه قرآن می فرماید:" ۳ 
مسکنت را بر یشان واقع ساخته و ثابت کرد" و نیز میفرماید:قض رب تم پشور- نی بین ایشان دیواری با و ایجاه شد ‏ 
و نیز می فرماید: " فاضربٍ لَهُمْ طریقاً فی البخر- بر ایشان راهی در دریا باز و اثبات کن "" ضرب المثل " را هم که ضرب المثل 
می گویند از همین باب است. زیرا در ضرب المثل نیز ممثل بوسیله مثل تثبیت و نصب العین می شود و وضعش روشن می 
گردد. و در تمام این موارد در حقیقت ملزوم اطلاق شده و از آن لازم اراده شده است» زیرا ضرب (زدن) که عبارت از 
کل شتن چیزی روی چیزی دیگری است بفشار و قوت. عادتا خالی از تثبیت آن در آن دیگری نیست. مثلا وقتی چکش را 
بروی میخ می کوبیم میخ را در محل تثبیت و پابرجا می کنیم. و وقتی حیوانی را می زنیم درد و ناراحتی را در جسم او وارد 
می سازیم و در همه این موارد ملزوم که همان ضرب است اطلاق شده و لازم که تثبیت است. اراده شده. 

از اینجا معلوم می شود اينکه مفسرین گفته اند در جمله " کذلک یَضرّ اللهٌ الق و الباطل " حذف و تقدیر بکار رفتهء و 
تقدیر آن " کذلک یضرب الله مثل الحق و الباطل "» و یا" مثل الحق و مثل الباطل " است- بر حسب اختلافی که دارند- صحیح 


نیست» و بی جهت خود را به زحمت بی ثمر انداخته اند. و دلیلی هم که بر آن دلالت کند در دست ندارند. 


علاوه بر اين» اگر آن معنایی که مفسرین گفته اند منظور بوده جا داشت جمله مزبور در آخر کلام واقع شود. هم چنان که در 
آخر کلام خدای تعالی جمله " کذلک یَض رب هلال" واقع شده و با بودن این جمله دیگر چه حاجت به تقدیر گرفتن 


است؟ 
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از این هم که بگذریم تازه برگشت معنایی که آقایان کرده اند بالأخره بهمان معنایی است که ما کردیم» زیرا مشل بودن 
داستان سیل و کف و فلزات مذاب. و کف آنها برای حق و باطل» باعث می شود که حق مانند آب و فلزات ابت گشته» و 
ثبوت باطل مانند ثبوت کف سیل و کف فلزات خیالی باشد» پس باز هم احتیاج به تقدیر مذ کور نیست و بدون آن معنا تمام 


" فمَ رَد دعب جاء و نا سای انس فیفکت فی اْض "- در این جمله میان دو نوع کف» یعنی کف سیل و کف 
فلزات جمع نموده با اینکه قبلا هر یک را جدا جدا آورده بود» و اين بدان جهت است که در خصوصیتی که برای آنها ذکر 
می کند هر دو مشترک اند. و آن خصوصیت این است که هر دو به خشکک شدن سیل و سرد شدن فلز از بین می روند. و 
بهمین جهت قبلا خاطرنشان ساختیم که آیه شریفه متضمن یک مثل است» هر چند که به چند مثل منحل گردد. 


و اگر در این جمله اسمی از " ماء: آب " نیاورده و به جای آن فرموده " آنچه برای مردم سودمند است " بدان جهت است که 
دلالت کند بر اثر مختص بحتی و آن این است که مردم از آن منتفع گشته و آن همان غایت و هدفی است که همه در پی 


رن 


باطل می گرد و اما آب خالص و با فلز که مردم از آن بهره مند می شوند در زمين باقی می مانند و مورد استفاده قرار می 
گیرند." کذلک بَض رب اللّهْالمال " با این جمله گفتار ختم می شود و معنایش اینست که مثلهایی که خداوند در کلام خود 


برای مردم می آورد مانند همین مثلی است که در این آیه در تمیز حق از باطل آورده آنچه را که به درد مردم در معاش و 


معادشان می خورد بیان نموده است. 


حوادث خارجی در عالم شهادت» خود مثل هایی هستند که ارباب بصیرت را به حقایق عالم غیب رهنمون می سازند 


و بعید هم نیست که کلمه " کذلک " اشاره باشد به خود آمدن باران و به راه افتادن سیل و به ذوب کردن فلزات و کف آن 
دوء و خلاصه اشاره به خود این حوادث خارجی باشد. نه به گفتن آنهاء و در نتیجه دلالت کند بر اينکه این گونه وقایع و 
حوادثی که در عالم شهادت رخ می دهد مثلهائیست که صاحبان خرد و بصیرت را به حقایق عالم غیب رهنمون می کند» 


کریم آمده. و این خود روشن است که میان مثل بودن این مشهودات و یا آیت بودن آنها فرق سیاری یست. 
جند مطلب راجع به کلبات معارف الهی که از مثل کف در آیه شریفه» استفاده می شود 
از این مثلی که در آیه شریفه زده شده چند مطلب از کلیات معارف الهی روشن می گردد. 


ص: ۳۵۹ 
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(۷) وجودی که از ناحیه خدای تعالی به موجودات افاضه می شود در حقیقت مانند بارانی که از آسمان به زمین نازل می شود 
رحمتی است که از ناحیه خداوند به موجودات افاضه می گردد. در اصل از هر صورت و محدودیت و اندازه خالی می باشد» 
و از ناحبه خود موجودات است که محدود به حدود و دارای اندازه می شوند. مانند آب باران که اگر دارای قدر معين و 
شکلی معین می شود بخاطر آب گیرهای مختلف است. که هر کدام قالب یک اندازه معین و شکلی معین است» موجودات 
عالم هر کدام به مقدار ظرفیت و قابلیت و استعداد خود. وجود را که عطیه ایست الهی می گيرند. 


جرد اصلی انب اتامی رصم ک ۱ سیاری ۱ کم میدقت وب بقل اماوه نی کته مان آبه از 
من شی و ۱۳ " () و آیه " و آنرّل لکم من الأنعام ثمانیه آژواج" (۲) و از جمله آیات 


داله پر آن تمامی 0 است که تس دا ان دارد. 


و این امور که " مقدرات " و يا" اقدار" نامیده می شوند گو اينکه خارج از افاضه آسمانی و تقدیر کننده آنند» و لیکن در عين 
وی ی " یه جع ار کل "(۳) و نیز 
فرموده:" له لت چیه تا 


هم دارای مصادیق بیشتر است 

(۲) متفرق شدن این رحمت آسمانی در مسیل های عالم و به قالب درآمدنش در آن قالب های مختلف. بدون کثافات 
صورت نخواهد گرفت و خواه ناخواه فضولا-تی بر بالای آنها خواهد نشست. چیزی که هست آن فضولات باطل و از بین 
رفتنی است. بخلاف خود رحمت نازله. که حق است. یعنی بقاء و ثبوت دارد. اینجاست که تمامی موجودات بدو قسم تقسیم 
میم و نل؟ 

یکی حق یعنی ثابت و باقی. و دیگری باطل یعنی زائل و بی دوام. 


آنچه حق است از ناحیه خداست. ولی آنچه باطل است مستند به او نیست. هر چند که 
ص! ۴۳۶۰ 


۱-و هیچ چیز در عالم نیست جز آنکه منبع و خزینه آن نزد ما خواهد بود ولی از آن بر عالم خلق جز به قدر معینی نمی 
فرستیم. سوره حجر آیه ۲۱. 

۲-و برای شما هشت قسم از چهارپایان ایجاد کرد. سوره زمر آیه ۶. 

۳-باز گشت امور همه اش بسوی اوست. سوره هود آیه ۰۱۲۳ [.-...] 


۴- بلکه برای خداست همه امور. سوره رعد» آیه ِ۳. 
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به اذن او موجود می شود هم چنان که فرموده:" ال من ریک " (۱). و در باره باطل فرموده: 


سا تا القباهه الا ری وا شتا با 13 


پس از بطلاین جزء باطلی که در آنست بسوی خدا عودت می کنده هم چنان که فرموده: " ما لقن السّماواتِ و الأرض و ما 
یتهُما ال بالعق و جل ی " (۳) و نیز فرموده " و بُْحق اللهٌ الق بکلماته " (۳) و نیز فرموده:" 1 الباطل کان زَهُوق " (۴) و 


نیز فرموده:" یل تََذف بالق علی الباطل یدمع اذا و زاق "(۵). 
هیچ امر حقی معارض و مزاحم حق دیگر نیست 


(۶) از احکام حق یکی این است که با حق دیگر معارضه نمی کند» و مزاحم آن نمی شود بلکه هر حقی سایر حقها را در 
طریق رسیدن به کمالشان کمک نموده و سود می بخشد. و آنها را به سوی سعادتشان سوق می دهد این نکته از آیه مورد 
بحث بخوبی استفاده می شود زیرا بقاء و مکث را معلق بحق نموده که مردم را سود می بخشد (۷) و اینکه گفتیم هیچ حقی 
معارض و مزاحم حق دیگر نیست مقصودمان نفی تعارض در بین موجودات این عالم نیست. چه عالم مشهود ما عالم تنازع و 
تزاحم است. آتشش را آبی خاموش؛ و آبش را آتشی فانی و زمینش خوراک گیاهان و گیاهش طعمه حیوانات و حیواناتش 
صید یکدیگرند و دوباره زمینش همه را در خود فرو می برد. بلکه مرادمان این است که همین موجودات در عین افتراس 
یکدیگر در تحصیل اغراض الهی یک دل و یک جهتند و هر کدام برای رسیدن به غرض نوعی خود از دیگران استمداد می 
کنند. مثل آنها مثل تیشه و چوب است برای نجار» که در عین تزاحم و تعارضشان در خدمت کردن به نجار و تحصیل غرض 
از که هبات : 


ص! ۴۶۱ 


۱- حق از ناحیه پرورد گار تو است. سوره آل عمران آیه ۶۰. 

۲- آسمانها و زمین و آنچه در آن دو است باطل نيافريديم سوره ص» آیه ۲۷. 

۳- خداوند حق را بوسیله کلماتش تثبیت می کند. سوره یونس آیه ۸۲ 

۴- بدرستی که باطل از بین رفتتی است سوره اسری» آیه ۸۱ 

۵- بلکه حق را به جان باطل می اندازیم تا آن را از بین برد پس ناگهان می بینید که باطل از بین رفتنی است. سوره انبیاء آیه 
۱۸ 

۶- آسمانها و زمین و آنچه در آن دو است جز بحق و تا اجلی معین نیافریده ایم. سوره احقاف» آیه ۳. 

۷- توضیح اينکه اگر حق ها با هم مزاحمت و یا معارضه می داشتند با در نظر داشتن اينکه گفتیم حق» مفید برای مردم است 


پس یکی از حقها آن حق دیگر را از بین برده در نتیجه مردم از آن منتفع نمی شدند و این خود ضرری است. 
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ساختن درب و پنجره باشد یکدیگر را کمک می کنند و مثل دو کفه ترازو است که در عين ناسا زگاری با هم در سنجیدن 


و بدون هیچ نفعی ضرر برساند. 


و اگر در قرآن کریم می بینیم که در آیات بسیاری آسمانها و زمين را مسخر آدمی معرفی نموده و مثلا فرموده: " و سَحرّ لک 
ما فی السَماواتِ و ما فی الََزض جییعاً من (۱) همه اش از این باب است که گفتیم تمامی موجودات کارهایی را صورت می 


این بود آن اصول از معارف الهی که گفتیم از آیه مورد بحث استفاده می شود؛ و تفاصیل احکام صنع و ایجاد را نتیجه می 
دهد. و اگر در آیاتی که متعرض حق و باطل است تدبر و امعان نظر شود عجائبی از این گونه حقایق بدست خواهد آمد. 

این را نیز باید دانست که اصول مذ کور همانطور که در امور محسوس و حقایق خارجی جریان دارد؛ در علوم و اعتقادات نیز 
جاری هست. و مثل اعتقاد حق در دل مومن مثل آب نازل شده از آسمان و جاری در مسیلها است که هر یکک با اختلافی که 
در وسعت و ظرفیت دارند به قدر ظرفیت خود از آن استفاده نموده. مردم از آن منتفع گشته دلهایشان زنده می شود و خیر و 
برکت در ایشان باقی می ماند. بخلاف اعتقاد باطل در دل کافر که مثلش مثل کفی است که بر روی سیل می افتد و چیزی 
نمی گذرد که از بين می رود هم چنان که فرموده: بت ال لین وا بقل الاب فی اکیاه الا و فی ره و بضل 
له الالمین و یَفعل ال ما یشاء ۲ (۲), 


رن استَجابوا لر هم ال ۰ و لین لع پشتجیوا له .۳ 


کلمه " مهاد " به معنای بستر و فراشی است که برای صاحبش گسترده می شود و " مکان ممهد" به معنای محل فراهم شده و 
آماده است. و جهنم را بدین جهت مهاد خوانده» که برای استقرار کفار آماده شده است» چون کفر ورزیدند و کارهای زشت 
مرتکب شدند. 


این آیه و آیات بعدش- تانه آیه - همانطور که قبلا هم اشاره کردیم همه متفرع بر آن مثلی 


ص: ۴۶۲ 


۱- و مسخر کرد برای شما آنچه را که در آسمانها و آنچه را که در زمین است از ناحیه خود. سوره جائیه» آیه ۱۳. 


قدم می سازد؛ و خدا ستمگران را گمراه نموده و هر چه بخواهد می کند. سوره ابراهیم آیه ۲۷. 
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است که در آیه قبلی آورده شد. و در همه آنها خدای سبحان آثار اعتقاد حق و ایمان به حق و استجابت و پذیرفتن دعوت 
حی. و همچنین آثار سوء اعتقاد به باطل و کفر بحق و نپذیرفتن دعوت به حق را بیان می کند. شاهد بر این مطلب سیاق خود 
آیات است. زیرا مطلبی که در آنها آمده پیرامون عاقبت امر ایمان و سرانجام کفر است. و اينکه عاقبت محموده ایمان را هیچ 


چیز جبران نمی کند. هر چند دو برابر نعمتهای دنیا باشد. 
منظور از" حسنی " که احابت کنندگان دعوت پروردگارشان دارای آن هستند 


و بنا بر این اظهر این است که منظور از " حسنی " همان عاقبت حسنی و سرانجام نیک باشد. و اينکه بعضیها (۱) گفته اند 
منظور از " حسنی " اجر نیک و یا بهشت است اگر چه بالمال حرف صحیحی است. چون عاقبت محموده ایمان و عمل صالح 
مثوبت و اجر الهی است و آنهم بهشت است. و لیکن مثوبت و بهشت از آن جهت که مثوبت و یا بهشت است در این مقام 


مود که نلکه ان ارت جهی کذهافیت امر ایشان و هی له فعاهدات اسان اس عطرر اس 


و موید آن, بلکه دلیلش جمله ایست که در آیات بعدی بعد از تعریف ایشان به صفات مختصشان می فرماید: " آوللک له 
مفبی الذّار ات عذن بدذشلوتها ...۳ 


2 
۶ م 4 


وق بنا بر آنخه که کفته شد: جمله" لو َو لَهُوْ مافی الأرض جمیعاً و مثلهٌ مه مدا به " در جای جمله دیگری نشسته که 
غایت و هدف را می رسانده» و آن را حذف نموده تا بر اهمیت و فخامت آن دلالت کند و بفهماند شر و بدبختی آن چنان 


هول آور و دهشت زا است که قابل ذکر نیست. 


پس معنا چنین می شود: کسانی که دعوت پرورد گار خود را اجابت نمی کنند چیزی بر سرشان می آید- و یا چیزی که نتیجه 
استجابت و سرانجام نیک آنست از ایشان فوت می شود- که یکی از خصوصیات آن این است که اگر آنچه نعمت در زمین 
هست که نفوس بشری از آن التذاذ دارد و آرزوی هر انسانی رسیدن به آنست بدهند و بلکه دو برابر آن را بدهند که ما فوق 
آرزوهاست جبران آن را نمی کند» و نمی توانند آن را بدست آورند. و به عبارت خلاصه تر: اگر این عده نهایت درجه 
آرزوهای زند گی را بدست آورده باشند و بلکه ما فوق آن را داشته باشند و بخواهند همه آنها را بدهند و آن نعمت را که 
بخاطر سرپیچی از دعوت خدا از دست داده اند بدست بیاورند» هرگز نمی توانند بدست آورند. 


در بعضی از کلمات امیر المومنین علی (علیه السلام) هم آمده کهت. 


ص! ۳۶۳ 


۱- تفسیر مجمع البیان» ج ۴ ص ۱۶۵ ط بیروت. 
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در باره آثار سوء سرپیچی فرموده: " غیر موصوف ما نزل بهم- آنچه بر سرشان می آید قابل وصف نیست " آن گاه خدای 
تعالی از همین سرانجام بدی که قابل وصف نیست خبر داده می فرماید:" آوللک له شوه الحساب و مهم جهن "و" و 
اشساب سای اس گناس کدهاست وا مک تاش یت دوشتا اخبافه سوم ساب ]3 


باب اضافه صفت به موصوف است. 


یی حقمه موخطافت شاه میم ان با نمی کل وش فاد اس موادم اس مواف. کاس تاه 
آماده شده و بنا است در آن جای گيرند. 


و مجموع جمله " آوللک لَهُمْ شوم الحساب ..." که مشتمل بر کلمه اشاره هم هست در محل تعلیل است برای افتداء و بازخرید» 
و در کلام عرب تعلیل با اشاره زیاد است. مثلا گفته می شود: من با فلانی چنین و چنان می کنم (زیرا) او همان کسی است 
که چنین و چنان کرد. 

و کسانی که استجابت نکردند او را سرانجامی دارند که راضی می شوند برای خلاصی از آن» ما فوق آنچه را که ممکن است 
و اگر در آیه شریفه به جای ایمان و کف استجابت و عدم استجابت آمده بخاطر رعایت تناسب با مثلی است که در آیه قبلی 


زده شده. ایمان را که همان قبول دعوت است با قبول وادی ها و فراگرفتن هر یک از آب باران تشبیه نموده است. 


وصف گروندکان به حق و" أوئُوا اباب" و مقایسه آنان با جاهلان به حق 


2 
۶ ۶ ۲ 


استفهام در اين آیه استفهام انکاری» و در جای تعلیل بکار رفته و مضمون آیه قبلی را تعلیل می کندء و سرانجام حال آن دو 


طاثفه را از جهت پذیرفتن دعوت حق و نپذیرفتن آن بطور تفصیل بیان می نماید. 


1 


نما 


۳ ‌ 
2 1 


رل یک من رَبک الْتی کمن هو آغمی اما ید کر 


و خلاصه بیان مزبور این است که حق در دلهای این طائفه که دعوت پرورد گار خود را پذیرفتند جای گیر گشته و دلهایشان" 
الباب " و دلهای حقیقی می گردد؛ که آثار و برکات یک دل واقعی را دارد» و آن آثار عبارتست از تذ کر و بینایی. و نیز از 
واه اي یبا که تاک نا ان خواس فاعم شرا ام ات کدماخاشان کههیان ار لباب" باشند 


بر وفای به عهد خدا پایدارند. و آن عهدی را که خداوند به فطرتشان از ایشان (و از همه 


ص! ۴۳۶۴ 
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کس) گرفته نقض نمی کنند. و نیز بر احترام پیوندهایی که خداوند ایشان را با آنها ارتباط داده استوارند» یعنی همواره صله 


رحم می کنند» و از در خشیت و ترس از خدا پیوند خویشاوندی را که از لوازم خلقت بشر است محترم می شمارند. 


و نیز از خواص دلهای این طائفه این است که در برابر مصائب و همچنین اطاعت و معصیت صبر نموده و خویشتن داری می 
کنند» و (بجای ناشکری و جزع) نماز می گزارند و متوجه درگاه پرورد گار خود می شوند و (بجای معصیت) بوسیله انفاق 


نیکشان منعکس می شود و با صالحان- از قبیل پدران و همسران و دودمان خود- محشور و مصاحب می گردند. چنان که در 
دنیا هم با ارحام خود مصاحبت می کردند. فرشتگان هم از هر دری بر ايشان درمی آیند. و سلام می کنند. چون در دنیا 


اطاعات و عبادات مختلف بجا آورند» اینها آثار حق است که در آن سرا بدین صورتها منعکس می شود. 


و اينکه فرمود: "من یم ما رل ایک ین ریک الک کمن هو أشمی همانطور که قبلا هم گفتيم, استفهامی است که در 
آن انکار است» و می خواهد تساوی میان آن دو طائفه را نفی نموده» بفرماید: کسی که علم بحق در دلش جای گرفته با کسی 
که نسبت به حق جاهل است برابر نیستند. و اگر جاهل بحق را به وصف کوری توصیف کرده برای اشاره به این معنا است که 
عالم به حق پینا است» هم چنان که در آیه " قل عَلْ وی الغْمی و ای ..."نیز آن دو را کور و نا نامیده. پس علم به 
حق» بصیرت است و جهل به آن کوری است. و اگر تذکر را از خواص صاحبان علم شمرده برای این است که بصیرت مفید 


"نما یذ کر وا لباب" ان جمله در مقام تعلیل مضمون قبلی است که فرمود:" آ من یلم .۰ و معنایش ات انیت کف نام 
دو طائفه یکسان نیستند. بلکه صاحبان علم یک نحوه تذکر و بیداری دارند که صاحبان کوری و جهل آن تذکر را ندارند. و 
اگر صاحبان علم را" ولو لباب" نامیده برای این است که به یک دعوی دیگر دلالت و اشاره کرده باشد که خود فائده 
تعلیل را هم می دهد گویا گفته است این طایفه یکسان نیستند زیرا یکی از اين دو تذ کری دارد که دیگری ندارد و اين بدان 
جهت است که اینها دارای الباب و قلوبند بخلاف آن دیگر که فاقد آنند. 


"لین بوفون بعهّد الله و لا ینقَضوت المیثاق ". 
از ظاهر سیاق رش اک که اهوم ی ای ۲ م1 المیثاق " عطف 


ص: ۴۶۵ 
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تفسیری جمله اولی است. و بنا بر اين» منظور از (میثاقی که آن را نقض نمی کنند» همان عهدی است که به آن وفا می کنند» 
و منظور از این عهد و میثاق هم بقرینه آبه قبلی که تذ کر ایشان را ذکر می کرد آن عهدی است که به زبان فطرت خود با 
پرورد گار خود بستند که او را یگانه بدانند» و بر اساس توحید و یکتایی او عمل نموده آثار توحید را از خود نشان دهند. 
آری» آدمی بر فطرت توحید خدای تعالی و نیز بر فطرت لوازم توحید خلق شده این عهدی است که انسان در فطرت خود با 


و عهد و میثاقی هم که به وسیله انبیاء و رسل و به دستور خدای سبحان از بشر گرفته شده» و خلاصه آن احکام و شرایعی هم 


که انبیاء آورده اند همه از فروع این میثاق فطری است چون ادیان همه فطریند. 


اشاره به اینکه حجت الهی فقط از طریق فطرت تمام نمی شود و محاسبه و ماخذه» فرع بر تشریع و ابلاغ است 


"و این یَصلونّ ما أمَر ال به آن پیوصل .. 


ظاهر این است که منظور از" امر" امر تشریعی است که از ناحیه وحی نازل شده باشد» به شهادت ذیل آیه که می فرماید: " و 
یحاون شُوء الحساب ". آری» حساب و مواخذه بر احکام نازله در شریعت است که احکام تشریعی فطرت را تایید می کند نه 
بر احکام فطرت به تنهایی. و این مسلم است که مثلا-اگر احکام ظاهری و شرعی مربوط به قبح ظلم و خوبی عدالت به 
اشخاصی مستضعف نرسد در قیامت مانند آن کسانی که به ایشان رسیده است مژاخذه نمی شوند. هر چند که مستضعفین هم 
به فطرت خود زشتی ظلم و خوبی عدالت را درک بکنند» در ابحاث گذشته نیز بیان کردیم که حجت الهی از طریق فطرت به 
تنهایی تمام نمی شود بلکه باید طریق وحی نیز بهفطرت منضم گرده هم چنان که فرموده:" لبون لاس علی له مه 
ید الم " (۱) 


آیه مورد بحث از آنجایی که مطلق است دلالت می کند بر هر صله ای که خدا به آن امر فرموده که از معروفترین مصادیق آن 


صله رحم است. که در وجود آن تاکید نموده و فرموده: 
"و انْقّوا له الْذی سائلون به و ارام "(۲). 


و نیز در تاکید آن در ذیل آیه مورد بحث فرموده:" و یمرن رََهُمْ و یَخفُونْ شوء الحساب " و اين اشاره به آن است که ترکک 
نامه اعمال آدمی ضبط 


ص! ۴۶۶ 


۱- تا آنکه بعد از آمدن پیغمبران برای مردم علیه خدا حجتی نباشد. سوره نساء» آیه 1۶۵ 


۲- (خدا را در نظر آرید) و در باره ارحام کوتاهی مکنید. سوره نسای آیه ۱. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


می شود و باعث سوء حساب می گردد. 
فرق میان " خشیت" و" خوف" و موارد استعمال هر یک 


و ظاهرافرقهیان خشیت و وف این است. که خشیت به معنای کار قلب از اقبال:و روی آوردن ظر و با نظیر آن استه 
و خوف به معنای تاثر عملی انسان است به اينکه از ترس در مقام اقدام برآمده و وسائل گریز از شر و محذور را هم فراهم 
سازد هر چند که در دل متایثر نگشته دچار هراس نشده باشد» و لذا می بینیم خدای سبحان در توصیف انبیاء (علیه السلام) 
می فرماید: " و لا بَحْشوّنَ دا 7 ال ( و ترس از غیر خدا را از ایشان نفی می کند» و حال آنکه خوف را در بسیاری از 
جاها برای آنان اثبات نموده؛ از آن جمله می فرماید:" قوس فی تیه خیفةٌ ثوسی (۲) و نیز می فرماید:" و نا نخان ین 
وم خیانة " (۳) (و جمع میان آن نفی و این اثبات بهمین است که بگونيم انبیاء از غیر خدا هیچ نمی ترسنده و در موارد مذ کور 


در بالا در مقام پیش گیری بر آمده اند). 


و بعید نیست برگشت کلام راغب در فرق میان خوف و خشیت نیز بهمین باشد» او گفته است: فرق میان این دو این است که 
خشیت خوفی است که توأم با تعظیم و بیشتر اوقات از دانایی ناشی شود و لذا خدای سبحان آن را به علماء اختصاص داده 


می فرماید: " نما یَحشّی ال من عباده لعلمءْ " (و پر واضح است که مقصود از خوف در این موارد همان ترس درونی است). 


و همچنین گفتار بعضی (۴) دیگر که در فرق میان این دو واژه گفته اند: خوف هم از ناحبه مکروه حاصل می شود و هم از 
ناحیه کسی که ممکن است این مکروه را به آدمی برساند هم گفته می شود: من از مرض خوف دارم و هم گفته می شود من 
خوف دارم از اينکه فلان چیز مریضم کند. بخلاف خشیت که تنها از آورنده مکروه و شر است. نه از خود مکروه و لذا گفته 
می شود: " خشیت الله " من از خدا ترسیدم (ولی گفته نمی شود: خشیت المرض- از مرض ترسیدم). و اگر بر گشت این کلام 
به همان معنایی نباشد که ما گفتیم. کلامی قابل نقض خواهد بود و کلیت نخواهد داشت. 


بعضی (۵) دیگر گفته اند: فرقهایی که میان این دو کلمه گذاشته اند اغلبی است. نه کلی» یعنی در بیشتر موارد استعمال دیده 


می شود نه در همه آنها. 

بعضی (۶) دیگر گفته اند: اصلا فرقی میان این دو لغت نیست. ولی آیاتی که ما بعنوانت. 
ص: ۴۶۷ 

۱-و نمی ترسند از احدی مگر از خدا. سوره احزاب» آیه .۳٩‏ [.....] 

۲- موسی در خود احساس ترس نمود. سوره طه. آیه 2 


۳-و اگر از مردمی ترس خیانتی داشتی. سوره انفال» آیه ۵۸. (۴ و ۵ و ۶)تفسیر روح المعانی» ج ۱۳ ص ۱۴۰ و ۱۴۱. ط 


بیروت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
مثال آوردیم این گفتار را رد می کند. 


معنای:" صَبَرُوا اْنغاء وٍخه رهم" و اشاره به اینکه جهت عمل و الهی بودن آن مقصود حق گرایان می باشد 
"و الذیق صَبوا ابتغاء وج ریم و آقاموا الصّلاء و وا .. 


اینکه صبر را مطلق آورده می رساند که اشخاص مورد نظر آیه همه اقسام صبر را دارند. یعنی هم صبر در موقع برخورد به 


مق .ی 


مصیبت؛ و هم صبر بر اطاعت حق؛ و هم صبر در برابر معصیت را. و لیکن مع ذلک صبرشان را مقید به قید" ابتغاء وَجه رهم 
نموده» یعنی اگر صبر می کنند فقط و فقط به منظور رضای پرورد گارشان است. پس اگر خداوند مدحشان کرده نه از این نظر 
است که صفات ممدوحی دارند. بلکه مدحشان از این جهت است که این صفت ممدوح یعنی صبرشان بخاطر خداست. چون 
کلام در آن صفاتشان است که از استجابتشان نسبت به دعوت خدا نشو و نما نموده» و از آنجا سرچشمه گرفته که به حقیقت 
آنچه از ناحیه پرورد گارشان نازل شده علم بهم رسانده اند و باور کرده اند که همه آنها حق است. نه هر صفتی که مردم آن 
را در میان خود ممدوح و پسندیده می داننده هر چند که ارتباطی به عبودیت و ایمان به پرورد گار نداشته باشند. آری» صبری 
از نظر قرآن ممدوح است که به خاطر خدا باشد نه به خاطر جلوگیری از عجزء و يا عجب به نفس» و یا تعریف این و آن و یا 


غیر آن» زیرا بسیاری از خویشتن داران» خویشتن داریشان بخاطر جلب افکار عمومی است. و زبان حالشان این است که: 
و قولی کلما جشات و جاشت مکانک تحمدی او تستریحی (۱) 


و مقصود از " وجه ربهم " جهت الهی عمل و یا فکر و يا نیت است. و جهت الهی عمل و یا فکر آن صفت و صورتی است که 


عمل نزد خدا دارد و آن عبارتست از اجر و مزدی که نزد خداست. و با بقاء خدا باقی است. هم چنان که فرموده:" و ال ند 


خسن الّواب " (۲) و نیز فرموده: 
"و ما ند الله بات " (۳) و نیز فرموده: " کل ی م هالک الا وَجِهَهُ "(۴). 


و معنای اينکه فرمود: " و أَقامُوا السصّلاة " این است که نماز را بر پا داشتند» یعنی نگذاشتند ساقط شود و به اجزاء و شرایط آن 


خللی وارد نساخته و آن را ترکك ننمودند و خوارش نداشتند. 


ص: ۴۳۶۸ 


۱- این شعر از عنتره شیبانی یکی از شش نفر شجاع معروف عرب است و معنای آن این است: هر وقت در مواقع خطرناک دلم 
به تپش و اضطراب درمی آمد بخود می گفتم آرام باش, زیرا از دو حال بیرون نیستی؛ یا کشته می شوی و مردم ثنایت می 
گویند. و ستایشت می کنند. و یا می کشی و از شر دشمن آسوده می شوی. 

۲-و خدا نزد اوست بهترین پاداش. سوره آل عمران آیه 1۹۵. 

۳-و آنچه نزد خداست ماندنی است. سوره نحل» آیه ۹۶. 


۴ همه چیز نابود شدنی است مگر وجه او. سوره قصص. آیه ۸۸. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و اگر" صلاه " و" انفاق" را بر صبر عطف نموده از باب عطف خاص بر عام است. تا به قول بعضی اهمیت و عظمت آنها را 


ت تن 


و مقصود از انفاق در جمله " و أفْقوا مق رَرعْاهُم متا و عَلایية " مطلق انفاق اعم از واجب و غیر واجب است. چون آیه شریفه 
در مکه ازل شده. که هنوز آیات راجع به ز کات واجب نازل نشده بود. 


و اگر انفاق را مقید به قید متا و عْلانيه " نموده برای این است که بفهماند حق انفاق را استیفاء می کنند» چون بعضی از 
انفاقات است که باید پنهانی صورت گیرد» و بعضی دیگر علنی دادنش بهتر است. پس کسی که به خدا و به آنچه خدا نازل 
کرده ایمان دارد لازم است امر تکلیفی را ادا کند از آن جمله حق انفاق را ادا نموده آنجا که مظنه ریاء و سمعه یا توهین و 
آبروریزی در کار است پنهانی بدهد. و آنجا که مایه تشویق مردم بر احسان و معروف و دفع تهمت و امثال آنست علنی 


بپردازد. 


"و درو بالعت تّه الَة "- ماده " درا" به معنای دفع است. و معنای آیه این است: وقتی به گناهی تصادفا آلوده می شوند؛ 
کار نیکی می کنند که نیکیش از بدی آن گاه بیشتر است. و با حد اقل معادل آنست و آثار سوء آن را جبران می کند. حال 
چه اینکه این گناه را بوسیله کار نیک جبران نمایند و يا بوسیله توبه لکه آن را بشویند. چون فرموده اند: " حسنات گناهان را 
از بين می برد ". و هم فرموده اند: 

" کسی که توبه کند مانند کسی است که گناه نکرده باشد . و نیز چه اینکه خود مرتکب شده باشند» و یا دیگران نسبت به 
ایشان انجام داده باشند مثل اينکه به ایشان ظلم کرده باشند و ایشان با عفو و احسان تلافی کنند. و یا به ایشان جفا کرده باشند 


ایشان به حسن خلق و گشاده رویی جبران نموده باشند» و یا منکری دیده و از آن نهی کرده باشند و یا ترکک معروفی سراغ 
داشته بدان امر کرده باشنكد. 
همه اینها درا (دفع) سیثه به حسنه است. و دلیلی از ناحیه لفظ آیه که دلالت کند بخصوص یکی از اینها وجود ندارد. 


وجوهی که در باره جهت اختلاف در بیان وصف اولوا الاألباب گفته شده است 


در آیه شریفه در بیان صفات " اولی الالباب " تعبیرهای مختلف شده در شش صفت تعبیر به لفظ مضارع آمده و فرموده: ِ- 
یوفون ۲- و لا ینقضون ۳- و یصلون ۴- یخشون ۵- یخافون ۶- یدرءون. و در سه جای دیگر به لفظ ماضی آورده و فرموده: 


اس یروا ۲ آقاهی | 2۳ اقا 


و از بعضی از مفسرین (۱) نقل شده که در توجیه این اختلاف تعبیر گفته اند که این اختلاف تنها به منظور تفنن در فصاحت 
است. چون همه اين افعال صله " الذین " است. و از آنجایی که صله و موصول " الذین " معنای حرف شرط و جمله شرطیه را 
می دهد و در جمله شرطیه ماضی و مضارع یک معنا می دهد. چه اينکه بگویی " ان ضربت ضربت " و يا بگویی " ان تضرب 


اضرب " در هر دو حالت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۴۲686۳160 0۷۰: ۵۳۷ 


ص: ۴۶۹ 


۱- تفسیر روح المعانی» ج ۳ص ۲۳ ط بسروت. 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 
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معنایش این است که اگر بزنی می زنم» از اين رو در جمله صله و موصول نیز چه ماضی بیاوری و چه مضارع هر دو به یک 
معنا است. 


و لذا علمای نحو گفته اند: اگر لفظ ماضیء صله موصولی واقع شود و يا صفت نکره عامی بگردد دو وجه به خود می گیرد 
که هر دو جایز است» یکی اينکه همان معنای ماضی (گذشته) را بدهد» و یکی اينکه معنای مستقبل (آینده) را و هر دو جور 
در قرآن آمده اولی مانند" الذیقّ قال لَهم اس آنهایی که مردم به ایشان گفتند " و دومی مانند" الا اذی توا من قَیل آن 


روا علیهع- مگر آنکه پیش از دست يافتن تو بر ایشان توبه کنند ". 


و لیکن این جواب خالی از اشکال نیست. زیرا اگر در شرط و جمله های نظیر آن نسبت به معنای ماضی و مضارع الغاء 
خصوصیت می شود صرف این معنا باعث نمی شود که لوازم معنای گذشته و آینده نیز لغو گرد مثلا لازمه معنای ماضی 
تحقق و قطعی بودن آنست. و لازمه معنای مضارع این است که عمل استمرار داشته باشد این دو عنایت در ماضی و مضارع 
هست هر چند که در جمله شرطیه و نظاثر آن زمان ملغی باشد. و چون این دو عنایت الا و لا بد باید محفوظ بماند پس هنوز 
سوال از اینکه چرا در اوصاف اولوا الالباب تعبیر آیه مختلف شده تعدادی به صورت ماضی و تعدادی دیگر به صورت مضارع 


۳ بجای خود باقی است. 
از گفتار بعضی (۱) دیگر از مفسرین استفاده می شود که خواسته است در پاسخ این سوال بگوید: 


مراد از اوصاف مذ کور در آیه یعنی وفای به عهد. و صله رحمء و خشیت» و ترس همانا استمرار و دوام آنهاست. و لیکن در 
خصوص صبر و همچنین نماز و انفاق» عنایتی بوده که به لفظ ماضی آورده. اما عنایت در صبر این بوده که اوصاف مذ کور 
تطق کی انا بر آشاتن یرف لاه کی ای ان اتضایت ی فری که فاد یقت هی واد خه تاش نس 


نسبت به آن اوصاف دیگر نحوه تقدمی دارد» و بدین جهت آن را به لفظ ماضی آورده. 


و اما عنایت در نماز و انفاق آنهم عبارت از این است که نسبت به آنها و شان آنها اهتمام و عنایت زیادتری بکار برده باشد؛ 
لذا از آنها نیز به لفظ ماضی تعبیر کرده. 

ولی اين جواب هم قانع کننده نیست. زیرا بعضی از صفاتی که به لفظ مضارع آمده اهمیتش کمتر از صبر و نماز و انفاق 
نیست. مانند وفای به عهد. که می دانیم مقصود از آن وفای به عهد خدا و اجابت دعوت فطرت و خلاصه ایمان به خداست. و 
اگر صرف اعتنا به شان می توانست وجه این اختلاف باشد. جا داشت از وفای به عهد نیز به لفظ ماضی تعبیر کند. 


ص: ۳۷۰ 


۱- تفسیر الکبیر ج ۱۹ صفحات ۴۰- ۴۵. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


ی ی ی وی ی سا | ۳ 
الما ال ۲ و وا ما راهم متا و علای" 8 رون باحسّه امه " در مقام بیان یک معنا هستند» و آن اینکه دارند گان 
اوصاف مذکور در مقام عمل عمل صالح انجام می دهند یعنی واجبات را به جا می آورند و محرمات را ترکک می کنند. و 
اگر هم احیانا چیزی از این اعمال صالح از ایشان فوت شود آن را با حسنات خود تدارک می نمایند. بنا بر این مقصود 
بالاصاله همان سه جمله اول است که مربوط به عمل صالح است. و جمله چهارمی که راجع به تدارکک و تلافی خللی است که 
احیانا در عمل پدید می آید. مقصود به تبع است نه بالاصاله. 


حال که اين نکته روشن گردید می گوئیم: ممکن بود در اين چهار جمله نیز به لفظ مضارع تعبیر می کرد و می فرمود:" و 
الذین یصبرون ابتغاء وجه ربهم "و بقیمون الصلاه ؛" و ینفقون مما رزقناهم سرا و علانیه "و" یدرء‌ون بالحسنه السیثه "و 
لیکن دیگر آن نکته اصالت و تبعیت را نمی رساند. 


لذا برای اينکه بفهماند اولواالالباب در مقام عمل مستمر در صبرند و جمیع انحاء صبر را دارا هستند فرمود" لین بو اتغاء 
وجه رَبهمْ " آن گاه برای اينکه دوام مراقبت ایشان را در مقام عمل برساند فرمود:" و یرون لته السَيه " تا برساند ايشان 
آن قدر مراقب اعمال خود هستند که اگر احیانا خللی در صبرشان و یا نمازشان و یا انفاقاتشان واقع شود فورا آن را جبران و 
تلافی می کنند. 


و این عنایت از نظری شبیه به عنایتی است که در آیه" تاذ قالوا و ربا له اشیتقاموا رل علیهم الْملانکة ..." به کار 
رفته» زیرا در این آیه نیز اول در دو جا" " قالوا" و " استقاموا" "را ماضی و دنبال آن تنزل را مضارع آورده. تا بفهماند نزول 
ملانکه فرع بر گفتن " رال" و استقامت است نه اينکه خواسته باشد استمرار نزول ملائکه را افاده کند. 


معنای اينکه اولوا الألباب و پذیرندگان حق را" عقبی الدار" و عهد شکنان و مفسدان را" سوء الدار " است 
و معنای " عْقَبی الٌار " سرانجام محمود و پسندیده است» چون عاقبت حقیقی همین است. 


آری» هیچ چیز در عالم بر حسب آن فطرت و جبلتی که خدای تعالی بر آن فطرتش آفریده جز به عاقبتی که مناسب خودش و 
مایه سعادتش باشد منتهی نمی گردد. و عاقبت بد در حقیقت بطلان عاقبت است. و معنایش | ین است که فلان کس و يا فلان 
چیز بخاطر خللی که در آن بوده بی عاقبت شده در حالی که خدایش خلق کرده بود برای رسیدن به عاقبت. و اگر عاقبت بد 


را عاقبت می گویند» از باب توسع و مجاز است. و گرنه عاقبت بد در واقع بی عاقبتی است. 


و بهمین جهت در آیه شریفه مطلق ذکر شده و فرموده " ایشان را است سرانجام . و اگر سرانجام دو قسم بود» یکی نیک و 
یکی بد باید می فرمود: ایشان را است سرانجام نیک. پس معلوم می شود سرانجام همان سرانجام محمود است. و لذا در 
آیاتی که متقابل این آیات است. و متعرض حال کفار است هیچ وقت نمی فرماید:" لَهمْ ی الدّار" بلکه می فرماید: " له 
شوه الدّار". و از همين جا بدست می آید 


ص: ۴۳۷/۱ 
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که مقصود از " دار " همین دار دنیا است؛ و مقصود از دار دنیا هم زند گی دار دنیا است. پس " غقبی الدّار " معنایش سرانجام 
بقل کی دا ات 


مژده به صله رحم کنندگان که با ارحام صالح خویش در بهشت عدن جمع خواهند شد 


۶ ه 1 


" جِنا عَدن یذخلونها و من صلح من آبالهم و آژواجهم و ذرَباتَهمْ . 
کلمه " عدن " به معنای استقرار است؛ وقتی گفته می شود " فلان عدن بمکان کذا" معنایش این است که فلادنی در چنین 
مکانی استقرار یافت. کان جواهرات زمینی و فلزات را هم بدین جهت " معدن " می گویند که جواهرات در آن استقرار دارند؛ 
پس " جات عَذّن " به معنای بهشتهایی است که نوعی از استقرار و خلود و سلامتی و ایمنی از هر جهت را دارد. 

کلمه " جات عرذن " عطف بیان و یا بدل است از کلمه " عقبی الدار "» و در نتیجه معنایش این می شود که: عقبی الدار 
عبار تست از بهشت عدن و خلود. و بنا بر این پس از زند گی دنیا بر حسب آن ناموسی که خداوند آن زند گی را بر آن طبیعت 
و ناموس مطبوع نموده زندگی واحد و متصلی است که ابتدایش رنج و بلا و آخرش آسایش و نعمت و سلامتی است. و يا به 
عبارتی اولش دنبا و آخرش آخرت است. و این همان حقیقتی است که خداوند از زبان اهل بهشت حکایتش نموده و فرموده: 
"الوا نید نله ات ها بغیه 3 
آیه مورد بحث به بیانی که خواندید در قبال آیه " یَصلون ما رال بهأن یل " قرار گرفته» و عاقبت این حق (صله رحم) را 
قبیل پدران و مادران و ذریه ها و برادران» و خواهران» و غیر ایشان- می پیوندند. 

جمله " آبائهم و آَژواجهع و ذرَباتَهم" با اینکه اسم مادران در آن نیست مع ذلک همه نامبردگان بالا-را شامل است. چون 


مادران همسران پدرانند که کلمه " ازواج " شامل ایشان است؛ و برادران و خواهران و عموها و دایی ها و اولاد آنان هم جزو 


ذریه های پدرانند» که کلمه آبانهم " شامل آنان می شود. و در آیه شریفه اختصار لطیفی بکار رفته است. 
۹1 9 مه ره ۳ 5 2 آه ۳ ۰ 9 ۳ ۳ 97 ری مج ی ۶ 3 ۱۱ 
و الملانکه یذ خلون ليم من کل باب سَلام عَلیِکم بما تفع عقبی الذار . 


و در هر موقعی که دیگران منحرف می گردند ایشان خویشتن داری نموده» خدا را اطاعت می کنند و خود را از گناه دور می 


دارند. و مصائب را تحمل می نمایند» و این صبرشان با خوف و خشیت توآم است. 


ص: ۳۷۲ 


۱- شکر آن خدایی را که به وعده اش در باره ما وفا کرد و زمین را به ما به ارث داد تا از بپهشت هر جا که بخواهيم منزل 
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گزینیم. سوره زمر آیه ۷ 
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جمله " لام عیِکم بما رتم فنغم عُقبی الدّار" حکایت کلام ملائکه است که اولوا الالباب را به امنیت و سلامتی جاودانی» و 


سرانجام نیک نوید می دهند» سرانجامی که هررگز دستخوش زشتی و مذمت نگردد. 


این آیه حال غیر مومنین را به طریق مقابله بیان می کند. و جمله " و یفَدُون فی الَْْض " که در این آیه در وصف حال کفار 
آمده در فقایل اوصافی است که بعد از دو وضف وفای بعهند آلله و ضله برای مومشن ذکر شده بوده روم رسانك که اغمال 
صالح تنها عاملی است که باعث اصلاح زمين و عمارت و آبادانی آن می شود عمارتی که به سعادت نوع انسانی و رشد 


جامعه بشری منتهی می گردد. و ما بیان این معنا را در دلیل نبوت عامه گذراندیم. 


در آخر آیه مورد بحث خدای تعالی سزای عمل اقضین عهد. و سرانجام کار ایشان را بیان نموده فرموده: " وک لَهم لته 
و له شوه الّار". و" لعنت " به معنای دور کردن از رحمت و طرد از کرامت است» و ايشان از رحمت و کرامت خدا دور نمی 
شوند مگر بخاطر اینکه حق را کنار گذاشته و در باطل فرو رفته اند» چون سرانجام باطل جز نابودی و هلاکت چیز دیگری 


ست. 


"له بشط الرّزق لمن بشاه ویر .۲ 


این آیه نکته ای را خاطرنشان می سازد و آن این است که بهره این دو طائفه» بعنی عاقبت محمود و بهشت جاودان اولوا 
الالباب» و لعنت و جهنم ناقضین عهد. خود یک نوع رزقی است که خدای تعالی هر که را بخواهد و بهر طور بخواهد از آن و 


یا از اين» روزی و بهره می دهد بدون اينکه در بهره دادنش الزام و یا منعی بوده پاش 


و نیز خاطرنشان می کند که این عمل خدای تعالی بر وفق نظامی که در حق و باطل قرار داده صورت می گیرد» و به طور 
شود. و اعتقاد به باطل و عمل بر وفق آن به لعنت و دوزخ و عیش ناگوار می انجامد. 


معنای جمله:" و ما باه الدنیا فی الخزه الا ماع " 


و اينکه فرمود: " و ف روا یاه ایا و ما لیا الدنْیا فی ال ره 1 متاغ" بطوری که از سیاق برمی آید. مقصود از آن این 
است که رزق حقیقی همانا رزق آخرت است. و لیکن ناقضین عهد به خاطر تمایل به ظاهر زند گی دنیا و زینتهای آن از 
زندگی و رزق آخرت غافل گشته به دنیا اعتماد نموده اند» و در نتیجه به داشتن آن خوشحالی می کنند» و حال آنکه زند گی 


دنیا متاع و وسیله است و مقصود بالذات نیست. و باید از آن برای زندگی دیگر استفاده کرد. 
و بنا بر این؛ اگر زندگی دنیا را با زندگی آخرت مقایسه کنیم و مجموع آن دو را در نظر بگیریم» 


ص: ۳۷۳ 
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وقتی حق است که به نظر آلی و مقدمی لحاظ شود و منظور از آن کسب رزق آخرت و وسیله زندگی آن سرای بوده باشد. 
اما اگر بر عکس, منظور از آن خود باشد و به نظر استقلالی لحاظ شود. خود یکی از مصادیق باطل خواهد بود» که چون 
اکآ 
الْباة دی اه و و نادار خر لهی وان لو کاوا یعون " (۱). 


بحث روایتی 


اشاره 


تاج ز افو لبون رت السلم) بر صسمن یی ٩‏ دریرامق را زگ می کتفاقل کرده که در ال 
ی اما رید دعب جفاء و ما ماع لاس فیفک فی ال ض " فرموده: " زبد " در این جا عبارت از گفتاری است که 
ملحدین در باره قرآن گفته بودند. و گفتاریست که در موقع تجزیه و تحلیل» باطل و مضمحل می گردد. و اما آن کلامی که 
مردم از آن منتفع می گردند همان" تنزیل " است. که نه در هنگام نزول و نه در آینده باطلی بدان رخنه نمی کند» و دلهای 
بشر آن را می پذیرد. و مقصود از کلمه " ارض " در اینجا همان دلها است» که قرا رگاه علم و حکمت است (۲). 


مولف: مقصود از" تنزیل " منظور حقیقی از کلام خداست. و مقصود از گفتار ملحدین در باره قرآن آن تفسیرهایی است که 
ایشان به ری خود می کنند» و آنچه امام (علیه السلام) فرموده برخی از مصادیق باطل است. و آیه شریفه عام است؛ و 
همانطور که در گذشته گفتیم شامل همه باطلها می شود. 


و در الدر المنثور است که ابن جریر و ابن ابی حاتم و ابو الشیخ از قتاده روایت کرده اند که در تفسیر " لین ون بعهّد ال 
و لا تتفضون المیفاق " گفنه: بر شما باد وفای به عهد و اینکه میتاق را نشکنید زیرا خداوند از آن تهی کرده و در باره آن به 
شدیدترین وجه اعلام خطر کرده و آن را در حدود بیست و چند جای قرآن به عنوان خیرخواهی شما آورده» و حجت بر شما 
قرار داده و اهل فهم و عقلا و دانشمندان می دانند که عظمت هر چیزی به مقداری است که خدا عظمتش داده باشد و از 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برای ما نقل کرده اند که در خطبه خود فرموده: " ایمان ندارد کسی که امانت دار نیست و 


دین ندارد آن کس که به عهد خود پای بند نیست " (۳). 
ص: ۴۷۴ 
۱- زند گی دنیا جز لهو و بازیچه چیز دیگری نیست زند گی همانا خانه آخرت است اگر بفهمند. سوره عنکبوت» آیه ۶۴. 


۳- الدر المنثور» ج 3 ص‌‌ 2*۶ 
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ملف: از ظاهر این روایت به خوبی برمی آید که قتاده عهد و میثاق را حمل کرده بر عهد و میثاقهای داثر میان مردم» و حال 
آنکه خواننده گرامی بیاد دارد که گفتیم ظاهر سیاق آیه مخالف این معنا است. 


روایاتی در باره صله رحم و پیوند ارتباط با آل محمد (علیهم السلام) در ذیل جمله:" و الذین یَصلونْ ..." 


و در کافی به سند خود از عمر بن یزید روایت کرده که گفت: من از امام صادق (علیه السلام) از معنای کلام خدای عز و جل 


که فرموده: " و لین یَصلوّ ما مر ال به آن بُوصَل " سوال کردم» فرمود: 
مقصود همان خویشاوندانت است (1). 


و نیز به سند دیگری از او روایت کرده که گفت: خدمت امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: چه کسانی منظور در این آیه 
اند که باید با ایشان پیوند نمود؟ فرمود: اين آبه در حق خویشان آل محمد (صلی الّه علیه و آله) نازل شده. ولی آیه عام است 


و شامل قرابت خود توهم می شود. آن گاه فرمود: 
زنهار از کسانی مباش که می گویند فلان آیه فقط در فلان موضوع نازل شده (۲), 


مولف: معنایش اینست که آیات قرآن کریم در صورتی که عمومیت داشته باشد نباید منحصر به یک معنایش کرد زیرا قرآن 
ظهر و بطنی دارد. و خدای تعالی مودت و دوستی ذوی القربای پیغمبرش را که خود یکی از مصادیق صله رحم است اجر و 
پاداش رسالت قرار داده, و فرموده:" قل لا شتلکم علیه را اوه فی الَْبی (۳) علاوه بر اينکه روایت آتبه نیز بر این معنا 


و در تفسیر عیاشی از عمر بن مریم روایت شده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) از آیه " 3 َصلوت ما مر ال بهآن 
ُوصَل " سوال کردم فرمود: یکی از معانیش صله رحم است؛ ولی نهایت درجه و بهترین مصادیق آن این است که با ما پیو 


داشته باشی (۴). 


و نیز در همان کتاب از محمد بن فضیل روایت کرده که گفت: من از عبد صالح (موسی بن جعفر صلوات الله علیه) از معنای 


آیه" و ای بَص لوق ما رل بهأنْ بل " پرسش نمودم» در جواب فرمودند: مقصود رحم آل محمد (علیه السلام) است 
که آویزان بر عرش است. و می گوید: پرورد گارا! پیوند کن با آن کس که با من پیوند میکند و قطع کن با آن کس که با من 
قطع می کند. و این آیه در تمامی ارحام جریان دارد (۵). 


ملف: در اين معنا روایات دیگری نیز هست. و ما در جلد چهارم این کتاب در تفسیر اوائل 
ص: ۴۷۵ 


۱- اصول کافی» ج ۲ ص ۱۵۶ ح ۰۲۷[ ۳-۳ 
۲- اصول کافی» ج 31 ص‌‌ ۶ ح ۸ ط سروت. 
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۸ ۷ ۱( :0۷/۰ ۴۲۵86۱۱/60 
۳- سوره شوری» آیه ۳ 


۴- تفس عیاشی» ج 3 ص‌ 27 ۹1 
۵- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌ فاد ۸ 
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سوره نساء این معنا را که رحم آل محمد (علیه السلام) آویزان بر عرش است بیان نموده و توضیح دادیم. 
و در کافی به سند خود از سماعه بن مهران از اپی عبد الله (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 


از جمله چیزهایی که خدای تعالی علاوه بر ز کات در اموال واجب کرده مساله صله رحم است. که فرموده:" و لین ی لو 
ما مر ال به أَنْ بُوصل " (۱). 


ملف:این روایت را عیاشی نیز در تفسیر خود آورده. 
چند روایت در ذیل جمله:" و بَخافون شُوء الحساب" 


و در تفسیر عیاشی از حماد بن عثمان از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که به مردی فرمود: ای فلانی! تو را چه می شد 
با برادرت؟ عرض کرد: فدایت شوم! من حقی بر او داشتم خواستم حقم را از او بگیرم. حضرت فرمود: بگو ببینم معنای آیه "و 
یَخافونَ شُوء الحساب " چیست؟ آیا معنایش این است که می ترسند خداوند بر آنان ظلم و جور روا بدارد؟ نه به خدا قسم 


بلکه می ترسند اینکه حسابشان را به دقت رسید گی نمایند (۲). 
ملف: این روایت را صاحب معانی الاخبار (۳) و صاحب تفسیر قمی (۲) نیز نقل کرده اند. 


و نیز در همان کتاب از هشام بن سالم از امام صادق (علیه السلام) وذایت آووفه کهز فیل اي هرن شرع نخان ۷ 
فرموده: سوء حساب همان مداقه و خرده گیری است. و نیز فرمود: معنایش این است که گناهان را به حساب بیاورد و حسنات 
را نیاورد (۲). 

توا فشاله اف کنههر انم خی آشده‌عر اتخادین فیک بطق کر قز از آن باب زوایت شدهر و سای آننکد 
حسنات به حساب نمی آید این است که در اثر مداقه خلل و نواقصی از آن پیدا کرده از این نظر غیر قابل اعتنايش می کنند» 


و در همان کتاب از هشام از آن حضرت نقل کرده که در ذیل آیه فرمود: سیثات ایشان را به حساب می آورند ولی حسناتشان 


و در همان کتاب از جابر از ابیی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: نیکی به 
پدر و مادر و صله رحمء حساب را آسان می سازد آن گاه تلاوت فرمودند:" و ایح تلو ما رل بهأنْ بل و 


اد و و ی اد ای وا ۶ مت جر 1 لل 
بخشون یه و بخافون شُوء الحساب (۵). 


ص: ۳۷۶ 


۱- فروع کافی» ج ۳ص ۸ ح ط ببروت. (۲ و ۳)تفسیر عیاشی» ج ۲ص ۰ ح ٍِِ 
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۲- معانی الاخبار. 

۳- تفسیر قمی» ج ۱ ص ۳۶۳. ط قم. 

۴- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص 2۲۱۰ ۳۸ و ۴۰. 
۵- تفسیر عیاشی» ج ۲» ص ۲۰۸ 2 ۲۸. 
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و در الدر المنثور در تفسیر " جات عِدّن " از ابن مردویه از علی (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) فرمود: جنت عدن درختی است که خداوند به دست خود تشانلده و فرهوقه: کن و آن گاه:عوعود شده است 
(4 


روایتی در باره صبر و اقسام آن 


و در کافی به سند خود از عمرو بن شمر یمانی» و بدون ذکر بقیه رجال سند. از علی (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: صبر پر سه قسم است: صبر در مصیبت. و صبر در طاعت» و صبر در معصیت. هر کس 
بر مصیبتی صبر کند تا با خوشی و تحمل آن را بگذراند خداوند برایش سیصد درجه می نویسد» که ما بین هر درجه تا درجه 
دیگر به قدر ما بین آسمان و زمین باشد. و کسی که بر اطاعت خدا صبر کند» خداوند برایش ششصد درجه می نویسد. که 
میان هر درجه با درجه دیگر به قدر ما بین مغز زمین تا عرش فاصله باشد. و کسی که بر معصیتی صبر کند خداوند نهصد 


درجه برایش می نویسد» که میان یک درجه تا درجه دیگر به قدر میان مغز زمین تا منتهای عرش فاصله باشد (۲)ت. 


ص: ۳۷۷ 


۱- الدر المنثور» ج ۴ ص ۵۷ ط بیروت. 


۲-اصول کافی» ج 31 ص‌ ۱ ح ۵ ط ببروت. 
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سوره الرعد (۱۳): آبات ۲۷ تا ۳۵ 


اشاره 

و بقل لدم کنو و لا آنزل علیه یه من ربّه قل اد الله بُضدل من یشاء و بهویی الیه من آناب (۲۷) این انوا و تطعیر 

۳ کر ال آد بط یل لو (۲۸) الذینَ آعوا و عملوا السالحات طوبی له و شیب (۲۹) کذلکک 
لا عفن اه و ین 


ه یلها أمَم لا یه ای آزعیدا یک و هع یکنرزو با منفلْ َو یل او یه 
۱ یر به اْجبال َو فطع + به ال ض ض آو کلم به اْموْتی ِللهلأتز جمیع نم یأس 
ی تلو نز بساء له وی اقاش جریا وا لیوا تب بما و قارع کل قرب ین دارجخ ی 
أتی وَغْدٌ الله اد ال لا خلت المیعاء (۳۱) 


۱ 


ود اشتغزی پزشرل من فیک فأیث لین کفزوا ثم تم فکیت کا جقاب (۳۱) من و و قاد علی کل تفس بما 
کبث وج زو رکه تلعشرئم ار ایلع ی از غپطاهر من الق بر لین گفزوا رمع و دا 
عن السبیل و من بل ال ما 4 مین ها (۳ هناب فی الا ناعذا اجره نز م له له ینوا (۳۳) 


2 


7 


لا ای وعد اون تجری من تنیها انار ها دا و لها بلک غقبی لین او و عقبی الکافریی ال (۳ 


ص: ۳۷/۸ 
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ترجمه آبات 


کسانی که کفر ورزیدند می گویند: چرا معجزه ای از پرورد گارش به او نازل نمی شود؟ بگو خدا هر که را بخواهد گمراه می 


کند» و هر که بسوی او بازآید او را هدایت می کند (۲۷). 


آنها کسانی هستند که ایمان آورده و دلهایشان به یاد خدا آرامش می گیرد» آ گاه باشید که تنها با یاد خدا دلها آرامش پیدا 


همان کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند خوشی و سرانجام نیک از آن ابشان است (۲۹). 


هم چنان تو را در امتی فرستادیم که پیش از آنها امتهایی در گذشته آمدند و رفتند تا آنچه را به تو وحی کردیم بر آنان 
بخوانی در حالی که ایشان به رحمان کفر می ورزند. بگو پرورد گار من اوست. که خدایی جز او نیست. من بر او تو کل می 


کنم و رجوع من بسوی اوست (۳۰). 


و اگر بوسیله قرآن کوه ها حرکت داده می شد. و زمین شکافته می شد. و یا مردگان بوسیله آن سخن گفته می شدند» 
سودشان نمی داد» که همه کارها به اراده خداست. آیا مگر کسانی که ایمان آورده اند» از ایمان اینان مایوس نشدند و 
ندانستند که اگر خدا می خواست همه مردم را هدایت می کرد و پیوسته کافران به سزای کردارشان به حادثه ای هولناک 


برمی خورند» و يا به نزدیکک دیارشان فرود می آید؟ تا خدا وعده خویش را بیاورد» که خدا خلاف وعده نمی کند (۳۱). 


نیز پیغمبران پیش از تو را استهزاء کردند پس کسانی را که کافر بودند مهلتی دادم و آن گاه مواخذه کردم» و دیدی عقوبت 


کردن من چه سخت بود؟ (۳۲). 


آنکه مراقب اعمال همه کسانست با غیر او یکی است؟ آنان برای خدا شریکانی قرار دادند بگو نام آنها را بگویید آیا می 
خواهید خدا را از شریکان زمینی که آنان را نمی شناسد خبر دهید و یا صورتا سخنی ظاهری (و تو خالی) می گویید؟ نه» بلکه 
برای کسانی که کافرند نیرنگشان آرایش گرفت. و از راه به در شدند؛ و هر که را خدا گمراه کند راهنمایی ندارد (۳۳). 


بهشتی که به پرهیز گاران وعده داده اند این است که در آن جویهای روانست» میوه و سایه آنها دائمی است» این سرانجام 


کسانی است که پرهی زگاری کرده اند» و سرانجام کافران جهنم است (۳۵). 
بیان آبات هدایت به دست خدا است و صرف وجود آبت معجزه سبب ایمان آوردن نیست 
اشاره 


بار دیگر به گفتار کفار برمی گردد که گفتند:" لو لا أثل علیه یه من یه " یعنی چرا 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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ص! ۳۷۹ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 
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از ناحیه پرورد گارش آیتی بر او نازل نشد که ما ببينيم و با دیدنش هدایت شویم و از شرکک بسوی ایمان بگرائیم؟ خداوند 
پاسخ می دهد به اینکه هدایت و ضلالت اثر آیت و مستند به آن نیستند. بلکه مستند به خود خدایند. خداست که هر که را 


بخواهد هدایت و هر که را بخواهد گمراه می کند. 


اطمینان داشته باشد» اين دسته اند که دارای سرانجام نیک و عاقبت خبرند و کسانی را گمراه کند که به آیات واضحه و 
روشن او کفر بورزند. که ایشان راست عذاب در دنیا در حالی که عذاب آخرتشان دشوارتر است. و بغیر از خدا هم کسی 


تکار تاه 


اگر بدون مشیت او هدایت امکان داشت دیگر چه وسیله ای بهتر از معجزه ای مانند قر آن؟ و اينکه می بینید با بودن این معجزه 
1۱ 
هدایت شوند که ضلالت بر ایشان نوشته شده و خود فرموده: " و من بُض یل ال فما له من هاو " کسانی را که از اهل کفر و 
مکرء خداوند گمراهشان کرده باشد دیگر هدایت شدنی نیستند. 


۳1 
عءِه 


قول نی کتوا لا آثرل علیه یه من هل ال بضل م یشاء و بهدی یه من آناب " 
در اینجا به کلام کفار با ز گشته و به جواب می پردازد. و مقصود کفار از اينکه گفتند: 
" چرا آیتی بر او نازل نشد ..." این بوده که ما قرآن را آیت نمی دانیم چرا آیتی نیامد که ما بوسیله آن هدایت شویم؟ 


[ 


1 ی اه وه هآ و۳ 


یرت به الجبال . که فد شیم "و جمله " و وا ء عن الشّپیل ... 
زیرا می بینیم خداوند در پاسخشان به پیغمبر خود دستور می دهد که به ایشان بگوید: 


"له ْضل من یشاء و دی الیه من آناب " و می فهماند که مساله هدایت مربوط و مستند به آیه نیست تا اگر نازل شود 
هدایت شوند. و اگر نازل نشود گمراه گردند» بلکه مساله هدایت و ضلالت مستند به خدای سبحان است. اوست که هر که را 


بخواهد هدایت و هر که را بخواهد گمراه می کند. 
و چون زمینه طوری بود که ممکن بود از این جواب توهم کنند که مساله هدایت و 


ص: ۳۸۹۰ 
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ضلالت داثر مدار مشیتی گزاف و نامنظم است. لذا برای اينکه چنین توهمی پیش نیاید نفرمود: 


" بهدی الیه من بشاء- هدایت می کند بسوی خود کسی را که بخواهد " بلکه فرمود: " یَهُدٍی له من آناب- هدایت می کند 
بسوی خود هر که را که بسوی او باز گشت نماید » و روشن ساخت که استناد قضیه به مشیت پرورد گار خود بر اساس سنتی 
است که دائما جریان داشته» و بر طبق نظام متقنی است که هرگز خلل نمی پذیرد. آری؛ خدای تعالی هدایت کسی را می 
خواهد که خود او بسوی خدا باز گشت بکند. و مشیتش بر ضلالت کسی تعلق می گیرد که از خدای روی گردان باشد و 
موم او باز کشت کید 


دعوت حقه (قرآن) هدایت می فرماید و کسی که افکار و عقایدش آزاد از قید اهواء نباشد گمراه می شود هر چند آیات 
مستقیم و روشن باشد و از آیات منتفع نمی گردد هر چند که معجزه هم باشد آری:" و ما نی لیات و الذر عنْ تم لا 


ی ۵ ۱۱ 


پومنون . 


از همین جا بدست می آید که جمله" اد ال بُضل من بّشاء ...۲ در تقدیر:" ان اللّه بضل بمشیته من لم بنب الیه و بهدی الیه 
بمشیته من اناب الیه " است. یعنی خداوند به مشیتش گمراه می کند کسی را که به سوی او رجوع نکند و به مشیتش هدایت 
شین نله کی و۱ که و او از کشت نمیا 


و نیز این معنا روشن می گردد که ضمیر در" الیه " در جمله " یَهٍُی له" به خدای تعالی برمی گردد. و اينکه بعضی (۱) گفته 
اند" به قر آن برمی گردد " صحیح نیست. و همچنین اينکه عده ای (۲) دیگر گفته اند " برسول خدا (صلی اله علیه و آله) برمی 


گردد " بی و حه است. 


۳9 


ار بر سره ار 2 
الذین منوا و 


0 
2 


ما 
اطمینان به معنای سکون و آرامش است. و اطمینان به چیزی به این است که آدمی با آن دلگرم و خاطر جمع شود. 


و از ظاهر سیاق برمی آید که صدر آیه بیان ذیل آیه قبل است. یعنی بیان جمله " من اناب " و می فهماند انابه همان ایمان و 
اطمینان قلب است با ذکر خدا البته این از ناحیه عبد است که او را آماده و مستعد می سازد برای اینکه مشمول عنایت و عطیه 


الهی گردد هم چنان که فسق و اعراض از حق در طرف ضلالت خود زمینه را آماده برای اضلال خدایی می کند و لذات. 


ص: ۴۸۱ 


۱- تفسیر روح المعانی» ج ۳ص ۸ ط سروت. 
۲- تفسیر روح المعانی» ج ۳ص ۱4۸ ط سروت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فرموده:" و ما بْضل به ‏ الْفاسقیی " (۱) و نیز فرمود:" فلا زانوا زاغ له قلهْع و ال لا بهُدی الوم الفاسقین " (۳). 
اشاره به معنای" ایمان " و بیان اينکه ایمان صرف ادراک نیست» بلکه عبارتست از ادراک توأم با تسلیم و قبول قلبی 


و ایمان به خدا به صرف این نیست که انسان بداند و درک کند که خدا حق است. زیرا مجرد دانستن و درک کردن ملازم با 
ایمان نیست؛ بلکه با استکبار و انکار هم می سازد. هم چنان که خودش فرموده: " و جح دُوا بها و استیقتنها دهم ۳(۲ و 
چون می دانیم ایمان با انکار نمی سازد. پس نتیجه می گیریم که ایمان صرف ادراک نیست. بلکه عبارتست از پذیرایی و 
قبول مخصوصی از ناحیه نفس نسبت به آنچه که درک کرده. قبولی که باعث شود نفس در برابر آن ادراک و آثاری را که 
اقتضاء دارد تسلیم شود و علامت داشتن چنین قبولی اين است که سایر قوا و جوارح آدمی نیز آن را قبول نموده؛ مانند خود 


خود را از آن بازدارند. برای همین است که فقط قبح آن را درک کرده اند. ولی ایمان به آن ندارند و در نتیجه تسلیم درک 
خود نمی شوند. و بعضی دیگر را می بينيم که علاوه بر درک تسلیم هم شده اند و بعد از تسلیم توانسته اند بدون درنگ 
و اين همان معنایی است که از آیه شریفه " فمَن یرو ال آن یَهُدية سرخ صَدُرة للاشلام و من بُرذ آن بَضلهٌ بجعل صَدُره یت 
رجا کانّما بََعَدُ فی الشماء " (۴) استفاده می شود. 

پسن هدایت از ناحیه حدای سبحان اقتضای امری را از قلب و با صدر و با نفس آدمی دارد که نسبت آن امر با آن هدایت 
نسبت قبول و انفعال است به امر مورد قبول که در آیه ۱۲۵ سوره انعام از آن به شرح صدر و توسعه سینه تعبیر کرده» و در آیه 
مورد بحث آن را ایمان و اطمینان قلب نامیده و آن عبارت از این است که آدمی خود را در قبول امر» مقبول در امنیت ببیند و 


قلبش با 


ص: ۳۸۷۲ 


۱-وبا آن گمراه نمی کند مگر تبهکاران را. سوره بقره آیه ۰۲۶ [--...] 

۲- و چون بسوی باطل میل کردند خداوند هم دلهایشان را گریزان از حق و متمایل بباطل کرد و خدا مردم تبهکار را هدایت 
نمی کند. سوره صف. آبه ۵. 

۳- آن را انکار کردند در حالی که دلهایشان بدان یقین داشت. سوره نملء آیه ۱۴. 

۴- پس هر که را خدا بخواهد هدایت کند سینه اش را پذیرای اسلام می سازد و هر که را بخواهد گمراه سازد سینه اش را 
تنگ و بی گنجایش می کند. بطوری که پذیرفتن اسلام و حق در نظرش مانند بالا رفتن به آسمان غیر ممکن می رسد. سوره 
انعام آیه ۱۲۵. 
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آن تسکین و آرامش یابد» و آن امر در قلبش راه پیدا کند و در آن جایگزین شود بدون اینکه قلب مضطرب و با روی گردان 


سو د. 
معنای ترس از خدا و توضیح اينکه جرا با باد خدا هم خشیت و ترس و هم سکون و اطمینان قلبی حاصل می شود 


از همین جا معلوم می شود که جمله " و ید رهم بذ کر ال 1 |" است. و در نتیجه می فهماند 


و اين با آیه سوره انفال که می فرماید:" الما لْمومنوَ این اذا ذکر ال وجلث قوب " (۱) منافات ندارد زیرا ترسی که در 
تس و و او و ی و و 


2 
۰ 


می شود هم چنان که آیه "ال رل | خسن الحدیث کتاباًنشابهاًمغانی کش مه جلود لین یَحشون ریهُم نه تم تین جلودُُم و 
له الی ذ کر له ذلکک هی ال دی به من شام" "(۲) هم | ین معنا را افاده می کند. 


توضیح اینکه: هر نعمتی از ناحیه خدای سبحان نازل می شود و اما نقمت و عذاب و ناراحتی هر چه که باشد در حقیقت 
چیزی نیست که از ناحیه او نازل شده باشد. چون امر وجودی نیست. بلکه امری است عدمی» و عبارت است از افاضه نکردن 
خدا و امساک او از رساندن نعمت و انزال رحمت. هم چنان که آیه شریفه " ما یتح ال لاس من رخمه فلا مُمسک لها و ما 
یَمُسک فلا مُْسل له من بغْده " (۳) هم آن را افاده می کند. 


و وقتی مسلم شد که هیچ شری از ناحیه خدا نازل نمی شود. و چون ترس هميشه از شری است که ممکن است پیش بیاید؛ 
نتیجه می گیریم که حقیقت ترس از خدا همانا ترس آدمی از اعمال زشت خویش است که باعث می شود خداوند از انزال 
رحمت و خیر خود امساک و خودداری کند. بنا بر این هر وقت که دل آدمی به یاد خدا بیفتد اولین اثری که از خود نشان می 
دهد این است که ملتفت قصورها و تقصیرها و گناهان خود گشته. آن چنان متاثر شود که عکس العملش در جوارح, لرزه 


اندام باشد. دومین اثرش این است که متوجه پرورد گارش 


ص: ۳۸۳ 


۱- مومنین تنها آنهایند که وقتی یاد خدا به میان می آید دلهایشان بهراس می افتد. سوره انفال» آیه ۲. 

۲- خدا بهترین گفتار را بصورت کتابی یک نواخت نازل کرده» در حالی که آیاتش بهم برمی گردند و تن کسانی که از 
پرورد گارشان می ترسند از آن لرزیده و سپس دلهایشان بیاد همان پرورد گار آرام می گیرد این است هدایت خداه که با آن 
هر کهوا خاهك هدایت کیلو هر که وا دا کمراه کتت‌فیگ هر تخراهل داشتسوره رم ۲۳ 

۳- در رحمتی که خدا به روی مردم باز کند کسی جلوگیر آن نیست. و اگر امساک و دریغ بورزد کس دیگری نیست که 


بعد از خدا آن را بفرستد. سوره فاطر آبه ۲ 
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می شود که هدف نهایی فطرت اوست. و در نتیجه خاطرش سکون يافته و بیاد او دلش آرامش می یابد. 
توضیحی در باره اینکه دلها فقط به ذکر خدا آرام می کیرد (آلا بذگر ال من قوب ) و اينکه مراد از ذکر اعم از ذکر لفظی است 


صاحب مجمع البیان برای " ذکر" معنایی کرده که بر گشتش به ذکر لفظی است. او گفته است: خداوند تعالی یکك جا ذکر را 
مایه اطمینان قلب دانسته و در جایی دیگر باعث وجل و ترس قلب خوانده» این بدان جهت است که مقصود از ذ کر در اولی به 
یاد آوردن وابها و نعمتهای اوست که بشمار نمی آید و منتهای او که کسی را یارای تلافی آن نیست. آدمی وقتی به یاد 
نعمتهای او می افتد دلش آرام می گیرد. و مقصود از ذکر در آنجا که باعث ترس و اضطراب قلب می شود بیاد آوردن عقاب 


البته این تفسیر با تفسیر کسی که ذکر را به معنای قرآن گرفته بهتر می سازد چنان که در چند جای قرآن " ذکر" به معنای خود 
قرآن آ ده از آن جمله فرموده: " و هذا ذکه مُبا زک " (۷) و نیز فرموده:" انا تن ترا الذ کر " (۳) و امثال ۳ 


و لیکن ظاهر این است که مقصود از ذ کر اعم از ذکر لفظی است و بلکه مقصود از آن مطلق انتقال ذهن و خطور قلب است؛ 
چه اینکه به مشاهده آیتی و برخوردن به حجتی باشد. و یا به شنیدن کلمه ای صورت گیرد. شاهدش این است که بعد از آنکه 
می فرماید: لین آموا و ئطینْ فلوم بط کر ال" بعنوان قاعده کلی می فرماید:" آلا پذ کر له تن قوب با یاد خدا 
دلها آرام می گیرد " و این خود قاعده ای عمومی است که شامل همه انحاء ذ کر می باشد چه اينکه لفظی باشد. و چه غیر 


آن, و چه اينکه قر آن باشد و یا غیر قرآن. 


و در اینکه فرمود:" لا بل کر له تین قوب " تنبیهی است برای مردم به اینکه متوجه پرورد گار خود بشوند و با یاد او 
دلهای خود را راحت سازند» چون آدمی در زند گی خود هدفی جز رستگاری به سعادت و نعمت نداشته» و بیمی جز از 
برخورد ناگهانی شقاوت و نعمت ندارد» و تنها سببی که سعادت و شقاوت و نعمت و نقمت به دست اوست همان خدای 
سبحان است؛ چون باز گشت همه امور به اوست. و او است که فوق بند گان و قاهر بر آنان و فعال ما یشاء و ولی مومنین و 


پناهند گان به اوست. پس یاد او برای نفسی که اسیر حوادث است و همواره در 
ص: ۳۸۹۴ 
۱- مجمع البیان» ج ۶ص ۲۱ ط تهران. 


۲-و این ذکری است پر برکت. سوره انبیاء» آیه 22۰ 


۳- ما ذکر را نازل کردیم. سوره حجر آیه ۳ 
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جستجوی رکن وثیقی است که سعادت او را ضمانت کند. و نفسی که در امر خود متحیر است و نمی داند به کجا می رود و 
به کجایش می برند و برای چه آمده مایه انبساط و آرامش است. آن گونه که نوش دارو مایه راحتی و آرامش مارگزیده 
است. همانطور که مارگزیده به نوش دارو ر کون و اعتماد نموده» خود را به آن می رساند» و پس از بکار بردن آنافانا 


پس هر قلبی بطوری که جمع محلی بالف و لام (القلوب) افاده می کند با ذکر خدا اطمینان می یابد» و اضطرابش تسکین پیدا 
می کند. آری» این معنا حکمی است عمومی که هیچ قلبی از آن مستثناء نیست. مگر اينکه کار قلب بجایی برسد که در اثر از 
دست دادن بصیرت و رشدش دیگر نتوان آن را قلب امید البته چنین قلبی از ذکر خدا گریزان و از نعست طمانینه و سکون 
محروم خواهد بود هم چنان که فرموده:" قَانها لا تغمی الصا و لک تغمی قوب التی فی الضدُور" (۱) و نیز فرموده " هم 
ق ی یه ان نو شوه شرا ال و یه" (۲). 


0۳ 


از ظاهر الفاظ آیه انحصار فهمیده می شود. چون متعلق فعل یعنی " بذ گر له " بر خود فعل یعنی " تطمئن " مقدم آمدهه در 
نتیجه می فهماند که دلها جز به یاد خدا به چیز دیگری اطمینان نمی یابد. بیان گذشته ما نیز این معنا را روشن می کند» زیرا 
گفتيم که دلهای آدمیان که همان نفوس مد رکه باشد هیچ هدفی جز رسیدن به سعادت و امنیت از شقاوت ندارد؛ و بهمین 
جهت است که دست به دامن اسباب می زند و چون هیچ سببی از اسباب نیست مگر آنکه از جهتی غالب و از جهتی مغلوب 
است. و تنها سبب غالب و غیر مغلوب خدای سبحان و خدای غنی و ذو الرحمه است. پس تنها به یاد او دلها آرامش می یابد» 
و اگر دلی به یاد غیر او آرامش یابد» دلی است که از حقیقت حال خود غافل است و اگر متوجه وضع خود بشود بدون درنگ 


دچار رعشه و اضطراب می گردد. 


سر ای که مانه اش سوه در اين آیه یعنی در تفسیر آیه "لین منوا و تین فلوم بذ کر له بر 6 ژقه اقله یکی ان 
است که این آیه جمله ایست استئنافی و ابتدایی و کلمه " یی و۱ طوبی له و حشنْ مب در آیه بعدی 
یر اوه ی اقا مالسا متا از ماه سا ات وس لا ید مرا ی الاوت عیا: 


معترضه ایست ما بین مبتداء و خبر آن. و لیکن این سخن کلامی بیهوده است. 
ص: ۴۸۵ 
۱- دید گان کور نمی شود و لیکن دلهایی که در سینه هاست کور می گردد. سوره حج آیه ۴۶. 


۲- قلب دارند و لیکن با آن نمی فهمند. سوره اعراف آیه ۱۷۹. 


۳- خدا را فراموش کردند خدا هم ایشان را فراموش کرد. سوره توبه» آیه ۶۷. 
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مراد از حبات طیبه و " معیشت طوبی" که از آثار اطمینان و آرامش قلب است 
"لین منوا و عملوا الصَالحاتِ طوبی له وحن عآب " ۳ 


کلمه " طوبی " بر وزن " فعلی "- بضم فاء- مونث اطیب (پاکیزه تر) است» و صفتی است برای موصوف محذوف و آن 
موصوف- به طوری که از سیاق برمی آید- عبارتست از حیات و با معیشت. زیرا نعمت هر چه که باشد از این رو گوارا و 
مورد غبطه است که مایه خوشی زند گی است. و وقتی مایه خوشی و سعادت است که قلب با آن سکون و آرامش یابد و از 
اضطراب خلا.ص شود. و چنین آرامش و سکونی برای احدی دست نمی دهد مگر آنکه به خدا ایمان داشته باشد و عمل 
صالح کند» پس تنها خداست که مایه اطمینان خاطر و خوشی زندگی است. 


آری» چنین کسی از شر و خسران در آنچه پیش می آید ايمن و سالم است» و چگونه نباشد و حال آنکه به ستونی تکیه زده 
که انهدام نمی پذیرد. او خود را در تحت ولایت خدای تعالی قرار داد هر چه برایش تقدیر کند. مایه سعادت اوست. اگر 


چیزی به وی عطا کند خیر اوست. و اگر هم منع کند باز خیر اوست. 


هم چنان که خودش در وصف این زندگی طیب فرموده:" من عوتل صاحا من ذکر أو آثشی و هو من فْحبه عياة طیبة و 
جیهم رهم بان ما کانوا یعْملونَ " (۱) و در وصف کسانی که با ذ کر خدا دارای اطمینان قلب نیستند فرموده: " و من 


آغرض عَنْ ذکری فان له معشهُ ضنکا و نحشرة وم القيامه آغمی (۲). 


و بعید نیست اينکه در آیه مورد بحث زندگی و معیشت مومنین را پاکیزه تر خوانده. و پاکيزگی بیشتر برای آنان قائل شده به 
منظور اشاره به این نکته باشد که زندگی به هر حال خالی از طیب نیست» چیزی که هست در مورد کسانی که به یاد خدا و 


دارای آرامش قلب هستند طیب بیشتری دارد» زیرا زند گی آنان از آلودگی به ناگواریها دور است. 


پس جمله " طوبی لهُمْ " در تقدیر:" لهم حیاه- و با- معیشه طوبی " است یعنی برای آنان است زند گی و با عیشی طیب تره بنا 
بر این کلمه " طوبی " مبتداء و کلمه " لهم " خبر آنست. و اگر مبتدای نکره بر خبرش که همان ظرف " لهم " است مقدم شده 
برای این بوده که زمینه گفتار زمینه تهنیت بوده است. و در مثل چنین مقامی آنچه مایه تهنیت است را از در استعجال زودتر به 


زبان می آورند تا شنونده به همین مقدار هم که شده زودتر خرسند گردد؛ هم چنان که در بشارتها به جای.] 


ص: ۳۸۷۶ 


۱- هر کس عمل صالح کند. چه مرد و چه زن در حالی که ایمان داشته باشد ما او را به عیش طیب زنده می داریم و 
مزدشان را بهتر از آنچه که می کردند پاداش می دهیم. سوره نحل» آیه ۹۷. 

۲-و کسی که از یاد من اعراض کند زندگی تنگ و ناگواری خواهد داشت و روز قيامت او را کور محشور می کنیم. سوره 
طف آیه ۱۲۴. [.....] 
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عبارت " لک البشری " می گویند: ‏ بشری لک . 


و کوتاه سخن, در آیه مورد بحث کسانی را که ایمان به خدا آورده و عمل صالح می کنند. و در نتیجه با یاد خدا دارای 
شود چگونه آیه به آیات قبل خود متصل می گردد. آری همانطور که قبلا هم گفتیم طیب عیش از آثار اطمینان قلب است. 


در مجمع الییان در ذیل جمله " طوبی لَهُم " فرموده: در معنای این جمله چند قول است ۱- اینکه معنایش فرح و چشم روشنی 
است- نقل از ابن عباس ۲- اينکه زندگی اینان مورد غبطه است- نقل از ضحاکک ۳- اينکه زند گی ایشان خیر و کرامت است 
برای خودشان- نقل از ابراهیم نخعی ۴- بهشت از آن ایشان است- نقل از مجاهد. ۵- معنایش این است که زندگی پاک برای 
آنها است- نقل از زجاج. و حال خوش برای ایشان است- نقل از ابن انباری» وی گفته: طوبی صیغه فعلی از ماده " طیب " 


است. 


بعضی دیگر گفته اند: طوبی لهم یعنی پاکیزه ترین اشیاء که همان بهشت است برای ایشان است- نقل از جبائی ۶- طوبی یعنی 
گوارا باد ایشان را زندگی طیب ۷- طوبی لهم یعنی نیک است برای ایشان- نقل از قتاده ۸- طوبی لهم یعنی چه خوبست آنچه 
برای ایشان است- نقل از عکرمه 4- طوبی لهم. یعنی دوام خیر برای آنها است ۱۰- طوبی درختی است در بهشت که ريشه 
اش در منزل رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است. و در خانه هر یک از مومنین شاخه ای از آن وجود دارد- نقل از عبید بن 
عمیر و وهب و ابی هربره و شهر بن حوشب. و از ابی سعید خدری نیز بدون ذکر سند نقل شده است. این بود آنچه که مورد 
حاجت ما بود از کلام صاحب مجمع البیان (۱). 


و بیشتر این معانی از باب انطباق است. نه اینکه از ظاهر آیه استفاده شده باشد. 
" کذلک أرسلناک فی أَمّه قذ خلث من یلها ...۳ 


کلمه " متاب " مصدر میمی از توبه و به معنای رجوع است. اشاره به کلمه " کذلکک " اشاره به سنت جاریه از دعوت امم به دین 
توحید است و اينکه گمراه کردن هر که را بخواهد و هدایت هر که را بخواهد خود بر طبق نظامی است که در رجوع به خدا و 


ایمان به او و سکون قلب به یاد او و عدم رجوع به او جریان دارد. 


و معنای آیه این است که: تو را در امتی فرستادیم که قبل از ایشان امتهای دیگری بودند و گذشتند» و اين ارسال نظیر همان 
ارسال و بر طبق سنتی است که همواره در عالم جریان داشته» ارسال تو نیز بدین منظور بوده که بر امتت آنچه را که به سویت 
وحی می کنیم تلاوت کنی. و برای آنها مضامینن. 


ص: ۳ 


۱- مجمح البیان» ج تس ص‌‌ ۲۱ ط تهران. 
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۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


این کتاب را تبلیغ کنی و حال آنکه آنها به رحمان کفر می ورزند. 


و اگر فرمود: " به رحمان " و نفرمود" به ما" با اينکه ظاهر سیاق اقتضاء داشت بفرماید " و برای ايشان که به ما کفر می ورزند 
تبلیغ نمایی " بدان جهت بود که اشاره کند به اينکه نپذیرفتن وحبی که رسول اه (صلی اه علیه و آله) بر ایشان می خواند- 
که همان قرآن باشد- و اعتنا نکردنشان به امر آن و اعتراضشان به اینکه " چرا آیتی از ناحیه پرورد گارش بر او نازل نشده " در 
حقیقت کفران رحمت عمومی الهی است. رحمتی که اگر آن را بپذیرند و بدان عمل کنند متضمن سعادت دنیا و آخرت آنان 


است. 


معنای حمله:" النه متاب" 


ره 
ام 


قل هو ری لا له ال موه نوکت و اه عتاب "- در اين جمله رسول گرامی خود را دستور می دهد به اينکه مساله توحید 
را به صراحت به ایشان گوشزد کند. و فرمود:" بگو او پرورد گار من است. معبودی نیست جز اوه من بر او توکل می کنم و 
با زگشت گاه من بسوی اوست " یعنی او تنها پرورد گار من است بدون اينکه شریکی با او باشد.- بر خلاف آنچه که شما 
پنداشته اید- و تنها او برای من ربوبیت دارد؛ من نیز تنها او را قائم به جمیع امور خود می دانم و حوائجم را تنها به درگاه او 


عرضه می دارم. 


آنست چون " رب " به معنی مالک و مدبر است. پس حاصل معنا این می شود که: او و کیل من است و من به سوی او بازمی 


۳ 


بعضی گفته اند: منظور از کلمه " متاب " توبه از گناهان است. چون اگر به معنای اولی (باز گشت گاه) بگیریم لازم می آید 
که کلمه مزبور تا کید جمله " علیه توکلت " بوده باشد» و این خلاف ظاهر است. 


لیکن ما قبول نداریم که اگر به آن معنا باشد تاکید می شود علاوه اين را هم قبول نداریم که تاکید بودن خلاف ظاهر است؛ 


و مطلب در هر دو جهت روشن است. 


بعضی (۱) دیگر گفته اند: معنای " الیه متاب "۰" الیه متابی و متابکم " است. یعنی باز گشت من و شما به سوی اوست. و لیکن 


چیزی که موجب آن باشد وجود داشته باشد. 
و لو آن قوآنا شرت بهالجبال او قطعت به الاروض کلم موش کال للتالات خمیعا ‏ 


مقصود از براه انداختن کوه ها این است که آنها را از ريشه کنده از جایی به جایی دیگر انتقالت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۴۲656۳60 0۱۷۰: ۵۳۷ 


ص! ۴۳/۸۸ 


۱- مجموعه من التفاسیر ج ۳ ص ۴۹۴ ط بیروت. و روح المعانی ج ۰۱۳ ص ۱۵۴ ط بیروت. 
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دهند» و مقصود از تقطیع زمین» اين است که آن را قطعه قطعه سازند و مقصود از به سخن آوردن مرد گان؛ اين است که 
ایشان را برای پرسش از اينکه بعد از مرگ چه بر سرشان آمده زنده کنند» تا از گفته آنان بر حقیقت آخرت استدلال نمایند» 


چون پیشنهاد کفار و مقصود ایشان از آیت همینها بوده. 


و اینها امور عجیب و غریب و خارق العاده ایست که به عنوان آثار قرآن فرض شده. (که به فرضی هم که قرآن چنین آثاری 
می داشت باز این کفار هدایت نمی شدند) و چون جمله " بل لله ال جمیعا " در کلام بود و دلالت می کرد بر اینکه جزاء" 


لو رونت لذا جزاء شرط مزبور حذف گردیده است. 
هدایت و ضلالت به دست خدا است و بدون مشیت او شکفت ترین آیات الهی نیز اثری در هدایت گمراهان نخواهد داشت 


اه ی ی ی 
نت "ولا رل یه 
انابه کند هدایت می نماید. و همچنین آیات بعدی. از قبیل "بل رن لین کفزوا مکرمع و وا عن التبیل و من بل ال 
فماله من هادٍ " و همچنین آیه" و کذلک رنه حکماً عریا و ین تفت آهواءمع ..." و آیه" و ما کان سول أن یبای 


یه ... " نیست» بلکه امر هدایت به دست خداست. که هر که را بخواهد گمراه و هر که را که بسویش 


0 


لا پاذن الله ..."و همچنین آیات قبل» همه در این سیاق قرار دارند و در مقام بیان اين معنا هستند. 


۱ 


نا بر این جزاء " لو" که گفتيم حذف شده چیزی نظیر این است که بگوییم:" هدایت نخواهند شد مگر آنکه خدا بخواهد " و 
معنای آن این است که: اگر هم فرض کنیم که قرآن چنین اثری می داشت که کوه ها را از ريشه می کند و زمین را پاره پاره 
می نمود و مردگان را بزبان درمی آورده مع ذلک با دیدن این گونه آثار هدایت شونده نیستند. مگر آنکه خدا بخواهد. بلکه 
امر تمامی آن بدست خداست. و زمام هیچ امری بدست غیر او نیست تا کسی توهم کند که اگر آیتی عظیم و عجیب و غریب 
و مدهش نازل می شد ممکن بود اين کفار را هدایت کند نه. بلکه امر همه اش بدست خداست. و هدایت هم (که خود امری 
است از امور) مربوط به مشیت او است. 

و بنا بر این آیه شریفه از نظر معنا شبیه می شود به آیه "ول آننا راهم الملانکه و کلم الموتی و عزنا علیهم کل شین 


7 


یلا ما کائوا منوا لا أَنْ شاء ال " (۱), 


۶ 
2 


و بعضی (۲) گفته اند: جزاء" لو که حذف شنده جیزی نظر ا: ین است که بگوییم:" هن انا ایخ فر ان است "و مقصود بیان 
عظمت شان قرآن و این نکته است که قرآن در قدرت بیان و نفوذ کلام نهایتف. 


ص: ۴۸۹ 
۱- و اگر فرشتگان را بر ایشان نازل کنیم و مردگان با ایشان سخن گویند و همه چیز را گروه گروه نزد آنان جمع آوریم باز 


هم ایمان نمی آورند مگر آنکه خدا بخواهد. سوره انعام» آیه ۱۱ 


۲- تفسیر التبیان ج ۶ ص ۲۵۲ ط نجف. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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درجه را دارد» و این از جهالت کفار است که از قرآن اعراض نموده پيشنهاد معجزه دیگری می کنند چه معجزه ای بالاتر از 
این قرآن که در رفعت قدر و عظمت به حدی است که اگر قرآنی فرض شود که کوه ها را از جای کنده یا زمين را پاره پاره 
کند و یا مردگان را به زبان آورد (کلمه پا در هر دو جمله بمنظور منع خلو است نه منع جمع) قطعا همین قرآن خواهد بود؛ 


لیکن خداوند قرآن را این چنین نازل نکرده. 
وجوهی که در معنای آیه شریفه:" و لآن فآنا نیرت به الجبال ...بل له الم جمیعً " گفته شده است 
و بنا بر این معناه آیه شریفه در معنای آیه " لو أَیرلْا هذّا لوق علی یل لرأَه حاشعاً محَصدعا من حشیه اللّه " (۱) است. 


و لک این متا مساق ابا به‌سانی که گدشت ماع و سار کار تسکن و سعضوضا له بان لله الا مها و 
همچنین با جمله بعدی:" الم بیس الذی آمَوا أَنْ لو یَشاء ال هی الا جمیعاً" هیچ نمی سازد و به زودی توضیح این 
تاساز کازخ‌ساتقای ال غاد افو لا قشری که اه راشای که تقل شید تقسیر کرده آکل قر تسیر "کل لله زره 
عمتعا و رنطض,نما فا شود را نب زحمت اند اه انترو کقته اند (۲)؛ 


معنایش به ضمیمه صدر آیه این است که اگر قرآنی فرض شود که چنین اثری به آن بدهند همین قرآن خواهد بود» و لیکن 
خدای سبحان چنین کاری را با این قرآن نکرده» بلکه آن را بهمین صورتی که هست نازل کرده» چون امر همه اش فقط به 


دست او | ست.. 


بعضی (۳) دیگر گفته اند: حاصل معنای " بل " این است که این گونه امور خارق العاده با قرآن انجام نمی شود و اگر انجام 


شود به وسیله دیگری که در تحت اراده خداست انجام می گیرد» چون همه امور بدست او است و بس. 


بعضی (۴) دیگر گفته اند: بهتر این است که بگویيم جمله مورد بحث یعنی " بل لله ال جمیعاً " عطف بر محذوف است. و 


و لیکن خواننده محترم خود داوری می کند که سیاق با هیچیک از این چند معنا مساعدت ندارد» و حق معنا که با سیاق 
سا زگار باشد همان است که کلمه " بل " اعراض از خود جمله شرطیه سابق باشد و جزاء آن در تقدیر گرفته شود. و همانطور 
که گفتیم تقدیر جمله شرطیه و جزالش چیزی نظیر این باشد که " اگر هم قرآنی نازل شود که فرضا کوه ها را از جای بکند و 
زمین را قطعه قطعه سازد و مردگان رات. 


ص! ۴۳۹۰ 


۱-اگر این قرآن را به کوهی نازل کرده بودیم آن را از ترس خدا خاشع و شکافته می دیدی. سوره حشر آیه ۲۱ ۲ و 
۴)روح المعانی» ج ۱۳ ص ۱۵۶ ط بیروت. و الجامع لاأحکام الق رآن (تفسیر القرطبی) ج ٩‏ ص ۳۲۰ ط بیروت. 
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به زبان آورد باز اینان هدایت نمی شوند مگر آنکه خدا بخواهد ". 
سه وجه در معنای آیه:" أ میس الذین منوا آن لو بَشاء له دی النّامن جحمیعً" 
"عم بیأس ان آمتوا آن لو بشاء له هی اس عجمیع" 
این آیه تفریع بر مطالب قبل است» و در معنای آن سه وجه گفته اند: 


() بعضی (۱) گفته اند: کلمه" یاس" بر اساس لغت هوازن به معنای " علم " است و نیز بعضی (۲) گفته اند که اين معنا بر 


مبنای لغت " حی " که قبیله ای از نخع می باشند است. و استدلال کرده اند به شعر یکی از شعرای نخع به نام " سحیم بن وثیل 
رباحی " که گفته است: 

اقول لهم بالشعب اذ یاسروننی الم تیأسوا انی ابن فارس زهدم (۳) 

و نیز استدلال کرده اند به شعر " رباح بن عدی " که گفته است: 

الم ییأس الاقوام انی انا ابنه و ان کنت عن ارض العشیره نائیا (۴) 


و بنا بر این لغت. حاصل تفریع این نمی شود که وقتی اسباب. قدرت هدایت اینان را ندارند. حتی قرآن هم اگر کوه ها را از 
جای ب رکند و زمین را پاره پاره کند و مردگان را به زبان آورد باز نمی تواند ایشان را هدایت کند. و چون امر همه اش به 
دست خداست لذا واجب است مژمنین بدانند که خدا هدایت کفار را نخواسته» چون اگر او می خواست همه مردم را هدایت 
می کرد چه مومنین را و چه کفار راء اما او کفار را هدایت نکرد و در نتیجه ایشان راه نیافتند» و نخواهند یافت. 

(۷) بعضی (ف4 دیگر گفته اند+معنای کلمه " باس " همان مغناق ‏ تاامیدی ‏ استه چیزی که هست جمله" میس " معنای 
علم را هم متضمن است. و مقصود بیان این جهت است که ممنین لازم است بدانند که خدا هدایت کفار را نخواسته و اگر 


می خواست همه مردم را هدایت می کرد. و ایشان از اينکه کفار هدایت شوند برای هميشه ناامید باشند. 


پس در حقیقت تقدیر کلام این می شود:" | فلم یعلم الذین آمنوا ان له لم یشأً هدايتهم و و یشاء لهدی النأس جمیعا او لم 


۲ ما )۶ ۰ و 9۳ ۰ ۰ 
یأسوا من اهتدائهم و ایمانهم " یعنی: آیا کسانی که ایمانت. 
ص: ۴۹۱ 


۱- روح المعانی» ج ۱۳ ص ۰۱۵۶ ط بیروت. و الجامع لحکام القرآن (تفسیر القرطبی ج 4 ص ۳۲۰ ط بیروت. 
۲- روح المعانی» ج ۱۳ ص ۰۱۵۶ ط بیروت. و الجامع لاأحکام القرآن (تفسیر القرطبی ج ٩‏ ص ۰۳۲۰ ط بیروت. 
۳- من در آن دره هنگامی که اسیرم کردند به ایشان گفتم مگر نمی دانید من فرزند یکه سوار زهدم هستم. 


۴- مکر اقوام نمی دانند که من همین فرزند اویم- هر چند که از سرزمین عشیره خود دور افتاده ام. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵86۳0160 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۵- تفسیر القرطبی» ج ٩‏ ص ۰۱۵۶ ط ببروت. 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۴۲86060 0۱۷: ۱ ۲۲۵۳۷ 


آورده اند هنوز نمی دانند که خدا هدایت کفار را نخواسته و اگر می خواست همه مردم را هدایت می کرد؟ و آیا هنوز از 


هدایت و ایمان کفار مایوس نشده اند؟ 


آن گاه به منظور اختصار معنای علم در" یاس " تضمین شده و از متعلق علم تنها جمله شرطیه یعنی " لو یَشاء ال دی امس 


۳9 1 2 ۰ م 
حمیعا به ان ست داده شده است. 


(۳) بعضی دیگر گفته اند: جمله " آ فلع یس " همان معنای ظاهری خود را دارد و متضمن معنای علم نیست. و جمله " آَنْ لو 
ُشاء ال " هم مربوط به آن نیست. بلکه متعلق است به جمله " آمنوا" البته با تقدیر حرف باء و متعلق" ییأس " هم محذوف 


شده و تقدیر کلام چنین است:" | فلم پیئس الذین آمنوا بان لو یشاء اه لهدی الناس جمیعا من ایمانهم " یعنی: 


آیا هنوز مایوس نشده اند آنها که ایمان دارند به اينکه اگر خدا بخواهد همه مردم را هدایت می کند از اينکه کفار ایمان 


آورند؟ 


این بود سه وجهی که در معنای آیه گفته شده و از همه معتدل تر وجه وسطی است. و به هر حال» آیه شریفه خالی از اشاره 
به این نکته نیست که مومنین آرزو می کردند شاید کفار ایمان بیاورند و شاید هم این امید ایشان ناشی از گفتار کفار بود که 
مک لاله اب تاج رد ایتو ای شلک ان اس خر از تال بشود و در نتیجه کفار 
ایمان وراه وتا از وول تارمن الاو ال فرخراست کرفند که عراسته کفار را اسان کل شدای ال ۵ اب 


مورد بحث. و در آیات دیگری در کلام مجیدش ایشان را از ایمان آوردن آنان مایوس نمود. واین کر ایا هم در مکه ز 


و > 


هم در مدینه نازل شده مانند» آیه شریفه سوره یس که مکی است و می فرماید:" " سواء علیهع آ آنذزتهم چ ملع شمه لا 


۶ ءه 
۵و 


1 ی ی ی ۳[ "لین گفزوا توا عیهغ تیم آغ آم رهم ۷ 


2 1 


و و لا بزال ای کفروا دهم م بما ص توا قارعه أو تب ریا من دارهم عتّی یی وغیٌ له اد ال لا یخلت 
۳ ۱ 
المنعاد . 


سیاق آیات شهادت می دهند بر اینکه منظور از جمله " بما نوا" همان کفر ورزیدنشان به رحمان, در قبال دعوت حقه 


اسلام است. و کلمه " قارعه " به معنای مصیبتی 


ص: ۳۹۲ 


۱- یکسان است بر ایشان چه انذارشان بکنی و چه انذارشان نکنی ایمان نمی آورند. سوره یس» آیه ۱۰. 


۲- کافران را یکسان است بترسانی با نترسانی ایمان نمی آورند. سوره بقره» آیه ۶. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵6060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


است که انسان را بکوید. 
تهدید کفاری که در ابتدای دعوت اسلام انکار و دشمنی پيشه کردند به نزول مصیبت ها 


و در آیه شریفه تهدید و وعید قطعی است برای کسانی که کفر ورزیدند به عذابی که هرگز برنمی گردد» و نیز در آن علائم 


و مقدمات آن عذاب ذکر شده که یکی پس از دیگری بروز می کند تا خود آن عذاب موعود فرا رسد. 


و معنای آیه این است که: لا-یزال مصیبتهای کوبنده بر سر اینها که به دعوت حقه تو کفر می ورزند بخاطر آنچه کردند و 
کفری که به رحمان ورزیدند می آید. و یا در نزدیکی های خانه شان فرود آمده. همواره بدین حال هستند» تا آنکه آن 


عذابی که خداوند وعده شان داده برسدء چون خدای تعالی خلف وعده نمی کند و گفتارش تغییر نمی پذيرد. 


دقت در اینکه این سوره مکی است.- به شهادت مضامین آیاتش- و همچنین دقت در حوادثی که بعد از بعثت و قبل از 
همجرت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) رخ داده» و بررسی حوادئی که بعد از همجرت تا قبل از فتح اتفاق افتاده» این معنا را به 
دست امی دهد که منطو از خمله " الذین کقدوات کسانی که کافر شدتد" همان کفاز عرب از اهل مکه و غیر انشان است که 


در ابتدای دعوت اسلام آن را رد نموده انکار و عناد را به نهایت رسانده در انگیختن فتنه و فساد پافشاری نمودند. 


و مقصود از " آنان که مصیبت ها بر سرشان آمد" کفار اطراف مکه است که جنگ ها و قتل و غارتها از پایشان درآورد. و 
مقصود از" آنها که مصائب در نزدیکی های خانه هاشان فرود آمد " اهل مکه اند که حوادث ناگوار در پیرامون شهرشان 
اتفاق می افتاه و دودش به چشم آنها نیز می رفت و وحشت و اندوه و سایر آثار سوء آن خواب و خوراک را از ایشان سلب 
می نمود. و مقصود از " عذابی که وعده شان داده " عذاب شمشیر است که در روزهای بدر و احد و ساير غزوات با آن روبرو 


شد‌ند. 


۵ بی 


و باید دانست این عذابی که خداوند در اين آیه کفار را بدان تهدید نموده غیر آن:غذانیشت که در سوره پوس که تقسترشی 
گذشت بدان انذار کرده و فرمود: " و لکل مه رشول فاذا جاء رَشُولَهُم قضدی یم بالفشط و هم لا یلم ون "تا آنجا که برای 
بار دوم فرمود: " و قضدی بيَهُمْ بالقشط و هُم لا ون " (۱) زیرا آیه سوره یونس تهدیدی است عمومی در باره همه امت؛ و 


اما این آیات تهدید و وعیدی است در خصوص کفار قریش و غیر ایشان که در ابتدای دعوت رسول خدا (صلی الّه علیه و 


[ 


آله) علیه دعوتش قیام می نمودند. 
قبلا هم در جلد اول این کتاب در سوره بقره در تفسیر آیه 


۴٩۳ ص:‎ 


۱- سوره بونس» آبات ۷- ۵۴. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


" ان الذیق کفُزوا سواء علیهغ ا ندرم آغ لغ رهم لبون " (۱) گفتیم: که منظور از" الذینّ کنروا" هر جا که در قرآن 
بطور مطلق آمده باشد معاندین از مش رکین عرب است. که در ابتدای دعوت اسلام علیه آن قیام می کردند» هم چنان که 


یجان ای ام هرا که دون امه باشد سابقین در اسلامند» که در اول دعوت اسلام ایمان آوردند. 


این را نیز باید دانست که مفسرین در آیه شریفه مورد بحث اقوال گوناگونی دارند» که چون فائده ای در ایراد بیشتر آنها 
ندیدیم از ابرادش خودداری نمودیم. علالوه بر اينکه آنچه ما خود اختیار نموده و آوردیم برای اهل بحث کافی است. و- ان 


شاء الله- در بحث روایتی آتیه بعضی از آن اقوال را خواهیم آورد. 
"و لقد اشتهری پزشل من قیلک نیت للذین کفژوا نم ََنهُم فکیت کال عقاب ". 


این آیه تا کید همان وعید قطعی است که در آیه قبلی کرده بود» به بیان نظاثر آن تا دلالت کند بر اینکه تهدید در آیه قبلی 
صرف تهدید نیست و آن چنان نیست که دلیلی بر وقوعش نباشد. بلکه از امکان وقوع گذشته. وقوع هم یافته است. و آن 
چنان نیست که کفار پیش خود پنداشته و گفتند:" لد وعذنا هذا نخس و آباونا من قل ان هذا لا آساطیه این ۲ (۷). 


آری» قبل از تو (ای پیغمبر اسلام) بفرستاد گان دیگر نیز کفر ورزیدند و استهزاء کردند. و معجزات دلبخواه پیشنهاد کردند 
عینا همین طور که اینان به دعوت تو کفر می ورزند و با وجود معجزه قرآن» معجزات دیگری از پیش خود پيشنهاد می کنند؛ 
من هم کفار را هميشه مهلت می دهم و سپس ایشان را به عذاب خود می گیرم و کس نمی داند که عقاب من چگونه است؛ 
آیا صرف تهدید است؟ و یا چیزیست که می توانند از آن بگریزند؟ و یا چیزیست که می توانند تحمل کنند؟ پس وقتی 
عذاب من بر امتهای گذشته نازل شده اينها نیز باید بدانند که عذاب من واقع شدنی است. و باید از کارهایی که نظیر افعال 


علیه و آله) است صحیح نیست.ت. 
۳۱ 
سوره بقره» آبه ۶[ ۳ 1 


۲- از اين تهدیدها به ما و پدرانمان زیاد شده ولی این حرفها جز همان خرافات قدیم چیز دیگری نیست. سوره نمل» آیه ۶۸. 


۳ دج المعانی» ج ۳ ص‌ ۰۱۵۹ ط سروت. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فک موه ماس ی یا با امه جاداقت انیت فابات ای انیا بین یر بو کیان 
استهزاء کفر بوده هم چنان که کفرشان کفر استهزاء بوده» پس ایشان کافرانی استهزاء کننده به آیات خدا بودند. هم چنان که 
معاصرین رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) همین طور بودند. قرآن را که خود آیت خدا بود انکار نموده» از در استهزاء می 


گفتند: " چرا آیتی از ناحیه پرورد گارش بر او نازل نمی شود ". 
معنای قائم بودن خدای تعالی بر هر نفس و به آنچه می کند 
" أَفمنْ هو ام علی کل نفس بما کسبث و جع الهش کاء ‏ 


" القائم علی شی ء به معنای مسلط بودن بر چیزی است و" القائم بشی ء" به معنای کسی است که به نوعی مدبر آن باشد و 
خدای سبحان, هم قائم بر هر نفس است. و هم قائم به آنچه می کند. اما قيامش بر هر نفس» برای اینکه او محیط به ذات آن و 
قاهر بر آن و شاهد و ناظر ذات آنست. و اما قیامش به آنچه می کند. برای این است که او مدبر امر اعمال آن است و آن را از 
مرتبه حرکت و سکون به مرحله عمل تحول می دهد. و اعمالش را در صحیفه های اعمال ضبط نموده» سپس آنها را بصورت 


وابها و عقابهای دنیا و آخرت. و قرب و بعد» و هدایت و ضلالت. و نعمت و نقمت. و جنت و نار» متحول می سازد. 


این آیه متفرع است بر آیات قبل» بدین بیان که: خدای سبحان هدایت می کند هر که را بخواهد. و پاداش می دهد به بهترین 
واب هاء و گمراه می کند هر که را بخواهد و کیفر می دهد بشدیدترین عقاب. و وقتی همه امور بدست اوست. پس او قائم 
بر هر نفس و قائم به کرده های هر نفس و مسلط بر آن» و مدبر نظام اعمال آنست. و با این وصف آیا کسی معادل او هست 


تا در الوهیت شریکک او باشد؟ 

از اینجا معلوم می شود که خبر مبتداء در" أ فمنْ هو قائمْ ۳ شمه له لا مک خلوات بر آن محذوف 
می کند. (و تقدیرش چنین است: افمن هو قائم ... 

هل یشا رکه احد- آیا کسی که قائم بر هر نفس است ... کسی هست که شریک او باشد؟). 


و از سخنان سخیف و بی پایه ای که در تفسیر آیه گفته اند» مطلبی است که به ضحاک نسبت داده اند» که منظور از " من " در 


2 
اب ۶ 


جمله " أقْ و ایغ علی کل تفس بما کتبث" ملافکه استء نه خدای تعالیء چون ملالثکه هستند که مو کل بر اعمال 


مردمند» و معنای آیه این است که:" آیا ملائکه که به امر خدا موکل بر اعمال مردمند شرکای خدای سبحانند؟ " و سخافت این 


قول از آنست که بی نهایت از سیاق آیات اجنبی است. 
" قل سَمومُغ آغ تون بما لا یغلم فی الأْض آغ بظاهر من لول ". 
بعد از آنکه فرمود:" و تلو له مر کاء " دوباره با بیان دیگری که از بیان سابق اخذ شده 


ص: ۴۳۹۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
گفتارشان را باطل نموده است. 
احتجاجی بی سابقه علیه مشرکین: اوصاف و فضائل شرکای خدا را بیان کنید. 


پس پیغمبر خود را دستور می دهد به اينکه با ایشان به نوعی که در باب خود عجیب و بی سابقه است احتجاج نموده» به ایشان 
تکلیف کند این شرکاء را توصیف کنید. چون صفات است که هر چیزی را متعین؛ و شون و آثار آن را مشخص می کند. و 
اگر این بتها شرکای خدا و شفعای درگاه او باشند باید صفاتی داشته باشند که با داشتن آن صفات به چنین شان و مقامی 
رسیده باشند» همانطور که خدای تعالی از این نظر معبود است که حی و علیم و قدیر و خالق و مالک و مدبر است. و بهمین 
جهت رب هر چیزیست. و لیکن بتها وقتی اسمشان برده می شود و معرفی می شوند جز اسامی هبل و لات و عزی صفت و 
فضیلتی که بخاطر آن شریک خدا شده باشند برای آنها شمرده نمی شود. 


تین روف فاشاه از آتشان پپرسد" مه پمال یلم فی الض" و کلمه " ام" در اینجا منقطعه, و به معنای بل است. 
یعنی: بلکه معنای بت پرستی و ش رک ورزی شما این است که خدا را خبر دهید از چیزی که خود او خبر ندارد» چون اگر او 
در زمین شریکی می داشت حتما خودش اطلاع می داشت؛ و شریک در تدبیر خلق چیزی نیست که شریک دیگر از او بی 
خر بخاتله زبرا بالاخزه از اینکهشتتعضی ذیگری غلسش فنگزی ور لاش داردمی فهمد. که ضما نلابری غر غوقش ونجرد 


دارد. 


و خدای سبحان خود به تنهایی مدبر تمامی امور است» و او از غیر خودش هیچ تدبیر و اثری در اين باب ندیده. چه اثر مخالف 


و چه موافق. 


دلیل بر اينکه خدا شریکی برای خود سراغ ندارد» این است که او قائم بر تمامی نفوس و واقف است به آنچه نفوس می کنند. 
و به عبارت دیگر هم خلق از اوست. و هم امر و او به شهادت برهانی که جای تردید در آن نیست بر هر چیزی شهید و ناظر 


است. 


۵ ء هر و 
ما ولا و 


و کوتا» سخن, این آیه نظیر آیه دیگری است که می فرماید:" "قل أ تون ال بما لا یلم فی الّماوات و لافی الْض" 1 


۲ ۱ ۰ج ۵ ۳ 
سا مر روج سعموها 2 و آبا و کم " (۲) 


عالی از فش :است: وا این تعمله نظبر آبه است که مي فرماید: " ان هش الا ] 


2 


ص: ۴۹۶ 


۱- آیا خدای را به چیزی خبر می دهید که خودش در آسمانها و زمین از او اثری نمی بیند. سوره یونس» آیه ۱۸. 
۲- اینها نیستند جز صرف اسمایی که شما و پدرانتان نام نهاده اید. سوره نجمء آیه ۲۳. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


و از بعضی مفسرین نقل شده که گفته اند: منظور از ظاهر قول. ظاهر کتابیست که از ناحیه خدا نازل شده باشد. و حاصل آیه 


و اما وجه ارتباط میان این سه دلیل» این است که بت پرستان در پرستش بتها و شریکک خدا قرار دادن آنها متردد بودند. زیرا از 
هر طرف اشکال بر ایشان وارد بود اگر بگویند شریک خدایند» دلیلی ندارند» چون در بتهای خود اوصافی که دلالت بر 
الوهیت آنها بکند سراغ ندارند» و اگر ادعا کنند که چنین اوصافی در بتهای خود دیده اند» دروغ گفته اند» زیرا معنایش این 
می شود که ایشان به وجود شرکای خدا پی برده باشند» ولی خداوند از وجود آنها بی خبر باشد. و اگر به صرف لقلقه زبان 
اکتفاء کنند» بدون اینکه حقیقتی داشته باشد در حقیقت خواسته اند خدا را فریب دهند» و خدا بزرگتر از این حرفها است؛ 


خیلی هم بزرگتر است. 


زمخشری در کشاف گفته: این احتجاج و اسلوبهایش بسیار عجیب است. و خود با زبانی رسا و شیوا فریاد می زند که از زبان 
بشر تنس مگر کسی معرفتو با اتضاف تذاشته باشد (1۱, 


و٩‏ موی واه مس متیر هي رگ ام ۲ 0 کوج مه و 1 

بل زین للذین کنروا مَکرَهَمْ و ضذوا عن الشّبیل و من بَضلل الله فما له من هاد . 

کلمه " بل" به معنای اعراض و آیه شریفه اعراض از دلیلهای ذکر شده و لوازم آنست» و معنایش این است که این دلیلها را 
وا گذار زیرا اینان اگر برای خدا شریکک قائل می شوند بخاطر هیچ یک از این وجوه که گفتیم نیست. بلکه علتش تنها این 
است که شیطان شرک را در نظرشان جلوه داده و بدین وسیله از راه خدایشان باز داشته است. 


چون اینان علم دارند بر اينکه هیچ حجتی بر ش رکت این ش رکاء ندارند. و این را هم می دانند که صرف ادعاء بتها را شریکک 
خدا نمی سازد لیکن هدفشان از ترویج بت پرستی و الوهیت بتها و جلب توجه عامه بسوی آنهاء تنها و تنها بدست آوردن پول 
و زخارف دنیا است. و چون دعوت تو سد راه منافع ایشان است. از اين نظر از در لجبازی و دشمنی با تو نسبت به عبادت بتها 
تعصب به خرج داده» مردم را بیش از پیش بسوی بت و بسوی توسل به آن دعوت می کنند. تا هم سد راه تو شوند» و همه 


مردم را گمراه کنند. 


شیطان هم اين مکر و نقشه را در نظر آنان جلوه داده و گرنه هیچ سبب دیگری در مش رک بودن آنان نیست. نه دلیلی» و نه 


جهت دیگری و هر چند شیطان این نقشه ها را در نظرت. 


ص: ۳۹۷ 


۱- الکشاف. ج ۲. ص ۵۳۲ ط بیروت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آنان زینت داده و گمراهشان ساخته. و ایشان هم مردم را گمراه نمودند و لیکن در عین حال خداوند گمراهشان کرد و از 


نعمت هدایت محرومشان نمود» و کسی که خدا او را گمراه کرده باشد هدایت کننده ای نخواهد داشت 


2 مب ]۲ 


"له عذات فی الْیاه لیا و ات الخزه ام و ما هم ی الّه من واق 


.کلمه " اشق " صیغه افعل تفضیل است از ماده " مشقه " است. و کلمه " واق اسم فاعل از ماده " وقایه " به معنای نگهداری 


است. 


در اين آیه بطور اختصار عذابی را که در آیات سابق وعده داده بود بیان می کند. و مقصود از جمله " و ما لَُم من الله من 


1 
نفی شفاعت و تاثیر آن در حق ایشان است. و معنایش این است که به هیچ وجه کسی را ندارند که شفاعتشان کند. 
وعده به موّمنان در مقابل وعبدی که به کافران داده شد 

" عل له ای ژعد اون تجری من تختها اهاز آکلها دام و هالک ی لین انوا و نغقبی الکافرین اشار" 
کلمه " مثل " به معنای توصیفی است که موصوف را ممثل و مجسم نماید. 


در آیه شریفه وعده جمیلی را که در قبال وعید کفار به مردم پرهیز گار اختصاص داده بیان می کند. تا هم آن را بیان کرده 
باشد. و هم اینکه زمینه برای خاتمه کلام که خلاصه گیری از نتیجه سعی کفار و مژمنین در مسیر بسوی پرور دگار و 


تا کیان بسوی اوست. فراهم گردد. 


و اگر در قبال کفار متقین را قرار داد» با اينکه می بایست مومنین را قرار داده باشد» بدین منظور است که اشاره کند بر اینکه 
کسانی به این عاقبت حسنی نائل می آیند که علاوه بر ایمان عمل صالح هم داشته باشند. چون اگر ایمان به خدا داشته باشند 
و عمل صالح نکنند ممن به خدا و کافر به آیات او خواهند بود. 


و از جمله اشارات لطیفی که در اين آیه به کار رفته این است که در مقابله اول میان مومنین و مشرکین» از آنان به " متقون " و 


از اینان به " الذین کفروا تعبیر کرده» و در آخر از آنان به " الذین اتقوا" و از اینان به " کافرون " تعبیر نموده است. 


و بعید نیست که در اين اختلاف تعبیر اشاره باشد به اینکه فعل ماضی " اتقوا" و" کفروا" و صفت " متقین " و" کافرون " در 
٩‏ ۳ ۱ ۰ ۰۱ ۰ ۱ ۳ ۱ ۱ ۰ ۱۳ 
غین اسغمرار آنباشلو این اتار تعسر ‏ لین کمنوا" و ۳ لین 2 فا" که دلالت بر صدور فعل دارد با تعبیر" کافرون و 
متقون " که دلاعلت بر اتصاف و استمرار می کند یک مفاد را می رسانند. و آن عبارتست از منحصر ساختن موصوف بر 
صفتش, و اينکه یک دسته فقط کفر می ورزند و دسته دیگر فقط در 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


ص! ۴۳۹۸ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


راه ایمان قدم برمی دارند» و اما آن کسانی که اعمالشان و کفر و ایمانشان استمرار نداشته هر لحظه عوض می شود مدتی کفر 
از ایشان سرمی زند سپس مبدل به ایمان می گردد. و يا چندی بر طریق ایماننده سپس به کفر می گرایند و خلاصه هنوز بر 
یک طریق معین استوار نشده اند از سیاق این آیات خارج اند و روی سخن در این آیات با آنان نیست- دقت فرمائید. 

این را نیز باید خاطرنشان سازیم که در آیات قبلی وجوه مختلفی از التفات به کار رفته بود. مانند " کذلک أَرسَلناک " که در 
1 خداوند متکلم مع الغیر و در" بل لله ار" غایب اعتبار شده است. و باز فقو بجمله ‏ فافای للذین کفرُوا" متکلم وحده و 
دنه را سس کار غاب اعتبار شده است. و وجه آن روشن است. چون تعبیر به مثل " ارسلناک " که خداوند 
متکلم با غیر اعتبار شده است بدین جهت بوده که دلالت کند بر اينکه در این میان وسائطی مثلا از قبیل ملائکه وحی دخالت 
دارند: و در جمله " تل لله الم جمیعا " که خحذاوند غایب اعتبار شده است برای این بوده که دلالت کند بر اينکه هر امری چه 


۱ 


وت بر میت للذین روا نم أَحَذَْهُم" برای دلالت بر این است که خدای تعالی در حقیقت واسطه ای که شریک و 


آن گاه جمله " تلک عبی این اقا و ُبی الکافرین ال" همانطور که گفتیم اشاره می کند به سرانجام کار دو طائفه و با 


این جمله بحث در پیرامون مومنین و مش رکین از نظر آثاری که حق و باطل در عقاید و اعمالشان دارد خاتمه می یابد. 


و بخاطر دارید که گفتیم این آیات نه گانه که مورد بحث ما است تتمه آیات ده گانه قبل است که با آیه " رل من السّماء ماء 


۹ ۱ 
ی رو می شد . 
بحث روایتی 

اشاره 


در تفسیر عیاشی خالد بن نجیع از جعفر بن محمد (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل آیه" آلا بذ کر له تین لو " 


فرمر ۵ب متبید بخ غیک آلله (ضیلی له غیهو آلف له قارب طیانتهمی بات خن او د کر لاو تخاب خلاست (4۱ 


ص: ۴۹۹ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌ ۲ ح 9 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
مولف: در آیه " قذ أرّل ال کم ذکراً ولا" نیز رسول خدا (صلی ال علیه و آله) ذکر نامیده شده. 


روایاتی در ذیل جمله:" آلا بذکر اللّه تین لوب" و بیان اينکه پیامبران (صلی الّه علیه و آله) و اهل بیت او (علیهم السلام) مصادیق 
ذکر خدایند 


و در الدر المنثور است که ابو الشیخ از انس روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی اه علیه و آله) وقتی آیه " آلا بذ کر الله 
طعین القلوت " نازل شد رو به اصحایش نموده فرمود: 


هیچ می دانید معنای اين آبه چیست؟ عرض کردند: خدا و رسولش داناتر است. فرمود: کسی به یاد خدا است که خدا و 
رسولش را و اصحاب مرا دوست بدارد (۱). 


۳9 


و در تفسیر عیاشی روایت کرده که نزد رسول خدا (صلی اه علبه و آله) آیه "لین آموا و مین فلوم بذ کر له آل بذ کر 
له تَطعیْ اقب " را تلاوت کردم حضرت فرمود: ای پسر ام سلیم هیچ می دانی اینان چه کسانیند؟ عرض کردم چه کسانی 
هه سل ال هروا اه مهو شتا 


0 
۳ 


و در الدر المنثور است که ابن مردویه از علی بن ابی طالب (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده که 
فرمود: وقتی این آیه نازل شد حضرت فرمود: اینها کسانیند که خدا و رسولش و اهل بیت رسولش را به راستی نه به دروغ 


دوست بدارند» و مومنین را شاهد و غایبشان را دوست بدارند» آری بیاد خحداست که یکدیگر را دوست می دارند (۷). 


مولف: همه این روایات از باب تطبیق مصداق بر عام است. آری رسول خدا (صلی ال علیه و آله) و اهل بیت طاهرینش و 
ب رگزید گان از صحابه و مزمنین؛ مصادیق ذکر خدایند. چون خدا بوسیله ایشان بیاد می آید. و اما آیه شریفه اعم است و بر هر 


تادفع دا لت داد 


چند روایت در باره شجره طوبی در ذیل جمله:" طوبی له وشن مب" 


و در تفسیر قمی از پدرش از محمد بن ابی عمیر از هشام بن سالم از ابی عبد الله (علیه السلام) روایت شده که در ضمن 


نا گهان درختی دیدم که اگر مرغی را روانه کنند که دور آن پرواز کند و تا هفتصد سال پر بزند» دور آن را نمی پیماید و در 
بهشت هیچ منزلی نیست مگر آنکه از آن درخت یک شاخه در آن خانه سر کشیده از جبرئیل پرسیدم اين چه درختی است؟ 
گفت درخت طوبی است» که خدای تعالی فرموده " طوبی هم و خن مب " (۳). 


مولف: این معنا به طرق بسیاری روایت شده که در پاره ای از آن طرق چنین آمده: 


جبرئیل از میوه آن درخت چیده به من داد. من آن را حوردم. خداوند آن را به پشت من منتقلم. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۸ ۷ ۱( :0۷۰ ۴۲696۱۱/60 
ص: ۵۰۰ 
۱- الدر المنثور» ج ۴ ص‌ ٩‏ ط بیروت. 


۲- الدر المنثور» ج ۴ ص ٩‏ ط بیروت. 


۳ تفسیر قمی» ج ص ۵ ط قم. 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


کرد وقتی به زمین پایین آمدم با خدیجه هم بستر شدم. و او به فاطمه باردار شدء و از آن به بعد هیچوقت فاطمه را ندیدم مگر 
آنکه بوی درخت طوبی را از او استشمام کردم. 


و در کتاب خرائج آورده که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) به فاطمه (علیه السلام) فرمود: ای فاطمه بشارتی از ناحه 
پرورد گارم در خصوص برادرم و پسر عمویم به من رسیده و آن این است که خداوند فاطمه را به علی تزویج کرده و به 
رضوان خازن بهشت دستور داد تا درخت طوبی را تکان دهد. و آن به عدد دوستداران اهل بیت من رقعه هایی حمل کرد؛ 
پس ملائکه ای از نور خلق کرد و به هر ملکك خطی و رقعه ای داد و چون قيامت بپا شود و اهلش جابجا شوند دوستداری از 


دوستداران ما نمی ماند مگر آنکه یکی از آن رقعه ها را به او می دهند» که سند برائت از آتش دوزخ است (۱). 


ملف: و در تفسیر برهان از موفق بن احمد روایت کرده که در کتاب مناقب به سند خود از بلال بن حمامه از رسول خحدا 
(صلی الّه علیه و آله) نظیر این معنا را نقل کرده است. و نیز اين معنا را از ام سلمه و سلمان فارسی و علی بن ابی طالب نقل 


کرده. و در آن چنین آمده که: 


وقتی خداوند ملائکه را بر تزویج فاطمه به علی بن ابی طالب گواه گرفت» دستور داد تا درخت طوبی بار خود را نثار کند. و 
آنچه از زیور و زینت داشت فرو ریزد. درخت طوبی آنچه را داشت نشار کرده» ملانکه و حور العین آنها را جمع کردند تا به 
یکدیگر هدیه دادهء و تا قيامت به یکدیگر افتخار نمایند. (۲) قریب به این معنا را از حضرت رضا (علیه السلام) نیز روایت 


کرده. 


و در مجمع البیان از ثعلبی روایت کرده که به سند خود از کلبی از ابی صالح از ابن عباس نقل کرده که گفت: طوبی درختی 
است که ريشه اش در خانه علی در بهشت است و در خانه هر ممنی یک شاخه از آن وجود دارد. آن گاه گفته است: این 
روایت را ابو بصیر هم از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است (۳). 


و در تفسیر برهان از تفسیر ثعلبی بطور رفع (بدون ذکر سند) از جابر از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: از 


هایش بر اهل بهشت سایه افکنده. پرسیدند یا رسول الله ما قبلا از تو سال کردیم فرمودی ریشه اش در خانه من ون. 
ص: ۵۰۱ 
۱- خرایج. 


۲ تفسیر البرهان» ج ۲ ص‌ ۵ ح ۳۷ 


۳ مجمع البیان» ج ۶ص ۲۱ ط تهران. 
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آری خانه من و علی در بهشت یکی است. و یک جا است (۱). 


مولف: نظیر این روایت را صاحب مجمع البیان نیز به سند خود از حاکم ابی القاسم حسکانی به سند خود از موسی بن جعفر از 
پدرش از پدرانش (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده (۲). 


مولف: و در این معنا روایات بسیاری از طرق شیعه و اهل سنت آمده و از ظاهر آنها پر می آید که در مقام تفسیر آیه نبوده» 
بلکه ناظر به بطن آیه است. چون حقیقت معیشت طوبی همان ولایت خدای سبحان است که از اين امت علی (علیه السلام) 
صاحب آن ولایت و اولین گشاینده باب آن است. و مومنین اهل ولایت. اتباع و پیروان اویند» و خانه او در بهشت نعیم که 


بهشت ولایت است با خانه رسول خدا (صلی ال علیه و آله) یکی است. و تزاحم و اختلافی میان آن دو نیست- دقت فرمائید. 


و در الدر المنشور است که ابن جرير و ابن منذر از ابن جریح روایت کرده اند که در ذیل جمله " و هم یکفژون بل خمن" 
گفته است: این مربوط به آن وقتی است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در حدیبیه با قریش معاهده بست. و در اول آن 
۰ و رو رم 1 3 7 له بر ا* ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
هایمان تنها می نویسیم " بسمک اللهم " تو نیز باید چنین بنویسی, اینجا بود که اين جمله نازل شد (۳). 

ملف: صاحب الدر المنثور این روایت را از ابن جریره ابن ابی حاتم ابی الشیخ. از قتاده نیز نقل کرده و خواننده محترم می 
داند که آیات بطوری که از سیاقش برمی آید کلی است. و صلح حدیبیه از حوادث بعد از هجرت است. علاوه بر اینکه سیاق 
خود آیه مورد بحث نیز با این روایات سا زگار نیست. زیرا معنا ندارد یکك جزء آیه در باره صلح حدیبیه و سایر اجزایش در 


تایهخر اف فیک از ل شنه باشد: 
روایاتی دیگر در ذیل آیه:" و لو نف زآناً رن به الجبال ..." 


و در الدر المنثور است که ابن ابی حاتم ابو الشیخ و ابن مردویه از عطیه عوفی روایت کرده اند که گفت: مشر کین به رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) گفتند: چه می شد کوه های مکه.] 


ص: 2( 
۱- تفسیر البرهان ج ۲ ص‌ ۵ ح ۳۰ 


۲- مجمع البیان ج ۶ص ۲۱ ط تهران. 
۳- الدر المنثور ج ۴» ص 1.۶۲ هه 1 
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را برای ما به راه می انداختی و سرزمین ما را وسیع می کردی, تا در آنجا به کشت و زرع می پرداختیم. و با مسافت زمین را 


برایمان قطع می کردی» آن طور که سلیمان برای مردمش بوسیله باد زمین را قطع می کرد و یا مرد گان را جهت ما زنده می 


2 
وه ت 


توح آن ان گس بان هرخشی لومی ری ارت دی اسگفان ان هن فستای ول ان باه ری 


اْجبال ..." تا آنجا که می فرماید:" ال بیس الذنَ منوا" یعنی آا هنوز برای مومنین روشن نشده است که .. 


م2 


ملف: قریب به این مضمون روایات دیگری نیز هست. 
و در تفسیر قمی می گوید: معصو فرموده:یعنی اگر قرآنی یافت می شد که چنین اوصافی داشته باشد همین قرآن است (48 


و در کافی از محمد بن یحیی از احمد بن ابی زاهر» و با شخص دیگر» از محمد بن حماد از برادرش اب 
ی و فا ی ی ] 0 
قهآناش شیرث به الجبال َو فطعث به الرْض و کلم به الموتی و اء ین ماییم که کتاب را به ارث برده ایم» همان کتایی که در 


و 


آنست چیزهایی که کوه ها را به راه می اندازد و شهرها را پاره پاره» و مرد گان را زنده می کند ... (۳). 
ملف: سند این دو روایت ضعیف است. 


و در الدر المنثور است که ابن جریر از علی (علیه السلام) روایت کرده که آیه را بصورت | فلم یتبین الذین آمنوا قرائت کرده 
(۴). 


مولف: این قرائت از ابن عباس هم روایت شده (۵). 


و در مجمع البیان است که علی (علیه السلام) و ابن عباس و علی بن الحسین (علیه السلام) و زید بن علی و جعفر بن محمد 


ص: 2۳ 
- الدر المنشور» ج 2 ص‌‌ ۶ 


۲- تفسیر قمی» ج ص ۳۶۵ ط قم. 
۳- اصول کافی» ج ص ۲۲۶ ح ۷ ط پیروت. (۴ و ۵)الدر المنثور» ج ۴ ص ۲۳. 
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ابو پزید مدنی أ فلم بتیین قرائت کرده انده ولی قرائت مشهور همان" اف یس " است (۱) 


و در تفسیر قمی است که در روایت ابی الجارود از ابی جعفر (علیه السلام) آمده که در تفسیر آیه " و لا بزال ال فا 
تَصیيَهُمُ بما نوا قارع " فرموده: قارعه به معنای نقمت است؛ و مقصود از جمله ‏ أَو تعل ریب ین دارهم اینست که عذاب 
به قوم دیگری نازل شود ولی آنان از دیدن و شنیدنش معذب شوند و آنهایی که عذاب به آنها رسیده نیز مانند اینها عاصی 
و کافرند و با اینکه اینان از دیدن و شنیدن سرنوشت آنان باید پند بگیرند و از کفر و عصیان دست بردارند. پند نگرفته هم 
چنان به کفر نود ادامه می دهند تا آنکه وخده ای که خحدا به مزمتین داده بباید» ایشان را تصرت داده کفار را خوار و ذلیل 
سازد (۲). 


ص: ۵۰۴ 


- مجمع البیان» ج ۲ضن ۱۱۲ 
۲- تفسیر قمی» ج 3 ص‌ ۳۶۵ 
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سوره الرعد (۱۳): آیات ۳۶ تا ۴۴ 
اشاره 


این مالساب پفوعوت با رل ایک ز نا خزاب من ینز یقن نا آیرث نآ له ول رک به ! 
وا و یه عآب (۳۶) و کذلک ‏ اه نما ریا و لب اتبفت أخواءشع بغد جاک ین الما لکد من الم بلق و۷ 
وا (۳۷) و لد أَرسلنا رشلا من قیلک و جعلن لَْم ژواجا و درو ما کال لرشويأ باتی 
(۳۸) ی یموا ال سا بشاء و بت و عنْده أَمْ الکتاب (۳۹ و ان ما ینک بعض ای ند نم و ینک نما علیک اب و 
لیا الحسات (۶۰) 


2 و 


وم وا بیارض تض ها ین آطرافها وله بخکم لاب ه مب لخکمه و هو ریغ الحساب (۴۱) و قذ مَکر لین من 
له الْمکز جبیع یلم ما تکیت کل تفس و میقلم الما من عبی الدار (۴۷) 


ترجمه آبات 


و کسانی که به آنان کتاب آسمانی داده ایم از اين قرآن که به تو نازل شده شادمانند. ولی بعضی از احزاب. برخی از آن را 
انکار می کنند بگو من دستور يافته ام که خدای یگانه را پپرستم و به او شرکک نورزم» بسوی او می خوانم و بازگشت من 


ما این چنین قرآن را قانونی به زبان عرب نازل کردیم اگر با وجود این دانشی که به سوی تو آمده هوسهای آنها را پیروی 
کنی» در قبال خدا دوست و نگهداری نخواهی داشت (۳۷). 


ص: ۵۰۵ 
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۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
پیش از تو نیز پیغمبرانی را فرستادیم که همسران و فرزندانی داشتند» و هیچ پیغمبری حق نداشت جز با اجازه خدا معجزه ای 
بیاورد که برای هر مدتی کتابی است (۳۸). 


و اگر شمه ای از آن عذاب را که به آنها وعده داده ایم به تو نشان بدهیم و یا عمر تو را به سر بریم در هر حال وظیفه تو فقط 
تبلیغ است» و حساب کردن با ماست (۴۰). 


رد احکام او نیست و او سریع الحساب است (۴۱). 


کسانی که پیش از اینان بوده اند نیز نیرنگ می کرده اند ولی تدبیرها همه خاص خداست. می داند که هر کس چه می کند؛ 


و بزودی کافران می دانند که عاقبت آن سرای از آن کیست (۴۲). 

بیان آیات 

اشاره 

این تتمه آیات سابق است» و در آن باز هم گفتار کفار را که گفته بودند: و لا أَرلَعَیه ی من ره تعقیسا ای گنن, 
توضیحی در مورد خوشحال شدن اهل کتاب از نزول قرآن 

"و این نام اکتا رون بما رل ایک كِ 


ظاهرا رو ار روا هو اش و طافی اسر ان یی از ات ۶ از مس 
است. و اما اينکه می فرماید اهل کتاب خوشحالی می کنند از اينکه قرآن به تو نازل شده» جهتش این است که این سوره مکی 
است و تاریخ اثبات کرده که بهود» در اوائل بعثت و قبل از آن, عنادی با پیامبر نداشتند» بلکه حوادث به وجود آمده بعد از 
هجرت بوده است. 

و آن عنادی که ایشان را واداشت آن حوادث شوم را ببار بیاورند همه بعد از هجرت بود» و حتی در اوائل هجرت هم جمعی 
از ایشان دعوت اسلام را پذیرفته» بر نبوت خاتم الانبیاء (صلی الّه علیه و آله) شهادت دادند. و شهادت دادند که اين همان 
پیغمبری است که در کتابهای آنان بشارت به آمدنش داده شده. و قرآن همین معنا را از ایشان حکایت نموده می فرماید: 


ام و 2 7 زو ‌ ء 1 2 5 هس م2 وا 
و شهد شاهد مر نی اشرائیل علی مثله فان و استکبرتم ( 


و اما نصاری» قومی از ایشان نیز در آن رو زگار بر دین حق بودند و هیچگونه عنادی 
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ص: ۵۰۶ 


۱- و شاهدی از بنی اسرائیل بر مثل قرآن گواهی دهد و ایمان آورد و شما تکبر ورزید؟ سوره احقاف» آیه ۰ 
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۱ 7 
اک اک "ای نام الکتاب من یله هم به 
ون " (۱) و نیز فرموده:" "و من قزم ُوسی مه هون بلق و به یلو "۲۱ 


و همچنین مجوس آن روز هم در انتظار بعشت و فرج خاتم الانبیاء (صلی الّه علیه و آله) و ظهور دینی که حق و عدالت را 


اه ۰ ۰۰ 3 ‌ شا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
آگسترش دهد بسر می بردند و مانند مشرکین با حق دشمنی و عناد نمی ورزیدند. 


با در نظر داشتن این زمینه» آیه در این معنا ظهور دارد که منظور از اهل کتاب همین بهود و نصاری و مجوس باشد. مخصوصا 
اصحایش-. 


ذیل آیه هم که می فرماید: " بگو من مامور شدم که خدا را بندگی کنم. و کسی را شریکش ندانسته مردم را بسوی او دعوت 
کنم " آن را تایید می کند و خیلی روشن است که خطاب در این جمله مناسب تر است که با نصاری باشد. 


" و من الأخزاب مَن کر بَعْضَه "- الف و لام در" الاحزاب " الف و لام عهد است. و معنایش اين است که پاره ای از احزاب 
۲( ی 2 
و نفی ساير عقائد باطله و معارف و احکام دستخورده اهل کتاب دارد. 


9 
3 


"فلْ الما یز أَنْ غبة له و لا آأشرک به "- این جمله دلالت دارد بر اينکه مقصود از آن بعضی که انکارش می کنند آیاتی 
مت وه دراو اراس راو قه ره بت کرد وا وستررسی ده درا هس یت 
با آن آیات و آن معارف دعوت نمایدء و می فرماید: فلْ یا أَْلَ الکتاب تعالوا الی کلعه سوام یتنا و نیت م لا تب ال و لا 
رکه به یت و لا تخد بَغضنا بخضاً آزباباً ین ون ال ۳2 


ص: ۵۷ 


۱- کسانی که قبل از قرآن کتابشان دادیم به قرآن ایمان می آورند. سوره قصص. آیه ۵۲. 
۲- از قوم موسی کسانی بودند که به حق هدایت یافته و به آن دین بازمی گردند. سوره اعراف» آیه ۱۵۹. 
۳- بگو ای اهل کتاب! بیائید از آن کلمه حق که میان ما و شما یکسان است پیروی کنیم به اینکه: بجز خدای یکتا هیچ کس 


را نپرستیم و چیزی را با او شریکک قرار ندهیم و برخی» برخی را بجای خدا به ربوبیت تعظیم نکنیم. سوره آل عمران آیه ۶۴. 
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" له وا و اه آب "- در این جمله کلام را پایان داده» می فرماید: باز گشت من به سوی اوست. بنا بر اين در اول کلام 
هدف خود و دیگران را و در آخر آن سیره خود را بیان نموده می فرماید: من مامور شده ام که تنها خدا را پرستش کنم و 
عمل و دعوتم بر این اساس باشد» و بر همین سیره هم در میان مردم رفتار می کنم. و مردم را جز به سوی او نمی خوانم و در 


نا بر این ذیل آیه همان معنایی را می رساند که آیه" قل هذه سبیلی وا ی الله علی بَصدیزه آنا و من ای و شبحان له و 
تام ی کی تا را آفاذوشین کرد: 


ممکن هم هست منظور از جمله " و الیّه عآب " مساله معاد باشد که در این صورت تعلیل را افاده می کند» و آیه چنین معنا می 


دهد: من فقط به سوی او دعوت می کنم. چون تاز کشت مس نها به سر اوست: 
وجوه دیگری که در بیان مراد از:" و این آتِناهم الکتاب یرون بما زل ایک گفته شده است 


بعضی (۲) از مفسرین کلمه " کتاب " را که در آیه است به قرآن» و جمله " الذیَ آَتناممالکتاب " را به اصحاب رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) و کلمه " احزاب " را به اعرابی تفسیر کرده اند که علیه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) حزب تشکیل 


دادند- که همان قریش و سایر قبایل بودند- و گرفتاریهایی برای آن حضرت درست کردند. 


و لیکن این تفسیر صحیح نیست» زیرا معهود نیست و سابقه ندارد که قرآن کریم جمله "لین آوواالْکتابت " را بر اصحاب 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) اطلاق کرده باشد. علاوه بر اينکه اگر آیه را اینطور تفسیر کنیم لازمه اش این است که این 


معنی تکرار شود (زیرا آیه بعدی نیز همین معنی را ذکر می کند). 


و چه بسا گفته باشند که مقصود از این جمله تنها بهود و مقصود از کتاب. تورات است. و مراد از اينکه فرمود " بعضی از 
احزاب پاره ای از قرآن را انکار می کنند " آن آیاتی است که مشتمل بر احکامی خلاف احکام تحریف شده تورات است. و 
اگر بگویی انکار چنین آیاتی اختصاص به بعضی از یهود نداشت. بلکه همه یهود آن را منکر بودند. می گوییم درست است 
و لیکن بعضی از بهود بدون فرح و خوشحالی از نزول قرآن» آن دسته از آیات را انکار می کردند و بقیه بهود هم خوشحال 
بودند و هم آن دسته را انکار می کردند. آن گاه برای اثبات اين معنات. 


ص: ۵۰۸ 
۱- (ای رسول ما به امت) بگو روش من و پیروانم همین است که خلق را با بینایی و بصیرت به خدا دعوت کنیم و خدا منزه 


است و من از کافران نیستم. سوره یوسف آیه ۱۰۸. 
۳- زه تفس القرطبی» ج ٩‏ ص ۳۲۶ ط بیروت. 
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کلام را طولانی کرده اند. 


و از بعضی از مفسرین نقل شده که گفته اند: منظور از موصول " الذین " عموم مسلمین» و منظور از" احزاب " بهود و نصاری و 
مجوس است. باز از بعضی دیگر نقل شده که گفته اند در جمله " و اه مب" تقدیر" و الیه مآبی و مآیکم " است. 

و لیکن این اقوال هیچ دلیلی از ظاهر لفظ آیه ندارند. و فائده ای هم در تعقیب آنها و پاسخ از آنها نیست. 

"و کذلک رنه محکماً ریا و تن ابغت أَهواءهَم بَعْدَ ما جاء ک من الْعلم ما لک من الله من وَلیْ و لا وا ". 

اشاره " کذلک " به کتابیست که در آیه قبلی بود؛ و مقصود از آن جنس و عموم کتابهای نار لو شته بر اقیام. گذشقه استه 
و منظور از" حکم " قضاء و فرمان است» چون شان کتابی که از آسمان نازل شود همین است. هم چنان که در آیه دیگر 
فرموده: " و بر مََهُمْ اْکتاب بالق لیشکم بَین الّاس فیما الوا فیه " (۱) پس کتاب از یک نظر حکم الهی است؛ و از یک 


نظر حا کم میان مردم است؛ و این است معنای " حکم " نه حکمت که بعضی گفته اند. 


کلمه " عربیا " صفت است برای حکم و اشاره است به اينکه اگر کتاب را به زبان عربی که زبان رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) است نازل فرموده برای این بوده که سنت او بر این جاری شده که هر پیغمبری را به زبان قوم خودش بفرستد» و در این 
تاره قوف وسا اقق اس ۱ نان پم تن ایس متا ماهس که ره قافه است مر سک مراد تاه 
کتابی که در آیه قبلی آمده بهود و نصاری است. و اصولا- روی سخن در این آیات به ایشان است هم چنان که آیات سابق 


متعرض حال مشر کین بود. 

نهی شدن پیامبر (صلی اه علیه و آله) از پیروی خواسته های اهل کتاب 

بنا بر این منظور از جمله " و لئن ات أَُواءَم ... نهی از پیروی خواسته های اهل کتاب است. که نه تنها در این آیه بلکه 
بارها در قرآن کریم از آن نهی فرموده» و عمده جهت آن این است که اهل کتاب از پیش خود معجزاتی دلبخواه غیر از 
معجزه قرآن پيشنهاد می کردند. هم چنان که مشرکین از آن حضرت معجزاتی طلب می نمودند. علاوه بر اينکه اهل کتاب 


ص: ۵۹ 


۱- و با ایشان کتاب را بحق فرستاد تا حکم کند میان مردم. در آنچه اختلاف می کنند. سوره بقره آیه ۲۱۳. 


۲-و ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر به زبان قومش. سوره ابراهیم» آیه ۴. [.....] 
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احکام را محال می پنداشتند و انتظار داشتند رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) پیرو احکام دینی ایشان باشد. این دو جهت و 


مخصوصا جهت اولی عمده جهتی بود که ایشان را به این طمع وامی داشت 


بنا بر این معنای آیه چنین می شود: هم چنان که بر اهل کتاب (یهود و نصاری) کتاب نازل کردیم بر تو نیز این قرآن را نازل 
کردیم بزبان خودت. و در حالی که مشتمل بر حکم الهی؛ و يا در حالی که حاکم بین مردم است. و تو اگر خواسته های اهل 
کتاب را پیروی کنی. و مانند ایشان طمع بداری که بغیر قرآن آیت دیگری بر تو نازل شود و یا با ایشان مداهنه نموده؛ به پاره 
ای از احکام منسوخه و یا تحریف شده ایشان تمایل کنی؛ ما تو را به عقوبت می گيريم و در آن وقت است که بغیر خدا 
دادرسی نخواهی داشت و کسی تو را از عذاب خدا نجات نتواند داد. بنا بر این مخاطب در این آیه تنها رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) است. نه امت. آن چنان که بعضی خیال کرده اند. 


انبباء (علیهم السلام) در آوردن آبه و معجزه دارای اختبار و استقلال نبوده اند 


"و لقَذ أرسَلنا رشْلا من قیلک و جعلنا له آژواجا ودره و ما کان لول أنْ یت بآیّه لا بان الّه کل آجل کناب ". 


بعد از آنکه رسول خدا (صلی ال علیه و آله) را از پیروی اهل کتاب نهی فرمود: اینک حقیقت حال را به وی تذ کر می دهد 


و او را از چنین طمعی مایوس ساخته» وادار می کند که بر خدا توکل نموده» در امورش به او باز گشت نماید. 


و آن حقیقت این است که سنت خدا بر این جریان یافته که انبیاء (علیه السلام) از جنس خود بشر باشند» و اصولا مساله ارسال 
رسل از طریق متعارف و مالوف صورت گیرد؛ نه اینکه انبیاء مالک غیب عالم و اختیاردار چیزی از مختصات آن باشند مثلا 
دارای یک قوه غیبیه باشند که با داشتن آن هر چه بخواهند بکنند. قادر علی الاطلاق باشند و در نتیجه هر آیه و معجزه ای که 
بخواهند و یا از ایشان طلب کنند بیاورند» بلکه ایشان مانند سایر مردم هستند و هیچ اختیاری از خود ندارند. و همه امور بدست 


خداست. 


او است که اگر بخواهد آیه و معجزه می فرستد. و البته وقتی می فرستد که حکمت الهی اش اقتضاء بکند. و اینطور نیست که 
همه اوقات در مصلحت و حکمت برابر باشند» و گرنه حکمت باطل گشته نظام خلقت مختل می گردد. بلکه برای هر زمانی 
حکمتی است مناسب آن» و حکمی است مساعد آن» و بهمین جهت برای هر وقتی یک آیه مناسب است. 

این است آن حقیقتی که گفتیم جمله "وق تن شا من یلک و جعلن هم آژواجا ودره" بدان اشاره می کند. و جمله" 


و ما کا لول أَنْ یی باه ادن له" هم اشاره به آن 


میم ۶ 


ص: ۳۰ 
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مطلبی است که گفتیم انبیاء قدرت غیبیه نداشته در آنچه که می خواهند مستقل نیستند و تنهاء کاری را می توانند بکنند که 


و معنای اينکه فرمود:" کل َجلٍ کناب " این است: برای هر زمانی حکمی است رانده شده و مخصوص آن زمان که اين نیز 
اشانه آنست ما نی که ایا لا ذن الله " و مساله سنت جاری خدا و تقدیرات او بدان اشاره داشت. 


!لا با 


پس خدای سبحان است که هر چه بخواهد نازل می کند و بهر چه بخواهد اذن می دهد» و لیکن همو در هر وقت و هر آیتی 


را نازل نمی کند و بدان اذن نمی دهد. زیرا برای هر وقتی کتابی است که او نوشته و به جز آنچه در آن نوشته واقع نمی شود. 


از نهد کشت ری ند کسیر کی هیانک باتهم 

" لکل کتاب اجل " بوده» یعنی برای هر کتابی عمری معین و وقتی مخصوص است که در آن وقت نازلش می کند و مردم 
باید بر طبقش عمل کنند» پس برای تورات وقتی؛ و برای انجیل مدتی و برای قرآن سرآمدی معین است " تفسیر صحیح و 
قایل اختتام تست 


" یَمخوا ال ما یام و ینت و ده أَمْ الکتاب . 


ار تا ین تا ی 
نقشه های آن را از بین بردم. و معنای اينکه در آیه ۲۴ سوره شوری فرمود:" "و یی ال آباطل و خن لکش یکلماه این اتبت 
که خداوند آثار باطل را از بين می برد هم چنان که فرموده: "ما لیب جفاء . یو وا اسر ز 
النهار اجه تب حون آية الیل و جعلناآیة هار مه وه ۳( یعنی اثر بیناکنند گی را از شب گرفتيم. پس معنای محو قریبت به 


معنای نسخ است. وقتی گفته می شود: آسخت الشمس الظن مایقن ایی است که اقا سایه‌و ار ام راز ین شرت 


در آیه شریفه در مقابل محوء لغت اثبات آمده چون اثبات به معنای بر جا گذاشتن هر چیزیست به طوری که از آنجایش 
تکان نخورد و نلغزد مثلا-وقتی گفته می شود:" ثبت الوتد فی الارض " معنایش این است که من میخ را در زمین محکم 
کوبیدم آن چنان که دیگر کنده 


ص: ۵۱۱ 


- تفسیر القرطبی» ج ٩‏ ص ۳۲۸ ط بیروت. 
۲-ما شب و روز را آیتی قرار دادیم پس آثار شب را محو نموده» آیت روز را که بینا کننده (بینند گان است) بیاوردیم. سوره 


اسریه آبه ۱۲. 
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و 


شده باشد و لیکن ببث بیشتر در نوشته استعمال می شود. 
مراد از اینکه خدای تعالی در هر وقت و مدتی کتاب و حکم قضایی دارد» محو و اثبات می کند و ام الکتاب نزد او است 


ی بمخوا ال ما بَشاء و بت " از یک طرف متصل شده به جمله " لِکل أٍ کت " و از طرف دیگر متصل است 
ب مه دهم لکتاب! " قهرا ظهور در این یافته که منظور از محو کتاب و اثبات آن» در زمانهای معین است» پس کتایی 
کچ 
خدای سبحان لا یزال کتابی را اثبات و کتاب دیگری را محو می سازد. 


بنا بر این اگر ما نوشته های کتاب را عبارت بدانیم از آیت و معجزه و نشان دهنده اسماء و صفات خداوندی و در نظر بگیریم 
که وجود هر چیزی آیت خداست. در این صورت صحیح است بگوییم خداوند لا-یزال و همواره و در هر آن مشغول محو 
آیتی و اثبات آیتی دیگر است» هم چنان که خودش فرموده: " ما ننترخ من آیه أو نها نأتِ بخیر منها أو مثلها" (۱) و نیز 


فرموده: 


فنن ان که و وید ۲ وا ال ما شاه و بث " با در نظر دا یی آ سای ات تم ردان کق رده یت بسح اک 
اخ میج 1 
ای رشان ما هی ری و ایس ار ای که مر رس ی وی تا 
دیگری به جایش اثبات می نماید» پس اختلاف کتابها به اختلاف اوقات ناشی از اختلاف تصرفات الهی است. نه اینکه از 
ناحیه خود آنها باشد که هر وقتی کتابی داشته باشد که بهیچ وجه قابل تغییر نباشد بلکه خدای سبحان است که آن را تغییر 


داده» کتاب دیگری به جایش اثبات می نماید. 


عر 9 


و اینکه فرمود: " و ده آم الکتاب" " معنایش این است که نزد خدا اصل کتاب و ريشه آن وجود دارد. چون کلمه" ام" 


معنای اصل هر چیز است که از آن ناشی گشته و بدان باز می گردد. 


ص: ۵۱۲ 
۱- هیچ آیتی را نسخ نمی کنیم و يا از یادها نمی بریم مگر آنکه آیتی مانند آن و یا بهتر از آن می آوریم. سوره بقره» آیه 


م2 


۲-و چون آیتی را به آیتی تبدیل کنیم سوره نحل آیه .۱ 
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این جمله توهمی را که ممکن است به ذهن کسی پرسد دفع نموده. حقيقت امر را بیان می کند» چه اختلادف حال کتاب و 
محو و اثبات آن و دگرگون شدن احکام نوشته شده و قضاء رانده شده در آن» چه بسا آدمی را به اين توهم وادارد که قضایا 
و امور عالم نزد خدای سبحان هم وضع أابتی نداشته. حکم او هم تابع علل و عوامل خارجی است. عینا مانند احکام ما آدمیان 
و صاحبان شعور و یا به توهم بیندازد که اصلا احکام الهی گزاف و بیهوده است. و نه خودش به حسب ذات تعین دارد و نه 


چیزی از خارج در تعين آن اثر می کند. 


هم چنان که چه بسا صاحبان عقل بسیط و ساده لوحان توهم کرده اند که خدایی که ملکك- بکسر لام- مطلی است سلطنتش 
مطلق» و هر چه بخواهد می کند. و با آزادی مطلق و بدون رعایت هیچ قید و شرطی و هیچ طربقه و نظامی هر عملی که 
بخواهد انجام می دهد و با این حال دیگر نمی توان صورتی ثابت و نظامی معین برای افعال و قضایای او تصور نمود. در 
حالی که (بر خلاف اين توهم) خودش فرموده:" ما یل لول ی (۱) و نیز فرموده:" و کل شی ء عنده بهقدار" (۲) و 


همچنین آیاتی دیگر. 


در جمله مورد بحث این توهم را دفع نموده و فرموده: "و عنْلَه الکتاب "؛ یعنی اصل و ریشه عموم کتابها و آن امر ثابتی که 
این کتاب های دستخوش محو و اثبات بدان باز گشت می کنند» همانا نزد اوست. و آن اصل مانند این شاخه ها دستخوش محو 
و اثبات نمی شود و اگر آن هم دستخوش محو و اثبات می شد دیگر معنا نداشت که اصل کتابها خوانده شود بلکه آن هم 
مانند اینها بود» و اگر این کتابها اصلی نمی داشت محو و اثبات آنها بخاطر یکی از دو جهت بود: 


یا بخاطر این بود که عوامل خارجی اقتضاء محو یکی و اثبات یکی دیگر را داشت و در محو و اثبات آنها اثر می گذاشت. که 
در این صورت خدای تعالی مقهور و مغلوب عوامل و اسباب خارجی می شد. عینا مانند ما ممکنات که محکوم عوامل 
خارجی هستیم و این غلط است؛ زیرا به حکم " لا مُعَقَب لخکمه " خداوند محکوم چیزی نمی شود. 

و یا بخاطر این می بود که اصولا کارهای او تابع هیچ نظامی نبوده بلکه گزافی صورت می گیرد. اين نیز صحیح نیست. زیرا 
گراف بودن مستلزم اختلال نظام خلقت و تدبیر عام و واحدی است که موجودات را به هم مربوط می سازد. و ساحت ذات 


۰ ۰ ۳ و ۳ ‌ ۰ 
خداوندی بزر کتر و منزه تر از 


ص: 2۳ 


۱- گفتار نزد من د گرگونه نمی شود. سوره ق» آیه ۹ 


۲-و هر چیز نزد او به مقدار است. سوره رعد» آیه ۸. 
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این معنا است. هم چنان که فرموده:" و ما لا السّماواتِ و الأض و ما بَیتَهُما لاعبین ما حلقناهما بالق " (۱). 


پس خلاصه مضمون آیه این می شود که: خدای سبحان در هر وقت و مدتی کتاب و حکم و قضایی دارد و از این نوشته ها 
هر کدام را بخواهد محو و هر کدام را بخواهد اثبات می کند. یعنی قضایی که برای مدتی رانده تغیبر می دهد و در وقت 
دیگر به جای آنء قضای دیگری می راند» و لیکن در عين حال برای همیشه قضایی لا بتغیر و غیر قابل محو و اثبات هم دارد؛ 
و این قضاء لا- یتغیر اصلی است که همه قضاهای دیگر از آن منشا می گیرند» و محو و اثبات آنها نیز بر حسب اقتضای آن 


قضاء است. 
نکاتی که در باره محو و اثبات قضایا و احکام الهی» از آیه:" یَفخوا ال ما تَفاء و نت" استفاده می شود 
بنا بر این از آیه شریفه چند نکته روشن می گردد: 


اول اينکه حکم محو و اثبات حکمی است عمومی که تمامی حوادئی که به حدود زمان و اجل محدود می شود- و بعبارت 
دیگر تمامی موجوداتی که در آسمانها و زمين و مابین آن دو است- دستخوش آن می گردند. هم چنان که فرموده: " ما 
فا الشماوات و الارزض و ما هم 1 الق و أجل مسمّی " (۲). 


و این نکته از اینجا استفاده می شود که در آیه شریفه به طور اطلاق فرموده: " خداوند هر چه را بخواهد محو می کند و هر چه 
را بخواهد اثبات می نماید ضرف اننکه مورد آیه مساله تبوت اس نات تمی, شود که ما از اطلاق آن ص فنظر نمودهه 
عمومیت آن را تخصیص بزنیم» زیرا مورد مخصص نیست. از همین جا فساد گفتار کسانی که آیه را به معنای خاصی گرفته 
اند معلوم می شود. آری؛ بعضی (۳) گفته اند: محو و اثبات همان نسخ احکام است. عده ای (۴) دیگر گفته اند: 


محو و یا اثبات مباحاتی است که در نامه اعمال نوشته شده که اگر خدا بخواهد آنها را محو نموده به جای آن اطاعت و یا 
معصیت می نویسد. تا عمل صاحبش بی جزاء نباشد. عده سوم گفته اند: محو گناهان ممنین و اثبات گناهان کفار است که 
خداوند با آنان به فضل خود و با اینان به عقوبت خود معامله می کند. و عده (۳) دیگر گفته اند: مربوط به محنت هاو 


مصائب وت. 
ص: ۵۱۴ 


۱-ما آسمانها و زمین و ما بين آن دو را به منظور لعب و به لغو نيافريديم و آنها را جز به حق خلی نکردیم. سوره دخان» آیه 
۳۸و ۳۹ 


۲- آسمانها و زمین و آنچه که در آنهااست جز بحق و اجلی معلوم نیافریدیم. سوره احقاف. آیه ۲. (۲ و ۴)روح المعانی» ج 


۳ص 4۹ ط سروت. 


۳- تفسیر الکبیر ج ۱۱ ص ۶۴ ط بیروت. 
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تنگی معیشت و امثال آن از اموری است که دعا و صدقه در تغییر آنها دخالت و اثر دارد. بعضی دیگر گفته اند " محو" همان 


از بين بردن گناهان است. نه توبه» و " اثبات " تبدیل سیئات است به حسنات. عده ای گفته اند (۱): محو نسلهای پیش و اثبات 
نسلهای بعد است. و بعضی (۲) گفته اند مقصود محو ماه و اثبات آفتاب است» که آیت شب را محو نموده» روز را که وسیله 
بینایی است اثبات می کند. و بعضی (۳) گفته اند: محو دنیاء و اثبات آخرت است. عده ای (۴) گفته اند: راجع به ارواح است 
دیگر اينکه راجع به اجلهای نوشته شده در شب قدر است که هر کدام را بخواهد بهمان حال باقی می گذارد و هر کدام را 


بخواهد تغییر می دهد. 


این اقوال و امشال آن اقوالی است که در خود آیه دلیلی بر آنها نیست تا آیه را به آن معانی تخصیص دهیم. و بدون هیچ 
تردیدی آیه اطلاق دارد. علاوه بر اینکه مشاهدات خود ما نیز به ضرورت و بداهت شاهد و مطابق آنست. زیرا ما می بینیم که 
مساله دگرگونی و تحول در تمامی اطراف عالم جریان داشته» هیچ موجودی وقتی در دو زمان مقایسه شود به یک حالت باقی 
نمی ماند. و حتما دستخوش تغییر و تحول شده حالا یا ذاتش متحول شده. و یا صفاتش» و یا اعمالش. و در عین حال وقتی 
فی حد ذاته و بر حسب وقوعش اعتبار شود می بینیم ثابت مانده و تغییر نیافتهه چون هیچ چیز از آن حالی که بر آن حال واقع 


شده تغییر نمی پذ برد. 


پس برای تمامی موجودات دیده شده دو جهت است. یک جهت تغیر که از این جهت دستخوش مرگ و زند گی؛ و زوال و 
بقای و انواع دگ رگونیها می شود و یک جهت ثبات که از آن جهت بهیچ وجه دگرگونی نمی پذيرد. حال» این دو جهت؛ یا 
همان کتاب محو و اثبات و ام الکتاب است. و یا دو چیز دیگریست که از آثار آن دو کتاب و متفرع بر آنها است. به هر حال؛ 


آیه شریفه قابل تطبیق بر این دو جهت هست. و در نتیجه شامل تمامی موجودات می گردد. 


نکته دوم اینکه خدای سبحان در هر چیزی قضاء و قدری ثابت دارد که قابل تغییر نیست. و همین خود دلیل فساد گفتار 
کسانی است که گفته اند: هر قضایی قابل تغییر است و آن گاه استدلال کرده اند به روایات و دعاهای متفرق که دلالت دارد 
بر اينکه دعاء و صدقه مقدرات سوء را دفع می کند» مانند دعاثی که از ائمه (علیه السلام) و از بعضی صحابه روایت شده که 
گفته اند: " پرورد گارا اگر اسم مرا در زمره اشقیاء نوشته ای از آنجا محو کن و در زمره سعداء بنویس " و همچنین نظایر این 


مضمون. ولی باید بدانید که اين راجع به مقدرات غیرت. 


ص: ۵۱۵ 
۱- روح المعانی» ج ۳ ص‌‌ 4 ط سروت. 
۲- روح المعانی» ج ۳ ص‌ ۰۶۹ ط سروت. 


۳ روح المعانی» ج ۳ ص‌ ۰۶۹ ط سروت. 
۳ ووحج المعانی» ج ۳ ص‌ ۰۶۹ ط سروت. 
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حتمی است که ما نیز منکر آن نیستیم. 

نکته سوم اینکه قضاء دو قسم است؛ یکی قابل تغییر و یکی غیر قابل تغییر- که آن شاء الّه در آینده نزدیکی راجع به این 
مطلب بحث خواهد شد. 

"و ان ما تیک بعض الذی هم َو تیک اما علیک ابلاغ و لین اْحسابٌ " 

کلمه " ان ما" تررکیب یافته از دو جمله: " آن " شرطیه و " ما" ی زائده مفید تاکید است. دلیل زائده و تاکید بودن آن این است 


که در آخر فعل بعدیش نون تاکید آمده. 


این آیه وظیفه ای را که به عهده رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است روشن می سازد و آن این است که تنها سر گرم کار 
انذار و تبلیغ باشد و به هیچ وجه توجهی به هواها و خواسته کفار نکند و مانند ایشان آرزوی رسیدن آیتی که اقتراح کرده 
اند نکند. حتی منتظر اثر تبلیغات خود و با نزول عذاب بر آنان نیز نباشد. 


و این آیه دلالت دارد بر اینکه حساب الهی همانطور که در آخرت برقرار می شود در دنیا نیز برقرار است. 
معنای آیه شریفه:" او را نانی اأض لقضها من أطرافها" 
"و لم یروا آنا نی لأزض تْمَصها من آطرافها" 


این کلام به منظور عبرت آمده. بعد از آنکه آنان را به هلاکت تهدید کرده بعبرت از سرنوشت گذشتگان وادار می نماید. و 
از آن استفاده می شود که پرداختن به زمین و کم نمودن از اطراف آن» کنایه است از کشتن و هلاک کردن اهل آن. و بنا بر 
این آبه شریفه از نظر مضمون, نظیر آیه ایست که می فرماید:" بل مغنا هّلاء و آباءمم علی طال عیهم مر آ لا رون نا 
تأتی الَض تقَضها من آطرافها أ هم اون ۲ ,0٩(‏ 


و اينکه بعضی (۲) گفته اند: مراد این است که" مگر اهل مکه نمی بینند که ما به سرزمین ایشان پرداختیم» و یکی پس از 
و از ایشان انتقام بگیریم " صحیح نیست. زیرا این سوره مکی است» و وقتی نازل شده که هیچ فتحی نصیب مسامانان نشده 
بود. زیرا فتوحات مسلمین بعد از هجرت شروع شد. علاوه بر اینکه آیات موردت. 


ص: ۵۱۶ 
۱- بلکه ما ایشان و پدرانشان را بهره ور کردیم تا آنکه عمرشان زیاد شد. (و آن گاه منقرضشان ساختیم) آیا هنوز هم نمی 


بینید که ما به زمین می پردازیم» و از اطرافش ناقص می کنیم. آیا باز هم ایشان غالبند. سوره انبیاع آیه 9 


۲- مجمع البیان» ج ۴ جزء ۰۱۳ ص ۰۱۹۰ ط بیروت. 
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بحث و تهدید آن ناظر به هلاکت آنان در جنگ بدر و احد و امثال آنست که بعدها اتفاق افتاد نه به فتح مکه. 


2 


"و له کم لا مب لحکبه و هو ریغ الحساب "- مقصود از اين جمله این است که غلبه از دای تیان استم آوست 
که حکم می کند و در قبال حکمش حکم احدی نفوذ ندارد؛ و در نتیجه نمی تواند از حکم او جلو گیری کند. آری» خدای 
سبحان هر عملی را به مجرد وقوعش حساب می کند. بدون اينکه فاصله دهد تا دیگران بتوانند در آن تصرف نموده و اخلال 
کل پیش خومله و ۷ در معنای جمله " أ هم ون " است که در ذیل آ شوه شام کشت 


3 ۳ ۳ ۳ 

۱ 9-2 ۳4 ۳ ۰ ۳ مس لد 4 2 ۱۱ 
کِ ق ۹ 1 + وه ه‌ ۱۳ 2 و ۱ 

و نکر الذین عن قلهم فلله امک جمب 9 


یعنی کسانی هم که قبل از ایشان بودند مکر کردند و لیکن مکرشان سودی به ایشان نبخشید و نتوانستند ما را از اینکه به زمین 
بپردازیم و از اطرافش بکاهيم مانع شوند» پس تنها خدای سبحان مالک مکر و همه آن است. و مکر هر کس را به صاحبش 
برمی گرداند. 

"عم ما تک کل تفس "- این جمله در مقام تعلیل مالکیت خدای تعالی نسبت به همه مکرها است. به اين بیان که مکر 
وقتی صورت می گیرد که طرف یعنی شخص مکر شده از نقشه مکر کننده بی خبر باشد و گرنه اگر بداند که چه نقشه ای 


برايش ریخته شده در صدد بر می آید نقشه او را خنثی بسازد. 


" و یلم الْکفار من عفبی الدّار"- این جمله حجت را تمام نموده ادعا می کند که مساله انتهای امور به عواقبش از مسائل 
ضروری و بدیهی است که در هیچ موردی تخلف نمی پذیرد و بطور کلی هر امری به عاقبتش منتهی می گردد. و کفار به 
زودی خواهند دید که سرانجام نیک از آن کیست. بنا بر این هیچ حاجتی نیست به اينکه برای فهماندن اين حقیقت استدلال را 


تعقیب نموده» طولانی کنیم. 
بحث روایتی روایاتی در مورد محو و اثبات احکام و قضایای المی در ذیلل" یَمخُوا ال ما َشاء و یت" 
اشاره 


در الدر المنثور است که ابن شبیه» ابن جریر ابن منذر و ابن ابی حاتم از مجاهد روایت کرده اند که گفته است: وقتی آیه "و 
ما کات لول َنْ یی باییه الا بان الله " نازل شد مشرکین قريش گفتند: ای محمد گمان نمی کنیم که کاری از تو ساخته 


باشدء و به حکم این آیه خداوند سرنوشت ما راو همه کس را تعیین کرده. (خلاصه خدا ما را چنین کرده. که بر مسلکك 


ص: ۱۷ 
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خود باقی باشیم) خداوند در پاسخشان این آیه را فرستاد که: و تهدیدشان کرد به اينکه هر پیشامدی را که بخواهیم برای او 


پیش می آوریم (۱). 


مولف: بیان آیه شریفه آن طور که در سابق گفتیم اجنبی از مضمون این روایت است. علاوه بر اينکه در ذیل روایت آمده که 
خداوند هر چه را که از ارزاق و مصائب و هر چیز دیگری که برای بند گانش مقدر کرده باشدء می تواند بر همان تقدیرش 
باقی بگذارد و می تواند آن را محو کند. و در روایت دیگر از جابر نقل شده که رسول خدا (صلی اه علیه و آله) در ذیل 
جمله مورد بحث فرموده " خداوند از رزق مردم یکی را محو و یکی را زیاد می کند» و همچنین از اجلها و عمرها یکی را محو 
و یکی را زیاد می کند" و حال آنکه آیه شریفه عمومیت دارد ناگزیر باید بگوییم مساله محو و اثبات ارزاق و آجال از باب 


مثال است. 


و نیز در همان کتاب است که اين مردویه» از ابن عباس روایت کرده که شخصی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از معنای 
آیه " یَموا ال ما یَشاء و نت " سوال کرد حضرت فرمود: این در شب قدر و مربوط به فراز و نشیب محو و اثبات زند گانی و 


ارزاق بند گان است» و اما حیات و مر گ و شقاوت و سعادت» دستخوش» تخییر نشده از آنچه تقدیر است زوال نمی پذبرد (۲). 


مولف: این روایت علاوه بر اينکه معارض روایات بسیار زیادی است که از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ائمه اطهار (علیه 
السلام) و صحابه وارد شده. با اطلاق آیه نیز معارض است. و با دلیل عقلی هم سا زگاری ندارد. نظیر آن از ابن عمر از رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) نیز وارد شده که در ذیل آیه مذ کور فرموده: " مگر شقاوت و سعادت و حیات و موت. که قابل محو 


قاتا منت 


و نیز در همان کتابست که ابن مردویه و اين عساکر از علی (علیه السلام) روایت کرده اند که فرمود: از رسول خدا (صلی اله 
علیه و آله) از اين آیه پرسش نمودم حضرت فرمود: 


دید گانت را با تفسیر آن روشن می کنم و دید گان امتم را که بعد از من می آیند با تفسیر آن روشن می سازم و آن این 
است که صدقه در صورتی که با شرائطش انجام شود. و احسان به پدر و مادر و به طور کلی کار نیکك کردن, شقاوت را به 


سعادت مبدل نموده عمر را طولانی» و از پیشامدهای بد جلوگیری می کند (۳. 


ص: ۵۱۸ 


۱- الدر المنثور» ج ۴ ص ۶۵ ط بیروت. [ و 
۲- الدر المنتور» ج ۴ ص ۶ ط بیروت. 
۳- الدر المنثور» ج و 
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مژلف: این روایت بیش از ذکر پاره ای از مصادیق چیز دیگری ندارد. 


و در کافی به سند خود از هشام بن سالم و حفص بن بختری و غیر آن دوء از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در 


ذیل آیه " یَمحُوا لا ما یشاء و بت " فرموده: و آیا جز این است که چیزی که ابت است محو می شود و چیزی که محو و 
نابود است اثبات می گردد (۱). 


مولف: این روایت را عیاشی هم در تفسیر خود از جمیل از آن جناب نقل کرده (۲). 


و در تفسیر عیاشی از فضیل بن یسار روایت آورده که گفت: من از حضرت ابی جعفر (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: پاره 
ای از امور اموری حتمی هستند که ناگزیر واقع می شوند و پاره ای دیگر اموری مشروط و موقوفند که خداوند هر کدام را 
بخواهد پیش می اندازد و یا محو می کند و يا اثبات می نماید» و هیچکس از این امور اطلاع ندارد. و اما آنچه که به وسیله 


انبیاء خبر داده نا گزیر واقع خواهد شدء چون خداوند راضی نیست که خود و یا ملائکه و یا انببایش تکذیب شوند (۳). 


مولف: این روایت در همان کتاب به طریق دیگری نیز آورده شده. (۴) صاحب کافی هم آن را به سند خود از فضیل از آن 
حضرت نقل کرده است (۵). 


و در همان کتاب از زراره از حضرت ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: علی بن الحسین همواره می گفت: اگر 
آیه ای از کتاب خدا نبود هر آینه شمارا به آنچه که بوده و آنچه که تا قیامت خواهد شد خبر می دادم پرسیدم کدام آیه؟ 


فرمود: آیه " یَمُحُوا ال ما یَشاء و ینب و عنَْه أَم الکتاب " (۶). 


مولف: معنای این حدیث این است که از آیه شریفه برمی آید که خدا خواسته است خلالثقش با جهل به حوادث آینده 
زندگی کنند» تا به ضروریات زند گی خود قیام نمایند. چون اگر عالم باشند هدایت اسباب عادی را نمی پذيرند» و دو اصل 
اساسی زند گی که همان خوف و رجاء است از اعتبار می افتد. آری» اگر حوادث آینده بطور کامل برای آنان هویدا و 


مکشوف شود این غرض الهی که ادامه زند گی عادی بشر است فاسد می شود. و همین جهت باعث 


ص: ۹ 


۱- اصول کافی» ج ۱» ص ۰۱۴۶ ح ۲ ط بیروت. 
۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص 1۱۵ ح ۶۰. 
۳- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص 1۱۷ ح ۶۵. 
۴- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص 1۱۷ ح ۶۵. 
۵- اصول کافی؛ ج ۱ ص ۱۴۷ ط تهران. 


۶- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌‌ ۵ح آز۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شده است که امام از آینده خبر ندهد. نه اينکه اگر خبر می داد خداوند با محو و اثبات و بداء خود؛ او را تکذیب نموده» 
خلاف آنچه را که او خبر داده بود پدید می آورد» چون آن جناب از این جهت در امن بود. بنا بر این تعارضی میان این 


روایت و روایات قبلی نیست. 

روایاتی در مورد" بداء " و توضیحی در مورد ابنکه حصول بداء مستلزم تغیر علم خدای تعالی نیست 

و در همان کتاب از فضیل بن پسار از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 

خدای تبارک و تعالی کتابی نوشته که در آن تمامی آنچه بوده و خواهد بود ثبت شده. و آن را پیش روی خود نهاده. هر چه 


را بخواهد جلو می اندازد و هر چه را بخواهد تاخیر می اندازد» هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات می نماید. هر 


چه را که او بخواهد موجود می شود هر چیز را نخواهد نمی شود (۱). 

باز در همان کتاب از ابن سنان از ابی عبد الله (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 

خداوند هر حادثه ای را که بخواهد جلو می اندازد و هر چه را بخواهد تاخیر می اندازد» هر چه را بخواهد محو و هر چه را 
بخواهد اثبات می کند و نزد اوست ام الکتاب. و نیز فرمود: هر چه را که خدا بخواهد قبل از اينکه ایجادش کند در علمش 


۳ ۲ ۳ ۰ ۳ 
موجود است. و هیچ چیزی برای او پیش نمی آید مگر آنکه قبلا- در علمش موجود بوده برای او چیزی بدون اطلادع و علم 


پیش نمی آید (۲). 
مولف: روایات در باب بداء از ائمه (علیه السلام) بسیار زیاد وارد شده و با کثرتی که دارد دیگر نباید به گفته آنها که گفته 


اند: خبر بداء خبر واحد است اعتناء نمود. 


و این روایت بطوری که ملاحظه می فرمائید بداء به معنای علم بعد از جهل را نفی می کند» و از نظر اين روایات علم خدای 
تعالی که عین ذات اوست مانند علم ما مبدل به جهل نمی شود. بلکه بدای به معنای ظهور امری است از ناحیه خدای تعالی 


و این حقیقتی است که هیچ صاحب عقلی نمی تواند انکارش کند. برای اينکه برای امور و حوادث دو وجود پیش بینی و 
تصور می شود: یک وجود به حسب اقتضای اسباب ناقص از قییل شرط و یا علت و یا مانعی است که قابل تخلف است» و 
یک وجود دیگری بر حسب اقتضای اسباب و علل تامه آن که این وجود بر حلاف وجود اول وجودیست ثابت و غیر مشروط 
و غیر متخلف. 


و آن دو کتابی که آیه مورد بحث معرفی می کند» یعنی کتاب محو و اثبات و کتاب 


ص: ۳۰ 


۱- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌ ۶ ح وه 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۷ 


۲۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۲- تفسیر عیاشی» ج ۲ ص‌ ۸ ح 2 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۲۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


ام الکتاب یا عبارتند از همین دو مرحله از وجود. و یا مبدء آن دو. هر چه باشد این مساله که امری و يا اراده ای از ناحیه 


خدای تعالی ظاهر گردد که خلاف آن توقع می رفت» مساله ایست واضح که جای هیچگونه تردید در آن نیست. 


و آنچه ما به نظرمان می رسد این است که نزاع در ثبوت بداء- هم چنان که از احادیث ائمه اهل بیت (علیه السلام) برمی آید- 
و نفی آن هم چنان که دیگران معتقدند. نزاعی است لفظی که با کمی دقت خود به خود از بین می رود. و به همین جهت 
بود که ما در این کتاب بحث جداگانه ای اختصاص به این مساله ندادیم» با اينکه روش ما این بود که برای هر مساله علمی 


بحثی اختصاص دهیم. 


دلیل ما بر اینکه نزاع در بداء نزاع لفظی است. این است که آنهایی که منکر آنند. چنین استدلال می کنند که قول به بداء 
مستلزم تغیر علم خداست. و حال آنکه این استلزام در بداء ما آدمیان است. و در ما است که مستلزم تغیر علم است. و اما بداء 
به آن معنایی که در روایات آمده مستلزم چنین اشکالی ۳۹ 


و در الدر المنثور است که حاکم از ابی درداء نقل کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آیه را به صورت " یَمحَوا 
له ما شاه و بت -بدون ققدید بات فرافت:می کرد را 


چند روابت در مورد اینکه:" آث نی الأزض ها من آطرافها" اشاره به مرگ علماء و اخیار است 


وهی آورفه که این مرجوبه از ان طرترخ‌ووایت کنفه که کته رسول نا رصن ال یی الب در کی یله نها 


اطرافها فرمود* مشود از تاقضی گردن اطراف وش اویش بردن علماه ابیت ۳ 
و در مجمع از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که در ذیل همین جمله فرمود: 
مقصود مرگ علماء و فقهاء و اخیار است (۳). 


و در کافی به سند خود از محمد بن علی از شخصی که او اسم برده» از جابر از ابی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که 
فرمود: علی بن الحسین (علیه السلام) همواره می فرمود: این کلام خدا که فرمود:" أ غ یزان نی ال تفش ها ین 
ایا اس رم یاک و۵ اقلا مالک وا شرس کارا که کي که ردان تن 
اطراف "ن. 


ص: ۵۳۱ 


۱- الدر المنثور» ج ۴ ص ۶۸ ط بیروت. 
۲- الدر المنثور» ج ۴ ص ۶۸ 


۳- مجمع البیان» ج ۶ص ۳۰ ط تهران. 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷۰: (۱ ۷ ۸ 


مرگ علماء است (1). 


مولف: گویا مراد این باشد که در این آیه خداوند میراندن علماء را به خودش نسبت داده» نه بغیر» و همین نفس را آرامش 
می دهد و مرگ یا کشته شدن را در کامم گوارا می سازد..] 


ص: ۵۲۲ 


۱- اصول کافی» ج ص ۳۸. ۳-۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


سوره الرعد (۱۳): آبه ۴۳ 

اشاره 

و یل این کفزوا مت مرسلافلْ کفی بالّه هید یی و ینکع و من ده عم الکتاب (۳۳) 
ترجمه آیه 


کسانی که کافر شدند می گویند تو فرستاده خدا نیستی؛ بگو خدا و آن کس که علم کتاب نزد اوست برای گواهی میان من و 
شما ین انیت (۳۳): 


بیان آیه 
اشاره 


این آیه» آخرین آیه این سوره است. و با حرف " و " گفتار در آن را عطف بر کلامی می کند که در ابتداء سوره آورده و 
یمیمص اس مر سک اس 0 مه ۶ 2" ۲ 0" 
فرموده بود: و ای آنزل الک من ریبک الق و لکن اکثر الناس لا-یََمنونّ . و اين سومین باریست که بر منکرین حقیقت 


کتاب الّه حمله نموده, استشهاد می کند به اين که خداوند و آنها که علم به این کتاب دارند بر رسالت خاتم النیین گواهند. 
ول یی وا ای هی ۱ 


زمینه گفتار در این سوره بیان این جهت بود که کفار منکر حقیقت کتابند و آن را آیتی الهی نمی دانند» و لذا از رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) درخواست آیتی غیر آن می کردند. هم چنان که در این سوره در خلال آیاتش چند نوبت این معنا را از 
کفار حکایت نمود. و از آن 


ص: 2۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


جوابی داد که کلامشان را به خودشان بر گردانید. و کانه وقتی این جواب را شنیده و از آمدن آیتی غیر قرآن مابوس شدند» 
ناگزیر اصل رسالت را انکار کردند چون آیت بودن قرآن را قبول نداشتند» و آیت دیگری هم نیامد و لذا گفتند:" لت 


مَوْسَلا- تو اصلا پیغمبر نیستی . 


شرح و توضیح مراد از جمله:" قل کفی بالله شهیدا تینی و بینکم و من عنْدهُ علم الکتاب" که در جواب انکار رسالت پیامبر اسلام (صلی 
الله علیه و آله) آمده است 


خداوند به پیغمبر خود تلقین می کند که با جمله " قل کفی بالله شَهیدا بتبی و بیَنکم و مَنْ عْدَءٌ عم الکتاب " علیه ایشان اقامه 
حجت کند. و این جمله حجتی است قاطع. نه صرف کلامی خطابی. و نه حواله به چیزی که راهی به تحصیل علم به آن 


نباشد. 


"قل کفی بالله شهیدا بیبی و بتکم "- این جمله استشهاد به خدای سبحان است که خود ولی امر رسالت است؛ و شهادت در 
اشفا شپادت دید استه که شهادت فحرا غها (علابه: عذروندمی کریت اضر ایتک نی دانل) زیر ااسقال بحنله نک 
من امین علی صدراط مُشتقیم " مکرر در قرآن کریم آمده و آیت و معجزه بودن قرآن هم ضروریست که از ناحیه 
خداوند آمده» و شامل شدن آن بر تصدیق رسالت. آنهم به دلالت مطابقی که مورد اعتماد همه است نیز ضروریست. و 


شهادت تادیه هم همین است. که شاهد به علم ضروری شهادت دهد. 


بعضی (۱) از مفسرین شهادت خداوندی را چنین تفسیر کرده اند که: خداوند آن قدر ادله و براهین بر رسالت خاتم النبیین 
اقامه و اظهار نموده که دیگر احتیاجی به شهادت هیچ شاهدی نیست. و اگر اقامه حجت را که فعل است شهادت نامیده با 
اینکه شهادت از مقوله قول و گفتار است. تسمیه مجازی است چون اقامه حجت کار شهادت را می کند. و بلکه از آن قوی 
تر و موثرتر است. 

و این تفسیر در حقیقت همان تفسیریست که ما برای آیه کردیم» چیزی که هست مفسر نامبرده هدف را از غیر راهش تعقیب 
کرده است. زیرا ادله و حجتهای داله بر حقیقت رسالت خاتم الانبیاء (صلی الّه علیه و آله) يا قرآن است که خود معجزه ای 
جاودانی است. و يا غیر قرآن از سایر خوارق عادت و معجزات است. و آیات این سوره به طوری که ملاحظه می کنید پاسخ 
پیشنهاد کفار را با قسم دوم نداد و با آنکه از آن راه جواب نداده معنی ندارد با همان راه استشهاد کند. پس قطعا استشهاد به 
قرآن است و استناد به قرآن هم از این جهت است که قرآن آیت و معجزه بر صدق رسالت است. یعنی کلام الهی است که 
پرسالت آن جناب شهادت می دهد و با اين که به قرآن استشهاد شده. و قرآن هم معجزه و هم از مقوله کلام است دیگر چه 
معنا دارد کهت. 


ص: ۱۳۴ 


2۱ روخ المعانی» ج ۳ ص‌‌ ۷۵ ط سروت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 
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ما شهادت را از مقوله فعل گرفته و آن را شهادت مجازی بدانیم. 
علاوه بر اينکه ممکن است قبول نکنیم که دلالت فعل خدای تعالی بر صدق رسالت اقوای از قول و کلام او باشد. 


پس حاصل بحث این شد که معنای جمله " کفی بالّه هید نی و یک" " این است که آنچه در قرآن در باره تصدیق رسالت 
] له شهادت الهی بر رسالت اس 


اقوال مختلفی که در تفسیر جمله فوق گفته اند 


و اما اگر شهادت را به معنای شهادت تحمل بگيریم به کلی معنای آیه را فاسد نموده ایم چون شهادت تحمل به معنای دیدن 
و ناظر بودن و علم داشتن بما وقع است. و هیچ معنا ندارد که مساله مورد بحث. یعنی صدق رسالت آن جناب را به علم خدا 
ارجاع داده و علم خدا را حجت علیه خصم بدانيم» زیرا خصم راهی به علم خدا ندارد تا بفهمد آیا رسول خدا (صلی الّه علیه 


و آله) در دعوی خود درست می گوید و يا به خدا افتراء می بندد. 


" و من له عم الکتاب "- یعنی در شهادت میان من و شما کسانی که علم کتاب را دارند کافیند. بعضی (۱) از مفسرین 
گفته اند: مقصود از" کتاب " لوح محفوظ است. و بنا بر این تفسیر مقصود از موصول " من: کسی که " خدای سبحان خواهد 


بوده در حقیقت گفته است: 
" کفایت می کند در شهادت خدایی که نزد اوست علم کتاب . 


تکرار کند. و ثانیا بنا بر این تفسی ذات و صفت خدا را بر ذات خدا عطف کرده است. و این قبیح و غیر فصیح است. 


و لذا می بینیم وقتی زمخشری (۲) این تفسیر را از حسن نقل می کند که گفته است:" به خدا س و گند جز خدا کسی دیگر 
با ۱ ۱۱ ۱ ۲ ۳ 
العباده؛ و بالذی لا یعلم علم ما فی اللوح الا هو شهیدا بینی و بینکم- بو 0 گس کة مستحق عبادت است و آن کس که علم 
لوح محفوظ نزد کسی جز او نیست» بس است برای شهادت بین من و شما "و برای تصحیح کلام مزبور لفظ جلاله" له " را 
به معنای " الذی یستحق العباده " و لفظ " من " را به" الذی" برگردانیدی تا هر دو به صورت وصف درآمده عطف هم عطف 
صفت بر صفت شود و حکم شهادت به ذات داده شود. چیزی که هست, دو صفت مذکور در دادن حکم دخالت دارند؛ 
همانطور که در خود حکم دخالت دارند- دقت فرمائید. 


ص: ۵۲۵ 


۱- تفسیر الکشاف ج ۲ ص ۵۳۶. 
۲- تفس الکشاف ج ۲ ص ۵۳۶. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۵۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


لیکن صرف اينکه عبارتی را که معنای مستقیمی نمی دهد به عبارت دیگری بر گردانیم تا معنی بدهد باعث نمی شود که 
بگوییم پس عبارت اول صحیح و مفید معنا است زیرا اگر این حرف صحیح باشد بطور کلی احکام الفاظ باطل گشته هر 
کلام باطلی صحیح و هر سخن صحیحی باطل می شود. 


علاوه بر اينکه اگر در آنچه ما در معنای این شهادت گفتيم دقت شود و بدانیم که مراد از آن تصدیق قرآن کریم است بر 
رسالت خاتم الائییا آن گاه خواهیم دانست که کلمه جلاله "ال" آن طور که زمخشری به معنای وصفیش گرفته نیست» 
1 
چنین کسی از هر شهادتی بزر گتر است هم چنان که شود قرآن فرموده: "قل ی شین مک شَهادة قل ال هید بینی و 
۱ ]۱ این است که علمای 
کتاب کافی اند برای شهادت بین من و شماء زیرا ایشان از بشارتهایی که در باره من در کتابشان آمده خبر دارند» و اوصاف 


مرا در کتاب خود خوانده اند. 


ولی این تفسیر نیز صحیح نیست. زیرا در آیه شریفه شهادت آمده» نه صرف علم. و از سوی دیگر این سوره در مکه نازل 
شده و بطوری که می نویسند در آن ایام احدی از علمای اهل کتاب ایمان نیاورده بود» و کسی از ایشان به رسالت آن جناب 


شهادت نداده بود. و با این حال معنا ندارد احتجاج را مستند به شهادتی کند که هنوز احدی آن را اقامه نکرده باشد. 


بعضی (۲) دیگر گفته اند: مراد آن عده از علمای اهل کتابند که اسلام آورده اند» مانند عبد اه بن سلام و تمیم داری و 
جارود و سلمان فارسی و بعضی (۳) گفته اند: مراد تنها عبد الّه بن سلام است. 


ولی جواب این گفتار هم این است که گفتيم این سوره در مکه نازل شده و نامبردگان در مدینه مسلمان شدند. 
آنهایی که گفته اند: مراد عبد اه بن سلام است؛ از دعوی خود سخن دفاع نموده اند. 


تغضی از ایشان کفته اننه مکی بوفن سروه‌سافات با این نذارد: کهمعضی از آدانش قو مذنته تازل شده باشده ممکن است 


سوره مورد بحث در مکه نازل شده باشد. و خصوص این آیه در مدینه. 

و ما در جوابشان می گوئیم: اولا صرف اينکه ممکن است این یک آیه در مدینه نازلت. 
ص: ۵۲۶ 

۱- روح المعانی» ج ۳ص ۵ ط بیروت. 


۲ دج المعانی» ج ۳ ص‌ ۷۵ ط سروت. 


۳ دج المعانی» ج ۳ ص‌ ۷۵ ط سروت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شده باشد دلیل نیست بر اينکه در مدینه نازل شده. مگر آنکه روایت صحیحی که بتوان به آن اعتماد نمود این احتمال را تایید 


کند. علاوه بر اينکه از نقل برمی آید مفسرین تصریح کرده اند بر اينکه این سوره در مکه نازل شده است. 


و انیا اينکه در پاره ای از سوره های مکی آیات مدنی وجود دارد» در آن مواردیست که آیات مدنی در خلال سوره های 
مکی قرار داده شده است. نه در مثل آیه مورد بحث که در آخر سوره قرار دارد» و به آیات اول سوره مرتبط است. و معنا 


ندارد بعضی از کلام مرتبط به هم چند سال به تاخیر بیفتد. 


بعضی دیگر از ایشان گفته اند: چه عیب دارد که آیه مورد بحث هم مکی باشد. و از علمایی خبر دهد که بعدها در مدینه 


مسلمان شدند. و به رسالت ۷ جناب شهادت دادند. 


جناب می گویند " لست مرسلا- تو پیغمبر نیستی " گفته شود: شما امروز بدون دلیل او را تصدیق بکنید. و دلیل او بعدها به 


بعضی دیگر از ایشان گفته اند: این شهادت. شهادت تحمل است. و لازم نیست که شاهد در حین شهادت ایمان داشته باشد» 
(بلکه آنچه لازم است علم شاهد است. نه ایمان او) پس ممکن است آیه مکی باشد و مقصود از" کسی که نزد او علم کتاب 
است " عبد اه بن سلام» و با غیر او از علمای بهود و نصاری» باشدء هر چند که در زمان نزول آیه ایمان نیاورده باشند. 

اشکال این وجه این است که در این صورت استدلال آیه به علم علمای اهل کتاب خواهد بوده هر چند خود آن علماء اعتراف 
به رسالت آن جناب ننمودهء و ایمان نیاورده باشند و اگر این استدلال صحیح بود جا داشت استدلال به علم خود کفار بکند 
چون حجت بر خود آنان تمام بوده و دیگر جای شبهه ای بر ایشان نمانده بود در اينکه قرآن کلام خدای تعالی است» و چنین 
کسانی قطعا علم به این معنا داشته اند پس چه باعث شد که علم خود خصم را گذاشته و به علم اهل کتاب استدلال کند. و 
علاوه بر اینکه قبلا گفتیم که شهادت در آیه شهادت اداء است. نه شهادت تحمل. 


بعضی (۱) دیگر ايشان که اين تیمیه باشد حرف عجیب و غریبی زده و گفته است: ینت. 


ص: ۵۲۷ 


۱- تفسیر ابی السعود» ج ۵ ص ٩‏ ط بیروت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آیه به اتفاق همه در مدینه نازل شده است. و حال آنکه چنین اتفاقی در کار نیست. 


بعضی دیگر آنان گفته اند منظور از کتاب قرآن کریم است. و معنای آن این است که هر کس این کتاب را فرا گرفته و بدان 
هت ی ی ی 
ین وه 11 برعی کرو ردو بو " تلمکک آیاث الکتاب و الیل ایک من 9 
الق و لک کر اس لا بزیئون" "و آخر سوره به اول آن و همچنین به وسط آن عطف می شود که فرمود: "امن یلم ما 
ثرل تیک من ریک الق کمن هو آغمی اما کر وا لباب" 


و ایو ین گفتان از خدای یجان فرحقیفت باری کرد وان دقع ار ان است» درقال توهیتی که کار از ال رده و مکرر 
گفتند:" لز لا رل علیه آية من وب" ۱ 


دمم و و وا ی ای ی 


فرمو دق کفی باه هید یی و بتکم و من عنه علمالکتاب! " تا این غرض را ایفاء کرده باشد» و از بزرگترین شواهد این 
معنایی که برای آیه کردیم این است که آیه شریفه مثل بقیه آیات این سوره در مکه نازل شده است. 


نا ین باره 
| من ندَء علم الکتاب! به کسی از گروند گان به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
منطبق گردد؛ قطعا به علی (علیه السلام) منطبق خواهد شدء چون او بود که به شهادت روایات صحیح و بسیار از تمامی امت 
مسلمان داناتر به کتاب خدا بود. و اگر هیچ یک آن روایات نبود جز روایت ثقلین که هم از طرق شیعه و هم از طرق سنی بما 
رسیده در اثبات این مدعا کافی بود زبرا در آن روایت فرمود:" انی تارکک فیکم الثقلین» کتاب اه و عترتی» اهل بیتی لن 
یفترقا حتی پردا علی الحوض ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا (۱)- من در میان شما دو چیز بس بزرگ می گذارم: 
یکی کتاب خداء و یکی عترتم؛ اهل بیتم» اين دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا کنار حوض بر من درآیند» و شما ما دام که به 


این دو تمسک جویید بعد از من هر گز گمراه نخواهید شد . 
ص: ۵۲۸ 


۱- سفینه البحار» ج 5 ماده " ثقل ۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بحث روایتی (روایاتی در این باره که مراد از:" مَن عنْدَهُ علغ الکتاب" علی (علیه السلام) است 


در کتاب بصائر الدرجات به سند خود از ایی حمزه نمالی از ایی جعفر (علیه السلام) روایت کرده که در ذیل آیه مورد بحث 
فرمود: مقصود علی (علیه السلام) است (1). 


ملف: و در همان کتاب این روایت را با چند سند از جایر و برید بن معاویه و فضیل : بن پسار از امام ابی جعفر (علیه السلام) و 
به سند خود از عبد له بن بکیر و عبد له بن کثیر هاشمی» از ابی عبد له (علیه السلام). و به سند خود از سلمان فارسی از 
علی (علیه السلام) روایت نموده است (۲). 


و در کافی به سند خود از برید بن معاویه روایت کرده که در تفسیر آیه مورد بحث فرمود: مارا منظور داشته که اولمان و 


و در معانی الاخبار به سند خود از خلف بن عطیه عوفی از ابی سعید خدری روایت کرده که گفت: من از رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) از معنای گفتار خدای جل ثنائه که فرموده: "ال ای هل من الکتاب " پرسش نمودم فرمود: او جانشین 
برادرم سلیمان بن داوود بود گفتم: یا رسول الا در آیه"قَلْ کفی بل هیدا نی و بتکم و من علْه عم کناب " منظور 


کیست؟ فرمود: او برادرم علی بن اپی طالب است (۴). 


و در تفسیر عیاشی از عبد الله بن عطاء روایت کرده که گفت: خدمت حضرت ابی جعفر (علیه السلام) عرض کردم: این پسر 
عبد اه بن سلام بن عمران چنین معتقد است که منظور از " من ده عم الکتاب " پدر اوست؛ آیا صحیح است؛ يا نه؟ فرمود: 


و در تفسیر برهان از ابن شهر آشوب روایت کرده که گفته است: محمد بن مسلم و ابی حمزه ثمالی و جابر بن یزید» از ابی 
جعفر (علیه السلام)؛ و علی بن فضال و فضیل بن داوود از 


ص: ۳۹ 


۱- بصائر الدرجات. ص‌‌ م9 
- بصائر الدرجات. ی ۲۱ 


۳- اصول کافی؛ ج ۱ ص ۲۲۹. 
۴- معانی الاخبار. 


۵- تفسیر عیاشی» ص 7۲۰ ح ۷۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


اپی بصیر از امام صادق (علیه السلام)؛ و احمد بن محمد کلبی و محمد بن فضیل از حضرت رضا (علیه السلام) و بطریقی که 
اسم نبرده» از موسی بن جعفر (علیه السلام)؛ و از زید بن علی» و از محمد بن حنفیه و از سلمان فارسی و از اپی سعید خدری و 
اسماعیل سدی روایت کرده اند که همگی گفته اند: منظور از" مَْ هل الکتاب " در آیه " قل کفی باه شهیدا بینی و 
تکم و من عنة علماْکتاب " علی بن ابی طالب (علیه السلام) است (1). 


و در تفسیر برهان از ثعلبی در تفسیر خود به سند خود از معاویه از اعمش از ابی صالح از ابن عباس روایت کرده» و از عبد الله 


عطاء از ابی جعفر نیز روایت شده که شخصی به او گفت: 


مردم گمان کرده اند منظور از جمله "مَنْ له علم الکتاب " عبد الله بن سلام است. آیا صحبح است یا نه. او (یعنی هم ابن 
عباس و هم حضرت ابی جعفر) گفت: نه. منظور علی بن ابی طالب است (۲). 


و نیز روایت شده که شخصی از سعید بن جبیر پرسید: منظور از جمله " من ده عم الکتاب " عبد اه بن سلام است؟ کته 
نه» چطور ممکن است او باشد با اينکه این سوره در مکه نازل شده است؟ (۳). 


خود از سعید بن جبیر روایت کرده اند (۴). 


و در تفسیر برهان هم از فقیه ابن المغازلی شافعی روایت کرده که او به سند خود از علی بن عابس نقل کرده که گفت: من و 
ابو مریم وارد شدیم بر عبد الّه بن عطاه او به ابی مریم گفت: ای ابا مریم! علی را بان حدیثی که از ابی جعفر برایم نقل کردی 
حدیث کن. ابو مریم گفت: من نزد ابی جعفر نشسته بودم که پسر عبد اللّه بن سلام گذشت» گفتم خدا مرا فدایت کنده این 
پسر آن کسی است که نزد او علم کتاب است؟ گفت: نه» و لیکن صاحب شما علی بن ابی طالب (علیه السلام) است آن کسی 
که آیاتی از کتاب خدا در شانش نازل شده» و از آن جمله فرمود:" و نله عم اْکتاب » و نیز فرمود:" أ من کال علی 


یه من رَیّه و تلو شاه مه » و نیز فرمود:" نما و3 کم ال و رَسوله (۵), 
و در الدر المنئور است که ابن جریر و ابن مردویه از طریق عبد الملک بن عمیر» روایت 


ص: ۵۳۰ 


۱- البرهان ج ۲ ص ۳۰۴ ش ۲۰ و ۲۱ و ۲۲. 
۲- البرهان ج ۲ ص ۳۰۴ ش ۲۰ و ۲۱ و ۲۲. 
۳- البرهان ج ۲ ص ۳۰۴ ش ۲۰ و ۲۱ و ۲۲. 
۴- الدر المنثور: ج ۴ ص ۶٩‏ ط بیروت. 
۵ البرهان ج ۲ ص ۳۰۴ ح ۲۵. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


کرده اند که محمد بن یوسف بن عبد ال بن سلام گفته است: عبد الله بن سلام گفته: خداوند در قرآن در باره من این آیه را 
نازل کرده:" قَل کفی بالله شهیدا یی و بتکم و من ده عم الکتاب " (0. 


ملف: و نظیر این معنا از ابن مردویه از زید بن اسلم از پدرش و از جندب. نیز روایت شده. ولی خواننده عزیز حال روایت را 
از آنچه گذشت بدست آورد علاوه بر اینکه ۳1 منذر از شعبی روایت کرده که گفته است: خداوند در قرآن هیچ آیه ای در 
باره عبد الله بن سلام نازل نکرده است. 


حیل لایس تمایق 


ص: ۵۳۱ 


۱- الدر المنثور» ج ۴ص ۹ ط بیروت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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درباره مر کز 
هل یشتوی الذین عون والذین لا یَعلمُون 
آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که تمی‌دانند بکسانند ؟ 


سوره زمر/ ٩‏ 


مقد‌مه: 
موسسه تحقبقات رایانه ای قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ ه .ش تحت اشراف حضرت آیت ال حاج سید حسن فقیه امامی 
(قدس سره الشریف» با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در 


زمینه های مذهی: فرهنگی و غلمی اغاز نموده است. 


مرامنامه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم 
اسلامی؛ و با توجه به تعدد و پراکند گی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول و با نگاهی صرفا علمی و به 
دور از تعصبات و جریانات اجتماعی» سیاسی» قومی و فردی بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و 
انقشاز بافه از ری سای شراک شمه فلاش مس کات کا مجبرغه ای .خن و سرشار از کب و شلات #ورهشی براق 
متخصصین, و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های 


گونا گون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

ا.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) 

۲.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی 

۳.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه » تبلت هاء رایانه ها و ... 
۴سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

۵ گسترش فرهنگ عمومی مطالعه 


۶زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود. 


سباست ها: 
۱.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 
۲.ارتباط با مراکز هم سو 


۳.پرهیز از موازی کاری 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۴.صرفا ارائه محتوای علمی 
۵.ذکر منابع نشر 


بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد . 


فعالیت های موسسه : 

۱.چاپ و نشر کتاب» جزوه و ماهنامه 

۲.بر گزاری مسابقات کتابخوانی 
۳.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی پانوراما در اما کن مذهبی گردشگری و... 

۴.تولید انیمیشن» بازی های رایانه ای و ... 

۵یجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: 9]36۳۳/۷/۱.0۲۳. ۷۷۷۷۲۷۷ 

۶تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و... 

۷راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی 
۸طراحی سیستم های حسابداری, رسانه سازء موبایل ساز» سامانه خود کار و دستی بلوتوث. وب کیوسک. 5/5 و... 
4ب رگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 

۰بر گزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 

۱ تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه» تبلت» تلفن همراه و... در ۸ فرمت جهانی: 
9۳۱/۰ 

(۹ ۲ 

2۳۱۱۳ 

و9 

۲۱۱۳۵ 

۳۱۱۱۶ 

9:۳ 

)2۳۳۸ 

و ۴ عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 

۱۱۱9010 

19.۲ 

۱۷۷ ۲۱۱۱۵۱۷/9 ۳ 

۱/۴ 

به سه زبان فارسی ‏ عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان . 
درپایان : 


از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مژلفین و همه 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


بزرگوارانی که مارا در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می 


آدرس دفتر مررکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک ۱۲۹/۳۴- طبقه 
اول 

وب سایت: 0۳۱۵00۷۲ ۷۷۷۷۷۷ 

ایمیل: ۲]۱]0)۵9۱000۱6[۲ 

تلفن دفتر مرکزی: ۰۱۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

دفتر تهران: ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

باز رگانی و فروش: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ 


امور کاربران: ۹ +« 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ 


۱ ی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
1 61111۷ 12 6) ۱۷۷/۱۷۷۱۷۷۰ 
۲1 ۱261۱۱۷ .۷۷۱۷۷ ۷۷ 
۵ 61۲ ۱2611۱۱۷ 2) ۰ ۷۷۱۷/۱۷/۷ 
۱( ,۱۵۱۸۷۲ !۸۷۷ ۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگیرید. 
۰٩ ۱ ۳ ۳۰۰۰ ٩‏ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


